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 ناشر ي همقدم

 ي گمنام نابغه ،حیدر علی قلمداران
و  ،کسانی باشند که بدانند روزي تمام ملت ایران کنونی اهل سنت بوده استشاید کمتر 

ي جانفـداي آن   و صـحابه  صاهل سنت یعنـی دوسـتداران واقعـی اهـل بیـت پیـامبر       
پـس اهـل سـنت واقعـی بـا       ،نگرنـد  که با چشم حقیقت به دین و زندگی مـی  ،حضرت

مشکل فقـط در افـراط    ،کند هیچ فرقی نمی سو  ؛ي واقعی یعنی دوستدار علی شیعه
ي  صحابــه  ،حقایق را وارونه جلوه دادن نه شیعیت اسـت و نــه سـنیت    ،و تفریط است

ي درجـه یـک    را ملعون خواندن و یـاران و همسـران و خـانواده    صفـداکار رسول االله
را لعنت و نفرین کردن نه تنها پیروي از علی نیست بلکـه دشـمنی بـا     صپیامبر گرامی

نـه تنهـا    صي اهـل بیـت پیـامبر    و غلو و افراط درباره ،ن علی استعلی و پیامبر و دی
 محبت با پیامبر و اهل بیت حضرتش نیست که دشمنی با آنان است.

ي کنونی ایران علماء و دانشمندانی هسـتند کـه حاضـر بـه      آري امروز نیز در جامعه
بـا حـس   ي کنـونی ایـران نیسـتند بلکـه      تقلید کورکورانه از خرافات موجود در جامعـه 

حقیقت جویی در تلاش حق مخلصانه گام بر می دارند و آنچه از قرآن و سـنت واقعـی   
 برایشان حق بنماید بدور از تعصب آن را با جان و دل می پذیرند.

اما متأسفانه کمتر کسانی در ایران بزرگ با علمـاء و دانشـمندانی همچـون آیـت االله     
و علامه اسـماعیل   ،ابوالفضل البرقعیشریعت سنگلچی و آیت االله العظمی سید رضا بن 

ودکترمرتضـی راد مهـر و    ،آل اسحاق و استاد حیدر علی قلمداران و دکتر علی مظفریان
دهها عالم و دانشمند دیگري آشنا هستند که مذهب پدري را با تشخیص دقیق رها کرده 

امـا   اند گرچه شخصیتهاي مذکور همگی به رحمت خدا رفته ،اند ومکتب حق را برگزیده
اینـک بـه    ،آثار گرانبهایشان نشان دهنده و معرف شخصیتهاي والاي این بزرگواران است
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مناسبت نشر یک اثر گران سنگ استاد حیدر علی قلمداران شـما را بـا چهـره ایـن مـرد      
کنـیم البتـه    و متفکر و اسلام شناس بی نظیـر ایـران زمـین آشـنا مـی      ،مجاهد و دانشمند

طلبـیم کـه    ردان و دوستداران این استاد بزرگـوار پـوزش مـی   پیشاپیش از خانواده و شاگ
اطلاعات ما جسته گریخته و پراکنده است چنانچه نقص و اشتباهی ملاحظه فرمودند مـا  

 را ببخشند.
خورشیدي در روستاي دیزیجـان   1292حیدر علی قلمداران فرزند اسماعیل در سال 

اي کشـاورز و نسـبتاً    قم در خانوادهاراك از توابع شهرستان  -کیلو متري جاده قم 55در 
و بـه علـت فقـر و     ،در پنج سالگی مـادرش را از دسـت داد   ،فقیر چشم به جهان گشود

عاجز ماندن از پرداخت حتی دو قران پول مکتب خانه روستا از حضور در کلاس درس 
 ،داد ایستاد و مخفیانه به درس پیرزن گوش مـی  فقط پشت در می ،زن آخوند محروم بود

هـا از آن عـاجز مانـده بودنـد      ي پرسشهاي پیرزن که بچه ري بدلیل پاسخ دادن به همهبا
 اجازه یافت مجانی در کلاس شرکت کند.

ي حمام به  به علت نداشتن قلم و کاغذ و شوق روز افزون خواندن و نوشتن از دوده
 کرد. جاي مرکب و از کاغذهاي اضافی ریخته به جاي دفتر استفاده می

پدر وي مردي خشـن و   ،ر سن پانزده سالگی پدرش را نیز از دست دادحیدر علی د
تند مزاج و مخالف درس خواندن وي بود حیدر علی در سـن بیسـت و هفـت سـالگی     

ي  ي فرهنگ قم در آمد از آن پس که دائـره  ازدواج کرد و در سی سالگی به خدمت اداره
ی بهـره یافتـه بـود در    تحقیقات و مطالعات وي گسترش یافته و قلمش از مهـارت خـوب  

نوشت مجله یغما نیـز   در تهران مقاله می ،هاي استوار و سرچشمه در قم و وظیفه روزنامه
کرد وهمچنین مقالات فقهـی و ارزشـمندي در    مقالات و اشعار زیباي استاد را چاپ می

ي وزین حکمت که آیت االله طالقـانی و مهنـدس مهـدي بازرگـان نیـز در آن قلـم        مجله
 رسید. م به چاپ میزدند ه می

اي منتشر شـد   ي فرهنگ به چاپ رسید مقاله اي که از سوي اداره باري در یک مجله
اي در رد آن  اي قـاطع وکوبنـده   که به حجاب اسلامی اهانـت کـرده بـود اسـتاد جوابیـه     
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 ،ي استوار به چاپ رساند این اقدام از سوي یک شخصـیت فرهنگـی   نگاشت و در مجله
و در یک جلسه عمومی در برابر حضـار از اسـتاد    ،خشم رئیس فرهنگ قم را برانگیخت

گوید: من نیز اجازه خواسـتم و پشـت    انتقاد کرد و تهدید به اخراج وي نمود و استاد می
سخنان پوچ و تهدیدات پوشـالی وي را در برابـر    ،تریبون رفتم و با کمال صراحت لهجه

من جلسه به هم خورد و الحمد الله هیچ اتفـاقی بـرایم    پس از سخنان ،حضار پاسخ دادم
 نیفتاد و رئیس فرهنگ پس از مدتی منتقل شد.

فرمود: علت انتقال رئیس فرهنگ قم اقدام یکی از روحـانیون معـروف قـم     استاد می
 ،ي اداره فرهنـگ  ایشـان بعـد از قضـیه    ،دادند بود که در آن وقت در قم درس اخلاق می

فرستاد که با شما کار دارم وقتی نزد ایشـان رفـتم موضـوع را جویـا     کسی را به منزل ما 
گذارم  تواند بکند من نمی و پس از تعریف ماجرا گفتند ابدا نترس هیچ غلطی نمی ،شدند

این مردك در این شهر بماند اگر باز هم چیزي گفت جوابش را بدهیـد مـن در جـواب    
ش را دادم چه رسد از ایـن پـس کـه    گفتم: آقا پیش از اینکه شما حمایت کنید من جواب

 دهید! شما هم وعده حمایت می

 آشنایی قلمداران باشخصیتهاي معاصر
آشـنایی   ،از علماي مجاهد و مبارز مقیم عراق »علامه شیخ محمد خالصی« -1

ي  شـروع شـد و بـا ترجمـه     »المعارف المحمديه «ي کتاب  استاد با علامه خالصی با ترجمه
و کتاب سه جلـدي إحیـاء الشـریعه و آثـار دیگـر       »والسلام ةدالإسلام سبيل السعا«کتاب 

و دیدارهاي بعدي و مکاتبـات علمـی را بـه دنبـال آورد البتـه آقـاي        ،علامه ادامه یافت
خالصی مدتی بعد تحت تأثیر افکار روشنگرانه مرحوم قلمداران قرار گرفت وعلائم این 

اي کـه   همچنـین از تقـریظ یـا مقدمـه     ،اش مشهود است تغییرات فکري او در آثار بعدي
علامه خالصی بر کتاب ارمغـان آسـمان اسـتاد نوشـت ایـن تـأثر مشـهود اسـت ایشـان          

 نویسد: می

جوانی مانند اسـتاد حیـدر علـی قلمـداران در عصـر غفلـت و تجاهـل مسـلمین و         
بـرد و مـا بـین     فراموشی تعالیم اسلامی بلکه در عصر جاهلیت پی به حقایق اسلامی می
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باکمـال شـجاعت و دلیـري منتشـر      ،این حقایق را بدون ترس و هـراس  ،ن معاندجاهلا
 توان نمود؟ نماید چگونه اداي حق این نعمت را می می

استاد قلمداران در سفرهایی که به شهرهاي عراق به ویژه کربلا نمود علاوه بر علامه 
الهیئـه  « کتـاب  خالصی با علامه کاشف الغطاء و علامه سید هبه الدین شهرستانی مؤلف

وي علاوه بر مکاتبات بی شماري کـه بـا علامـه     ،نیز ملاقات و آشنایی داشت »والإسلام
 ي مسائل کلامی به وسیله نامه مباحثه کرد. خالصی داشت با علامه شهرستانی هم درباه

 مهندس مهدي بازرگان:  -2
یـک  «ین گونه بـود:  اش با آقاي بازرگان ا کند نحوه آشنایی آنگونه که خود استاد نقل می

روز که براي مراجعت از روستا به قم در کنار جاده منتظـر اتوبـوس ایسـتاده و مشـغول     
مطالعه بودم متوجه شدم یک اتومبیل شخصی که چند مسافر داشت بـه عقـب برگشـت    
جلو بنده که رسید: آقایان تعارف کردند که سوار شوم در مسیر راه فهمیدم کـه یکـی از   

 1331یـا  1330ندس مهدي بازرگان است کـه گویـا آن موقـع [سـال     سرنشینان آقاي مه
گشـتند   خورشیدي] مسؤولیت صنعت نفت ایران را به عهده داشتند و از آبـادان بـر مـی   

آقاي بازرگان به بنده گفتند: براي من بسیار جالـب بـود کـه دیـدم شخصـی در حـوالی       
ر دوسـتی و مـودت را در   این اتفـاق بـذ  » روستا کنار جاده ایستاده غرق در مطالعه است

میان ما پاشید و بارور ساخت تا جایی که مهندس بازرگان در کتاب بعثت و ایـدئولوژي  
» ارمغـان آسـمان  «وکتـاب   ،استاد استفاده فراوان نمـود » حکومت در اسلام«خود ازکتاب 

استاد قلمداران نیز که قبلا چاپ شده بود مورد توجـه و پسـند مهنـدس بازرگـان واقـع      
 و براي دکتر علی شریعتی وصف آنرا گفته بود.گردیده 

مهندس مهدي بازرگان پس از آزاد شدن از زندان چهار مرتبه براي دیـدار بـا آقـاي    
 حیدر علی قلمداران به قم آمدند.

را دیده بود و پس از شنیدن وصـف  » ارمغان الهی«کتاب  دکتر علی شریعتی -3

انشـمندان و دانشـجویان روشـنفکر    کتاب آرمغان آسمان اسـتاد قلمـداران از زبـان د   
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همین امر باعث شد  ،بیشتر جذب افکار استاد گردید ،دانشگاه بویژه مهندس بازرگان
خورشیدي نامه اي در این خصوص از پاریس بـراي   1342که دکتر در آذر ماه سال 
 استاد قلمداران بنویسد.  

قاي دکتر اخـروي  بعدها که دکتر شریعتی به ایران بازگشت به یکی ازدوستان خود آ
که با استاد قلمداران آشنایی داشـت گفتـه بـود کـه قلمـداران سـهم بزرگـی در جهـت         

توانیـد ترتیـب ایـن دیـدار را      بخشیدن به افکار من دارد و مشتاق دیدار او هستم اگر می
 بدهید اما متأسفانه این دیدار عملی نشد و دکتر شریعتی چشم از این دنیا فرو بستند.

اي پنهـان بـه اسـتاد     : نیز از اشخاصـی بـود کـه علاقـه    مرتضی مطهرياستاد  -4
قلمداران داشت ولی از بیم سرزنش دیگران این علاقـه اش را علنـی نکـرد و طبـق     
اظهار آقاي قلمداران در یک ملاقات خیابانی باري به وي گفته بـود: کتـاب ارمغـان    

 آسمان شما را خواندم بسیار خوب بود.

 وادث ناگوار زندگی استاد قلمدارانجریان ترور و دیگر ح
پس از انتشار مخفیانه کتاب شاهراه اتحـاد (بررسـی نصـوص امامـت) و کمـی پـیش از       
پیروزي انقلاب یکی از آیات عظام قم به نام شیخ مرتضی حائري فرزند آیـت االله شـیخ   
عبد الکریم حائري مؤسس حوزه ي علمیه ي قم بواسطه ي شخصی از آقـاي قلمـداران   

که به منزل ایشان برود فرداي آن روز که آقاي قلمداران به خانه آقـاي حـائري    خواست
رفته بود ایشان به استاد گفته بود: آیا کتاب نصوص امامـت را شـما نوشـته ایـد؟ اسـتاد      

خورد!  گویم من ننوشته ام اما در کتاب که اسم بنده به چشم نمی دهد: بنده نمی پاسخ می
ت شما را به سبب تألیف این کتاب به قتل برسـانند! آقـاي   آقاي حائري گفتند: ممکن اس

قلمداران فرمود: چه سعادتی بالاتر از این که انسان به خاطر عقیده اش کشته شود سپس 
توانید همه را جمع آوري نمـوده و در خـاك دفـن کنیـد یـا       آقاي حائري گفتند: اگر می

شـما همـه را    ،دیگري چاپ کـرده  فرد ،بسوزانید! ایشان پاسخ داد: در اختیار بنده نیست
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گري در این  خریداري کنید و بسوزانید! از طرفی این همه کتاب کمونیستی و تبلیغ بهائی
 کنید؟! شود چرا شما در باره ي آنها اقدامی نمی کشور چاپ و منتشر می

خورشیدي شب بیسـتم   1358پس از گذشت چند ماه از پیروزي انقلاب در تابستان 
هجري قمري که استاد قلمداران طبق عادت هر سـال تابسـتان را در    1399رمضان سال 

گذراند جوان مزدوري که از جانب کوردلان متعصب تحریـک و مسـلح شـده     روستا می
 ،بود نیمه شب وارد خانه ي استاد شد و او رادر حالت خـواب تـرور کـرده و گریخـت    

ا زخمی کرد و در کف لیکن علی رغم فاصله بسیار کم گلوله فقط پوست گردن ایشان ر
 اتاق فرو رفت.

طبق اظهاراتی که از خود استاد نقل شده روز قبل از حادثه جوانی از قم نزد او آمـده  
اي عقاید و نظریات ایشان و نیز درباره ي کتاب سؤالاتی کـرده بـود!    بود و در مورد پاره

 است. بدون شک نوشتن کتاب خمس و شاهراه اتحاد انگیزه ي قوي این ترور بوده
در هر صورت مشیت و تقدیر الهی مرگ استاد قلمداران را اقتضا نکرده بود! با ایـن  

 داد. وجود استاد رفت و آمدش به روستا و فعالیتش را ادامه می
تفصیل جریان ترور از این قرار بود که سه یا چهار نفر با یک اتومبیـل شـب بیسـتم    

دارند  ي فرار نگه می انه روشن و آمادهرمضان وارد روستا شده اتومبیل را روي پل رودخ
ي منـزل شـده و لابـلاي     دو نفر از آنان آخر شب قبل از بسته شدن در خانه وارد باغچه

بندنـد امـا بـا     چندین بار فرزندان استاد در خانه را می ،کنند درختان کنار دیوار کمین می
وند مسـلما یکـی از   ش ـ بینند مجدداً باز شده ولی هرگز متوجه قضیه نمی کمال تعجب می

هاي شـب کـه اطمینـان     آن دو نفر مأمور بوده که در خانه را براي فرار باز نگه دارد نیمه
ي کمري وارد اتاق خواب  اند فرد ضارب با چراغ قوه و اسلحه کنند همه بخواب رفته می

برد و در رختخواب نشسـته   همسر ایشان که از ترس و دلهره خوابش نمی ،شود استاد می
زند فرد تروریست که وضـع   لذا با اسم او را صدا می ،کند پسرش علی است فکر میبود 

رود وشلیک کـرده و پـا بـه     بیند با عجله اسلحه را به طرف استاد نشانه می را اینگونه می
هـا   کشید و بچه همسراستاد که زبانش از ترس بند آمده بود فقط فریاد می ،گذارد فرار می



 11   ي ناشر مقدمه
 

  

کشیدند حـاجی آقـا را    خواب پریده بودند وحشت زده فریاد مینیز که با صداي گوله از
کشتند مردم روستا سراسیمه بیرون آمده و استاد راکه خون از گردنش جاري بود به کنار 

آمـد بـه    ي یکی از اهـالی روسـتا کـه بـا اتومبیـل از قـم مـی        رسانند و به وسیله جاده می
ه ظـاهرا طلبـه بـود بـه منـزل اسـتاد       رسانند چند روز بعد جوانی ک بیمارستان کامکار می

بینـد کـه    کند و مـی  مراجعه کرد وسراغ وي راگرفت پسر آقاي قلمداران او را تعقیب می
 هاي علمیه در محله یخچال قاضی شهر قم گردید. وارد یکی ازحوزه

 1360حادثه تلخ دیگر در زندگی استاد وفات ناگهانی یکی از پسرانش در سـال   -2
جر به تألم روحی عمیق وي گردید پس از این حادثه سکته مغـزي  خورشیدي بود که من

آن مرحوم او را از فعالیت هاي قلمی وتحرك جسمی محروم ساخت ودیگـر نتوانسـت   
 کار تألیف را ادامه دهد لیکن مطالعه را حتی الامکان رها نساخت.

قـم   ي تلخ زندگی استاد قلمداران زندانی کردن او در زنـدان سـاحل   دیگر واقعه -3
ي مغزي پی در  روزي که من در اثر دو سکته«فرمود:  بود ازخود استاد شنیده شده که می

پی روي تخت خوابیده بودم دو نفر از طرف دادگاه انقلاب قم به منزل ما آمدند و بنـده  
را به جرم واهی ضدیت با انقلاب اسلامی با مقداري از کتابهایم با خـود بردنـد و حتـی    

وهاي خود را بردارم این در شرایطی بود که بنده اصلا قـادر بـه کنتـرل    اجازه ندادند دار
ادرارم نبودم و براي مواقع ضروري دستگاه مخصوص به همـراه داشـتم سـپس مـرا بـه      
زندان ساحل قم منتقل کردند و در حالی که فقط یک پتوي زیر انـداز در سـلول داشـتم    

چسبیدم و شام هم بـه   ه دیوار میي سلول تا صبح از سرما ب به علت شکسته بودن شیشه
من نرسید زیرا سایر زندانیان چپاول کردند فقط یکی از زندانیان از سهم غذاي خـودش  

 مقداري به من داد صبح هم اوضاع به همین منوال بود لذا مجبوراً نیت روزه کردم.  

ن البته فرزندانم جریان دستگیري و زندانی شدنم رابه منـزل آیـت االله منتظـري کـه آ    
زمان قائم مقام رهبري بود اطلاع دادند (قابل ذکر است کـه آیـت االله منتظـري بـا اسـتاد      

فرمود: آقـاي منتظـري    قلمداران دوستی دیرینه داشتند و از زبان استاد شنیده شده که می
دادند) یک وقت دیدم چنـد   کتاب حکومت در اسلام مرا در نجف آباد اصفهان درس می
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ی توأم با احترام و عذرخواهی صبح همـان روز مـرا از زنـدان    نفر پاسدار با دست پاچگ
ام اطلاع داده برایم لباس بیاورند سپس بـا گـرو گـرفتن سـند      بیرون آوردند و به خانواده

 مالکیت منزل بنده را آزاد کردند.
حالا تصور کنید که استاد قلمداران عـلاوه بـر لطـف وعنایـت خداونـد متعـال اگـر        

داشت و از ایشان حمایت   منتظري با ایشان رابطه ي دوستی نمیشخصیتی مانند آیت االله
لازم به یاد آوري است که اداره اطلاعـات قـم درسـال     ،آمد کرد چه بر سر ایشان می نمی

کـه  » مجاهدتهاي خـاموش «نمایشگاهی در گلزار شهداي این شهر برپا کرد به نام  1374
اید انحرافی به نمایش گذاشته بودند کمـا  چند اثر استاد قلمداران را به عنوان افکار و عق

 خورد. اینکه در کنار آن اسناد و مدارکی علیه آیت االله منتظري نیز به چشم می

 اخلاق والا و آزاد منشی استاد قلمداران
 ،شـجاع  ،زاهـد  ،عابـد  ،راسـت کـردار   ،عفیـف  ،ایشان در طول زندگی شخصـیتی راسـتگو  

ي کسانی کـه بـه نحـوي بـا ایشـان ارتبـاط نزدیـک         سخاوتمند و صریح اللهجه بود و همه
اعتنـاء بـه خـوراك و پوشـاك      و بـی  ،تکلـف  بـی  ،پیرایـه  بـی  ،اند ایشان را انسانی والا داشته

و سایر بزرگان دین اقتداء  سو  ؛شناختند. گویا استاد در این راستا به هم نامش علی می
 هب زیادي به زندگی سلف و پیشگامان راستین این امت داشت.کرد. و زندگی اش شبا
توانست در پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و تحقیقات  با وجوي که می

اش زندگی مرفهـی   وافرش به مناصب و مدارج دنیوي دست یابد و براي خود و خانواده
رت زمان و نیل به متـاع و حطـام   فراهم آورد اما مشی زاهدانه اش مانع گرایش او به قد

و هرگز حقیقت را در  ،دنیا و در پیش گرفتن تقیه و همراهی با خرافات و اباطیل گردید
بلکه نام و نان و متاع زود گذر دنیـا را فـداي حـق و حقیقـت      ،پاي جو حاکم ذبح نکرد
 نمود. خوشا به سعادتش.

 

 آثار و تألیفات استاد قلمداران 
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اي کـه در روزنامـه هـا و مجـلات      قلمداران علاوه بر مقـالات عدیـده  استاد حیدر علی 
تعداد قابل تـوجهی تـألیف و ترجمـه نیـز دارد کـه همگـی        ،رساند مختلف به چاپ می

 اي است. کتابهاي ارزنده و محققانه
ایـن   ،که یکی از آثار علامـه خالصـی اسـت   » المعارف المحمدیه«ترجمه کتاب  -1

 خورشیدي ترجمه و چاپ شده است. 1325کتاب قبل از سال 
ي  خالصی کـه تقریبـا شـبیه یـک رسـاله      »إحیاء الشریعه«ترجمه سه جلد کتاب  -2

بـه   37و ،36 ،1330در سالهاي » آئین جاویدان«توضیح المسائل بوده و با عنوان 
 چاپ رسیده است.

ایـن   »یل السعاده والسـلام الإسلام سب«ترجمه کتاب » آیین دین یا احکام اسلام« -3
خورشـیدي ترجمـه و چـاپ     1335نیز از آثار علامه خالصی است که در سـال  

 شده است.

خورشـیدي کـه قـبلا بـه      1339در سـال  » ارمغـان آسـمان  «تألیف کتاب مشهور  -4
 صورت سلسله مقالاتی در روزنامه ي وظیفه چاپ و منتشر شد.

کـه ترجمـه کتـاب     1339ل در اثبات وجـود نمـاز جمعـه در سـا    » ارمغان الهی« -5
 علامه خالصی است.» الجمعه«

 شمسی. 1340ي عظیم اسلامی در سال  رساله ي حج یا کنگره -6

که دستنویس آن با خط خودش بـاقی  » مالکیت در ایران از نظر اسلام«رساله ي  -7
 مانده و هنوز چاپ نشده است.

 .سو  ؛قیام مقدس حسین -8
 1343درسـال » در اسـلام  حکومـت «تألیف جلد اول کتـاب ارزنـده و معـروف     -9

مبحث اهمیت و کیفیت تشکیل حکومت از نظر اسلام را  68خورشیدي که طی 
و تا آن زمان در نوع خود بی سابقه و بی بدیل بـود و شـاید    ،بررسی کرده است

 بتوان ادعا نمود که تاکنون نیز نظیر آن در ایران تألیف نشده است.
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 منتظري این کتاب را قبل از انقلاب در فرمود آیت االله از استاد شنیده شده که می
 داده است. نجف آباد اصفهان درس می

در شـب دوشـنبه   «انگیزه ي تألیف این کتاب را استاد چنین بیـان داشـته اسـت:    
 1343قمري برابر با هیجدهم خرداد ماه  1384بیست و هفتم محرم الحرام سال 

 هسـتیم و چنـین   خورشیدي در خواب دیدم که با چند نفـر در صـحراي کـربلا   
از دنیـا رفتـه و    ؛نمود که وجود سید شـهیدان و سـرور آزادگـان حسـین     می

و  ،ي شریف ایشان در زمین به جاي مانده و من باید ایشان را غسل دهـم  جنازه
من خود را آمـاده کـردم و لنگـی     ،ظاهرا کسانی هم با من همکاري خواهند کرد

و تعبیـر ایـن خـواب را     ،ار شدمپیچیدم و خواستم وضو بگیرم که از خواب بید
ي حقیقی و  چنین نمودم که من با نوشتن این رساله ي شریف و آثار دیگر چهره

نورانی دین مبین اسلام را از گردهاي اوهام و خرافات خـواهم شسـت و پیکـر    
لذا بـه شـکرانه    ،مقدس اسلام را آنگونه که هست براي مردم نمایان خواهم کرد

 اقدام کردم. والحمد الله. این نعمت به قیام تهجد
پس از آن با استفاده از یادداشتهایی که در این موضوع تهیه کرده بودم بلافاصـله  

خورشیدي در قریـه ي دیزیجـان    1343صبح همان روز یعنی هجدهم خردادماه 
قم هنگامی که تعطیلات تابسـتان را مـی گذرانـدم بـه کـار تـألیف ایـن رسـاله         

 ».پرداختم
 شمسی. 1344لمانند؟ در سال آیا اینان مس -10

ي علامه خالصی در بیمارستان است کـه   ي وصیت نامه ترجمه ،این کتاب کم حجم
هل هم «هجري قمري به منشی خود املا فرمود و بعدا تحت عنوان  1377در سال 
ایـران  «به نـام   ،ي کوتاهی است ي آن رساله نیز به ضمیمه ،به چاپ رسید» مسلمون

اثـر  » شر و فتنه الجهل فـی ایـران  «ي قسمتهایی از کتاب  که ترجمه» در آتش نادانی
 باشد. علامه خالصی می
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که در سالهاي پنجاه تا پنجاه و » راه نجات از شر غلات«ي پنج قسمتی مجموعه -11
بحـث در   ،امامـت  ،شود: علم غیـب  چهار نوشته شد و مباحث ذیل را شامل می

بحث در غلو و  ،ولایت و حقیقت آن(که تا کنون چاپ نشده) بحث در شفاعت
و بحـث در حقیقـت زیـارت و     ،ي شفاعت به چاپ رسـید  غالیان که به ضمیمه

 که به نام زیارت و زیارتنامه منتشر شد. ،تعمیر مقابر
ي شمسی با همکاري مرحوم مهندس مهـد  1351که احتمالا در سال » زکات«کتاب  -12

بازرگان در شرکت سهامی انتشار به چاپ رسید و تا مدتی از انتشار آن جلوگیري بـه  
 عمل آمد.

یـا کمـی پـس از آن نگـارش     » زکات«که تقریبا همگام با کتاب » خمس«کتاب  -13
یافت اما به علت حساسیت روحانیت شیعه نسـبت بـه موضـوع خمـس کتـاب      

استاد در اصفهان آن را تایـپ  و تعدادي از همفکران  ،تحویل چاپ خانه نگردید
نموده و با هزینه خودشان تکثیر و منتشر کردند. البته ردهایی نیز بر این کتاب به 

و رضا اسـتادي و غیـره    ،وسیله اشخاصی همچون آیت االله ناصر مکارم شیرازي
نوشته که آن مرحوم پاسخ کلیه آن ردود را نوشته و تعدادي را ضمیمه ي کتـاب  

 خمس نموده است.

که این کتاب هم به سـبب حساسـیت شـدید روحانیـت     » شاهراه اتحاد«کتاب  -14
شیعه نسبت به موضوع کتاب به صورت تایپ شده تکثیر و مخفیانه منتشر شـد.  
اما نه توسط استاد بلکه توسط دوستانی در تهران این امر را به عهده داشتند. این 

ي  ي سـقیفه  عـه واق صکتاب حاوي بررسی حوادث پس از رحلت رسول خدا 
و بحث جنجال بر انگیز امامـت   صبنی ساعده و موضوع خلافت پیامبر اسلام 

 بود.

چند سال قبـل از پیـروزي انقـلاب    » ذبیح االله محلاتی«شخصی روحانی به نام  -15
و مطالـب خـلاف   » ضرب شمشیر بر منکر غـدیر «جزوه اي نوشت تحت عنوان 
 حقیقت در آن خبر درج کرد.
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پاسخ یـک دهـاتی بـه    «اي در جواب آن نگاشت به نام  نیز رسالهاستاد قلمداران 
 »!آیت االله محلاتی

خورشیدي انتشار یافـت و بـه    1358که در سال » حکومت در اسلام«جلد دوم  -16
 بررسی وظایف حکومت و حاکم اسلامی پرداخت.

 .صسنت رسول از عترت رسول  -17
 لمداران.این بود معرفی کوتاهی از آثار استاد حیدر علی ق

 
اما قابل ذکر است که استاد علاوه بر تألیف و تصنیف و ترجمـه و نوشـتن مقـالات    

سخنرانی ها و جلسات تحقیقی بسیاري نیز در شهرهاي تهران (مسجد گذر و زیر  ،دینی
همچنـین   ،دفتر در زمان امامت آیت االله سید ابوالفضل برقعی) و تبریز و اصفهان داشـتند 

طی یکی از سفرهایشان به کربلا در روز عاشورا سـخنرانی مهمـی در صـحن قبـر امـام      
 آمده است.» زیارت و زیارتنامه«ایراد فرمود که متن آن در کتاب  سحسین 

ي کم نظیر ایران زمین پـس از سـالها تحمـل مشـقات و      این دانشمند محقق و چهره
حقایق دین مبین اسلام و تحمل هشـت   مجاهدت در راه نشر احکام و ،رنجهاي زندگی

بعـد   15/02/68سال بیماري طاقت فرسا که توأم با صبري ایوب وار بود در روز جمعـه  
قمري در سن هفتاد و شش سـالگی دار فـانی را    1409رمضان المبارك  29از سحر روز 

 و عصر همان روز با حضور عـده اي از  ،وداع گفت. و به دیدار معبود یگانه اش شتافت
همفکرانش و طی مراسمی ساده و عاري از هرگونه بدعت و تشریفات خرافی زائد پس 

 از اقامه ي نماز به خاك سپرده شد.
 خداوند متعال از ایشان و سایر دعوتگران و مصلحان راضی و خشنود گردد.

در پایان این نکته را باید عرض کنم که ما معتقـدیم دیـن االله و شـریعت پـاك وبـی      
و ازمیان توده ي مردم که عشق ومحبـت   ،بالاخره غالب خواهد شد صآلایش مصطفی

دین در اعماق وجودشان ریشـه دارد حتمـا کسـانی بلنـد خواهنـد شـد و گـرد و غبـار         
ي نازنین اسلام عزیز را خواهند زدود و آئینه حق را با آب زلال ایمـان   خرافات از چهره
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ید اگـر چـه هماننـد آیـت االله     و یقین و اخلاص و تقوا و مجاهدت صیقل خواهند بخش
برقعی بر سر نماز گلوله برسرش شـلیک کننـد یـا هماننـد اسـتاد قلمـداران در آغـوش        

ي دیگر از فداکاري هـا   فرزندانش بر گلویش گلوله شلیک کنند یا صدها و هزارها نمونه
و مجاهدت هایی که در صفحات زرین تاریخ به ثبت رسیده است اما مطمئنا کسـی کـه   

ترسد بلکه عاشقانه بـه آغـوش    ن حقیقت را بچشد از تیر و گلوله و مردن نمیطعم شیری
رود اما حاضر نیست تن به ذلـت دهـد یـا دسـت از حـق       مرگ و شهادت پر افتخار می

 پرستی بردارد.
پس مژده باد به همه حق جویان و حق پرستان و عاشقان و شیفتگان حق و حقیقـت  

ی آلایـش و شـریعت شـامل و کامـل محمـدي      و پیروان راستین اسلام خالص و دین ب ـ
 صلوات االله وسلامه علیهم.

خدایا تو را سپاس که ما را با نعمت اسـلام خـالص و پـاك از شـرك و خرافـات و      
بدعتها سر افراز کردي و افتخار بخشیدي پس برروح پاك همه رهـروان راه حـق بـویژه    

 .   آمین.صاحب این کتاب استاد حیدر علی قلمداران هزاران رحمت فرست
 

 ناشر
خورشیدي 84تیرماه 
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 عالم به غیب بودنِ امامان از نظر قرآن و أئمه

گویند امام عالم به ما کان وما یکون عالم امکان  اینک باید دید ادعایی این مدعیان که می
 است از نظر قرآن و خود امامان تا چه حد صحیح و راست یا غلط و کذاب است؟

﴿فرماید:  بدینگونه أمر می صیغمبر آخر الزمّان پخداي جهان به       

                                

           ﴾ /بگو من به شما  ]50[الأنعام (داي محم)
گویم که من  دانم و نمی گویم که خزائن خدا در نزد من است و نیز من غیب نمی نمی

اند چرا  کنم آیا کور و بینا مساوي شود متابعت نمی ام، من جز آنچه به من وحی می فرشته
 اندیشید؟  نمی

مرحوم شیخ طوسی بزرگترین دانشمند و مفسر شیعی در تفسیر این آیۀ شریفه آنچه 
را  صیغمبر خود محمد پگویم خداي تعالی  من می«اش این است:  نویسد ترجمه می

گویم که خزائن خدا در نزد من است تا بدان  أمر فرمود که به بندگان او بگوید: من نمی
دانم تا شما را  شما را غنی گردانم و علم غیب هم که مخصوص خداست من آن را نمی
س از مرگ و پبه مصالح دنیایتان آشنا کنم، من همین اندازه که خدا از أمر زنده شدن 

دانم، و نیز من مدعی نیستم که من  است می یر ذلک مرا یاد دادهأمر بهشت و جهنّم و غ
شناسید من بدانچه  فرشته ام زیرا من انسانی هستم که شما حسب و نسبِ مرا خوب می

یک فرشته قدرت دارد قادر نیستم! و نیز من جز آنچه را که خدا به من و حی فرموده 
ته از جانب خداوند است، و وحی بیان کنم و نیز براي مردم بیان کن که فرش یروي نمیپ

 .1»خاصی است که به افصاح اشاره و دلالت نیست
یغمبرش را بدین پخدا «نویسد:  س مرحوم شیخ طوسی ـ رحمه االله علیه ـ میپس

                                           
   .613، ص 1التبّیان، چاپ تهران، ج  -1
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جهت مأمور گفتن این مطلب کرد تا دربارة او همان ادعایی را که مسیحیان دربارة عیسی 
س او را أمر پایین بیاورند، سپا از منزلتی که استحقاق ندارد کردند ادعا نکنند، و نیز او ر

کرد که به مردم بگوید: آیا بینا و کور هر دو یکسان اند؟ یعنی آیا آن کسی که عارف به 
س در پخدا و عالم به دین اوست با جاهل به خدا و دینش یکسان هستند؟ هرگز؟! 

براي عارف به خدا و دینش قرار داد. حقیقت کور را مثَل براي جاهل و بینا را مثَلی 
گویم که فرشته ام یعنی من فرشته نیستم  همانا مراد از اینکه من نمی«دهد:  شیخ ادامه می

که از أمر إلهی و غیب او، عمل بندگان خدا را بتوانم مشاهده کنم چنانکه ملائکۀ مقرّبین 
 ایش شیخ طوسی).ایان فرمپ( »که مخصوص ملکوت آسمانها و زمین اند، بوده باشم

دهد که به  یغمبرش به او دستور میپروردگار سبحان دربارة پاین آیۀ قرآن است که 
داند و فرشته هم نیست  یغمرش علم غیب نمیپمردم این مطلب واجب را بیان کند که 

 یعنی قدرت یک فرشته را ندارد!
ب خود و این هم مهمترین تفسیري است که بزرگترین عالم شیعی در بهترین کتا

 کنیم. است و ما چیزي بدان اضافه نمی آورده
حالا خود شما مضمون این آیۀ شریفه و این تفسیر بزرگترین عالم شیعه را با 

گوید همان علمی را که خدا دارد و  کفریّات این آیت االله العظماي قرن بیستم! که می

 ﴿فرماید:  می                            

         ﴾ /خدایی که داناي غیب است، در آسمانها و در زمین به  ]3[سبأ
ماند همان علم  نهان و دور نمیپاي و حتیّ کوچکتر از آن و یا بزرگتر، از او  قدر ذره

 باشد!! مقایسه کنید تا ببینید گفته هاي او شرك هست یا نیست. میبراي أئمه و اولیاء نیز 

 ﴿فرماید:  خداي متعال به رسول خود امر می                

                                    

     ﴾ /به مردم بگو من براي خود مالک هیچ  ]188[الأعراف (داي محم)
است (یعنی من براي خودم هیچ  گونه نفع و ضرري نیستم مگر آنچه را که خدا خواسته
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توانم جلب کنم و هیچ گونه ضرري را از خود دفع ننمایم مگر تا آن حد  گونه نفعی نمی
است یعنی همان اختیاري را که خدا به هر کس در جلب نفع و ضرر  که خدا خواسته

س من حتیّ براي خود، بیش از این مالک نفع و ضرر پاست و در آن مسؤول است.  داده
م براي شما جلب نفع و دفع ضرر نمایم) و اگر من غیب نیستم تا چه رسد به اینکه بتوان

کردم و هیچ بدي به  ها را به جانب خود جلب می دانستم هر آینه بسیاري از خوبی می
رسید (یعنی خاصیت قهري داشتن علم غیب این است که داناي آن از بشر،  من نمی

ی هایی که از براي خود جلب نفع و دفع ضرر نماید و معقول نیست که کسی از خوب
نهان است علم داشته باشد و از آن استفاده نکند و از ضرري با خبر باشد و از آن پخلق 

احتراز نکند) من کسی نیستم جز ترسانندة معصیت کاران و بشارت دهندة نیکوکاران 
 [نه مشرك و غالی]. »براي گروهی که ایمان بیاورند

گویم:  من می«شیخ طوسی ـ رحمه االله علیه ـ این آیه را چنین تفسیر کرده است: 
یغمبرش را مأمور کرد که به مکلّفین بگوید که من براي خود مالک هیچ نفع و پخدا 

س مشیت پاست،  ضرري نیستم مگر آنچه را که خدا خواسته و مرا بدان مالک کرده
ضرر واقع است نه بر خود نفع و ضرر، براي  خداي تعالی در این آیه بر تملّک نفع و
شد و در آن صورت مالک أمراض  شد، مالک می اینکه اگر مشیت بر نفع و ضرر واقع می

 گردید. دهد، می و أسقام و سایر آنچه را که خدا آن را انجام می
معنی آیه این است که من همان قدر مالکم که خداوند مرا از اموال و اشباه آن از 

است  اند و بدیشان قدرت تصرفّ در آن را داده چیزهایی که مردم دیگر هم مالکهمان 
باشم و در ضرر نیز همان قدر  خواهند تصرفّ کنند من نیز همان قدر دارا می که آنچه می

که خداوند به مردم دیگر اختیار داده که با نفس خود انجام دهند یا به دیگران زیان 
 ار دارم.رسانند من نیز همان قدر اختی

﴿و در تفسیر آیۀ         ﴾ /دانستم و اگر غیب می« ]188[الأعراف« ،
دانستم که چه  فرماید: معناي آیه این است که اگر من علم غیب داشتم هر آینه می می

آورد،  آورد و چه چیز زیان، لذا هرچه را که سود می چیز از تجارتها در آینده سود می
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ورزیدم و بدین وسیله اموال و خیرات در نزد  خریدم و از آنچه زیان دارد، اجتناب می می
شد و آن را در زمان فراوانی و ارزانی براي زمان سختی و قحطی آماده  من زیاد می

 رسید. کردم، و در این صورت به من هیچ بدي و سختی یعنی فقر نمی می
دانستم در  است یعنی اگر من غیب می ی گفتهآنگاه شیخ ـ علیه الرحمه ـ فرموده: بلخ

داند. و اینکه  آن صورت قدیم بودم و قدیم را بدي نرسد زیرا جز خدا أحدي غیب نمی

﴿فرماید:  یغمبر میپخداي تعالی از زبان           ﴾  یعنی من براي
اي از عقاب و معاصی و بشارت دهندة به بهشت که بر آن تحریض  مؤمنین جز ترساننده

ایان فرمایش شیخ طوسی علیه الرحمه و پ. (1کنم، نیستم بدون اینکه عالم الغیب باشم می
 الغفران).

یغمبر ـ تا چه رسد به پس به تلویح بلکه تصریح این آیۀ شریفه، آن کس که دربارة پ
 دیگران ـ ادعاي علم غیب نماید، مؤمن نیست!

کند، حالا چه مرضی  تمامی آیات إلهی این حقیقت را تصدیق و تأیید و تأکید می
است که در حالی که خداي جهان در آیات  این آیت االله العظمی (!) و نظائرش را گرفته

زنند که نه  یاد مییغمبر آخر الزمّان و تاریخ حیات امامان همه فرپقرآن و سیرة گرامی 
یغمبر و نه هیچ کس جز خداي متعال از غیب اطّلاعی ندارد و به تصریح قرآن، هر پ

یغمبر و چه پایین تر از او قهریترین پکس که از علم غیب اطّلاع داشته باشد چه 
س هیچ کس تا پخاصیت آن علم این است که براي خود جلب نفع و دفع ضرر نماید، 

یغمبر پاست، زیرا در جلب نفع و دفع ضرر،  طّلاع و آگاهی نیافتهکنون از این علم ا
گویند امامان همان  اند. مع هذا این شوربختانِ گمراه، می وأئمه از مردم دیگر جلوتر نبوده

﴿ »علمی را دارند که خدا دارد!                       

  ﴾ /3[سبأ[ . 
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خدا هدایت فرماید تکذیب کنندگان آیات خدا و منحرفین از صریحِ ما أنزل االله و 
 را. هان مردم از شریعت حقّۀ إلهیگمراه کنندگ

 ﴿فرماید:  می †حضرت معبود در سورة هود از زبان حضرت نوح    

                 ...﴾ /چون تفسیر جملات ]31[هود .
کنیم و  این آیۀ شریفه قبلاً در تفسیر آیۀ پنجاه سورة أنعام گذشت، لذا دیگر تکرار نمی

آیۀ شریفه را فقط به منظور تأیید و تأکید این مطلب آوردیم که دانسته شود شعار تمام 

  ﴿انبیاي إلهی این بوده است که     ﴾ «دانم. غیب نمی 

  ﴿فرماید:  و نیز در همین سوره می            

                       ﴾ /و دانستن غیب  ]123[هود
آسمانها و زمین فقط مخصوص ذات أقدس إلهی است و سرانجام أمور به سوي اوست 
پس تنها او را عبادت کن و بر او توکّل نما و بدان که پروردگار تو از آنچه که شما 

 کنید غافل نیست. می

﴿فرماید:  همچنین می                    ﴾ /65[النمل[ 
داند جز خدا. یعنی ساکنان  (اي محمد) بگو هیچ کس در آسمانها و زمین غیب نمی

دانند، حالا باید دید با این صراحت آیات چه  آسمانها و زمین هرکه باشند علم غیب نمی
دانند، آن هم  گوید أئمه و أولیاء غیب می چیز باعث است که این آیت االله العظمی! می

 ﴿داند که  همان غیبی که خدا می                  ﴾ 
 .]3[سبأ/

(!) این است که  آیا اینان از ساکنان زمین و آسمان نیستند؟! لازمۀ مدعاي آیت االله
آنان ساکنین زمین و آسمان نبوده بلکه خداي جهان بوده باشند! نعوذ باالله، آخر خدا را 

 و آزرمی! شرمی
آیا بسیاري در این باب بود که ما از خوف تطویل به قلیلی از آن اکتفاء کردیم که 
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 براي أهل انصاف کافی است.



 

 

 داند! پیغمبر جز وحی نمی

دانست جز آنچه  دلالت دارد که پیغمبر خدا چیزي از غیب نمیاینک آیاتی که صریحاً 
شد آن را قولاً و عملاً به جامی  شد، و آنچه به او وحی می گاه گاه به وي وحی می

شنیدند و چیزي  آورد و آنچه مأمور به ابلاغ آن بود عموم حاضرین آن را دیده یا می می
 از کس پوشیده و پنهان نبود:

﴿اید: فرم خداي متعال می                            

                  ﴾ /بگو من  ]9[الأحقاف (داي محم)
دانم با من و با شما چه  پیغمبري نو در آمد [متفاوت از سایر پیامبران] نیستم و نمی
کنم و من  شود پیروي نمی علمی انجام خواهد شد؟ من چیزي جز آنچه به من وحی می

 اي آشکارا نیستم. جز ترساننده

﴿فرماید:  و نیز می                      

                                   

                                  

    ﴾ /بگو جز این نیست که به وحی می ]111-108[الأنبیاء (داي محم)  شود
است پس آیا شما مسلمان هستید؟ پس اگر روي گردانیدند آنگاه  که خداي شما یگانه

دانم آنچه وعده  بگو من به تمام شما یکسان اعلام کرده، آگاهتان نمودم. هرچند که نمی
تار آشکار شما را و آنچه اید، زود یا دیر انجام خواهد شد؟ تنها خداست که گف داده شده

اي باشد  دانم بسا باشد که این آزمایش و یا بهره داند. و من نمی کنید، می را که کتمان می
 تا مدتی.

اگر از آنچه تو ایشان را «کند:  عالم بزرگوار شیخ طوسی این آیات را چنین تفسیر می
ا انذار و اعلام کنی اعراض کنند به ایشان بگو: من به شم از توحید خالص دعوت می
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کردم که در علم به آن همگان یکسان باشند و چنان نیست که مطلبی را به کسی اظهار 
کنم و آن را از دیگري کتمان نمایم. و این خود دلیل بزرگی است بر بطلان قول 

گویند قرآن داراي بطونی است که گروه مخصوص  اصحاب زبر و بینات و آنانی که می
اءٍ «اص دارند، و اینکه فرموده: در علم به آن اختص وَ لىَ سَ یعنی علم تو و علم ایشان در  »عَ

﴿فرماید:  این باره مساوي است؛ و اینکه می             ﴾ 
است آیا  دانم آنچه را که خدا از عقاب به شما وعده داده معنایش این است که من نمی

﴿فرماید:  آمدنش نزدیک است یا دور؟ و اینکه می                  

 ﴾ ت در عبادت شما شود  یعنی من نمیدانم شاید تأخیر در عذاب شما موجب شد
اداش بر حسب عمل خالص پس پنهان است آشکار گردد پآنچه در شما از خیر وشرّ 

 .1داده شود
در اینجا شیخ ـ علیه الرحمه ـ بر نکتۀ مهمی از بطلان دعاوي غالیان اشاره فرموده 

آن براي تمام عالمیان یکسان است و آن چنان نیست که در قرآن آنچه هست، دانستن 
که فهم آن خاص گروهی مخصوص باشد، و از این راه بتوان براي شکار کردن عوام 

 استفاده نمود!!
اند که قرآن داراي بطونی  بینید که اینان مدعی شما اگر باگفتار غالیان آشنا باشید می

ن است و هیچ کس از جهانیان را در آن است تا هفتاد بطن! و علم آن مخصوص به اماما
 اي نیست!! بهره

بافیم و در مقابل اشکال و  یعنی در واقع ما هرچه دلمان خواست از قول امامان می
گوییم این یکی از آن هفتاد بطن است که امام گفته است! و شما  نپذیرفتن مؤمنین می

 س ناچارید قبول کنید.پتوانید خودتان بفهمید  نمی
است که ابن عباس  کتاب خود آورده 311همین آیت االله العظمی در صفحۀ چنانکه 

                                           
  .297، ص2التبیان، ج -1
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گفت که ناگاه صداي  گفت: فرزند أبی طالب از ابتداي شب برایم تفسیر باء بسِمِ االله می
يا ابن عباس! لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير «مؤذّن صبح را شنیدم. امام فرمود: 

خواستم هفتاد شتروا از تفسیر فاتحه الکتاب بار  اگر میاي ابن عباس  »فاتحة الكتاب
 کردم!!. می

چیزي از آن به غیر ÷ معلوم نیست این مطالب چه بوده که نه خود أمیر المؤمنین 
است؟؟ مثل اینکه ابن عباس  است و نه ابن عباس چیزي به جاي مانده ابن عباس فرموده

است و غالیان آن  (یا اصلاً چنین چیزي نبودهخوابی دیده و همه را فراموش کرده است!! 
 اند!). را بافته

گوید: آیا براي که میسر  کشد و می هاي مستانه می آیت االله العظمی در این باره عربده
است که تنها یک کتاب حجیم و نسبتاً ضخیم در تفسیر فاتحۀ الکتاب بنویسد یا لا أقلّ 

یح و مناسب بگوید؟؟ (ولابد هر کس چنین دو ساعت بتواند دربارة بسم االله سخنِ صح
کند به عقیدة ایشان مدبر کون و مکان و متصرفّ در عالم امکان است!!). آنگاه از قول 

 گوید که متأسفانه دلیلی همراه آن نیست. امام چیزهایی می
ندارد که هر ادعایی از طرف غالیان، حقیقتی ثابت است! تمام پ جناب آیت االله، می

بود که لا أقلّ نمونۀ کوچکی از آن  ها در صورتی صحیح می ها و رجز خوانی هاین عربد
است (اگر گفته باشد!؟) در دسترس بود و شما آن را  ها که ابن عباس گفته همه تفسیر

کردید و گرنه چیزي که فقط ادعایش مانده و از خود مدعی خبري نیست، هیچ  ارائه می
 کند! عاقلی آن را باور نمی

ا دروغ است که غالیان و دشمنان دین به أمیر المؤمنین و أئمۀ پدعاها سرتااین ا
اند، چنانکه شیخ طوسی هم فرموده قول  طاهرین ـ سلام االله علیهم أجمعین ـ بسته

گویند قرآن داراي بواطنی است که گروهی بدان اختصاص دارند، باطل  کسانی که می
 است.

اند،  ا دشمنانِ أئمه و قرآن، به امامان نسبت دادهاز جمله تفاسیري که دوستانِ نادان ی
اند که اي  نسبت داده ÷تفسیري است که آن را به امام مظلوم حضرت حسن عسکري 
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 کاش هرگز چنین تفسیري در میان شیعیان بلکه مسلمانان نبود!.
(از  »ارمغان آسمان«ر از کذب، و جعل بودن آن را در کتاب پاعتباري این تفسیر  ما بی

. و 1و منتشر شد، آشکار کردیم پ) که دوازده سال قبل چا190تا صفحۀ  188صفحۀ 
خيله«رارزش و بی مانند پخوشبختانه بعداً کتاب  تألیف علامّۀ محققّ جناب  »الأخبار الدّ

و  پدو سال قبل چا -ادام االله ظله الوارف- »محمد تقی شوشتري«آقاي حاج شیخ 
 منتشر گردید و صحت نظر مارا به بهترین صورت واضح و آشکار نمود.

اي از علماي شیعه را نیز به  ارهپدر این تفسیر که مخلوطی از حقّ و باطل است و 
اند،  نداشتهپاشتباه انداخته و نسبت آن را به امام مظلوم عسکري ـ علیه السلام ـ صحیح 

 ته باشد از آن بیزار است!مطالبی هست که هر کس أدنی شعوري داش
تا صفحۀ  152(از صفحۀ  »الأخبار الدخیله«علامّۀ شوشتري ـ دام بقاءه ـ در کتاب 

نویسد:  رداخته، سرانجام میپ) به انتقاد از این تفسیر و جعل و کذب مندرجات آن 228
س اصل اسلام صحیح نیست! پاگر این اخباري که در این تفسیر است صحیح باشد «

 2من جمع بین ضدین و آن محال است!زیرا متض
شود که دشمنان دین و دوستان  با مطالعۀ کتاب گرانقدر آقاي شوشتري معلوم می

نادان بدتر از دشمن، از همان صدر أول یعنی در زمانی که خود أئمۀ بزرگوار حیات 
را نه اند و چگونه آن مظلومان گهربیان  داشتند چقدر کذب و افتراء بر آن عزیزان بسته

اند! تا حدي که آن بزرگواران  با سیف وسنان بلکه یا قلم و زبان به قتل فجیع در آورده
اند! تا  رستانِ خدانشناس معرّفی کردهپرا ـ العیاذ باالله ـ به صورت دشمنان حقیقت و خود

 چه رسد به این زمان!!
ان مردم تبلیغ کرده اند که همان دروغها و افتراها و غلوها را در می بدتر از آنها کسانی

                                           
هـ.ش. منتشر گودید. اینجانب نیز مطالب مذکور را در تحریر دوم کتابی که 1339کتاب مذکور در سال  -1

  در نقد ((مفاتیح الجنان)) تألیف کرده ام (فصل مربوط به ماه شعبان) آورده ام (برقعی).
  .228الأخبار الدخیله، ص -2
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دهند که هیچ  دهند، و صورت نورانی دین را آن چنان مشوه و مکروه جلوه می رواج می
عاقلی راغب و مایل نیست که نظري به آن اندازد تا چه رسد که آن را وسیلۀ سعادت 

 آخرت خویش سازد.
انت از بینیم در دنیاي علم و دانش یک مشت مدعیان علم و دی چنانکه متأسفانه می

تفالۀ بافته هاي فلاسفۀ یونان وریزه خوار کشکول گدایان و قلندران هند و ایران! همان 
کنند و اگر روزي بنده خدایی براي رد این  چرندها را با قالبهاي دیگر به مردم عرضه می

و أمثال آن منتشر  دعاي ندبهیا بی اعتباري و جعل  »درسي از ولايت«أوهام کتابی به نام 
شود و با تمام نیرو و  د، در آن روز است که قیامت این دلسوختگان دین، قائم مینمای

ر از فحش و دشنام، و عوام الناس را به پو درافتاده و معابد و منابر را پقدرت به تکا
 غوغا و ازدحام علیه آن برمی انگیزند!!!

س از علم یغمبر و نه هیچ کپباري، سخن در این بود که به تصریح آیات قرآن، نه 
یغمبر ابلاغ شود. قرآن کریم در این پغیب خبر ندارد مگر آنچه را که به وسیلۀ وحی بر 

﴿فرماید:  موضوع می                          

                          ﴾ 
اند و نیز کسانی  یرامون شمایند منافقپکسانی از اعراب بادیه نشین که در « ]101/ه[التوب

دانی (نمی شناسی) ولی ما  اند (اي محمد) تو آنها را نمی از أهل مدینه بر طبق نفاق
 شناسیم. میدانیم و  ایشان را می

 ﴿شیخ طوسی ـ علیه الرحمه ـ در تفسیر این آیه نوشته است:   ﴾  أي لا

﴿تعرفهم یا محمد     ﴾ د تو  نمی» أي نحن نعرفهمدانی ایشان را یعنی اي محم
 .1شناسیم دانیم ایشان را یعنی ما آنان را می شناسی، ما می آنها را نمی

شناخته و  یرامون خود را نمیپیغمبر خدا حتی منافقان پس به تصریح قرآن، پ

                                           
  .854،ص1تفسیر ((التبّیان))، ج -1
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 ﴿است تا چه رسد به علم غیبِ  دانسته نمی          ﴾  و احاطه به عالم
 امکان!!

 ﴿فرماید:  یغمبر آخر الزمّان میپخداوند سبحان به             ﴾  
یروي مکن. شیخ طوسی پیغمبر) چیزي را که بدان علم نداري پ(اي .» ]36[الإسراء/

یامبرش را از پآنگاه خداوند » »أن يقفو ما ليس له به علم صثم نهى نبيه «فرموده است: 
 .1یروي چیزي که بدان علم ندارد، نهی فرموده استپ

﴿فرماید:  یغمبر بزرگوار میپپروردگار از زبان                  

    ﴾ /مرا به ملأ أعلی ( جایگاه فرشتگان) علمی نیست آنگاه که « .»]69[ص
یغمبر خود را أمر فرمود که پآنگاه خدا «فرماید:  . شیخ طوسی می»کردند مخاصمه می

کردند. مقصود از ملأ  آنگاه که مخاصمه میگونه علمی به ملأ أعلی ندارم  بگوید من هیچ
اند که دربارة آدم هنگامی که به ایشان گفته شد که من در روي زمین  أعلی فرشتگان
 .2»کردند دهم، محاجه و مخاصمه می خلیفه قرار می

فرماید که  می صیغمبر اکرم پبینید که در تمام این آیات شریفه خداوند عالم به  می
داند بلکه حتی منافقان اعراب و اهل  یغمبر علم غیب نمیپکه نه تنها  به مردم اعلام کند
داند خدا با او و دیگران چه  شناسد و علم به أحوال آنها ندارد، و نمی مدینه را هم نمی

دهد به زودي انجام  داند که آنچه از طرف خدا به مردم وعده می خواهد کرد؟ و نمی
 ین تأخیر موجب آزمایش است یا غیر آن؟داند ا گیرد یا دیر؟ همچنین نمی می

یغمبر علم غیب پفرماید که  حال با این همه تأکید که خداي متعال در این آیات می
گویند خیر، أئمه و  گوید یا این آیات عظماي إلهی که می داند، باید دید او راست می نمی

 ﴿أولیاء همان علم را دارند که                    ﴾!؟؟. 
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داند و خود  یغمبر چیزي جز وحی نمیپگوید که  آیا ـ العیاذ باالله ـ خدا دروغ می
 یغمبر هم آن را به مردم ابلاغ فرموده است؛ یا اینان؟!!پ

کند و به  اینان در مقابل این همه آیات محکمات که علم غیب را از غیر خدا نفی می
اي  دهد که به مردم اعلام کند که او را از علم غیب بهره یغمیر خود مکرّراً مأموریت میپ

اي از  نیست غیر از مفاد وحی، و امتیاز دیگري از این حیث با سایر بشر ندارد، به گوشه

﴿اند و درست مصداق  یدهپیک آیۀ شریفۀ قرآن چس           

                               

                          ﴾ /28-26[الجن[ 
کند مگر کسی را از جنس  خدا داناي غیب است و از غیب خود هیچ کس را آگاه نمی«

کند تا معلوم باشد که آن  سندد آنگاه او را از جلو و عقب مراقبت میپرسولان که او را ب
اند و خدا بدانچه نزد ایشان است احاطه  رسولان، رسالات پروردگار خود را ابلاغ نموده

 .»است را احصا کردهداشته و شمارة هر چیزي 
بینید که در این آیات فقط اعلام این معنی است که خداوند گاهی از غیب خود  می

کند و آنگاه از وي  سند اوست آشکار میپبه رسولی از جنس فرشته یا بشر که مورد 
 نماید تا زمانی که ایشان آن غیب را که وحی إلهی است به مردم ابلاغ نمایند. مراقبت می

 یه چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:در این آ
 داناي غیب فقط خداست و آن را بر هیچ کس اظهار نخواهد کرد. -1
 دارد. سندیده باشد، ابراز میپگاهی از غیب بر رسولی که او را  -2
کند تا آن را به مردم  س از ابراز غیب بر رسول، از او مراقبت و نگاهبانی میپ -3

 ابلاغ کند.
گویند تا زمانی است  نگاهبانی و مراقبت که در اصطلاح به آن عصمت میاین  -4

 که آن رسولان رسالت خویش را ابلاغ نمایند.
خدا بر آنچه در نزد رسولان است از غیب و غیر آن، احاطه دارد و اندازه و  -5
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شمارة هر چیزي در نزد خدا معلوم است و از کم و زیاد ابلاغ رسالت، آگاه بوده و از 
تواند در ابلاغ رسالت کم یا زیاد کند زیرا شماره و  س رسول نمیپکند،  ن مؤاخذه میآ

 حساب آن و هر چیز در نزد خدا معین و معلوم است.
کند چه چیز  اش را بدان آگاه می سندیدهپاینک باید دید آن غیبی که خدا، رسول 

 است؟!
کنیم و غیبی که  میبراي فهمیدن این مطلب باز هم به خود قرآن کریم مراجعه 

 کنیم: اند در آن جستجو می اي از رسولان از آن آگاه شده و به مردم ابلاغ کرده ارهپ
س از داستان نذرِ زنِ عمران وتولّد مریم و آوردن او به بیت المقدس پخداي سبحان 

  ﴿فرماید:  و کفالت زکریا می       ﴾ /آن از .» ]44[آل عمران
کنیم کسی که اندك اطلاّعی از تاریخ داشته و  اخبار غیب است که به سوي تو وحی می

أناجیل موجودة مسیحیان را مطالعه کند که داستان مریم در این کتب محرَّف آسمانیِ 
قبل از قرآن به چه صورتی بوده است! اقرار خواهد کرد که این داستان از انباء غیب 

ت، زیرا قبل از نزول قرآن در میان بشر کسی داستان مریم را بدین کیفیت اس
رستی یوسف نجار شوهر مریم پو سر ÷دانست. داستان حمل مریم و تولّد عیسی  نمی

از عیسی و سایر مطالبی که در أناجیل أربعه هست با آنچه در قرآن است تفاوتی از 
 است. کسی را از آن آگاهی نبوده زمین تا آسمان دارد که تا هنگام نزول قرآن

س از داستان نوح و دعوت او از قوم خویش به پپروردگار ودود در سورة هود 
توحید و دستور یافتن او از جانب خدا به ساختن سفینه و سوار شدن او و مؤمنین 

﴿فرماید:  سر نوح و غرق شدن او میپزمانش به کشتی و مخالفت         

                         ...﴾ /این از جمله «.» ]49[هود
یش از پکنیم که تو و قوم تو ( مردم حجاز)  خبرهاي غیبی است که به سوي تو وحی می

 .»دانستید این نمی

 ﴿فرماید:  س از شرح داستان یوسف میپقرآن کریم        
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 ﴾ /که معلوم »کنیم این از اخبار غیب است که به سوي تو وحی می« ]102[یوسف ،
است که خدا به رسولش وحی  دارد داستان یوسف بدین شرح و کیفیت از اخبار غیبیه می

است و در ابتداي سورة  است و رسول نیز تمام و کمال آن را به مردم ابلاغ کرده فرموده
یغمبر از آن اطّلاعی پیوسف نیز بدین معنی تصریح فرموده که قبل از نزول این سوره 

﴿فرماید:  چنانکه می است نداشته             ﴾ /و «.» ]3[یوسف
 .»یش از این تو از بی خبران بوديپهمانا 
اي از رسولان  ارهپس با این بیان معلوم و مسلّم است که غیبی را که خدا، پ

ما آن را دهد همان وحی و اخبار غیبی است که  اش را بدان اختصاص می سندیدهپ
اي نیست! بلکه رسول مأمور  خوانیم و آن هم مطالب محرمانه دانیم و می مجموع قرآن می

است که آن غیب را به مردم ابلاغ نماید و خدا نیز با ابلاغ این غیب به مردم، آن رسول 
 کند که دچار نسیان یا اشتباه نشود! را از اطراف و جوانب مراقبت و محافظت می

یت دیگر مجال اینگونه دغل بازیهاست که با اینکه معنی و مقصود آن آیا با این کیف
اینگونه آشکار وروشن است، آن گونه لا طائلات و تُرَّهات به هم ببافند و با تصورات 

 باطل و خیالات خام در وادي اوهام افتند؟! 
اینها آیات کتاب آسمانی مسلمانان است که در قسمت اول دیدیم علم غیب را از 

اي از آن را با کیفیتی خاص به  ارهپکند و در این قسمت،  آفریدگان عموما نفی می
 گویند؟ دهد، حال این غالیانِ شوربخت در برابر قرآن چه می یغمبران اختصاص میپ

ردازیم به نقل احادیثی از أئمه اسلام که قرآن مجید مصدق پ در فصل آینده می
 آنهاست. 

*** 





 

 

 نین چاز قائلین به  -علیهم السلام -أئمۀ اطهار
 اي بري و بیزار بودند عقیده

یغمبران و پس از ده آیه از آیات شریفۀ قرآن که حاکم و حاکی به عدم علم غیب پاینک 
امامان است، در اینکتاب ده حدیث از کتب معتبرة شیعه که قرآن کریم نیز مصدق آن 

نانکه عادت ماست در هر مطلبی به ده دلیل و حجت قوي اکتفا چآوریم و  است می
ان حقیقت واهل انصاف گمان داریم که براي جویندگو » تلك عشرة كاملة«نماییم، که  می

 کافی باشد.
) 14) و أمالی شیخ مفید (ص 252کربلاء (ص  پاچل کشیّ، در رجا -1

بْدِ ........« يَى بْنُ عَ ْ يحَ ا وَ نِ (أي الإمام موسى الكاظم) أَنَ سَ نْدَ أَبيِ الحَ نْتُ عِ الَ كُ ةِ قَ يرَ
نِ ابْنِ المُغِ عَ

ونَ  مُ عُ زْ ُمْ يَ ! إِنهَّ اكَ عِلْتُ فِدَ ْيَى: جُ الَ يحَ قَ ، فَ ِ ينْ سَ : االلهِ بْنِ الحُ الَ قَ ؟! فَ يْبَ لَمُ الغَ عْ انَ االلهِ «أَنَّكَ تَ بْحَ سُ

: لا وَ  الَ الَ ثُمَّ قَ . قَ تْ امَ أْسيِ إِلا قَ لا فيِ رَ ةٌ وَ رَ عْ ي شَ دِ سَ يَتْ فيِ جَ قِ ا بَ االلهِ مَ وَ أْسيِ فَ لىَ رَ كَ عَ دَ عْ يَ االلهِ ضَ

ولِ االلهِ سُ نْ رَ ةٌ عَ ايَ وَ يَ إِلا رِ ا هِ الحسن در نزد حضرت  من و یحیى بن عبد االله بن« »ص مَ
بودیم، یحیى به آن حضرت عرض کرد: فدایت  -علیهما السلام  -موسى بن جعفر 

دانی، حضرت فرمود: منزَّه است خدا،  ندارند که تو علم غیب میپ نین میچشوم، مردم 
ر گند، که در بدن و سر من مویی نماند مگذار، به خدا سوگدست خود را بر سر من ب

وییم غیب نیست بلکه روایتی گ اه فرمود: نه به خدا اینها که ما میگاینکه سیخ شد! آن
 . » صاست از رسول خدا 

است، از اخبار غیبیه، ما آنرا به طریق روایت نقل  ه به رسول خدا وحی شدهچیعنی آن
 کنیم. می

اي از اخبار تُرك و  ارهپ -علیه السلام  -س از آنکه حضرت امیر المؤمنین پ -2
أخبار آینده را خبر داد یکی از اصحاب او عرض کرد: یا أمیر المؤمنین علم غیب به تو 

ا«است؟ حضرت به آن مرد که از طائفۀ کلب بود فرمود  عطا شده ا يَ لْبٍ  أَخَ وَ  لَيْسَ ! كَ  هُ
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يْبٍ  بِعِلْمِ  ماَ  غَ وَ  وإِنَّ لُّمٌ  هُ عَ نْ  تَ لْمٍ  ذِي مِ فتم علم غیب نیست، گ لبی اینها که میاي برادر ک» »عِ
رفت. یعنی من از دانشمندي (که رسول گتوان از دانشمندي یاد  اینها مطالبی است که می

 رفته ام.گخداست) یاد 

ماَ «اه فرمود: گآن مُ  وإِنَّ لْ يْبِ ال عِ لْمُ  غَ ةِ  عِ اعَ ا السَّ هُ  ومَ دَ دَّ هُ  االلهُ عَ انَ بْحَ لِهِ  سُ وْ ﴿ بِقَ       

                                  

       . ..، ةَ لَمُ  ﴾الآيَ يَعْ هُ  االلهُ  فَ انَ بْحَ ا سُ امِ  فيِ  مَ حَ نْ  الأرْ رٍ  مِ كَ ثَى أَوْ  ذَ  أُنْ

بِيحٍ  ِيلٍ  أَوْ  وقَ يٍّ  جمَ خِ يلٍ  أَوْ  وسَ يٍّ  بَخِ قِ عِيدٍ  أَوْ  وشَ نْ  سَ ونُ  ومَ كُ طَباً  النَّارِ  فيِ  يَ  لِلنَّبِيِّينَ  نَانِ الجِ  فيِ  أَوْ  حَ

افِقاً  رَ ا ،مُ ذَ هَ مُ  فَ لْ يْبِ ال عِ ي غَ هُ  لا الَّذِ لَمُ عْ دٌ  يَ ا، االلهُ إِلا أَحَ  ومَ وَ لِكَ  سِ مٌ  ذَ لْ عِ هُ  فَ لَّمَ بِيَّهُ  االلهُ عَ  االله صلى( نَ

نِيهِ ) وآله عليه لَّمَ عَ ا فَ عَ يَهُ  بِأَنْ  ليِ  ودَ عِ ي يَ رِ دْ طَمَّ  صَ يْهِ  وتَضْ لَ ي عَ انِحِ وَ نهج البلاغة، الخطبة ( ».جَ

ار در فرمودة خود در گروردپه را که چهمانا علم غیب علم ساعت است و آن«)» ١٢٨
فرستد  است باران را فرو می ام قیامتگنزد خدا علم هناست که  قرآن مجید برشمرده

داند  کس نمی چداند، و هی ه در رحم [مادران] است، میچداند] و آن [و وقت آن را می
داند در کدام سرزمین خواهد مرد. همانا خداوند  کند، و نمی ه میچکه فردا 

ه در رحمها است از چداند آن س خداي سبحان است که میپ. اه استگبسیاردان و آ
ه چون بخت یا خوشبخت و اینکه گزشت یا زیبا و سخی یا بخیل و ن سر و دختر وپ

یغمبران همنشین خواهد شد. اینها علم پکسی هیزم جهنّم خواهد بود یا در بهشت ها با 
ه غیر از اینها است علمی است که چداند اما آن غیبی است که جز خدا احدي آن را نمی

یغمبرش آموخته است، و آن حضرت هم به من آموخت و را دربارة من دعا پخدا به 
. (نهج »نجاندگهلوهاي من آنها را در خود بپکرد که آن علوم را سینۀ من حفظ کند و 

 ).128البلاغه، خطبۀ 
نجد علم غیب نیست که در گهلو بپبدیهی است علومی که در سینه حفظ شود و در 

جهان و رویدادهاي عالم امکان کسی مطّلع شود، لکه  همۀ آنات و ساعات، از حوادث
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 ري القاء کند.گتواند به دی است که هرکس می علمی
ایضاً در رجال کشی که از کتب مشهور شیعه به تلخیص شیخ طوسی است (ص  -3
بْدِ االلهِ «نین آمده: چ) 248 الَ ليِ أَبُو عَ الَ قَ عَبٍ قَ صْ ةَ بْنِ مُ نْبَسَ نْ عَ ْ  :÷عَ نْ أَبيِ  أَيَّ شيَ عْتَ مِ مِ ءٍ سَ

طَّابِ  الَ  ؟الخَ نْسَ  :قَ لا تَ هْ وَ لْتَ لَهُ عِ قُ هِ وَ رِ دْ لىَ صَ كَ عَ عْتَ يَدَ ضَ قُولُ إِنَّكَ وَ تُهُ يَ عْ مِ مُ  !سَ لَ عْ إِنَّكَ تَ وَ

وَ  أَمْ يَائِنَا وَ لىَ أَحْ ينٌ عَ ا أَمِ نَ ِّ
عُ سرِ ضِ وْ مَ نَا وَ لْمِ يْبَةُ عِ لْتَ لَهُ عَ إِنَّكَ قُ يْبَ وَ الَ  !اتِنَاالغَ سَّ  :قَ ا مَ االلهِ مَ لا وَ

 ْ هُ إِلاَّ  شيَ دَ سَ ي جَ دِ سَ نْ جَ هُ  ءٌ مِ دَ لُهُ  .يَ وْ ا قَ أَمَّ يْبَ  :وَ لَمُ الغَ لْتُ أَعْ ي لا إِلَهَ إِلاَّ  !إِنيِّ قُ وَ االلهِ الَّذِ ا  فَ وَ مَ هُ

لَمُ  َ  .أَعْ نيِ رَ لْتُ لَهُ  االلهُفَلا آجَ نْتُ قُ يَائِي إِنْ كُ كَ ليِ فيِ أَحْ لا بَارَ اتيِ وَ وَ الَ  .فيِ أَمْ ةٌ  :قَ يَ رِ يْ وَ هُ جُ امَ دَّ قُ وَ

جُ  رُ اءُ تَدْ دَ وْ الَ  ،سَ هِ أَوْ  :قَ ذِ نِّي إِلىَ أُمِّ هَ انَ مِ دْ كَ مُ  لَقَ لَ نْتُ أَعْ لَوْ كُ هِ فَ ذِ تْنِي هَ أَتَ لَمِ فَ طَّةِ القَ هِ كَخَ ذِ إِلىَ هَ

يْ  أْتِينِيالغَ انَتْ تَ ا كَ لُ  .بَ مَ هْ هُ السَّ ابَ أَصَ يْنَهُ فَ بَ يْنِي وَ ائِطاً بَ نِ حَ سَ بْدِ االلهِ بْنِ الحَ عَ عَ تُ مَ مْ اسَ دْ قَ لَقَ وَ

بَلُ  نِي الجَ ابَ أَصَ بُ وَ ْ الشرِّ لُهُ  .وَ وْ ا قَ أَمَّ لىَ أَ  :وَ ينٌ عَ ا أَمِ نَ ِّ
عُ سرِ ضِ وْ مَ نَا وَ لْمِ يْبَةُ عِ وَ عَ لْتُ هُ يَائِنَا إِنيِّ قُ حْ

اتِنَا وَ أَمْ َ  ،وَ نيِ رَ طُّ  االلهُ فَلا آجَ ا قَ ذَ نْ هَ يْئاً مِ لْتُ لَهُ شَ نْتُ قُ يَائِي إِنْ كُ كَ ليِ فيِ أَحْ لا بَارَ اتيِ وَ وَ » »!فيِ أَمْ
»سنْبب هععصنِ مبه من فرمود: از أبو الخطاب  -علیه السلام  -فت: حضرت صادق گ ب

اي  فت: تو دست بر سینۀ او نهاده و گفتهگ شنیدم که میه شنیدي؟ عرض کردم: از او چ
اي تو خزانۀ  دانی و اینکه تو به او فرموده حفظ کن و فراموش مکن؛ و اینکه تو غیب می

علم ما و محرم اسرار ما هستی، بر زندگان و مردگان ما أمینی! حضرت فرمود: بدن من 
تا که جز او خدایی نیست سوگند است مگر دستش را، به خداي یک بدن او را مس نکرده

اداش ندهد و زندگیم را پدانم، خدا مرا دربارة رفتگانم أجر و  که من علم غیب نمی
مبارك نکند اگر من چنین چیزي گفته باشم! حضرت در حالی که اینگونه اظهار برائت 

 کرد دخترکی سیاه چهره در جلوي او راه برفت، فرمود مرا با مادر این دخترك یا می
اي به قدر گردش قلم (اندك فاصله اي) بود، مع هذا این دختر به  خود این دختر فاصله

س اگر من علم غیب داشتم لا أقل این دختر به این کیفیت پاین کیفیت براي من آمد، 
آمد، با عبد االله بن الحسن باغی بین من و او به شرکت بود که تقسیم کردیم. قسمت  نمی

س اگر من علم غیب داشتم پصابت کرد و قسمت سنگستان به من. آباد و هموار به او ا
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رسید و آن قسمت سنگستان به او اصابت  هر آینه آن قسمت آباد و هموار به من می
ام که او خزانۀ علم ما و محرم أسرار ما  است که من به او گفته کرد! و أما اینکه او گفته می

اداش پخدا مرا دربارة أمواتم أجر و  سپاست و بر زندگان و مردگان ما امین است، 
 .»یزي هرگز به او گفته باشمچندهد و زندگانیم را مبارك نگرداند اگر من چنین 

چنانکه مرحوم شیخ عباس قمی نوشته است: مسعودي از یحیی بن هرثمه  -4
روایت کرده که..... آن حضرت ( امام هادي) را از مدینه حرکت دادم و خودم قائم به 

س در آن أیام که در راه بودیم پنمودم  او بودم و با آن حضرت خوشرفتاري می خدمات
وشیده و دم اسب خود را پروزي دیدم آن حضرت را که سوار شده لکن جامۀ بارانی 

گره زده، من تعجب کردم از این کارِ او زیرا که آن روز آسمان صاف و بی أبر بود و 
زمان کمی که ابري در آسمان ظاهر شد و باران س نگذشت مگر پآفتاب طلوع کرده بود 

س آن حضرت رو کرد به من پبارید مانند دهان مشک و رسید به ما از باران أمر عظیمی 
دانم که منکر شدي و تعجب کردي آنچه را که دیدي از من و گمان کردي  و فرمود می
یست که تو گمان دانستی. چنین ن دانستم از أمر باران آنچه را که تو نمی که من می

شناسم بادي را که در عقب، باران دارد و  ام در بادیه و می اي لکن من زیست کرده کرده
چون صبح کردم بادي که وزید من بوي باران از آن شنیدم لا جرم تهیۀ آن را 

  .1)378، ص2دیدم.......... الخ (منتهی الآمال، کتاب فروشی اسلامیه، ج

                                           
((أصول کافی)) را که  103أول این کتاب حدیث سوم باب  پمخفی نماند که مولّف محترم (ره) در چا -1

مجلسی آن را مجهول دانسته است؛ آورده بود و دربارة آن نوشته بود: به علتّ تشویش و اضطرابی که 
(کافی)) حتى مرحوم مجلسی نتوانسته است مطلبی به دست در جملات این حدیث هست شارحینِ (

کنند که  بیاورد و علتّ آن، این است که غالیان راضی به صدور اینگونه أحادیث نیستند لذا سعی می
رساند و حجت تمام است و...  صورت آن را منسوخ کنند. أما به هر صورت سیاق حدیث مقصود را می

حادیث متعارض الأجزاء در تحریر دوم کتاب ((عرض أخبار أصول بر نگارنده دربارة این حدیث و أ
کنم أما قبلاً با  ام و در اینجا تکرار نمی ) تا حدودي سخن گفته530تا  527و  504قرآن و عقول)) (ص 
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لىَ الحسن بن عليّ ( »أصول الکافی«در کتاب  -5 -علیهما السلام- باب الإشارة والنّصّ عَ
 است: ) با اندك اختلاف آمده153(ص »اثبات الوصيّة مسعودي«ودر  »نهج البلاغة«) ودر 

ل إلى منزله  ÷أمير المؤمنين  -لعنه االله-أنه لما ضرب ابن ملجم « فحمد االله وأثنى عليه ثم «وحمُ

ئٍ قال:  رِ لُّ امْ هِ لاقٍ مَ مُ كُ ارِ نْهُ فيِ فِرَ رُّ مِ فِ هُ  .ا يَ اتُ افَ وَ نْهُ مُ بُ مِ رَ الهَ سِ وَ اقُ النَّفْ سَ لُ مَ دْتُ  .الأَجَ مْ أَطْرَ كَ

أَبَى  رِ فَ ا الأَمْ ذَ نُونِ هَ كْ نْ مَ ا عَ ثُهَ امَ أَبْحَ لْمٌ  إِلاَّ  االلهُ الأَيَّ اتَ عِ يْهَ هُ هَ اءَ فَ ونمكنونٌ إِخْ ْزُ هنگامی «» »!مخَ
االله ـ أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ را ضربت زد و آن حضرت را به که ابن ملجم ـ لعنه 

اي براي او بیفکنند، آنگاه خدا را حمد و ثنا گفت،  منزلش حمل کردند دستور داد و ساده
کند (یعنی از مرگ) سر انجام آن را ملاقات  س فرمود: هر کسی از آنچه فرار میپس

شود، و گریختنِ از أجَل، خود رسیدن  می خواهد کرد، و نفس خود به سوي أجل کشیده
وشیدگی پشت سر گذاشتم که از مکنون این امر (پبه أجل است، چه قدر روزها را 

أجَل) کاوش و تحقیق کردم لیکن خداي ـ جلَّ ذکْرهُ ـ از آن ابا داشت جز إخفاي آن را 
 .»نهانپوشیده و پداشت) هیهات که آن علمی است  وشیده میپ(یعنی خدا همواره آن را 

این جملات در آخرین ساعات عمر شریف آن حضرت خود بهترین دلیل قاطع 
است، با اینکه فوق العاده بدان علاقمند  است که جنابش به وضع کشته شدنش آگاه نبوده

گویند آن  است. در عین حال سنگ محکمی است بر دهان غالیان ژاژخاي که می بوده
و حتّی در مسجد قاتل خود را براي انجام قتل بیدار حضرت از علم غیب آگاه بوده 

 . لعنة االله على الغالين المشركيننمود. 
) در 486محمد بن ادریس العجلی الحلّی در کتاب شریف خود السرائر (ص -6

است که او از عباس از حماد  مستطرفات آن از کتاب محمد بن علی بن محبوب آورده
 -ذكرتُ لأبي عبد االله « قال:است که:   از فضل روایت کردهبن عیسی از ربعی بن عبد االله

                                                                                                           
یشنهاد کرده بودم. آن پمولّف گرامی مکاتبه کرده و تغییر حدیث مذکور با حدیثی دیگر را به ایشان 

 ذیرفت و اجازه داد حدیث فوق جایگزین حدیث قبلی شود (برقعی).پرحمت االله علیه ـ بزرگوار ـ 
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ينفلتُ  -عليه السلام  لفي يحفظ علىَّ الخادمَ خَ  ؟! ربما أقعدتُ من ذلك أحدٌ  السهوَ فقال: وَ

در خدمت حضرت صادق ـ علیه السلام ـ سهو را یاد آورد شدم حضرت «» صلاتي.
شود که من خدمتگزار خود  بسا می فرمود: مگر ممکن است کسی از سهو بر کنار ماند،

(عدد رکعات آن را محافظت  »دارم تا حساب نماز مرا نگه دارد شت سرم وامیپرا در 
 نماید).

کند  بدیهی است امامی که گاهی افعال نماز خود را به کمک دیگري حفظ می

  ﴿تواند عالم به غیبی باشد که  نمی                   ﴾ 
 !]3[سبأ/

است که باید او را در دار المجانین به  اي داشته باشد یا دیوانه و هر کس چنین عقیده
 زنجیر کشید و اگر نه مشرکی است که باید سزاي مشرکان را در کنار او نهاد.

بْدِ «)...... 252در رجال کشی (ص -7 لْتُ لأبيِ عَ ا  االلهِقُ مَ : وَ الَ ! قَ ولُونَ قُ ُمْ يَ عليه السلام: إِنهَّ

عَ  رِ وَ ا فيِ البَحْ نَ مَ زْ وَ رِ وَ جَ قَ الشَّ رَ وَ ومِ وَ دَ النُّجُ دَ عَ طْرَ المَطَرِ وَ لَمُ قَ عْ ولُونَ يَ قُ : يَ لْتُ ؟؟ قُ قُولُونَ دَ يَ دَ

 : الَ قَ ! فَ ءِ ماَ هُ إِلىَ السَّ دَ عَ يَ فَ رَ ؟ فَ ابِ َ انَ ا«الترُّ بْحَ بْ  اللهِ!سُ انَ اسُ ا إِلا  االلهِلا وَ  اللهِ!حَ ذَ لَمُ هَ عْ ا يَ ابو «» »االلهُمَ
گویند،  بصیر گفت: به حضرت صادق ـ علیه السلام ـ عرض کردم که مردم چیزهایی می

گویند که تو شمارة قطره هاي باران و عدد ستارگان و  گویند؟ گفتم می فرمود: چه می
دانی؟ حضرت دست خود  ها را میبرگ درختان و وزن آنچه در دریاست و شمارة خاک

است خدا، نه، به خدا سوگند  است خدا، منزهّ منزهّ«را به طرف آسمان بلند کرده فرمود: 
 .» »داند جز خدا این خبرها را هیچ کس نمی

 ﴿با اینکه دانستن این چیزها هم کسی را                ﴾ 

کند، مع هذا امام ـ علیه السلام ـ آنها را از خود نفی  .... و مدبر کون و مکان نمی]3[سبأ/
 کند. و منحصر به خدا می

و در  140) حدیث 40، ص3نجف (ج پدر تهذیب الأحکام شیخ طوسی چا -8
نْ أَبيِ «)....... 625انی (صپکم پبحار، چا 18جلد  يِّ عَ مِ زَ رْ َنِ العَ حمْ بْدِ الرَّ نْ عَ مِ عَ كَ ُّ بْنُ الحَ ليِ عَ
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بْدِ االلهِ  الَ  ÷عَ ٌّ  :قَ ليِ لىَّ عَ يرَ  ÷صَ
نَادِيهِ أَنَّ أَمِ جَ مُ رَ رَ فَخَ انَتِ الظُّهْ كَ رٍ وَ هْ ِ طُ يرْ لىَ غَ بِالنَّاسِ عَ

نِينَ  مِ ائِبَ  ÷المُؤْ دُ الغَ اهِ لْيُبَلِّغِ الشَّ وا وَ يدُ أَعِ رٍ فَ هْ ِ طُ يرْ لىَ غَ لىَّ عَ حضرت صادق ـ علیه «» .»صَ
السلام ـ فرمود: أمیر المؤمنین علی ـ علیه السلام ـ نماز جماعت را با مردم ندانسته 

س داخل منزل شد، آنگاه منادي آن پبدون وضو یا غسل خواند و آن نماز ظهر بود، 
یرون آمد و اعلام کرد که: أمیر المؤمنین نماز را بدون طهارت (غسل یا وضو) حضرت ب

 .»س نماز را اعاده کنید و باید حاضر به غائب ابلاغ کندپاست  خوانده
که نماز در نظر او عزیزترین کارها و  ÷کند که علی  ه احمقی باور میچآیا 

ند، چنین کسی عالم به غیب عبادت است و با این حال ندانسته بدون طهارت نماز بخوا

 ﴿و اسرار آسمان و زمین است که:                    

 ! خدا لعنت کند غالیان و بافندگان آن موهومات و گمراه کنندگان را.؟﴾
باشند  در بسیاري از أحادیث وارد شده که راسخون در علم أئمۀ أطهار می -9

ةُ «است:  چنانکه در اصول کافی، بابی باز کرده مُ الأَئِمَّ ينَ فيِ العِلْمِ هُ خِ اسِ مُ -بَابُ أَنَّ الرَّ ليهِ عَ

لام   است. و در تفسیر قمی و البرهان نیز احادیثی در این مطلب آمده »-السَّ
ین صفت (راسخ در علم) شامل هر شخص دانشمندي است که در علم هرچند ا

راسخ باشد چنانکه خداي متعال این صفت را دربارة علماي یهود و نصاري قائل 

﴿فرماید:  است آنجا که می شده           ﴾ /ا چون در ا ]162[النساءم
أحادیث شیعه مخصوصاً در اصول کافی از حضرت صادق ـ علیه السلام ـ روایت شده 

هِ «که فرموده:  دِ نْ بَعْ ةُ مِ الأَئِمَّ نِينَ وَ مِ يرُ المُؤْ
ونَ فيِ العِلْمِ أَمِ خُ اسِ لام-الرَّ مُ السَّ ليهِ راسخان در » »-عَ

 س از اویند.پعلم حضرت علی و امامان 
ما نیز از فرمایش خود أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ استفاده کرده، صفت ایشان را 

لَمْ أَنَّ «فرماید:  آوریم که در صفت راسخین فی العلم می درنداشتن علم غیب می وَ اعْ

ةِ دُو وبَ ُ دِ المَضرْ دَ امِ السُّ تِحَ نِ اقْ مْ عَ نَاهُ ينَ أَغْ مُ الَّذِ لْمِ هُ ينَ فيِ العِ خِ اسِ ا الرَّ ةِ مَ لَ مْ ارُ بِجُ رَ قْ يُوبِ الإِ نَ الغُ

 ِ ْ يحُ ا لمَ لِ مَ نَاوُ نْ تَ زِ عَ مْ بِالْعَجْ هُ افَ َ ترِ الىَ اعْ عَ حَ االلهُ تَ دَ مَ وبِ فَ جُ يْبِ المَحْ نَ الغَ هُ مِ يرَ
سِ فْ لُوا تَ هِ يطُوا بِهِ جَ
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نْ  ثَ عَ مُ البَحْ هُ فْ لِّ كَ ْ يُ قَ فِيماَ لمَ مُّ مُ التَّعَ هُ كَ ى تَرْ مَّ سَ لْماً وَ وخاً  عِ سُ هِ رُ نْهِ [نهج البلاغه، الخطبه  »...كُ
است از  اند که خدا ایشان را بی نیاز گردانیده بدان که همانا راسخین در علم آنان«].» 91

است خود را به زحمت اندازند و  رده هایی که در مقابل غیبهاي جهان زده شدهپاینکه 
س خدا پتفسیر آن جاهل اند. کنند بدانچه از غیبهایی که در حجاب است از  اقرار می

توانند به علم آن احاطه یابند،  اعتراف ایشان را به عجز و ناتوانی از دسترس بدانچه نمی
است و ترك تعمق ایشان را در چیزهایی که بحث از کنه آن را خدا به  مدح فرموده

 .»است است، رسوخ نامیده ایشان تکلیف نکرده
فرماید:  متشابهات قرآن است که در آن می مراد حضرت در اینجا ندانستن تأویل

﴿        ﴾ /داند.  تأویل آن را جز خدا نمی.» ]7[آل عمران 
اند به تعریف أمیر المؤمنین ـ علیه  س أئمه ـ علیهم السلام ـ که راسخون در علمپ

 السلام 
إقرار به جهل خود ممدوح خداي  دانند و به جهت ـ تأویل متشابهات قرآن را نمی

دانم این غالیان دیوانه  اند تا چه رسد به همۀ رویدادهاي عالم امکان! حال من نمی جهان
 گویند؟ زمان ما با این بیان، چه می

) از جمله 345انی (صپکم پدر احتجاج طبرسی و در جلد هفتم بحار چا -10
یان به دست محمد بن علی بن هلال توقیعاتی که از جانب امام دوازدهم در رد بر غال

است این توقیع شریف است که ما آن را در خاتمۀ این احادیث ده  کرخی صادر شده
كاً آوریم  گانه می سْ هُ مِ تامُ ونَ خِ  . و آن توقیع رفیع چنین است:لِيَكُ

» ٍّ ليِ دَ بْنَ عَ َمَّ ا محُ هِ  !يَ لْمِ هُ فيِ عِ اءَ كَ َ نُ شرُ هِ لَيْسَ نَحْ دِ مْ بِحَ هُ وَ انَ بْحَ ونَ سُ فُ ماَّ يَصِ لَّ عَ جَ زَّ وَ الىَ االلهُ عَ عَ تَ

تِهِ  رَ دْ لا فيِ قُ الىَ   وَ عَ تَ كَ وَ بَارَ مِ كِتَابِهِ تَ ْكَ الَ فيِ محُ ماَ قَ هُ كَ ُ يرْ يْبَ غَ لَمُ الغَ عْ ﴿: بَلْ لا يَ         

           ﴾ /فرمايد تا آنجا كه مي  ،......]65[النمل :» ٍّ ليِ دَ بْنَ عَ َمَّ ا محُ يَ

ي  دُ االلهَ الَّذِ هِ أُشْ نْهُ وَ حُ مِ جَ ةِ أَرْ نَاحُ البَعُوضَ نْ دِينُهُ جَ مَ مْ وَ هُ اؤُ َقَ حمُ ةِ وَ يعَ لاءُ الشِّ هَ انَا جُ دْ آذَ لا إِلَهَ إِلا قَ

لِ  أَوْ هُ وَ بِيَاءَ نْ أَ تَهُ وَ لائِكَ مَ ولَهُ وَ سُ داً رَ َمَّ محُ يداً وَ هِ ى بِهِ شَ فَ كَ وَ وَ عَ هُ مِ نْ سَ لَّ مَ دُ كُ هِ أُشْ كَ وَ دُ هِ أُشْ هُ وَ يَاءَ
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ي ا أَنيِّ بَرِ ذَ نَا  كِتَابيِ هَ ِلُّ لْكِهِ أَوْ يحُ كُ االلهَ فيِ مُ ارِ يْبَ أَوْ نُشَ لَمُ الغَ عْ ا نَ قُولُ إِنَّ َّنْ يَ ولِهِ ممِ سُ إِلىَ رَ ءٌ إِلىَ االلهِ وَ

َلاً  بَهُ االلهُ لَنَا وَ  محَ ي نَصَ لِّ الَّذِ  المَحَ وَ رِ كِتَابيِ سِ دْ يَّنْتُهُ فيِ صَ بَ هُ لَكَ وَ تُ ْ دْ فَسرَّ ماَّ قَ  بِنَا عَ تَعَدَّ نَا لَهُ أَوْ يَ قَ لَ  خَ

نْ  لُّ مَ كُ َّ   فَ ممِ نَ االلهِ وَ نَةُ مِ عْ يْهِ اللَّ لَ لَّتْ عَ دْ حَ قَ لَ َيْتُهُ فَ نهَ هُ وَ تُ رْ دْ أَمَ ا قَ عْ إِلىَ مَ جِ رْ ْ يَ لمَ مَ كِتَابيِ وَ هِ تُ مِ فَ رْ كَ نْ نْ ذَ

ينَ  الحِِ بَادِهِ الصَّ کنند  اي محمد علی خداي عزّوجلّ برتراست از آنچه او را وصف می«. »عِ
است او و ما به حمد او مشغولیم، ما در علم خدا و در قدرتش شرکتی نداریم بلکه  منزهّ

فرماید:  داند چنانکه در محکم کتاب خداي تعالی است که می غیب را جز او کسی نمی
اي داند.....  بگو: هیچ کس نه در آسمانها و نه در زمین جز خدا غیب نمی) (اي محمد

شه بر دین آنان رجحان پمحمد بن علی جاهلان شیعه و احمقانشان و کسانی که بال 
کنند، و من االله را که جز او خدایی نیست و براي شهادت  دارد ما را آزار داده اذیت می

یغمبرانش پهمچنین محمد رسول او را و فرشتگان و  گیرم و همو کافی است، شاهد می
گیرم که من به جانب خدا و رسول  را و نیز هر کسی را که این نامۀ مرا بشنود گواه می

س هر کسی که این نامۀ مرا بفهمد پدانیم  او بیزارم از آن کسی که بگوید ما علم غیب می
حقیقت لعنت از جانب خدا و از و بدانچه او را امر کرده و نهی نمودم باز نگردد در 

 یغمبران) که ذکر کردم بر او واجب و حلال است.پ(فرشتگان و  جانب بندگان صالح او

این ده روایت است که از کتب معتبرة شیعه از فرمایش خود أئمه ـ علیهم السلام ـ 
ةٌ ﴿در عالم به غیب نبودن امامان، آوردیم  لَ امِ ةٌ كَ َ شرَ  .﴾تِلْكَ عَ

قبل از این بیش از ده آیه از آیات شریفۀ قرآن در اینکه نه پیغمبر ونه هیچ بشري از 
آوردیم و آن » التّبیان«علم غیب اطّلاعی دارد با تفسیر از بهترین کتب تفسیري شیعه 

کس که به خدا و رسول ایمان داشته باشد هر چند عقل و وجدانش هم کم و کوتاه 

  ﴿یب دربارة پیغمبر یا امامی نماید آن هم علم غیبی که تواند ادعاي علم غ باشد نمی

                   ﴾ /3[سبأ ![ 
 

داند که چه مرضی عارض این بیماران از ایمان و یاران شیطان است  حال کسی نمی
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اند که  ن هیچ انگیزة عقلی و بدون هیچ دلیل شرعی و وجدانی معتقد شدهوکه بد
مخلوقی محصور و مرزوق و محدود و محتاج، حاکم بر موجودات و مدبر کائنات و 
عالم بر غیب أرضین و سماوت است و با این همه تودهنی که از عقل و وجدان و 

تیه ضلالت حیران و خورند از کفر خود برنگشته همچنان در  حدیث و قرآن می
کنند که چند حدیث مجهول از  سرگردان اند، و مانند غریقی به هر حشیشی تشبث می

جعول از حیث متن و منفور از حیث معنی و ملعون از حیث اعتنا محیث سند و 
است و با این همه تهدید و توعید از خدا شرم  اي از کتب قدماء سفهاء باقی مانده درپاره

 کنند!! ان آزرم نمیو از عقل و وجد
*** 



 

 

 دربارة آن بزرگواران ÷نظر أصحاب أئمه 

را در این فصل چند نمونۀ مختصر از اعتقادات أصحاب خاص أئمه ـ علیهم السلام ـ 
گاه اعتقاد به عالم به غیب بودنِ أئمه نداشتند حتی کمتر از آن را  آوریم که آنان هیچ می

 هم دربارة ایشان قائل نبودند، تا دانسته شود که این غالیان تا چه حد در گمراهی اند:
فين«در کتاب  -1 ) و در جلد هشتم بحار الأنوار 99نصر بن مزاحم (ص» وقعة الصّ

 ) عباراتی است که مضمون آن چنین است: 450چاپ تبریز (ص
ترسید که قاریان قرآن با علی ـ علیه السلام ـ بیعت کنند و با او به جنگ  معاویه می

اي بر انگیزد تا آنان با وي نستیزند و  پردازند. لذا خواست تا از راه مکر و شیطنت حیله
از بندة خداي خیرخواه ناصح، بازایستند تا اینان مهلتی یابند، لذا معاویه برتیري نوشت: 

خواهد فرات را بر شما روان کرده شما را  کنم که معاویه می همانا من شما را خبر می
 غرق کند (پس احتیاط کنید).

آنگاه معاویه آن تیر را به جانب اردوي أمیر المؤمنین افکند، این تیر به دست مردي 
خواند، پس چون همۀ مردم از پیش  از أهل کوفه افتاد و آن را خواند و براي رفیقش هم

ماست که چنین چیزي براي  و پس آن را خواندند گفتند: این نویسنده، برادر خیرخواه
شد  است. پس پیوسته این نامه خوانده می شما نوشته و شما را از ارادة معاویه باخبر کرده

عمل، رسید، به دنبال این  ÷گشت تا به دست أمیر المؤمنین  و دست به دست می
دست آنها بیل و کلنگ و  معاویه دویست نفر کارگر به کنار نهر فرات فرستاد که در

ول حفر و کندن نهر شدند. أمیر المؤمنین ـ غمانند آنها بود تا در مقابل لشکر علی مش
است براي او  این کاري که معاویه در پیش گرفته ،علیه السلام ـ فرمود: واي بر شما

خواهد شمارا از جایگاهتان زایل  ز چنین قصدي ندارد و فقط میامکان ندارد، و او نی
کند، لکن أصحاب او اصرار کردند که خیر چنین نیست و به حضرتش اعتناء نکرده او 
را رها کرده و گفتند به خدا سوگند اینان همین ساعت نهر را حفر خواهند کرد! أمیر 
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واي بر شما مرا از رأي خودم  المؤمنین فرمود: اي أهل عراق این قدر ضعیف نباشید،
خواهی کوچ کن،  کنیم حال تو می بازمدارید! و لی آنان گفتند: به خدا قسم ما کوچ می

خواهی همین جا باش! پس با تمامی لشکر کوچ کردند و خود امیر المؤمنین هم سر  می
 انجام ناگزیر شد کوچ کند.

وي  اب آن را برهمچنین داستان رفع مصاحف و نصب حکمین که اصحاب آن جن
دارد که أکثر قریب به اتّفاق أصحاب او،  ها داستان دیگر که معلوم می تحمیل کردند و ده

دانستند بلکه متأسفانه حتیّ وي را در سیاست و  نه تنها حضرتش را عالم الغیب نمی
فرماید:  گرفتند چنانکه خود آن حضرت بارها می تر می کشورداري از معاویه نیز پایین

روزگار آن قدر مرا پایین آورد و پایین آورد ».» هر أنزلني أنزلني حتى قيل معاوية وعليالد«
 تا أول گفتند معاویه و بعد علی!.

بر حسب تواریخ و اخبار، فرزندان وي نیز معتقداتی را که شیعۀ غالی در حقّ آن  -2
 اند. حضرت قائل است، هرگز قائل نبوده

کند  ) از مجالس شیخ مفید روایت می353الانوار (صچنانکه در جلد هشتم بحار 
هنگامی که مردم، عثمان را محاصر کرده بودند، حضرت امام حسن ـ علیه السلام ـ به 

مْ «أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ عرض کرد:  إِنَّ النَّاسَ لا بُدَّ لَـهُ ، فَ لْ تَزِ اعْ ينَةِ وَ نَ المَدِ جْ مِ رُ اخْ

ُمْ لَ  إِنهَّ ، وَ نْكَ هُ مِ ُ
اضرِ أَنْتَ حَ لُ وَ جُ ا الرَّ ذَ تَلَ هَ قْ افُ أَنْ يُ أَخَ ، وَ اءَ نْعَ نْتَ بِصَ لَوْ كُ از مدینه ».» «يَأْتُونَكَ وَ

اي ندارند جز اینکه به سراغ تو بیایند و  بیرون شو و کناره بگیر همانا این مردم چاره
که این مرد (  ترسم خواهند آمد هر چند تو در صنعا ( پایتخت یمن) باشی زیرا من می

 ».عثمان) کشته شود و تو در مقتل او حاضر باشی
داً «حضرت در جواب فرزندش فرمود:  ا أَظُنُّ أَحَ مَ ؟! وَ تيِ رَ جْ ارِ هِ نْ دَ جُ عَ رُ ! أَأَخْ نَيَّ ا بُ يَ

... هِ لِّ لِ كُ وْ ا القَ ذَ لىَ هَ ئُ عَ ِ ْترَ اي پسر جان، آیا من از خانۀ هجرت خود بیرون بروم، «  »»يجَ
 !»دارم که کسی جرأت کند چنین حرفی دربارة من بزندگمان ن

بزرگوارش معتقد بود که او عالم الغیب و داناي  حال آیا حضرت حسن دربارة پدر
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آشکار ونهان است و مع هذا از او خروج از مدینه و کناره گیري را تقاضا و اشاره 
لُونکرده است؟!  می قِ عْ  ؟أَفَلا تَ

) 51) و أمالی شیخ مفید و أمالی طوسی (ص387(صدر جلد هشتم بحار الأنوار  -3
نزول فرمود طارق بن  ربذهاست که هنگامی که أمیر المؤمنین براي جنگ بصره در  آمده

شهاب از تشریف فرمایی آن حضرت بدان صوب، سؤال نمود به او گفته شد که طلحه 
المؤمنین از  اند لذا أمیر و زبیر و عایشه با آن حضرت مخالفت کرده و به بصره رفته

گوید: من نیز به خدمت حضرت  مدینه بیرون آمده و در دنبال ایشان است. طارق می
ناب نمازش را خواند، همینکه از نماز فارغ شد فرزندش جرسیده و نشستم تا اینکه آن 

شد و در نزد آن حضرت نشست، آنگاه  حضرت حسن بن علی ـ علیه السلام ـ بلند
توانم با شما سخن بگویم! و باز به  أمیر المؤمنین من نمی گریه کرده، عرض نمود: یا

ةِ «گریه پرداخت، أمیر المؤمنین به او فرمود:  يَ ارِ نِينَ الجَ ِنَّ حَ لا تحَ لَّمْ وَ تَكَ نَيَّ وَ ا بُ بْكِ يَ اي ».» لا تَ
 پسرکم گریه مکن و سخن بگو و مانند کنیز [کتک خورده] ناله مکن!. 

المؤمنین، این مردم عثمان را محاصره کرده و از او  امام حسن عرض کرد: یا أمیر
خواستند حال یا ظالم بودند یا مظلوم! من آن روز از شما تقاضا  خواستند آنچه می می

عقلشان بر  وکنند کردم که از مردم کناره بگیر و به مکّه ملحق شو تا عرب بازگشت 
م اگر در سوراخ سرجایش بیاید، و جماعت مردم بر تو وفود کنند، به خدا قس

راندند تا تو را از آن سوارخ بیرون آورند، باز تو  سوسماري بودي، شترها به سوي تو می
را به خدا سوگند دارم که طلحه و زبیر را دنبال مکن و ایشان را واگذار، پس اگر أمت 

خواهی و اگر اختلاف کرد راضی  پیرامون تو اجتماع کرد، این همان چیزي است که می
کنم که به عراق مرو تو را به خدا  اي خدا باش، اینک امروز از تو درخواست میبه رض

ترسم تو در آن ضایع و مقتول شوي! امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ  شوم که می یادآور می
فرمود: أما اینکه گفتی عثمان محاصره بود، آن موضوع به من چه مربوط بود؟! در حالی 

نار بودم، أما اینکه گفتی برو به مکه به خدا سوگند من کسی که من از محاصرة او بر ک
نیستم که مکّه بر او جاي استحلال باشد، أما اینکه گفتی از عراق بر کنار باش و طلحه و 
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زبیر را به حال خود واگذار، به خدا سوگند من آنچنانی نیستم که مانند کفتار باشم که 
و ریسمان در پاي او بگذارد تا پاشنه هاي او را انتظار برد که صیادش بر وي وارد شود 

اي پسر من، در راه حقّ  تقطع کند، آنگاه او را بیرون آورد و قطعه قطعه کند، لکن پدر
و به وسیله و همراهی آن کس که به حقّ روي آورده با کسی که به حقّ پشت 

 دارد. زند وگام بر می است، شمشیر می کرده
او بر بصره و سایر والیان وي که از اصحاب خاص آن  داستان ابن عباس و حکومت

اي از آنها خواهد آمد و به حضرتش خیانت کردند، خود  حضرت بودند و شرح پاره
 است. دلیل است که هرگز در آن زمان کسی را دربارة آن حضرت چنین عقائدي نبوده

يَانُ بْنُ أَبيِ لَيْلىَ « ÷یکی از اصحاب خاص حضرت امام حسن  -4 فْ است چنانکه » سُ
) از حضرت موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ روایت 15شیخ کشی در رجال خود (ص

ولِ «... کرده است:  سُ دٍ رَ َمَّ ةَ بِنْتِ محُ اطِمَ نَ فَ لام ـ أَيْ ٍّ عليه السّ ليِ نِ بْنِ عَ سَ يُّ الحَ ارِ وَ نَادِي أَيْنَ حَ مَّ يُ ثُ

يَانُ بْنُ أَبيِ لَيْلىَ »االلهِ فْ يَقُومُ سُ ..؟ فَ يُّ ارِ يدٍ الغِفَ ةُ بْنُ أَسِ فَ يْ ذَ حُ ، وَ ُّ انيِ دَ مْ  .». الهَ
همین حواري خاص روز قیامت حضرت حسن ـ علیه السلام ـ باز طبق روایت 

اءَ «) از ابی حمزه از حضرت امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ که فرمود: 103کشیّ ( جَ

نِ  سَ ابِ الحَ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ لامُ  -رَ يْهِ السَّ لَ لىَ  -عَ لَ عَ خَ دَ ةٍ لَهُ فَ لَ احِ لىَ رَ وَ عَ هُ يَانُ بْنُ لَيْلىَ وَ فْ الُ لَهُ سُ قَ يُ

الَ لَهُ  قَ ! فَ نِينَ مِ لَّ المُؤْ ذِ ا مُ يْكَ يَ لَ لامُ عَ : السَّ الَ لَهُ قَ هِ فَ ارِ ْتَبٍ فيِ فِنَاءِ دَ وَ محُ هُ نِ وَ سَ لا  الحَ لْ وَ : انْزِ نُ سَ الحَ

: نُ سَ الَ لَهُ الحَ قَ الَ فَ . قَ ى إِلَيْهِ تَهَ تَّى انْ شيِ حَ بَلَ يَمْ أَقْ ارِ وَ تَهُ فيِ الدَّ لَ احِ لَ رَ قَ عَ لَ فَ نَزَ لْ فَ ؟  تَعْجَ لْتَ ا قُ مَ

ا لِكَ قَ كَ بِذَ لْمُ ا عِ مَ : وَ الَ ! قَ نِينَ مِ لَّ المُؤْ ذِ ا مُ يْكَ يَ لَ لامُ عَ لْتُ السَّ : قُ الَ ةِ قَ رِ الأُمَّ تَ إِلىَ أَمْ دْ مَ لَ عَ

نُ  سَ الَ لَهُ الحَ قَ الَ فَ لَ االلهُ قَ ا أَنْزَ ِ مَ مُ بِغَيرْ ْكُ يَةَ يحَ ا الطَّاغِ ذَ هُ هَ تَ دْ لَّ قَ نُقِكَ وَ نْ عُ تَهُ مِ عْ لَ َ  ÷فَخَ كَ لمِ ُ برِ أُخْ سَ

... لِكَ لْتُ ذَ عَ که بو او سفیان بی أبی لیلی  ÷مردي از اصحاب حضرت حسن » «فَ
شد در حالی که  گفتند آمد و در حالی که بر اسبی سوار بود، بر حضرت حسن وارد می

آن حضرت در آستانۀ خانۀ خود زانو به بغل نشسته بود، به او گفت سلام بر تو اي ذلیل 
نندة مؤمنان، امام فرمود: فرود بیا و عجله مکن، سفیان فرود آمد و راحلۀ خود را در ک
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حضرت رسید، امام به او فرمود: چه گفتی؟ عرض کرد: خانه بست و پیش آمد تا به 
گفتم سلام بر تو اي ذلیل کنندة مؤمنین! حضرت فرمود: تو از کجا دانستی؟ گفت از 
آنکه أمر أمت را به گردن گرفتی، آنگاه از گردن خود برداشتی و این طاغی یعنی معاویه 

به صبر و اصطبار أمر  را بر گردن مردم سوار کردي ـ آنگاه حضرت امام حسن او را
دانستم چه خواهد شد یا  فرمود و هرگز ادعا نکرد که چون من عالم به غیب بودم و می

اي  دانم چه خواهد شد چنین کردم!! و سفیان هم دربارة آن حضرت چنین عقیده می
(براي مطالعۀ تفصیل این ». نداشت نه او و نه هیچ کس از شیعیان زمان آن حضرت

 کشیّ مراجعه شود).قضیه به رجال 
است که مسیب بن نجبۀ فزاري (یکی  ) آمده115در جلد دهم بحار الأنوار (ص -5

از سران کوفه و از شیعیان حضرت حسن) و سلیمان بن صرد خزاعی (یکی از صحابۀ 
بزرگوار و از أشراف کوفه و از شیعیان معروف به امام عرض کردند: تعجب ما تمام 

ا معاویه بیعت کردي وحال اینکه چهل هزار مرد جنگی از کوفه با شود از اینکه تو ب نمی
تو بود غیر أهل بصره، حضرت فرمود: آري چنین بود، حال نظر تو چیست؟ مسیب 

است.  بینم که بر گردي، زیرا معاویه پیمان را شکسته گفت به خدا قسم چنین صلاح می
خواستم  ه من هم اگر میحضرت فرمود: اي مسیب در پیمان شکنی خیري نیست و گرن

 کردم! چنین می
این دو نفر اصحاب بزرگوار آن حضرت هرگاه اعتقاد به عالمِ به غیب بودنِ آن 

کردند و در جوابی هم که حضرت داد چنین  حضرت داشتند هرگز چنین پیشنهادي نمی
» حجر بن عدي«کند که در همین مجلس  ادعایی نکرد. مناقب ابن شهر آشوب اضافه می

یکی از خواص اصحاب امیر المؤمنین و حضرت حسن ـ علیهما السلام ـ است به  که
مردیم! و  مردي! ما هم با تو می گوید دوست داشتم که در چنین روزي تو می امام می

 زند؟ دیدیم. آیا معتقد به علم غیبِ امام چنین حرفی می چنین روزي را نمی
یه السلام ـ را از بیعت حضرت در کتب تواریخ، کراهت حضرت امام حسین ـ عل

توان به کتب تاریخ از قبیل تاریخ  اند که براي اطّلاع از آن می امام حسن با معاویه نوشته
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 !1ابن عساکر مراجعه کرد
 ÷زراره از اصحاب خاص و از شیعیان با اخلاص حضرت امام جعفر صادق  -6

است. مع هذا چنانکه در کتب شیعه  است و در فضیلت او احادیث زیادي وارد شده
اي از  دانست بلکه درپاره را عالمِ به غیب نمی ÷است نه تنها حضرت صادق  آمده

است مثلاً چنانکه در رجال کشی (ص  فرمایشات عادي آن حضرت هم تردید داشته
است.....  ه فضل بن شاذان براي او نوشتهگوید: ک ) آمده است: محمد بن مسعود می141

اند در  تا آنجا که عیسی بن ابی منصور و ابی اسامه شحام و یعقوب احمر هر سه گفته
نشسته بودیم که زراره بر آن حضرت واردشد و گفت  ÷خدمت حضرت صادق 

کند که آن حضرت فرموده  ) روایت می÷از پدرت (حضرت باقر » حکَم بن عیینه«
بیاور،  تر از مزدلفه (محلیّ است در مکّه) بجا مغرب را در محلیّ پایین است: نماز

حضرت صادق به زراره فرمود: من این مسأله را تأمل کردم پدر من هرگز چنین چیزي 
گوید: زراره از خدمت  گوید! راوي می نگفته است! و حکَم از قول پدر من دروغ می

ندارم که حکَم از قول پدر او (حضرت باقر) گفت: من عقیده  بیرون آمد در حالی که می
 دروغ بگوید!.

داند (در حالی که  بینید که در این حدیث نه تنها حضرت را عالم به غیب نمی می
است از حضرت صادق روایت شده  أکثر أخباري که در آن علم أئمه به غیب آمده

د تلویحاً از حضرت تواند داشته باش است!!) بلکه حتیّ این علم عادي را هم هرکس می
 کند! نفی می

صادر شده  ÷اي از حضرت صادق  ) در رساله140ایضاً در رجال کشّی (ص -7
س طلبکاران خود، مخفی شده بود این رساله را که ردربارة یکی از شیعیانش که از ت

كنت أر جعفراً «گوید:  زراره دیده و جوابی که حضرت داده زراره را قانع نکرده، می

 دانستم که هست!. من جعفر را عالمتر از این می»» هو... أعلم مما

                                           
 . (ناشر).141ر.ك. ((شاهراه اتحّاد)) حاشیۀ صفحۀ -1
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رسد که  ) سند روایت به عبد الرحّیم القصیر می166ص ،1در تنقیح المقال (ج -8
و به هردوي ایشان بگو » برید«و » زراره«گفت: حضرت صادق به من فرمود: برو به نزد 

لُّ «فرمود:  صدانید که رسول خدا  این بدعت چیست؟ مگر نمی لالَةٌ  كُ ةٍ ضَ عَ هر « »»بِدْ
ترسم، لیث مرادي (ابو  من عرض کردم که من از این دو نفر می؟ »بدعتی ضلالت است

بصیر) را نیز با من بفرست، پس هر دو به نزد زراره آمدیم و هرچه حضرت صادق 
به خدا قسم، خود او موضوع استطاعت را به من «فرموده بود به او گفتیم، زراره گفت: 

رَ » «ی نفهمید!داد ول عَ ا شَ ةَ وَ مَ تِطَاعَ َ الاسْ طَانيِ دْ أَعْ االلهِ لَقَ  ». وَ
عُ «است که برید گفت:  ) آورده و نوشته208کشیّ این حدیث را در (ص جِ االلهِ لا أَرْ وَ

ا أَبَداً  نْهَ  گردم! به خدا قسم از این مسأله هرگز بر نمی»» عَ
است که  بن أبی الحلال گفتهاست که زیاد  ) آمده133حدیثی در رجال کشیّ (ص -9

مسألۀ استطاعت را که زراره براي من از حضرت صادق روایت کرده بود به آن جناب 
عرضه کردم و امام آن را تکذیب و زراره را نفرین کرد و هنگامی که به کوفه برگشتم، 

اعة من أما إنه قد أعطاني الاستط«داستان را ـ جز نفرین ـ به زراره خبر دادم. زراره گفت: 

صاحبكم هذا ليس له بصيرة بكلام الرجال خود او مسألۀ استطاعت را »» حيث لا يعلم، وَ
 ندانسته به من داد و این رفیق شما (حضرت صادق) آشنایی به سخنان دانشمندان ندارد!.

دربارة همین زراره که اعتقادش دربارة امام چنین است، وارد شده که حضرت 
زراره را که اگر او و نظایر او نبودند أحادیث پدر من  صادق فرمود! خدا رحمت کند

 رفت!. مندرس شده، از بین می
و همچنین دبارة او و ابو بصیر لیث المرادي و محمد بن مسلم و برید بن معاویه 

ابِ «عجلی فرمود:  مُ السَّ هُ هِ وَ امِ رَ حَ لالِ االلهِ وَ لىَ حَ نَاءُ أَبيِ عَ أُمَ ينِ وَ اظُ الدِّ فَّ لاءِ حُ ؤُ قُونَ إِلَيْنَا فيِ هَ

ة رَ فيِ الآخِ يَا وَ نْ اینان حافظان دین و امین پدرم در امور حلال و حرامِ [دینِ] خدا بوده »» الدُّ
 و ایشان در دنیا و آخرت از سابقون به سوي مایند.

توانند به کتب رجال مخصوصاً رجال  ها حدیث دیگر که طالبین تفصیل می و ده
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 کشیّ مراجعه کنند.
) از شعیب عقرقوفی از ابو بصیر روایت 154و 153رجال کشی (صدر  -10

است که گفت از حضرت صادق ـ علیه السلام ـ سؤال کردم از زنی که شوهر کرده  شده
شود، حضرت فرمود: بر زن حد رجم  در حالی که شوهر دارد و بعداً قضیه معلوم می

شود که چرا تحقیق  تازیانه زده می شود و به مرد صد (سنگسار شدن) جاري می
 است. نکرده

گوید بر حضرت ابو الحسن ( امام کاظم) ـ علیه السلام ـ وارد شدم و  شعیب می
شود و  گفتم: زنی شوهر کرده در حالی که شوهر دارد، حضرت فرمود زن سنگسار می

م من مسأله را دربارة زنی که تچیزي بر آن مرد نیست. بعداً ابو بصیر را ملاقات کرده گف
وهر کرده در حالی که شوهر دارد از حضرت ابو الحسن ( امام کاظم) پرسیدم ش

شود و بر مرد چیزي نیست. ابو بصیر دست به سینه اش  حضرت فرمود: زن سنگسار می
دُ «کشید و گفت:  هُ بَعْ مُ كْ ى حُ نَاهَ بَنَا تَ احِ ا أَظُنُّ صَ کنم رفیق ما ( حضرت  گمان نمی»» مَ

 ی رسیده باشد!! کاظم) حکمش و علمش به جای
 این عقیده با عالم به غیب بودنِ إمام چقدر تفاوت دارد؟!

کشیّ به سند دیگر از همین شعیب عقرقوفی مسألۀ مذکور را آورده و در آنجا 
خارانید،  ابو بصیر دست خود را به سینۀ خود زد و در حالی که آن را می«نویسد:  می

لَ عِ «گفت:  امَ ا تَكَ بَنَا مَ احِ هأَظُنُّ صَ » حضرت کاظم« کنم که هنوز علم رفیق ما  گمان می»» لْمُ
 کامل نشده است!!

گویند امام  این عقیدة ابو بصیر دربارة علم امام است همان ابو بصیري که غالیان می
دانیم چنانکه در  است ما علمِ ما کانَ و ما یکُون را تا قیامت می به او گفته ÷صادق 

 !!1صفحات قبل بدان اشاره شد
السلام ـ است که نه تنها به  ماین ده فقره از شرح حال أصحاب خاص أئمه ـ علیه

                                           
 .94ر.ك. کتاب حاضر، ص -1
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عالمِ به غیب بودنِ ایشان معتقد نبودند بلکه در أمور عادي هم به آنان اعتراض داشتند، 
 آیا امکان داشت که امامان به چنین کسانی بگویند که ما عالم به غیب هستیم؟! 

کسی که ایمان به خدا و قرآن و روز قیامت دارد چنین با صرف نظر از اینکه هر 
هاي دشمنان اسلام  گوید، و این ادعاها عموماً از جانب غالیان بوده یا بافته سخنانی نمی

السلام ـ است. شما به تمام اخباري که راجع به علم غیب امامان  مو دشمنان أئمه ـ علیه
ات و مدینۀ المعاجز و غیر آن آمده، دقّت است و در کتب شیعه از کافی و بصائر الدرج

نمایید تا ببینید صرف نظر از آنکه متون آنها بر خلاف قرآن است که اگر فرضاً سند آنها 
هم صحیح بود باز هم قابل اعتنا نبوده و طبق أمر أکید و دستور شدید خود همان امامان 

 هم صحیح نیستند؟ ی از لحاظ سندالسلام ـ باید آنها را به سینۀ دیوار کوبید؛ حتّ مـ علیه
که در نزد ما شیعیان پس از قرآن بهترین و عالیترین مستند » کافی«مثلاً همین کتاب 

است که کسانی چون این آیت االله  است، در ابوابی که در خصوص علم أئمه تنظیم کرده
ةَ «باب کنند، در  العظمی براي ادعاي عالم به غیب بودن امامان بدانها استناد می -أَنَّ الأَئِمَّ

لام مُ السَّ ليهِ وا -عَ لِّمُ وا عُ لَمُ عْ وا أَنْ يَ اءُ ا شَ است که به تشخیص علاّمۀ  سه حدیث آورده» إِذَ
حدیث اول آن ضعیف و حدیث ثانی و ثالث آن مجهول است » مرآة العقول«مجلسی در 

ست ـ چنانکه قبلاً و نتیجۀ آن هیچ!! صرف نظر از اینکه متون آنها مخالف عقل و قرآن ا
 اشاره شدـ.

ةَ «در باب  لام-أَنَّ الأَئِمَّ مُ السَّ ليهِ وتُونَ  -عَ مُ تَى يَ ونَ مَ لَمُ عْ هشت حدیث است که » يَ
تم آن ضعیف است و حدیث دوم آن مجهول و فحدیث اول و سوم و چهارم و ه

رسل و حدیثهاي ششم و هشتم آن حسن است و حتیّ یک حدیث محدیث پنجم آن 
ةَ «صرف نظر از آنکه مخالف نص قرآن است. در باب  ،ح هم در آن نیستصحی أَنَّ الأَئِمَّ

لام- مُ السَّ ليهِ م -عَ يْهِ لَ اتُ االلهِ عَ لَوَ ءُ صَ مُ الشيّ يْهِ لَ ى عَ ْفَ هُ لا يخَ أَنَّ ونُ وَ كُ ا يَ مَ انَ وَ ا كَ لْمَ مَ ونَ عِ لَمُ عْ  1» يَ

                                           
در مورد سه باب مذکور و أحادیث مندرج در آنها رجوع فرمایید به ((عرض اخبار أصول بر قرآن و  -1

 به بعد (برقعی).   537عقول)) صفحۀ 



   

 اختصاص علم غیب به خدابحث در    56 
 

 

ضعیف و حدیث پنجم و ششم آن شش حدیث هست که حدیث اول و دوم و سوم آن 
که در آن هم  1مجهول و فقط حدیث چهارم آن به تشخیص علامّۀ مجلسی صحیح است

سخنی از علمِ ما کانَ وما یکونُ نیست فقط اما باقر گله من کند که چرا شما علمِ امامان 
نَ أَ «دانید با این جمله که  خود را با علم امامانِ مخالفانتان یکسان می وْ كَ أَتَرَ بَارَ نَّ االلهَ تَ

ضِ  الأَرْ اتِ وَ وَ ماَ بَارَ السَّ مْ أَخْ نْهُ ي عَ ْفِ بَادِهِ ثُمَّ يخُ لىَ عِ لِيَائِهِ عَ ةَ أَوْ اعَ َضَ طَ الىَ افْترَ عَ تَ مْ   وَ نْهُ طَعُ عَ قْ يَ وَ

م امُ دِينِهِ َّا فِيهِ قِوَ مْ ممِ يْهِ لَ دُ عَ رِ مِ فِيماَ يَ لْ ادَّ العِ وَ ه خداوند تبارك و تعالی پندارید ک آیا شما می»» « مَ
سازد و آنگاه اخبار آسمانها و زمین را از ایشان  اطاعت اولیائش را بر بندگانش واجب می

شود و قوام دین  دارد و مواد علم را دربارة سؤالاتی که به محضرشان وارد می پوشیده می
 .»کند؟ ایشان است از آنان قطع می

و زمین که در آن قوام دین باشد علمِ ما و پر واضح است که مراد از اخبار آسمان 
گیرند نیست، و علمی است که مربوط به احکام  کان و ما یکون به آن معنی که اینان می

د مرتضی علَم الهدي یدین است که در آن البتّه أئّمۀ أطهار کامل اند. و به همین سبب، س
افي في الإمامة«در کتاب   که قائل باشیم إمام به جز معاذ االله«) فرموده: 189و188(ص» الشّ

علومی که لازمه و مقتضاي ولایت و حکومت و نیز علومی که مربوط به أحکام شریعت 
باشد] واجب است علوم دیگر را بداند و  باشد، [یعنی همان علمی که قوام دین می می

علم غیب از جملۀ علوم مربوطه نیست. همچنین لازم نیست که إمام همۀ صنایع و فنون 
مشاغل مختلف را که ارتباطی به شریعت ندارند، بداند بلکه باید در علوم و فنون  و

 .»مذکور به أهل فنّ و خبر گانِ علومِ مذکور رجوع شود
افي«شیخ طوسی نیز در  لازم نیست که امام به أمور «) فرموده: 321(ص» تلخيص الشّ

حکومت] مراجعه  و علومی که در مورد آنها [به سبب عدم ارتباطشان به ولایت و

                                           
راوي متّصل به معصوم این حدیث ضریس الکناسی است که اگر ضریس بن عبد الواحد الکناسی باشد  -1

 مجهول می شود. به تشخیص علامّۀ مامقانی حالش مجهول است، پس حدیث
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 .1»شود، عالم باشد؛ بلکه واجب است در آنچه مربوط به حکومت است عالم باشد نمی
است و چنانکه  در این موضوع آمده» کافی«باري، اینها أحادیثی است که در کتاب 

بینید حتیّ یک حدیث صحیح هم در آن نیست. با اینکه اگر فرضاً حدیث صحیح و  می
چون مضامین آنها بر خلاف قرآن است ـ به شرحی که قبلاً  لو چند صد حدیث هم بود

ناء بشر و غیره را بدر آیات شریفه آوردیم که علم غیب مخصوص خداست و إحدي از أ
علیهم أجمعین ـ باید آنها را رد االله بر آن اطّلاعی نیست ـ طبق دستور خود أئمه ـ سلام 

 کرده بر سینۀ دیوار کوبید و اعتناء نکرد!
رجاتما آنچه در کتاب (و أ است » 2محمد بن الحسن الصفار«منسوب به » بصائر الدّ

د بن الحسن بن الوليد«در بی اعتباري آن قبلاً گفته شد که  استاد شیخ صدوق از آن » محمّ
اي از ارباب رجال چون ابن  دانست، و پاره اعراض داشته و شاید آن را از صفّار نمی

را که نویسندة  ياند که یکی را ثقه و دیگر دو صفّار بوده داود و شیخ بهائی قائل به
رجات« توان به جنگ  اند. حال آیا با این اخبار کذائی می دانسته هاست غیر ثق» بصائر الدّ

 قرآن رفت و عقل و وجدان را کنار گذاشت؟!.
*** 

                                           
 . 156ر.ك. کتاب حاضر، صفحۀ  -1
استاد ((محمد باقر بهبودي)) نیز ((صفار)) رادر نقل حدیث متساهل شمرده است ر.ك. ((معرفۀ  -2

 (برقعی). 109الحدیث)) مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ص 





 

 

 در موضوع علم غیب ÷تاریخ و سیرة أئمه 

ما در این باب به شرح چند فقره از حوادث و وقایعی که براي بعضی از أئمه پیش 
پردازیم تا هر کسی به وجدان خود دریابد کسانی که مبتلی به چنین  است می آمده

کرد، نفس  به آن شدت نفی علم غیب از آنان نمیاند فرضاً که قرآن کریم  حوادث بوده
داد که مبتلایان به آن به چیزي از پشت پردة غیب آگاهی  خود همین وقایع گواهی می

 اند: نداشته
ـ که زبدة آفرینش و بهترین بنده و  پیغمبر خاتم: ـ صلى االله علیه وآله وسلم -1

د که اگر در آن موارد به رسول خداست در بسیاري از موارد و حوادث منتظر وحی بو
 دانست! شد، چیزي نمی آن جناب وحی نمی

براي اطّلاع از آن پیشآمدها باید به کتب سیرة آن حضرت که متضمن آن وقایعِ 
 کنیم: در اینجا به روشنترین آنها اشاره می فراوان است مراجعه کرد و ما

ی در بیابان و مصاحبت قضیۀ إفک و دور ماندن عایشه از قافله و بیتوتۀ او به تنهای
و شیوع مطالبی زشت دربارة او از »صفوان بن المعطل«وي در آن سفر روز دیگر با 

واضحترین وقایع تاریخ اسلام است، تا آنجا که چند آیه در قرآن در سورة مبارکۀ نور 
 است. مبیِّن و مفسّر آن حادثه

است که جوانترین  گذشتهو معلوم است که در این واقعه چه حالی بر پیغمبر محترم 
زنان حرم او را متّهم به تهمت زنا با مردي بیگانه کردند، و آن حضرت این تهمت را به 

اي نداشت! و آنچنانکه در  شنید ولی براي رفع آن چاره کرّات و به کنایه و صراحت می
است، پیغمبر خدا قریب یک  است و خود عایشه نیز آن را روایت کرده کتب سیره آمده

اه در این باره نگران بود و از جانب خدا دربارة عایشه وحیی نیامد. تا روزي خود م
، «پیغمبر خدا نزد عایشه آمد و فرمود:  يئَةً رِ نْتِ بَ إِنْ كُ ا، فَ ذَ كَ ا وَ ذَ نْكِ كَ نِي عَ غَ لَ هُ بَ ةُ إِنَّ ائِشَ ا عَ يَ

تَغْ  اسْ ، فَ نْبٍ تِ بِذَ نْتِ أَلمَْمْ إِنْ كُ ئُكِ االلهُ، وَ ِّ يُبرَ بِهِ ثُمَّ فَسَ نْ فَ بِذَ َ ترَ ا اعْ بْدَ إِذَ إِنَّ العَ ، فَ تُوبيِ إِلَيْهِ ي االلهَ وَ رِ فِ
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يْهِ  لَ است که  اي عایشه از تو به من خبرهایی چنین و چنان رسیده« »»تَابَ إلىَ االلهِ تَابَ االلهُ عَ
، اي اگر تو از آن بري هستی خدا تو را از آن بري دارد! و چنانچه اقدام به گناهی کرده

پس از خدا آمرزش بخواه و توبه کن زیرا همین که بنده به گناه اعتراف کرده آنگاه به 
 .»پذیرد سوي خدا توبه کند، خدا توبۀ او را می

حیرت آور بود که رسول خدا  ناي از کتب سیر هست که قضیۀ آن چنا و در پاره
ندة خود را خواند و با أمیر المؤمنین علی ـ علیه السلام ـ و زید بن حارثه پسر خوا ص

ایشان دربارة عایشه و طلاق او مشورت کرد! زید صلاح در آن دید که حضرت عایشه 
یا رسول االله خدا بر تو «را طلاق ندهد، أما أمیر المؤمنین ـ سلام االله علیه ـ عرض کرد: 

توانی به جاي او زن  است، زنهاي دیگر غیر عایشه بسیارند و تو می سخت نگرفته
است او را  خدا طلاق آن را بر تو حلال کرده«و به عبارت دیگر فرمود: »ري بگیريدیگ

است سؤال  نیزي که خادمۀ عایشهکطلاق ده و غیر او را به نکاح خود در آور، و اگر از 
(کنیز عایشه) را خواست و » هبریِر« صرسول خدا » کنی او به تو راست خواهد گفت

 به پاکی عایشه گواهی داد!» هبریِر«از او در این باره تحقیق کرد، 
در این باره مطلب را » بریره«تا جایی که گفته اند: أمیر المؤمنین به منظور اینکه 

کتمان نکند او را زد! و مع هذا بریره گفت: به خدا سوگند من در او جز خیر و پاکی 

﴿آن  بینم! تا اینکه پس از گذشت یک ماه یا بیشتر، آیاتی آمد که ابتداي نمی    

                                    

                                

                   ﴾ /بود و عایشه را 12-11[النور [
 تطهیر و تبرئه کرد!

اند این آیات دربارة ماریه قبطیه نازل شده زیرا او را متّهم به چنین  اي گفته پاره
 صورت مطلب همان است! تهمتی کردند و به هر

تواند بگوید: پیغمبر خدا عالم الغیب بود، و مع هذا در  با این وصف چه کسی می
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گویند این آیات قدیم  این باره آن قدر رنج کشید و تهمت شنید؟ جز آن احمقانی که می
 27 بوده و حتّی علی ـ علیه السلام ـ در هنگام تولّد خود، آنها را بر پیغمبر خواند! یعنی

دانست! مرده شور آن علم غیبی  سال قبل از وقوع این قضیه! و مع ذلک پیغمبر خدا نمی
 است یا نه؟ به قول شیخ سعدي: را ببرد که دارندة آن نفهمد که زنش مرتکب زنا شده

 چون ندانى که در سراىِ تو کیست؟!  تو بر اوج فلک چه دانى چیست
دانست؟  عتقد شود که پیغمبر علم غیب میتواند م با این کیفیت کدام مسلمانی می

خدایا بافندگان این نسبتها دیدة عقلشان چقدر کور و از دین إلهی چقدر دور و 
به این قضیه و ما جراي رجیع و بئر معونه که  صمهجوراند؟! ما در احوال رسول خدا 

رة آن در صفر سال چهارم هجري رخ داد اکتفاء نموده و طالبین تفصیل را به کتب سی
 دهیم. حضرت ـ صلوات االله علیه ـ حواله می

أما در أحوال أمیر المؤمنین علی ـ علیه السلام ـ لازم است بدانیم که دربارة آن  -2
اند چون خطبۀ  هایی بر آن جناب بافته حضرت بیش از سایر امامان غلو شده و خطبه

کتاب خود از  452می! در صفحۀ اي که این آیت االله العظ البیان و خطبۀ تونجیه یا خطبه
است، لذا باید بیشتر  آن حضرت، از کتاب بسیار بسیار معتبر!!!! أبو بکر شیرازي نقل کرده

است و  دقتّ کرد، در این خطبه آن حضرت ـ العیاذ باالله ـ صریحاً ادعاي خدایی کرده

 ﴿فرماید:  صفاتی را که باري تعالی به شرح صفات خود اختصاص داده و می  

                   ﴾ /او اول و آخر و ظاهر و  ]3[الحدید
أمیر المؤمنین هم در بصره آن صفات و بالاتر از آن را به نهان و او به هر چیز داناست. 

آوردم! من کوههارا ایجاد من زمین را به گردش در «خود نسبت داده و گفته است: 
را به وجود  ها را خوردنی کردم، من ابرها را جاري کردم! من میوه ها کردم! من چشمه
، من ماه را طالع مرا نازل کردم! من آفتاب را به روز درآورد ها آوردم! من قطره

لُ «گوید:  کردم!........ من........ من.......... تا آنجا که می ا الأَوَّ نَ الْبَاطِنُ أَ رُ وَ الظَّاهِ رُ وَ الآخِ وَ

لِيْم ءٍ عَ لِّ شيَ بِكُ من اول و آخر و ظاهر و باطن و بر هر چیز دانایم!! یعنی »»  وَ
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 رودربایستی من خدایم!!  بی

خدا لعنت کند آن کسانی را که چنین کفریاتی را از زبان أمیر المؤمنین و أئمه ـ 
ت کند گویندگان و نشر کنندگان آنها را أبد سلام االله علیهم ـ جعل کردند و خدا لعن

 الآبدین ودهر الداهرین.
بهترین و بزرگترین دلیل بر جعل آن پس از صراحت قرآن و گواهی عقل و وجدان، 
 تاریخ است که به فرمایش شهید ثانی رسوا کننده ترین چیز براي أحادیث مجعول است.

داند که پس از بیعت مردم در  یهرکس اندك اطّلاعی از تاریخ اسلام داشته باشد م
به خلافت و مأیوس شدن طلحه و زبیر از مقاماتی که از آن  ÷مدینه با أمیر المؤمنین 

حضرت انتظار داشتند، براي تولید فتنه با عایشه که سابقۀ عداوتی با امیر المؤمنین داشت 
مان از هر همداستان شدند و به بصره که در عدالت با امیر المؤمنین و ارادت به عث

زیرا که بصره نه تنها أمیر المؤمنین را به خلافت قبول نداشت . د، رفتندوتر ب آماده يشهر
را قاتل عثمان پنداشته و قتال با او  ÷بلکه با تبلیغات فتنه جویان، مردم این شهر علی 

دانستند، و با تبلیغات شبانه روزي هواخاهان عثمان و سایر  را بر خود واجب می
یان که مدتی قبل بصره را متصرفّ شده بودند و أمیر المؤمنین را به صورت اعدا جو فتنه

عدو اسلام معرّفی کرده بودند، تا جایی که دیدیم سر انجام أمیر المؤمنین با قتل و کشتار 
 بسیار که تلفات آن سر به هزاران نفر زد، قهراً وارد این شهر گردید.

که صرف نظر از مقام  ÷نه تنها أمیر المؤمنین  کند که اي باور می آیا هیچ دیوانه
اي  ، از أعقل عقلاي روي زمین است بلکه هیچ دیوانهصوالاي دست پروردگی پیامبر 

ممکن است در چنین شهري که أکثریت مردم آن او را متجاوز و یاغی و قاتل 
ه گردش در شناسند همینکه پاي به منبر مسجد آن نهاد، فریاد بزند که: من زمین را ب می

لِّ «و سر انجام بگوید:  ...من ...من ...آوردم...... من بِكُ الْبَاطِنُ وَ رُ وَ الظَّاهِ رُ وَ الآخِ لُ وَ ا الأَوَّ أَنَ وَ

 ْ لِيْم شيَ  من أول و آخر و ظاهر و باطن و برهر چیز دانایم؟!!. »ءٍ عَ
تبرئه  أمیر المؤمنین که سعی داشت خود را در نزد این مردم از تهمت قتل عثمان

جوشید، بر  که سینه شان از کینۀ او می  کند چگونه ممکن است در مقابل چنین مردمی
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 خیزد و بگوید من چنین و چنانم، یعنی خدایم؟! 
و در این شهر عاصی حتّی یک نفر به او اعتراض نکند که آخر این چه کلمات است 

یک نفر و دشمن وست آید؟! و از ارباب تاریخ و حدیث از د که از دهان تو بیرون می
نبود که چنین قضیۀ مهمی را در کتب حدیث و تاریخ بیاورد جز ابو بکر شیرازي که 

 معلوم نیست چه جانوري است؟!
کنند چه  خدایا اینان که این چرندها را به نام معارف دین در بین مردم منتشر می

 جنون مطبق و چه مغز أحمقی دارند؟!
داشتند و  ئمۀ اسلام این همه مردم را از آن بر حذر میدانم این غلوي که أ من نمی

چیز ه است پس چ کردند اگر این چیزها نبوده را لعن و از ایشان اظهار برائت می تغُلا
 بوده است؟!

أما شیعیان  1دانستند پیغمبر را غلو می زعجیب است که قدماي شیعه نفی سهو ا
 عاي خدایی را از ایشان غلوشمرند! و کسی که  ندانسته بلکه معارف دین میامروز اد

داند ولایت او را ناقص قلمداد کرده و از مصادر  اندك تردیدي در این خرافات روا
 شود!! فتوي، تکفیر او صادر می

 
خدا شاهد است ما هرگز قصد نداشتیم با شرح این حوادث تاریخی مقام والا و 

م لکن غلو این غالیان که اصول مسلّم عالی أئمه را از آنچه هست، کمتر جلوه دهی
دارد که با ذکر حوادث تاریخی از  سازد، ما را وامی شریعت خاتم النّبیین را خدشه دار می

کتب معتبرة شیعه، مردم را از خطر غلو در دینشان آگاه سازیم و آنها را از ابتلاء به نهی 

  ﴿قرآن کریم که فرموده      ﴾ /بر 171[النساء [ 
 حذر داریم.

از طرف » قیس بن سعد بن عباده«در تمام تواریخ مفصل و معتبر، داستان ولایت  -3

                                           
 ود (ناشر).که ضمیمۀ همین کتاب است مراجعه ش» سیري در رسالۀ سهو النّبی«به رسالۀ  -1
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أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ در مصر و عزل او که منجرّ به از دست دادن آن حضرت 
، کشور مصر را براي همیشه و صدمات و خساراتی را که از این راه به آن جناب رسید

به  336(ص » الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة«ضبط است و ما آن را از کتاب پرارزش 
کنیم وترجمۀ آن را از  است، نقل می بعد) سید علی خان شوشتري که یکی از أعلام شیعه

 آوریم: عربی به فارسی می
به همینکه أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ خلافت را به دست گرفت به قیس فرموده 

سوي مصر برو که من تورا بدان ولایت والی کردم........ پس قیس با هفت نفر از 
اي که با او  خاندانش بیرون آمد و به مصر رفت آنگاه به منبر بر آمد و دستور داد نامه

از طرف بندة خدا أمیر «بود بر مردم خوانده شود و آن نامه با این عنوان ابتدا شده بود: 
رسد. من قیس بن  سوي کسانی از مسلمانان که این نامه بدیشان می المؤمنین علی به

سعد انصاري را به عنوان أمیر به سوي شما فرستادم پس او را مدد داده و بر حقّ یاري 
ام که به نیکان شما نیکی کند و بر بدخواهان سخت گیرد و  کنید و من به او دستور داده

ي از کسانی است که من راهنمایی او را با عوام و خواص رفق و ملایمت نماید. و
پسندیده و به صلاحیتش امیدوارم و از خدا براي ما و شما کرداري پاك و ثوابی جمیل 

 االله وبرکاته. تو رحمتی وسیع خواستارم. و السلام علیکم و رحم
تمام شد قیس براي خطبه برپا خواست، و  ÷همینکه خواندن نامۀ أمیر المؤمنین 

ثنا گفت که ستایش خداي راست که حقّ را به جاي خود درآورد و باطل خدا را حمد و
را میراند وستمکاران را نگونسار خواست، أیها الناس ما با بهترین کسی که بعد از 

هم برخیزید و به کتاب خدا  سراغ داشتیم بیعت کردیم، پس شما صپیغمبرمان محمد 
خدا و سنتّ رسول االله عمل نکردیم  و سنتّ رسول االله بیعت کنید پس اگر ما به کتاب

 ما را بر گردن شما بیعتی نیست.
مردم برخاستند و بیعت کردند و مصر و توابع آن بر قیس استقامت یافت. آنگاه 
قیس عمال و فرمانداران خود را به شهرستانها گسیل داشت، مگر یک قریه که مردم آن 

یزید بن «دي از کنانه بود که او شمردند و در آن قریه مر کشتن عثمان را عظیم می
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آییم عامل  گفتند، او کسی را به سوي قیس فرستاد و گفت که ما نزد تو نمی می» الحارث
خود را بفرست، زیرا این سرزمین قلمرو توست، لکن مارا به حال خود واگذار تا ببینیم 

شورش کرد و  نیز» مسلمة بن مخلّد بن صامت الأنصاري«شود!  کار مردم به کجا منتهی می
بر عثمان زاري نمود و مردم را به طلب خون او دعوت کرد. قیس کسی را به سوي او 
فرستاد که واي بر تو آیا یا بر من شوریدي؟! به خدا سوگند که من دوست ندارم که 
ملک شام و مصر از آن من باشد و من تو را کشته باشم، پس خون خود را حفظ کن! 

فرستاد که تا زمانی که تو والی مصر باشی من از جانب تو  پیکی به سوي قیس» مسلمه«
 کافی هستم (یعنی مطیع و فرمانبردارم). 

قیس بن سعد شخصی بود داراي عقل متین و رأي رزین، وي کسانی را به جانب 
کنم لیکن شما را به خود  آنان که کناره گرفتند فرستاد که من شما را به بیعت مجبور نمی

کرد، و با  انمایم، پس با آنان مهادنه و مدار ا کفایت و حراست میواگذارده، از شم
هم مدارا کرد، و خراج و مالیات را جمع آوري نمود، و هیچکس با » مسلمۀ بن مخلّد«

 او به منازعه برنخواست.
گوید: علی ـ علیه السلام ـ به جانب جمل بیرون  ابراهیم که راوي حدیث است می

بر مصر والی بود و آن حضرت از بصره به کوفه آمد در حالی  »قیس«آمد در حالی که 
تر بود،  در همان جاي خود بود، وي از همۀ خلق خدا بر معاویه سنگین» قیس«که بازهم 

ترسید که علی ـ علیه السلام ـ با  زیرا مصر و توابع آن به شام نزدیک بود و معاویه می
از جانب مصر، و معاویه در بین این هم » قیس«مردم عراق به سوي شام روي آورد و 

دو نیرو محاصره شود، لذا زمانی که أمیر المؤمنین در کوفه بود و قبل از آنکه به سوي 
 اي براي قیس فرستاد، عنوان نامه چنین بود: صفّین حرکت نماید معاویه نامه

از معاویه بن ابی سفیان به سوي قیس بن سعد، سلام بر تو. همانا من به سوي تو 
کنم که معبودي جز او نیست. أمَا بعد، اگر شما بر عثمان عیب گرفتید  خدایی را حمد می

اي که بر کسی زد در شنعت کسی یا جودت  در فزونی بخشش که بر او دیدید تا تازیانه
و سیرت کسی یا در اینکه جوانان و خویشان خود را به کار گماشت، با تمام این أحوال 
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شود، پس در حقیقت مرتکب أمر  ها حلال نمی که خون او بدین بهانه دانید خود شما می
عظیمی شدید و کاري ناهنجار کردید، پس اي قیس به سوي پروردگارت توبه کن، اگر 
توبۀ قبل از مرگ از چیزي کفایت کند. از آن رو که تو از کسانی بودي که مردم را بر 

درایم که او مردم را به قتل عثمان اغراء عثمان شورانیدي، و أما رفیقت ( علی) ما یقین 
و تشویق کرد و ایشان را به کشتن او واداشت تا اینکه وي را کشتند و تو با انبوه 

توانی از کسانی بوده  رهی، پس اي قیس اگر می خویشانت از خون او به سلامت نمی
آن صورت اگر بیعت کن در » علی«باشی که تو را به خون عثمان مطالبه نکنند با ما علیه 

ام سلطنت عراقین ( کوفه و بصره) از آن توست و مادامی  من ظفر یابم تا زمانی که زنده
که من سلطان هستم سلطنت حجاز براي خاندان تواست! هر که را که تو دوست داري 
و از غیر اینها هرچه را که دوست داري از من بخواه زیرا هر چه را از من بخواهی به تو 

اي که به تو نوشتم برایم  پس در این باب رأي و عقیده ات را در جواب نامهخواهم داد، 
 بنویس.

همین که این نامه به قیس رسید چون دوست داشت که با او به دفع الوقت رفتار 
 کند و نظر خود را بر او آشکار نکرده و به جنگ با او شتاب نکند، لذا به او نوشت:

شدي فهمیدم، این کاري است که  نچه از أمر عثمان یادآورأمَا بعد، نامۀ تو رسید و آ 
شدي که رفیقم ( علی) کسی است که مردم را بر  من به آن نزدیک نشده ام و نیز یادآور

قتل عثمان اغراء کرده و علیه ایشان دسیسه نمود تا عثمان را کشتند! این أمري است که 
ی که انبوه عشیرة من از خون عثمان به مرا بر آن اطّلاعی نیست و أما اینکه مذکور داشت

آید از اینکه أولین مردمی که در أمر او شرکت داشتند  رهند پس لازم می سلامت نمی
عشیرة من بودند، مرا خشنود کرده باشد! و أما اینکه از من خواستی که با تو در 

این أمري خوانخواهی عثمان بیعت کنم و آنچه در مقابل آن بر من عرضه داشتی فهمیدم 
است که مرا در آن نظر و اندیشه باید و این کاري نیست که در آن عجله شاید. و من در 
اینجا از جانب تو کافی هستم و از جانب من چیزي که تو را ناخشنود بدارد، رخ 

اءَ االلهُ. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهنخواهد داد، تا ببینیم و ببینی   .إِنْ شَ
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شود و  نامۀ قیس را خواند، او را چنین یافت که گاهی نزدیک میهمینکه معاویه 
 گاهی دور و ترسید که قیس با او در مقام خدعه و کید بر آید. لذا به او نوشت:

أمَا بعد نامۀ تو را خواندم، تو را نه نزدیک دیدم که در شمار صلح آورم و نه دور  
ید یافتم! و من چنان کسی نیستم که که در حساب جنگ! تو را چون ریسمان سیاه و سپ

با او بتوان به خدعه، بازي کرد یا با کید و کین او را فریب داد، در حالی که با من 
رجالی پر شمار و مرکبهاي با زین و افساراست. پس اگر آنچه را که بر تو عرضه کردم 

کنی مصر را بر  ام از آن تواست و اگر این کار را نمی هقبول کردي، آنچه را که وعده داد
 کنم! و السلام. تو از سواره و پیاده پر می

چون قیس نامۀ معاویه را خواند و دانست که معاویه از وي مطاوعه و مطاوله را 
 کند ناچار آنچه را که در دل داشت آشکار نمود و به او نوشت: قبول نمی

است از اینکه از جانب قیس بن سعد به معاویه بن أبی سفیان. أمَا بعد، عجب 
اي که مرا از پیش خریداري  خواهی رأي خود را به روز بقبولانی و طمع در آن بسته می

کنی! غیر تو را پدر مباد تا من از اطاعت کسی که سزاوارترینِ تمام مردم به أمر خلافت 
است و گویاترین ایشان به حقّ است و هادي ترین آنهاست و نزدیکترین مردم به رسول 

کنی که در طاعت کسی داخل شوم که دور ترین  ارج شوم و تو مرا أمر میخداست، خ
ترین مردم به  آنها از أمر خلافت بوده و دروغگوترین مردم و گمراهترین ایشان و بیگانه

رسول خداست، در حالی که در پیرامون تو قومی گمراه و گمراه کنندتر از طاغوتهاي 
تی که مصر را بر من از سواره و پیاده پر خواهی کرد، اند. و أما اینکه گف ابلیس، گرد آمده

اگر من تو را از این کار مشغول نداشتم که به خود مشغول باشی در آن صورت هرچه 
 خواهی بکن. و السلام. می

این نامۀ قیس معاویه را از او مأیوس کرد و جایگاه او بروي سخت سنگین شد و 
بود زیرا از نیروي او و  س کس دیگري میاي کاش بر جاي قی  خیلی علاقه داشت که

تمردّ و سرکشی وي و بزرگمردیش خوب باخبر بود و أمر وي معاویه سختی و بر سینه 
کرد، لذا بر مردم چنین وانمود که قیس با وي بیعت کرده است!! پس  اش سنگینی می
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بود، بر مردم  اي که قیس قبلاً نوشته بود و در آن نرمی نشان داده برایش دعا کنید! و نامه
اي جعل کرد و آن را به قیس نسبت داده بر مردم شام خواند بدین  خواند و خود نیز نامه

 مضمون:
به سوي أمیر معاویۀ بن أبی سفیان از جانب قیس بن سعد، أمَا بعد، همانا قتل عثمان 

م از توان حادثۀ عظیمی بود در اسلام و من نگران نفس خود و دین خود شدم، دیدم نمی
اند! پس از  یبانی کنم که امام مسلمان محرم نیکوکار با تقواي خود را کشتهتگروهی پش

کنم و از حضرت او حفظ دین خود  خداي سبحان براي گناهان خود طلب آمرزش می
ام و دوست  نمایم. آگاه باشید که من به جانب شما صلح و بیعت آورده را مسألت می

آن امام هادي مظلوم روي آورم پس از من بخواه آنچه را دارم که به سوي قتال کنندگان 
و سلام بر  ،که از اموال و رجال خواهانی، تا آن را با شتاب تمام تقدیم دارم إِنْ شَاء االلهُ

 أمیر و رحمت خدا و برکات او!
گوید در تمام شام شایع شد که قیس با معاویه مصالحه کرده است!!  راوي می

لسلام ـ به کوفه آمده این ماجرا را به حضرتش گزارش دادند، جاسوسان علی ـ علیه ا
آن جناب این قضیه را بسی عظیم شمرد و تعجب کرد! آنگاه دو فرزند خود حضرات 
حسنین و فرزند دیگرش محمد حنفیه و عبد االله بن جعفر را خواند و ایشان را بدین 

گفت: یا أمیر المؤمنین آنچه  قضیه آگاهی داد و گفت: رأي شما چیست؟ عبد االله جعفر
را که در آن شک داراي واگذار و به راه یقین و بدون شک پرداز! قیس را از مصر 

 معزول کن.
کنم! عبد  نمی ورعلی ـ علیه السلام ـ فرمود: به خدا قسم من این عمل را از قیس با

است از عزل او  شود حقّ االله گفت: یا أمیر المؤمنین او را عزل کن، اگر آنچه گفته می
شود...... بالأخره علی ـ علیه السلام ـ قیس را خلع و محمد بن  ضرري متوجه تو نمی

أبی بکر را [که در خانۀ آن حضرت بزرگ شده بود] و بنا به علاقه و اعتمادي که خود 
به محمد بن أبی بکر داشت و هم دلخواه عبد االله جعفر برادر مادري او در این أمر بود 

اي براي مردم مصر نوشت. محمد به مصر و  ا بر ولایت مصر گماشت و با او نامهوي ر
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به قیس رفت، قیس پرسید: أمیر المؤمنین را چه باك بود و چه چیز رأي او را تغییر داد؟ 
نه! موضوع مهمی نیست،  :آیا کسی بین من و او داخل شد (سعایت کرد)؟ محمد گفت

حمد بن أبی بکر و قیس قرابت سببی بود، زیرا این سلطنت هم مال توست! (بین م
دختر أبی قحافه خواهر ابو بکر، زن قیس بود، و قیس شوهر عمۀ محمد بود) » فریسه«

قیس گفت: نه به خدا قسم، من حتیّ یک ساعت هم با تو نخواهم ماند! و همینکه أمیر 
مدینه آورد، و  المؤمنین او را از حکومت مصر عزل نمود از آنجا خارج شد و روي به

به کوفه نرفت! تا اینکه سر انجام در جنگ صفین در کتاب امیر  ÷به جانب علی 
 حاضر شد. ÷المؤمنین 

رخ  ÷این داستان که یکی از مسلمّات تاریخ است که در زمان أمیر المؤمنین 
دانیم حکومت محمد بن أبی بکر بر مصر مسلّم نشد، و چون  است. و چنانکه می داده

ناپخته بود بالأخره مصر را از دست داد و خود به فجیع ترین صورت کشته شد  جوان و
و آن حضرت بر مرگ او گریست و دیگر مصر به أمیر المؤمنین برنگشت. چنانکه خود 

اي که به روایت  از این قضیه اظهار ندامت فرمود، و این معنی از نامه ÷أمیر المؤمنین 
آید، این نامه را أمیر  گزارش شده به دست می )9مجلسی  48شیخ مفید در امالی (ص

هنگام إعزام مالک اشتر بر ولایت مصر به او داد. و این جمله از نامه،  ÷المؤمنین 
هُ «ساند که فرموده: ر معنی مذکور را به صراحت می َ حمِ رٍ رَ دَ بْنَ أَبيِ بَكْ َمَّ لَّيْتُ محُ نْتُ وَ دْ كُ قَ وَ

يْهِ  لَ جَ عَ رَ َ فَخَ َهُ االلهُ...االلهُ مِصرْ حمِ دَ رَ هِ تُشْ اسْ وبِ فَ رُ مَ لَهُ بِالحُْ لْ ثاً لا عِ دَ انَ حَ كَ جُ وَ ارِ وَ خود من  »خَ
محمد بن أبی بکر را ـ که خدایش رحمت کند ـ ولایت مصر دادم، پس خوارج بر او 

بود و علم و اطّلاعی از فنون جنگ نداشت لذا شهید شد،  نخروج کردند و او چون جوا
 .....خدایش رحمت کند

بر دانشمندان مطّلع پوشیده نیست که قیس بن سعد بن عباده از بزرگان اصحاب 
و امام حسن از متصلّبین در دین  ÷و از أعلام شیعیان أمیر المؤمنین  صرسول خدا 

حقّ و شجاعان نامدار روزگار بود چنانکه در کتب رجال از جمله خلاصۀ شیخ طوسی 
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بن عبادة، من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه قيس بن سعد «دربارة او آمده است: 

هو مشكور، لم يبايع أبا بكر قیس بن سعد بن عباده از پیشتازان روي آوردن به  »السلام وَ
 است که چون با أبو بکر بیعت نکرد شایستۀ تقدیر است. ÷أمیر المؤمنین 

و قال أنس: و كان قيس بن «ـ در تعلیقۀ خود نوشته است:  هو شهید ثانی ـ علیه الرحم

منزلت قیس بن سعد در پیش رسول  »زلة صاحب الشرطة من الأميرـبمن ص يسعد من النب
در  ÷چون مقام رئیس شهربانی از طرف فرمانروا بود و حضرت رضا  صخدا 

و همینکه سر خلوص و تقواي او فرمود که در حال سجدة نماز افعی بر گردن او پیچید 
 از سجده برداشت در لباس او جاي گرفت، أما او به هیچ وجه متعرّض آن نشد!

إنه كان من كبار شيعة «ابن أبی الحدید در شرح نهج البلاغه دربارة او نوشته است: 

لام والمتحقِّقين بمحبته او از بزرگترین پیروان علی و دوستداران واقعی آن »» عليٍّ عليه السّ
 حضرت بود.

پس عزل او از حکومت مصر، موجبی از جهت نقصان ارادت و محبت او 
است، و زیرکی و فطانت او نیز در غایت شهرت بود به طوري که او را یکی از  نداشته

 اند. أذکیاء عرب شمرده
آیا این عملی که با او شد، عمل کسی است که عالم به غیب است؟ آن هم عالمی 

 ﴿که                    ﴾!؟ 
اند، آیا عقلاً ممکن است که  شده اگر گویی که با علم غیب مرتکب این أعمال می

فرماید:  داراي علم غیب اینگونه به ضرر خود اقدام کند؟ و اگر متّکی به قرآنی که می

 ﴿خاصیت علم غیب، استکثار خیر است                  ﴾ 
 ]؟! 188[الأعراف/

دلالت  ÷از جمله أموري که به وضوح تمام بر عدم علم غیب حضرت علی  -4
را بر بصره و اهواز و فارس و کرمان است. » زیاد بن أبیه«کند والی کردن آن حضرت  می

کاتب ابن عباس بوده و در امور حکومت و ولایت بصره داراي » زیاد بن أبیه«چون 
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بعد از ابن عباس او را ولایت داد و چنانکه  ÷اطّلاعاتی بوده لذا أمیر المؤمنین 
دانیم ولایت و حکومت زیاد بر بصره موجب شد که شیعیان علی را به خوبی  می

ولایت او را إبقاء کرد نیز  ÷بشناسند و چون بعد از أمیر المؤمنین حضرت امام حسن 
بود و هنگامی که معاویه  ÷لذا دوام حکومت او خود یکی از بدبختیهاي شیعیان علی 

را به برادري خود استلحاق کرد و او را فریقت و حکومت عراقین را به او واگذار » زیاد«
بر آوردند که شرح جنایات ایشان را باید به  ÷سرش دمار از شیعیان علی پنمود، او و 

 کتب مفصل تاریخ حواله کرد. 
است که در همان زمان خلافت، » منذر بن جارود«دیگر ولایت و حکومت دادن به 

شیمان کرد چنانکه آن حضرت نامه براي او نوشت که: پامیر المؤمنین را از این عمل 
تَّبِعُ « نَنْتُ أَنَّكَ تَ نْكَ وظَ نيِ مِ رَّ لاحَ أَبِيكَ غَ إِنَّ صَ دُ فَ عْ ا بَ يَ أَمَّ قِّ ا أَنْتَ فِيماَ رُ إِذَ هُ فَ بِيلَ لُكُ سَ هُ وتَسْ يَ دْ َّ  هَ  إِليَ

يَاداً ولا قِ اكَ انْ وَ عُ لهَِ نْكَ لا تَدَ تَاداً  عَ تِكَ عَ رَ خِ بْقِي لآِ تِكَ ، تُ رَ ابِ آخِ رَ يَاكَ بِخَ نْ رُ دُ مُ لُ ، وَ تَعْ تَصِ

ةِ دِينِكَ  طِيعَ تَكَ بِقَ يرَ
شِ نْكَ عَ نِي عَ غَ لَ ا بَ انَ مَ لَئِنْ كَ نْكَ  وَ ٌ مِ يرْ لِكَ خَ عُ نَعْ سْ شِ لِكَ وَ لُ أَهْ مَ اً لجََ قّ نْ  حَ مَ وَ

رٌ أَوْ يُشْ  دْ عْلىَ لَهُ قَ رٌ أَوْ يُ ذَ بِهِ أَمْ نْفَ رٌ أَوْ يُ غْ دَّ بِهِ ثَ لٍ أَنْ يُسَ يْسَ بِأَهْ لَ تِكَ فَ فَ انَ بِصِ نَ ـكَ مَ ؤْ ةٍ أَوْ يُ انَ كَ فيِ أَمَ رَ

َّ حِ  بِلْ إِليَ أَقْ ةٍ فَ بَايَ لىَ جِ اءَ االلهُ عَ ا إِنْ شَ ذَ لُ إِلَيْكَ كِتَابيِ هَ درت مرا پشایستگی و خوبی »» ينَ يَصِ
کنی و به همان راه او  فریقت و گمان کردم که تو نیز راه هدایت او را تبعیت می

شود تو منقاد هواي خود بوده و براي  روي، اما اکنون آنچنانکه به من گزارش می می
کنی و  نیاي خود را با خراب کردن آخرتت آباد میاندوزي، د آخرت خود چیزي نمی

دهی، اگر این خبرها که از  یوستن به خویشانت را با بریدن و گسستن از دینت انجام میپ
رسد راست باشد هر آینه شتر اهل تو و بند نعلینت از تو بهتراند و همچون  تو به من می

 ).71.. (نهج البلاغه، نامۀ ارند..پکسی چون تو شایستگی ندارد حفظ مرزي را به او س
کند! آنان که  هرگز کسی که عالم به غیب است چنین کارهایی را با خود نمی

اند خوب  اند علی ـ علیه السلام ـ یا هر یک از أئمه اهل بیت داراي علم غیب بوده مدعی
د! اند که دلالت بر علم غیب آنها دارد نشان بدهن است یکی از کارهایی که انجام داده
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چون غالیان یا دشمنان اسلام، علی ـ علیه السلام ـ را به خیال خود از حدود بشري 
اند و  کند معرّفی کرده ارتقاء داده و یک موجود خیالی که گاهی کارهاي خدایی می

اند که  حضور در تمام مکانها و علم به جمیع غیوب را از خصوصیات او قلمداد کرده
زند چون عروج به آسمانها و نشستن روي بساط ابر و  گاهی کارهایی از او سر می

صعود به هوا و کشتن سی هزار از یأجوج و مأجوج در حدیث بساط، و حاضر شدن در 
و سر راه گرفتن بر  صمهمانی بیش از چهل خانه و رفتن به معراج قبل از رسول خدا 

او در یکی از آسمانها به صورت شیر درنده، و قاضی شدن براي فرشتگانی که با 
یکدیگر نزاع کردند و در صلح کردن و اصلاح أمر، جز به قضاوت علی راضی نشدند تا 
نا چار آن حضرت به آسمان رفت! و در زمان انبیاي گذشته به صورت هاي مختلف 

وشیدن لباس طلا و سوار پاري نموده همچنین زمان موسی که با حاضر گشته انبیارا ی
شدن بر اسبی که زین برگ آن از طلا بود و به دربارة فرعون رفتن براي ترسانیدن او از 
مخالفت با موسی! و صدها از این قبیل موهومات و خرافات که باید براي تفصیل آن به 

و » تحفة المجالس«و » مدينة المعاجز«و » ارمشارق الأنو«و » عيون المعجزات«کتابهایی چون 
امثال اینها رجوع کرد. حال اگر این خرافات را روزي غالیان یا دشمنان اسلام براي 

کنند،  اند مقصود کسانی که امروز آنها را اشاعه و ترویج می راکندهپمنظور خود بافته و 
س پباشند  رادة آنان نمییروي از منظور دشمنان اسلام است و آلت بلا اپچیست؟ اگر نه 

کند جز رمانیدن عقلاء از هر چه که نام دین منتشر  نشر این خرافات چه دردي را دوا می
شود! و غرور و گستاخی جاهلان به خیال اینکه چون علی چنین است و اینان هم که  می

دانند! (بدون آنکه بدانند معنی شیعه چیست یا در صورت  خود را شیعیان علی می
ستن بدون آنکه اندك جنبشی براي اجراء و انجام و ظایف شیعه بودن که همان دان

ندارند در صدر بهشت جاي پ روردگار است به خود بدهند؟!) میپبندگی خالص براي 
خواهند داشت! آري اینان به خیال خود بدون هیچ عمل، مقرَّبِ درگاه خدا و عزیزان بی 

 جهت دستگاه خلقت اند!!
ظر غالیان موجود عجیبی است که نظیر او را حتّی در افسانۀ در ن ÷آري علی 
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توان یافت! او صفات بشري حائز صفات خدایی است که در همه  خدایان یونان هم نمی
لِيمٌ ﴿جا حاضر و بر همه کس ناظر و به هر کاري قادر و  ءٍ عَ ْ لِّ شيَ وَ بِكُ  است!!! ﴾هُ

ات و مبرّاي از این افترائات و از رستان منزهّ از این موهومپأما علی در نظر خدا 
 دهند، بیزاراست. کسانی که چنین نسبتهاي ناروا به حضرتش می

کار آسانی نیست، و اگر کسی از ذکر آن فضایل قصد  ÷شمردن فضائل علی 
کند، و هیچ کس را با  تبعیت نداشته باشد، صرف گفتن و شنیدن آن دردي را دوا نمی

یرو را گویند نه لفّاظ و قائل را، پگفت که شیعه تابع و توان  چنین عمل، شیعۀ او نمی
خود از معجزات دین اسلام است که تعلیمات این دین مبین قادر است چنین  ÷علی 

است تا أمثال  فردي را تربیت کرده تحویل جامعۀ بشري دهد و بالأخره دین اسلام آمده
غالیان یک علی موهوم  روراند نه آنکه با خیالات و أوهامِپدر جامعۀ خود ب ÷علی 

توان یافت!؟ و بالأخره علیِ غالیان با علیِ  اي نظیرش را می بسازد که در کمتر افسانه
 موحدین دو تاست، و این علی از آن علی جداست!

برگردیم به اصل موضوع، سخن در این بود که در سیرة أئمه چیزي از علم به غیب 
شود که بتوان گفت فلان عمل را به موجب علم غیب که سودي داشت انجام،  دیده نمی

یش آمد که صدمه و زیانی داشت جلوگیري کردند! بلکه در سیره روشن پیا از فلان 
ندگانی دیگران است در حیات ایشان نیز مشهود آنان، همان امور و احوال عادي که در ز

بود، از آن جمله داستانی است که در احوال حضرت موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ 
 آورده اند: 

) و عیون اخبار الرضا شیخ 36، ص2نجف، ج پدر کتاب أمالی شیخ طوسی (چا -5
) از 217بریز، صت پصدوق ( اخبار موسی بن جعفر) و جلد یازدهم بحار الأنوار (چا

است که گفت: از مردي از یاران خود شنیدم که  علی بن ابراهیم بن هاشم روایت شده
را محبوس داشت  ÷گفت: هنگامی که هارون الرّشید حضرت موسی بن جعفر  می

همینکه شب بر او درآمد آن حضرت وضوي خود را تجدید نمود رو به قبله کرد و 
اب به خداوند متعال شروع به خواندن این دعا کرد: چهار رکعت نماز خواند آنگاه خط
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هِ.« دِ نْ يَ نِي مِ لِّصْ خَ ونَ وَ ارُ بْسِ هَ نْ حَ نِي مِ ي نَجِّ يِّدِ ا سَ اي مولاي من مرا از زندان هارون  »....يَ
نجات بخش. همینکه حضرت این دعا را خواند، هارون در خواب مرد سیاهی را دید که 

به هارون نهیب زد، هارون ترسید. آنگاه حاجب  س آن سیاهپدرست او شمشیري است 
خود را خواند و گفت برو به زندان و موسی بن جعفر را آزاد کن، حاجب بیرون آمد و 
درب زندان را کوبیده موسی بن جعفر را خواند، حضرت فرمود: کیست؟ حاجب گفت: 

ا در این گفت مر س حضرت برخاست ترسان و لرزان بود و میپخواند؟  خلیفه تو را می
خواند جز به منظور شرّي که نسبت به من دارد و گریان و غمین در حالی  دل شب نمی

که از زندگی خود مأیوس بود از جاي خود حرکت کرده به سوي هارون آمد در حالی 
لرزید! آنگاه گفت سلام بر هارون، هارون  چندید! و بدنش می که استخوانهایش می

دهم، آیا در این دل شب دعایی  و را به خدا سوگند میجواب سلام او را داده گفت ت
س لباسهایی خواست و حضرت را بدان سه مرتبه پگوید: س خواندي...... تا آنجا کی می

مخَلَّع نمود و او را بر اسب خود سوار کرده و گرامی داشت، و حضرتش را ندیم و 
 همنشین خود نمود!

یشامد پاست با اینکه خود قبلاً مقدمۀ این  آیا امامی که به قول غالیان، عالم به غیب
است مع هذا چرا همینکه درب زندان کوبیده شد و به  را چیده یعنی نماز و دعا خوانده

خواند، ترسان و لرزان شد و به حال گریان و غمگین و مأیوس  او گفتند: خلیفه تو را می
ه منظور بدي، زد که هارون او را ب از حیات، از جاي خود برخاست، و حدس می

لرزید و از زندگی مأیوس بود!  ترسید و می خواسته است؟ و از همین جهت بود که می
ها از این قبیل قضایاي تاریخی که در تواریخ  آیا عالم به غیب حالش چنین است!؟ و ده

 هست و حاکی از این حقیقت.
 یید.اینک نظر و عقیدة دانشمندان بزرگ شیعه را در فصل آینده مطالعه فرما

*** 



 

 

 ÷نظر علماي بزرگ شیعه دربارة علم غیب أئمه 

عْد در فصل گذشته گفته شده که اصحاب خاص أئمه چون: يْسِ بْنِ سَ دٍ و  قَ َ نَ بْنِ صرُ يْماَ لَ سُ

اعِي زَ بَة و  الخُ يَّبِ بْنِ نَجَ سَ ةَ و  مُ ارَ رَ دانستند  و امثال ایشان نه تنها امامان را عالم به غیب نمی زُ
شمردند!!! و چنانکه  اي مراحل آنان را کامل نمی ارهپبلکه در احکام دین هم در 

دانشمندان و علماي بزرگ شیعه چون ابن جنید و شهید ثانی و علاّ مۀ مجلسی و بحر 
اند که اصحابِ خاصِّ امامان، أئمه ـ علیهم السلام ـ را  نیز تصریح کرده العلوم طباطبائی

دانستند که طاعت ایشان واجب است و اعتقاد به عصمت ایشان  فقط علماي ابراري می
 از خطا و نسیان نداشتند!

انزدهم بحار الأنوار کتاب الإیمان و پچنانکه علامّۀ مجلسی در حقّ الیقین و جلد 
) ضمن أحوال 68، ص 2وم شیخ عبد االله مامقانی در تنقیح المقال (جالکفر و مرح

است که در ایمان، تصدیق به  است و شهید ثانی فرموده آورده» محمد بن أحمد الجنید«
امامت أئمه ـ علیهم السلام ـ و اعتقاد به وجوب اطاعت ایشان کافی است هر چند از 

است که این معنی از مجموع روایات  کردهتصدیق به عصمت از خطا خالی باشد! و ادعا 
ایشان ـ علیهم السلام ـ و عقیدة شیعیانشان واضح و ظاهر است که آنان معتقد بودند که 
امامان علماي ابراري هستند که خدا طاعت ایشان را با عدم اعتقاد به عصمت ایشان 

تشان حکم فرض شمرده است! و مع ذلک أئمه ـ علیهم السلام ـ به ایمان و عدال
 فرمودند! می

س از فوت پاین حال اصحاب أئمه ـ علیهم السلام ـ در زمان حیات ایشان بود. أما 
و غیبت ایشان از دانشمندان بزرگ شیعه کسانی را که تا هنگام تألیف این کتاب 

شناسیم، بسیاراند که اعتقاد به علم غیبِ أئمه نداشتند، سهل است حتیّ سهو و غفلت  می
دانستند! ولی از باب اختصار ناچار نام ده  و ظنّ و اجتهاد را دربارة ایشان جایز و روا می

آوریم و بقیه را إن شاء االله تعالی لدي  شان و عقایدشان را تیمناً در این رساله مینفر از ای
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نماییم تا دانسته شود که این  اي علی حده معرّفی می الفرصه و عند الإقتضاء در رساله
غلو و افراط از متأخّرین بوده و شاید سیاست سلاطین مانند سلسلۀ صفویه و امثال آن 

اشته و گرنه علماء و دانشمندان متقدم هرگز چنین عقاید شرك نیز در آن دخالت د
 آمیزي نداشتند.

محمد بن الحسن بن الولید القمی ـ رحمت االله علیه ـ استاد شیخ صدوق  -1
بزرگترین عالم شیعه در زمان خود که مورد توثیق و تعظیم عموم علماي شیعه و 

 اصحاب رجال است.
داند بلکه سهو و نسیان  م السلام ـ را عالم به غیب نمیآن جناب نه تنها أئمه ـ علیه

یغمبر بزرگوار اسلام که أمینِ وحی و مأمور رسالت است پرا بر ایشان که سهل است بر 
یغمبر است پشمارد! و معتقد است که أول درجۀ غلو، نفی سهو از  جایز و روا می

است. احتراز  آورده» ه الفقیهمن لا یحضر«چنانکه مرحوم صدوق این عقیده را از او در 
بصائر «آن جناب از عقیدة عالم به غیب بودنِ امامان تا آن حد بود که روایت از کتاب 

اي از اخبار غلو آمیز است جایز ندانسته، تحریم  ارهپصفّار را که حاوي » الدرجات
 فرمود!
رئیس مرحوم صدوق محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی  -2

المحدثین و به طور کلیّ تمام علماي بزرگ شیعه در قم که اکثر آنان معاصر أئمه ـ 
علیهم السلام ـ و با ایشان مربوط و معاشر بودند، نسبت علم غیب و صدور معجزه را از 
 نفی سهو ونسیان را از ایشان، غلو لام ـ منکر بوده سهل است، حتیه ـ علیهم السأئم

دانستند و در این خصوص  ئل به آن را غالی و غالی را بدتر از مشرك میشمرده و قا
 اند. کتابها نوشته

یغمبر تا چه رسد به امام جایز و لازم پو مرحوم صدوق صدور سهو و نسیان را از 
دهد که کتابی خاص در این  وعده می» من لا یحضره الفقیه«شمرد و خود در کتاب  می

 آن را تألیف کرده باشد و دست حوادث آن را از دسترس ما باب تألیف نماید و احتمالاً
دور داشته باشد! زیرا آن مرحوم داراي بیش از سیصد تألیف است که کمتر از نصف آن 
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سهو «یداست هرچند اخبار بسیاري در موضوع پدر دسترس ماست و بقیه متأسفانه نا
ع آن خود کتاب مستقلیّ را تشکیل است که جم در سایر آثار آن مرحوم باقی مانده» النّبی
از کثرت اخبار در این موضوع » من لا یحضره الفقیه«دهد و خود آن جناب در  می

ا«فرموده است:  هَ دِّ فيِ رَ بَارِ وَ ِيعُ الأَخْ دَّ جمَ رَ ازَ أَنْ تُ نَى لجََ ا المَعْ ذَ ةُ فيِ هَ دَ ارِ بَارُ الوَ دَّ الأَخْ رَ ازَ أَنْ تُ لَوْ جَ  وَ

الشّ إِبْطَالُ الدِّ  ةِ ـَينِ وَ يعَ اگر جایز باشد که اخبار روارده در این معنی (سهو النَّبِی) رد »» رِ
شود در آن صورت رد جمیع أخبار جایز خواهد بود خواهد بود و در چنین صورت 

 دین و شریعت باطل است. (زیرا بناي شریعت بر این أخبار است).
شیخ مفید و شیخ بهائی به خیال اي از علماي شیعه چون  ارهپجاي تعجب است که 

است  توفیق نیافته» سهو النَّبیِ«اینکه شیخ صدوق به نوشتن چنین کتابی در موضوع 
اند در حالی که أولاً چنانکه گفتیم ممکن است آن جناب توفیق یافته  خداي را شکر کرده

ست. ثانیاً ا اي از سایر آثار آن مرحوم دستخوش حوادث شده ارهپباشد و آن کتاب مانند 
نماید و در  است به قدر کفایت این مطالب را اثبات می در همین کتبی که از او باقی مانده

 هر صورت از دست دادن آثار صدوق جاي تأسف است نه جاي مسرّت.
اي  اي از آثارش رد بر صدوق است در این باره نیز رساله ارهپمرحوم شیخ مفید که 

است و به تصور خود او را در این عقیده  تاخته رداخته و بر صدوق و عقیده اشپ
است لکن در زمان ما علامّۀ محقّق آقاي حاج شیخ محمد تقی  محکوم و مردود ساخته

نگاشته و به خطّ شریفش أفست و » سهو النَّبِيّ «اي در  شوشتري ـ أدام االله بقاءه ـ رساله
جالِ «به ضمیمۀ جلد یازدهم کتاب  است.  و منتشر گردیده پچا آن بزرگوار» قاموس الرّ

است. طالبین بدان مراجعه  آن جناب در این کتاب این مطلب را به نحو أوفی ثابت کرده
 .1فرمایند

عقیدة علماي بزرگ شیعه در جواز سهو و نسیان بر أئمه تا چه رسد به نداشتن علم 
بحار، و انزدهم پاست که بنابه نقل علامّۀ مجلسی در جلد  غیب آن چنان شهرت داشته

                                           
  که ضمیمۀ همین کتاب است مراجعه شود (ناشر). »سیري در رسالۀ سهو النّبی«به رسالۀ  -1
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جماعة «) شیخ مفید فرموده است: 65تبریز، ص پ(چا» تصحیح الاعتقاد«نیز در کتاب 

ة ـوين  في الدين ظاهراً  رون تقصيراً ـِّقصوردوا إلينا من قم يُ  لام-زلون الأئمَّ مُ السَّ ليهِ عن  -عَ

يزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيراً  من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم ورأينا  مراتبهم وَ

گروهی از مردم قم بر ما  »من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون
کنند که آنان ـ علیهم  وارد شدند که دیدیم آشکارا در دین مقصراند و چنین گمان می

اینکه در قلب ایشان نکته شود و در دانستند تا  السلام ـ بسیاري از احکام دین را نمی
گویند أئمه در أحکام دین و شریعت به رأي و  میان علماي قم کسانی را دیدیم که می

 شدند.  ظنون ملتجی می
مطلب را » سهو النّبی«مجلسی ـ علیه الرحمه ـ در تحقیق و تبیین خود در موضوع 

الإجماع من الشيعة على نفي مطلق ويظهر منه عدم انعقاد «به این عبارت خاتمه داده است: 

شود که در شیعه اجماع بر نفی مطلق  از تمام این گفتارها ظاهر می »السهو من الأنبياء
اي داشته باشد  توانست چنین عقیده است. آري شیعه چگونه می سهو از انبیاء منعقد نشده

لم دربارة و حال آنکه چنین قولی مخالف صریح با آیات قرآن است زیرا پروردگار عا

﴿فرماید:  حضرت آدم ـ علیه السلام ـ می                   

      ﴾ /یمان بستیم ولی فراموش کرد پیش از این با آدم پو به درستی که  ]115[طه
یغمبرِ خدا پو در او عزمی استوار نیافتیم، و دربارة موسی و یوشَع بن نون که هر دو 

﴿فرماید:  بودند می             ﴾ /س چون به جاي پ ]61[الکهف
اتّصال دو رسیدند ماهی خود را از یاد بردند، و در همین سوره از قول یوشَع بن نون 

﴿گوید:  می                   ﴾ /همانا ماهی  ]63[الکهف
را از یاد بردم و جز شیطان فراموشم نساخت که آن را یاد کنم و در همین سوره از قول 

﴿گوید:  جناب موسی ـ ـ علیه السلام ـ به عالم زمان خود می        
رده پمرا بدانچه از یاد بردم مؤاخذه مکن، در حالی که قبلاً به او تعهد س ]73[الکهف/ ﴾
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﴿بود که                    ﴾ /و تو را در  ]69[الکهف
 کنم. هیچ کاري نافرمانی نمی

 ﴿شمارد  و حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ را دستخوش نسیان می   

              ﴾ /شیطان یادآوري پروردگارش را  ]42[یوسف
 س یوسف چند سالی در زندان باقی ماند. پاز یاد او برد 

یغمبر أکرم در غیر مورد وحی (چون وحی را به اعتبار وعدة خدا و پخداوند عالم به 

 ﴿فرماید:  دهد و می برد) نسبت نسیان می القاء و اقراء او از یاد نمی       

                   ﴾ /و چون فراموش کردي  ]24[الکهف
پروردگارت را یاد کن و بگو امید است که پروردگارم مرا به راهی که از این به هدایت 

﴿نماید:  نزدیکتر باشد هدایت فرماید. و به آن حضرت اخطار می      ﴾ 
 شود جز  کنی که معلوم می خوانیم و تو فراموش نمی ما بر تو [قرآن را] می ]6[الأعلى/

یغمبران جایز پس سهو و نسیان به حکم عقل و قرآن بر پکند  وحی را فراموش می
است تا چه رسد به امامان! و آن کس که سهو و نسیان تنها ذات پروردگار عالم است 

  ﴿فرماید:  چنانکه می      ﴾ /کند و  پروردگارم خطا نمی ]52[طه
گوید که به  می» هروي» «عیون أخبار الرّضا«کند، و بنابر روایت منقوله در  فراموش نمی

حضرت رضا ـ علیه السلام ـ عرض کردم: بابن رسول االله گروهی در کوفه هستند که 
شد! حضرت فرمود:  سهو و اشتباهی عارض نمی صندارند که بر رسول خدا پ می

ي لاَ « مُ االلهُ إِنَّ الَّذِ نَهُ بُوا لَعَ ذَ وَ االلهُ لاَ  كَ و هُ هُ وَ  إِلَهَ إِلاَّ  يَسْ گویند خدا ایشان را لعنت  دروغ می»» هُ
 کند، خداست. کند آن کس که سهو نمی

راستی جاي تعجب است که آیات خدا با آن صراحت علم غیب را از همه و حتّی 
نمایند چنانکه  یغمبران این علم را بالصراحه از خود نفی میپکند و خود  أنبیاء نفی می

﴿فرماید:  نوح ـ علیه السلام ـ می              ﴾ /112[الشعراء[ 
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 ﴿گوید:  اند، وشعیب ـ علیه السلام ـ می کرده من چه دانم که ایشان چه می      

   ﴾ /فرماید:  یغمبرش میپمن بر شما نگاهبان نیستم، و خدا به  ]104[الأنعام

﴿            ﴾ /شناسیم، و  شناسی ما آنان را می تو آنان را نمی ]101[التوبۀ
ها آیات دیگر که برخی از آنها با شرحش گذشت و با این همه آیات اثبات سهو و  ده

خواهند  داند که باز هم این عاشقان کفر و نفاق چه می یغمبران، کسی نمیپنسیان دربارة 
و نسیان را بر ایشان راه نیست! و اند و سهو  یغمبران و امامان عالم به غیبپگویند  که می

﴿علم غیبشان همان اندازة علم خداست که                  

       !!﴾ /3[سبأ[ .﴿          ﴾  خدایشان بکشد
 شوند. از حق گردانیده می( مرگ بر ایشان) چگونه 

عقیدة شیعه در زمان أئمه ـ علیهم السلام ـ عقیدة توحیدي خالص بود، أما چون در 
زمان خلفاي بنی عباس به علتّ شیوع خرافات یونانیان و افسانۀ خدایان و موهومات 

 رستی بود در بین مسلمانان وارد شدپیهود و مجوس، عقائد غلو آمیزي که آمیخته با بت 
رستی و خرافات داشت در جبهۀ مخالف پو طبعاً با آن مبارزة شدیدي که اسلام با بت 

رستی صورت گرفت به طوري که ادعاي گزاف پتوحید نیز عکس العمل شدیدي از بت 
اي افراد سر زد چنانکه در بسیاري از أقطاب و مراشد صوفیه  ارهپحتیّ ادعاي ألوهیت از 

ر حلاج و شلمغانی و أمثال ایشان این قبیل ادعاها شد چون بایزید بسطامی و منصو
ترین فرد زمان خود بود  تاجایی که در زمان منصور دوانیقی که ستمکارترین و لئیم

اي به نام راوندیه دربارة او ادعاي ألوهیت کردند! در چنین محیط مسموم و  طائفه
عیان نیز نفوذ کرد لذا چنین ادعاهاي اي از شی ارهپزهرآلود، نشر اینگونه عقائد تدریجاً به 

خلاف و گزاف را دربارة أئمه ـ علیهم السلام ـ قائل شدند! با اینکه آن بزرگواران به 
شدیدترین صورت با چنین عقاید غلو آمیز فتنه انگیز مبارزه کردند و از قائلین به آن 
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ـ أما روح  1شرح آن بیایدکردند ـ چنانکه  اظهار برائت و مروجین آن را لعن و نفرین می
رستی که به قول روانشناسان در عامه قوي است به طوري که با همۀ مبارزاتی که پبت 

أنبیاي بزرگوار با این فکر خبیث نمودند، هنوز هم آثار مرگبار آن در أکثر ملل عالم 
مشهوداست و نگذاشته توحید اسلامی به همان خلوص خود باقی بماند و هر روز 

اي از علماي شیعه  ارهپی که در أزمنۀ متأخّر بر اي بر خرافات افزوده شد تا جای خرافه
چنان تأثیر کرد که دانشمندان بزرگ شیعۀ قم را دربارة أئمه مقصر شمردند! و عقیدة 
قدماي شیعه را تخطئه کرده و خود را مکمل این عقیده دانسته به خیال خود نقص آن را 

 به کمال رسانیدند!!
در چند مورد در ذیل أحوال رجالِ حدیث، » تنقیح المقال«مرحوم ممقانی در کتب 

) مضمون 88(ص» مقباس الهدایه«است، از آن جمله در  این معنی را یادآور شده
است وحید بهبهانی آنجا که گفت: بدانکه بسیاري از  چه خوب گفته«گفتارش این است: 
زلتی خاص ها و از جمله غضائري دربارة أئمه ـ علیهم السلام ـ من قدماء خصوصاً قمی

اي معین از عصمت و کمال را بر حسب رأي و اجتهاد خود  از رفعت و جلال و مرتبه
دادند که از آن حد تجاوز کند و تعدي از آن حدود  اعتقاد داشتند، و به کسی اجازه نمی

اي مانند نفی  شمردند تا جایی که عقیده را بر حسب اعتقاد خودشان غلو و ارتفاع می
شد مطلق تفویض یا مبالغه در معجزات  دانستند بلکه بسا می شان، غلو میسهو را از ای

ایشان و نقل عجائب و خوارق عادت از ایشان یا اغراق در شأن و اجلال ایشان و تنزیه 
ایشان را از بسیاري از نقائص و اظهار کثرت قدرت براي ایشان و ذکر علم ایشان را به 

 شمردند.....! سته و تهمت میمکنونات آسمان و زمین، ارتفاع دان
همانا «نویسد:  می» معلَّى بن خُنَیس«) ضمن ترجمۀ 230، ص3و در تنقیح المقال (ج

شماریم قدماي شیعه آن را غلو و  ه را که ما امروز از ضروریات مذهب شیعه میچآن
 کردند! ارتفاع دانسته و أوثق رجال را بدان بدنام شمرده رمی به غلو می

                                           
  از کتاب راه نجات از شر غلات. »بحث غلو و غلات«ر.ك. به بخش  -1
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نویسد حاصلش این است  ه میچ) آن170(ص» محمد بن الفرات«ترجمۀ و در ذیل 
کنم  مان میگاست که  دو حدیث آورده» محمد بن الفرات«در ترجمۀ » کشىّ«که: 

ند در آن حدیثها چقصدش از نقل آن دو حدیث این است که استدلال کند به غلو او هر 
 ت مذهب است!نین دلالتی نیست بلکه مضمون آن دو حدیث از ضروریاچ

وقد بينّا مراراً عديدة «نویسد:  ) می125ص ،3(ج» محمد بن سنان«و در ذیل ترجمۀ 

ة  ، لأن ما هو الآن من الضروري عند الشيعة في مراتب الأئمَّ أنه لا وثوق لنا برميهم رجلاً بالغلوّ

لام- مُ السَّ ليهِ غلواً  ÷هم كان يومئذ غلواً، حتى أن مثل الصدوق (ره) عد نفي السهو عن -عَ

تاکنون بارها و بارها بیان کرده ایم، »» مع أن نفي السهو عنهم اليوم من ضروريات مذهبنا
ه چذیرش] ما نیست، زیرا آنپاینکه [قدماي شیعه] کسی را غالی بشمارند، مورد اعتماد [و

که در زمان ما دربارة مراتب [و مقامات] أئمه از ضروریات مذهب شیعه محسوب 
رفت حتّی کسی مانند شیخ صدوق ( ابن بابویه)  ار غلو به شمار میگآن روز شود، در می

واران گنفی سهو از أئمه ـ علیهِم السلام ـ را غُلُو شمرده در حالی که نفی سهو از آن بزر
 امروز از ضروریات مذهب ماست.

ضرورویات ونه اعتقادات را جزو گر از این کتاب اینگنین در موارد متعددة دیچهم
 شمارد!! داند و قمیان را در معرفت أئمه مقصر می مذهب می

آري شیعیان قم که در زمان أئمه ـ علیهم السلام ـ به قدري ممدوح ایشان بودند که 
هل چانی) بیش از پکم پاچ 341تا صفحۀ  337بحار الأنوار (صفحۀ  14تنها در جلد 

علیه السلام ـ دربارة ایشان تصریح است که امام ـ  حدیث در مدح ایشان وارد شده
ةِ «کند که:  می ايَ رَ لُ الدِّ مْ أَهْ ءُ هُ ماَ هَ ءُ الفُ ماَ لَ اءُ العُ هَ قَ مُ الفُ عُودٍ هُ قُ قِيَامٍ وَ ودٍ وَ جُ سُ وعٍ وَ كُ لُ رُ مْ أَهْ هُ

ةِ  بَادَ نِ العِ سْ حُ ةِ وَ ايَ وَ الرِّ  ایشان اهل رکوع و سجود و قیام و قعود، ایشان فقهاي»» ........وَ
 اند و بیان نیکو دارند......... دانشمند و فهمیده و أهل درایت و روایت

ونه اوهام و گآیا اینان دربارة أئمه مقصرّاند! أما غالیان کوفه و بغداد که آلوده به هزار 
 اند شیعیان کامل اند!!؟ خرافات
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علی بن «نند است ما است از غالیان آنها بوده اهی مذمتی از قمیون شدهگر در اخبار گا
و ذکر ابو محمد «) فرموده است: 438نانکه رجال کشیّ (ص چ» قاسم یقطین«و »حسکّه

فضل بن » إن من الکذابین المشهورین ابن بابا القمی«الفضل بن شاذان فی بعض کتبه: 
ویان مشهور ابن باباي قمی گاست که یکی از دروغ شاذان در یکی از کتبش یاد کرده

 است.
است، حضرت عسکري ـ علیه السلام ـ به او نوشته  ایتی که سعد نقل کردهو بنابه رو

از فهري و ابن باباي قمی به » أبرأ إلى االله من الفهري والحسن بن محمد بن بابا القمي«است: 
 جویم. زیرا اینان از غالیان بودند! سوي خدا بیزاري می

اف است و اینکه مذهب س تخطئۀ شیعۀ قم و نسبت تقصیر به ایشان، دور از انصپ
ونه آنان که معاصر چگشیعه در زمان ایشان ناقص بوده و امروز کامل شده، غلط است. 

کردند، در شناخت ایشان مقصر بودند زیرا این  أئمه بودند و با ایشان معاشرت می
ذیرفتند و پ معجزات خارج از منطق و ادعاهاي دور از عقل و شرع را دربارة آنان نمی

صدها سال کسانی که آنان را ندیده و معاصرین ایشان را درك نکرده و آلوده به  بعد از
ونه گه سیاستهایی به نشر اینچداند که  اند و خدا می ونه خرافات و أوهام شدهگهزار 

ر اینکه گنین عقائد باطله، شیعیان کامل شده اند؟ مچاست باداشتن  رداختهپخرافات 
ري آمده و مذهب ناقص آن روز شیعه را براي امروز گر دییغمبپوییم ـ العیاذ باالله ـ گب

است یعنی به غلو امروز رسانیده است!! نعوذ باالله من هذه الضلالۀ ونسأله  کامل کرده
 الهدایۀ لنا ولجمیع المؤمنین.

کس  چشیعه که علم غیب را دربارة أئمه شیعه و هی گر از علماي بزرگیکی دی -3
است که قبلاً به آن اشاره شد و آن » محمد بن أحمد بن الجنَید«باور ندارد مرحوم 

جناب در زمان سلاطین آل بویه مخصوصاً معزّ الدولۀ دیلمی بود، معزّ الدوله علاوه 
برداشتن سلطنت، مردي دانشمند بود و در تشیع آنقدر متعصب بود که در زمان خلافت 

در روز عاشورا مردم بغداد را وادار به نوحه خوانی و عزاداري حضرت  الطّائع الله عباسی
سید الشُّهداء ـ علیه السلام ـ کرد و در عید غدیر مردم را به تهنیت و سرور واداشت و 
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 براي نماز عید فطر آنان را به صحرا برد.
ة أئمه ـ شیخ ابن جنید در نزد او بسیار معزَّز و محترم بود. مع هذا آن جناب دربار

نانکه چدادند  واران به رأي و اجتهاد خود فتوي میگعلیهِم السلام ـ قائل بود که آن بزر
دانسنتد، انتقاد  ونه اعتقاد را صحیح نمیگکتابهایی در این باره نوشته و از کسانی که این

و  است است و در کتابی که از عقیدة خود دفاع نموده کرده و از عقیدة خود دفاع نموده
است، و  نهاده »إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد«نام آن را 

تألیف فرموده که  »كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس«نیز کتابی به نام 
 است. در آن قیاس در احکام را بر سب عتقاد شیعه آورده

نمود علامّۀ طباطبائی ( بحر  اي از علماي متأخّر مشکل می هارپاین عقیده که به نظر 
ة فلا يمتنع أن «العلوم) از آن دفاع کرده و فرموده است:  وأما إسناد القول بالرأي إلى الأئمَّ

م است که آنان ـ  یعنی اینکه ابن جنید دربارة أئمه قائل شده »يكون كذلك في العصر المتقدّ
ذشته در بین گدادند بعید نیست که در زمان  خود فتوي می علیهِم السلام ـ به رأي

 است. اي شایع بوده نین عقیدهچشیعیان 
نانکه ما نیز قبلاً یادآور شدیم که شیعیان قدیم و اصحاب أئمه ـ علیهِم السلام ـ چ

 دانستند!! ایشان را جز علماي ابرار نمی
دربارة أئمه ـ علیهِم السلام ـ شیعه که علم غیب را  گر از دانشمندان بزرگدی -4

د بن النّعمان الحارثي«وار مرحوم گقائل نیست شیخ بزر د بن محمّ معروف به شیخ مفید »محمّ
 آوریم: است که ما عقاید آن جناب را به شرح ذیل از کتب مختلفه می

عباراتی به این » مرآة العقول«الف) مرحوم علامّۀ مجلسی در کتاب بی نظیر خود 
 ن دارد:مضمو

ة«از شیخ سدید محقّق شیخ مفید در کتاب  رسیده شده پمسائلی  »المسائل العكبريّ
 است:

سؤال: در نزد ما شیعیان اجماع منعقد است بر اینکه امام، عالم بما کان و ما یکون 
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ه علتّ دارد که أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ به مسجد آمد در حالی که چس پاست 
شود و حال اینکه هم قاتل خود را و هم وقت و زمانی را که کشته  دانست مقتول می می

به سوي کوفه رفت  ÷ه علتّ دارد که حسین بن علی چدانست؟ و نیز  خواهد شد، می
ذارده، یاري نخواهند کرد و او در این سفر گدانست أهل کوفه او را وا در حالی که می

 کشته خواهد شد......؟ تا آخر سؤال.
اسخ فرمود: جواب: اینکه امام، عالم بما کان و ما یکون پشیخ ـ رحمه االله ـ چنین 

داند  است، اجماع شیعه بر خلاف آن است (یعنی اجماع شیعه بر آن است که امام نمی
چه خواهد شد) و هرگز شیعه بر چنین قولی اجماع که در گذشته چه شده و در آینده 

است و همانا اجماع فقط در این مسأله ثابت است که امام حکم (یعنی مسألۀ  نکرده
داند بدون آنکه به عین حوادثی که در  دهد، می شرعی) حوادثی را که در آینده رخ می

آن اصلی که مسائل بر  س بنابر اینپآینده رخ خواهد داد، به تفصیل و تمییز، عالم باشد! 
آن بنانهاده شده از بیخ ساقط است (یعنی چنین اصلی نبوده و نیست) بلی ما محال 

دانیم که خدا امام را از بعضی از حوادث آینده با خبر سازد، اما اینکه قائل شویم  نمی
 داند، خیر، چنین قولی را قبول نداریم و قائل به چنین امام هر چه را که واقع شود می

 شاریم... ادعایی را که بدون حجت و بیان است، در خطا دانسته و بر صواب نمی
کنند،  دانست که أهل کوفه با او خدعه می اما اینکه امام حسین ـ علیه السلام ـ می

 دانیم زیرا هیچ دلیلی از عقل و نقل بر آن نیست. چنین چیزي را ما قطعی نمی
ُ «فرماید:  می» ادالإرش«ب) و نیز آن مرحوم در کتاب  ينْ سَ بَلَ الحُ أَقْ لامُ  -فَ يْهِ السَّ لَ لا  -عَ

 ْ عِرُ بِشيَ مْ  يُشْ أَلهَُ ابَ فَسَ رَ يَ الأَعْ تَّى لَقِ امام حسین ـ علیه السلام ـ روي به کوفه آورد »» ؟؟ءٍ حَ
در حالی که هیچ اطلاعی از اوضاع کوفه نداشت تا هنگامیکه به بادیه نشینان بر خورد و 

 ا سؤال فرمود.....از آنه
ة«از  318ص7ج) در بحار الأنوار (ج است که او  شیخ مفید آورده» المسائل العكبريّ

إن كانت على وَ «فرماید:  می قد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر وَ
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نهان پو  وشیدهپدر نزد من جایز است که بواطن امور از امام »» خلاف الحقيقة عند االله تعالى
 باشد و او به ظاهر حکم کند هر چند بر خلاف حقیقت باشد.

فأما إطلاق القول عليهم «فرماید:  ) می38(ص »أوائل المقالات«د) شیخ مفید در کتاب 

ُ الفساد، لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء  بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بينِّ

هِ بنفسه لا بعلم مستفاد، وهذا لا  لَّ ، وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة -عزَّ وجلَّ  -يكون إلا لِـ

ة ومن انتمى إليهم من الغلاة ضَ اینکه با اطمینان بگوییم أئمه ـ  »إلا من شذَّ عنهم من المفوِّ
دانند این عقیدة منکر و زشتی است که فساد آن بسی ظاهر  علیهم السلام ـ علم غیب می

وصفی در خور کسی است که اشیاء را به نفس خود بداند، نه و روشن است زیرا چنین 
اینکه به علم مستفاد (زیرا ممکن نیست) و چنین وصفی جز براي خداي عزَّ وجلَّ 

اند  داند) تمام جماعت امامیه قائل ممکن نیست. بر این عقیدة من، (که امام علم غیب نمی
 دارند. را بدیشان منسوب میمگر افراد نادري از مفوضه و غالیانی که خود 

اند یا از غالیان  دانند از شیعیان حال باید دانست کسانی که امامان را عالم به غیب می
 و مشرکان؟!

است که آن جناب  شیخ مفید، داستان بحثی آمده» العیون و المحاسن«هـ) در کتاب 
تگو و با شیخی از معتزله داشته و آن شیخ با وي در خصوص غیبت امام زمان گف

گوید: علّت آن ترس و  شود؟ شیخ به او می کند که چرا امام زمان ظاهر نمی سؤالاتی می
کند؟! تا  س چرا از شیعیان خود تقیه میپگوید:  تقیه از مردم است! و هنگامی که او می

کند؟! و بر تو ظاهر  کشد که چرا امام حتّی از تو شیخ مفید هم تقیه می بحث به آنجا می
شناسد و لاأقلّ تو را شناخته و از دوستی و ارادت  او که دوستان خود را می شود؟ نمی

أول ما في هذا الباب أنني لا أقول لك إن الإمام  :فقلت له«گوید:  تو خبر دارد! شیخ مفید می

به او گفتم اولین سخنی که در این باب لازم است » «»...(عليه السلام) يعلم السرائر.
و او کسی است » داند من قائل نیستم که امام بواطن و سرائر را می[بدانی] آن است که 

وشیده نیست که تو بتوانی به من ایراد کنی که او هر چه را که من در پکه ضمائر بر وي 
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داند، خیر! مذهب من این نیست و چون  دانم او هم می نفس خود از ارادت به او می
داند و اگر فرضاً باطنی  فقط ظواهر را می مذهب من این نیست و من قائلم به اینکه امام

یغمبر و به وسیلۀ او مخصوصاً به پراهم بداند باز به اعلام خداي تعالی است که بر زبان 
یغمبر پیغمبر و از جانب پاست. یعنی آن علومی است که از جانب خدا به  امام اعلام شده

از نصوصی است که از ایشان  است و رده شدهپدران او ـ علیهم السلام ـ به امانت سپبه 
س پشود.  است که هرگز خلاف نمی است یا اینکه به وسیلۀ رؤیاي صادقه به او رسیده

س حقّ دارد که از پسؤال تو از اصل ساقط است. زیرا همینکه امام فاقد علم باطن بود 
یۀ شود. و تق ترسد و تقیه از من هم بر او واجب می من هم بترسد چنانکه از غیر من می

آن جناب از من نیز بر همان شرایطی است که قبلاً یادآور شدم. من هرگز قائل نیستم که 
 داند. است و او حقیقت حال مرا می خداي عزّوجلّ امام را بر باطن من مطلّع کرده

نج فقره از عقیدة مرحوم شیخ مفید دربارة عالم به غیب بودن امام است که بر پاین 
کرده و منقول است از کتبی که از آن بزرگوار در دسترس ما بود. دوست و دشمن اظهار 

زیرا در فقرة أول به شیعه گفت که امام عالم به غیب نیست و در این فقره همین عقیده 
است. مخفی نماند که مرحوم شیخ مفید از شدیدترین شیعیان در اعتقاد  را به سنّی گفته

دهد و  که آثار موجود او بدان گواهی می به طهارت و عصمت و علم امام است به طوري
وي آن کسی است که ردي سخت و تند و حتّی دور از رعایت أدب و احترام بر شیخ و 

که صدوق معتقد » سهو النبی«استاد خود مرحوم صدوق ـ علیه الرحمه ـ در موضوع 
شوي را به ح» محمد بن الحسن بن الولید«است و آن بزرگوار و استادش  بوده، نوشته

است. مع هذا این عقیدة اوست در اینکه امامان عالم به غیب نیستند.  بودن متّهم کرده
حال این بیچارگان گمراه و درماندگان در نیمه راه، با این موهومات و خرافات غالیانه 

خواهند با این چرندها براي شیعیان آخر الزمّان عقیده درست  گویند؟! اینان می چه می
 قص قدیم را جدیداً تکمیل نمایند؟!!کنند و مذهب نا

مرحوم سید مرتضی علم الهدي ـ رحمت االله علیه ـ که از أعلام عالی مقام  -5
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. آن جناب در 1است از منکرین و مخالفین عقیدة عالم به غیب بودنِ امامان است شیعه
) در جواب اشکالی که دربارة رفتن 176قمري، ص 1352 پ(چا »تنزيه الأنبياء«کتاب 

ا أن نقد علم :قلنا«نویسد:  است، می حسین ـ علیه السلام ـ به کربلا و شهید شدنش داده

ض إليه بضرب من الفعل، وجب عليه ذلك وّ ه يصل إلى حقه والقيام بما فُ متى غلب في ظنِّ  الإمام

 ».....ةوإن كان فيه ضرب من المشقَّ 
به حق خود نائل شده، تواند  یدا کرد که میپدانیم اگر امام ظن قوي  می«یعنی: 

خلافت را قبضه نماید و به وظائف زمامداري که بر وي واجب است، قیام کند و اگر 
تواند آن را تحمل نماید در چنین صورت بر او واجب  مشقّت قابل تحملی هست که می

به سوي کوفه حرکت  ÷شود که بدان کار اقدام کند و آقاي ما حضرت حسین  می
ردم کوفه داو طلبانه و ابتدا به وي نامه نوشتند و از روي علاقه و ر وقتی که مگنکرد م

یمان بستند... و امام ـ علیه السلام ـ اندیشید و دید کسانی که او را پرغبت با وي عهد و 
اند آن قدر قدرت و نیرو دارند که در مقابل یزید لعین مقاومت نمایند با آن  دعوت کرده

ن نسبت به یزید بود و ضعف حکومت در مقابل آن. اینها همه کینه هایی که در دل ایشا
رفت که حرکت وي سوي کوفه براي تصرفّ گیزهایی بود که در ظنّ آن جناب قوت چ

کرد  حساب نمی چه انجام داد از روي اجتهاد بود او هیچخلافت واجب عینی است و آن
کنند و أهل حقّ از نصرت  میاي ز أهل کوفه بی وفایی و غدر  ارهپنمود که  و تصور نمی
 افتد.............  ردند و آن امور غریبه اتفّاق میگ او ناتوان می

و أما مخالفت ظنِّ آن حضرت با ظنِّ جمیع ناصحانی که او را از این مسافرت منع 
یدایش ظنّ در موضوعات به پکردند مانند ابن عباس و غیر او براي این است که  می

ري ضعیف و گاهی آن قرآئن در نزد کسی قوي است و نزد دیگکه وسیلۀ قرائن است 
یمانها و میثاقهاي مردم کوفه خبر نداشت و تنها به طور پها و  شاید ابن عباس از نامه

 .»توان اشاره کرد نه به طور تفصیل سربسته می

                                           
 واران)) در کتاب حاضر.گر.ك. به آخرین صفحه از فصل: ((نظر أصحاب أئمۀ دربارة آن بزر -1
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 بینیم سید مرتضی نیز از کسانی است که نه تنها قائل به عالم به غیب نانکه میچس پ
داند و  بودن امام نیست بلکه اعمال أئمه ـ علیهِم السلام ـ را مبتنی بر ظنّ و اجتهاد می

یز را بداند، براي امام لازم چفتیم علم غیب را به معناي آنکه امام همه گنانکه چ
 .1داند نمی

یغمبر و امام نیست پان علماي شیعه که قائل به عالم غیب بودن گر از بزرگدی -6
ـ رحمت االله علیه ـ است که ما عقیدة آن »محمد بن الحسن الطّوسی«یخ الطّائفه جناب ش

وار در قسمت اول این گآن بزر» التّبيان«یغمبر از تفسیر پجناب را در عالم غیب نبودن 
است و أما در  یغمبر عالم به غیب نبودهپکند که  که صریحاً بیان می 2کتاب آوردیم

طوسی همانند استادش مرحوم سید مرتضی است زیرا خصوص علم امام، عقیدة شیخ 
) با کمی اختلاف در عبادت 400(ص »تلخیص الشّافعی«عین نظر آن مرحوم را در 

لامُ  -الحسين   أنَّ لىَ عَ «نویسد:  آورده می يْهِ السَّ لَ أظهر الخلاف [ليزيد] لما وجد بعض  -عَ

واجتهاد  ÷مع اجتهاده  -حاله آلت  إنَّ الأعوان عليه وطمع في معاونة من خذله، وقعد عنه، ثم 

امی که به گهمانا حسین ـ علیه السلام ـ هن« »إلى ما آلت إليه -من اجتهد معه في نصرته
کردند، دست یافت، مخالفت خود  اي از یارانی که او را علیه یزید نصرت و یاري می ارهپ

اه گذاشتند طمع بست آنگاشتیبانی کسانی که او را وپرا با یزید ظاهر نمود و به کمک و 
وضع به حال او با اجتهاد خود آن جناب و کوشش و اجتهاد کسانی که با او بودند 

 .»بدانجا کشید که کشید
رساند که امام عالم به غیب نبود و از روي  مرحوم شیخ در همین عبارت مختصر می

 اجتهاد خود عمل نمود.
ه غیب بودنِ أنبیاء و أولیاء نیست شیعه که قال به عالم ب گر از علماي بزرگدی -7

بلکه مراتب سهو و نسیان را بیش از سایر دانشمندان دربارة ایشان قائل است مرحوم 

                                           
   واران)) در کتاب حاضر.گر.ك. به آخرین صفحه از فصل: ((نظر أصحاب أئمۀ دربارة آن بزر -1

 ر.ك. کتاب حاضر، فصل ((عالم به غیب بودنِ امامان از نظر قرآن و أئمه)). -2
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سورة  123است. جناب ایشان ذیل آیۀ  »مجمع البيان«شیخ طبرسی صاحب تفسیر شریف 

  ﴿فرماید:  که می» هود«مبارکۀ      ﴾ /و از آن « ]123[هود
 وید:گ ، می»خداست غیب آسمانها و زمین

داند نسبت به آنها ظلم  کسی که شیعه را قائل به عالم الغیب بودن أئمه می«
ه که از أخبار غیبی که در روایات از أئمه نقل شده، در چکند آن است و تصریح می کرده

اه ساخته و گا از وقایع مذکور آیامبر رپأخذ شده که خداوند  صیامبر پواقع از أقوال 
 . »اند رفتهگیامبر پأئمه سینه به سینه از 

﴿سورة انعام که فرمود:  68و در تفسیر آیۀ               

                           

         ﴾ /ون کسانی را دیدي که دربارة آیات ما چو « ]68[الأنعام
ردازند و پر بگردان تا اینکه به سخنی [و موضوعی] دیگویند از ایشان روي بگ ناروا می

 .»روه ستمکاران منشینگس از یادآوري، با پر شیطان [این أمر را] از یاد تو ببرد، گا
امی که اشکال جبائی را در بطلان قول امامیه در جواز تقیه بر أنبیاء و أئمه گهن

اند که نسیان بر انبیاء جایز نیست، اشکال را رد کرده و  آورد و اینکه امامیه قائل می
ه را در صورتی بر امام جایز نویسد: این ادعا صحیح و مستقیم نیست زیرا امامیه تقی می
دانند که در آن بر مسأله دلالت قطعیه و جود داشته باشد که مکلّف را به علم برساند  می

فتۀ امام آن گاي که به جز  و بتواند به وسیلۀ غیر امام از خود رفع شبهه کند، أما در مسأله
باشد در آن صورت بر شود و دلیلی بر آن جز از طریق و جهت امام ن حکم دانسته نمی

 امام تقیه جایز نیست!!
یغمبر در بیان مطالبی از مسائل شرعیه که بر او جایز است که پنین در وظیفۀ چو هم

 ري آن را بر أمت خود بیان کند مشروط بر اینکه مقتضاي مصلحتی باشد.گدر حالت دی
خدا که آن را انجام  یغمبر و امام مأموراند از جانبپه که چو أما نسیان و سهو: در آن

شمارند، أما در سواي آنها امامیه سهو  دهند امامیه براي ایشان سهو و نسیان را جایز نمی
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دانند!  و نسیان را مادامی که منجرّ به اخلال به عقل نشود، امامیه بر ایشان جایز می
حال اینکه یغمبر و امام سهو و نسیان را جایز نشمارد و پونه ممکن است که شیعه بر چگ

دانند. خواب و بیهوشی نیز از قبیل سهو است و  خواب و بیهوشی را بر ایشان جایز می
یغمبر و امام جایز پاست که آنان سهو و نسیان را بر  مانی را که جبائی بر امامیه بردهگاین 
مٌ دانند ظنِّ فاسدي است  نمی  .....وإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ

نان بر دانشمندان شیعۀ چاست  یغمبر خدا دادهپاین نسبت نسیانی که شیخ طبرسی به 
است که علامّۀ مجلسی ـ رحمت االله علیه ـ در جلد ششم بحار  ران آمدهگزمان صفویه 

است  فتهگفته است: این مطلبی که شیخ طبرسی گالأنوار (باب سهوه ونومه عن الصلاه) 
زیرا من در میان اصحاب خودمان ( شیعه) کسی را از غرائبی است که مخفی نیست 

سراغ ندارم که سهو و نسیان را به طور مطلق حتی در أمر تبلیغ جایز شمارد همانا 
صدوق و استادش به سهو افکندن انبیارا از جانب خدا براي نوعی مصلحت، جایز 

غمبر تجویز کند! یپشمارند أما من کسی را ندیدم که سهو ناشی از شیطان را بر امام و  می
 یغمبر است!پدر حالی که ظاهر کلام طبرسی موهم است که خطاب در این باره با خود 

ر از دانشمندان شیعه که أئمه ـ علیهِم السلام ـ را نه تنها عالم به غیب گدی -8
شمارد، حضرت الصدر الإمام و رکن الاسلام  داند بلکه این عقیده را به منزلۀ کفر می نمی
طان العلماء ملک الوعاظ نصیر الدین أبی الرّشید عبد الجلیل بن ابی الحسین ابن أبی سل

 الفضل القزوینی والرّازي است. 
بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح «رانقدر خود گجناب ایشان در کتاب 

 به بعد) فرموده است:  304(ص » الروافض
الروافض) و محمد بن النعّمان فته است: (یعنی نویسندة بعض فضائح گآنکه «

ور غیب دانند بدان گاست که امامان همه غیبدان باشند و همه در  الأحول در کتابی آورده
امها و گر کسی به زیارت ایشان رود بدانند که منافق است یا موافق و عدد گحد که ا

عقل و  و دور ازنامهاي همه کس دانند. أما جواب این کلمات که خالی از معنی است 
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، آن است که از قرآن و اجماع مسلمانان معلوم است که غیب إلاّ خلاف شرع است و نقل

﴿خداي تعالی نداند           ﴾ /و  ]7[طه﴿             

         ﴾ /قال االله تعالی:  ]65[النمل﴿         ﴾ 

 ﴿، ]26[الجن/              ﴾ /با  صو مصطفی  ]59[الأنعام
دانست که در  جلالت و رفعت و درجۀ نبوت، در مسجد مدینه با آنکه زنده بود نمی

س پر تا جبرئیل نیامدي و معلوم نکردي ندانستی. گکنند و احوالهاي دی ه میچبازارها 
اند و از  أئمه که درجۀ أنبیاء ندارند و در خاك خراسان و بغداد و حجاز و کربلا خفته

این معنی هم از ه حد است؟! چونه دانند که احوال جهانیان بر چگقید حیات برفته، 
یش از این خود را بر این طائفه پ، و جماعتی حشویان که انهگعقل و هم از شرع بی

اند، بحمد االله از ایشان بسی نماند و اصولیان شیعه از ایشان و از  فتهگاند این معنی  بسته
 .»مجبري و مشبهی را جاي طعنی نمانَد چاند تا هی نین دعاوي تبريّ کردهچ

به  خواهی که از ابو بکر طلبکار بود و ) در داستان دروغ وام276در همین کتاب (ص
در پمحمد بن ابو بکر رجوع کرد و علی ـ علیه السلام ـ به محمد فرمود: محراب 

 ÷علی «وار در جواب نوشته است: گبشکاف و بتی که در آنجاست وام ده. شیخ بزر
 »ه دانست که بتی جایی نهان است؟!چس پغیب دان نبود 

امان اعتقاد ندارد شیخ شیعه که به عالم به غیب بودنِ ام گر از دانشمندان بزرگدی -9
متشابه «باشد. آن جناب در کتاب  می 586رشید الدین محمد شهرآشوب متوفّاي سال 

النبيّ والإمام يجب أن يعلما علوم «نویسد:  ) می211، ص1تهران، ج پاچ» (القرآن و مختلفه

ما مشاركان الدين والشريعة ولا يجب أن يعلما الغيب وما كان وما يكون، لأنّ ذلك يؤدّي إلى أ نهّ

نماید که علوم دین و شریعت را بدانند و لازم  یغمبر و امام را واجب میپ»» «للقديم تعالى
ه خواهد شد عالم بوده باشند زیرا در چذشته و آنگه چنیست که غیب را دانسته و به آن

ر گا». یغمبر و امام با خداي تعالی شریک باشند!پآن صورت مطالب به آنجامی کشد که 
 یزها را بفهمد!چآیت االله العظماي زمان ما، این 
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شیعه قبل از  گو دانمشندان ستر گما در این فصل نام نه نفر از علماي بزر -10
اند و اصلاً اعتقادي به عالم به غیب بودن  صفویه را که حد أکثر تا قرن ششم هجري بوده

ت کند بیان کردیم تا دانسته شود أئمه نداشتند، آوردیم و عقیدة آنان را به قدري که کفای
خواستیم ممکن بود نام  ر میگونه عقائد بیزار بودند و اگاك متقدم از اینپکه شیعیان 

ون بناي ما بر این است که در هر فصلی به ده چدانشمندان بیشتري را بیاوریم لیکن 
ه دانسته شود آوریم براي آنک دلیل اکتفا کنیم لذا دهمین نفر را از علماي قرن معاصر می

شیعه همین عقیده را  گس از تسلطّ صفویه باز هم در قرون أخیر دانشمندان بزرپکه 
اند عقاید خود را ابراز  اند لیکن از ترس عوام و عالم نماهاي بدتر از عوام، نتوانسته داشته
نانکه خود ما هم اکنون در این عصر به اصطلاح روشنی و آزادي أفکار، شاهد چدارند 

ریخته گاي از آنان، جسته و  ارهپر اختناق هستیم مع هذا از کلمات پوار و گاوضاع نااین 
شود که معلوم است این حقیقت در قلب و سینۀ آنان موج  مطالبی در آثارشان یافت می

است که مشت آن نمونۀ  شده اي آشکار می اي یا رشحه اهی از آن قطرهگاست و  زده می
یار! از آن جمله حضرت العلَمِ العیلَم والبحر الخضم خاتم خرواراست و اندك، نشانۀ بس

است. »جواهر الكلام«نظیر  المجتهدین شیخ محمد حسن النّجفی صاحب کتاب کبیر و بی
جواهر، در باب وزن و مساحت کُرّ که در آن اختلاف » طهارت«جناب ایشان در کتاب 

ةِ  يِّ دعو علم النب نإ«نویسد:  است می لام( والأئمَّ مُ السَّ ليهِ ن غضاضة لأ ) بذلك ممنوعة، ولاعَ

لامعلمهم ( مُ السَّ ليهِ جر أذهانهم الشريفة وأب وهُ رُ دَ فقد يكون قَ  وجلَّ  ) ليس كعلم الخالق عزَّ عَ

یغمبر و أئمه ـ علیهِم السلام ـ در وزن و مساحت کُرّ پادعاي اینکه علم «»» عليه الحكمَ  االلهُ
ندان عیبی هم ندارد براي اینکه علم چنین ادعایی ممنوع است و چتام و تمام است 

س بسا باشد که آن را با اذهان شریفۀ پار جهان نیست، گون علم آفریدچیغمبر و امام پ
اه خدا حکم را در آن مسأله به آن کیفیت جاري کرده گخودشان اندازه کرده باشند آن

 .»باشد
س پو مساحت آب کرّ را به علم إلهی ندانند یغمبر و امامی که حتیّ اندازه پآري، 
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چگونه چنین کسانی از وزن دریاهاي عالم و موجودات و ذرات حاصله در آنها ـ تا چه 
اند؟! آن گونه علمی که  رسد به همۀ موجودات جهان هستی ـ خبر دارند و بدان عالم

﴿                    ﴾ /؟!.این ده تن از دانشمندان ]3[سبأ
و علماي بزرگ شیعه که نه تنها طائفه امامیه بلکه جهان اسلام به وجود آنان افختار 

اند بلکه  کند که تمام آنان معتقدند که أئمه ـ علیهم السلام ـ داراي علم غیب نبوده می
که أئمه حتی در احکام دین هم اند  اي از این دانشمندان به صراحت اظهار کرده ارهپ

اند.  اند، هرچند از کتاب إلهی و سنتّ نبوي استنباط کرده داراي نظر و اجتهاد خاص بوده
خواستیم نام شریف دانشمندان دیگر شیعه عقایدشان را در موضوع نداشتن  و ما اگر می

انصاف کشید و همین مقدار براي اهل  علم غیب بیاوریم کار به تفصیل و تطویل می
 کنیم: کافی است و کسانی که طالب بیش از این باشند آنان را به کتب ذیل حواله می

 .209،ص 3، جشرح نهج البلاغة ابن ميثم بحراني -1
 .قوانين ميرزا قمي، بحث خاصّ وعامّ  -2
 .80، صالفصول المختارة، شيخ مفيد -3
 .407، ص5، جالغدير، علامه أميني -4
 .93محمد حسین آل کاشف الغطاء، ص ،أصل الشيعة وأصولها -5
يعة والتّشيّع، محمد جواد مغنية -6 ، ایشان در آنجا 43، ص»علوم الإمام«، فصل الشّ

دهد، طرد و رد  کند که باید خبر یا قولی که علم غیب را به أئمه نسبت می تصریح می
 شود.

علیهم  عجیب است که با اینکه آیات شریفۀ قرآن و أخبار و أحادیث أهل بیت ـ
السلام ـ و سیر و قضایاي زندگی آن بزرگواران و اعتقاد صحابه و یاران ایشان و عقیدة 

) در این عشرة كاملةعلماء و دانشمندان بزرگ شیعه که ما از هر کدام به قدر کافی (
اي که این  اك أهل بیت هرگز چنین عقیدة سخیفهپرساله آوردیم و معلوم شد که شیعیان 

اند بلکه با آن جداً مخالف بودند مع هذا در زمان ما  گویند، نداشته الزمّان میغالیان آخر 
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نویسد که در  می» درسي از ولايت«یادانشمندي » شهيد جاويد«همینکه استاد فاضلی کتاب 
 غلو بر می ایین میپآنها اندکی از حد و عام آید که ـ  آیند، غوغا و ضوضائی از خاص

آید! و در رد آنها کتابهایی  یم ـ دربارة منکر خالق و معاد بر نمیچنانکه قبلاً هم گفت
تر آنکه از افراد معروف  سابقه است! و عجیب شود که بی نوشته و فتواهایی صادر می

بافی و فلسفه و  شود که در آن باعرفان ها و رساله هایی به نام علم امام منتشر می جزوه
ان را به صورتی عارفانه و فیلسوفانه تحکیم اند همین مزخرفات غالی سفسطه خواسته
داند داعی بر این کار کیست؟ و فائدة اثبات علم غیب براي أئمه  کنند! کسی نمی

 چیست؟!
*** 





 

 

 انگیزة این اندیشۀ بی دلیل

به نظر ما علتّ أصلی این فکر در روز نخستین، انگیزة غلو در عامۀ مردم بوده که ناشی 
از خوي تکبر و استکبار است؛ صرف نظر از انگیزة مغرضین که براي تخریب دین و 

اند و امروز با سیاست دشمنان مکّار  رداختهپتضییع قوانین آن به تقویت این عقیده 
 است. آلوده

یغمبر و امامی تبعیت کنند که بشر بوده و پاند که از  عار داشته یعنی در حقیقت
اند! تکبر و استکبار در بشر خطرناکترین بیماري روحی است که او  داراي صفات بشري

کند و مخصوصاً از تبعیت و اطاعت حقّ باز  را به مرضهاي دیگر روحی دچار می
اي درآورد! چنانکه او را از پرض از دارد! نه تنها انسان بلکه شیطان را هم همین م می

 ردیف ملائکۀ مقرّبین به أسفل سافلین ساقط کرد!
شمارد حاضر  مرض تکبر و استکبار آن است که انسان چون خود را بزرگ می

نیست از کسی که از مال و جمال چون او بوده یا کمتر از اوست هرچند از علم و کمال 
 حقّ شود. بالاتر از او باشد تبعیت کرده، مطیع

بینید که  اگر تاریخ أنبیاي إلهی و راهنمایان بزرگ بشریت را مطالعه کرده باشید، می
اند که به علتّ کثرت مال و اولاد و افختار  یغمبران کسانیپهمیشه مخالفین و معارضینِ 

به داشتن خانه و باغ و سرمایه و این قبیل چیزها خود را بالاتر از أنبیاء دانسته و از 
 تبعیت آنها سرباز زنده اند!

مگر شیطان را جز مرض تکبر و استکبار از سجدة آدم مانع شد؟ خداي تعالی 

﴿فرماید:  می                           

                ﴾ /(خداوند) فرمود: اي ابلیس  « ]33، 32[الحجر
باشی، گفت: من آن نیستم که براي بشري که  شود که با سجده کنندگان نمی تو را چه می

 . »اي، سجده کنم او را از گلی خشک و از لاي گندیده آفریده
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س علتّ اباي ابلیس از سجدة به آدم از آن جهت است که آدم از گل خلق شده پ

﴿شمارد که:  است! قرآن کریم علتّ این تمردّ را استکبار می         

             ﴾ (فرشتگان) سجدة [تعظیم] کردند مگر  « ]34/ه[البقر
. و باز همین علتّ را یادآور »یچی و گردنکشی کرد و از کافران شدپابلیس که سر

﴿شود که:  می            ﴾ /ر و رزیدي یا  « ]75[ص(اي ابلیس) آیا تکب 
 .»از بلند مرتبگان بودي؟

دهد  یابد که حاضر نیست آنچه را که خدا دستور می شیطان در خود مرضی می
کنید که مرض استکبار مانع سجده شد  ملاحظه میاطاعت کرده و تسلیم شود! بنابر این 

خواهد مسجودش چون خودش و یا بالاتر از  و ابلیس را در زمرة کافران درآورد. او می
خودش، موجودي نورانی باشد که شعاع آن چشمهارا خیره کند و زیبایی رخسارش 

رت گردن عقلها را حیران نماید و بوي خوشش مشامهارا معطّر کند!! البته در آن صو
ابلیس و ابلیس صفتان، خاضع و تسلیم گشته با کمال میل و علاقه به آدم سجده خواهند 

 کرد!
نماید آنجا که  چنانکه أمیر المؤمنین ـ سلام االله علیه ـ این حقیقت را فاش می

ْطَفُ الأَبْ «فرماید:  می نْ نُورٍ يخَ مَ مِ ْلُقَ آدَ هُ أَنْ يخَ انَ بْحَ ادَ االلهُ سُ قُولَ وَ لَوْ أَرَ رُ العُ بْهَ يَ هُ وَ يَاؤُ ارَ ضِ صَ

ةً (خاشعة عَ اضِ نَاقُ خَ لَ لَظَلَّتْ لَهُ الأَعْ عَ لَوْ فَ لَ وَ عَ هُ لَفَ فُ رْ اسَ عَ فَ ذُ الأَنْ أْخُ طِيبٍ يَ هُ وَ اؤُ وَ اگر ) «»رُ
رتوش دیدگان را برباید و خردها را پآفرید که  خواست آدم را از نوري می خداوند می

کرد  زد و رایحۀ خوش او نفسها را فراگیرد، که اگر چنین میمبهوت و شگفت زده سا
(نهج البلاغه،  »شدند........ الخ آمد و [همگان] فروتن می گردنها در برابر آدم فرود می

 ).192خطبۀ 
همین مرض که در شیطان بود عیناً درجان انسان نیز هست، چنانکه مولوي گفته 

 است: 
 وین مرض در نفس هر مخلوق هست! علَّت ابلیس أنا خیرٌ بدست 
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یغمبر و رهبر او شخصی چون خود او بشر باشد تا از پانسان نیز راضی نیست که 
گوید:  تابد و می وي تمکین کرده، اطاعت نماید. به همین علتّ از تبعیت انبیاء سر می

﴿                    ﴾ /فردي از بشر  آیا می« ]24[القمر
 . »یروي کنیم؟؟ در این صورت در ضلالت و جنون خواهیم بودپرا که همچون ماست 

﴿گفتند:  دهد که می یا چنانکه خداي متعال از حال آن گروه به مال خبر می     

                      ﴾ /این مرد جز « ]33[المؤمنون
 .»نوشد! نوشید، می خورد و از آنچه می خورید، می بشري مانند شما نیست که از آنچه می

خورد و از همین آبی که  خورند او نیز می یغمبر از همین نانی که آنها میپچون این 
آید، اطاعتش را بر  آشامد و از آسمان براي او مائدة بهشتی نمی آشامند او نیز می آنها می

﴿گویند:  شمارند و می خود ننگ می                    ﴾ 
و اگر از انسانی مانند خود اطاعت کنید در این صورت از زیانکاران  ]34[المؤمنون/

﴿گفتند:  می ÷خواهید بود، و به حضرت نوح           ﴾ /تو « ]27[هود
 . »بینیم را جز بشري مانند خود نمی

قوم او آمدند،  یغمبري به سوي فرعون وپیا همینکه موسی و هارون با منصب 

﴿فتند: گ می                     آیا به دو « ]47[المؤمنون/ ﴾؟؟
. دو بشري را که »انسان ایمان آوریم که مثل مایند و قومشان مطیع و بندة مایند؟؟

نانکه چشمردند، زیرا هم ایمان نمیی آنان بودند، قابل گخویشان ایشان در رقّیت و برد
فرماید، موسی و هارون  ) می192أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ در خطبۀ قاصعه (خطبۀ 

» ُّ
يهِماَ العِصيِ دِ بِأَيْ وفِ وَ عُ الصُّ ارِ دَ ماَ مَ يْهِ لَ  گاز این جهت بود که اطاعت آنها را نن» عَ

لَوْ «فرماید:  لیه السلام ـ مینانکه حضرت أمیر ـ عچر همگشمردند! و حال اینکه ا می وَ

يَانِ  ادِنَ العِقْ عَ مَ بَانِ وَ هْ نُوزَ الذِّ مْ كُ تَحَ لهَُ فْ مْ أَنْ يَ ثَهُ عَ يْثُ بَ بِيَائِهِ حَ هُ بِأَنْ انَ بْحَ ادَ االلهُ سُ نَانِ  أَرَ سَ الجِ ارِ غَ مَ وَ

عَل ضِ لَفَ وشَ الأَرْ حُ وُ ءِ وَ ماَ َ السَّ مْ طَيرْ هُ عَ َ مَ ْشرُ أَنْ يحَ خواست با انبیا  خداوند سبحان می رگا» «»وَ
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ان هو و وحوش گرندپر اشجار و پهاي  نجهاي طلا و معدنهاي جواهر و باغستانگ
 ). 192(خطبۀ  »کرد نین میچصحرا را همراه فرماید، 

بلکه  !زگیدند؟ هرچیپ آیا با این کیفیت کفّار و متکبرین باز هم سر از اطاعت آنها می
در آن صورت مطیع محض بودند أما در آن صورت به فرمایش علی ـ علیه السلام ـ در 

بَاءُ «همان خطبه:  لَّتِ الأنْ حَ مَ اضْ اءُ وَ زَ قَطَ البَلاءُ وبَطَلَ الجَ امتحان و آزمایش ساقط بود «»» لَسَ
 .»بود شد وعد و وعیدهاي الهی بیهوده می و ثواب و عقاب باطل و بی فایده می

است که غالیان و کودك طبیعتانِ متکبر  فتیم همین روحیه و خصیصهگنانکه چ سپ
داند و تصرّف در کون و مکان ندارد و  را مانع است که تسلیم امامی شوند که غیب نمی

ونه مطیع چگاندیشد که  مدیر و مدبر عالم امکان نیست!! زیرا متکبرِ غالی با خود می
خورم او هم  شري است! از همان غذا که من میکسی شوم که او هم مانند من ب

روم او  نانکه من به بازار میچنوشد  نوشم او هم می خورد و از همان آبی که من می می

﴿رود!  هم می                     ﴾؟؟ 
خورد و در بازارها  خداوند] است که غذا میاي [از سوي  ه فرستادهچاین  ]7[الفرقان/

 رود. راه می
رد و در شرق و غرب عالم پدها ندرد و در قنداقه به آسمان نژهواره اگامامی که در 

نین امامی به سلیقۀ او قابل تبعیت چحاضر نباشد و بر سر مولود و میت حاضر نباشد 
 نیست.

د و امامی را تبعیت کند که از ذارد تسلیم حق شوگ همین روح استکبار است که نمی
غیب خبر ندارد و متصرف در ملکوت إلهی نیست و به تشخیص آیت االله العظمی باید 

 رنه اطاعتش عار و تبعیتش موجب إدبار است!!گنخست و زیر کشور خدا باشد و 
ري ندارند که گیغمبران جز این امتیاز دیپاند که  مراهان متکبر آن قدر ندانستهگاین 

اه و چایط عصمت در تبیلغ و طهارت و علمی که براي هدایت لازم است، راه و با شر
توانند کسانی را که طالب حقّ و  شناسند و می دانند و می هدایت و ضلالت را می
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اند به بهشت أمن و سعادت برسانند. ولذا در علم دین که عمل به آنها موجب  حقیقت
یختۀ از جانب خداي ذو الجلال و ما گان اند و بر سعادت دارین است در منتهاي کمال
 ران ندارند.گزاد بر این تأثیري در دین و دنیاي دی

یغمبر متصرف در عالم ملک و ملکوت و عالم بما کان و ما پاه امام یا گبلکه هر
زاف است گر غلو و گیکون باشد، این نقض غرض و خلاف مقصود و به عبارت دی

اند و حجت  یغ و تعلیم احکام، خود أسوه و مقتداي مردمیغمبر و امام علاوه بر تبلپزیرا 
کنند باید خود بدان عامل بوده و از  ه أمر میچاند از حیث عمل یعنی به آن خدا بر خلق

ر دستور گیغمبر یا امامی که به مردم دیپر گکنند مجتنب باشند، حال ا ه نهی میچهر
د یا اینکه قادر باشد در مکانهاي رسنه نشوگیرند اما خود او گدهد که مثلاً روزه ب می
هل خانۀ نزدیک و هزاران خانۀ دور مهمان چر افطار کند مثلاً در گر یا زمانهاي دیگدی

باشد و در روز ماه رمضان در مدینه و در شب ماه رمضان در نیویورك باشد که در آنجا 
میدان ون روز است روزه باشد یا قدم که در چون شب است افطار کند و در اینجا چ

ذارد حتی ملائکه مقربین از سطوت حضور و ضرب شمشیر او هراسان باشند گ جهاد می
شود بلکه حتی اختیار  خطري متوجه او نمی چهی گو به علم غیب بداند که این جن

یغمبري قابل پنین امام و چقبض روح دشمن بلکه تمام عالمیان در دست او باشد، آیا 
یروي کرد؟ و آیا پتوان عمل او را  ن حجت است و میتبعیت است؟! و خود او برجهانیا

یغمبري که دست به پآن أعمال عبادي که از او صادر شده موجب فضیلتی است؟ امام و 
توانند به  درختان زیتون و انجیر را می گشود و بر زنند در و جواهر می می گخاك و سن

دهند،  قطعات نقره و صفحات طلا تبدیل کنند آیا انفاق و صدقاتی را که دستور می
بخشند  نان میچنین و چتوان قبول کرد؟ و به عمل ایشان که در انفاق فی سبیل االله  می
 توان اقتدا نمود؟ می

ان است و نان جوي که به گهم کند و ممدوحِ علی ـ علیه السلام ـ که بخششی می
دهد مورد تمجید است از آن روست که آنها را به کد یمین و عرق جبین به  مسکین می

ر گشود، ا بخوانی طلا می گرنه بخشش آن که اسمش را بر سنگاست، و  دست آورده
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ر روز مزد و حتی گنج ریال که فلان کارپکوه، کوه، طلا و جواهر به مردم ببخشد به قدر 
 ن تاجر میلیونر به فقیري بدهد، ارزش ندارد.فلا

را با أنبیاء و أئمه که چتراشانِ نادان  این دوستان أحمق بدتر از دشمن، و فضلیت
کنند و فضایل نفسانی و ملکات روحانی آنان را که  ونه دشمنی میگاند این افختار جهان

و کم بها جلوه ونه ضایع گاند، این به سعی و عمل خود در اطاعت خدا کسب کرده
 ! ؟دارند ترین هادیانِ بشر محروم میگدهند و خود وجهانیان را از برکات تعلیمات بزر می

*** 



 

 

 دانستن علم غیب براي بشر مفید نیست

 براي افراد بشر از امام و پیغمبر چیست؟اینک ببینیم فائدة دانستنِ علم غیب 
تألیف و منتشر کرد و  »ارمغان آسمان« ش) کتابی به نامه. 1339نگارنده سالها قبل (سال 

شرحی کافی و مقنع در موضوع علم غیب امام و پیغمبر و عدم فائدة آن براي بشر و 
ه بودنِ علم غیب و فائد سائر عقاید باطله، آوردم که در اینجا از کتاب مذکور موضوع بی

 آوریم: سخافت این عقیدة باطله را با اندکی تصرفّ می
است که کسی بخواهد  أولاً باید دانست که این یک آروزي عامیانه و هوس کودکانه

گذرد و مخلوقات  به ماوراي عالمِ مشهود خود مطّلع شود که در بواطن جهان چه می
حالی که مشاهدة اندکی از حقیقت اوضاع زمین و آسمان تماماً در چه حالی هستند در 

ترکاند و در آنی انسان را هر چقدر هم فرزانه و  جهان، نیرومندترین مغزها را می
 کند. خردمند باشد دیوانه بلکه هلاك می

  ﴿ دانستن علم غیب حتىّ اندکی از آن تا چه رسد به           

        ﴾ رّ است. زیرا درض؟! براي هر بشري حتىّ امام و پیغمبر هم م

ها و  همین کرة زمین صرف نظر از کرات دیگر، وقایع و حوادثی جریان دارد از زلزله
طوفانها و مرگ و میرها و قتل و غارتها و فسقها و فجورها و جزر و مدها و دروغ و 

تواند  اي و آنی نمی و.... که هیچ بشر نیرومند حتّى دقیقهخیانتها و ظالم و مظلومها و... 
 آن را تحمل نماید.

که پیشوایی و مقتدایی مردم در أمور دینی است از آنها » امامت« دیگر آنکه خاصیت
به معناي پیشوا و کسی است که در أعمال و أفعال » إمام« و» أُسوه« شود زیرا سلب می

باید به او اقتداء نمود و أساساً بعثت پیامبرانی از جنس بشر براي آن بود که مردم به 
کنند، خود بیش از  نمایند، خود بهترین عامل آن باشند و از هرچه نهی می هرچه أمر می
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 ﴿  که فرموده: سایرین از آن اجتناب نمایند. چنان             ﴾   

» هر آینه شما را در (قول و فعل) فرستادة خدا نمونه و سرمشق نیکویی است

 ﴿) و فرموده: 21(الأحزاب/                ﴾ » به راستی

و روش) ابراهیم و کسانی که با او بودند نمونه و سرمشق نیکویی  که براي شما را (راه

﴿) و فرموده: 6و  4(الَْممتَحنَه/» است             ﴾ (اي پیامبر)

اي پایدار و مقاوم باش و (باید) کسانی که با تو به سوي خدا روي  چنانکه فرمان یافته
 ).112(هود/)» (پایدار باشنداند  آوره

و چنانکه اشاره کردیم اگر بنا باشد پیغمبر یا امامی که أمر به دادن مال و انفاق در 
و خود  ×و پر واضح است که دادن چیزي یعنی از دست دادن آن  ×کند  راه خدا می

پیغمبر هم مثلاً مالی در راه خدا انفاق کند یا أمیر المؤمنین نانش را با شکم روزه به 
سائل و محتاج دهد ولی در عوض در همین دنیا به طعام بهشتی مرزوق گردد و در 

ها میل نماید، چنین عملی شایان تبعیت  چهل خانه مهمان شود و لابد غذایی در آن خانه
فضیلت نیست زیرا کسی در یک شب در چهل خانه یا بیشتر طعام و چنین انفاقی 

خورده اگر نان جوي در راه خدا داده، هنري نکرده که مسلمانان از آن تبعیت کنند! و 
شدند که  برده ملائکه هراسان می چنین بوده که چون دست به شمشیر می ÷اگر علی 

د!) کشُته شود و خدا براي مبادا گاو زمین (گاوي که زمین روي شاخهایش قرار دار
فرستاد تا به منظور کاستن از  جلوگیري از چنین پیشامدي حاملین عرش را به زمین می

نیروي علی بازوي او را بگیرند و پرهاي خود را زیر شمشیرش فرش کنند تا مبادا گاو 
رئیل از زمین از بین برود و زمین و أهل زمین نابود شوند و بازهم از بخت بد (!!) پرِ جب

ضربت شمشیر علی شکسته و مجروح شد به طوري که نالان و بال کشان خدمت خاتم 
 پیغمبران آمد و از ضرب شصت علی و ویرانی شهرهاي لوط داستانها گفت!!

با چنین قدرتی، اقدام به جهاد و جانبازي فضیلتی نیست و مانند آن است که رستم 
ند و فی المثل بخواهند با بمب اتمی خانۀ اي ناتوان اقدام ک دستان به جنگ با مورچه
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 موري را ویران نمایند!
گویند تا مردم به رفتار و کردار  این کارها را هنر و فضیلت و شجاعت و فداکاري نمی

تواند امام و مقتداي مسلمانان باشد  در صورتی می ÷مباشران آن تأسى نمایند، علی 

﴿که به منظور عمل به فی المثًل آیۀ:                  ﴾1 

 ) باشکم گرسنه و اشتهاي زیاد در راه خدا انفاق نماید.8(الإنسان/
بادشمنان تبعیت نمایند  ÷توان به مردم گفت که از جهاد و مبارزة علی  وقتی می

که با احتمال تلف شدن و مرگ، علی بدان کار قیام نماید و اگر به جنگ مبادرت فرمود 
بیش از شانزده زخم کاري به بدن مبارکش » أحُد« لا أقلّ مجروح شود چنانکه در غزوة

تأسى نمایید زیرا او  ÷توان به مردم گفت شماهم به علی  رسید، در این صورت می
کند شما هم که ادعاي  مسلمان و مؤمن به خدا و رسول است و چنین عمل می یک

 مسلمانی و ایمان به خدا و رسول دارید، از آن بزرگواران تبعیت نمایید.
اند که فضائل شریفۀ انسانی و فضائل حمیدة  أحمقان و خرافه فروشان هنوز ندانسته

ی علم غیب داشت و دانست که در کنند همینکه کس آدمی چگونه است! اینها تصور می
شود و یا بدون وسیله به آسمانها پرواز  هر گوشۀ جهان چه أعمال و حرکاتی انجام می

کرد یا همینکه شمشیر برداشت، همه از جنّ و إنس از ترس پا به فرار گذاشتند یا با 
طعام ضربتی که فرود آورد چندین هزار نفر را نابود کرد یا در هر شب در چندین خانه 

شمارند و  خورد یا با چندین زن مقاربت کرد! این قبیل خیالات کودکانه را فضیلت می
دانند، غافل از اینکه فضیلت آدمی در علم و شناخت خدا و آشنا گشتن  آن را معجزه می

با نظام طبیعت و تسلیم اراده و مشیت إلهی شدن و بر نفس سرکش مسلطّ بودن و 
شود و هدایت گمراهان و  هایی که از جاهلان صادر میإغماض از إهانات و از ستم

سلام االلهِ علَیهِم أَجمعین  -دستگیري از بینوایان است. اینها صفاتی است که انبیاء و أئمه 
داشته و همین فضائل است که ایشان را بر دیگران فضیلت داده و آنان را امام و  ×

                                           
 خورانند. و طعام (خود) را علی رغمِْ دوست داشتن و میلی که به آن دارند، به بینوا می -1
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که به قدر توانایی و استطاعت بدین فضائل  است. مردم مأموراند مقتداي عالمیان کرده
آراسته شوند تا در بازار تجارت دنیا سود کرده و سعادت دارین و فوز نشَْأتََین را کسب 
نمایند و گرنه انجام آن أعمال که بیشتر زائیدة أوهام و خیالات است براي انسان فضیلتی 

ۀ دنیا فلان فقیر چگونه جان نیست. زیرا چه حظّی دارد که شخصی بداند در فلان گوش
ستاند یا فلان دزد قفل خانۀ  دهد و فلان غنی عیاش چگونه داد دل از شهوات می می

فلان تیره بخت را برید یا در فلان بیشه شیر چگونه گردن آهویی را درید و یا چه 
فضیلتی است که فردي بتواند به دریا فرورود و به ابرها برآید و با یک ضربت شمشیر 

 شمار فراوانی زن را بیوه و طفل را یتیم نماید!!
هر فرد بشر اگر آرزومند دانستن غیبی باشد فقط آن غیبی است که مربوط به سر 

خواهد بداند فرداي او چه خواهد بود. و دانستن چنین  نوشت خود آن فرد است که می
را اگر دانست که دارد! زی غیبی هم به صلاح بشر نیست، و او را از کار و زندگی باز می

شود و اگر به ضرر او باشد، محزون و کسل  فرداي او به نفع اوست، مغرور و تنبل می
گردد پس هر صورت به صلاحِ او نیست. و اگر علم غیب، دانستن احوال گذشته و  می

 اي به حال انسان ندارد. آیندة دیگران باشد و لو یک فرد یا چند نفر هیچ فایده

  ﴿ یل تفسیر آیۀ شریفۀدر اخبار اسلامی ذ       

   ﴾ »75(الأنعام/» و بدین گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمودیم (

است که حضرت ابراهیم همین قدر که اجازه یافت به مشرق و مغرب عالَم نظر کند  آمده
دهد اطّلاع یابد، در مشرق عالَم مردي را با زنی  و به جزئی از وقایعی که در آن رخ می

بیگانه در حال زنا دید نفرین کرد و زانی هلاك شد! همچنین به غرب عالم نگریست و 
نظیرِ آن دید، از خدا خواست که آن نیز نابود شود همینکه کار به حادثۀ سومین منکَْري 

رسید خداي جهان بر چشم حادثه بین خلیل خود پردة ستر کشید! زیرا وي را آن قدرت 
و توان نبود که آن عجائب ببیند و بیش از آن به حوادث جهان نگران باشد!! این حدیث 
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است که انسان را طاقت دید رویدادهاي جهان نیست  هر چه باشد، حالی از این حقیقت
 زیرا زمین مسکن انسان است و انسان به جز قلیلی، مذموم قرآن:

-  ﴿      ﴾ ))15(الزُّخْرُف/»همانا انسان آشکارا بسیار ناسپاس است ( 

- ﴿       ﴾ بسیار ستمگر و بسیار نادان است براستی که انسان

 )72(الأحَزاب/

-  ﴿               ﴾   نیاز  همانا انسان همینکه خودرا بی 
 )7و  6(علَق/» بیند سرکشی و نافرمانی کند

- ﴿         ﴾  »ر/» همانا انسان هر آینه در زیان استص2(الع( 

- ﴿        ﴾  »حال از  ).17(عبس/» کشته باد انسان که چه ناسپاس است

﴿ آید جز ناسپاسی و فساد؟ موجودي چنین، چه بر می           

              ﴾  اند به  و اگر خداوند مردم را به جزاي آنچه کسب کرده
)، 45(فاطر/» نهاد اي را بر پشت زمینِ باقی نمی  گرفت، هیچ جنبنده مؤاخذه و محاسبه می

﴿                    ﴾  »اند در  به سبب آنچه مردم کرده
ها آیۀ دیگر که خداي  )، وده41(الرُّوم/» فساد و تباهی پدیدار شده است خشکی ز در یا

دهد با چنین حال اگر در کسوت بشري به کسی  خالق البشر از تمردّ و طغیان او خبر می
به قدري بصیرت داده شود که اعمال بشر را از خیر و شرّ ببیند چه خواهد دید؟ جز 

 ها، دغلها، غشها، دزدیها، و.......جنگها، نزاعها، قتلها، زناها، خیانت
اي خواهد داشت؟ جز  حال انسان داراي عاطفه و وجدان از دیدن این مناظر چه بهره

اینکه روح و جانش در عذاب است و چشمش در تب و تاب؟ آري، خداوند به رسول 
است و آن حضرت نیز به خواص أصحاب و  اي از حوادث آینده را خبر داده خود پاره

اي براي بینندگانِ آن  براي آیندگان و معجزه أهل بیت خود آن أخبار را فرموده تا آیتی
حوادث باشد که آن جناب مقَرَّب به خداست از قبیل خبر از گسترش اسلام به نقاط 
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عالًم و تسلّط مسلمین بر کشورهاي روم و ایران و هجوم ترکان و إخبار از تباهی مردم 
گویند، علم غیب نیست (یعنی  در آخر الزمّان. أما هیچ کدامِ اینها به آن معنى که اینان می

به آن صورت که روح امام بر حوادث آینده احاطه داشته و از آنها خبر دهد) بلکه وحی 
و هر چه از أمیر المؤمنین و  ×صلَّى االلهُ علَیه و آله  ×است آن هم فقط به رسول خدا 

و چنانکه  ص أئمه از این قبیل روایت شده نقل آن اخبار است به روایت از رسول االله
آموختن از کسی است که داراي » تعلُّمٌ من ذي علم«تصریح فرموده:  ÷حضرت علی 

 ).128(نهج البلاغه، خطبۀ » علم است
گویند امروزه ادارة هواشناسی از وضع هواي فردا و جنین  گاهی افراد سطحی می

از اینان هم کمتر  ×هِم سلام االلهِ علَی -دهند. آیا أئمه  شناسی از مولود آینده خبر می
 اند؟! بوده

است زیرا اگر فرضاً إخبار این افراد راست و درست باشد  این قول تصوري عامیانه
است و حصول آن براي صالح و طالح یکسان  با وسایل علمی است که سالها تجربه شده

د و گیر است و مربوط به اخبار و علوم أنبیا و أولیا نیست که بدون وسائل صورت می
شود و گرنه چه فرقی بین آنان و دیگران هست؟  ناشی از قرب آنها به خدا شمرده می

گویند کفر و ناروا و بدون دلیل و پا در  پس علم غیب خاص خداست و آنچه غالیان می
 هواست!!

پس با توجه به آنچه گذشت ادعاهاي خلاف عقل و شرع راجع به عجائب و 
هوسهاي کودکانه و ناشی از عدم بلوغ فکري و فرهنگی معجزات و اعمال خارق العاده 

ترین  که عالی» علی بن أبی طالب« است و به سعادت حقیقی مربوط نیست. فضیلت
شود آن است که در راه خدا از بذل مال و جان و نابودي  فضائل آن بزرگوار شمرده می

ةُ المَْ « نام و نشان دریغ نداشت. فضیلت حضرتش آن است که در که یک در هزار، » بيتلَيْلَ
خوابید و این فداکاري  صاحتمال جان به سلامت بردن نداشت در بستر رسول خدا 

بزرگ تا بدانجا کشید که مورد مباهات پروردگار جهان به فرشتگان گردید! اگر علی 
دانست آن شب خطري عارضِ  گویند عالم به غیب بود و می چنانکه خرافیان می ÷
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دد، این عمل براي او فضیلتی نبود من هم که خاك پاي آن گر وجود عزیزش نمی
شود حاضرم به هر کار  بزرگوار نیستم اگر معلومم باشد که خطر و ضرري متوجهم نمی

 ظاهراً خطرناکی اقدام کنم!! فضیلت علی آن بود که پس از رسول خدا با اینکه به لحاظ
از سایرین به خلافت  1»و... علم و سابقیت در ایمان و مجاهدت و توانایی جسمانی«

سزاوارتر بود. مع هذا وقتی که دید کسانی با امتیازات کمتر، از او جلو افتادند و در عین 
صریحاً به او پیشنهاد » ابو سفیان« خواهد از موقعیت سوء استفاده کند و حال دشمن می

گذارم کار بر ابو بکر  یکنم و نم نماید که اگر بخواهی مدینه را از سواره و پیاده پر می می
ولَهُ «استقرار یابد با کمال فطانت و فداکاري فرمود:  سُ يْتَ االلهَ وَ رَ يان طالَ ما عادَ فْ  » يا أَبا سُ

و بدین ترتیب » داري اي ابو سفیان، تو دیر زمانی است که خدا و رسولش را دشمن می«
ایبِ کارِ پیش نقشۀ بدخواهان را نقش بر آب فرمود و از سوي دیگر نقایص و مع

. و با این وسائل انتقام و ایجاد مزاحمت براي پیش 2افتادگان را نیز به آنان فهمانید
افتادگان براي وي چندان دور از دسترس نبود. و مع هذا چشم بر هم نهاد و دل به بلا و 
مصیبت داد و از خدمت به نهال نورس اسلام و همکاري با سایرین دریغ نورزید و 

ي نکرد و همۀ ناملایمات را تحمل فرمود تا دین خدا استوار گردد و أحکام گوشه گیر
اي در دیوار اتّحاد مسلمانان راه نیابد. این است آن  اسلام از جریان نیفتد و خَلَل و رخنه

شود، نه حدیث  فضائل بزرگ که عقل انسان خردمند در برابرش مات و مبهوت می
رو رفتن در بئر العلم و جنگ قصر الذهب و بردن عمر بساط و نه پرواز بر بالاي ابر و ف

آید! أمان از جهل و  به کوه قاف و أمثال این خرافات که به کار سرگرمی کودکان می
 نادانی، أمان از دوستی أحمقانه!

کنید که مردم ما در مقام إمام به چه گمراهی و ضلالت بعیدي دچار  ملاحظه می

﴿است. گمراهیهاي دیگر نشسته اند و بر پایۀ همین گمراهی، شده          

                                           
 سورة بقره. (برقعی). 247سورة نساء و  90سورة واقعه و  10سورة زمر و  9آیات  اشاره است به -1

 . (برقعی) 29تا  27ر.ك. شاهراه اتحّاد، حاشیۀ صفحۀ  -2
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                            ﴾  تاریکیهاست
روي یکدیگر چنانکه اگر دست خویش برون آرد، دیدنش نتواند و (البتّه) کسی که خدا 

» برایش نوري قرار نداده باشد هیچ نوري (براي هدایت یا فتن) نخواهد داشت
 ).40(النّور/

پندارند ذکر این قبیل  کار بدانجا کشیده که با این تصورات جاهلانه و کودکانه می
شود و ثنا  شر اینگونه مناقب باعث رضایت و موجب جلب رحمت آنها میفضائل و ن

خوانی و مداحی و نسبت این قبیل موهومات به آن بزرگواران با این خیال که اختیار 
تمام ملکوت إلهى در دست ایشان است این متملّقین و ثناخوانان را همچون پادشاهان 

دهند، هرچند عاصی و بزهکار و  میخودخواه و مقتدران صاحب جاه، صله و إنعام 
رهانند و باب  ستمگر و بدکردار باشند، آنان را از عقبات برزخ و عرصات قیامت می

اند که دیگر به تهدیدات خدا و إنذارات پیغمبر کمترین  شفاعتی به چنان و سعتی ساخته
عذاب  نمایند و آیات است وچون گاهی جسته و گریخته به قرآن مراجعه می أثري نمانده

دهد و ناچاراند بدان اقرار نمایند لذا به اغواي شیطان  و وعید عقاب گوششان را آزار می
اند که همین غرور و  اي که خیلی هم آسان است ساخته براي گریز از آن عذابها را چاره

بینند که حصول جان و مال و عمل صالح  گزاف در باب شفاعت است و چون می

  ﴿ خرد و بس: می                        ﴾ 
همانا خداوند از مؤمنان جانها و مالهایشان را خرید دربرابر اینکه بهشت براي ایشان 

). و چون دل بریدن از جان و حتىّ مال به آن کیفیت که خدا خواسته 111باشد (التَّوبه/
خیلی سخت است و به خیال اینان به دست آوردن دل فلان امام یا امامزاده آسان است 

کنند که به یک تملقّ بیجا و یا بخشش ناروا دلباخته  یاس میزیرا با نفس خود ق
اند که امام و امامزاده که به عقیدة اینان در ملک خدا صاحب  شوند، لذا تصور کرده می

اند، از این رو آن موقوفات بیهوده و نذورات عجیب و روضه  نفوذ هستند نیز این چنین
کنند و دین خدا و خودرا در  وع را برپا میها و سینه زنیها و عزاداریهاي نامشر خوانی
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گیرند. علتّ این خطاها آن است که این گمراهانِ جاهل معناي امام  واقع به استهزاء می
و إمام روشن » امامت« ها هنوز مسألۀ ها و گفته اند و با این همه کتابها و رساله را نفهمیده

 است. نگشته بلکه بر جهل و گمراهیشان افزوده شده
است به دو معناي  ناي امام چنانکه گفتیم و شرع و عقل و وجدان هم بدان گواهمع

 حقیقی و چند معناي مجازي است. دو معناي مذکور عبارت انداز:
، پیشواي سیاسی و اجتماعی و متصدي أمر حکومت مسلمین است »إِمام« أول معناي

شود که اگر متصدي  میو به تمام کسانی که متصدي أمر حکومت شوند این لفظ إطلاق 
شود و  این أمر صالح باشد از وي به إمام عادل و اگر ناصالح باشد به إمام جائر تعبیر می

راهبر » إمام« سیرة مسلمین و أحادیث فریقین مملو از این اصطلاح است. دومین معناي
و راهنما به سوي خدا و هادي به طریق حقّ و صراط مستقیم است. این تقسیم در 

لا غزو إلا مع إمام عادل، ولا نقل إلا «مندرج است که فرموده:  ÷مایش أمیر المؤمنین فر

جهاد جز با امام عادل (درست) نیست و نقل (روایت) جز با امام فاضل » مع إمام فاضل
  .1»ودانا نباشد.

شود مگر أمیر المؤمنین که حدود پنج  به معناي أول شامل أئمۀ أهل بیت نمی» إمام« 
ال و إمام حسن به مدت شش ماه، دیگر کسی از آن بزرگواران متصدي أمر حکومت س

و پیشواي سیاسی مسلمانان نگشت، لیکن معناي دوم که گفته شد همان دلیل و رهنماي 
راه خدا و رهبري مردم به طریق حقّ و صراط مستقیم و هدایت مردم به سبیل سعادت 

بوده و پس از ایشان کسانی هستند که بدان است و مصداق عالی آن أئمۀ أهل بیت 
 طریق سلوك نمایند و به نور علم قرآن در طریق دستگیري و هدایت مردم کوشا باشند.

پر واضح است، شخصی که امام و راهبر قومی به سوي مقصدي است تمام هم و 
غم او مصروف آن است که راهروان راه سعادت را پیموده و هرچه زودتر و بهتر به 
مقصد برسند. چنین کسی مدح و ثناخوانی و تملقّ و چاپلوسی این و آن را انتظار ندارد، 

                                           
 .247، ص  2مستدرك الوسائل، چاپ سنگی، ج -1
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ه را گذاشته و به راههاي کج و معوج افتاده و در خصوصاً آنگاه که رهروان، مقصد و را
مقابلِ آنهمه اصرار و تأکید راهبر که به طریق حقّ بازآید و راه درست وصول به مقصد 
را بپیماید، بیشتر به ثناگویی چاپلوسانه و مداحی متملّقانه و اعمال بیهوده بلکه مضرّ (از 

لمَهاي بسیار سنگین و...) و حرکات قبیل زنجیر زنی و طبل و سنج کوبیدن و حمل ع
ساختگی و آداب بیگانگان مجوسی به مدح و ثناي او مشغول شده و از پیمودن راه 
أصلیِ وصول به مقصد غافل گردند! این قبیل أعمال اگر موجب خشم و غضب آن 

تردید باعث خشُنودي و رضایت وي نخواهد  راهبر و پیشواي دلسوز نگردد، باري بی
 شد.

کند از اینکه آداب مجوسیان و أرواح پرستیِ ملَلِ وحشی و  انسان تعجب می واقعاً
مرده پرستیِ مصریان و توسل آنان به ارواحِ مردگان و أمثال این عقائد خرافی در پیروانِ 
دینی راه یافته که مأمور مبارزة جدي با این موهومات و خرافات است و در آیات کتاب 

 زرگوار و أئمۀ نیکوکردار، کوچکترین أثري از این کارها نیست.آسمانی و سیرة پیامبر ب
پیغمبر و امامی که وظیفۀ مردم آن است که در مسائل دینی و دانستن احکامی که 
بدان دانا نیستند، به وي مراجعه و از او أخذ و بدان عمل نمایند، این شوربختان این 

وانی و مدیحه سراییِ غالیانه و وظیفۀ بزرگ را کنار نهاده در عوض به تملّق وثناخ
خواستنِ حوائجی که باید از خدا خواست و أمثال این کارها که شرك یا لا أقلّ نزدیک 

اند و اصلاً در صدد نیستند براي آنچه پیغمبر و امام براي آن  به شرك است، پرداخته
د و حتّى اگر کسی اند، به وي مراجعه ویا از آثار و أحکام باقیماندة از او، تبعیت کنن آمده

به ایشان بگوید که ایَها النّاس پیغمبر و امام که براي برآوردنِ حاجات و شفاي مرضى و 
اند، بلکه پیغمبر  دادن أولاد و کم و زیاد کردنِ روزيِ افراد و این قبیل أمور مبعوث نشده

کام شرع و امام فقط مأموریت راهبري و راهنمایی در أمور دینی و تعلیم آداب و أح

﴿ دارید به آنان مربوط نیست. دارند و اینگونه کارها که شما دوست می        

       ﴾ ز رساندنِ آشکارِ پیام (خدا)  و بر فرستادة خدا (وظیفهاي) ج
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و  بینی از فرط تعصب ). در این موقع است که می18و العنکبوت/ 54(النّور/» نیست
غضب، صورت مخاطب برا فروخته و رگهاي گردن برجسته شده و بانگاهی شرربار 

گویی توسل به پیغمبر و أئمه جایز نیست؟! و هرچه  گوید: این توسل است و تو می می
 کند! تهمت و إهانت از پیر و استاد خود یاد گرفته نثار گوینده می

هیچ واسطه  اي تعالی که بنده را بی: با وجود خدأولاًآیا کسی به ایشان نگفته که 
پذیرد و أصلاً واسطه گرفتن در حضرتش منافی توحید عبادت است و نیازي به  می

﴿توسل نیست و خود فرموده:                     

        ﴾ » بندگانم در بارة من از تو پرسش کنند، همانا من نزدیکم و چون
دهم پس باید دعوت مرا  و دعوت دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می

 ﴿) و فرموده: 186(البقره/ » (وفراخواندنشان به سوي خودم) را بپذیرند       

       ﴾ فرماید:  ) و می16(ق/»رگ گردن نزدیکتریمو ما به او از﴿   

     ﴾ و در هر شبانه روز لا أقلّ ده بار به 18(الجِنّ/»با خدا أحدي را مخوانید (

﴿نحو وجوب به ما تعلیم داده که بگوییم:        ﴾  فقط تو را
، پس استعانت خواستنِ عبادي »جوییم کنیم و فقط از تو کمک و استعانت می عبادت می

منحصراً باید از خدا باشد چنانکه عبادت کردن منحصراً براي او است. یا به عبارت 
 دیگر کمک خواستن نامقید از غیر او شرك است چنانکه عبادت غیر او شرك است.

ضحات جایز است که انسان خداي حی قادر لا یموت سمیع آیا با این همه آیات وا
و بصیر و پاینده و نزدیکتر از رگ گردن را گذاشته و به سراغ کسانی رود که در همه 

پایان فضل و رحمت او هستند و خودشان به دستور قرآن  چیز محتاج و فقیر دریاي بی

﴿گویند:  می                    ﴾  هیچ سود و همانا من مالک

 ﴿)، 188(الأعراف/» زیانی براي خویشتن نیستم مگر آنچه خدا بخواهد      

      ﴾ خدا هیچ سودي نتوانم رساند (خواست) ِو من شما را در برابر« 
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 ).67(یوسف/

این عمل چون این وادي، وادي هولناك و پرتگاهی : بر فرض عدم نهی از ثانیاً
گاه شرك درآورد، همان بهتر که ترك  مخوف است که امکان دارد انسان را به هلاکت

شود، چندین راه داشته  شود، زیرا اگر شما در میان راههایی که به سوي مقصد منتهی می
م داشته باشید که خطر و کوتاهتر است و راهی ه باشید که معلوم و مسلّم است که بی

خطر  تر و خطرناك است، أًولى آن است که آن راه را و اگذارید و از راههاي بی طولانی
 رهسپار شوید.

وضعیت توسل به أئمه و أقارب آنها بدین صورت که در بین جامعۀ ما رواج دارد به 
را توان درستی آن را محتمل شمرد، زی دهها دلیل شرك است و به یک احتمال هم نمی

است و چنانکه  آنچه مسلّم است خدا در دعا و طلبِ حاجات از خود، واسطه نخواسته
رساند خود از همه به بندگانش نزدیکتر است و عقلاً هم معلوم  آیات شریفۀ قرآن می

است که خداي حی قادر عالم السر و الخفیات را گذاشتن و سراغ کسانی رفتن که مرگ 
بر مصلحت، بر آنان رواست، کاري موجه نیست، و  و غفلت و خواب و عدم إحاطه

ترین گناهان است، وجود  علاوه براینها، شبهۀ وقوعِ در شرك که بدترین معاصی و مهلک
دارد، پس دیگر به این حرکات که باقیماندة آثار و عادات أدیان و مذاهبِ باطله است، 

 چه حاجت؟!
یث صحیح و ناصحیح در کجا خدا : در میان این همه آیات و أخبار و أحادثالثاً

است که کسی براي قضاي حاجتی، شفاي مرضی، گرفتن فرزندي، برآوردن  دستور داده
اي، به صورت نامقید به پیغمبر یا امامی متوسل شود؟! شما سرتاسر آیات قرآن و  خواسته

تراشی و  بینید؟ آخر بت سیرة أنبیاء را بگردید و ببینید اثري از این اعمال در آنجا می
پرستی چیست؟ همین است که انسان به خیال خویش براي برآورده شدن حاجات  بت

خود، واسطه و شفیع درست کند و به مدح و ثنا و تملّق و اظهار نیاز نسبت به آنها 
 بپردازد!
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شوند که دست به این طرف و آن طرف  در مقابل این مطالب واضح، کسانی دیده می
شوند تا آیه یا روایتی پیدا کنند که بتوانند براي  شیشی متشبث میاند و به هر ح انداخته

اعمال شرك آمیز خود مستمسکی به دست آورند و چون در آیات قرآن، متشابهاتی 
هست که أهل باطل از آنها براي فریب عوام و کسانی که به اندازة کافی در آیات تدبر و 

  ﴿ کنند، مانند آیۀ شریفۀ اده میکنند، به نفع سلیقۀ خود، سوء استف تحقیق نمی  

             ﴾ و اوست که در آسمان معبود است و در زمین معبود

﴿ )، و آیۀ84(الزُّخْرفُ/»است           ﴾  و (فرمان) پروردگارت و

 ﴿ ) و آیۀ22(الفجر/فرشتگان صف به صف بیایند               

 ﴾ هایی شاداب و خرمّ است و به سوي (لطف) پروردگارش نگران  آن روز چهره

)، و امثال اینها که همواره به فرمودة قرآن أهل زیغ و وسوسه 23و  22(القیامه/» است

﴿گیرند چنانکه فرموده:  آنها را براي مقاصد نادرست خود به کار می         

                 ﴾  ا کسانیکه در دلهایشان انحراف است براي ام

). و در این مورد نیز، 7(آل عمران/» کنند است پیگیرى می فتنه جویی آنچه را که متشابه

﴿ آیۀ شریفۀ                 ﴾  » اي کسانی که ایمان

) را به میان آورده و 35(المائده/»کنید و به سوي او وسیله بجوییداید از خدا پروا  آورده
کنند، چنانکه یکی از أرباب عمائم  براي مراد و مقصود شرك آمیز خود، بدان استناد می

با استناد به همین آیه به جنگ ما آمده بود! گرچه بعضی از » وظیفه« در روزنامۀ
اند أما باید  تفسیر کرده» إمام« را به»وسیله«، »یعلی بن ابراهیم قمُ« نویسندگان شیعه مانند

 اند:  توجه داشت که آیه را چنین تفسیر کرده

تِهِ  مامِ أَيْ بِطاعَ بُوا إِلَيْهِ بِالإِ رَّ قَ یعنی » با امام به خدا تقرّب جویید یعنی با اطاعت از او« تَ
مراد از وسیله اطاعت امام است که همان إطاعت أحکام إلهی است که پیغمبر و إمام 
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 کنند. بیان می

 ﴿ تفسیر صافی آیۀ شریفۀ      ﴾  به سوي پروردگارشان وسیله

ةُ است:  ) را چنین تفسیر کرده57جویند (اَلإِسراء/ می لاءِ الآلهَِ ةَ هؤُ بَ رْ بْتَغُونَ إِلىَ االلهِ اَلْقُ يَ

ةِ  عيون « . شیخ صدوق در»جویند این معبودان با طاعت به سوي خدا تقرّب می« »بِالطاعَ

ضا است نه  در معناي وسیله روایتی از پیغمبر آورده که به معناي اطاعت أئمه» أخبار الرّ
لْدِ ید: فرما ناهان، و در آنجا میگبه معناي واسطۀ طلب حاجات و شفیع  نْ وُ ةُ مِ الأئِمَّ

، ِ ينْ سَ صىَ االلهَ الحُْ دْ عَ قَ مْ فَ صاهُ نْ عَ دْ أَطاعَ اَاللهَ وَ مَ قَ مْ فَ هُ نْ أَطاعَ اند،  امامان از فرزندان حسین »مَ
هر که ایشان را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و هر که ایشان را نافرمانی کند، خدا را 

 .»نافرمانی کرده است
ا «بنابه نقل کافی در خطبۀ (الوسیله) فرموده:  ÷ن أمیر المؤمنی ةٍ إِنهَّ جَ رَ لىَ دَ نَّة فيِ أَعْ » الجَ

» ابن شهر آشوب« . آن حضرت بنابه نقل»همانا آن (وسیله) بالاترین درجۀ بهشت است
يْعَتي«فرموده:  بَ تي وَ تُه: أَيْ طاعَ سيلَ ا وَ ام یعنی اطاعت از من و بیعت با من  من وسیله« » أَنَ

) ایمان به 110در نهج البلاغه (خطبۀ  ÷. أمیر المؤمنین »یلۀ (تقرّب به خدا) استوس
خدا و فرستادگان إلهی و جهاد فی سبیل االله و اقامۀ نماز و پرداخت زکات و.... را 

 است. وسیله شمرده
شود بنابه فرمایش أئمه، وسیله و توسل عبارت است از إیمان به  چنانکه ملاحظه می

یاء إلهی و آنچه از أحکام و آیات که از جانب خدا آمده و جهاد در راه او، خدا و أنب
اند، نبوده و آیه أبداً به مقصودشان  هیچ جا توسل به این معناي منْ عندْى که ساخته

مربوط نیست ولی أفراد دغَلکار و مدلّس که همچون أشخاص جاعل که در أسناد و 
گنجانند با قرآن کریم و  ود خودرا در آن میأوراق رسمی و بهادار دست برده و س

اند و در ضمن روایاتی که دربارة آیات شریفۀ قرآن  أحادیث صحیحه نیز چنین کرده
اند ضمن جملات و کلمات قرآن یک کلمه یا یک  اند تا آنجا که توانسته جعل کرده

! رجوع به اند که این آیه چنین نازل شده و آن آیه چنان! جمله به نفع خود گنجانیده
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اند، این حقیقت را به طور بارز، روشن و  اي که نوشته کتب روایی و یا تفاسیر عجیبه
 1آشکار خواهد کرد.
شد و  چاپ» وظیفه«  در روزنامۀ» علَل انحطاط مسلمین و چارة آن« موقعی که مقالۀ

اي قرار گرفت یکی از مخالفین که خودرا از علما و  مورد موافقت و مخالفت عده
داند، در رد و انتقاد یکی از موافقینِ این مقاله، در خصوص مسألۀ  نویسندگان مبرّز می

توسل به همین آیۀ شریفۀ سورة مائده استناد کرده، آنگاه هر چه فحش و ناسزا 

﴿ بعد از استناد به آیۀ دانست نثار وي کرده و می                  ﴾  
آدم از پروردگارش سخنانی دریافت کرد و خدا (به رحمت خویش) توبۀ او را «

، خدا را ÷) از تفسیر در المنثور خبري آورده بود که حضرت آدم 37(البقره/» پذیرفت
اش را پذیرفت! ما در همان موقع جواب او و  تا خدا توبهبه خمسۀ طیبه سوگند داد 

فرستادیم ولی روزنامۀ مزبور از بیم » وظیفه« سایر منتقدین را نوشته و براي روزنامۀ
غوغاي دکّانداران و بلواي متعصبین از درج آن خودداري نمود. در اینجا اجمالاً ضعف 

 کنیم. منطق نویسندة مذکور را بیان می
صود ما از توسلِ غلط این أعمالی است که عوام، صبح و شام و از دور و : مقأولاً

خواهند و براي آنها نذر و قربانی و برِ  نزدیک، حوائج خودرا از أئمه و اما مزادگان می
دانند، این  گرد مرقدشان، طواف کرده و آنها را از احوال پنهان و آشکار خود با خبر می

است: خدا یا به حقّ خمسۀ طیبه  عرض کرده ÷آدم  چه ربطی دارد به اینکه حضرت
ایم که اگر کسی خدا را به پیغمبر یا أئمه و شهداي عالیقدر  مرا بیامرز؟! ما کجا گفته

اسلام و یا حتى به اشک یتیمان و سوز دل بیوه زنان قسم بدهد، کاري شرك آمیز 
 است؟! کرده

تْ بِهِ ي از باب اینکه ا : اگر به خبري از أهل سنتّ استناد کردهثانیاً دَ هِ لُ ما شَ ضْ اَلْفَ

                                           
و ص  499تا  490ص  »عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«به عنوان نمونه رجوع کنید به کتاب  -1

 به بعد. (برقعی) 690
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داءُ  لازم است بدانی که در این باب لازم است به اخبار صحیحۀ آنان استناد شود و  الأَعْ
توان کرد مگر فریب  إلا با خبر غیر صحیح چه از سنیّ باشد چه از شیعه، کاري نمی

هم آمیخته و آنقدر جعل  دانند که بسیاري از أخبار شیعه و سنیّ در عوام، أهل فنّ می
اند که با صرف استناد به اینکه  أخبار شده و آنها را علیه عقاید یکدیگر به کار برده

 اي را اثبات کرد. توان عقیده حدیثی در کتب سنیّ آمده نمی
دیگر آنکه نویسندة مذکور بنابه اینکه اَلغَْریقُ یتشََبثُ بِکُلِّ حشیش، براي اینکه لزوم 

 ﴿ ا تجویز کند به آیۀ شریفۀواسطه ر                  ﴾   » اي
) استناد کرده 97(یوسف/» ایم ما، براي گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطا کار بوده پدر

به پدرشان و پرسید اگر ممکن بود فرزندان یعقوب خود مستقیماً استغفار کنند چرا 
متوسل شدند؟ پس این دلیل است براینکه نه تنها جایز بلکه لازم است کسی امام را در 
طلب حاجت خود از خدا، وسیله و واسطه کند!! براي اینکه ضعف گفتار او معلوم شود 

 باید توجه داشت که:
 است و به او دسترسی هست، : طلب استغفار و التماس دعا از کسی که زندهأولاً

توسل غلط که مورد انتقاد قرار دارد، نیست چون تمام مسلمین مأموراند براي یکدیگر 
هایی در این موضوع وارد شده مانند استغفار براي چهل  مغفرت طلب کنند و توصیه

نَ (( روایت شده که: ÷مؤمن در تهجد و أمثال آن و از امام صادق  بَعِينَ مِ مَ أَرْ دَّ نْ قَ مَ

نِينَ ثُ  مِ ا اسْ المُؤْ عَ يبَ لَهـمَّ دَ کسی که (در دعایش) چهل مؤمن را مقدم بدارد سپس «» تُجِ
مأمور است به  ص. حتّى پیغمبر أکرم »شود (براي خود) دعا کند، دعایش مستجاب می

نِينَ ((استغفار براي خود و مؤمنین، چنانکه قرآن تصریح فرموده:  مِ ؤْ لِلْمُ بِكَ وَ نْ رْ لِذَ فِ تَغْ اسْ وَ

نَاتِ  مِ المُؤْ )؛ 19(محمد/» براي گناهت و براي مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه«» وَ
است و اگر توسل  بنابراین التماس دعا کردن مسلمانان از یکدیگر را کسی توسل نگفته

گفته شود، در واقع به آن معنایی نیست که شما مردم را دربارة أئمه و امامزادگان و 
 کنید! اغواء میحاجت خواهی از ایشان 
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از پدرشان به سبب آزارها و  ÷: تقاضاي استغفار فرزندان حضرت یعقوب ثانیاً
مرتکب شده بودند زیرا پدر خودرا آزرده  ÷ظلمی بود که نسبت به حضرت یعقوب 

و آن حضرت را به فراق فرزند عزیزش مبتلی کرده و به او دروغ گفته بودند و هر وقت 
دادند، چنانکه قرآن کریم از قول  و را با زخم زبان، رنج میکرد ا یادي می ÷از یوسف 

﴿فرماید:  آنها می                  

  ﴾ »ت  فتند به خدا سوگند که همواره یوسف را یاد میگکنی تا اینکه به شد

﴿گفتند:  )، و یا می85(یوسف/»غمش) هلاك گرديبیمار یا (از        

    ﴾ »به خدا سو گند تو در گمراهیِ قدیم خویش قرار داري «
عذرخواهی و طلب بخشش دربارة حقیّ است  ÷). عمل فرزندان یعقوب 95(یوسف/

که از مظلوم ضایع شده زیرا از هر مظلومی که حقّی ضایع شود باید از و طلب رضایت 
 و استغفار نمود.

، او را از مصر نخواندند بلکه هنگامی که هنوز زنده ÷دیگر آنکه فرزندان یعقوب 
برایشان آمرزش بخواهد و  بود به نزدش آمدند و از و عذرخواهی نموده و تقاضا کردند

سرِ قبرش نرفته و دور آن نگشتند و از او طلب آمرزش نکردند، بنابراین کار ایشان 
 میان مردم رائج است ندارد.» توسل« شباهتی به آنچه امروز به عنوان

: روایات أئمه نیز مؤید همین قول است که معروض داشتیم، از آن جمله در ثالثاً
رِ أ«مروي است که:  ÷رت صادق تفسیر عیاشی از حض حَ مْ إِلىَ السَّ هُ رَ الَ  ،خَّ قَ ماَ  :فَ بِّ إِنَّ ا رَ يَ

م تُ لهَُ رْ فَ دْ غَ ى االلهُ إِلَيْهِ إِنيِّ قَ حَ أَوْ مْ فَ يْنَهُ بَ يْنِي وَ مْ فِيماَ بَ بُهُ نْ (حضرت یعقوب) دعا را تا سحر « »  ذَ
بین من و خودشان است تأخیر انداخت آنگاه عرض کرد: پروردگارا گناه ایشان فقط 

 .»(من از آنها گذشتم) خداوند وحی فرمود: من هم ایشان را آمرزیدم
قُوبَ لمَّا قالَ «روایت شده:  ÷از حضرت صادق » علَل الشّرایع« در عْ نْ يَ ئِلَ مِ هُ سُ إِنَّ

نُوه:  فَ أَسْ بَ وْ نَّا خاطِئِينَ قالَ سَ ا كُ نا إِنَّ نُوبَ رْ لَنا ذُ فِ تَغْ ا اسْ مْ يا أَبانَ ارَ لهَُ فَ تِغْ رَ الاسْ أَخَّ بيِّ فَ مْ رَ رُ لَكُ فِ  ،تَغْ
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الُوا لَهُ  فَ لمََّا قَ يُوسُ ا وَ اطِئِينَ قالَ لااللهِ تَ نَّا لخَ إِنْ كُ يْنا وَ لَ كَ االلهُ عَ دْ آثَرَ رُ االلهُ  لَقَ فِ غْ مَ يَ مُ اليَوْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرِ تَ

ِينَ  احمِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ دربارة یعقوب پرسیدند: (فرمود) هنگامی  ÷از حضرت صادق » لَكُ
ایم. یعقوب گفت  که پسرانش گفتند اي پدرما براي ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بوده

براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست و استغفار را به تأخیر انداخت (تا 
تورا بر ما زمانی) که یوسف هنگامی که برادرانش اعتراف کردند که به خدا سوگند، خدا 

برتري داده و ما خطاکار بودیم جوابشان داد بر شما هیچ سرزنشی نیست (و من شما را 
 .»آمرزد و او مهربانترین مهربانان است بخشیدم) و خداوند شما را می

دانیم در گناهانی که شخص حقّ دیگري را ضایع کرده تا ذیحقّ راضی  همه می
د (در این باره روایات بسیار داریم) حال این آمرز نشود، خداي کریم، آن گناه را نمی

 موضوع چه ربطی به توسل آنچنانی دارد؟!
: آیات شریفۀ قرآن، صریحاً انسان را از توسل جستن و خواندن نامقید دیگري، نهی رابعاً

﴿ فرموده است، مانند:        ﴾ کنیم و  فقط تو را عبادت می

  ، »جوییم فقط از تو یاري می

﴿       ﴾ »18(الْجِنّ/» با خدا أحدى را مخوانید و(  

﴿                        ﴾  » و چون

پرسش کنند، همانا من نزدیکم و دعوت دعا کننده را هنگامی  بندگانم دربارة من از تو
دهم پس باید دعوت مرا (و فراخواندنشان به سوي خودم) را  که مرا بخواند، پاسخ می

 ﴿) و186(البقره/» بپذیرند      ﴾ »را بخوانید تا شما را جواب دهمم «

 ) و آیات دیگر.60(غافر 

رساند که دعا باید بدون واسطه باشد. أمیر المؤمنین  أخبار أئمه نیز این معنى را می
ي «فرماید:  وصیت و سفارش می ×علَیهمِا السّلام  ×به حضرت امام حسن  لَمْ أَنَّ الَّذِ وَ اعْ

فَّ  تَكَ اءِ وَ عَ دْ أَذِنَ لَكَ فيِ الدُّ ضِ قَ الأَرْ اتِ وَ وَ ماَ ائِنُ السَّ زَ هِ خَ أَلَهُ بِيَدِ كَ أَنْ تَسْ رَ أَمَ ةِ وَ ابَ جَ لَ لَكَ بِالإِ
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نْ يَ  ئْكَ إِلىَ مَ لْجِ ْ يُ لمَ بُهُ وَ ْجُ نْ يحَ يْنَهُ مَ بَ يْنَكَ وَ ْعَلْ بَ ْ يجَ لمَ َكَ وَ حمَ ْ هُ لِيرَ َ حمِ ْ ترَ تَسْ طِيَكَ وَ عُ لَكَ إِلَيْهلِيُعْ فَ  »شْ
رخواست و دعا بدان همان که خزائن آسمانها و زمین به دست اوست به تو رخصت د

داده و اجابت آن را ضمانت فرموده و تو را فرمان داده که از او بخواهی تا تو را عطا 
فرماید و از او رحمت بخواهی تا به تو رحم کرده و رحمت خویش را بر تو ببارد و 
میان تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله باشد و تو را به کسی حوالت 

). امام 31به نفع تو به سوي خدا وساطت و شفاعت کند (نهج البلاغه، نامۀ نفرموده تا او 
ي أُنَادِيهِ «کند:  عرض می» ابو حمزة ثمالی« نیز در دعاي ÷زین العابدین  هِ الَّذِ لَّ دُ لِـ مْ وَ الحَ

يَقْضيِ  يعٍ فَ فِ ِ شَ ي بِغَيرْ ِّ
ئْتُ لِسرِ يْثُ شِ لُو بِهِ حَ أَخْ تِي وَ اجَ ئْتُ لحَِ لَّماَ شِ ي  كُ هِ الَّذِ لَّ دُ لِـ مْ الحَْ تِي وَ اجَ ليِ حَ

هُ وَ  َ يرْ و غَ جُ ي لا أَرْ هِ الَّذِ لَّ دُ لِـ مْ الحَْ ائِي وَ عَ بْ ليِ دُ تَجِ ْ يَسْ هُ لمَ َ يرْ تُ غَ وْ عَ لَوْ دَ هُ وَ َ يرْ و غَ عُ تُ لا أَدْ وْ جَ لَوْ رَ

ائِي جَ لَفَ رَ هُ لأَخْ َ يرْ اجتم ندا دهم سپاس و ستایش مرخداي را که او را هرگاه براي ح«» غَ
و هرگاه بخواهم بدون واسطه براي راز و نیاز با وي خلوت کنم و او حاجتم را برآورد، 

خوانم که اگر جز او را بخوانم دعوتم را  سپاس و ستایش مرخدایی را که جز او را نمی
دارم که اگر به جز او  پاسخ ندهد و سپاس و ستایش مرخدایی را که جز او را امید نمی

 .»بدارم مرا نا امید سازد امید
بنابراین چناکه ملاحظه شد هم قرآن و هم أخبار گویاست که در دعا به در گاه حق 
متعال احتیاج به واسطه و شفیع نیست ویکی از مزایاي عالیۀ اسلام این است که بنده 
براي ارتباط با خدا و عرض حاجت احتیاج به واسطه و شفیع ندارد و بر خلاف أدیان 

﴿باید مستقیماً روي به خدا آورد و خدا خود به بندگانش فرموده:  دیگر    

  ﴾ »لّتَ/» ستقیماً به سوي او آیید و از او آمرزش خواهیدم6(فُص.( 

ولی هزار افسوس که بسیاري از آداب و عادات ملَل کهنسال قبل از اسلام مانند 
مصریان و ایرانیان باستان و سومریان و هندیان و... توسط کسانی که طَوعاً أَو کَرْهاً 

نمودند به تدریج وارد این شریعت  اسلام آوردند و یا کسانی که به مسلمانی تظاهر می
اي به حقایق سعادت بخش این دین مبین وارد  یب ضربات کشندهمطهره شد و بدین ترت
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گردید و بدبختانه این پیشامدها باعث شده که امروز غالب آداب و عادات و مراسم و 
شود که محیلانه به یکی دو حدیث مجعول منضّم و  عقائد آنان در میان مسلمین دیده می

که در سرزمینهاي » شفاعت« عاست مانند عید نوروز و... و مانند موضو مؤید شده
 اند! اسلامی فسادي به بار آورده که لشکر چنگیز و تیمور چنان نکرده

در قرآن مجید در هیچ موردي به عنوان اثبات نیامده و در بسیاري از » شفاعت« موضوع

﴿آیات نفی شده مانند:                        

     ﴾ »ز روزي پروا کنید که کسی به کار کسی نیاید و از او شفاعتی ا

      ﴿ ) و48(البقره/» پذیرفته نگردد و از او فدیه و عوض گرفته نشود

    ﴾ »نه دوستی و نه شفاعتی خواهد بودوزي که در آن نه دادوستدي باشد و ر «

اي از آیات نیز شفاعت را منوط و مشروط به إذن پروردگار  ) و.... پاره254(البقره/ 
 است. نموده

أما آثار باقیماندة أدیان منسوخه و روح غرور زده و بهانه جوي فساق و کسانی که 
ف دیگر به دنبال از یک طرف بیم و انذار قرآن در روحشان بی تأثیر نیست و از طر

گردند که خودرا از قید و بند أحکام، آزاده کرده تا بتوانند هرچه را نفس  اي می بهانه
بهیمی و غریزة حیوانی مایل است، انجام دهند، لذا از بازاري که بهشت فروشان به 

کنند و همین باعث شده که  اند به شدت تمام استقبال می عناوین مختلف باز کرده
حد و حسابِ صاحب اختیاران روز محشر، دیگر مجالی براي عرض  ت بیموضوع شفاع

داند  وجود انذارات قرآن نگذاشته و هر فاسق و فاجر که خود را معتقد به قیامت هم می
موجه شهوات و أمیالِ دل  از این حیث فکرش به مقدار زیادي راحت بوده و از ارضاي نا

هایی از قبیل سینه زدن، زنجیر  به رشوه چندان نگران نیست و براي خشنودي شفیعان
زدن، علَم بلند کردن، گریه کردن بر قبور پیشوایان دین و زیارت مراقد ایشان و نذر و 

کند تا این شفیعان را که در واقع استرضاء و  قربانی براي آنها و أمثال این کارها اقدام می
داند، از خود خشنود ساخته  به دست آوردن دل آنها را آسانتر از راضی ساختن خدا می
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و إمکان نجات خود از جهنّم، بلکه عروج به عالیترین درجات بهشت را براي خود و 
 عزیزانش فراهم آورد!!

البتّه شفاعت بی موضوع نیست ولی هرچه باشد، ارتباطی ندارد به آن دروازة وسیع 
ت که مغرورین در و بامی اس و لندهور مولّد جرأت و غرور! منظور ما آن شفاعت بی

 1کنند! بوالهوس و جنود شیاطین، ادعا می
ها و  اگر تاریخ أدیان باطلۀ گذشته مانند عقائد مصریان قدیم و بخشایش نامه

دادند و همچنین عقائد فاسدة بابلیان و سومریان را  طلسماتی که براي آمرزش أموات می
ویل « أثر» رة تمدنتاریخ مشرق زمین گهوا« در کتب محقّقان و مورخین از قبیل

کنید  و... مطالعه نمایید، ملاحظه می» رالف لینتون« تألیف» سیر تمدن« و کتاب» دورانت
که این عقائد غلط چند هزار سال قبل از اسلام وجود داشته که براي رهایی و نجات از 

را رواج داده و » شفاعت« عذاب أخروي، علما و آخوندهاي مذاهب باطله چگونه متاع
أفرادي را براي گرمی بازار خود و جلب توجه پادشاهان عیاش و ستمکار، فسُاق و 

اند و أدیان آلودة به خرافات هر یک، آن را به دیگري عاریه  فُجار به سوي خود کشانیده
 داده تا قوت گرفته و سرانجام جزو عقائد رسمی ملّت جدید درآمده است!!

اند  اي از کتابهاي معروف نوشته سیده که در پارهکار رسوایی در شفاعت به آن حد ر
سوزانید و کسی  زایید، از ترس رسوایی می داد و فرزندانی که از زنا می که زنی زنا می

جز مادرش از این أفعال شنیعه خبر نداشت. همینکه زن مذکور درگذشت و دفن شد، 
ن بود، عاقبت أقوام او پیش بردند چنی اي می کرد و او را به هر نقطه خاك او را قبول نمی

یکی از إمامان آمدند و قضیه را به حضرتش عرض کردند. حضرت به مادرش فرمود 
کرد؟ مادر میت حقیقت ماجرا را به آن حضرت عرض کرد.  این زن در زندگی چه می

امام فرمود زمین این زن را قبول نخواهد کرد زیرا به عذاب او سایر خلق االله معذَّب 
در قبر از مقداري از تربت حسینی بگذارند. چنین کرد! زمین او را پذیرفت!!  شوند، می

                                           
 به بعد. 223ر.ك. کتاب حاضر، صفحۀ  -1
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فرمایید که معصیتی بدان بزرگی چه آسان با مقداري تربت که در دسترس  ملاحظه می
 همه است، حلّ و فصل شد.

ملاي معروف دیگري که کتب بسیاري در قرن بیستم براي ترویج دین مبین اسلام و 
ه معارف و معالم اسلامی! نوشته، در یکی از کتابهایش داستان زنی را آشنا کردن مردم ب

است که پسر خودرا وادار کرده بود با او زنا کند و آن پسر همیشه با مادرش چنین  آورده
اي نورانی در عالیترین درجات بهشت  کرد أما بعد از مرگ او را دیدند که با چهره می

سؤال کردند، گفت هر روز هفت بار صلوات  نشسته است!! وقتی از این أمر عجیب
فرستادم!! قصۀ دیگر چنین است که زنی فاحشه که تمام عمر را به فسق و فحشا  می

اي که روضه خوانی داشت، براي برداشتن آتش  گذارنیده بود روزي به خانۀ همسایه
به  گیره را در زیر دیگی برد که غذا براي أهل مجلس پخته بودند و رفت و چون آتش

آن دمید تا روشنتر شود، دودي از آن به چشمش رفت و اشکش برون آمد و همین قطرة 
 اشک موجب آمرزش گناهان یک عمر بدکاري او شد!!

از این قبیل مطالب بسیار است که دو نمونۀ بالا مشتى از خرواراست و شما هرگاه 
فْتَریَات که در مجالس روضه خوانی باشید در کمتر مجلسی است که از این قبیل م

کند، نباشد. حال با چنین  اساس دین و بنیاد اخلاق و انسانیت را ویران و نابود می
توانید تصور کنید که در محیطی که نه علم هست و نه  فرهنگ و چنین أفکاري، می

آید؟ چگونه یک مشت حیوانات غرق شهوات به  اي به وجود می تربیت، چگونه جامعه
آورند در حالی  تازند و خود را در زمرة ملَل وحشی در می ردم میجان و مال و ناموس م

 ایم!!! که به خود مغروراند که ما بهترین مردم روي زمین

﴿                                      

      ﴾ » (اي پیامبر) بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانیم؟

پندارند کارنیکو  اند که کوشش ایشان در زندگی دنیا به هدر رفته در حالی که می همانان
 ).104و  103(الکَهف/ » کنند می
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اینگونه موهومات و خرافات است که ریشۀ محامد أخلاقی را سوزانده و بین دین و 
توان گفت  دین چندان فرقی ندارد بلکه می اي باقی نگذاشته و متدین با بی اخلاق رابطه

دینان هم مضرتر و فاسدتراند زیرا در  اي بی اي از مدعیان دینداري از پاره که پاره
هاي  که روح دین ضعیف شده غالبِ آنان از تحصیلکرده روزگارما در میان طبقاتی

دین و فاسد باشند أما باز در میان آنها  فرهنگ جدیداند، این طبقه ه چه لا أبالی و بی
شوند که به نظم و انتظام طبیعت معترف بوده و به تشکیلات و  افراد بسیاري یافت می

افی هیچ چیز را شرط هیچ چیز اي از متدینین خر نظام اجتماعی معتقداند ولی پاره
اند!! زیرا أکثر معاصی را به غرور شفاعت  دین راسفید کرده دانند و روي طبقۀ بی نمی

شوند، به  خورند و قاچاق را مرتکب می هاي کذایی می شوند و ربا را با حیله مرتکب می
وا يَ برادران دینی خود بدبین بوده و نسبت به آنها کینه دارند!!  ُ تَبرِ اعْ ارِ فَ  .ا أُوليِ الأَبْصَ

*** 





 

 

هاي علامّۀ محققّ آیت االله  اهگو دیدص سیري در رسالۀ سهو النبی 
 محمد تقی شیخ شوشتريحاج شیخ 

 ��م االله ا����ن ا����م

اسی از سر صدق و به بلنداي ابدیت، أحدي که ما را به پاس خداوند جهانیان را، سپس
ه ژاکش، به ویپی انبیاي پی در پسیل داشتن گشرف انسانیت و عقل سرافراز کرد و با 

که حامل معجزة جاوید و آیات بینات بود،  صخاتم ایشان حضرت محمد مصطفی 
هاي جهل  وسیله از تاریکیر افتخار مسلمانی را تا أبد بر تارك ما نشانید، تا بدین پتاج 

اري راه یابیم، و از این طریق، سعادت در گهاي نور و رست مراهی رهیده و به عرصهگو 
یروان پاك و پس سلام و درود سرمدي بر سید المرسلین وخاندان پردد. گاین نصیب ما 

 حقیقی او باد، آمین!
أمري  -ندارندپ یه أغلب مردم مچبر خلاف آن -دینداري و تشرّع در جامعۀ اسلامی

بوده و هدف  1ه اسلام یک شریعت سهلۀ سمحهچر گاست بسیاري خطیر و حساس ا
انی وتکالیف شرعی انسانها گیري و ایجاد عسر و حرج در امور زندگخداوند متعال سخت

نماید و نباید از نظر دور بماند، حساسیت شارع مقدس و  ه مسلّم میچنیست؛ أما آن
که مارا تحریض و  2یرایه استپرایش به دین خالص بی شائبه و بی گتأکید او در 

نماید! و قطعاً از عقیدة خالص  تشویق و موظف به دقت نظر در عقائد و اعمال دینی می

                                           
(الجامع الصغیر، سیوطی) و نظیر این قول رادر: مسند احمد » بعثت بالحنیفیۀِ السمحۀ: «صعن النبی  -1

 توان دید. ) نیز می233و116، ص5بن حنبل (ج

2- ﴿                ﴾ ]3 ،2/الزمر [ ،﴿           

 ﴾ /14[الزمر[.  
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 گردد. اك و ثمربخش صادر میپو  1و توحیدي، أعمال مخلصانه
مورد نهی  یشین و دین مبین اسلام، کهپباري، یکی از آفات عقائد مذهبی در أدیان 

وّ «یشوایان دینی بوده، مسألۀ پقرآن کریم و  لُ هاي دینی  در دین و نسبت به شخصیت» غُ
 است.

﴿فرماید:  قرآن کریم أهل کتاب را نهی کرده و می           

           ﴾ ]/اي اهل « ]171النساء کتاب در دین خویش غلو

﴿ . و نیز فرموده:»مکنید و بر خدا جز [سخن] راست و درست مگویید     

              .......﴾ ]بگو اي أهل کتاب در « ]77ه/المائد
ساختن أهل کتاب، تلویحاً به . یقیناً مطرح »دین خویش به ناروا غلو و گزافگویی مکنید

در دین و به هدف ترتیب صحیح دینی ایشان » غلو«منظور برحذر داشتن مسلمین از 
 است!

 أما نهی و هشتدار بزرگان دینی در این باره:
َّ «الف) از أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ـ علیه السلام ـ مروي است که:  لَكَ فيِ هَ

الٍ ومُ  بٌّ غَ ِ لانِ محُ جُ دوکس دربارة من هلاك شدند: یکی دوستدار غلو کننده « »»بْغِضٌ قالٍ رَ
 .2)117، الحکمۀ هنهج البلاغ( .»یشهپ[و مفرط]، و دیگري کینه ورز دشمن 

مُ الغُلاةَ لا «منقول است که فرمود:  ÷ب) از حضرت صادق  بَابِكُ وا على شَ رُ ذَ اِحْ

بَادِ االلهِ،  بُوبِيَّةَ لِعِ ونَ الرُّ عُ دَّ يَ ةَ االلهِ، وَ ظَمَ ونَ عَ رُ غِّ لْقِ االلهِ، يُصَ ُم، فإنَّ الغُلاةَ شرُّ خَ ونهَ دُ سِ فْ االلهِ إنَّ يُ وَ

                                           
ـ 29ـ الأعراف/ 139در مورد عمل و خلوص در دین، از منظر قرآن بنگرید به آیات ذیل: البقره/ -1

و 160، 128، 74، 60ـ الصافات/ 51ـ مریم/14،65ـ غافر/32ـ لقمان/ 65ـ العنکبوت/ 22یونس/
  .5ـ البینه/ 83/~ـ ص169

دوکس در مورد من هلاك » »طٌ وباهت مفْترٍَمحب مفرِْ :یهلک فی رجلانِ«: 469نظیر آن است حکمت  -2
  بندد. شوند: دوستدار غلو کننده و بهتان زننده اي که [به من] افتراء می می
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وا... نَ رٌّ مِ ـشَ لَ لاةَ الغُ  كُ َ ينَ أشرْ الذِ وسِ وَ المجُ ار وَ النَّصَ ودِ وَ جوانانتان را از غلو «» »اليَهُ
کنندگان دور بدارید که آنان را فاسد ننمایند، زیرا غالیان از یهود و نصاري و مجوس و 

 .)45ص ، أمالی الشیخ الطوسی. (»مشرکین، بدتراند
اند و موجب  رداختهپشایان توجه است که، یکی از مسائلی که علماي فریقین بدان 

بوده و ما در این  »سهو النبی«گردیده، موضوع اختلاف میان شماري از علماي بزرگ 
مقال قصد داریم تا حد امکان و با بضاعت اندك، در این موضوع وارد گشته و أثر 

أثر علامۀ محقق آیه  »صرسالۀ فی سهو النبی «ارزندة یکی از رجالیون معاصر، یعنی 
کند و کاو قرار  دام توفیقه ـ را مورد بررسی و» محمد تقی شیخ شتوشري«االله حاج شیخ 

 دهیم. إن شاء االله تعالی.
*** 

و أئمۀ ـ علیهم  صیامبر گرامی اسلام پدر مورد » سهو و نسیان«بدون تردید، قول 
و » شیخ صدوق«السلام ـ مطلبی است که علماي بزرگ شیعۀ امامیه، چون مرحوم 

و تعظیم  که مورد توثیق و مدح بلیغ -»محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی«استادش 
بدان معتقد بودند، و برآن تأکید داشته و  -عموم علما و رجالیون شیعه امامیه است

 خوانیم: در این باره در کتب أربعۀ شیعۀ امامیه می 1شمردند می» غالی«منکران آن را 
عِيدٍ الأَعْ «الف)  نْ سَ نِ عَ ماَ ِّ بْنِ النُّعْ ليِ نْ عَ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدُ بْنُ محُ بْدِ االلهِ أَحمْ ا عَ عْتُ أَبَ مِ الَ سَ جِ قَ رَ

ولُ االلهِ  ÷ سُ لىَّ رَ قُولُ صَ ثَ فيِ  صيَ دَ ولَ االلهِ أَ حَ سُ ا رَ هُ يَ فَ لْ نْ خَ أَلَهُ مَ سَ ِ فَ تَينْ عَ كْ لَّمَ فيِ رَ ثُمَّ سَ

                                           
در  صیامبر بزرگوار اسلام پوشیده نیست که عقیده به این مطالب به مسألۀ عصمت پبر أهل نظر  -1

زمینۀ ابلاغ وحی و أحکام شریعت که قرآن بدان تصریح فرموده، ارتباطی ندارد. قول شیخ صدوق و 
موافقین او نیز چنانکه در صفحات آینده ملاحظه خواهد شد، به وضوح مبین این معنی است که از نظر 

ت. به عبارت در أمر نبوت و تبلیغ از سهو مبرا و کاملاً تحت نظارت إلهی اس صایشان رسول خدا 
دیگر شیخ صدوق و استادش مطلقا به سهو النبی قائل نیستند بلکه عقیده دارند منحصراً در أفعال و 

  أمور غیر تبلیغی و شخصـی و خصوصی امکان سهو از آن حضرت منتفی نیست.
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 ْ لاةِ شيَ اكَ يَ  الصَّ ذَ الَ أَكَ قَ ِ فَ تَينْ عَ كْ يْتَ رَ لَّ الُوا إِنَّماَ صَ اكَ قَ ا ذَ مَ الَ وَ نِ ءٌ قَ يْ ا الْيَدَ ا  ؟ا ذَ ى ذَ عَ دْ انَ يُ كَ وَ

 ِ لَينْ ماَ الَ  .الشِّ قَ مْ  :فَ الَ  .نَعَ قَ عاً وَ بَ ةَ أَرْ لاَ أَتَمَّ الصَّ لاتِهِ فَ لىَ صَ بَنَى عَ اهُ  :فَ ي أَنْسَ وَ الَّذِ لَّ هُ جَ زَّ وَ إِنَّ االلهَ عَ

لاً  جُ  لَوْ أَنَّ رَ ةِ أَلا تَرَ ةً لِلأُمَّ َ حمْ لِكَ  رَ مَ ذَ يْهِ الْيَوْ لَ لَ عَ نْ دَخَ مَ لاتُكَ فَ بَلُ صَ قْ ا تُ قِيلَ مَ َ وَ ا لَعُيرِّ ذَ نَعَ هَ صَ

ولُ االلهِ  سُ نَّ رَ دْ سَ الَ قَ ةً  صقَ وَ تْ أُسْ ارَ صَ لامِ  .وَ انِ الْكَ ِ لمَِكَ تَينْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ . (شیخ طوسی، »وَ
) تهذیب نیز 1461و 1438) ونظیر این خبر أحادیث شمارة (1433، حدیث 2تهذیب، ج

 گردد. ملاحظه می
ٍّ ......«ب)  ليِ نْ عَ ائِهِ عَ نْ آبَ ٍّ عَ ليِ دِ بْنِ عَ يْ نْ زَ الَ  ÷عَ ولُ االلهِ  :قَ سُ لىَّ بِنَا رَ ْسَ  صصَ رَ خمَ الظُّهْ

مِ  وْ الَ لَهُ بَعْضُ الْقَ قَ تَلَ فَ فَ مَّ انْ عَاتٍ ثُ كَ ولَ االلهِ :رَ سُ ا رَ ْ  !يَ لاةِ شيَ يدَ فيِ الصَّ لْ زِ الَ  ؟!ءٌ  هَ قَ اكَ  :فَ ا ذَ مَ  ؟وَ

الَ  ةَ  :قَ بْلَ بَلَ الْقِ تَقْ اسْ الَ فَ عَاتٍ قَ كَ ْسَ رَ يْتَ بِنَا خمَ لَّ ماَ وَ  صَ ِ لَيْسَ فِيهِ تَينْ دَ جْ دَ سَ جَ الِسٌ ثُمَّ سَ وَ جَ هُ َ وَ برَّ كَ

قُولُ  انَ يَ كَ لَّمَ وَ وعٌ ثُمَّ سَ كُ لا رُ ةٌ وَ اءَ تَان :قِرَ مَ غِ ا المُرْ َ  .1)1449، حدیث 2ج(التهذیب،  » همُ
) از سماعۀ بن مهران از قول امام صادق 1(کتاب الصلاة حدیث» کافی«ج) در کتاب 

اورقی پدر نماز آمده و مصحح محترم کتاب در  صیامبر پحدیثی در مورد سهو  ÷
رسید: علما پ! باید از ایشان »اند اي از علما این خبر را حمل بر تقیۀ کرده عده«نوشته: 

حاضر شده اند به »! تقیه«به منظور  ÷ادعا نمایند که امام صادق  چگونه حاضرند
 دروغ ببندند!! معاذ االله! صرسول خدا 

عِيدٍ «د)  و بْنِ سَ رِ مْ نْ عَ بَّاسِ عَ ورِ بْنِ الْعَ نْصُ نْ مَ قِيِّ عَ ْ دٍ الْبرَ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ابِنَا عَ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ دَّ  عِ

ةَ  قَ دَ نِ بْنِ صَ سَ نِ الحَْ لِ عَ نِ الأَوَّ سَ لْتُ لأَبيِ الحَْ الَ قُ ولُ االلهِ  :÷قَ سُ لَّمَ رَ ِ  صأَسَ تَينْ عَ كْ فيِ الرَّ

 ِ لَتَينْ الَ  ؟الأَوَّ قَ مْ  :فَ عَ لْتُ  .نَ الُهُ  :قُ الُهُ حَ حَ الَ  ؟!وَ مْ  :قَ هُ هَ قِّ فَ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ ادَ االلهُ عَ ماَ أَرَ (کافی، کتاب . »إِنَّ

                                           
لظهر قال: صلى بنا رسول االله صلى االله علیه وآله ا ÷عن جده عن علی  أبیهحدثنی زید بن علی عن « -1

، قال صلیت بنا ؟وما ذاك :قال یء؟!هل زید فی الصلاة ش! رسول االله یا :فقام ذو الشمالین فقال ،خمساً
هما  :وقال ولا رکوع سجدتین لیس فیهما قراءةٌ وسجد ر وهو جالس، قال فاستقبل القبلۀ فکبخمساً

  ).84، و 83، و 72، ص 3مقایسه کنید با  مسند أحمد (ج».  المرغمتان
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 ).3الصلاه، حدیث 
در مورد  ÷خبري آورده از امام صادق » من لا يحضره الفقيه«شیخ صدوق در «هـ) 

هنگام نماز صبح و گذشتن وقت نماز و طلوع خورشید،  صخواب ماندن رسول خدا 
برخاستند و بعد از دو رکعت نافله، نماز صبح را هم خواندند!  صکه آن حضرت 

موضوع ذو الشمالین را یادآور شده و فرمود: این مطلب رحمتی براي  ÷س امام پس
س شیخ صدوق پ)، س48، فی أحکام السهو، حدیث 1(من لایحضره الفقیه ج »أمت است

سهو « -که از رحمت خدا دور باشند  -غلات و مفوضه «(ره) در این باره فرموده: 
در نماز سهو  صکه آن حضرت گویند: اگر جایز باشد  کنند و می را انکار می» النبی

نماید، هر آینه جایز است که در تبلیغ دین هم سهو نماید. زیرا نماز براي او واجب 
سازد.  است، همان طور که تبلیغ واجب است! ولی این موضوع مارا ملزم و قانع نمی

گردد در أمر دیگري واقع  واقع می صیامبر پزیرا تمام حالات مشترکی که در نماز بر 
یامبر نیستند. و هرکه به جز او باشد پگردد. و او متعبد به نماز است مانند دیگران که  نمی

به عنوان نبوت دارد، تبلیغ با شرایط  صیامبر په اي که ژمثل او نیست، زیرا حالت وی
شود. در تبلیغ نیز بر او واقع  . و جایز نیست هر چه در نماز بر او واقع می1لازم است

عبادت مخصوص اوست، و نماز عبادتی است مشترك! و به و سیلۀ شود! زیرا تبلیغ 
گردد، و با اثبات خواب ماندن آن حضرت از خدمت  نماز، بندگی او ثابت می

                                           
در هنگام اداي رسالت به وسیلۀ نگهبانان إلهی از  صیامبر په که قرآن کریم تصـریح فرموده که ژبه وی -1

رسد)،   سهو و نسیان و خطا مصون بوده است (ولی براي نماز چنین ضمانتی در کتاب خدا به نظر نمی
خداوند در مورد ابلاغ وحی و مسائل شریعت فرموده: 
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نماید [یعنی  را می صیامبر پروردگاش [نماز]، بدون قصد و ارادة او، نفی ربوبیت از پ

  ﴿شود  او هم بشر است]، زیرا کسی که دچار چرت و خواب نمی      
 مانند سهو ما نیست،  صیامبر پخداوند حی قیوم است، و سهو  ]255/ه[البقر ﴾

بلکه سهو او از جانب خداي عزّ وجلّ بوده و خداوند فقط به این دلیل او را دچار 
است و در نتیجه [در نظر مردم]  1سهو نموده تا دانسته ود که وي هم بشري مخلوق

معبودي به غیر از خداي یگانه به حساب نیاید. و هم مردم هرگاه در نماز سهو کردند، 
 ، حکم سهو را بدانند. صاز سهو آن حضرت 

سلطه اي ندارد، بلکه سلطۀ  ÷یامبر و أئمه پسهو ما از شیطان است. أما شیطان بر 
سازند و  گیرند و کسانی که او را شریک می می او بر کسانی است که او را دوست خود

ذیرند و پ را نمی» سهو النبی« کنند. و آنهایی که یروي میپگمراهانی که از شیطان 
در میان صحابه نبوده و وجود این مرد و آن خبر، » ذو الیدین« گویند: کسی به نام می

أبو «است و نامش  گویند، زیرا این مرد، شناخته شده اصل و اساسی ندارد، دروغ می
باشد، و کسی است که موافق و  معروف به (ذو الیدین) می» محمد عمیر بن عبد عمرو

اند و من ( صدوق) در کتاب (وصف قتال القاسطین  مخالف از او حدیث نقل کرده
 .2بصفین) أخباري از او آوردم

                                           
تأکید دارند که براي نمونه  صیامبر اسلام پو  ÷آیه در قرآن کریم بر بشر بودن انبیاء  17حدود  -1

  و......6، فصلت/93؛ الاسراء/110ر.ك. الکهف/
و  2238در ترجمۀ » ابن حجر«تألیف » الإصابه«در » ذو الشمالین«(خرباق سلمی) و » ذو الیدین« -2

» لغت نامۀ«در باب الافراد فی حرف الخاء و الذاّل و در » ابن عبد البر«أثر » الاستیعاب«و  6043
گفته است: » تهذیب الاسماء و اللغّات«نیز در » نووي«کبر ده خدا با هر دو لقب مذکور است. علی ا

س از پیداست از قبیلۀ بنی سلیم بوده و مدنی پملقبّ به ذو الیدین چنانکه از نامش » خرباق سلمى«
نوان به هر حال وي مردي ناشناس نیست و در همه جا از وي به ع» نیز زنده بود صیامبر پرحلت 

  یاد شده است. صصحابی رسول خدا 
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درجۀ اولین «گوید:  استاد ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید ـ رحمه االله ـ می
است. و اگر جایز باشد که اخبار وارده در این موضوع  صیامبر پغلو، نفی سهو از 

رد شود، هر آینه جایز است که جمیع اخبار رد گردد، و در این صورت دین و 
سهو « خواهم که کتاب مستقلیّ در اثبات و من توفیق آن را می» گردد شریعت باطل می

 . »تصنیف نمایم. إن شاء االلهو رد بر منکرین آن » النبی
 )234، ص1(من لایحضره الفقیه، ج

ريعه«مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب گرانقدر  ) از شیخ 265،ص12(ج» الذّ
را نام برده است و شیخ مفید ـ شاگرد شیخ صدوق، که برخی » كتاب السهو«صدوق 

» تصحيح الاعتقاد«یا » قشرح عقائد الصدو«نظریات استادش را در کتاب مستقلی به نام 
ه«اي بر آن نگاشته به نام  ذیرفته و ردیهپرد کرده است ـ این نظریۀ او را نیز ن هويّ که » السّ

ريعه«شیخ آقا بزرگ در   ) از آن ذکري به میان آورده است.267، ص12(ج »الذّ
علامّۀ محقّق جناب حاج شیخ محمد شیخ تقی شیخ شوشتري (دام عزهّ)، عقیدة 

دوق را صحیح دانسته و از رأي او مقابل شیخ مفید دفاع نموده و مطالب خویش شیخ ص
به قدر مستوفی و مستدل بیان » صرسالة في سهو النبي «اي تحت عنوان  را در رساله

رسالة في سهو النبي و «) از آن با نام 267، ص12(در ج »الذريعه«داشته، و صاحب 

علامۀ » قاموس الرجال«یاد کرده است. این رساله در آخر کتاب » الإنتصار للشيخ الصدوق
شوشتري، به خط مبارك او افست شده است. و ما در این گفتار أهم مطالب آن را مورد 

س از بررسی کوتاه رسالۀ مذکور، شواهدي پدهیم. لازم به ذکر است که  بررسی قرار می
 اء االله تعالی.از قرآن کریم در این زمینه ارائه خواهد شد. إن ش

*** 





 

 

 »ص رسالة في سهو النبي«بررسی 

 فرماید: جناب علامه می
، نوشته و صاش به سهو النبی  اي نقض بر صدوق، به خاطر عقیده شیخ مفید رساله«

رداخته که کار او نبوده، و آن را خوب انجام نداده و پصدوق به موضوعی «گفته است: 
ها و مقلدان شیعه [به تقلید ناصبی ها]  حدیثی که ناصبی«س گفته: پ. س»نشناخته است
س پدر نمازش سهو نمود و در رکعت دوم سلام داد،  صیامبر پاند که  روایت کرده

س دو سجدة سهو گزارد، از پی برد، دو رکعت بدان افزود و سپوقتی که به اشتباهش 
. »گردد، زیرا اخبار آحاد موجب ظنّ است اخبار آحاد است که موجب علم و عمل نمی

س از آن در مورد إبطال عمل به ظنّ، به قرآن و عقل استدلال کرده و بعد به قدر کافی پ
است.  در نماز، سخن رانده ص یامبرپدر مورد إبطال قول کسی که حکم کند به سهو 

 سازد: نموده و سه وجه را مطرح می» سهو«س شروع به بیان وجوه طعن بر حدیث پس
اند، اختلاف  را در آن ادعا نموده صیامبر پراویان أحادیث، در نمازي که سهو  -1

اند، نماز ظهر، برخی نماز عصر، و بعضی نماز عشاء، و همین  نظر دراند، برخی گفته
اختلاف دلیل وهن حدیث و سقوط اعتبار آن و وجوب ترك عمل به آن و موجب کنار 

 باشد.  گذاشتن آن می
زیرا راویان نفس خبر شامل موردي است که دلیل برساختگی بودن آن است  -2
نماز چهار رکعتی را در رکعت دوم سلام داد، ذو الیدین  صیامبر پاند: هنگامی که  گفته

به وي گفت: اي رسول رسول خدا آیا نماز را قصر نمودید یا فراموش کردید؟ آن 
س آن بزرگوار پهیچ کدام نبود!  »كلُّ ذلك لم يكن«اسخ گمان وي فرمود: پحضرت در 

که  -را انکار و نفی کرد! و به عقیدة ما و هم به عقیدة حشویه قصر نماز و سهو  ص
عمداً یا سهواً  صیامبر پجایز نیست که  -شمردند  جایز می صیامبر پسهو را براي 
خبر داده که سهو نفرموده و در این إخبار صادق  صس چون وي پدروغ بگوید! 

بطلان ادعاي او بدون است، در نتیجه دروغ کسی که سهو را به آن اضافه نموده و 
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 رسد! تردید، به اثبات می
اختلاف راویان در خبر، در مورد نمازي که ادعاي سهو در آن نمودند و این که  -3

 بنا را بر ما مضی گذارد یا آن را إعاده فرمود؟ صیامبر پآیا 
نماز را إعاده فرمود زیرا در خلال آن تکلم  صگویند: آن حضرت  علماي عراق می

 گردد (به عقیدة ایشان). سخن گفتن در نماز، موجب اعادة آن می نمود، و
کنند که آن  باشد، گمان می علماي حجاز و کسی که متمایل به عقیدة آنان می

بنارا بر ما مضی گزارده و نماز را إعاده نفرموده و قضاهم بجا نیاورده و  صحضرت 
 است. براي سهو خویش دو سجده گزارده

ایبند شود، در مورد آن، طبق مذهب عراقیین سلوك پن حدیث هرکس از شیعه به ای
در نماز است به طور عمد، و این که  صیامبر پنموده، زیرا آن حدیث، متضمن تکلم 

شت سرش روي گردانده و در مورد حقیقت ماجرا سؤال پوي از قبله به سوي فرد 
گردد،  عاده میاست. و فقهاي أهل عراق، در مورد این که این عمل موجب إ فرموده

بنا را بر ما  صیامبر پاختلافی باهم ندارند. و نیز حدیث شامل این مطلب است که 
مضی گذارد و إعاده نفرمود، و این اختلافی که ذکر نمودیم بهترین دلیل بر بطلان این 

 .»ترین برهان بر ساختگی بودنِ آن است حدیث، و روشن
 در جاي دیگر اظهار داشته: 

یشنماز و امام است، در نمازش سهو کند و قبل از پ، که صیامبر پد اگر جایز باش«
یش از کامل شدن آن، روي برگرداند و مردم به این أمر شهادت پتمام آن اسلام دهد و 

دهند و احاطۀ علمی به او داشته باشند از این جهت، هر آینه جایز است آن حضرت در 
اي که در ماه رمضان میان اصحابش بخورد و بیاشامد و یا با  روزه هم سهو کند به گونه

نماید و در آداي آن تأخیر رواداشته  زنانش در روز ماه رمضان بیامیزد! و در زکات سهو
و به غیر أهلش بدهد، و از روي فراموش مستحقین را در شمار نیاورد! و در حج سهو 
نموده و در حال إحرام مجامعه کرده، کیفیت رمی جمره را فراموش کند! و از این حدود 
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 .»1نیز تجاوز کرده در کلّ أعمال شریعت سهو نماید!
 گوید:  شده می» الفقیه«مفید متعرض کلام شیخ صدوق در در قسمتی دیگر، شیخ 

سهو النبی از جانب خداست و سهو دیگر افراد «شگفتا! حکم او ( صدوق) که: «
باشد، و فاقد  ، بدون علم در آنچه ادعا کرده می»أمت و تمام بشر، از جانب شیطان

 اي است که کسی از عقلاء بخواهد بدان متوسل شود! دلیل و یا شبهه
از خداست، زیرا شیطان بر  صیامبر پسهو «شگفتی دیگر از گفتار او این که: 

یامبر سلطه ندارد! و گمان کرده که سلطۀ او بر کسانی است که با او دوستی پ
این «گوید:  س میپ. س»نمایند! کنند و مشرك اند و گمراهانی که از او تعبیت می می

گیرد، به جز أنبیاء و أئمه  را دربر میسهوي که از طرف شیطان است تمام افراد بشر 
÷!« 

اند؛ چون شیطان بر آنان  بنابر این تمام افراد بشر دوستان شیطان بوده و گمراه
سلطه دارد و سهو آنها از اوست، نه از خداي رحمان! و هرکه از جهل خویش در 

 .2این مورد بیرون نیاید، در شمار أموات است

                                           
ر واضح است که افراد عادي پنماید!! زیرا  از شیخ مفید که متکلم بزرگی است، این سخن بسیار بعید می -1

شوند به چنین اعمال  یامبر نیستند و در نماز یا امور دیگر دچار سهو میپبشر ـ از علماء و اولیاء ـ که 
ال سهواً باشد یا نسیاناً! مگر آن که مبتلا به نوعی مالیخولیان یا جنون یا زند، ح ناهنجاري دست نمی

به مراتب أولى چنین سخنی بس ناصواب بوده و أبداً جایی  صیامبر پگردیده باشند!! لذا در مورد 
  براي مطرح ساختن آن نیست!

ذیرفت پتوان  ، زیرا نمیانصاف باید داد که إشکال شیخ مفید، بر این کلام شیخ صدوق کاملاً وارد است -2
یغمبر و امام، اگر دچار سهو گردید، دوست شیطان و په مؤمن و مسلمان ـ به جز ژکه هر انسانی ـ بوی

کند! به لحاظ آنکه حتماً خود  گمراه است! چون این حکم براي خود شیخ صدوق هم ایجاد مشکل می
ست شیطان و گمراه بوده است؟ مسلماً توان گفت که او هم دو س آیا میپاو هم سهو و نسیان داشته، 

 خیر!
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أما این که مرد مذکور ( صدوق) گفته: ذو الیدین، معروف است و نامش ابو  
اند، اصلاً چنانکه  باشد، و مردم بسیار از او روایت کرده محمد عمیر بن عبد عمرو می

تر باشد،  اش شناخته شده گفته نیست! و صدوق او را طوري معرفی کرده که از کنیه
ن عمرو] ناشناخته است! و اگر او ( صدوق) وي و تسمیۀ او به آن نام [یعنی: عمیر ب

اش به (عمیر)،  تر بود از تعریف و تسمیه کرد، شایسته را به (ذو الیدین) معرفی می
گوید: ذو الیدین کیست؟ عمیر کدام است؟ و عبد  زیرا کسی که منکر اوست می

عمرو چه کسی است؟! همۀ اینها مجهول و ناشناخته است! و ادعاي او ( صدوق) 
؛ ادعایی بدون دلیل است، و ما در اصول »مردم از او روایت کرده اند«که گفته: 

ایان سخن پ( »فقهاء و روات [اصول اربعمائه] حدیثی و ذکري از این مرد نیافته ایم
 شیخ مفید).

اسخ به وجوه سه گانۀ طعن شیخ مفید بر پاستاد بزرگوار جناب علامّه حاج شیخ در 
  فرموده اند: گفتار شیخ صدوق، چنین

در » سخن گفتن در این مطلب کار شیخ صدوق نبوده!«[[این که شیخ مفید گفته: 
تواند  اسخش باید گفت: چنین نیست که هرکس اصطلاحات متکلمّین را نداند، نمیپ

در  ÷دربارة چیزي سخن بگوید! چطور ممکن است! در حالی که حضرت حجت 
آید،  ز اخبار معصومین ـ علیهم السلام ـ بر میخواب به او اشاره فرموده (و چنان که ا

در خواب از جمله رؤیاهاي صادقه است) به تصنیف کتابی  ÷یامبر و امام پدیدن 
به صراحت » إکمال الدین«در رد مخالفین، چنان که خود او در اول کتاب » غیبت«دربارة 

(رض) به دعاي است. [در مورد شخصیت صدوق لازم به دکراست که] او  بیان داشته
و صاحب سیصد تألیف بود و شیوخ طایفۀ امامیه از  1به دنیا آمد ÷حضرت حجت 

                                           
 صیغمبر پدر مرتبت بلند و جلالت شیخ صدوق در میان علماي شیعه تردیدي وجود ندارد، أما دیدن  -1

تواند  در خواب، و یا تولد یافتن به دعاي حضرت حجت ـ که از أمور ظنی است ـ نمی ÷و امام 
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وي حدیث شنیدند در حالی که جوابی بیش نبود، آن بزرگوار چهرة درخشان شیعه در 
خراسان، جلیل القدر، حافظ أحادیث و ناقد أخبار بود و در میان علماي قم در حفظ و 

 کثرت علم، نظیر نداشت!
ها و مقلدین  ـ که ناصبی» سهو النبی«أما این که شیخ مفید اظهار داشته: حدیث و 

اند، از اخبار آحاد است؛ باید گفت: از شیعه، کسانی که این حدیث  شیعه ـ روایت کرده
 اند عبارتند از: را روایت کرده

 هحسن بن صدق -2    بن مهران هسماع -1
 جمیل بن دراج -4    سعید الاعرج -3
 زید الشحام -6     أبو بصیر -5
 أبو بکر حضرمی -8    أبو سعید قماط -7
 النصري هالحارث (حرث) بن مغیر -9

که همگی از ثقات و أجلاّء روات بوده و برخی از آنها از کسانی هستند که عموم 
 یوسه اجماع داشته و به فقاهتشان اقرار دارند!پعلما بر تصحیح آنچه از ایشان به صحت 

باشد، خود را  می ÷و از أصحاب امام صادق  1که أفقه علماي ستۀ ثانیۀ» جمیل«و 
در شمار برخی از آنها مانند زید الشّحام و سماعۀ بن مهران آورده به علت آن است که 

هستند که هیچ گونه طعنی در  ÷و امام صادق  ÷هر دو نفر از اصحاب امام باقر 
 مورد ایشان وجود ندارد!

س چگونه شیخ مفید اینان را مقلّدین ناصبیان به شمار آورده؟! در حالی که تعداد پ
بیش از تعداد أکثر أخباري است که در فقه در مورد آنها ادعاي تواتر شده » سهو«أخبار 

                                                                                                           
انند مبحث این مقاله، باید دلایل مستند به کتاب و دلیل حقانیت سخن کسی باشد! بلکه در مسائلی م

  سنت و عقل ارائه گردد!
آنان عبارت انداز: جمیل بن دراج، عبد االله بن سمکان، عبد االله بن بکیر، حماد بن عیسی، حماد بن  -1

  عثمان وآبان بن عثمان.
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بَابُ (بابی براي آن گشوده تحت عنوان: » کافی«در کتاب » کلینی«اي که  است! به گونه

لَّمَ فيِ  نْ تَكَ اـلاتِهِ أَوِ انْصَ صَ  مَ هَ تِمَّ بْلَ أَنْ يُ فَ قَ [روایات مربوط به این مسأله را در اینجا  )رَ
 آوریم]:  می

الَ  -1 انَ قَ رَ هْ ةَ بْنِ مِ عَ ماَ نْ سَ ى عَ يسَ نَ بْنِ عِ ثْماَ نْ عُ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ْيَى عَ دُ بْنُ يحَ َمَّ  محُ

بْدِ االلهِ  الَ أَبُو عَ ولَ االلهِ  :÷قَ سُ إِنَّ رَ وِ فَ هْ ا السَّ تَ دَ جْ يْهِ سَ لَ يْسَ عَ لَ َّهُ فَ أَتمَ هُ فَ وَ هْ ظَ سَ فِ نْ حَ لىَّ  صمَ صَ

لَ فيِ الصَّ  ولَ االلهِ أَ نَزَ سُ ا رَ ِ يَ لَينْ ماَ الَ لَهُ ذُو الشِّ قَ مَ فَ لَّ ا فَسَ هَ ِ ثُمَّ سَ تَينْ عَ كْ رَ رَ ْ بِالنَّاسِ الظُّهْ الَ  لاةِ شيَ قَ ءٌ فَ

ا ذَ  مَ ولُ االلهِ وَ سُ الَ رَ قَ ِ فَ تَينْ عَ كْ يْتَ رَ لَّ الَ إِنَّماَ صَ امَ  صاكَ قَ قَ مْ فَ عَ الُوا نَ لِهِ قَ وْ ثْلَ قَ ولُونَ مِ قُ مَّ  صأَتَ أَتَ فَ

ِمْ  دَ بهِ جَ سَ لاةَ وَ ِمُ الصَّ ُماَ   بهِ ظَنَّ أَنهَّ ِ وَ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ نْ صَ أَيْتَ مَ لْتُ أَرَ الَ قُ وِ قَ هْ ِ السَّ تيَ دَ جْ مَ سَ لَّ بَعٌ فَسَ أَرْ

انْصَ  الَ قُ ـوَ ا قَ لهَِ نْ أَوَّ لاةَ مِ بِلُ الصَّ تَقْ سْ الَ يَ ِ قَ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ هُ إِنَّماَ صَ نَّ بَ أَ ا ذَهَ دَ مَ عْ رَ بَ كَ فَ ثُمَّ ذَ ماَ بَالُ رَ لْتُ فَ

ولِ االلهِ  سُ نْ  صرَ قِيَ مِ ا بَ ِمْ مَ ماَ أَتَمَّ بهِ إِنَّ لاةَ وَ بِلِ الصَّ تَقْ سْ ْ يَ ولَ االلهِ لمَ سُ الَ إِنَّ رَ قَ لاتِهِ فَ حْ  صصَ َ ْ يَبرْ لمَ

ظَ الرَّ  فِ دْ حَ انَ قَ ا كَ لاتِهِ إِذَ نْ صَ ا نَقَصَ مِ يُتِمَّ مَ لْ هِ فَ ْلِسِ نْ مجَ حْ مِ َ ْ يَبرْ انَ لمَ إِنْ كَ هِ فَ ْلِسِ نْ مجَ ِ مِ تَينْ عَ كْ

 ِ لَتَينْ  .الأَوَّ

٢-  َ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ابِنَا عَ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ دَّ عِيدٍ عِ و بْنِ سَ رِ مْ نْ عَ بَّاسِ عَ ورِ بْنِ الْعَ نْصُ نْ مَ قِيِّ عَ ْ دٍ الْبرَ مَّ

لِ  نِ الأَوَّ سَ َبيِ الحَْ لْتُ لأِ الَ قُ ةَ قَ قَ دَ نِ بْنِ صَ سَ نِ الحَْ ولُ االلهِ  ÷عَ سُ لَّمَ رَ ِ  صأَ سَ تَينْ عَ كْ فيِ الرَّ

الُهُ قَ  الُهُ حَ حَ لْتُ وَ مْ قُ الَ نَعَ قَ ِ فَ لَتَينْ مْ الأَوَّ هُ هَ قِّ فَ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ ادَ االلهُ عَ ماَ أَرَ  .الَ إِنَّ

الَ  -٣ جِ قَ رَ عِيدٍ الأَعْ نْ سَ نِ عَ ماَ ِّ بْنِ النُّعْ ليِ نْ عَ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ ْيَى عَ دُ بْنُ يحَ َمَّ محُ

بْدِ االلهِ  ا عَ عْتُ أَبَ مِ ولُ االلهِ  ÷سَ سُ لىَّ رَ قُولُ صَ ولَ ثُمَّ  صيَ سُ ا رَ هُ يَ فَ لْ نْ خَ أَلَهُ مَ سَ ِ فَ تَينْ عَ كْ لَّمَ فيِ رَ سَ

 ْ لاةِ شيَ ثَ فيِ الصَّ دَ انَ  االلهِ أَحَ كَ نِ وَ يْ ا الْيَدَ ا ذَ لِكَ يَ ذَ الَ أَكَ قَ ِ فَ تَينْ عَ كْ يْتَ رَ لَّ الُوا إِنَّماَ صَ لِكَ قَ ا ذَ مَ الَ وَ ءٌ قَ

بَنَى عَ  مْ فَ عَ الَ نَ قَ ِ فَ لَينْ ماَ ا الشِّ ى ذَ عَ دْ ةً يُ َ حمْ اهُ رَ ي أَنْسَ وَ الَّذِ الَ إِنَّ االلهَ هُ قَ عاً وَ بَ لاةَ أَرْ أَتَمَّ الصَّ تِهِ فَ لاَ لىَ صَ

لاً  جُ  لَوْ أَنَّ رَ ةِ أَلا تَرَ دْ  للأُمَّ الَ قَ اكَ قَ مَ ذَ يْهِ الْيَوْ لَ لَ عَ نْ دَخَ مَ لاتُكَ فَ بَلُ صَ قْ ا تُ قِيلَ مَ َ وَ ا لَعُيرِّ ذَ نَعَ هَ صَ

ولُ االلهِ سُ نَّ رَ لامِ  ص سَ انِ الْكَ ِ لمَِكَ تَينْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ ةً وَ وَ تْ أُسْ ارَ صَ  .وَ

 الشيخ [أي الشيخ الطوسي في التهذيب] بإسناده عن  -٤ وَ رَ ِ وَ ينْ سَ نِ ابْنِ أَبيِ  بْنِ  الحُْ عِيدٍ عَ سَ
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بْدِ االلهِ  ا عَ أَلْتُ أَبَ الَ سَ ِيلٍ قَ نْ جمَ ٍ عَ يرْ مَ ِ  ÷عُ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ لٍ صَ جُ نْ رَ ماَ  عَ لْتُ فَ بِلُ قُ تَقْ سْ الَ يَ امَ قَ ثُمَّ قَ

ولَ االلهِ  سُ الَ إِنَّ رَ قَ ِ فَ لَينْ ماَ يثَ ذِي الشِّ دِ رَ لَهُ حَ كَ ذَ ي النَّاسُ فَ وِ رْ حَ  صيَ لَوْ بَرِ انِهِ وَ كَ نْ مَ حْ مِ َ ْ يَبرْ لمَ

بَل تَقْ  . اسْ

نْ و -٥ نَ عَ ثْماَ ِ بْنِ عُ ينْ سَ نِ الحُْ الَةَ عَ نْ فَضَ نْهُ عَ أَلْتُ عَ الَ سَ يرٍ قَ نْ أَبيِ بَصِ ةَ عَ عَ ماَ بْدِ االلهِ   سَ ا عَ أَبَ

تِهِ  ÷ اجَ بَ فيِ حَ هَ ذَ امَ فَ ِ ثُمَّ قَ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ لٍ صَ جُ نْ رَ الَ  ؟عَ لاةَ  :قَ بِلُ الصَّ تَقْ سْ لْتُ  .يَ قُ ا بَالُ  :فَ مَ

ولِ االلهِ  سُ ِ  صرَ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ ينَ صَ بِلْ حِ تَقْ سْ ْ يَ الَ  ؟لمَ قَ ولَ االلهِ إِ  :فَ سُ هِ  صنَّ رَ عِ ضِ وْ نْ مَ تِلْ مِ نْفَ ْ يَ  .لمَ

َدِ ] عن »التهذيب«وبإسناده [أي الشيخ الطوسي في  -٦ ِّ بْنِ  بْنِ  أَحمْ ليِ نِ بْنِ عَ سَ نِ الحَْ دٍ عَ َمَّ محُ

الَ  ةَ قَ امَ امِ أَبيِ أُسَ حَّ دٍ الشَّ يْ نْ زَ ةَ عَ ِيلَ نْ أَبيِ جمَ الٍ عَ جُ  :فَضَّ نِ الرَّ أَلْتُهُ عَ عَاتٍ سَ كَ تَّ رَ َ سِ لىَّ الْعَصرْ لِ صَ

عَاتٍ  كَ ْسَ رَ الَ  ؟أَوْ خمَ ادَ أَمْ نَقَصَ  :قَ ي أَ زَ رِ دْ انَ لا يَ إِنْ كَ يُعِدْ وَ لْ تّاً فَ ْساً أَوْ سِ لىَّ خمَ هُ صَ نَ أَنَّ تَيْقَ إِنِ اسْ

ماَ بِفَ  أُ فِيهِ رَ قْ ِ يَ تَينْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ الِسٌ ثُمَّ لْيرَ وَ جَ هُ ْ وَ برِّ يُكَ لْ وَ فَ إِنْ هُ دُ وَ هَّ تَشَ لاتِهِ ثُمَّ يَ رِ صَ ةِ الْكِتَابِ فيِ آخِ َ اتحِ

لا تِمَّ الصَّ ْ يُ هُ لمَ نَّ لَمْ أَ عْ لَمْ يَ لَّمَ فَ تَكَ فَ فَ َ ِ أَوْ ثَلاثاً ثُمَّ انْصرَ تَينْ عَ كْ لىَّ رَ هُ صَ نَ أَنَّ تَيْقَ تِمَّ اسْ يْهِ أَنْ يُ لَ ائِماً عَ ةَ قَ

ا  نْهَ يَ مِ قِ ا بَ لاةَ مَ بِيَّ االلهِ الصَّ إِنَّ نَ و  صفَ الَ لَهُ ذُ قَ فَ فَ َ تَّى انْصرَ َ حَ
ِ ثُمَّ نَسيِ تَينْ عَ كْ لىَّ بِالنَّاسِ رَ صَ

 ْ لاةِ شيَ ثَ فيِ الصَّ دَ ولَ االلهِ أَ حَ سُ ا رَ ِ يَ لَينْ ماَ الَ  الشِّ قَ ِ  :ءٌ فَ لَينْ ماَ و الشِّ قَ ذُ دَ َا النَّاسُ أَصَ الُوا ؟؟أَيهُّ قَ مْ  :فَ نَعَ

لِّ إِ  ْ تُصَ ِ لمَ تَينْ عَ كْ تِه .لا رَ لاَ نْ صَ يَ مِ قِ ا بَ أَتَمَّ مَ امَ فَ قَ  .فَ

ى بْنِ ] »التهذيب«وبإسناده [أي الشيخ الطوسي في  -٧ وسَ نْ مُ نَانٍ  عَ نِ ابْنِ سِ يدَ عَ زِ رَ بْنِ يَ مَ عُ

لاً  جُ عْتُ رَ مِ الَ سَ طِ قَ ماَّ عِيدٍ الْقَ نْ أَبيِ سَ بْدِ االلهِ  عَ ا عَ أَلُ أَبَ زاً فيِ بَطْنِهِ أَوْ  ÷يَسْ مْ دَ غَ جَ لٍ وَ جُ نْ رَ عَ

صْ  .ـأَذً أَوْ عَ ةِ تُوبَ لاةِ المَْكْ وَ فيِ الصَّ هُ لِ وَ نَ الْبَوْ ا ... [إلى قوله] راً مِ هَ لٍ سَ جُ لَةِ رَ نْزِ وَ بِمَ ماَ هُ إِنَّ

ماَ  إِنَّ ةِ فَ تُوبَ نَ المَْكْ ِ أَوْ ثَلاثٍ مِ تَينْ عَ كْ ةٍ أَوْ رَ عَ كْ فَ فيِ رَ َ انْصرَ وَ فَ هْ رَ سَ كَ لاتِهِ ثُمَّ ذَ لىَ صَ بْنِيَ عَ يْهِ أَنْ يَ لَ  عَ

 .صالنَّبِيِّ 

دِ وبإسناده عن  -٨ عْ يْفِ بْنِ  بْنِ  سَ نْ سَ الَةَ عَ نْ فَضَ ِ عَ ينْ سَ نِ الحُْ دٍ عَ َمَّ َدَ بْنِ محُ نْ أَحمْ بْدِ االلهِ عَ عَ

يْتُ بِأَصْ  لَّ الَ صَ يِّ قَ مِ َ ضرْ رٍ الحَْ نْ أَبيِ بَكْ ةَ عَ يرَ
مِ الَ عَ قَ تُ فَ لَّمْ ِ سَ تَينْ عَ كْ يْتُ رَ لَّ ماَّ أَنْ صَ لَ بَ فَ رِ َ المَْغْ ابيِ حَ

بْدِ االلهِ  ا عَ تُ أَبَ ْ برَ أَخْ تُ فَ دْ أَعَ ِ فَ تَينْ عَ كْ يْتَ رَ لَّ مْ إِنَّماَ صَ هُ مْ  ÷بَعْضُ لْتُ نَعَ قُ تَ فَ دْ لَّكَ أَعَ الَ لَعَ قَ فَ
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يكَ أَنْ  ْزِ انَ يجُ ماَ كَ الَ إِنَّ كَ ثُمَّ قَ حِ ولَ االلهِ  فَضَ سُ ةً إِنَّ رَ عَ كْ عَ رَ كَ رْ تَ قُومَ وَ ِ  صتَ تَينْ عَ كْ لَّمَ فيِ رَ ا فَسَ هَ سَ

تَينْ  عَ كْ ا رَ افَ إِلَيْهَ أَضَ امَ فَ الَ ثُمَّ قَ قَ ِ فَ لَينْ ماَ يثَ ذِي الشِّ دِ رَ حَ كَ   .ثُمَّ ذَ

رِ بْ وعنه أيضاً وَ  -٩ فَ عْ نْ جَ ِ عَ ينْ سَ دِ بْنِ الحُْ َمَّ نْ محُ دٌ عَ عْ  سَ وَ ةِ رَ يرَ
ثِ بْنِ المُْغِ ارِ نِ الحَْ يرٍ عَ نِ بَشِ

بْدِ االلهِ  لْتُ لأَبيِ عَ الَ قُ يِّ قَ ِ ا  ÷النَّصرْ نَ دْ أَعَ ِ فَ تَينْ عَ كْ لَّمَ فيِ الرَّ امُ فَسَ مَ ا الإِ هَ بَ فَسَ رِ يْنَا المَْغْ لَّ إِنَّا صَ

ولُ االلهِ  سُ فَ رَ َ دِ انْصرَ مْ أَلَيْسَ قَ تُ دْ َ أَعَ لمِ الَ وَ قَ لاةَ فَ تُم ص الصَّ َمْ ِ أَلا أَتمْ تَينْ عَ كْ مَّ بِرَ أَتَ ِ فَ تَينْ عَ كْ  .فيِ رَ

رو في العيون [أي في كتاب  - ١٠ للشيخ الصدوق] في آخر باب  »عيون أخبار الرضا«وَ

ة وَ في وجه دلائل  ÷باب ما جاء عن الرضا « المفوِّ على الغُ  الردِّ الأئمَّ ِيمٍ عن  »ضة لعنهم االلهلاة وَ  تمَ

 ِّ
شيِ الَ  الْقُرَ يِّ قَ وِ رَ نِ الهَْ يِّ عَ ارِ ٍّ الأَنْصَ ليِ َدَ بْنِ عَ نْ أَحمْ نْ أَبِيهِ عَ ا  :عَ ضَ لْتُ لِلرِّ ادِ  ÷قُ وَ إِنَّ فيِ سَ

لاتِهِ  وٌ فيِ صَ هْ يْهِ سَ لَ عْ عَ قَ ْ يَ ونَ أَنَّ النَّبِيَّ لمَ مُ عُ زْ ماً يَ وْ ةِ قَ وفَ الَ  !الْكُ قَ ي :فَ مُ االلهُ إِنَّ الَّذِ نَهُ بُوا لَعَ ذَ لا  كَ

وَ  ي لا إِلَهَ إِلا هُ وَ االلهُ الَّذِ و هُ هُ لْتُ  !يَسْ الَ قُ ولِ االلهِ :قَ سُ ا ابْنَ رَ َ بْنَ  !يَ ينْ سَ ونَ أَنَّ الحُْ مُ عُ زْ مٌ يَ وْ مْ قَ فِيهِ وَ

فِعَ إِلىَ  هُ رُ نَّ أَ يِّ وَ امِ دَ الشَّ عَ ةَ بْنِ أَسْ نْظَلَ لىَ حَ هُ عَ بَهُ يَ شَ هُ أُلْقِ نَّ أَ تَلْ وَ قْ ْ يُ ٍّ لمَ ليِ ى ابْنُ عَ يسَ فِعَ عِ ماَ رُ ءِ كَ ماَ  السَّ

مَ  يَ رْ ةِ  ÷مَ هِ الآيَ َذِ ونَ بهِ ْتَجُّ يحَ ﴿وَ                     ﴾ /١٤١[النساء[  

نَتُه لَعْ بُ االلهِ وَ ضَ مْ غَ يْهِ لَ بُوا عَ ذَ الَ كَ قَ  .... الحديث.فَ

نُ بْنُ للشيخ الصدوق]: رو  »من لا يحضـره الفقيه« وفي الفقيه [أي كتاب -١١ سَ الحَْ

بْدِ االلهِ  ا عَ عْتُ أَبَ مِ الَ سَ جِ قَ رَ َعْ عِيدٍ الأْ نْ سَ بَاطِيِّ عَ نِ الرِّ ْبُوبٍ عَ قُولُ  ÷محَ الىَ  :يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ إِنَّ االلهَ تَ

ولَ االلهِ  سُ امَ رَ لَعَتِ الشَّ  صأَنَ تَّى طَ رِ حَ جْ لاةِ الْفَ نْ صَ سُ عَ ِ  ،مْ تَينْ ِ اللَّ تَينْ عَ كْ لىَّ الرَّ أَ فَصَ بَدَ امَ فَ ثُمَّ قَ

رَ  جْ لىَّ الْفَ رِ ثُمَّ صَ جْ بْلَ الْفَ ِ  ،قَ تَينْ عَ كْ لَّمَ فيِ الرَّ لاتِهِ فَسَ اهُ فيِ صَ هَ أَسْ ِ  ،وَ لَينْ ماَ و الشِّ الَهُ ذُ ا قَ فَ مَ صَ  ،ثُمَّ وَ

هِ الأُ  ذِ َةً لهَِ حمْ لِكَ بِهِ رَ عَلَ ذَ ماَ فَ إِنَّ الَ وَ قَ ا فَ ا فِيهَ هَ تِهِ أَوْ سَ لاَ نْ صَ امَ عَ وَ نَ ا هُ لِمُ إِذَ لُ المُْسْ جُ َ الرَّ عَيرَّ ةِ لِئَلا يُ مَّ

ولَ االلهِ  سُ لِكَ رَ ابَ ذَ دْ أَصَ  .صقَ

: وَ  - ١٢ ِ وفي الفقه الرضويّ المِ نْدَ الْعَ ماً عِ وْ نْتُ يَ لَّمَ فيِ  ÷كُ ا فَسَ هَ لٍ سَ جُ نْ رَ أَلَهُ عَ لٌ سَ جُ رَ وَ

كْ  هْ رَ ِ السَّ تيَ دَ جْ دْ سَ جُ لْيَسْ ا وَ هَ يُتِمَّ لْ الَ فَ هُ قَ تَ لاَ تِمَّ صَ ْ يُ هُ لمَ نَّ رَ أَ كَ ةِ ثُمَّ ذَ تُوبَ نَ المَْكْ ِ مِ تَينْ ولَ عَ سُ الَ إِنَّ رَ قَ وِ وَ

ولَ االلهِ أُمِ  صااللهِ  سُ ا رَ نِ يَ يْ و الْيَدَ الَ ذُ قَ ِ فَ تَينْ عَ كْ لَّمَ فيِ رَ رَ فَسَ ماً الظُّهْ وْ لىَّ يَ لاةِ أَمْ صَ يرِ الصَّ تَ بِتَقْصِ رْ
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ولُ االلهِ  سُ الَ رَ قَ يتَ فَ ِ  صنَسِ تَينْ عَ كْ لِّ إِلا رَ ْ تُصَ ولَ االلهِ لمَ سُ ا رَ مْ يَ عَ الُوا نَ قَ نِ فَ يْ و الْيَدَ قَ ذُ دَ مِ صَ وْ قَ لِلْ

و هْ ِ السَّ تيَ دَ جْ دَ سَ جَ سَ لَّمَ وَ ِ ثُمَّ سَ تَينْ عَ كْ ماَ رَ لىَّ إِلَيْهِ امَ فَصَ قَ  .فَ
گانه، که بزرگانی چون شیخ صدوق و [استادش] محمد  اینها بودند روایات دوازده

بن حسن بن ولید و سید مرتضی ـ که از أجل شاگردان مفید است ـ صریحاً بدانها 
باید » محمد بن الحسن بن ولید«اند! حالِ نفر اول را که بیان داشتیم؛ اما در مورد  فتواداده

یشکسوت و چهرة درخشان آنان بود. و به قول پو فقیه آنان و گفت: او استاد علماي قم 
، مسكونٌ «نجاشی:  ، عينٌ جليل القدر، عارفٌ بالرجال، «، و به قول شیخ طوسی: »إليه ثقةٌ ثقةٌ

شود، او را  ، که به أحدي دوبار متمایل نمی»ابن الغضائري«؛ و کسی مانند »موثوق به
 است. کر کردهدوبار توثیق نموده، چنان که ابن داود ذ

و به جان خودم سوگند! که در میان اصحاب [بزرگان امامیه]، در زمینۀ نقد رجال و 
أخبار هیچ کس مانند او نیست! و براي جلال و بزرگی او همین بس که شخصی مثل 

هر خبري که شیخ (محمد بن حسن بن ولید) آن را «صدوق در حقّ او اظهار داشته: 
 .1»و نا صحیح است صحیح نشمارد، نزد ما متروك

او در علوم «أما در مورد نفر سوم [سید مرتضی] شیخ طوسی در حقّ او گفته: 
علم بسیاري یگانه بود، و همگی بر فضل او اجماع داشته وي را در علوم بسیاري چون: 

شمارد. او از لحاظ  و غیره، مقدم می شعر یعانم ،شعر ،نحو، أدب ،صول فقه ،فقه ،کلام
فضل و ادب از ادبیان عصر خویش بلند مرتبه تر، و فقیه و متکلم و جامع همۀ علوم 

 .»بود

                                           
گردد! همچنین ملاحظه کنید مدح وي را در  چنین مدح بلیغی در حقّ کمتر عالمی امامیه مشاهده می -1

 ÷). آري شیعیان قم که در زمان أئمه 120، ص8قاموس الرجال علامه حاج شیخ ـ دام عزه ـ (ج
 انی (ازپبحار الانوار چاپ کم 14بسیار مدح شده اند که تنها در جلد  ÷بودند، از طرف آنان 

هم أَهلُ رکوُعٍ «فرموده:  ÷) بیش از چهل حدیث در مدح ایشان آمده است. امام 341تا  337ص
بنِ العسحۀِ وایالرِّوۀِ وایرلُ الدَأه مه اءمالفُه اءَلمالع اءالفقَُه مه ودُقعامٍ ویقو ودجسةِواد .«  
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اي رسید که در زمانش هیچ کس با او  از علوم به مرتبه«دربارة وي گفته: » نجاشی«
 .»دنیا و الامقام برابري ننمود، حدیث شنید، متکلم و شاعر و أدیب بود، و در علم دین و

*** 
تنزيه «روشن شد! اما نفر سوم، در کتاب » سهو النبی«نظر نفر أول و دوم در مورد 

﴿س از ذکر آیۀ شریفه پ» الانبياء         ﴾ /را بدانچه م« ]73[الکهف
...... أما خارج از آنچه ذکر نمودیم [از «، اظهار داشته: »فراموش کردم، باز خواست مکن

؛ و در دنباله، »منعی براي بروز نسیان وجود ندراد.... صیامبر پأمور رسالت]، براي 
 . 1موضوع سهو یا نسیان در أکل و شرب را مطرح ساخته

بعد از حکم نمودن به عدم بطلان نماز با سلام دادن در  -»ناصريّات«و در کتاب 
دلالت دارد بر این که هرکس از روي » ذي الیدین«و خبر «گوید:  می -حال فراموشی 

نماید در عدم  گردد. و از همین طریق، استدلال می نسیان سلام دهد نمازش باطل نمی
. و عمل به آن از »بطلان نماز هنگامی که از روي فراموشی، کلامی بر زبان آورده شود

شود و سایر روات أخبار دوازده گانه ـ به جز شیخ طوسی ـ به  کلام کلینی فهمیده می
است! و  اش ذکر نشده اي که هیچ یک از ایشان، طعنی به مخالفت عقل یا نقل درباره گونه

» مقلد«س چطور ایشان پاند!  همگی از سوي مشایخ و فقهاي بزرگ، تجلیل شده
اساس آنچه ذکر نمودیوم آن أخبار به حد تواتر رسیده یا ملحق به آن هستند؟! و بر 

ِيعُ «هستند، ابن الولید گفته:  دَّ جمَ رَ ازَ أَنْ تُ نَى لجََ ا المَعْ ذَ ةُ فيِ هَ دَ ارِ بَارُ الْوَ دَّ الأَخْ رَ ازَ أَنْ تُ لَوْ جَ وَ

                                           
سورة کهف فرموده: اگر نسیان را به معنى حقیقی آن بگیریم از آن  73سید مرتضى (ره) دربارة آیۀ  -1

شوند. رسول خدا در انچه باید برساند  شود که انبیاء به ندرت به سهو یا نسیان دچار می چنین مفهوم می
و تبلیغ نموده و به عنوان شریعت اعلام نماید و یا در امور که موجب بیزاري از وي گردد به سهو و 

شود أما در غیر أمور مذکور مانعی ندارد سهو یا نسیان بر او عارض شود، آیا  چار نمیفراموشی د
بینی که اگر در خورد و نوش خود البته نه به طور مستمر یا طولانی سهو یا فراموشی کند، اشکالی  نمی

  ندارد. [خصوصاً که سهو و نسیان گناه نیست و ارتباطی به عصمت در ابلاغ دین ندارد].
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بَارِ  اصه و عامه ذیریم که چنین خبري، خبر واحد است در حالی که خپوچگونه ب »الأَخْ
 ؟!1بر آن اتفاق داشته، موافق و مخالف، بر آن اجماع کرده اند

است و  و از جانب هیچ عالم شیعۀ امامی راستین، تشکیکی در آن خبر، معلوم نگشته
کرد به این که فقط به غلات و مفوضه نسبت  اکتفاء نمی» صدوق«اگر وجود داشت 

 مخالفت بدهد.
کرد، همان طور که در بخش میراث  یا وي مباحثه می نمود و بلکه مخالف را ذکر می

با یونس بن عبد الرحمان و فضل بن شاذان ـ با وجود قدر و منزلتشان ـ مباحثه » الفقيه«
 نموده، و در بسیاري از مسائل نسبت اشتباه به آنان داده است!

، غلات و مفوضه صباري، گفتار صدوق ـ مبنی بر این که منکرین سهو النبی 
افزاید  کند، آن خبر می ، تصدیق می»عیون أخبار الرّضا«یشین منقول از پند ـ را خبر هست

هستند که آن برداشت غلط  ÷، همان منکرین قتل حسین صیامبر پکه منکرین سهو 
 را از آیۀ مذکور نمودند.

أما از میان قدماء، هیچکس، قبل از شیخ مفید، منکر این خبر نبود، و مفهوم سخن 
این است که: موضوع سهو النبی أمري مسلّم و بدون خلاف » ناصریات«ضی در سید مرت

، و متأخرین 2یروي کردهپاست و شیخ طوسی [در این مورد] از استادش شیخ مفید  بوده

                                           
، 1مراجعه کرد،  ج» التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسول«توان به  براي ملاحظۀ اخبار عامه می -1

  .220ص
إنَِّما ذکَرَنَْاها «فرماید:  ، میصس از نقل أخبار سهو النبی پسندد، پ شیخ طوسی که این أحادیث را نمی -2

ولٌ بِهمعکَامِ مَنَ الأحم َنهَا تَتَضماین اخبار را از آن رو که مشتمل است بر أحکامی که مورد »» الأَنَّ م
رساند که أخبار  ). این کلام به وضوح می236، ص1ام (تهذیب الأحکام، ج شود، ذکر کرده عمل واقع می

است. بنابه نقل علامۀ مجلسی، شهید ثانی (ره) در کتاب  مذکور تا زمان شیخ مقبول و معمول بوده
روزي رسول «که فرمود:  ÷از امام باقر » زراره«ذکر روایتی صحیح از  س ازپ) 134(ص» ذکرى«

ام کسی این خبر را رد کرده باشد. علامه مجلسی  گوید ندیده ، می»نماز صبحش قضا شد صخدا 
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یروي پدر این مسأله هو از او  -بنابر عادتشان در تبعیت از بسیاري آراء شیخ طوسی -
که از معاصرین نجاشی است و نجاشی او » اسحاق بن حسن بن بکران«و أما  1کرده اند!!

را از جمله کتابهاي وي » صنفی السهو عن النبی «را در کوفه دیدار نموده و کتاب 
 !!.»او ضعیف المذهب است«برشمرده، ظاهراً غالی است! زیرا نجاشی گفته: 

فید خبر واحد است؟ حال آن که بنابر این به چه دلیل آن خبر، بنابه ادعاي شیخ م
علاوه بر تواتر فی نفسۀ آن، معاضدي چون قرآن دارد! و میزان در صحت أخبار، 

﴿. خداوند متعال فرموده: 2باشد موافقت قرآن می               

             ﴾ /بزودي تو را [به قرآن] خوانا گردانیم «  ]7، 6[الأعلى
 تا فرمواش نکنی. 

﴿و دربارة حضرت موسیو جوان همراهش فرموده:               

                                                                                                           
شود که امامیه این مسأله و مانند  از کلام شیخ شهید معلوم می«آورد که:  س قول شیخ بهائی را میپس

) و باز از قول عالم والامقام جناب 108و107،ص 17(بحار الأنوار، ج» دانند جائز میاین را از معصوم 
و أما ما لیس «) فرموده: 270 267ص  2(ج» شفا«کند که وي در کتاب  قاضی عیاض قمی نقل می

و ما یختص به من أمور دینه و أذکار قلبه ما لم یفعله  صطریقه البلاغ و لا بیان الأحکام من أفعاله 
أما آنچه از » ».تبع فیه فالأکثر من طبقات علماء الأمۀ على جواز السهو و الغلط فیها على سبیل الندرةلی

که در طریق ابلاغ دین و بیان أحکام نبوده و مربوط به أمور دین و توجه قلبی آن  صیامبر پأعمال 
رین قرار گیرد، انجام حضرت نیست بلکه از کارهایی است که آنها را به منظور آنکه مورد تبعیت سای

دهد، أکثر طبقات علماي أمت اسلام، سهو و اشتباه را البتهّ بر سبیل ندرت بر آن حضرت، جایز و  نمی
 ).118، ص 17(بحار الأنوار، ج  »دانند ممکن می

که شیخ مفید دربارة شیخ صدوق و استادش، ابن ولید قمی، بکار » مقلده«یداست، عنوان پاینطور که  -1
  شود تا آن دو استاد بزرگ را! تر شامل می متأخرین را روشنبرده، 

 »» ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فدعوه«روایت شده:  ÷ أئمه و صیامبر پچنانکه از  -2
  .»ذیریدپذیرید و آنچه مخالف قرآن است ترك کنید و نپآنچه موافقه قرآن است بگیرید و ب«
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  ﴾ /س چون به جاي به هم آمدن آن دو دریا رسیدند ماهی خود پ«  ]61[الکهف
 .»را ازیاد بردند

﴿« و نیز:         ﴾ /مرا بدانچه فرمواش کردم  ]73[الکهف
 .1»بازخواست مکن

س از نقل أخبار سهو و استدلال بر عدم صدور پو لذا علامۀ مجلسی در بحار الأنوار 
و المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من الآيات و الأخبار على صدور السهو عنهم «آن، گفته: 

لام ـ و إطباق الأصحاب إلا من شذَّ منهم على عدم الجواز مع شهادة بعض الآيات و  ـ عليهم السّ

و مسأله به غایت مشکل است زیرا بسیاري از أخبار و » »الأخبار و الدلائل الكلامية عليه
آیات قرآن بر صدور سهو آن بزرگواران دلالت دارد ولی علماي أصحاب ما شیعیان جز 

یشان، به رغم شهادت آیات إلهی و أحادیث و دلائل کلامی بر این موضوع، بر اندکی از ا
ونیز ج  .119و 118ص ، 17ج  ر،بحار الأنوا( جایز نبودن سهو بر ایشان اتفاق دارند!!

 ).351، ص 25
*** 

                                           
  ایم. مرتضى را در صفحات گذشته آوردهدربارة این آیه قول سید  -1





 

 

 وجوه طعن شیخ مفید(ره)بررسی 

اختلاف روایان در آن نماز ـ که ظهر بود «أما طعن أول شیخ مفید که گفته بود:  -1
از جانب کسی چون شیخ مفید،  »یا عصر یا عشاء ـ دلیلی است بر وهن حدیث مزبور!

نماید!! زیرا ایجاب وهن وقتی است که اختلاف در نفس خبر  آور و عجیب می شگفت
س اختلاف پخارج آن! و اگر موضوع، آنچنان باشد که وي اظهار داشته، باشد، نه در 

کدام نماز است؟ باید موجب طعن در آن نماز گردد، » صلاة وسطى«أمت در باب این که 
ذکر نموده » مفید«است! از طرفی، اختلافی که  در قرآن وارد شده» صلاة وسطي«با اینکه 

اند  ي خاصه اختلافی وجود ندارد و جملگی قائلاست! و میان علما در میان علماي عامه
ضوي«و خبر » سماعة بن مهران«بوده، چنانکه خبر » نماز ظهر«که:  دلالت بر آن » الفقه الرّ

 دارند.
لکن طعن دوم شیخ مفید که اظهار نموده: در خبر، چیزي است که دلالت بر  -2

! به لحاظ آنکه وي تمام أخبار آید تر از أولی به نظر می کند! عجیب ساختگی بودن آن می
خاصه را رها ساخته و استناد به خبر عامه نموده، و لذا طعن در آن خبر را موجب طعن 

هیچ کدام نبود، حتی » كلُّ ذلك لم يكن«در اخبار خاصه قرار داده است! حال آن که جملۀ 
به » لینذو الشما«است که وقتی  در یک خبر خاصه موجود نیست؛ بلکه در آنها آمده

شت سر وي پاز دیگران که  صگفت: شما دو رکعت گزاردي! آن حضرت  صیامبر پ
 س ایشان هم قول ذو الشمالین را تأیید کردند!پبودند، تصدیق خواست، 

 صليس يجوز عندنا و عند الحشويه المجيزين عليه «که گفته: » مفید«از اینرو سخن 

به عقیدة ما و هم به عقیدة حشویه که سهو را براي «» »قد كذب صالسهو أن يكون 
محلی در این باب ندارد! و » یامبر دروغ بگویدپشمرند، جایز نیست که  یامبر جایز میپ

اند از: کسانی که متأخرین، از آنان  براي نامیدن صدوق و ابن ولید به حشویه (که عبارت
گفتند) هیچگونه  و تاریخ، اخباریه میکنند، اگرچه قدما به أهل سیره  تعبیر به أخباریه می
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وجهی وجود ندارد! زیرا هر یک از آن دو عالم بزرگ، از ناقدین آثار و اخباراند، مثلا 
صفار و » بصائر الدرجات«خالد بن عبد االله، اصل زیدین، » کتاب«آثاري مانند: 

ابن «و » بن أورمها«و » محمد بن سنان«اند! و از روایات  سعد را روایت نکرده» منتخبات«
آنچه را » أبی سمینه«و امثال ایشان، آنچه شامل غلو وتخلیط بوده و از روایات » جمهور

اند! و نیز از کتب یونس  است، استثناء کرده که حاوي غلو و تخلیط و تدلیس یا تفرد بوده
ا باشد، جد بن عبد الرحمان [که جزء ستۀ ثالثه است] آنچه را عبیدي بدان متفرد می

جمع کثیري را استثناء » محمد بن أحمد بن یحیی«نمودند! و از روایات نوادر حکت 
 نمودند که عبارت اند از:

محمد بن موسى الهمدانی، محمد بن یحیى المعاذي وأبو عبد االله الجاموري، أبو عبد 
 االله السیاري، ویوسف بن السخت، و وهب بن منبه، أبو علی النیشابوري، أبو سمینه، أبو

یحیى الواسطی، الآدمی، العبیدي، أحمد بن هلال، محمد بن علی الهمدانی، عبد االله بن 
محمد الشامی، عبد االله بن أحمد الرازي، أحمد بن یحیى بن سعید، أحمد بن بشیر 
الرقی، محمد بن هارون، محمد بن عبد االله بن مهران، الحسن اللؤلؤي، جعفر بن محمد 

 .1حارث)، وعبد االله بن محمد الدمشقیبن مالک، یوسف بن الحرث (ال
عجیب است که هیچ «باشد:  یش، سخن او در آخر گفتارش میپو شگفت انگیزتر از 

نشد و براي سخن خویش  صزاران بجز ذو الیدین متوجه سهو آن جناب گیک از نماز
ابو بکر و عمر را شاهد گرفت: و اگر یک نفر شیعی، در حکم بر غلط و نقض، و 

، بر این حدیث اعتماد نماید، شخص ناقص العقل، صیامبر پمت از برداشتن عص
 ».ضعیف الرأي و از جملۀ دیوانگان است که تکلیف از ایشان ساقط گشته!!

همۀ آنچه که شیخ مفید بیان داشته، در صورتی رواست که ما به حدیث عامه اعتماد 
تکیه داریم و لذا هیچ کرده باشیم که اعتماد نکردیم، بلکه بر اخبار متعددي که گذشت 

                                           
انصافاً چنین وسواسی در نقد أخبار و روایان آنها در خور تقدیر است! و نشان دهندة عمق احساس و  -1

  باشد. ظیفۀ نسبت به آثار گرانبهاي نبوي می
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 هاي شیخ مفید متوجه آن اخبار و راویان مذکور نیست. کدام از جرحها و مذمت
هاست! و اي کاش اگر به  ترین مغالطه یموده، از زشتپاما راه و طریقی که شیخ 

[در من لا یحضره الفقیه] » سعید الأعرج«أخبار خاصه مراجعه نکرده لا أقل به حدیث 
 نمود! اکتفا می

أما طعن سوم شیخ مفید در مورد اختلاف أهل حجاز و عراق در آن نماز وارد  -3
نمازش را اعاده نفرموده و به ادعاي أهل  صشده که به ادعاي أهل حجاز، آن حضرت 

بند  ايپعراق، إعاده فرموده، به علت تکلم در نماز! و هرکس از شیعه، به این حدیث 
در  صیامبر پموده؛ زیرا حدیث، متضمن تکلم گردد، طبق مذهب أهل عراق رفتار ن

شت سرش و سؤال پنماز به طور عمد، و روي گرداندن وي از قبله به طرف اشخاص 
است،  باشد! و فقهاي عراق متفق هستند که این موارد موجب اعاده از حقیقت ماجرا می

 (انتهی). بر مامضی بنا نهاد و إعاده نفرموده صیامبر پاما حدیث، متضمن این است که 
تر از دوتاي اولی است! زیرا صدوق به حدیث عامه تمسک  این طعن شیخ عجیب

در نماز  صنجسته و شیعه به مذهب أهل عراق رفتار ننموده و کلام آن حضرت 
عمدي نبوده است! زیرا کلام و سخن گفتن، اگر به گمان فراغت از نماز باشد از نوع 
کلام سهو است؛ و من در این مسأله میان علماي طائفه امامیه، اختلافی سراغ ندرام.]]. 

 ایان سخن جناب علامه شیخ شوشتري دام عزهّ).پ(
 

خطۀ شوشتر آیت االله حاج شیخ، با چنانکه ملاحظه شد، علامۀ توانا و دانشور نامدار 
دقت و مهارت در بحث رجالی و روایی، اشکالات و وجوه طعن شیخ مفید را بر اخبار 

اند، که البته مشتی بود نمونۀ خروار و در  در نماز، به خوبی ابطال کرده صیامبر پسهو 
 حد گفتار ما!

ررسی روایات رداختن به جرح و تعدیل رجال و بپأما بهتر آن است که به جاي 
اي است طولانی با قابلیت انعطاف بسیار! و شاید در  که رشته -مختلف در این باب 

به أصل  -نهایت نتیجۀ قطعی را به دست ندهد، به علت آن که أمري است اختلافی 
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ناه برده و آیات بینات را در ا ین زمینه به کمک فراخوانیم، و پحجیت ظواهر کتاب خدا 
 ن بر بزنیم!!به عبارت دیگر میا

علیهم السلام  -هاي گوناگون، گویاي آن است که انبیاي عظام  آیات قرآن در سوره
گی بشري آنهاست! ژشدند و این أمر، راجع به خاصیت و وی گاه دستخوش نسیان می -

گردد، به طریق أولی در ایشان راه  و مسلماً سهو که زیر مجموعۀ نسیان محسوب می
 باشند: فوق، آیات زیر قابل طرح و دقت نظر میاست. در زمینۀ  داشته

1- ﴿                             

 و زنهار دربارة هیچ چیز مگوي که من فردا آن را «  .]24، 23[الکهف/ ﴾... الآية
انجام خواهم داد مگر آنکه [بگویی اگر] خداي بخواهد و چون فراموش کنی [که إن 
شاء االله بگویی] پروردگارت را یاد کن. چنانکه مشهور است و در کتاب علوم قرآنی و 

مدینه فرستادند  أسباب نزول و تفاسیر وارد شده قریش کسانی را نزد علماي أهل کتاب
طرح نمایند، و آنان به  صرسش و امتحان از حضرت محمد پتا سؤالاتی را براي 

 صیامبر پ. 1سؤال کنید» ذو القرنین«و » اصحاب کهف«فرستادگان گفتند: از او در مورد 
فردا دربارة آنها به شما خبر »» سأخبركم عنها غداً «اسخ این فرستادگان فرموده بود: پدر 

خواهم داد! و آن را موکول به مشیت إلهی نفرمود و (إن شاء االله) نگفت! فرداي آن روز 
روز به تأخیر انجامید؛ و در نتیجۀ  45تا  3اند نزول وحی از  وحی نیامد و چنان که گفته

 سخت دچار اندوه و ناراحتی گشت.  صیامبر پاین فترت، 
رسشهاي آنها، خداوند در خلال آیات، شروع به پی و شرح س از نزول وحپ

داد از گفتن چیزي یا انجام کاري در آینده  نموده او را بر حذر می صیامبر پآموزش 
فرماید: هرگاه فراموش کردي،  بدون اتکّاي به اراده و خواست خداوند، و می

ه را فراموش کرده آن عبارت استثنائی صیامبر پپروردگارت را یاد کن! مسلم است که 
 گوشزد نمود. صبود و خداوند آن را به وي 

                                           
  اند. را هم افزوده» روح«برخی  -1
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اي شرطی  هرگاه فراموش کردي قضیه»» إذا نسيتَ «وید: گحال ممکن است کسی ب
است و معلوم نیست که حتما زمانی این شرط تحقق یافته و آن حضرت دچار نسیان 

ین است که: چنین یامبر هیچگاه به فراموشی دچار نشده است! جواب اپشده باشد، بلکه 
نجاه سال دارد بگویید اگر جوان پسخنی مانند آن است که شما به کسی که بیش از 

شدي تحصیلات خود را دنبال کن! یعنی تعلیق بر محال کنید، زیرا او هرگز جوان 
 نخواهد شد!

دانسته که  لذا بر اساس آن بیان باید ـ معاذ االله ـ در علم خدا تردید نمود، چرا او نمی
ر واضح پکند، و تذکر بی موردي به وي داده است!!  هیچگاه فراموش نمی صحمد م

أمري طبیعی و قطعی قرار  صاست که خداي متعال بروز نسیان را براي آن حضرت 
 است. داده بوده، از اینرو وي را أمر به ذکر و یاد آوري فرموده

 ﴿، ذیل آیۀ »مجمع البیان«مرحوم طبرسی صاحب تفسیر گرانقدر  -2      

               ﴾ /و اگر شیطان از یاد « ]68[الأنعام
بعد از اینکه إشکال جبائی را ». س از یادآوري، دیگر با گروه ستمکاران منشینپتو ببرد، 

آورد و این که وي گفته:  می ÷در بطلان قول امامیه در جواز تقیه بر أنبیاء و أئمه 
نویسد: این ادعا  اند که نسیان بر انبیاء جایز نیست، آن إشکال را رد کرده و می امامیه قائل

دانند که در آن،  و امامیه تقیه را در صورتی بر امام جایز می صحیح و درست نیست،
دلالت قطعیه به مسأله و جود داشته باشد که مکلف را به علم برساند و بتواند به وسیلۀ 

اي که به جز گفتۀ امام، آن حکم دانسته  غیر إمام از خود رفع شبهه کند. أما در مسأله
از جهت امام نباشد، در آن صورت بر امام تقیه شود و دلیلی بر آن جز از طریق و  نمی

یغمبر و امام مأموراند از جانب خدا که پجایز نیست!...... و أما سهو و نسیان در آنچه که 
شمارند، أما در سواي آنها،  آن را انجام دهند، امامیه براي ایشان سهو ونسیان را جایز نمی

جایز  ÷براي آنان  -لال به عقل نشود مادامی که منجر به إخ -امامیه سهو و نسیان را 
داند، چگونه ممکن است که امامیه سهو و نسیان را جایز نشمارند، و حال این که  می
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اند،  »سهو«هوشی نیز از قبل  دانند، و خواب و بی هوشی را بر ایشان جایز می خواب و بی
دانند ـ ظن  جایز نمییغمبر و امام پو ظنّ جبائی ـ که گفته: امامیه سهو و نسیان را بر 

 ایان سخن طبرسی).پ» (وإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ «فاسدي است! و 

3- ﴿                           ﴾ 
آنچه را خدا براي تو حلال کرده یامبر چرا براي خشنودي همسرانت، پاي « ]1[التحریم/

﴿. »کنی؟ [بر خود] حرام می                 

      ﴾ ]/د، چرا « ]٤٣التوبةیش از آنکه [حال] کسانی پخداي از تو در گذَر
آشکار شود و دروغگویان را بشناسی به آنان [براي عدم اند بر تو  را که راست گفته

ه متأخرین ـ آنها را حمل بر ژکه علماي شیعه ـ به وی »حضور در جهاد] رخصت دادي؟
 نیست؟!» سهو«رسیم آیا ترك أولی پ نمایند! بسیار خوب! می ترك أولی می

4- ﴿                               

   ﴾ ]/و از مردم کسی هست که در زندگی این جهان گفتارش تو را  ]٢٠٤البقرة
گیرد و حال آنکه او  به شگفتی آورد و خدا را بر آنچه که در دل دارد گواه می

 ترین دشمنان است. سخت

امِ «گردد، کسی که به گفتۀ خداوند  میچنانکه ملاحظه  صَ است، با گفتار » أَلَدُّ الخِْ
 کند! می» سهو«را به إعجاب واداشته و همین حکایت از  صیامبر پخویش 

اما فقط خداوند متعال است که از کلیۀ نقائص، از جمله سهو ونسیان، مبرّاست! 
 فرماید: قرآن می چنانکه

﴿                      ﴾ /موسی) گفت: «( ]52[طه
کند و نه فراموش  دانش آن در کتابی نزد پروردگار من است، پروردگار من نه خطا می

 .»کند می
لامُ  السَّ  .وَ
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فِيقِي إِلا بِا ا تَوْ مَ إِلَيْهِ أُنِيبُ  اللهِوَ لْتُ وَ كَّ يْهِ تَوَ لَ  عَ
 هـ.ش.1373اسفند ماه 

*** 

 



 

 

 مصادر کتاب

 قرآن کریم.
 کتب تفسیر 
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عیاشی، شیخ أبو النضر محمد بن مسعود بن عیاش تمیمی کوفی سمرقندي  .4

 .هإسلامی هعلمی ههران، مکتبت، »تفسیر عیاشی«هـ)،  4قرن (
الصافی فی تفسیر کلام «هـ) 1091فیض کاشانی، ملا محسن محمد بن مرتضى ( .5

 .هإسلامی ههران، مکتبت، »االله الوافی
 آن شروح خبار وروایات و اکتب 

شرح «هـ)، 655ابن أبی حدید، عز الدین عبد الحمید بن أبی الحسن مدائنی ( .1
 ].جلد 20[ق. هـ.1378مصر، ، »نهج البلاغۀ

 ». المسند«هـ)، 241أحمد بن حنبل، أبو عبد االله شیبانی ( .2
 ».صحیح بخاري«هـ)،  256البخاري، محمد بن إسماعیل جعفی ( .3
إثبات الهداة بالنصوص «هـ)، 1104حرّ عاملی، شیخ أبو جعفر محمد بن حسن ( .4

 ».والمعجزات
یا أمیر بهادر.  یگسن پا، چ»ۀوسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریع«، ____ .5

 هـ.1409آل بیت، قم، إیران  ي همؤسس پاچ



 157       بررسی وجوه طعن شیخ مفید(ره)
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 اختصاص علم غیب به خدابحث در    160 
 

 

 م.2006هـ/1426، الصادقمؤسسۀ 
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 [مقدمه]

سپاس و ستایش پرورگار جهان را که در الوهیت یگانه و در خالقیت و رازقیت و احیاء 
معاون و مشاور و نائب  شریک و نظیر و در تدبیر امور خلقت بی و اماته و معبودیت بی

وي از ملائکۀ مقرّبین و أنبیاي مرسلین و أولیاي و وزیر است و احدى از آفریدگان 
صالحین را در حریم خالقیتش راه و بر أسرار و علم غیبش آگاهی نیست. و اگر گاهی 

است به  شونده که علمش بر عام مخفی و پوشیده خبري از آینده و اثري از شده یا
او و تصدیقی بر وسیلۀ وحی بر رسولی خاص إعلام و إبلاغ شود تا حجتی بر رسالت 

لطفی است از آفریدگار جهان بر عموم بندگان تا بدین وسیله پایۀ پیغمبري  ،نبوتش باشد
و منصب رهبري آن رسول را محکم و تثبیت و تصدیق و تأیید نماید و گرنه دورباش 

اي اجازة ورود و دخول در مرز  امتناهی به هیچ آفریدهنغیرت الهی و پاسداشت کبریاي 
و شیاطینی که به چنین  ،دهد أسرار و خفیات وسرا پردة مکنونات و غیبیات نمیاه گققُرُ

آرزوي خام با پروبال أوهام به قصد دست یافتن به نهانخانۀ غیب به جانب آسمان 
تنور کشیده اوج گیرند مرزداران إقلیم أسرار با تیرهاي شهاب آنان را آماجگاه  ،تقدیر

 و خسران به مبدأشان هابط و ساقط نمایند. ثاقب جانسوز کرده با نهایت ذلّت

راه  ،و درود نامحدود بر پیغمبر محمود که با وجود ذیجود و رسالت أبدي خویش
هرگونه مردم فریبی و اضلال و طریق استحمار و استغلال را مسدود نمود. نه تنها بتها را 

اي از آن افکند  هاي از توحید ریخت و شالود ها را ویران کرد بلکه پایه شکست وبتخانه
شریعت او مشروب شود هرگز  رکه آن کس که قدم در شرع او نهد و به دمی از جویبا

 اندیشۀ بت پرستی و خیال خدا سازي در مخیلۀ او راه نیابد.

او که وجود مقدسش زبدة آفرینش و ماهیت و صورتش دهشت افزاي أهل دانش و 
ن داد که به بندگی خدا بیش از بینش است خودرا آن چنان متواضع و فروتن نشا
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اي از چرب زبانانِ تملّق پیشه خواستند او را به  که عده رسالتش اهمیت نهاد و همین
قَ «فرمود:  ،بستایند ،ستودند ید و بزرگان خویش را میدمدح و ثنائی که صنا وْ عُونيِ فَ فَ رْ لا تَ

بْلَ  بْداً قَ نيِ عَ ذَ َ الىَ اتخَّ إِنَّ االلهَ تَعَ قِّي فَ بِيّاً  حَ نيِ نَ ذَ تَّخِ  ،مرا از آنچه سزاوار من است بالاتر نبرید »أَنْ يَ
مرا به بندگی پذیرفت پیش از آنکه مرا به نبوت  ×تبارك و تعالى  ×همانا خداوند 

 . 1برگزیند
و به فرمان ایزد منّان این منصب إلهی را در تشهد نماز مقرّر داشت که هر صبح 

یشگاه احدیت به معبودیت و بندگی یادآور شوند که وشام بندگان خدا او را در پ
» دهم که محمد بندة خدا و فرستادة اوست شهادت می«» أن محمداً عبده ورسولهوأشهد «

 تا معلوم شود که شرف بندگی او بر مقام رسالتش سبقت و مزیت دارد.

جنابش  ،مردماناي از  گوید هنگامی که عده خادم گاه و بیگاه او می» أنس«و چنانکه 
مْ « :فرمود ،ستوند »يا رسول االله! أنت سيدنا وذو الطول علينا«را به عنوان  يْكُ لَ ! عَ َا النَّاسُ ا أَيهُّ يَ

ا أُ  االلهِ مَ ولُهُ وَ سُ رَ بْدُ االلهِ وَ بْدِ االلهِ عَ دُ بْنُ عَ َمَّ ا محُ ! أَنَ يْطَانُ مْ الشَّ نَّكُ يَ وِ تَهْ لا يَسْ مْ وَ اكُ وَ بُّ أَنْ تَ بِتَقْ عُونيِ حِ فَ رْ

لَّ  جَ زَّ وَ لَنِي االلهُ عَ زَ لَتِي الَّتِي أَنْ نْزِ قَ مَ وْ  ،) شماست بگوییدراي مردم گفتاري که گفتار (سزاوا »فَ
دارم مرا  مبادا شیطان شما را بفریبد. من محمد پسر بندة خدا و فرستادة اویم. دوست نمی

 .2الاتر ببریدب ،برایم مقرّر داشته ×عزَّ وجلَّ  ×از مقامی که خداي 
به  ÷اش از حضرت جعفر بن محمد الصادق  و چنانکه از صادق عترت طاهره

است  رسیده ×علیه صلوت االله  ×سند سلسلۀ الذهب از آباء طاهرینش تا أمیر المؤمنین 
مولانا!  صإن رسول االله «که فرمود:  رٍ من أصحابه فقالوا له مرحباً بسيدنا وَ فَ خرج على نَ

لكن صغضباً شديداً ثم قال  صفغضب رسول االله  قولوا مرحباً بنبيِّنا : لا تقولوا هكذا وَ

لا تغلوا في القول فتمرقوا نا، قولوا السداد من القول وَ رسولِ ربِّ نزد  صرسول خدا » وَ

                                           
 به سند سلسلۀ الذّهب.181ص » الأشعثیات« -1
 .126ص  ،فی القرن العشرینالإسلام  -2
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 صما خوش آمدي. پیامبر  ردند: اي مولا و سرورآنان عرض ک ،گروهی از یارانش آمد
جداً به خشم آمد و فرمود: چنین مگویید بلکه بگویید اي پیامبر و فرستادة پروردگار ما 
خوش آمدي. سخن را درست و استوار بگویید و در گفتار خود غُلُو و مبالغه مکنید و از 

 .1»حد نگذرید
پرنورش تشرفّ یافت و در میان این  به حضور» عامر بن صعصعه«که وفد  و همین

د داشت که چشمش به آن ووج» ابو مطرف عبد االله بن الشّخیر«وفد مردي به نام 
اي فرستادة خدا تو » ذو الطول علينا يا رسول االله! أنت سيدنا و«عرض کرد:  ،حضرت افتاد

کشید و جنابش از اینگونه ستایش روي درهم  ،»سرور مایی و بر ما منّت و بزرگی داري
 .2»مبادا شیطان شما را بفریبد ،سرور خداست» السيدُ االله، لا يستهوينَّكم الشيطان«فرمود: 

و ناآشنایی که حضرتش را دید و بر خود لرزید او را دلجویی نموده فرمود: من 
 خورد! پادشاه نیستم بلکه فرزند زنی هستم که گوشت خشکیده می

بَّ إِلىَ أصحاب رسول االله «است:  گفته» أنََس بن مالک«و  صٌ أَحَ خْ نْ شَ كُ ْ يَ نْ  صلمَ مِ

ولِ االلهِ  سُ لِكَ صرَ تِهِ لِذَ اهَ رَ نْ كَ ونَ مِ لَمُ عْ وا إليه لمَِا يَ قُومُ ْ يَ هُ لمَ أَوْ ا رَ انُوا إِذَ كَ : وَ الَ براي اصحاب » ، قَ
ند دید پیامبر هیچ کس از رسول خدا عزیزتر و محبوبتر نبود أما هنگامی که او را می

 .3»پسندد دارد و نمی دانستند که این کار را ناخوش می خاستند زیرا می برایش بر نمی
پایان بر آل اطهار و خاندان ابرارش که سرسلسلۀ آنان  و سلام فراوان و تحیات بی

است که در  ×صلوات االله علیه وآله  ×بزرگ مرد جهان حضرت علی بن أبی طالب 
دارد از اینکه گوش به خودستائی و  مردم را بر حذر می ،در نهج البلاغه» قاصعه«خطبۀ 

ذَ فرماید:  فضیلت فروشی بزرگان خود دهند و می الحَ مْ أَلا فَ اتِكُ ادَ ةِ سَ اعَ نْ طَ رَ مِ ذَ رَ الحَ

                                           
 .و نوادر راوندى 186الجعفریات، ص  -1
 .332، ص 1الطّبقات الکبرى، ج -2
) کتاب 44(، وقریب به آن در سنن ترمذي، 250ص /3ج و 132ص /3 مسند احمد بن حنبل، ج -3

 .)2754) باب ما جاء فی کراهیۀ قیام الرجل للرجل، ح (13الأدب عن رسول االله / (
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م بِهِ قَ نَسَ وْ وا فَ عُ فَّ رَ تَ مْ وَ بِهِ سَ نْ حَ وا عَ ُ برَّ ينَ تَكَ مُ الَّذِ ائِكُ َ برَ كُ ن و زنهار از اطاعت سرورا ،زنهار» وَ
از  فروشند و خود را برتر کسانی که (با اتکّاء به موقعیت خود) کبر می ،بزرگان شما

 ).192خطبۀ  ،(نهج البلاغه .شمارند نسب خویش می

است همواره  هشتم بحار آمده و چنانکه در نهج البلاغه و روضۀ کافی و جلد
نْ فرمود:  می إِنَّ مِ ا  وَ نْدَ صَ لاةِ عِ الاتِ الوُ فِ حَ خَ عَ أَسْ يُوضَ رِ وَ خْ بُّ الفَ ِمْ حُ ظَنَّ بهِ لِحِ النَّاسِ أَنْ يُ

عَ الثَّنَاءِ  تِماَ اسْ اءَ وَ طْرَ بُّ الإِ مْ أَنيِّ أُحِ نِّكُ الَ فيِ ظَ ونَ جَ كُ تُ أَنْ يَ هْ رِ دْ كَ قَ ِ وَ لىَ الكِبرْ مْ عَ هُ رُ تُ  أَمْ لَسْ وَ

لِ  الَ ذَ قَ بُّ أَنْ يُ نْتُ أُحِ لَوْ كُ لِكَ وَ ذَ دِ االلهِ كَ مْ قُّ بِحَ أَحَ وَ ا هُ لِ مَ نَاوُ نْ تَ هُ عَ انَ بْحَ طَاطاً اللهَِِّ سُ تُهُ انْحِ كْ َ كَ لَترَ

يلِ  مِ َّ بِجَ ليَ ثْنُوا عَ دَ البَلاءِ فَلا تُ عْ لىَ النَّاسُ الثَّنَاءَ بَ تَحْ بَّماَ اسْ رُ اءِ وَ يَ ِ الكِبرْ ةِ وَ نَ العَظَمَ ي بِهِ مِ اجِ رَ خْ نَاءٍ لإِ  ثَ

انَ  بْحَ ائِضَ لانَفْسيِ إِلىَ االلهِ سُ رَ فَ ا وَ ائِهَ نْ أَدَ غْ مِ رُ ْ أَفْ قُوقٍ لمَ يَّةِ فيِ حُ نَ التَّقِ مْ مِ إِلَيْكُ ا فَلا  هُ وَ ائِهَ ضَ نْ إِمْ بُدَّ مِ

ةِ وَ  لِ البَادِرَ نْدَ أَهْ ظُ بِهِ عِ فَّ تَحَ نِّي بِماَ يُ ظُوا مِ فَّ تَحَ لا تَ ةُ وَ بَابِرَ مُ بِهِ الجَ لَّ ونيِ بِماَ تُكَ لِّمُ الِ تُكَ َ طُونيِ لا تخُ

تِثْقَالاً  لا تَظُنُّوا بيِ اسْ ةِ وَ عَ انَ قَّ أَنْ  بِالمُصَ تَثْقَلَ الحَ نِ اسْ هُ مَ إِنَّ ظَامٍ لِنَفْسيِ فَ سَ إِعْ لا التِماَ قٍّ قِيلَ ليِ وَ فيِ حَ

وا فُّ يْهِ فَلا تَكُ لَ لَ عَ قَ ِماَ أَثْ لُ بهِ مَ انَ العَ يْهِ كَ لَ ضَ عَ عْرَ لَ أَنْ يُ دْ الَ لَهُ أَوِ العَ قَ ةٍ  يُ ورَ شُ قٍّ أَوْ مَ الَةٍ بِحَ قَ نْ مَ عَ

نْ فِعْليِ إِلاَّ  لِكَ مِ نُ ذَ لا آمَ طِئَ وَ قِ أَنْ أُخْ وْ تُ فيِ نَفْسيِ بِفَ إِنيِّ لَسْ لٍ فَ دْ ا  بِعَ نْ نَفْسيِ مَ يَ االلهُ مِ فِ كْ أَنْ يَ

بٍّ  ونَ لِرَ ْلُوكُ بِيدٌ ممَ تُمْ عَ نْ أَ ا وَ ماَ أَنَ إِنَّ نِّي فَ لَكُ بِهِ مِ أَمْ وَ نَا هُ سِ نْ أَنْفُ لِكُ مِ ا لا نَمْ نَّا مَ لِكُ مِ مْ هُ يَ ُ يرْ بَّ غَ لا رَ

ا البَصِ  طَانَ أَعْ  وَ دَ لالَةِ بِالهُ دَ الضَّ عْ لَنَا بَ دَ أَبْ يْهِ فَ لَ نَا عَ لَحْ ا صَ نَّا فِيهِ إِلىَ مَ َّا كُ نَا ممِ جَ رَ أَخْ ىوَ دَ العَمَ عْ ةَ بَ » يرَ
مانِ نیکوکردار آن است که چنین پنداشته همانا از بدترین حالات زمامداران در نظر مرد

دارم که  من خوش نمی اند. شود که ایشان دوستدار فخر فروشتی و خواهان برتري جویی
خداي را سپاس که نه  ،دارم گمان برید شنیدن مدح و ستایش از شما را دوست می

حقّ  داشتم به منظور خضوع در برابر چنانم. و اگر (به فرض) چنین کاري را دوست می
کردم وچه بسا  آن را فرونهاده و رها می ،متعال که به عظمت و کبریاء سزاوارتراست

دانند (گرچه کارشان ناروا  مردم ستودن افراد را به سبب تلاشها و کوششهایشان روا می
خواهم حقوقی که خدا و  ما شما) مرا به (کلام دلفریب و) زیبا نستایید زیرا میانیست 

به جاي آرم (و به خدا تقرّب  ،ام داي آنها فراغت نیافتهاام دارید و هنوز از  شما بر عهده
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بایست به اجرا درآورم. پس بدان گونه که با  جویم) و نیز واجباتی هست که می
با من سخن مگویید و از من چنانکه از فرمانروایان  ،شود زمامداران ستمگر گفتگو می

زیرا من خودرا  مکنید... رپروا مکنید و با تکلّف و تصنّع با من رفتا ،شود تدر حذر میمق
مان نیستم مگر اینکه ادانم و در کارهایم از آن ( خطا) در  نمی ،برتر از اینکه اشتباه کنم

مرا از آن حفظ فرماید. همانا من و  ،خداوند که بر من از خودم با نفوذتر و مؤثّرتر است
و مملوك پروردگاري هستیم که جز او پروردگاري نیست و چنان در ما نفوذ  شما بنده

گذاریم. خداوند ما را از آنچه در آن بودیم  و تأثیر دارد که ما بدانگونه در خود تأثیر نمی
به سوى آنچه صلاح و سعادت ما بود برون آورد و به جاي گمراهی ما را هدایت 

 . 1بینش عطا فرمودبصیرت و  ،بخشید و پس از نابینایی
اش صندوق علوم إلهیه از تعلیمات حضرت خیر البریه بود باز هم در  و با اینکه سینه
مْ فرمود:  نازنیش می مرگ و حیات حتىّ در آخرین لحظۀ عمر اسرار خلقت و راز كَ وَ

أَبَى االلهُ إِلاَّ  رِ فَ ا الأَمْ ذَ نُونِ هَ كْ نْ مَ ا عَ ثُهَ امَ أَبْحَ دْتُ الأَيَّ ون أَطْرَ ْزُ لْمٌ مخَ ! عِ اتَ يْهَ . هَ هُ اءَ فَ چه » إِخْ
مرگ) پرداختم لیکن کاو از أسرار پوشیدة این مسأله (روزهایی که به جستجو و کند و 

هیهات که دانشی پوشیده و  ،جز خفا و پوشیدگی آن را نخواست ×جلّ ذکره  ×خداوند 
 .2سر به مهراست

.... إِنَّكَ «فرمود:  می کرد و به خلیفۀ سوم نادانی می و از آن اظهار هُ لُ هَ ْ يْئاً تجَ فُ شَ رِ ا أَعْ مَ

لَمُ  عْ ا نَ لَمُ مَ  .3»دانی می ،دانیم دانم که تو ندانی.... همانا آنچه که ما می چیزي نمی» لَتَعْ
 و سلامت و رشاد و هدایت و ارشاد نصیب آنان که از صراط مستقیم إلهی که حد

شیط است برکنار نیفتاده همواره از دربار وسط افراط و تفریط و دور از تیأس و تن
 را خواهان بوده و از مغضوبین و گمراهان نیستند. هدایت خود ،کردگار

                                           
 .6، حدیث123، باب 1و کافی، ج 216، خطبۀ هالبلاغنهج  -1
 .153، صه، و اثبات الرّوض149، خطبۀ هنهج البلاغ -2
 .164نهج البلاغه، خطبۀ  -3
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 انگیزة تألیف کتاب

دین مقدس اسلام در ابتداي ظهور دچار مخالفین و دشمنانی چون بت پرستان مکّه و 
مدینه و یمن و بلاد و قبایل دیگر گردید. اما طولی نکشید که تمام یهود و نصارى در 

این دشمنان و مخالفان در مقابل دلایل روشن و براهین متقن آن تسلیم گشته مسلمان 
شدند و یا لا أقلّ دست از مخالفت برداشته طریق صلح و جزیه را پذیرفتند و از آن روز 

کدام با سلاح عقل و علم در میدان نبرد و  تا کنون دشمنان بی حد و حصر اسلام هیچ
را مفتضح و رسوا  اند به زودي خود جدال به مقابله و ستیزه نپرداخته و اگر پرداخته

 اند. ساخته خائب و خاسر و شکست خورده و متضرّر از معرکه بیرون رفته

رین نصرانیت با تمام نیرو و قدرتی که از جهت مادي و شّمبلغّین مسیحیت و مب
معنوي داشته و دارند و با جمیع کوشش و کششی که براي تضعیف اسلام یکار برده و 

کاري انجام نداده و در  ،است که در این عرصه و وضع حاضر گواه ،تاریخ شاهد ،برند می
 اند. مانده و بیچاره

خونریزیها و نادانیها و ضربات  ،ها ها و ویرانی مفسده ،اما متأسفانه شکستها و خرابیها
شنده و حوادث نابود کننده که به وسیلۀ خود مسلمین و فرقَ و طوائف آنها علیه ک
گیرد چیزي نیست که بتوان آن را مخفی داشت و ناچیز  کدیگر انجام گرفته و میی

 انگاشت.

فاصله قضایاي شتابناك سقیفۀ بنی ساعده براي پس از غروب خورشید نبوت بلا
اي چیده شد که همواره به  و به هر حال زمینه به وجود آمد صجانشینی پیغمبر أکرم 

محاذات زمان و تلاش فتنه جویان خسارت و وبال آن بر گردن مسلمانان باقی مانده و 
 هنوز هم و شاید تا قیام قیامت اثرات نامطلوب آن همچنان باقی بماندَ!

هاي گوناگون به جان یکدیگر  از آن پس همیشه مسلمانان به علل مختلف و بهانه
اند که اگر جویهاي خونی  هاي ننگینی از نبردهاي خونین به وجود آورده افتاده و صحنه
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انگیز  خیز و نفرت رگ و وحشتزاند جمع گردد یقیناً دریائی ب که از یکدیگر ریخته
اند به محاسبه  و اگر اموال و اوقاتی که صرف نابودي یکدیگر کرده ،تشکیل خواهد داد

محاسب اندیشه از حساب آن عاجز شود! چه خانمانها ویران و چه زنانی بیوه و  ،درآید
 ،اند در این آتش بیداد سوخته ،گناه اطفالی یتیم و سرگردان مانده و چه نفوس زکیه و بی

 داند و بس! فقط خدا می

عجب و فوق عجب در این است که هرگاه مبانی مشترك و وحدت عقیده که این 
گردد که اینان  بررسی شود معلوم می ،مذاهب گوناگون با یکدیگر دارندفرقَ مختلف و 

تهمه پرستندة خداي واحد و به  و داراي کتاب و  ،معتقد ص» محمد بن عبد االله« نبوّ
از صلوات و زکوات یکسان بوده در هیچ مطلب  اناعمال و عباداتش ،قبلۀ مشترك هستند

با یکدیگر  ،قلّدین دو مجتهد یک مذهباي اختلافشان آن اندازه نیست که م و مسأله
 دارند!

اي که ریشۀ اصلی و پایۀ اساسی این عداوت و دشمنی است مسألۀ  تنها مسأله
نیست و در حقیقت  زمیناست که امروز از هیئت و حقیقت آن اثري در روي » امامت«

نزاعشان نزاع آن دو احمق قصۀ ملا نصر الدین است که یکی از خدا هزار گوسفند 
به جدال و  خواست و آن دیگري صد گرك! و سرانجام این دو آرزوي محال منجرّ می

نزاع خونین آن دو گشت!! شکیّ نیست آنچه در این میان آتش عداوت را تیزتر و معرکۀ 
کند دست مخفی دشمن است که نشاید از اول هم او این آتش را  جدال را خونریزتر می

ها بر سر مسلمانان به دست خودشان  این بدبختی است اما هرچه هست همۀ روشن کرده
کند. و احمق کسی  آید و دشمن نیز با زیرکی و زرنگی از آن استفاده می به وجود می

 است که از دشمن توقع رحم و انصاف داشته باشد!

دشمنان بیرونی این دین مبین همواره در کمین بوده و از هر پیشآمدي در افکندن 
نهایی خود که پوشیدن رخسارة  سوء استفاده کرده و به مقصداختلاف بین مسلمین 

داشتن حقایق تابناك اسلام از منظر و مرآي جهانیان است توفیق  حقیقت و مستور
 اند. یافته
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که در روز اول چیز چندان قابل اعتنایی نبود و اگر » امامت«مثلاً همین مسألۀ 
با نهایت بزرگواري از حقّ طبیعی مدعی حقیقی آن  ،پیشآمد خلافی موجب انحراف شد

و مشروع خود صرف نظر کرد و با کمال بلند نظري تابع اکثریت مسلمین شد و خود و 
بیعت نمود! و تا زمانی که مسلمانان او را به قبول خلافت  ،خاندانش با خلیفۀ منتخب

 به رتق و فتق ،در خانۀ خود نشست و بر حسب تقاضاي متصدیان وقت ،دعوت نکردند
اي از أمور همت بست و از هیچگونه خیر خواهی دریغ نفرمود و در آن چند سالی  پاره

هم که به حال اجبار واضطرار به أمر خلافت پرداخت کوچکترین زمینه بلکه حتّى 
و در  ،کمترین سخنی دربارة اینکه خلافت را به خاندان خود انتقال دهد نچید و نگفت

ین وقتی از او براي جانشین شدن فرزندش نظر هنگام وفات هم بنابر نقل مورخ
کنم و نه نهی  شما را بدین کار نه أمر می«» اكمأنه لا آمركم ولا«خواستند فرمود: 

چون هودرا از  ،خلف بزرگوارش ،، و پس از ارتحال روح مطهرش به ملأ أعلى1»کنم می
نا توران یافت نا  ،به علتّ قلتّ ناصر و یاور و مقابله با دشمن حیله گر ،ادارة مور کشور

چار با کمال جوانمردي دستگاه خلافت را به منظور حفظ وحدت جهان اسلام به 
و اگر پستی فطرت و خبث طینت یزید بن معاویه  ،حریف مکّارسیا ستمدار و اگذاشت

مردم کوفه و بصره از حضرت حسین کرد و  آن گونه به حریم محرمّات إلهی تجاوز نمی
نمودند  براي برچیدن بساط ظلم و ستم استمداد نکرده و دست بیعت دراز نمی ÷

فرمود:  فرمود و مانند پدر بزرگوارش می شاید آن جناب هرگز بدان قیام اقدام نمی
ا« لهَِ أْسِ أَوَّ ا بِكَ هَ رَ يْتُ آخِ قَ لَسَ ا وَ َ بهِ ارِ لىَ غَ ا عَ بْلَهَ يْتُ حَ مهارشتر خلافت را بردوش آن » لأَلْقَ

ن را با پیالۀ نخستش سیراب آ گذاشتم) و آخر انداختم (وبه حال خودش وامی می
 .»کردم می

ض و بینیم بعد از این بزرگواران فرزندان ایشان به دستگاه حکومت متعرّ و اگر می
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وده که پرداختند فقط از این جهت ب حتىّ گاهی با قیام خونین خود به مخالفت با آن می
شود و مسألۀ حکومت آن گونه که شریعت مطهرّه  دیدند احکام اسلام رعایت نمی می

گیرد و گرنه مانند جد بزرگوارشان  أساس آن را ریخته مورد تبعیت قرار نمی
نْز«فرمودند:  می طَةِ عَ فْ نْ عَ ي مِ نْدِ دَ عِ هَ هِ أَزْ ذِ مْ هَ يَاكُ نْ این دنیاي شما در نظرم از آب بینی » دُ

آن بزرگواران به دنیا و حکومت آن چنان ). 3(نهج البلاغۀ، خطبه . »کم بهاتر است بزي
 نگرد! می ،نگریستند که مرد عاقلی به بادي و چرکی که از مقعد و یا بینی بزي بجهد می

شد همان بود که علی  اگر گاهی از آن بزرگواران گفتاري در این زمینه اظهار می
بَةٌ فيِ «به عموي خود عباس در هنگام مراجعت از نزد عمر فرمود:  ÷ غْ ا بيَ رَ االلهِ مَ وَ

نَّةِ  السُّ يَامِ بِالكِتَابِ وَ القِ ، وَ لِ ارِ العَدْ هَ ظْ لَكِنْ لإِ يَا، وَ نْ بُّ الدُّ لا أُحِ لْطَانِ وَ مرا در کسب قدرت » السُّ
اي آشکار ساختن عدالت و رغبت نبود و از حب دنیا خلافت را نمس خواستم بلکه بر

 .1»بر پاداشتن کتاب و سنتّ بود
را پس از آنکه قیمت آن را از ابن  چنانکه در داستان پینه زدن آن جناب نعلین خود

مْ إِلاَّ «فرمود:  ،ارزش خواند عباس پرسید و او آن را بی تِكُ رَ نْ إِمْ َّ مِ بُّ إِليَ يَ أَحَ االلهِ لـَهِ أَنْ  وَ

اً أَوْ  قّ عَ بَاطِلاً  أُقِيمَ حَ فَ که این نعلین از فرما نروایی بر شما برایم  ،به خدا سوگند«» أَدْ
(نهج البلاغه، خطبه  .»محبوبتر است مگر آنکه حقیّ را به پا دارم و باطلی را دفع کنم

33.( 

ْ «داشت:  و هموراه در مناجات خود با پروردگار عالم عرضه می هُ لمَ نَّ لَمُ أَ عْ مَّ إِنَّكَ تَ اللهُ

لايَ  لْطَانٍ وَ ةً فيِ سُ نَافَسَ نَّا مُ انَ مِ ي كَ نِ الَّذِ ْ  كُ سَ شيَ نْ  التِماَ َ مِ المِ دَ المَعَ لَكِنْ لِنَرِ طَامِ وَ ولِ الحُ نْ فُضُ ءٍ مِ

ودِك دُ نْ حُ ةُ مِ طَّلَ امَ المُعَ قَ تُ بَادِكَ وَ نْ عِ ونَ مِ نَ المَظْلُومُ يَأْمَ لاحَ فيِ بِلادِكَ فَ رَ الإِصْ نُظْهِ  »دِينِكَ وَ
دانی (آنچه کردیم) نه براي رقابت و برتري جویی در کسب  پروردگارا همانا تو می

هاي دینت  قدرت و نه براي خواستن متاع پست دنیا بود بلکه به منظور آن بود که نشانه
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ایجاد نکویی در شهرهایت را بر قرار سازیم تا بندگان  گردانیم و صلاح و را باز
(نهج البلاغه،  .»برپا شود ،ود و مقرّرات فرونهاده شدهات أمنیت یابند و حد ستمدیده

 ).131خطبه 

در نظر أولیاء خدا چندان مورد رغبت  ،به هر صورت اگر مراد از امامت زعامت بود
را لهی است کسی آن انبود و اگر مراد از آن رهبري و هدایت مردم به صراط مستقیم 

پرسید از  بزرگواران چیزي میآن اه کسی از گنمیتوانست از ایشان غصب نماید. هر
کردند و خلفاي زمان  ترین صورت بیان می آن را به روشن ،احکام خدا و بیان ما أنزل االله

پنداشتند  نگریستند و آنان را مخالف حکومت خود نمی اگر به آنان به چشم رقابت نمی
 ÷ان علی اي از فرزند شدند زیرا قیام پاره هرگز متعرّض هدایت و رهبري ایشان نمی

براي مسندنشینان خلافت این اندیشه را به وجود آورد که توجه مردم به یک شخص 
 موجه و محبوب ممکن است موجب قیامی بزرگ شود.

مسألۀ امامت که در ابتدا چندان مورد توجه اولیاء خدا نبود با گذشت زمان و آمیزش 
کردن از جلال و جبروت مسلمانان با مردم کشورهاي روم و ایران و دیدن و تقلید 

دستگاه قیصران و پادشاهان جنبۀ دیگري به خود گرفت و سخت طرف توجه طالبان 
لذائذ و شهوات گردید و ناگفته پیدا است که محرومان و شکست خوردگان در کشاکش 

چه حالت و صورتی خواهند داشت و  ،و نزاع با ربایندگان گوي موفقیت از میدان تنازع
 اند در میدان رقابت خاموش نخواهند نشست! مسابقه شکست خورده چون در میدان

لذا در هر فرصتی براي حلّ عقدة خویش به وسائلی که در دسترس آنها بود که 
آسانترین آن زبان سخن و بنان قلم است به انتقام گیري و فرونشانیدن آتش حسادت 

ساختند و پس از خود به میراث اي وسیع براي مبارزه با حریف آماده  پرداختند و عرصه
 آمد چیزي بر آن مزید کرد تا بدین غایت رسید!  سبه أحلاف خود سپردند و هرک

مطلب از حالت طبیعی خود  ،از روزهاي اول مبارزه بر سر جانشینی و خلافت
اي بر حسب سنّت  پاره ،چندان خارج نبود. زیرا لیاقت را در خلافت و حکومت

دانستند و آنان که از سرچشمۀ تعلیمات اسلام  ت میثو وراجاهلیت به کثرت سنّ 
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سیراب شده بودند آن را در دارندگان علم و حکمت و سابقه داران سبقت و مهاجرت و 
کردند و مقام خلافت را هم مجرى  جستجو می» أُحد« و» بدر« دارندگان فضیلت جهاد

ود و ثغور و دادرسی و أخذ و جبایت زکات و تأمین حد هاحکام دین از اقامۀ صلا
بالأخره سیاست کشورداري و  دیات و مظلومان و سرکوبی ظالمان و اجراي حدود و
یافتند با  شمردند و آنان که بدان دست می حفظ بلاد و انجام فریضۀ جهاد و امثال آن می

 خواستند. تشبث به این معانی آن مقام را محترم می

آزرده براي اجراء این مقام شرائطی اما محرومان شکست خورده و منکوبان دل 
سخت و سنگین و فضائلی فوق قدرت و تمکین مقرّر داشتند. تا جایی که حکومت بر 
بلاد و سیاست عباد را که هزاران سال قبل از ایشان معمول و مجرى در تمام نقاط جهان 
بوده درست تالی مقام خدا و رسول شمردند که باید زمامدار داراي عصمت چنین و 
طهارت چنان باشد! و با پندارهاي موهوم آن را بر بال جبرئیلِ أمین بستند که کسی حقّ 
حکومت و زمامداري ندارد مگر اینکه از جانب خدا بدان مقامِ مخصوص منصوص 

د که با نص خفی و جلی بدین وباشد! و این صفت و خاصیت هم جز در افرادي معد
نحصراً از علی و یازده نفر از فرزندان او که آنان را نیست و آنان م ،اند مقام گماشته شده

باشند و با  می ،اند از میان فرزندان بسیارِ آن حضرت به نام أئمۀ اثنی عشَر ممتاز دانسته
 ×علیهما السلام  ×اینکه از طرف آن بزرگواران در مدت حیاتشان جز حضرات حسنین 

ل نیامد و حتىّ با پیشنهاد این مقام از کوچکترین اقدامی براي حیازت خلافت به عم
و اخیراً  -علیهما السلام  -بدین و جعفر بن محمد طرف مسلمانان به حضرت زین العا

از قبول آن إباء و  -سلام االله علیه  -از طرف مأمون به حضرت علی بن موسى الرِّضا 
 امتناع نمودند.

خود نموده در هر  ا دستاویزهاي داغتر از آش همچنان این موضوع ر مع ذلک کاسه
شد یکی از  نقطه به إشعال نیرانِ اختلاف و فساد پرداختند و تا حدي که ممکن می

نمودند و همینکه  فرزندان محبوب و مشهور أمیر المؤمنین را به قیام و انقلاب وادار می
 رفتند!! ساختند به سراغ دیگري می او را به دست دشمن نابود می
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و چون از اینگونه اقدامات طرفی بسته نشد هر چند یکی دو حکومت مستقلّه و 
اي بلاد  در مصر و یمن وپاره ×علیهما السلام  ×مستمرهّ از فرزندان علی و فاطمه 

به نام  ،اي که به نام شیعه در گوشه و کنار تشکیل یافت اما فرَق متعدده و طوائف مختلفه
ها راضی نشدند، بلکه چون با آن شرائط  بدان حکومتدعوت کردند،  ÷اولاد علی 

بهانه آغاز کرده و  ،افتاد موافق و مطابق نمی ،دندعجیب و من درآوردي که جعل کرده بو
رفتند! و در عین حال با نوشتن کتابها و گفتن آن شرائط دایرة  دنبال آرزوي دیگر می

هاي  ابریشم در میان تنیده مروصول به حکومت را تنگتر کردند تا آنکه سرانجام چون ک
بینیم داشتن یک حکومت شرعی که آروزي  خود محبوس و مدفون شدند و چنانکه می

  .1پروریدند فاقدند! آن را با آن گونه خیالات و اوهام در مغز خود می
فلذا احکام گرانقدر و حیات بخش اسلام که در گرو ضمانت اجر است معطّل و 

طرف به جهت بدبینی و سوء نظر متشرعّین به اصطلاح است و از آن  منسوخ مانده
دائماً با حکومتهاي موجود خود در حال مخالفت و نزاع و  ،طالب حکومت حق

 برند. سرپیچی و تمردّ بسر می

مسألۀ امامت اگر خسارتش همین بود که بدانها اشارت رفت چون موجب زیانهاي 
دهند تحملش خیلی  نگونه خسارات نمیاي که اهمیتیّ بدی دنیوي است شاید به نظر پاره

شود و خسارت و زیانش منحصر به اینکه  مشکل نبود! أما مطلب به همین جا تمام نمی
بین أمت اسلام موجب تفرقه و انهدام و خونریزي و اعدام و بین خودشان باعث 

نص سرگردانی و پریشانی و حیرانی است نبوده بلکه أخیراً به صورتی در آمده که به 
قرآن کریم و به فتواي عقل سلیم موجب زیانهاي غیر قابل جبران و گناهان غیر قابل 

است و علاوه بر آنکه مخالفین مذهب تشیع را در اینکه شیعه مشرك  غفران أخروي شده
دهد و مدارك و مستندات قوي در اختیار  و نامسلمان است جرأت و جسارت بیشتر می

به یقین باعث  ،تر شوند و تحقیر و قتل و تدمیرشان جري گذارد تا در تذلیل آنان می

                                           
 ارنده مراجعه شود.گتألیف ن »حکومت در اسلام«به کتاب  -1
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خسران أبدي أخروي ایشان خواهد گشت. زیرا پاي را از اندازة خود بیشتر دراز کرده و 
اند و موضوع ولایت را که اگر از دوستی به  پرستی و تعدد آلهه را از نو آغاز نموده بت

اند که از ولایت تشریعی به ولایت  اي بالا برده سرپرستی هم سرایت دهیم به اندازه
اند!! و أئمۀ اسلام را که هادیان أنام بودند تا سر حد قیومیت بر أمور  تکوینی کشانیده

اند و همان عقاید  جهان و نیابت و وزارت و ولایت مطلقه بر عالم امکان اوج داده
یعه تجدید و زنده را به صورتی دیگر و شدیدتر در مذهب ش ×لعَنَهم االله  ×مفوضه 

 اند! کرده

گذرد از لحاظ عقیده و عمل در حال افراط و  یهر روز که بر عمر این مذهب م
به همان  ،شود اسلام افزوده می ءیعنی به هر اندازه که بر غلوشان دربارة أولیا ،اند تفریط

ثر اند تا حدي که اک به نقصان و خسران اندازه بلکه بیشتر از لحاظ عمل و تقوى رو
منهیات اسلام در میانشان مباح و رایج بلکه ضروري و لازم شده و تمام أوامر إلهی 

شان متروك و مهجور بلکه باطل و منسوخ شده است!! در بازارشان ربا و  درجامعه
نهار جاري است و فسق و فجور أرار و إضرار و کذب و انهیار چون آبی در احتکار و ض

 لوت و جلوتشان متاعی رایج و ارزان و فراوان است!و دروغ در محافل و مجالس و خ

مقصد عمدة عموم غالیان جهان است زیرا بت پرستان بدین  ،اساساً این دأب و شیوه
جهت بتها را تا سر حد ألوهیت بالا برده بودند که با آن اعمال ننگین که ارتکابش بر 

دانستند که  داد و می وجدانشان سنگین بود و عقل و فهمشان بر قباحت آن گواهی می
آثار این اعمال زشت ناچار دامنگیرشان خواهد شد لذا از بیم عقوبت آن اعمال به دنبال 
پناهگاهی بودند که آنان را از کیفر آثار آن اعمال معاف دارد از آن جهت آنها را شفیعان 

نْدَ االله«گفتند:  شمردند و می خود در نزد خدا می نا عِ عاءُ فَ لاءِ شُ ینان شفیعان ما نزد ا» هؤُ
). و یهود عنود که در شیطنت و تزویر و خیانت و خباثت و غش و 18خدایند (یونس/ 

پنداشته و خودرا فرزند » ابن االله«تدلیس بر ابلیس سبقت گرفته بودند انبیاي خود را
هُ « انگاشتند که زادگان خدا می بَّاؤُ أَحِ نَاءُ االلهِ وَ بْ نُ أَ   »دوستان اوییمما فرزندان خدا و «» نَحْ

تا بدین وسیله پرده بر دیدة وجدانشان نهند. و نصارى از فرط استغراق  ،)18/ ه(المائد
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پنداشتند و محبت او  عیسى را پسر خدا بلکه خود خدا می ،بند و باري در معاصی و بی
کردند تا او را در قیامت شفیع  را کافی از جمیع عبادات و اجتناب از منهیات تصور می

 اهان خود قرار دهند!گن

غالیان در دین مقدس اسلام هم از همان ابتداء منظوري جز إباحۀ محرمّات و 
ارتکاب منکرات نداشتند چنانکه در داستان کسانی که مدعی ألوهیت دربارة حضرت 

است که جناب مولاي متّقیان در ماه  آمده ،شدند ÷أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب 
به ایشان فرمود  ،ا دید که در نصف النّهار در صرف غذاي ناهارانداي ر رمضان عده

پس به چه عذري روزة  :فرمود !نه :فرمود: بیمارید؟ گفتند !نه :شماها مسافراید؟ گفتند
ایم لذا از  که چون تو خدایی و ما تورا شناخته دندکنید؟! عذر آور خودرا افطار می

 عبادت بی نیازیم!!

هایی به آتششان  چون سرباز زدند در حفره .به توبه أمر فرمودآنگاه حضرت آنها را 
 کشید؟!

از آن پس تمام غالیانی که در اسلام پیدا شدند از منصوریان و خطابیان و شلمغانیان 
و  توانستند از شهوات خود صرف نظر کنند و نُصیریان عموماً کسانی بودند که چون نمی

و از لذایذ حرام چشم بپوشند یا کسانی که ره را مهار نمایند مرکب چموش نفس أما
خواستند در جلب لذّات و اجراي  اصلاً اعتقاد به مبدء و معاد نداشتند و چون می

دیدند عقاید دینی مردم مانع  شهوات از اموال و نساء و ولدان دیگران تمتّع گیرند و می
ساخته و أکاذیبی  هایی به نام دین از این است که از اینان تمکین نمایند لذا افسانه

پرداخته و عقایدي غلو آمیز بر مردم القاء و آنان را براي مقاصد خود حاضر به اجرا 
 نمودند. می

ادعاي ولایت تکوینی و تصرّفات  ،اکنون اگر دقتّ شود کسانی که دربارة أئمه هم
بینند  که میاند  کنند کسانی مطلقه در عالم وجود کرده و آنان را (امُراء هستی) معرّفی می

با خداي علیم و بصیر و لطیف و خبیر که عاري از عواطف بشري و منزهّ از قرابت پدر 
و پسري است و تملّق و چاپلوسی، و دلال و ملوسی در حضرتش اثري ندارد و هر 
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کاري را مزدي و هر کرداري را پاداشی هر بزهی را مجازاتی و هر عملی را مکافاتی 
 است و فرموده:

﴿                               ﴾  هر که به

اي بدي کند (نتیجۀ) آن را  اي نیکی کند (ثمرة) آن را ببیند و هر که به قدر ذره قدر ذره
 ).8و  7(الزلزال/ » ببیند

﴿                    ﴾   هر که کاري نیک به جاي آرد به سود خود

 )15و الجائیه /  46(فُصلتّ / » اوست و هر که بدي کند به زیان خود اوست

﴿                                 

     ﴾ یابد و آنچه از  است حاضر می روزي که هرکس آنچه از خیر به جاي آورده

دارد که (اي کاش) میان وي و کارهاي  بدي به جاي آورده (حاضر یافته) و دوست می
 )30(آل عمران /  »بود اي دور می ناپسندش فاصله

﴿          ﴾ است به تمامی  به هرکس (جزا و پاداش) هر چه کرده

 )111(النَّحل/ »دارده شود

﴿        ﴾ است به تمامی داده  به هرکس (پاداش و جزاي) آنچه کرده

 )70(الزُّمر/  »شود

﴿          ﴾  براي هر گروهی به سبب آنچه کردهاند درجاتی قرار داده

 )132(الانعام/  »شده است

﴿          ﴾ الکهف/  »حاضر یابند ،اند (در روز رستا خیز) هر چه کرده)

49( 
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﴿                     ﴾  پس امروز بر هیچ

(یس/  »کس هیچ نخواهد شد و جز بد انچه کردهاید پاداش و کیفر داده نخواهید شد
54( 

و آیات قرآن  ،درود برد و جز کشتۀ خود نمی بنابراین هیچ کس جز نتیجۀ عمل خود نمی
کند از عمل خیر و  کند که بدانچه براي فرداي خود ذخیره می همواره او را دعوت می

﴿ ،شرّ بنگرد و از خود غافل نشود                  

 ﴾ از (عذاب) خدا پروا کنید و هر که باید بنگرد  ،اید اي کسانی که ایمان آورده

 ﴿)، 18فرستد (الحشْر / (وتأمل کند) در آنچه براي فردا (اي قیامت) پیش می   

                          ﴾  روزي که

) و مسألۀ 40(الَنَّبأ /» نگرد می ،انسان (نتیجۀ) آنچه را که دستانش از پیش فرستاده است
اش تنگ است که باید گفت نزدیک به نبودن است!  شفاعت در دین اسلام آنقدر عرصه

﴿ چنانکه آیات شریفه نیز مؤید و مبین این مدعى است!            

                   ﴾  و بپرهیزید از

روزي که کسی دیگري را کفایت نکند و از او شفاعتی پذیرفته نشود و از او معادل 
اي  ) و باز در همین سوره که سوره123و  48(البقره/ » گرفته نخواهد شد و یاري نشوند

﴿فرماید:  مدنی است براي آنکه آب پاك به دست مؤمنین بریزد می         

                        ﴾  اي کسانی که

پیش از آنکه  ،بخشش و انفاق کنید ،ایم اید از آنچه روزي شما قرار داده ایمان آورده



   

 بحث در ولایت و حقیقت آن   182 
 

 

) و ما 254(البقره /» روزي فرارسد که در آن. خرید و فروش و دوستی و شفاعتی نیست
  1کنیم. به یاري خدا در بحث شفاعت در همین کتاب مسأله را روشن می

توان کنار آمد و مراقب اعمال  بینند با چنین خدایی نمی میغالیان زمان ما نیز چون 
پردازند و با  لذا براي فرار از سرزنش وجدان به غلو دربارة امامان می ،نفس خود بود

اي از اولیاي خدا را به  پاره ،احادیث اعاجیب بلکه اکاذیب و دور از منطق عقل و شرع
گشایند! تا  به وسعت آسمان و زمین میرسانند! و آنگاه باب شفاعتی  مقام خدایی می

خود را در آن گنجانیده و از کیفر اعمال در أمان مانده سهل است با تمام بزهکاري و 
خود را مستحقّ بهشت برین و حائز مراتب علّیین دانسته با این کیفیت  ،بدکرداري

 چیزي هم از خدا طلبکار باشند!
محمدي (فارسی) در آنجا که بنابه  است حضرت سلیمان چه خوب فهمیده و فرموده

سلمان از ما أهل بیت «فرمود:  که می -علیه السلام  ×فرمودة حضرت امام محمد باقر 
هربتم من القرآن إلى الأحاديث، وجدتم كتاباً «گفت:  و همان اوست که به مردم می» است

عليكم و هربتم إلى رقيقاً حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبة خردل فضاق ذلك 

از قرآن گریختید به احادیث آویختید زیرا قرآن را کتابی  »الأحاديث التي اتسعت عليكم
هاي باریک و دانۀ خردلی به  یافتید دقیق که شما را در آن به هر نقیر و قطمیر و رشته

از آن جهت بر شما تنگ آمد و به سوي احادیثی گریختید که بر شما  ،کشد محاسبه می
 .»2دگرفت و وسعت داد گشا

آري بازار أحادیث است که در آن با خواندن یک دعا و زیارت کردن یک قبر و 
شخص را به عالیترین درجات جنّات عروج  ،ریختن قطرة اشکی هر چند با ریا باشد

دارد! که شرح آن إِنْ شاء االله بعداً خواهد آمد و  دهد و از مکافآت سیئات مصون می می
 ن گزافکاري برکنار است.قرآن از چنی

                                           
 ر.ك. کتاب حاضر، صفحۀ -1
 .23و  22رجال کشی، چاپ کربلاء، ص  -2
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این انگیزه یک انگیزة نفسانی بلکه در حقیقت یک غرور شیطانی است که ابلیس از 
کشاند و همان غروري است که خداي سبحان انسان را  انسان را به جهنّم می ،طریق دین

 ﴿ فرماید: است و می از این فریب شیطان بر حذر داشته        

        ﴾ آورد و شیطان به  دهد و آرزو در دلشان می ایشان را وعده می

 ).120(النساء /» دهد ایشان جز به فریب وعده نمی
اگر در ازمنۀ سالفه داعی بر غُلُو دربارة أولیاي خدا غرور شیطانی و تسویلات 

هایی براي آزار و  براي یافتن بهانه -علَیهِم السلام  -ائمه نفسانی بوده و یا اینکه دشمنان 
کردند که چنین اقوال زشت و منکر و  اضرار ایشان و شیعیانشان کسانی را وادار می

عقاید سخیفۀ شرك آمیز دربارة آنان انتشار دهند تا بتوانند بدیشان دست یابند و آنان را 
دهند. باري در زمان ما یک علتّ دیگر بر علَل  مورد شکنجه و آزار و قتل و نهب قرار

نکبت وجود دولتی به نام اسرائیل است که اعدا عدو  ،گذشته افزوده شده و آن علتّ
اسلام یعنی یهود عنود به دستیاري دولتهاي استعماري خصوصاً انگلیس و امریکا در 

است که هرکسی کم  قلب کشورهاي اسلامی و قبلۀ اول آنها بیت المقدس تشکیل یافته
و چون وجود چنین دولتی در وسط سرزمین اسلام موجب  ،و بیش از آن خبر دارد

شود زیرا بر حسب معتقدات دینی هر  تحریک و جنبش و کوشش ملّتهاي مسلمان می
آن سرزمینی که در آن بانگ االلهَُ أَکْبر بلند شود متعلّق به عموم مسلمین است و اگر از 

د طمع و هجوم بر فرد فرد مسلمانان از جوان و پیر و صغیر و کبیر اي مور طرف بیگانه
حتىّ زنان و دختران واجب است که با جان و مال از آن دفاع کنند تا دشمن را از کشور 
و سرزمین خود بیرون رانند. هرچند مدتی است که با دسایس شیطانی اینگونه عقاید را 

که سالهاست حتىّ ذکرى از آن در مجالس و  اند به طوري در بین مسلمین از میان برده
آید مع ذلک  هاي عملیۀ فقهاي عصر ذکرى از آن به میان نمی شود و در رساله منابر نمی

 موجب وحشت و خوف این دولت پر ملعنت و ایجاد کنندگان آن است.
با اینکه از سالها و قرنها پیش تخم عداوت و دشمنی به سبب اختلاف در موضوع 
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در بین مسلمین پاشیده شده و ثمرة تلخ آن هم به بار آمده و آثار شوم آن موجب  امامت
است مع هذا چون أخیراً در میان  جنگ و جدال و دشمنی و قتال بین طرفین شده

به لطف پروردگار جهان دانشمندان و روشنفکرانی پیدا شده و أمت اسلام را  ،مسلمانان
ده، آنان را از حیل و مکّاریهاي دشمن که بدین وسیله به این قبیل شقاق و نفاق آگاهانی

رفت این آتش  بر حذر داشتند و کم کم می ،آورد موجبات بدبختی آنان را فراهم می
أما  ،خانمانسوز خاموش شود و این دشمنی و عداوت به الفت و محبت مبدل گردد

جودش در میان دید و وجود این دولت شود مشئوم و مرام مخرّب صهیونیسم که می
لذا به دو  ،اند امکان بقاء و إبقاء ندارد دولتهایی که أکثر آنان به اصطلاح سنیّ مذهب

 ،وسیلۀ بزرگ که همواره استعمار با آن دو وسیله مخالفین خودرا از بین برده است
رفت دیگر از ریشه کنده  با اینکه سالها این حربه را بکار برده و تصور می ،متشبث شد

اشد و کاري از پیش نبرد أما او که به تجربۀ خود اطمینان و به حماقت مخالفینِ شده ب
بار دیگر همان حربه را بکار برد و اتّفاقاً باز هم از آن نتایج فراوان  ،خود ایمان داشت

 برد! این دو حربه: برده و می
آثار یکی موضوع قومیت و نژاد پرستی و به اصطلاح نا سیونالیسم بود که از  -1

اي از کشورهاي اسلامی  جاهلیت و دوران بربریت بشر است. بدین وسیله زعماء پاره
صلاي قومیت داده و اعراب را به عربیت خوانده و خودرا قومی ممتاز و بی نیاز از سائر 
مسلمین دانسته و بدین وسیله بیش از ششصد میلیون مسلمانان جهان را از خود دور 

عرب مختلط از مسلمان و یهودي و مسیحی اکتفاء نمودند چنانکه  کرده و به صد میلیون
 وضعشان بر همگان معلوم و آشکار است.

حربۀ دیگري که از حربۀ نخستین کندتر اما باز هم اثرش بیش از یک لشکر صد  -2
میلیونی است موضوع کهنۀ شیعه و سنیّ است! براي تجدید دشمنی بین مسلمین عربها 

اي  وسیله ،اند اند و مسلمین غیر عرب که شیعیان اکثراً در این طائفه ذهبکه اکثراً سنیّ م
 بهتر از تجدید این موضوع نیست!

لذا در مدت این چند سالی که دولت یهود تشکیل یافته کتابهاي فراوانی براي 
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تجدید نزاع بین این دو فرقه تألیف شده و اعمالی ضد اسلامی و ضد انسانی براي این 
در مکّۀ » ابو طالب یزدي« در میانشان وقوع یافته که از آن جمله کشتن مرحوممنظور 
الصراع بین « و تألیف کتابهاي عداوت خیز و فتنه انگیز ،محلّ أمن إلهی است ،معظمّه

ها کتاب دیگر از طرف  وده» العواصم من القواصم« و تجدید چاپ» الوثنیه والاسلام
و در مقابل تألیف کتابهاي  ،داوت بین فریقینعربهاي سنیّ مذهب براي تفرقه و ع

عداوت بار شرارت آثار از طرف نویسندگان شیعی که ما فعلا از آوردن نام آن کتابها و 
به همین بسنده نکردند که  ،مؤلّفین آنها که اکثر آنها حیات و نفوذ دارند معذوریم

ند بلکه کتب قدیمی و زندگان چیزهایی تازه براي تولید دشمنی بین این دو فرقه بنویس
 ،کهنۀ پیشینیان را که روزي شاید به مصلحت آمرین و سیاسیین آن روز نوشته شده

همانهارا مجدداً تجدید چاپ کرده و یک جلد را به صورت ده جلد و بیشتر درآورده در 
 هایی آغاز کردند تا به نتایج شوم آن دست یابند!  میدان ترکتازي عربده

اي به کار  هرکس از گوشه ،رصۀ قیل و قال و گرمی معرکۀ جدالبراي آماده کردن ع
هرچند که ما خود به  ،پرداخت و براي دشمن نردبانی براي وصول به مقصود ساخت

خبر و غافل از خیر و شرّ اعمال خود  دانیم که بیشتر این نویسندگان مردمانی بی یقین می
متاع خود را به  ،بدون اراده و اختیار اراده و نفهمیدة استعماراند که هستند بلکه آلت بی

اي از این خیمه شب بازي به خوانندگان  دارند. براي اینکه نمونه بازار اختلاف عرضه می
 شویم: خود ارائه کرده باشیم قضیۀ نوشتن کتابی را یاد آور می

نعمت االله صالحی نجف « چند سال قبل یکی از نویسندگان فاضل ایرانی به نام
بی در موضوع شهادت سید جوانان أهل بهشت حضرت أبی عبد االله الحسین کتا» آبادى

نوشت و منتشر ساخت و در این کتاب با ذکر » شهید جاوید« به نام ×علیه السلام  ×
پرداخت. در این کتاب  ،دهند أدلّه به فلسفۀ قیام حسینی آن گونه که عقل و شرع فتوا می

وع نبود و چون نویسنده میزان فکر و اندیشۀ سابقۀ خارج از موض چیز تازه و مطلب بی
طبقۀ تحصیل کرده را در نظر داشت مطالب را آن چنان از آب درآورد که مطلوب هر 

و با اینکه از باب احتیاط این کتاب را قبلاً به نظر  ،خوانندة تحصیل کردة فکور باشد
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ا جایی که دو نفر از ت ،دانشمندان أولى الأبصار رسانیده و توجه آنان را جلب کرده بود
هنوز چند روزي از  ،فقهاء عالی شأن آن کتاب را ممتاز شمرده و تحسین کرده بودند

در معابد و  ،انتشار کتاب نگذشته بود که روضه خوانان مأمور و گویندگان مزدور
مجالس به زشت گویی و مذمّت مندرجات کتاب پرداختند و خوانده و ناخوانده آن را 

لّ خواندند! وفتاواي عجیب و غریبی از مصادر فتوى علیه آن صاد کتاب ضالّ و مض
!! تو 1اند کردند و تا کنون نزدیک به بیست جلد کتاب در رد آن نوشته و منتشر کرده

را بار دیگر در کربلا  ×علیهما السلام  ×گویی قیامت قائم شده و حسین بن علی 
 اند!! اند یا خانۀ کعبه را منهدم کرده کشته

شاید تصور شود که انگیزة این عمل عرقِْ دینی و تعصب مذهبی گویندگان و 
نویسندگان بود منتهی عرْقی عامیانه و تعصبی جاهلانه! آري ممکن بود این مطلب را به 

اي از پیش آمدها که به حیثیات  این صورت باور کنیم هرگاه این ملتّ در تمام یا پاره
گردد این اندازه یا یک  شود یا هتک حرمت می ارت میمذهبی و نوامیس دینی او جس

اما براي آنکه دانسته شود که نه  ،بردند دهم آن از خود غیرتی نشان داده تعصبی بکار می
بینیم در همان  در گویندگان و نه نویسندگان چنین عرق و تعصبی نبوده و نیست می

هاي میرزا فتحعلی  اندیشه« ه نامکتابی ب» شهید جاوید« یعنی هنگام انتشار کتاب ،زمان
با تیراژ بیشتر در تهران و شهرستانها منتشر شد که در آن خدا را منکر و » آخوندزاده

پیغمبر را مورد مسخره و استهزاء قرار داده و احکام إلهی را به بازیچه گرفته و از هیچ 
کتاب در هر و صدها نسخه از این  ،گونه توهینی به اولیاي دین فروگذار نکرده بود

                                           
هایی که بر  کتابی در بررس و پاسخ مستدلّ و مستند به ردیه »شهید جاوید«بدان که مؤلفّ فاضلِ  -1

ام و در آن جز  اي از کتاب مذکور را دیده اند، به نگارش در آورده است. اینجانب نسخه کتابش نوشته
ام اما متأسفانه در زمان طاغوت اجازه ندادند که چاپ  استدلال و استناد به مدارك شرعی، چیزي نیافته

تر اینکه تا امروز که زمان حکومت آخوندهاست  این کتاب را نابود کردند ولی عجیب شود و نسخ
 اجازة چاپ به این کتاب داده نشده است!! (برقعی)
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اما نَفسَی از کسی برنیامد چرا؟ زیرا محرّکی نداشت و کسی را  ،شهري به فروش رفت
 با آن کاري نبود! 

نوشت و چاپ شد در این » درسی از ولایت« باز بنده خدایی در تهران کتابی به نام
اي از عقائدست را نیز در آن  کتاب قدمی از حدود عقل و شرع خارج نشد بلکه پاره

جانید! أما چون در مسألۀ ولایت راهی معتدل رفته بود باز قیامت فریب خوردگان گن
قائم شد و کتابها و فتواها بر رد آن صادر گردید و از عوام النّاس براي کوبیدن نویسنده 

باز غیرت  ،استمداد و استفاده شد! باردیگر بی اعتباري دعاي معروف ندبه را یاد آور شد
ه حرکت آمد و دستگاه فتوا ضدیت با آن را تا حد کفر امضاء کرد! و اي ب و اورنۀ عده

  1کند! دهد و معرکه را گرمتر می این بازار همچنان به گرمی خود ادامه می

                                           
یکی از صفات مذمومه که مستلزم بسیاري از گناهان شده و بسیار قبیح است آن است که کتاب کسی  -1

د و این عادت اکثر معممین و اهل علم بوده و هست کنن را ندیده و عبارات او را نسنجیده، قضاوت می
و حال آنکه هیچ دادگاهی پروندة ندیده را نباید قضاوت کند و این صفت مذموم، از حسد و عناد یا 
تنبلی و تعصب است چنانکه خود حقیر مبتلا شدم به حسد و عناد معاصرین خود به واسطه اینکه کتابی 

که در آن به أدلۀّ  ×درسی از ولایت  ×ال گفتار گویندگان غالی به نام نوشتم در رد أهل غلو و إبط
أربعه إثبات کردم که متولی أمور تکوین خداي تعالى است یعنی فقط خداي متعال نیرو دهنده و هستی 
دهنده و خالق و رازق و شافی على الإطلاق و قاضی الحاجات نامقید و نامشروط است و أما أنبیاء و 

اند نه  و أوصیا و ...... هادیان و زمامداران و پیشوایان مردم و متصدي و متولی أمور شریعتامامان 
اینکه مدیر جهان بوده و پس از ارتحال، همه جا حاضر و ناظر باشند (خوب است مردم آن کتاب را 

 مطالعه کنند).
ضدیت کرده و مطلب دینی ما را بر  أما أهل علم زمان ما أکثراً نسبت به حقیر ستم کردند زیرا یا بدگویی و

ها را تثبیت کردند و  خلاف دین و بر خلاف حب أئمه جلوه دادند و یا با سکوت خود افتراها و تهمت
به هر حال عوام را علیه اینجانب تحریک کرده و از بدگویی و افترا، چه بر منابر و چه در محافل 

 خودداري نکردند!
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و نامه نوشتم که آقایان اشکال شما چیست؟ از أحدي جواب نیامد. به هر کدام نویسنده هرچه اعلام کردم 

رسیدم گفتم کجاي این کتاب باطل است؟ کسی پاسخ مستدلّ نداد! از همه عنودتر و حسودتر و 
اند و از قرآن دوراند و یا آراء یونانیان و عرفا را  تر کسانی هستند که أهل فلسفۀ یونان و عرفان متعصب

 ×کنند، از آن جمله سیدي است به نام سید محمد هادي میلانی که در مشهد  ات قرآن تحمیل میبر آی
خود را به عنوان مرجع معرّفی کرده بود و با  ×که محلّ اجتماع زوار و آمد و رفت عوام النّاس است 

ه توجه عوام را به او نشر رساله و دادن مواجب گزاف به وعاظ متملقّ و اهل منبر، آنها را واداشته بود ک
جلب کرده و مردم را به تقلید از او تحریض کنند و البتهّ واضح است که اگر در یکی از مشاهد که زوار 

شوند، هرکس را که چهار نفر روضه خوان، به اعلمیت و  بی سواد یا کم سواد یا غیر أهل فنّ جمع می
ستقلال فکري ندارند و در ذم و مدح، تابع غیراند و پذیرند زیرا مردم غالباً ا مرجعیت معرفّی کند، می

پذیرند و این هم مسلّم است که اکثر گویندگان براي گرفتن چند  قول معممین را بدون مطالبۀ دلیل می
تراشند!! خصوصاً در زمان ما که اکثر مبلغّین به أمور دنیوي آلوده و به  تومان مواجب، أعلم العلماء می

 اند!! تلا شدهحب جاه و مال مب
 »میلانی« به هر حال چون ما در کتب خود أفکار ضد قرآنی فلاسفه و عرفا را رد کرده بودیم به این سبب 

درسی از « دید. از سوي دیگر چون ما با کتب خود از جمله  عناد و خصومت با ما را بر خود لازم می
و ..... مردم را بیدار و هشیار کرده و از امور بی دلیل و مدرك شرعی  »بررسی دعاي ندبه« و  »ولایت

کردیم و این کار سبب تضعیف تفرقه و باعث و حدت و نزدیکی مسلمین به یکدیگر  و خرافات دور می
شد، دکّانداران خرافات که دیدند دکانشان در خطر است و همچنین دست پنهان استعمار که از  می

سید، رفتند نزد آن به اصطلاح مرجع که خوف خدا و قیامت نداشت و او را وادار تر بیداري مردم می
ضد قرآن و کتاب ضلالت است!! و از آن  »درسی از ولایت«اي صادر کند که کتاب  کردند که اعلامیه

داد به روضه خوانها که بر منابر  ده ها هزار نسخه میان مردم منتشر ساختند، حتّى مرجع مذکور پول می
نسبت به اینجانب هتّاکی و نفرین کنند و مرا گمراه جلوه دهند و مردم را از اطراف نگارنده پراکنده 

 سازند.
اي چیست؟ به  اینجانب به آخوند مذکور نامه نوشتم که حضرت آقا دلیل شما براین نظري که اعلام کرده

از او سؤال کنید، از آن جمله  دوستان خود گفتم شما هم نامه بنویسید و هم به نزد وي بروید و حضوراً
چند بار نزد وي رفت ولی غیر از ادعا و تحریم و  »سید جلال جلالی قوچانی«برادر فاضل ما جناب 
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بردَ جز دولت میشوم  گیرد و نفع آن را که می این حرکات براي چه صورت می
اي بدهد که براي او این  لحهاسرائیل و ملتّ ملعونۀ صهیونیزم؟ و پولش را به کدام اس

قدر فائده داشته باشد!!؟ و بین شیعه و سنیّ و حتّى بین خود شیعیان اینگونه اختلاف 
 ایجاد کند؟

از این کوشش و کشش یکی از دو هدف را منظور دارند:  ،گفتیم غالیان و دشمنان
قیدة شُفعَاء منظور غالیان به دست آوردن دل اولیاي خدا و کسانی که ایشان را بر طبق ع

کنند که با گفتن و بافتن  دانند و تصور می عند االله یا اختیار دارِ ملک و ملکوت خدا می
این موهومات و نشر این مزخرفات قانون لا یتغیر و سنتّ تبدیل ناپذیر إلهی را در کیفر 

دهند! و با تملّق و  کنند و تغییر می أعمال و تعویض سیآت به حسنات عوض می
رسانند و داد دل از حور و قصور  خودرا به مقام اعلاى رضوان می ،انی آنانثناخو

 ستانند! می
منظور دشمنان از نشر این موهومات آن است که بدین وسیله چهرة درخشان دین را 
مشوه و کریه جلوه دهند تا خاصان عاقل را از حقایق دین برمانند و عامیان جاهل را در 

ى گردانند و چنانکه یادآورد شدیم شیطان و نفس آماره نیز جر ،معصیت و فسق و فجور

                                                                                                           
تکفیر بی دلیل، چیزي دیده نشد! از آن سو سیل تهمت و إفتراء جاري شد و مرا به هر دستگاهی که 

باري است، یکی گفت سنّی است، دیگر گفت انیدند، یکی گفت فلانی درپمورد تنفرّ مردم بود، چس
 گیرد. وهابی است و از عربستان پول می

مسلّم است که مردم ما که مارگزیدة استعمار و زود باوراند تمام این دروغها را باور کردند و قربتاً إلى االله 
د حقّ با ماست دانستن تر اینکه علما و دانشمندان بسیاري که می به بدگویی و ضدیت برخاستند. عجیب

ایم، حقّ را ظاهر نکردند و از ترس عوام و رمیدن آنها ساکت ماندند و جز عدة کمی  و مظلوم واقع شده
از مومنین ما را یاري نکردند و ما را با عوام تنها گذاشتند و بدین ترتیب نگذاشتند مردم خیرخواهی ما 

کردند به مخالفت با ولایت و با این تهمت ناروا را درك کنند! از آن سو وعاظ خرافه فروش ما را متّهم 
کنیم و  عوام را به ما بدبین کردند در حالی که ما به ولایت معتقد بوده و به دوستی أهل بیت افتخار می

 دانیم. وااللهُ یحکُم بینَنا و بینَهم یوم القیامه. (برقعی) می ÷ترین پیرو علی  خودرا جدي



   

 بحث در ولایت و حقیقت آن   190 
 

 

 به نشر این أکاذیب است. ،از باطن هر یک خود داعی و سبب قوي براي فریب و غرور
و لا تعُد و َ لا « کتبی که در همین سالهاي نزدیک در این موضوع نگارش یافته بسیار

ن و از خطیبِ خوش بیان تا روضه است زیرا از علامۀ زمان تا طفل ابجد خوا» تُحصى
خوان و تعزیه خوان! در این میدان اسبِ سبقت و سفاهت جهانیدند! و ما در این 

شان بر طبق  توانیم به یکایک آنان متعرّض شده و خطاي گفته و عقیده مختصر نمی
و احکام متقنه و اعلام معینۀ شریعت أبدیۀ إلهیه بیان کنیم و آنچه را با تمام وجدان 

و بِحمد االلهِ تعالى در این هدف  ×ضمیر خود در پیشگاه پروردگار جهان ایمان داریم 
 ،جز رضاي آفرینندة خود و خدمت به شریعت و دینی که بدان معتقد و پایبندیم

هاي یکی از کتب  در این صفحات براي بیداري برادران دینی مقاله ×منظوري نداریم 
چاپ و انتشار یافته مورد دقتّ و انتقاد قرار » أمُراء هستی« مهمۀ این دسته را که به نام

 دهیم. می
نویسندة آن خودرا آیتِ االلهِ  ،أولاًاین کتاب را از آن جهت انتخاب کردیم که 

العظمى خوانده و چون این لقب بزرگترین لقبی است که در این زمان به یک عالم و 
دهند وانتخاب این لقب به وسیلۀ خود او یا به رضاي او حاکی از این  مرجع دینی می

ه پس دکّانداران خراف ،داند است که خودرا براي احراز مقام مرجعیت صالح ولایق می
توانند بهانه آورند که در انتقاد از یک مذهب نباید کردار و گفتار عوام یا  فروش نمی

افراد متوسط العلْم را مستند قرار داد بلکه باید به أقوال و أفعال پیشوایان و مراجع و 
 زیرا کتاب مورد نظر ما تألیف یک آیت االله العظمى است! ،مجتهدین استناد شود

ب زمینه را به تقلید از علماي بزرگ و معروف گرفته و اصطلاحاتی در این کتا ،ثانیاً
از فلاسفه و حکمَاء و متکلمّین بکار برده گاهی خود دربرابر آنان اظهار نظري کرده و 

 است. پس کتاب او از این جهت نیز مهم و قابل دقتّ است. بر ایشان خُرده گرفته
است و آنچه را هم  چیزي فروگذار نکردهدر این کتاب از شرکیات و کفریات  ،ثالثاً

رسید است با توجیهات و تأویلات خود ساخته و پرداخته و  که هرگز به فکر غُلات نمی
چهارده معصوم را مدبر کائنات و گردانندة زمین و سماوات دانسته است! آنچه را هم که 
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دینی و حکم هیچ مشرکی دربارة بتان قائل نبوده او دربارة أئمه به صورت عقیدة 
است پس مناظره و مبارزه با این کفریات از هر جهت لازمتر و  مسلّم گرفته ،ضروري
 تر است و آشکار ساختن خطاهایش دیگران را نیز به جاي خود خواهد نشاند. ضروري

این جناب آیت االله العظمى! در ابتداي کتاب خود پس از آنکه به تقلید مؤلّفین قدیم 
خاص گواهی به رسالت پیغمبر  ،یش خدا پرداخته و نیم سطریک سطر ونیم به ستا

 !!»اند دهم که جانشینان او مدبران امور آفرینش و گواهی می«نویسد:  می ،ساخته
اینک همین یک سطر او را از نظر قرآن مورد دقّت قرار بدهیم تا ببینیم مدبر امور 

   ﴿فرماید:  آفرینش کیست؟ قرآن کریم می           ﴾  خدا بر

﴿فرماید:  ) و می3(یونس/» کند عرش استیلا یافته و تدبیر امور می      

   ﴾ فرماید:  ) و می2(الرَّعد/» دهد خداست که تدبیر أمور کرده آیات را تفصیل می

﴿            ﴾  خداست که أمور زمین را از آسمان تدبیر

فرماید: اگر از اینان ( مشرکان)  ) و عجیب است آنجا که خدا می5(السجده/» نماید می
 است: گویند: خدا! همان خدا فرموده کند؟ می پرسیده شود که چه کسی تدبیر امور می

﴿                                    

                              

                             ﴾  به (داي محم)

دهد یا کیست که مالک  مشرکین بگو: کیست که از آسمان و زمین به شما روزي می
آورد و  گوشها و چشمهاست و کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می

نماید؟ خواهند گفت: که آن خداست. پس بگو آیا با  کیست که أمر خلقت را تدبیر می
ترسید همچنان خداست که پرورندة شماست پس بعد از حقّ چه  این حال از خدا نمی

 )32و  31(یونس/ » شوید چیزي است جز گمراهی؟ پس چگونه از حقّ گردانیده می
کنند که تدبیر کنندة امور آفرینش تنها خداوند جهان است  وقتی که مشرکان اقرار می
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ترسید؟ آن  س چرا از خدا نمیکند که پ این نتیجه را بر آنان حمل می ،آنگاه از این اقرار
کند همو پروردگار شماست و چون حقّ همین است  کسی که تدبیر امور آفرینش می

گردید و به کجا  پس بعد از حقّ چیزي جز ضلالت نیست پس دنبال چه چیز می
 روید؟! می

کنند که مدبر امور آفرینش خداست! پس به مسلمان چه باید  مشرکین اقرار می
گوییم چه  ن جواب خداي متعال را به نویسندة این کتاب داده و میگفت؟ ما همی

 گردید آیا بعد از حقّ جز ضلالت است؟! خواهید و دنبال چه می می
آرامش هر ساکن و تکاپوي هر «نویسد:  هاي بعد می جناب نویسنده در جمله

رك آمیز (یعنی به أمر دوازده امام). اینک پاسخ این جملۀ ش» متحركّ به أمر آنهاست
 بلکه شرك صریح او از آیات إلهی:

  ﴿فرماید:  می 13پروردگار علام در سورة أنعام آیۀ             ﴾  هرچه

  ﴿ و»آرامش گیرد در شب و روز از آن اوست           ﴾  او

) و 67(یونس/» براي آنکه در آن آرامش گیرید قرار داد خدایی است که شب را

 ﴿فرماید:  می                ﴾ اي نیست مگر اینکه در  هیچ جنبنده

﴿فرماید:  ) و می56(هود/» تحت فرمان خداست                 

    ﴾  مگر پروردگار خودرا ندیدي که چگونه سایه را متحركّ کرد و اگر

). پس تمام حرکات و سکنات تحت أمر 45(الفرقان/ » نمود خواست آن را ساکن می می
 و ارادة خداست و بس!

خواهد؟ آیا خدایی که خود آفریده و خود هستی و جان داده  آیا یک مأمور چند آمر می
أمر آنها را به دیگران واگذار کرده  ،یا با توانایی و قدرت ،تدبیر آن عاجز استاز أمر و 

اند یا عین خدا؟ که این امور به اینان واگذار  است؟ این جانشینان معصوم غیر خداي
اند شرك  است؟! و تو هر کدام را که بپذیري کافر و مشرکی! زیرا اگر غیر خداي شده
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 ﴿ تاست و مشرك از بدترین پلیدهاس        ﴾ همانا مشرکان پلیداند «

اند یا اتّحاد است و یا حلول! و این هر دو عقیده کفر و در  ) و اگر عین خداي28(التّوبه/
 به ضرورت مبانی دین و به اجماع مسلمین. ،ردیف شرك است

حکم جانشینان (یعنی بدون » روید حکمشان گیاهی نمی بی«نویسد:  در جملۀ بعد می
 روید). اینک مسألۀ روییدن گیاه از نظر قرآن: پیغمبر گیاهی نمی

 ﴿فرماید:  ) می10پروردگار جهان در سورة لقمان (آیۀ  -1               

          ﴾  از آسمان آبی فرو فرستادیم و در زمین از هر صنف

 »پرارزش رویانیدیم

﴿فرماید:  و نیز می -2                     ﴾  آیا به

 )7(الشُّعراء/» ایم اند که در آن از هر گونه گل و گیاه پرارزش رویانیده زمین نظر نکرده

﴿فرماید:  و می -3                         ﴾   و کوهها را
 )19(الحجر/ » ایم اي رویانیده ایم و در آن از هر چیز سنجیده در زمین افکنده

... ﴿فرماید:  و می -4                          

                        ﴾  و برایتان از

رسد (نه توان  آسمان آبی فرو فرستاد که با آن بوستانهاي شاداب رویانید که شما را نمی
معبودي دیگر هست؟! بلکه آنان  ،آیا با خداوند ،آن است) که درختش را برویانید

 )60(النَّمل/»  کنند) شوند (از حقّ عدول می گروهی هستند که براي خدا همتا قائل می
دهد که  یۀ شریفه تو گویی از عقیدة کفر و شرك اینگونه مسلمانان خبر میدر این آ

روزي هم کسانی ادعا خواهند کرد که مخلوقات خدا در أمرِ خدا مشارکت دارند و 

 ﴿فرماید:  دهد لذا با استفهام انکاري می رویانیدن گیاهان را به آنان نسبت می    

﴾ افزاید:  و در دنبال آن می»آیا با خدا معبود دیگري هست؟﴿      ﴾  
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و پس از آنکه حقّ بر آنان  ،شوند اند که براي حقِّ متعال همتا قائل می بنان همان گروه
 گرایند! هاي خود می القاء و بیان شد از پذیرفتن آن سرمیتابند و به بافته

  ﴿ فرماید: میو  -5                      

                              ﴾ 

خداست که از آسمان آبی فرو فرستاد که از آن آبِ آشامیدنی دارید و از آن درخت و 
چرانید. با آن باران براي شما کشت و  گیاهی است که در آن چارپایان خویش را می

 )11و  10(النَّحل/ » رویاند ها می زیتون و خرما و انگورها و از هر گونه میوه
است بیاوریم کار به تفصیل  ر این باره در قرآن آمدهما اگر بخواهیم تمام آیاتی که د

 کشد و با اختصار ناسازگار است همینقدر خوانندگان خودرا به آیات ذیل: و تطویل می
 25/ إبراهیم  99/ الأنعام  61/ البقره

 31-25/ عبس  30/ الأنبیاء  53/ طه
 11-7/ق

یدن گیاهان و نباتات را به دهیم که در تمام این آیات آفرینندة عالم رویان حواله می
با  ،فرموده» النمّل« 60خود نسبت داده و آن که خلاف آن ادعا کند همچنانکه در آیۀ 

 معبود دیگري گرفته و مشرك است! ،خداي عالم
ها را به مخلوقات  دانیم این مدعیان مسلمانی با چه جرأتی اینگونه نسبت ما نمی

أما » روید بی حکمشان گیاهی نمی« کند که میدهند؟! و چون نویسنده اظهار  إلهی می
دهد لا بد نظر نویسنده آن است که  آیات قرآن رویانیدن گیاهان را به خدا نسبت می

کنند یعنی  شود که امامان حکم می رویانیدن غیر حکم کردن است! پس نتیجه آن می
الىَ  ایر أمور!!رویاند مأمور! و همچنین در س خدا که می ×نعَوذُ بِاالله  ×آمرند و  عَ ماَّ  االله تَ  عَ

اً كبيراً  وَّ لُ  .يقولُ الظالمونَ عُ
حکم  (یعنی بی» بارد اي نمی و قطره«نویسد:  آیت االله العظمى می ،در جملۀ بعد از آن

 بارد). اي نمی جانشینان پیامبر قطره
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ما به عنوان نمونه فقط یک آیه از آیات شریفۀ قرآن را در جواب این هذیان او 

﴿ وریم:آ می                                 

 ﴾  و ما بادها را باردار کنندة (گیاهان) فرستادیم و از آسمان آبی فرو فرستادیم و با

) و 22(الحجر/» آن شما را سیراب ساختیم که شما خزانه دار و نگهدارندة آن نیستید
 کنیم: این شما را به شرح ذیل به آیات شریفۀ سور قرآن حواله می علاوه بر
 57/عرافالأ  99/ الأنعام  22/ البقره
 32/ إبراهیم  17/ الرعد  24/ یونس
  53/ طه  45/ الکهف  10/ النحل
 48/ الفرقان 19و 18/ المؤمنون 43و 5/ الحج
 24/ الروم  63/ العنکبوت 63و 60/  النمل
 27/ فاطر  27/ السجدة  10/ لقمان
 28/ الشورى  39/ فصلت  21/ الزمر

 70-68/ الواقعۀ   9/ ق  11/ الزخرف
 25/ عبس  15 و 14/ النبأ  30/ الملک

که در تمام این آیات نزول باران را خداي جهان به خود نسبت داده و غیر خدا هر 
 که چنین ادعایی کند هرکس باشد از طبقۀ مسلمانان خارج و در ردیف مشرکان است!

ریم: آو . و در این باره تیمناً آیات قرآن را می»وزد و نسیمی نمی«نویسد:  در جملۀ بعد می

﴿                                        

                                      

                        ﴾   همانا

در آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب و روز و کشتی که در دریا براي نفع مردمان 
شود و آنچه خدا از آسمان از جنس آب فرومی فرستد و زمین را پس زمردنش  روان می
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پراکَندَ و گردش و جنبنش نسیمها و بادها  اي می کند و در آن از هرگونه جنبنده زنده می
است براي کسانی که عقل خودرا بکار  سمان و زمین مسخّر شدهو ابري که در میان آ

 ﴿ فرماید: ). و می164(البقره/» هایی (خدایی) است برند نشانه می       

         ﴾ پیشاپیش  ،و او کسی است که بادها را (به سان) مژده رسان

) با اندك 63) و در سورة النَّمل (آیۀ 48والفرقان/ 57فرستد (الأعراف/ باران رحمتش می
سوره الروم  46سورة الحجر و  22است. و در آیات  اختلافی همین معنى را مکرّر فرموده

سوره الفاطر و ه سوره الجاثیۀ وزیدن نسیمها را به خدا نسبت داده و آن را دلیل بر  9و 
است. یعنی آن کسی که چنین اموري را در تصرفّ دارد و به أمر و به  گرفته» االله«یخدای

 خداست. ،شود حکم او این أمور اجراء می
اند!! شاید  پس به ناچار خداي ،حال اگر جانشینان معصوم پیغمبر مدبر این اموراند

لکن جانشینان در اینجا این عذر و بهانه آورده شود که آري این امور مربوط به خداست 
اند! ما سخافت این عقیده و  معصوم از جانب خدا و به إذن او به این امور گماشته شده

 رد این قول مزورانه را إنِْ شاء االله در صفحات بعد آشکار خواهیم کرد.
أمراء هستی و حکومت چهارده معصوم بر « جناب آیت االله العظمى و نویسندة کتاب

(یعنی بدون حکم » افروزد و اختري نمی«نویسد:  می بعد از آن»جمیع موجودات
 شود)!! اي در آسمان فروزان نمی جانشینان پیامبر ستاره

نماید و خودرا به دین اسلام که دین توحید  براي ما درمیان ملّتی که ادعاي مسلمانی می
دهد خیلی سخت است که اینگونه مباحث را که حتىّ پیغمبر اسلام  است نسبت می

به میان آوریم زیرا همان بت پرستان هم به  ،دانست آن را بر بت پرستان لازم نمی اثبات
دانستند که تدبیر أمور آفرینش و سکون هر ساکن و جنبش و تکاپوي  سائقۀ فطرت می

روید و  گیاهی نمی ،دانستند که بدون حکم خدا و می ،هر متحركّ به دست خداست

﴿فرماید:  . چنانکه میافروزد بارد و اختري نمی اي نمی قطره           
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 ﴾  (اي پیامبر به مشرکین) بگو: به دست کیست فرمانروایی هر چیزي و کیست که

دانید؟ به زودي خواهند گفت  نتوان یافت اگر شما می ،دهد و از او پناه گرفتن پناه می
اید؟! و به کدام سو چون جادو  فقط خداست! به ایشان بگو پس چرا مسحور شده

 ).89و  88(المؤمنون/» شدگان سر گردانید؟
فرمانروایی در هر چیز را مخصوص خدا  ،جاي بسی افسوس است که بت پرستان

دانند و در میان مسلمانان بعد از هزار و چهار صد سال گسترشِ تعلیمات اسلام  می
نویسد جانشینان معصوم یا چهارده معصوم حاکم بر  اکنون آیت االله العظماي آنها می

 اند؟!! جمیع موجودات
و «اند:  گردیم که گفته ملۀ شرك آور آیت االله العظمى باز میاینک بار دیگر به ج

(بدون حکم جانشینان معصوم) و آن را به آیات شریفۀ قرآن عرضه » افروزد اختري نمی
است و یا پیغمبر او در  کنیم تا ببینیم آیا فرستندة قرآن چنین حکمی را امضاء کرده می

کوتاهی  ×نعَوذُ بِاالله  ×و شرك رساندن آیات إلهی و تبلیغ رسالت بر رد کفر 
 است!! نموده

﴿فرماید:  خداوند می                          ﴾ 
اوست خدایی که ستارگان را براي شما پدید آورد تا بدان در ظلمات خشکی و دریا راه 

 )97(الأنعام/» یابید

﴿فرماید:  و می     ﴾ »پروردگار شما االله است « 

 ﴿فرماید:  سپس می              ﴾  و خورشید و ماه و

  ﴿فرماید:  ) و می54(الأعراف/» ستارگان در تسخیر فرمان اویند      

        ﴾اوست کسی که خورشید را پرتوافکن و ماه را روشن قرار داد «

  ﴿فرماید:  ) و می5(یونس/                ﴾  اوست خدایی
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)، و مخصوصاً دربارة مشرکین 33(الأنبیاء/» که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید

﴿فرماید:  می                            

     ﴾  اگر از مشرکین بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید
و ماه را مسخّر کرده است؟ هر آینه بدون درنگ خواهند گفت: خدا! پس چگونه از حقّ 

 ).61(العنکبوت/» شوند؟ رویگردان می
اند به  هرگاه بت پرستان آفرینش و فروزش خورشید و ماه را که نمونۀ روشن اختران

دهند چگونه رواست که مدعی مسلمانی آن را به بندگان خدا و مخلوقات او خدا نسبت 

 ﴿ گویید؟ نسبت دهد؟! پس چرا اینقدر چرند بافته هذیان می            

    ﴾ است یا بر خدا دروغ  (اي پیامبر) بگو آیا خدا به شما اجازه داده
 )59(یونس/» بندید؟؟ می

هر چیز که از «نویسد:  می ،ها بعد از آن جمله 6باز هم آیت االله العظمى! در صفحۀ 
 !!!»عدم به وجود آید یا از هستی به فنا گراید به مراقبت و نظارت امامان است

 اینک ببینیم که صفت مراقبت و نظارت بر اشیاء از نظر قرآن منحصر به کیست؟
فرماید که آن جناب به درگاه خدا عرض  خداي عالم از قول عیسى بن مریم می

  ﴿کند:  می                   ﴾  تو مراقب و نگاهبان
 )117(المائده/ » بربندگانی و تویی که هر چیز حاضر و گواهی

 ﴿فرماید:  و می           ﴾  همانا خدا بر شما مراقب و نگاهبان
 )1(النسّاء/» است

 ﴿فرماید:  و می           ﴾   خداوند بر هر چیزي مراقب
 )52(الأحزاب/» است

پروردگار پس أمر نظارت و نگاهبانی بندگان و جمیع مخلوقات عالم امکان خاصِّ 
 جهان بوده و اینگونه چرندها کفر و هذیان است.
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کند و در جملۀ بعد  خودرا رسوا می ،باز هم آیت االله العظمى! در شرك و کفر
!! و در اثبات این »اي از قلمرو هستی غائب از نظر و توجه آنان نیست و نقطه«نویسد:  می

جمیع مشارق و  ×ه السلام علَی ×امام «نویسد:  کتابش می 198مزخرفات در صفحۀ 
 !!»بیند و همۀ أماکنِ وجود در نظرش حاضر و مجسم است مغارب را می

ذاریم و قضاوت کتاب خدا را گ اه قرآن کریم میگیشپاینک این مدعی را در 
 خواهیم که بنابه آیات ذیل: می

 10و 9الرعد/   105و 94التوبه/  73الأنعام/
 22الحشر/   46الزمر/   6السجده/ 
 18التغابن/   8الجمعه/ 

ةِ « ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ ِ الغَ المِ س از آنکه پ» المؤمنون« 92فقط خداست و مخصوصاً در آیۀ » عَ
س برتراست از آنچه پ» فرماید: کند بلا فاصله می خدا را عالم الغیب و الشّهاده وصف می

يْ «یعنی کسانی که غیر خدا را» سازند شریک وي می ِ الغَ المِ ةِ عَ ادَ هَ الشَّ اند!  بدانند مشرك» بِ وَ
 گویند. و خدا برتراست آز آنچه مشرکان می

است آیات ذیل  و أما اینکه تنها خدا بر أعمال و أفعال مخلوقات خود شاهد و گواه
 شویم: را از قرآن کریم یادآور می

﴿             ﴾آل » گواه استکنید  و خداوند بر آنچه می)
 )98عمران/

 ﴿کند:  حضرت عیسى به خدا عرض می          ﴾  و تو بر هر
 )117المائدة/(» چیزي گواهی

﴿            ﴾ 46(یونس/» کنند گواه است خدا بر آنچه می( 

﴿              ﴾ همانا خداوند بر هر چیز گواه است «/ج17(الح( 
 و نیز آیات ذیل:

 47سبأ/   55الأحزاب/   33النساء/ 
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 9البروج/   6المجادله/ 

﴿فرماید:  و نیز با استفهام انکاري و توبیخی می             

  ﴾ !آیا این بسنده و کافی نیست که پروردگار بر هر چیز گواه است؟ «

/َّلتقرآن خود تصریح نموده که خدا براي گواهی کافی است و فرموده: 53(فُص .(﴿  

     ﴾ 96، الاسراء/29، یونس/79(النسّاء/» گواه بودن خدا کافی است ،
زند که تنها  پیشه می محکمی به دهان هرزه درایان شرك ) و با این آیات تودهنی28الفتح/

خدا براي گواهی کافی است و به دیگري نیاز نیست. و در بصیرت خدا به اعمال 
معذرت  ،آوردنش را در این مختصر ،بندگان در قرآن آیا فراوان است که از کثرت آن

 طلبیم. می
در أثر نارسایی « کند که ف مینویسندة کتاب اظهار تأس ،بعد از این کلمات کفر آمیز

تبلیغات اسلام (یعنی این کفریات) جماعت انبوهی از پیروان مذهب حقّۀ تشیع از 
اند (لا بد به عقیدة این مؤلّف  معرفت حقیقی نسبت به امام و ولی عصرِ خود محروم

علتّ بدبختی و عقب ماندگیشان هم همین عدم معرفت این چنینی است!!) کوتاهی 
شود که در تمام مجالس و محافل و  تبلیغ از یک طرف (آیا تبلیغ بیش از این میدامنۀ 

در معرکۀ هر درویش و قلندر و بالأخره به وسیلۀ روضه خوانان و مداحان و گدایان از 
شود؟) و تزریقات مسموم گمراهانِ  هر بام و در اینگونه تبلیغات در اکثر أیام انجام می

گناه  سبب گردیده که روح فرزندان بی ،عاند از جانب دیگرجاهل و یا شهرت طلبانِ م
شیعه را از توجه به ساحت مقدس امام منصرف سازند (معلوم نیست کدام ساحت؟ و 

ولایت را که  ،شدند؟!) و در نتیجۀ این جنایت کردند و چه می اگر توجه داشتند چه می
شود این آقا  (معلوم میشرط أعظم قبول و پذیرش عبادات است از آنان سلب نمایند 

است که  وارد عرصۀ محشر شده یا به ساحت قدس ربوبی راه یافته و چون در آنجا دیده
است تا ولایت  است لذا به این تألیف پرداخته بدون چنین ولایتی پذیرفته نشده ،اعمال

 گناه شیعه را تکمیل نماید!!) فرزندان بی
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ذکر آثار وخیم آن بیش از گنجایش این  این پیشآمد ناگوار (و واقعاً ناگوار؟!) که
فرمودند تا مورد  صفحات است (اي کاش یک أثر از آن آثار وخیم را لاأقلّ بیان می

گرفت) مرا لزوماً بر آن داشت که دست به قلم برده  قضاوت خوانندگانش قرار می
 .1»مجموعۀ حاضر را به یاري حقّ تنظیم کنم

أهل لغت در معنى ولایت پرداخته و زمینه  به بعد به نقل سخنان 8سپس از صفحۀ 
است تا ولایت را به معنى تدبیر أمور کائنات و روزي دادن و إحیاء و إماتۀ  چینی کرده

 أهل أرضین و سماوات قالب کند!
هیچ  ،در معانی متعدده که دارد» مولى« آنگاه موضوع ولایت را پیش کشیده که کلمۀ

نْ كُ « داستان غدیر با جملۀ در ÷کدام دربارة أمیر المؤمنین  ٌّ ا عَ ذَ هَ لاهُ فَ وْ تُ مَ نْ مَ » ُلاهوْ  مَ ليِ
اند ولایت به معناي  و برخی هم گفته ،سازگار نیست مگر همان تصرفّ در امور تکوینی

قرب هم باشد باز به مقصود نزدیک » مولى« اگر مقصود از کلمۀ ،قرب و نزدیکی است
است زیرا این یک طرز تقرّب عجیب و مخصوص است که خداوند از نظر تصرفّ و 
تدبیر و همچنین أولیاء خدا از نظر تملکّ أمر به همۀ مخلوقات به أشد مراتب نزدیک 

 رساند) بوده (لا بد شدیدتر از آنچه خدا نزدیک است زیرا سیاق عبارت این معنى را می
أما عصاه و کُفّار و متمرّدین با آنکه اولیاء خدا از رگ گردن به آنها نزدیکتراند هیچ گونه 

لِكَ وَ باشد و  تقرّبی به آنها ندارند و مسافتهاي بعید و فواصل بسیار دوري بین آنها می ذَ

لالُ البَعِيدُ  وَ الضَّ  !!هُ

﴿ بینی که چگونه آیۀ شریفۀ خوانندة شریف و عاقل! می           

     ﴾را که قرب ذات أقدس إلهی را 16(ق/» و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم (

﴿است:  کند و ما قبل آن این جملۀ شریفه نسبت به بندگان بیان می        

         ﴾ ایم و آنچه را که نفسش به او  و همانا ما انسان را آفریده

                                           
 است. »أمراء هستی« الا آنچه در بین الهلالین است از اینجانب و بقیه از متنِ کتاب در جملات ب -1
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توان  که جز به ذات پاك أحدیت این قرب را به هیچ کس نمی» دانیم کند می وسوسه می
این آیت االله العظمى! آن را براي اولیاي خدا و حتىّ أشد مراتب آن را ادعا  ،نسبت داد

 کند!!! می
و بت پرستی را در این مورد تا این حد ندانسته و من که تاکنون ادعاي هیچ مشرك 

 راستی اگر این ادعا شرك و کفر نیست پس کفر و شرك چیست؟! ،ام نشناخته
که از » مولى« را گرفته و آن را با کلمۀ»ولی« سپس این آیت االله العظمى! دنبال کلمۀ

رك لفظی یا حدیث غدیر است یکی دانسته و در اینکه این کلمه داراي معانی مشت
است که ولایت در آیۀ  معنوي است یا نه به تطویل پرداخته و بالأخره چنین نتیجه گرفته

﴿ شریفۀ      ...﴾ /إِنَّما« ) به معناي أولی به تصرّف است و با کلمۀ55(المائده «
 ت اختصاص به خدا و رسول و علیلام  ×این خاصیالس هلَیو اگر ،دارد ×ع »یا» ولی 

زیرا آیۀ شریفه در میان آیاتی است که در آن نهی  ×به معناي دوستی هم باشد »مولى«
بازهم به معناي أولى به تصرّف است  ×است  دوستی با کفّار یهود و نصارى و غیرهم

زیرا صرف دوستی با کفّار ضررى و صرف دوستی با خدا هم نفعی به حال هیچ کس 
 نخواهد داشت.

شود که  تی دوستی نسبت به کفّار و مشرکین واقعاً دوستی و محبت شمرده میوق
انسان عقائد و اعمال آنان را مرضی و محبوب خود بداند و در حقیقت به همان عقائد و 

معتقد باشد و همچنین هنگامی خدا و  ،صحت همان روشی که مورد عمل آنهاست
را ممضى و محترم بشناسد و اطاعت دستور پیغمبر را دوست داشته که قول و فعل آنها 

 .1آنان را بر خویش فرض و حتم شمارد
 کند به هر قیمتی که هست و لو با پریشان گویی از کلمۀ آیت االله العظمى! سعی می

»لى« و»ولیوه را در کون و مکان بیرون بیاورد هرچند این کلمه » متصرفّ و تدبیر أئم
 شود! دربارة یهود و نصارى هم اطلاق

                                           
 (برقعی). 151الى  145و حاشیۀ صفحۀ  95الى  78صفحۀ  »شاهراه اتحّاد« ر. ك  -1



 203    انگیزة تألیف کتاب
 

  

حاکی است که آیۀ  ،در حالی که هم سیاق آیات و هم متون تاریخ سیر و روایات

﴿ شریفه      ...﴾ /ت و 55(المائدهدر بین آیاتی است که در آن نهی از مود (
است » المائده« از سورة 51است که ابتداي آن آیۀ شریفۀ  دوستی با یهود و نصارى شده

 ﴿فرماید:  که می                          

                       ﴾  اي کسانی که ایمان
برخی از آنان دوست (وطرفدار)  ،اید یهود و نصارى را دوستان (خود) مگیرید آورده

برخی دیگرند و هر که از شما با ایشان دوستی (وهمدلی) کند در شمار ایشان است 
 »نماید (وبدانید) همانا خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی

فرماید:  می 55دامه دارد تا آنکه در آیۀ سپس آیات شریفه در همین سیاق و هدف ا

﴿                         

﴾ اند اش و کسانی هستند که (واقعاً) ایمان آورده همانا دوست شما خدا و فرستاده، 
 .»1پردازند دارند و خاشعانه و خاضعانه زکات می همانان که نماز برپا می

در قضیۀ محاصرة یهود بنی قریظه و بنی قینقاع که از طرف مسلمین به أمر رسول 
منافق که با آنان » عبد االله بن أُبی« محصور و در مظانّ قتل و نهب بودند و صخدا 

                                           
) و فرموده 118قرآن کریم به مؤمنین فرموده غیر مؤمنین را دوست و همراز خود مگیرید (آل عمران/ -1

گیرند، به دوستی مگیرید  اند و منافقین را که دین را به بازي و سخره می که به شما نپیوستهکسانی را 
) 23و التّوبه/ 144حتىّ اگر پدران و برادران شما باشند (النسّاء/ ×) و کفّار را 57و المائده/ 89(النّساء/

ه پرداخت زکات را تاوان ) و فرموده منافقین ک57و  51و یهود و نصارى را دوست مگیرید (المائده/ ×
) و با کاهلی و بی میلی یا از روي ریا 98و  54پردازند (التّوبه/ دانند و با اکراه زکات می و زیان می

) را دوست مگیرید، بلکه کسانی را که بر خلاف 54و التّوبه/  142شوند (النسّاء/  براي نماز حاضر می
دارند یعنی مؤمن واقعی باشند، به  نماز بر پا می دهند و غیر مؤمنین خاضعانه و با رغبت زکات می

دوستی بگیرید و براي أعمال آنها لفظ مضارع که دلالت بر مداومت و استمرار دارد استعمال فرموده و 
 سورة معارج نیز مؤید قول ماست. 25تا  22آیات 
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آمده و با اصرار  صبه نزد رسول خدا  ،آنان دوستی داشته و هم پیمان بود به خواهش
نمود که از محاصره و سختگیري بر یهود صرف نظر کند  از آن حضرت درخواست می

پیمان بود از دوستی آنان صرف نظر نمود و با  که او نیز با یهود هم» عبادة بن صامت« أما
 ازل گردید.رسول خدا و مؤمنین در قتل و جلاء یهود همداستان شد و این آیات ن

سیاق آیات همان  ،پس هر معنایی که در دوستی و ولایت با یهود و نصارى هست
و جز این معنى  ،کند معنا را دربارة خدا و رسول و مؤمنین به نعم الْبدل اثبات می

تعدي و تجاوز و انصراف از حقیقت و انحراف از مقصود و تحمیل  ،خواستن از آیات
 ت.رأي بر آیات إلهی اس

معناي تصرفّ أولیاء  ،خواهد به زور و لجاج از این آیه أما آیت االله العظمى! چون می
لذا به این در و آن  ،در آورد! ،آنچنان که خدا متصرفّ است ،خدا را در تمام عالم امکان

در زده سپس در فصل دوم کتاب در امکان چنین ولایتی و ممتنع نبودن آن از نظر عقل 
ته و به تقسیم محال و ممکن رفته و از نظر فلاسفه چنین نتیجه به تطویل پرداخ

است که تصرّف و تدبیر یک فرد از بشر در یک آن نسبت به تمام عوالم آفرینش  گرفته
شود هم ذاتاً  از حیات و رزق و تعلیم و همچنین مرگ آنها که به ولایت خلاصه می

 ممکن است و هم وقوعاً.
کند مورد بحث قرار داده که چون در عالم  را تأمین می آنگاه کمالی را که آمال بشر

پس کمال نهائی بشر نیز تشبه و تمثّل به او در  ،کامل مطلق جز ذات خدا نیست ،هستی
صفات و امثال و آناراست که علم و اراده و قدرتش مانند آن کامل مطلق گردد و در 

نی!) و این کمال در اهل کشور خدا به أمر و نصب خدا فرمانروایی کند (آروزي عرفا
بیت عصمت کسبی نبوده بلکه ذاتی است (به فتواي عقل و نقل هر کمالی حتّى در أهل 
بیت نیز کسبی است چنانکه تمام آیات و روایات و حتىّ خود این آیت االله العظمى در 

کند!) و در دیگر مخلوقات با مخالفت نفس و  جاي دیگر این معنى را تصدیق می
ممکن است کم و زیاد قسمتی از این مقام حاصل شود (تاکنون در هیچ  ،اطاعت حقّ

چنین ولایتی حاصل نشده و نخواهد شد) اما ولایت عام و  ،کس جز مدعیان دروغی
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همگانی و همه جایی آن هم ذاتی و إفاضی مخصوص به آن چهارده نور پاك خواهد 
 بود.

شیخ الرّئیس ابو علی سینا آورده که او  اي از بعد از آن براي اثبات عقیدة خود نظریه
است / هرکس حکمت عملی را به حکمت نظري ضمیمه کند به سعادت رسیده و  گفته

هرکس با آنها خصائص مقام نبوت را هم انضمام دهد نزدیک است خدایی شود به 
و دور نیست که پرستش او پس از خدا جایز باشد و آنکه امور بندگان  ،صورت انسان

تفویض شود و سلطان عالم وجود و جانشین خدا در زمین گردد (اگر این عبارت  به او
شود که ابو علی سینا هم در شناخت خدا بسی نادان بوده  از ابو علی باشد پس معلوم می

 است). اي نداشته و اینکه عبادت غیر خدا را نیز جایز دانسته در مسلمانی هم مایه
مقامات و کمالاتی که در شخص ولی از جنبۀ می گوئیم تمام «نویسد:  آنگاه می

ولایت او وجود دارد مرجع آنها به تکامل دو قوة علم و عمل است یعنی از نظر علمی 
باید به جمیع جوانب و جهات عالم آفرینش دانا و از هر نقطه آگاه و بر همه چیز مطّلع 

نۀ وجود در باشد و هیچ حقیقتی از علم او مخفی و مستور نبوده بلکه جمیع صح
 !!»جلوش حاضر و مجسم باشد

در این صورت علم «نویسد:  بعد از آن شعري از حاج ملا هادي سبزواري آورده می
دارد که فلان ماهیت باید لباس وجود بپوشد و فلان موجود صلاح نیست در تحت 

قرار گیرد. ،نه بیش و نه کم ،تربیت و تکمیل تا فلان حد « 
قلمفرسایی کرده آنگاه حدیثی از ابو ذر آورده که اگر صحیح سپس در این مطلب 

 باز هم نتیجۀ غلط از آن گرفته است! ،نباشد ةبوده و ساختۀ غُلا
در بیابانی عبورشان به قطعه زمینی  ÷گوید: ابو ذر و علی  زیرا در آن حدیث می

ابو ذر گفت: کرد.  افتاد. در آن زمین مورچگان به قدري زیاد بودند که چشم را سیاه می
صيه« لَّ محُ علیه  ×علی »  داند! بسی بزرگ است خدایی که شمارة این مورچگان را می» جَ

لَّ باريه«فرمود: بگو:  ×السلام  بسی بزرگ است آن خدایی که آنها را خلق کرده » جَ
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دانم و از نر  من شمارة آنها را می ،پس قسم به آن کس که تو را صورت بخشیده» است
 با خبرم!! شان و ماده

باز به هیچ وجه تصرفّ اولیاي خدا را در موجودات  ،اگر این حدیث صحیح باشد
زیرا دانستن شمارة مورچگان یک لانه یا یک قطعه زمین براي هرکس که از  ،رساند نمی

زندگانی و تشکیلات منظّم مورچگان و موریانه و زنبور عسل اطّلاع داشته باشد کاري 
اي  آسان است. به جهت اینکه ساختن لانۀ مورچگان و موریانه و زنبور عسل روي قاعده

و تولید نر و مادة آنها هم  ،سکنۀ آن لانه استاي دقیق بر حسب شمارة  منظّم و هندسه
روي حساب معینی است. و کسی که از علوم طبیعی و حیات جانوران اطّلاعی داشته 
باشد در نزد او تعیین شماره و نر و مادة سکنۀ آن لانه کاري خارق العاده نیست. (براي 

» ریس مترلینگمو« تحقیق مطلب به کتاب مورچگان و زنبور عسل و موریانه تألیف
 بلژیکی مراجعه شود.)

جرأت این چنین نسبتی (نسبت خدایی) به  ،پس با چنین حدیثی بر فرض صحت
شيش« دادن جز ×علیه السلام  ×علی  لِّ حَ بُّث بِكُ نیست هر چند تمام دلایل این آیت » تَشَ

 .اللهُ تَعالىإِنْ شاءَ ااالله العظمى! از این قبیل است چنانکه شرح ضعف آنها خواهد آمد. 
بعد از آنکه به خیال خود تصرفّ در عالم وجود را از نظر عقل براي اولیاي خدا 

 ثابت نموده آنگاه در حلّ اشکال جسمانی بودن اولیاي خدا بیداد کرده است!!
اي از اماکن وجود  اگر کسی چنین توهم کند که رسیدگی به هر نقطه«نویسد:  وي می

و بودن در آنجاست در این صورت شخص ولی باید در  موقوف بر رفتن به آن نقطه
یک آن به هزاران مکان برود و هنگام تولّد یا مردن آنها که در یک لحظه با فواصل بسیار 

حاضر باشد و این عمل اگر با بدن عنصري جسمی  ،میرند زایند و می دور از یکدیگر می
شود خلف و اجتماع  و اگر یک بدن بخواهد هزار بدن ،باشد یک بدن بیش نیست

آید و محال است اگر بخواهد حضور یابد تصرّف  نقیضین و اجتماع جزء با کلّ لازم می
 .»و تأثیر در امور جسمانی بدون قرب مکانی و حضور بدن محال خواهد بود

جواب این شبهه آن است که «نویسد:  آنگاه به پندار خود به رفع اشکال پرداخته می
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ر اراده و مقصودي موقوف به حضور در آن مکان و ورود و اگر رسیدگی و اجراء ه
است و بدون حضور محال عقلی است پس تدبیر و تصرفّ خداوند  دخول در آن نقطه

و چون این  ،هم در اجزاي عالم باید به آمدن و وارد شدن خدا به نزدیک آن جزء باشد
است بنابراین باید  امر مستلزم مکانی بودن خدا است و خدا از حلول در مکان منزهّ

تصرّفات خداوند در عالم نیز محال باشد و محال عقلی نسبت به خداوند و غیر خدا 
کند اگر یک چیز از محالات عقلی شناخته شد براي بشر محال و براي خدا  فرقی نمی

 !!!»هم محال است.
توجه فرمایید که این جناب آیت االله العظمى قاعدة عقلی را به چه صورت مفتضح 

دهد؟! زیرا بنابه قاعدة مذکور آنچه براي  اي مورد سوء استفاده قرار می و عوام فریبانه
خدا محال باشد و قدرتش بدان تعلّق نگیرد طبعاً و بداهه انجام آن براي ماسوى االله نیز 

توان عکس آن را نتیجه گرفت که آنچه براي بشر  محال خواهد بود أما از این قاعده نمی
راي خداي علیم قدیر هم محال است!! پر واضح است که در موضوع مورد محال باشد ب

سخن آن نیست که رسیدگی و اجراي هر اراده و مقصودي براي خدا که موجود  ،نظر او
نامحدود و نامقید است بدون حضور در مکانهاي گوناگون ممکن نیست بلکه نزاع 

مقیداند. أما جناب آیت  موجودات محدود و ،دربارة مخلوقات خداست بر خلاف خدا
فرمایند نگویید این کار براي غیر خدا محال است زیرا اگر براي غیر خدا  االله العظمى می

لابد محال عقلی است و اگر محال عقلی باشد پس براي خداهم محال  ،محال باشد
است!! و اگر براي خدا محال نباشد پس محال عقلی نیست و براي غیر خدا نیز محال 

 هد بود.نخوا
آیا جناب آیت االله العظمى توجه ندارند که بسیاري از خصوصیات و صفات إلهی 

نیاز بودن؟! بنابراین  قابل تفویض به غیر خدا نیست از جمله نامحدود و نامقید و بی
اند دو ایراد اساسی دارد  راهی که این آیت االله العظمى براي وصول به مقصود پیموده

گفت هر چه براي غیر خدا محال بود لا بد محال عقلی است و توان  یکی اینکه نمی
محال عقلی براي خدا هم محال است. دوم آنکه حتىّ اگر چیزي محال عقلی نبود یعنی 
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براي غیر خدا محال نبود به این معنى نیست که توان تحققّ آن قابل تفویض به غیر 
اي به فهم این مطالب ساده  قهخداست. أما هزار افسوس که جناب آیت االله العظمى علا

 ندارد!
واقعاً چشم عالم اسلام روشن باد به این آیت االله العظمایش که اینگونه مشکلات را 

فرماید هرچیز از  گوید؟! می فرمایید این فیلسوف بزرگ! چه می کند؟! ملاحظه می حلّ می
قلی است و در همینکه براي بشر انجام آن محال باشد لابد محال ع ،محالات عقلی بشر

نتیجه براي خداهم محال است!!! به راستی آیا این آیت االله العظمى این جمله را در 
حالت صحت نفس و کمال عقل نوشته است؟ یعنی او آنقدر نفهمیده که به وجود 

یعنی براي ما سوى  ،آوردن عالم از نیستی به هستی براي بشر و هر چه از بشر مقتدرتر
ا براي خدا محال نیست؟!االله محال است أم 

محال است أما براي خدا محال  ،خلقت خود بشر از هیچ براي بشر و هر قدرتی

 ﴿ نیست              ﴾ ام در  و پیش از این تو را آفریده

 ﴿ )9(مریم/» حالی که چیزي نبودي                   

 ﴾ کند که همانا او را پیش از این آفریدیم در حالی که چیزي  آیا انسان یاد نمی
 ).67(مریم/» نبود؟

مردن و خاك شدن و در ذرات عالم مستهلک شدن و دو باره جمع شدنِ همان 
هم » أبو علی سینا« و در محال بودن آن همان ×ذرات براي بشر از محالات است 

پذیرد نه تعقّلاً! آن را هم به انضمام  همداستان است زیرا او معاد جسمانی را تعبداً می
 أما براي خدا ممکن است زیرا خدا على کُلِّ شیَء قَدیر است. × 1روح

آنگاه چه نسبتی بین خدا و بشر؟! که هر چه براي بشر محال باشد لابد براي خدا 

                                           
مصطفى « مراجعه شود به کتاب برا در مفضال ما جناب سید  ×ابن سینا « مفید است که در مورد آراء  -1

 (برقعی) »نقد آراء ابن سینا در إلهیات« به نام »حسینی طباطبایی
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بيراً خاك را با ایزد پاك؟!  ،چه نسبت ،نیز محال است اً كَ وّ لُ لُونَ عُ اهِ قُولُ الجْ ماّ يَ  !تَعالىَ االلهُ عَ
سوادي و رسوایی! مقایسۀ بشر عاجز  حیائی! بی واقعاً آفرین به این خیره رویی و بی

ناتوان با آفرینندة کون و مکان و پدیدآورندة جهان و جهانیان؟! و مساوي دانستن انسان 
 بخش عالم امکان!!با هستی 

هرچیز براي بشر محال است لا بد براي خداهم محال است!! راستی این جمله را 
صرف نظر از یک آیت االله العظمى آیا یک نفر عاقل گفته است؟! من که در دار المجانین 

اي سراغ ندارم که هرچه را براي بشر محال است براي خداهم محال  همچنین دیوانه
 بشمارد!

 نویسد: است و می ت االله العظمى به آوردن دلایلی بر مدعاي خود پرداختهآنگاه آی
شود هم  توان گفت مرجع همۀ محالات عقلی شمرده می مثلاً اجتماع نقیضین که می«

شود گفت که خداوند قدرت دارد  نسبت به ما محال است هم نسبت به خداوند و نمی
توان  یک متر در یک متر است نمی که جمع نقیضین کند فی المثل ظرفی که به مساحت

چیزي را که حجم آن دو متر در دو متر است در آن گذارد به طوري که نه ظرف بزرگ 
توانیم انجام دهیم نه  این عمل را نه ما می ،شود و نه حجم آن چیز کوچک گردد

یا مانند آنکه خداي متعال جهان را در تخم مرغی قرار دهد آن سان که نه تخم  ،خداوند
 »مرغ بزرگ شود و نه عالم کوچک گردد این هم محال عقلی است.

در جواب کسی که از قدرت خدا نسبت به  ÷است که علی  آنگاه حدیثی آورده
بُ إلى العجز ولكن ما سألتَهُ لا يكون«این عمل پرسید فرمود:  نْسَ خداوند به عجز » إن االله لا يُ

و حال اینکه حدیث این معنى را » شود اي نمی شود آما آنچه تو گفته نسبت داده نمی
است آنچه  تواند چنین کاري را انجام دهد بلکه حضرت فرموده رساند که خدا نمی نمی

 شود. تو سؤال نمودي نمی
ها هم متعلّق قدرت است و  است و بسیاري از نشده شده ،هاي بشر بسیاري از نشده« 

ق بود و نبود نیست و ما جواب مغز کوچک بشر میزان حقایق عالم وجود و ترازوي تحقّ
 ایم. این تصورات خام را در صفحات آینده داده
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باز آیت االله العظمى به اظهار فضل و ردیف کردن دلایل بر این ادعا پرداخته و 
پس تصرفّ خدا در أرحام مادران و نقّاشی و خلق و تسویۀ بدن به آن «است:  نوشته

رفتن در آنجا و بدون داشتن قلم و دوات و شکل زیبا و عجیب هم باید عقلاً بدون 
آید که آن  رنگهاي مختلف محال باشد و با رفتن خدا هم مکان داشتن و تحیز لازم می

 هم محال است.
بر حسب ظاهر وجود نقّاش و قلم و دوات در رحم پیدا و مشهود نیست و صداي 

هاي باغستان بنشیند  شود که در رحم رفت و آمد نماید یا پاي گلبن پاي کسی شنیده نمی
و برگهاي گلها و نهالها را مهندسی و نقّاشی و رنگ آمیزي نماید ناچار باید بگوییم که 

گوئیم عیناً همان  گیرد. اگر چنین شد می این حوادث همه به توسط ارادة حق انجام می
 شود و به إذن و امضاي خدا چنان تنفیذ اراده هم در وجود پاك اولیاي خدا تولید می

تأثیر مزبور را از خود باقی  ،یابد که در أقصى نقاط جهان بدون نیاز به رفت و آمد می
 !»گذارد. می

فرمایید آیت االله العظمى چگونه فیلسوفانه مسألۀ به این مشکلی را حلّ  ملاحظه می
چون خدا بدون اینکه  ،کرد؟!! کاري که براي بشر محال است براي خداهم محال است

در رحم مادري برود و قلم و دواتی همراه ببرد و صداي پایش در آنجا شنیده شود مع 
هاي باغستان بدون آنکه بنشیند رنگ آمیزي  ذلک در رحم نقّاشی و در پاي گلبن

کند؟ البتّه با ارادة خود. همچنین اولیاي خدا  پرسیم این کار را چگونه می نماید! لذا می می
 دهند!! ارادة خود منتهى با إذن و امضاي خدا اینگونه کارها را انجام می با

دهند؟ آیا  دهند چرا انجام می حالا باید دید اولیاي خدا که این کارها را انجام می
خدا در کمک گرفتن از اولیاي خدا نیازي به این کار دارد؟ یا فقط یک عمل تشریفاتی 

اینان جزو خدایند یا خارج از خدا؟ و اصلاً چه  ،است؟ و اگر نیازي به این کار دارد
شود؟! و آیا صفت نامحدود و  دلیلی هست که این کارها به وسیلۀ اولیاي خدا انجام می

 نامقید بودنِ خدا قابل تفویض به مخلوقات هست یانه؟
شود. و چون معلوم شود که  اینها سؤالاتی است که متوجه این آیت االله العظمى می
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دعاي آیت االله العظمى کاذب و چرندگویی است جواب تمام این چراها داده اصلاً ا
 توان پراند! اند که صد کلاغ را با یک کلوخ می شود. و چه نیکو گفته می

*** 





 

 

 بطلان ادعاي آیت االله العظمى! و دلایل آن

باید در یک آن به هزاران مکان برود » وليّ « اند که شخص آیت االله العظمى! مدعیجناب 
زایند و  و هنگام تولد یا مردن مردم که در یک لحظه با فواصل بسیار دور از یکدیگر می

حاضر باشد و چون این عمل با بدن عنصري ممکن نیست پس همانگونه که  ،میرند می
هم حاضر است اگر این کارها » وليّ «حاضر است،  خدا بدون بدن عنصري در همه جا

هم ممکن » وليّ « محال است براي خداهم محال است و اگر کاري ممکن است براي
 است!!!

نتیجه اینکه: پس یا شما که معتقدید که خدا در همه جا حاضر است از این عقیده 
ئل شدید که خدا دست بردارید تا من هم از این عقیده دست بردارم!! یا همینکه شما قا

هم همه جا » وليّ « باید قبول کنید که ×به هر دلیلی که باشد  ×در همه جا حاضر است 
 حاضر است!!

چون تصرفّ و تدبیر خدا هم مستلزم مکانی بودن خداست و شما خدا را منزهّ از 
است پس تصرفّ او هم در عالم محال است و  دانید و او از حلول در مکان منزهّ مکان می

ن محال است که خدا بدون آمد و شد بتواند در عالم تصرف کند و این از محالات چو
عقلی است!! پس همینکه یک چیز براي بشر از محالات عقلی بود براي خداهم محال 
خواهد بود! و سرانجام هر کاري که براي بشر محال بود براي خداهم محال است و 

چیزي که حجم آن دو متر در دو متر تواند در ظرفی که یک متر است  چون خدا نمی
توانیم و چون خدا  بگذارد که نه آن بزرگ و نه این کوچک شود! ما هم نمی ،است
تواند جهان را در یک تخم مرغ بگذارد که نه جهان کوچک شود و نه تخم مرغ  نمی

 توانیم!! ما هم نمی ،بزرگ
دوات و قلم در رحمها تواند بدون دخول در ارحام و بدون داشتن  اما چون خدا می

تواند به وسیلۀ اراده در همه  هم می» وليّ « تنها به وسیلۀ اراده صورت بندي و نقّاشی کند
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 جا حاضر شود و در تولد و وفات همه حضور یابد.
پس کاري که خدا توانست به وسیلۀ اراده انجام دهد بشر هم به وسیلۀ اراده 

 ادعاي جناب آیت االله العظمى بود! تواند انجام دهد!! این خلاصه و نتیجۀ می
اي باعث این جنب وجوش آیت االله العظمى است و به چه  حال باید دید چه انگیزه

 دلیل این ادعا را به میان آورده است؟
دانیم و خدا بدان  ما جز آنچه در صدر این گفتار آوردیم چیزي نمی ،از انگیزة آن

ترین آن شعر سید حمیري است که آن را از زبان امیر  است. أما دلیل او: روشن آگاه
 است: فرموده» حارث بن أعور« است که آن حضرت به ساخته ÷المؤمنین 

نيِ  رَ تْ يَ نْ يَمُ انَ مَ دَ ْ ارِ همَ ا حَ ؤْ /  يَ نْ مُ بُلامِ نَافِقٍ قُ نٍ أَوْ مُ  1!مِ
 شود. است در اشعار سید دیده می اي از قضایا که اصلاً وقوعی نداشته چنانکه پاره

 است. آمده» الجنائز« و بعد حدیثی چند است که در کتاب کافی در کتاب 
است که با تمام  گفته» سید اسماعیل حمیري« أما دربارة این شعر همین بس که آن را

ایم فساق  بر طبق تواریخ و کتب رجال مردي فاسق است و چنانکه گفته ،مشوشسوابق 
دارند تا در ارتکاب  دل خودرا به این قبیل موهومات خوش می ،و فجار به اغواي شیطان

معصیت جرأت بیشتري داشته باشند. تمام کتب رجال که متضمن ترجمۀ حال او هستند 
 شرب خمر استمرار داشته است! اند که وي تا هنگام احتضار به متّفق

هرچند بنا بر نقل اخباري، وي در آخرین ساعات عمر خود اشعاري گفته و در آن 
است و آن شعر  استغفار نموده ،از مذهب گذشتۀ خود که مذهب خوارج و کیسانیه بوده

َ معروف است که گفته:  مِ تجَ تُ بِاسْ رْ فَ ُ  االلهُوَ  االلهِعْ برَ  .أَكْ
هم در نظر أهل أدب صحیح نیست و این شعر هرگز به اشعار اگر چه همین مطلب 

شیرین و نمکین اسماعیل بن محمد حمیري مانند نیست علاوه براینکه تاریخ ولادت او 
را  ÷اند بنابراین روایاتی که دلالت دار دکه حضرت صادق  هـ نوشته173را در سال 

                                           
 بیند! اي حارث همدانی هر که بمیرد چه مؤمن باشد، چه منافق مرا (به هنگام قبض روح) رو در رو می -1
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است و  لی منصرف شدهملاقات کرده و به دست آن حضرت توبه کرده یا از مذهب قب
در خصوص آمرزش او و عفو از شُرب خمرش چیزي فرموده  ÷حضرت صادق 

 25یعنی  148از درجۀ صحت و صدق ساقط است زیرا حضرت صادق در سال  ،است
 از دنیا رفته است!» سید حمیري« سال قبل از تولد

ید حمیري براي اینکه یقین شود این شعر از حضرت أمیر المؤمنین نیست و گفتۀ س
سید محسن أمین « علّامۀ کبیر مرحوم» جمعه النّفیس« است شما را به کتاب نفیس

عیبی ندارد که «است:  دهیم که در آن مطالبی بدین مضمون آورده ارجاع می ،»عاملی
اي از آنچه در دیوان  اي از آنچه موجب قطع به فساد نسبت پاره اشاره شود به پاره

نویسد از آن جمله ابیاتی است که  تا آنجا که می» است..... منسوب به أمیر المؤمنین
 گوید: می

نيِ  رَ تْ يَ نْ يَمُ انَ مَ دَ ْ ارِ همَ ا حَ بُلاً / يَ نَافِقٍ قُ نٍ أَوْ مُ مِ ؤْ نْ مُ  مِ
 است و اول آن این است:» سید حمیري« در حالی که این شعر از

بٌ  جَ ثٍ عَ ارِ ٍّ لحَِ ليِ لُ عَ وْ مَّ /  قَ مْ ثَ ْ كَ ةً لَهُ حمِ وبَ جُ  1لاً أُعْ
و این خود صریح است که این حکایت قول آن حضرت است نه اینکه فرمایش 

نیز در أمالی خود مجلس هجدهم  ×علَیه الرَّحمه  ×خود آن حضرت باشد. شیخ طوسی 
است. بلی  است و همین بیت را در أول آن آورده این أبیات را به سید حمیري نسبت داده

است شیعه از آن  است که گفته ابن أبی الحدید شارح نَهج الْبلاغه این اشتباه رخ دادهبراي 
 کنند. (پایان فرمایش علامه أمین). حضرت چنین شعري را روایت می

حدیث در این باب  16در این کتاب در حدود  ،کافی» الجنائز« أما أحادیث کتاب
این مطلب ندارد. و تمام آن أحادیث به است که بسیاري از آن به صراحت دلالت بر آمده

قُول« در کتاب ×رحمت االله علیه  ×تشخیص علّامۀ مجلسی  آةُ الْعُ رْ اند یا  یا ضعیف» مِ
اند چون سهل بن زیاد و محمد بن سنان و  مجهول!! و أکثر راویان آنها غالیان و گمراهان

                                           
 سیار سخنان شگفت انگیزي آن حضرت دارد.به حارث شگفت انگیز است / و چه ب ÷گفتار علی  -1
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لد دوم این کتاب بنو الفضل که ما ترجمۀ حال نکبت مآل آنان را به مناسبت در ج
 .1ایم آورده

در آن کتاب است که آن هم مربوط  ،حدیث 16تنها یک حدیث صحیح در میان این 
یا امامی بر سر محتضر نیست بلکه مضمون آن بدین قرار است که » وليّ « به حضور

 مؤمن در هنگام مرگ چشم شبه نتیجۀ أعمالش روشن خواهد شد.
و همچنین أحادیثی که در تفسیر منسوب به حضرت عسکري و عیاشی و سایر 

است به همین مضمون و در همین حد از اعتبار است. و بر فرض آنکه تمام  کتب آمده
آن أحادیث صحیح بودند و تمام آنها صریح بود که اولیاي خدا در هنگام مرگ مؤمن یا 

این نبود که شخص امام با جسم یا روح یا  شوند معناي آن منافق بالاي سر او حاضر می
اراده یا مشیت باید بالاي سر آن میت حاضر شود! بلکه بهترین تعبیر و تفسیر اینگونه 

بدین مضمون  ×اعَلىَ االلهُ مقامه  ×اخبار همان است که شیخ بزرگوار حضرت شیخ مفید 
 است: آورده
را همان علم یافتن به ثمرة  آن دو بزرگوار ،گویم معناي رؤیت محتضر من می« 

به علاماتی که  ،ولایت ایشان است یا شک در حقّانیت ایشان وعداوتشان به طور یقین
یابد و أمارات و مشاهدة احوال و معاینۀ مدرکاتی که شکّى با آن  آن را در نفس خود می

 نیست.
چشم است. و این معنا غیر از دیدن عین آن دو بزرگوار و مشاهدة اجساد ایشان با 

﴿فرماید:  چنانکه خداي متعال هم می             ... ﴾  الخ و لقاي
خداي تعالى هم که در آیات و اخبار است همان لقاي جزاي اعمال است و بر این قولِ 

 .2»اند من، تمام محققّین علماي امامیه موافق و متّفق

                                           
 به بعد.  56ر.ك. زیارت و زیارتنامه، ص -1

، »القَْول فی روایه المْحتَضرَین رسولَ االله و أمیرَ المؤمنینَ عنْد الوفاة« اوائل المقالات، چاپ تبریز، باب  -2
 .47ص 



 217  بطلان ادعاي آیت االله العظمى! و دلایل آن
 

  

سید جلیل القدر سید مرتضى علَم الهدى بنا بر نقل علامۀ همچنین تفسیر و تعبیر 
) چاپ تبریز که در این خصوص 147مجلسی در جلد چهارم بحار الأنوار (ص 

 فرماید: می
انْ هِ لايتِ وَ  ةَ رَ مَ ال ثَ الحْ  كَ لْ في تِ  مُ لَ عْ يَ  هُ نى أنّ عْ المَْ  أنَّ «  َ هُ نْ عَ  رافهِ حِ م وَ  كَ لُ تِ ر في يَ  مْ لهَُ  بّ ّحِ المُْ  نَّ م لأِ

كَ  ةِ نَّ ّالجَْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  هُ نَّ لى أَ عَ  هُ لُّ دُ ال ما يَ الحْ   ونُ كُ يَ ار فَ النّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  هُ نَّ لى أَ عَ  هُ لُّ دُ ر ما يَ يَ  مْ غض لهَُ بْ ا المُْ ذَ وَ

تَ  مْ هُ ورُ ضُ حُ  ْ  عارةً تِ م اسْ هُ مُ كلُّ وَ معناي این حدیث آن است که شخص محتضر در « »ةيَّ ثيلِ تمَ
زیرا  ،بیند و یا نتیجۀ انحراف از ایشان را ثمرة ولایت و دوستی آئمه را می ،آن حال

بیند که دلالت دارد بر آنکه او از اهل بهشت  محب ایشان در آن حال چیزهایی را می
بیند که دلالت دارد بر آنکه او از اهل  است و همچنین مبغض ایشان چیزهایی را می

و تکلّم ایشان بر سبیل استعارة تمثیلی است نه آتش است. پس معناي حضور أئمه 
 (پایان فرمایش سید مرتضى).» حضور واقعی

اي از اخبار صراحت به این معنى دارد چنانکه در حدیث کافی از  خصوصاً که پاره
در خصوص کراهت مؤمن از قبض  ×علیه السلام  ×سدیر صیرفی از حضرت صادق 

ولُ االلهِ «فرماید:  روح می سُ ثَّلُ لَهُ رَ مَ نينَ و َ فاطمه و الحسن و الحسين و  صوَ يُ مِ وَ أَميرُ المُْؤْ

مْ  تِهِ يَّ رِ نْ ذُ ه مِ علیهم  ×که تصریح است براینکه براي او رسول خدا و أئمۀ هدى » الأئمّ
 شوند و ممثّل شدن غیر از حضور واقعی است. ممثّل می ×السلام 

العظمى! اصلاً از این أحادیث و معانی آن صرف نظر  پس بهتر آن بود که آیت االله
نمود تا مجبور نشود که آنقدر لاطائلات بلکه کفریات به هم ببافد تا جایی که بگوید  می

احتیاج به آمد و شد دارد؟! چه  ،اگر مسألۀ جسم است تصرفّ خدا هم در أرحام و صور
حضور جسم عنصري دارد که  احتیاج به ،است که خدا در أمور کسی از مسلمانان گفته

 شما به خیال خود او را از باب جدل محکوم و مجاب کردید؟!
خدا مجسم به ماده باشد! آیا حضور او در هرجا  ×العیاذ باالله  ×و بر فرض آنکه 

چون حضور بشر است که احتیاج به آمد و شد و شنیدن صداي پاي او و دیدن دست و 
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 دوات و قلم اوست!!
اي از  حتىّ پاره ،باشد محیط بر همۀ عالم می ،که بدون ماده و مدتنه تنها خدا 

توان به مقایسه  مخلوقات او در بیشتر جاها حضور دارند و مع هذا بشر را با آنها نمی
 گرفت.

مثلاً أمواج برق در سراسر جهان وجود دارد و دستگاه رادیو و تلویزیون و أمثال آن 
شود احساس و دریافت  ها پخش می جی را که از فرستندهتواند أموا در هرجا که باشد می

 ،و همچنین نیروي جاذبه ،کند و هرگز بشر چنین قدرتی نداشته و نخواهد داشت
سرتاسر کیهان و مجموع منظومۀ کهکشان را اسیر تدبیر خویش دارد که براي بشر تصور 

 آن هم مشکل است.
اي از آنها در  گر که هم اکنون پارهو نیز أشعّۀ ایکس و ما وراء بنفش و نیروهاي دی

تحت قدرت علمی بشر است قادر به انجام کارهایی است که در اندیشۀ بشر هم 
خدا را با بشر مقایسه  ،گنجد! پس این چه قیاس غلطی است که تو آیت االله العظمى نمی
ترین موجودات بر حسب  کنی که به گواهی علوم طبیعی اگر از عاجزترین و ضعیف می

اي چون انجام  ترین آنها نیست. و بدتر از آن اینکه گفته نباشد باري از قوي جسم
محالات عقلی براي بشر محال است پس براي خدا هم محال است! مثلاً چون خدا 

تواند در ظرفی که یک متر در یک متر است چیزي که حجم آن دو متر در دو متر  نمی
تواند جهان را در یک تخم مرغ بگذارد  یتواند! و چون خدا نم است بگذارد بشر هم نمی

 توانیم! (قیاسی وارونه و غلط!) که نه جهان کوچک شود و نه تخم مرغ بزرگ ما هم نمی
أولاً باید به شما گفت که خدا حتىّ از این محال عقلی شما هم عاجز نیست! چنانکه 

دا جهان را از محالات است لکن به کوري چشم فلسفه بافان! خ ،آفرینش جهان از هیچ

﴿از هیچ آفریده:                     ﴾  » همانا خدا چون
» باشد اش بگوید باش پس می کاروفرمان او این است که به خواسته ،چیزي را بخواهد

 ﴿ )35و مریم/ 47و آل عمران/ 117و نیز البقره/ 82(یس/           
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     ﴾ »كان االله ولم « )9(مریم/» و پیش از این تو را آفریدم در حالی چیزي نبودي

 »خدا بود در حالی که چیزي با او نبود» يكن معه شيء
توانید ادعا کنید که در جهانی هستید که وسعت و  شما با تمام ادعایتان الآن نمی

 کنید و لا غیر! به مقدار و ملاکی است که شما تصور می حقیقت آن
زیرا عقل بشر میزان حقایق نیست. بلکه عقل شعلۀ ضعیفی است که در ازاء 

هایی که از غرائز طبیعی دارد براي دیدن راه و چاه زندگی به بشر عطا شده و  محرومیت
 ما فعلاً در صدد اثبات این حقیقت نیستیم.

در عالم رؤیا با جهانی  ،گذرد  أقلّ یک سوم آن به خواب میدر زندگی بشر که لا
توان سنجید و قاعدة محالات عقلی را در آن  است که هرگز با ماده و مدت نمی مواجه

دهد که در طی سالها  اعمالی انجام می ،إعمال کرد. در عالم رؤیا در یک آن از زمان
توان رد و بدل کرد! از  ها نمی ند که ماهک و سخنانی رد و بدل می ،توان انجام داد نمی

گذرد بدون اینکه از محالات عقلی شمرده شود و  سوراخ سوزنی کوهی عظیم می
گیرد که هرگز در غیر رؤیا باور کردنی نیست  پروازها و عروجها و سقوطها صورت می

را  و منطق آن به کلیّ با منطق بیداري مخالف است در حالی که یک سوم زندگانی بشر
نبوت است و حتىّ دلیلی بزرگ  جزء 46تشکیل داده و در شریعت أهمیتش یک جزء از 

 توان آن را نادیده گرفت. پس نمی، بر معاد است
االله العظمى بفرمایند هنگامی که عصاي حضرت  تهمچنین لازم است که جناب آی

ه چندین تمام آلات و أدوات سحرة فرعون را که سر ب ،به نص قرآن کریم ÷موسى 

﴿ -بلعید  ،زد کیلو مس و آهن و چوب و طناب می         ﴾ »اند  آنچه ساخته
کوچک  ،بزرگ یا آلات و أدوات سحرة فرعون ،وسىآیا عصاي م ×) 69(طه/» بلعد می

شد؟! چگونه چندین و چند متر أشیاء و آلات در برابر دیدگان حاضرین در یک عصاي 
 که نه عصا بزرگ شد و نه آن آلات کوچک؟ ،حدود یک متر و نیم جا گرفت

به هیچ وجه قصد فروگذاشتن حرمت نعمت عظماي  است که خداوند علیم گواه
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خواهیم محال عقلی را  و نمیعقل را که مورد تکریم عظیم قرآن کریم است نداریم 
انکار کنیم بلکه مقصود ما آن است که أولاً علماي مذهبی لا أقلّ در مورد خداوند قدیر 

مشمول  ،به سادگی هر چیزي را و از جمله أموري را که براي غیر خدا محال است
 استحالۀ عقلی ندانند و بیشتر تأمل و احتیاط کنند.

به کتب روایی متکّی است و بسیاري از  ه بیش از سایریناالله العظمى ک تثانیاً این آی
که با  هاي موجود در کتب روایی است متوجه باشد ادعاهایش مأخوذ از خرافات و قصه

زیرا بسیاري  ،باکانه به عقل ضعیف بشري نیاویزد بی ،این اندازه ،چنین موضعی که دارد
 ،از مستندات و معتقدات او چنانکه خواهیم دید علاوه براینکه مخالف قرآن است

 مخالف عقل و علم و تاریخ نیز هست.
و ما شما را به  ×گوییم شما ناچارید طبق همین مذهبی که دارید  ما به ایشان می

لی تسلیم به بسیاري از محالات عق ×کنیم  منقولات علماي مذهب خودتان الزام می
تواند تمام عالم را در یک تخم مرغ بگذارد که نه عالم  ه که آیا خدا میشوید. همین مسأل

حدیثی در » کافی« در أحادیث مذهبی و در کتاب ،کوچک شود و نه تخم مرغ بزرگ
» هشام«اند و گفتگو کرده» هشام بن الحکم« با» عبد االله دیصانی« این موضوع هست که

است و آن حضرت این مسأله را به همین  برده ÷حضرت صادق  این مشکل را به نزد
  1صورت تصدیق کرده است!!

و علماء و مراجع  ×شود  بنابه آنچه در مجالس و محافل مذهبی و کتب شما نقل می
تصاویر شیر را که بر پرده منقوش  ÷حضرت رضا  ×کنند  نیز نهی و مخالفت نمی

ا خوردند و همچنین آن ملعون ر ،أمر به دریدن مخالف خود کرد و تصاویر شیر ،بود
باز را درید  در حضور متوکل آن شعبده ÷تصویر جانوري که به اشارة حضرت هادي 

فرمودند: اگر  ،ها باز گردند از آن بزرگواران خواستند که آن دریده و خورد! هنگامی که

                                           
د و به یرید، لا جرم باید نظایر آن نیز نپذیراگر این حدیث را قبول ندا . 4، حدیث 24اصول کافی، باب  -1

 آنها استناد نکنید. (برقعی)
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 داند اینان هم ممکن است برگردانند!هاي خودرا برگر بلعیده ÷عصاي موسى 
براي  1مسألۀ معراج که یکی از کرامات و معجزات حضرت خاتم الأنبیاست

اند موجد این سؤال است که  معتقدین به معراج جسمانی که أغلب شیعیان از این دسته
براي معراج از رختخواب خود برخاست و  صهنگامی که رسول خدا  ،طبق أحادیث

به تمام عوالم وجود که فعلاً  آنْ از یک در کمتر ،ت إلهی پرداختبه تماشاي ملکو
مسافت آن بیش  ،طبق تحقیقات علمی و آلات و تلسکوپهاي این زمان ،دنیاي مشهود آن

یک هزار میلیون سال نوري است (نور در هر ثانیه بیش از سیصد هزار کیلومتر طی  از
فرشتگان کرّوبیان و أهل بهشت و کند) حاضر شده و با آن همه ملائکه و  طریق می

همینکه به محل خود  ،جهنّم و انبیاء گفتگو کرده و احکام و شرایع دریافت داشته است
 هنوز کوزة آبی که در بالاى سرش بود و در هنگام رفتن پاي مبارکش ،مراجعت فرمود

در حرکت بود  ،در حال ریختن بود! و حلقۀ در که در هنگام رفتن ،به آن اصابت کرد
 هنوز از حرکت نایستاده بود و رختخواب آن حضرت هنوز گرم بود!

چگونه یک جسم مثلاً شصت یا هفتاد کیلویی در این همه عوالم کثیره در این مدت 
قلیله عبور نمود؟. عالم کوچک شد یا جسم رسول اللّه بزرگ و یا میلیون میلیون جسم 

 کوچک شدند؟!
ما مخالفین حضرت رضا و حضرت هادي را دریدند و به قول ش تصاویر شیر که

 آنها را خوردند تصاویر بزرگ شدند یا اجساد آن ملعونها کوچک؟!
 نه اینها بزرگ شدند و نه آنها کوچک پس چگونه چند متر در هیچ متر جا گرفت؟!

در یک مجلس به سی هزار مسألۀ  ÷اید حضرت جواد  شما خود نقل کرده
گر فرضاً جواب هر مسأله احتیاج به حد أقلّ دو دقیقه وقت که ا 2جواب گفت ،مشکل

                                           
البتهّ واضح است که اعتقاد به روحانی بودن معراجِ حضرت ختمی مرتبت در معرض اشکالات فوق  -1

 نیست.

 .7، حدیث179اصول کافی، باب  -2
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داشته باشد جمعاً شصت هزار دقیقه خواهد بود که نزدیک پنجاه شبانه روز است!! 
 از دو دقیقه و قت لازم داشت یا مجلس پنجاه شبانه روز طول کشید؟! مسائل کمتر

ه بافی خود به فسخواهید اینگونه مسائل را با این فل از عجائب است که شما می
که هیچ دلیلی هم بر آن ندارید جز اینکه فلان غالی یا دشمن دین آنها  ،خورد مردم دهید

و متر است در چیزي داست. آنگاه جاي دادن چیزي را که دو متر در  را در کتابی نوشته
که از قدرت او خارج است و  دانید که یک متر در یک متر است براي خدا محال می

تواند پس خدا پایین  ز این کارها به قول شما عاجز است و بشرهم نمیچون خدا ا
بنابراین هر چیزي که براي بشر ممکن بود براي  ،گیرد!!! آید و در ردیف بشر قرار می می

 و حقّ ناشناسی!  شرمی شود؟! واقعاً زهی بی خداهم ممکن می
اید  نطق هم نخواندهاالله العظمى! شما با تمام ادعاهایتان مثل اینکه م تحضرت آی

نسبت عموم و خصوص مطلق بر قرار است (هر  ،از نسب أربعه ،زیرا در این قضیه
گردي گردو نیست اگر چه هر گردویی گرداست) و شما آن را در قیاس اقترانی منطقی 

هم ممکن  اید (هر چیز براي خدا ممکن است براي بشر به شکل اول یا سوم درآورده
هم خداست! و همین است اشتباه  شود که پس بشر قیاس چنین میاست) و نتیجۀ این 

االله  تتا چه رسد به آی ،شود اي مرتکب آن می خطائی که کمتر دیوانه ،بلکه خطاي بزرگ
 رشوه و مژده و بشارتی براي فسُاق و فُجار است که پیش ،العظمى! نشر این قبیل مطالب

دن در بالاي سرِ آنهاست و آنها هم م مرادر هنگ ÷که چون علی  کنند خود خیال می
دانند زیرا گاهی در پاي معرکۀ درویشان و قلندران  را دوستان و شیعیان علی می که خود

مترین سند ولایت خود هاند! و آن را م و زمانی در دستۀ قمه زنان و زنجیر زنان بوده
 نانشان در روغن است! ،پس در حال احتضار ،شمارند می

نشر این مطالب چه سودي داشته و خواهد  ،تربیت و سوق إلى االلهو گرنه براي 
را در معصیت و نافرمانی خدا به  داشت؟! منتسبین به تشیع تجريّ و گستاخی خود

گذاري به بازار و دقّتی در أمر ربا و  ،اند فریب همین چیزها بر تمام جهانیان آشکار کرده
 کند. آن را بر همه واضح و آشکار می ،ریعتبه مقرّرات ش تنایی آنانعاحتکارشان و بی ا
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از همۀ اینها گذشته به اثبات این مطلب چه احتیاجی است جز وسوسۀ شیطان و 
دسیسۀ دشمنان که آدمی را در وادي خطرناك کفر و شرك اندازد و دین اسلام و مذهب 

 کند؟! تشیع را در نظر عقلاي عالم یک مذهب موهوم و از عقل و اندیشه محروم معرّفی
 د و علیاگر فرضاً محم× ا السِهملَیتی نباشند چه  ×لام عدر بالاي سر مولودي یا می

خللی بر أرکان آفرینش و چه ضرري به حال آن مولود و میت دارد؟ مگر خدا عاجز 
است که بدون وجود محمد و علی آن مولود را به دنیا آورد یا آن میت را از جهان ببرد 

به دست آوردن دلیل است اید؟ البتّه مقصود شما  ودرا به این زحمت انداختهکه شما خ
 باشد.» حشیش« بر مدعاي شرك آمیز خودتان هر چند

بر  ×علَیهِم السلام  ×که محمد و علی یا ائمه  راستی آیا همینکه مردم معتقد شوند
شوند در آن صورت حقیقت اسلام بر جهانیان آشکار  اي حاضر می بالاي سر مرده و زنده

حتىّ افراد فهمیدة مسلمان  ،نمایند؟! یا بِالْعکس قرار میان شده و به عظمت و حقّانیت آ
هم با شنیدن این قبیل موهومات از آن بیزار شده حتىّ از شنیدن حقایق آن هم فرار 

 اند. اکثراً فراري شده کنند! چنانکه می
روش اولیاي  است به شرح تفاوت عمل مرتاضان با االله العظمى پرداخته تسپس آی

خدا تا از اشکال اینکه چون در میان جامعۀ بشر افراد و جوامع دیگر نیز مدعی تصرّفات 
رفع شبهه کرده و در حقیقت باطلی را  ،آنچنانی که از بعض امامان نقل شده وجود دارند

است که تفاوت اعمال أولیاء االله با مرتاضان در این است  ا باطلی اثبات کند. ادعا کردهب
که از آنان کسبی و از اینان ذاتی است! در حالیکه خود به ناچار در صفحات دیگر اقرار 

است که هر آنچه اولیاي خدا دارند به جهت عبادتی است که نسبت به پروردگار  کرده
 نکه اخبارهم مؤید همین معنى است.چنا ،دهند انجام می
است که حتىّ قابل نقل و اعتناء نیست و چون دچار اشکال  به اباطیلی پرداخته آنگاه

است:  توارد علل بر یک معلول شده! به خیال خود به این اشکال جواب گفته و نوشته

﴿ هاي متعدد بر یک مراد به مفاد آیۀ مثلاً ورود اراده          



   

 بحث در ولایت و حقیقت آن   224 
 

 

  ...﴾ ها با هم متفاوت و متبائن باشند و چون  شود که اراده آنگاه موجب اشکال می
در فلسفه توارد دو یا سه علتّ بر یک معلول از محالات عقلی است اما در اینجا ارادة 

بیه و شآن را تخدا و رسول و ولی چون یکی است پس اشکالی در میان نیست! آنگاه 
تنظیر به دستگاه سلاطین و وزراي آنها کرده و خدا را نظیر سلطان و رسول و ولی را 

 خواهند. نظیر وزیر و رئیس دانسته که هر سه یک اراده می
گویند پدر و پسر و  بافند و می اي که مسیحیان در اقانیم ثلاثه می یعنی همان فلسفه

توان گفت فلسفۀ  که سه تا هستند!! بلکه میروح القدس هر سه یکی هستند در حالی 
 آنها ضعف کمتري دارد!

کنند باعث است  و همین خیالات عامیانه بلکه کودکانه که با طرزي فیلسوفانه ادا می
پندارند (زیرا در محیط  افکند که خدا را چون شاه می ها را بدین وادیها می که این بیچاره
بینند که شاه داراي وزیر و مشیر و خدم  چون می شناسند!!) و بزرگی نمی ،خود جز شاه

بینند وزیرِ  شوند آنگاه چون می و حشم است لذا عین این دستگاه را براي خدا معتقد می
شاه قدرتش بیش از دیگران است لذا براي رسول هم همان مقام و قدرت را تصور 

 رسول را همصاحب اختیاراتی است لذا وصی  ،کنند و چون رئیس بعد از وزیر می
 پندارند و قس على ذلک... چنین می

شود. با این  مسألۀ توسل و شفاعت هم از همین گونه خیالات و تصورات پیدا می
تفاوت که در دستگاه سلطنت همواره قدرت و عظمت شاه محفوظ و محترم است که 

فرستد!! اما در  دار می هرگاه اراده کند وزیر و رئیس را از کار بر کنار کرده گاه بر سرِ
دستگاه خدا همواره قدرت و نفوذ وزیر و رئیس در فزونی است تا آنجا که دیگر با 

 رسد!!! وجود خدا زائد به نظر می ،وجود اولیاء
دهند و آنچه او بخواهد اینان بسا که  زیرا وزراي خدا تمام کارهاي او را انجام می

آن که قبل از آنکه خدا آن را بخواهد و به اند (مانند نزول قر قبلاً خواسته و انجام داده
خاتم الأنبیاء إنزال و إبلاغ کند علی مرتضى در هنگام تولد تمام آن را بر رسول خدا 

 خواند!!)
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هاي  شاید قیاس این قدرت وزراي خدا در دستگاه خدا: از قدرت وزراء و سوگلی
کتب در زمان آن است زیرا کثیري از این  دربار سلاطین صفوي نمونه برداري شده

به دست در زمان آن سلاطین  ×علَیهِم السلام  ×است و قدرت أئمه  سلاطین تألیف شده
 ،و امثال ایشان وسعت یافته است»اثبات الهداة«و» المعاجز ةمدين« نویسندگانی چون مؤلفین

مه و گرنه علماء و مؤلفین شیعه خصوصاً متقدمین ایشان آنقدر قدرت تصرفّ دربارة أئ
 إن شاء االله تعالى. ،قائل نبودند چنانکه شرح آن خواهد آمد

بینید در  همین فزونی قدرت و نفوذ و تسلطّ أئمه در توسل و شفاعت است که می
و موقوفات و نذورات بر مقابر بیش  ،کشورهاي شیعی مذهب مشاهد مملوتر از مساجد
ندن و استغاثه کردن به علی و و خوا ،از زکوات و صدقات بر فقرا و مصالح عامه است

هاي  دسته ،است» یا االله« گفتن بیش از استغاثه به خدا و ×علَیهمِا السلام  ×یا به حسین 
و آرزوي  ،سینه زن و نوحه خوان بیش از تشکیل نماز جماعت و قرائت قرآن است

و از  ،بیش از آروزي زیارت بیت االله است ×علَیهمِا السلام  ×زیارت قبر حسین و رضا 
اي ترسند و.... و.... چرا چنین است؟ بر حضرت عباس و شاه چراغ بیش از خدا می

اند و اینگونه علماي اعلام و آیات عظام (؟!!!) در  اینکه این مردم خدا را نشتاخته
اریانش بیش از اند که درب تعلیمات و تبلیغات خود مردم را متوجه اینگونه خدایی کرده

خود او به مردم علاقه دارند و دوستان و محبان خود را با قدرت عظیمی که دارند 
رسانند!!! و اینکه خدا را بخوانند و اوامر و نواهی او را  زودتر به مراد و آرزویشان می

دل اولیاء یا  ،لزوم قطعی ندارد! با چند تملقّ و کرنش و گریه و پوزش ،اطاعت کنند
العیاذ باالله که مانند خودشان بشرند و لابد چون داراي عواطف  ×اي او را ه سوگلی

 پس دیگر چه احتیاج به خدا! ،ه دست آوردتوان دلشان را ب زودتر می ×بشري هستند 
نشناسی یا خدا  است منشأ مفاسد و خرابی این کشورها که همۀ آن از خدا این

 آن خواهد آمد. إن شاء االله تعالى.آید چنانکه شرح  شناسی این چنینی به وجود می
است به صورت خلاصه چنین است:  جواب دومی که از اشکال توارد علَل گفته

ولایت أولیاء همان احتیاج به اسباب است و چون جهان وجود: جهانِ سبب و مسبب 
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است، لذا أولیاي خدا نیز سبب إفاضۀ فیض إلهی از حیات و مرگ و رزق و حرکت 
 و همۀ این فیوضات اند! و....... 

اي بیش نیست زیرا: هرچند جهانِ مشهود، عالم  این جواب هم سفسطه و مغلطه
اسباب و وسائل و سبب و مسبب است اما سبب هر چیزي: آنچه در زندگی عادي و 
طبیعی بشر لازم است معلوم و خود بشر یا نظام متقن جهان، به تهیۀ آن ملزم و محکوم 

راي تهیۀ رزق، بشر ـ أعم از مؤمن یا غیر مؤمن ـ به کسب و صنعت و است: مثلاً: ب
زراعت و براي سلامت به رعایت بهداشت و صحت، و براي غلبۀ بر دشمن به إعداد 
قدرت و نیرو ملزم و مأمور است، و آنچه مربوط به خدا و نظام آفرینش است خود خدا 

 خواهد!. داند و دانستن و مسؤولیت آن را از کسی نمی می
أنبیاء و أولیاء واسطۀ فیض براي هدایت بشراند، نه چیز دیگر؟ و خدا هم بیش از 

است زیرا در ملک خود نه  است، زیرا بیش از این چیزي به آنها نداده این از آنها نخواسته
خواهد و نه وکیل! و اینگونه تصورات  به وزیر محتاج است و نه به مشیر، و نه رئیس می

است که روشن ترین نمونۀ آن همان  م خیالات کودکانه و تصورات عامیانهچنانگه گفتی
 است. تصور اقانیم ثلاثه

اي از آن را خلاصه کرده و با عنوان  آیت االله العظمی! در پایان این فصل عصاره
است. و آنگاه چند حدیث  وارد فصل سوم شده »ممتنع نبودن ولایت از نظر شرع«

است  ب نوافل ـ که چندان ربطی به مدعاي وي ندارد، شدهصوفی پسند چون حدیث قر
ـ و داستان آوردن تخت بلقیس را ـ که به نص قرآن، عفریتی از جنّ هم بر آوردن آن 
قادر بوده ـ آورده است! و پس از آنکه دعایی از حضرت سجاد ـ علیه السلام ـ در 

است تا بگوید ما هم  هتضرّع و ابتهال به خداي متعال (بر خلاف هدف خود!) آورد
است به  رویم!! آنگاه پرداخته دانیم! و مع ذلک راه گمراهی را عالمانه می اینهارا می

بدگویی از کسانی که أمثال این دعاها را دلیل بر عدم تصرفّ و اقرار به عجز و عبودیت 
و نادانی خبر که یا از غلبۀ سفاهت  این گروه بدبخت و بی«اند و گفته است:  أولیاء گرفته

و یا به منظور ابراز اختلاف و کسب شهرت و سوء استفاده از بساطت و خوشباوري 



 227  بطلان ادعاي آیت االله العظمى! و دلایل آن
 

  

پردازند (خوانندة  یک مشت عوام بز صفت و مقلّدین عمیاء به اشاعۀ این أباطیل می
اندازد و به او  است که چگونه گناهان خود را به گردن مخالفین خود می محترم متوجه

دهند) و  و مقلدین و عمیان را امثال خود او بازي میباید گفت عوام بز صفت 
گناه را از فهم حقیقت مقام اولیاء واستضائه به آن أنوار مقدس و  خواهند مردم بی می

استناره از أشعۀ ملکوتی آنها و بالنتیجه پیدایش نیروي اراده و قوت نفس در خود و 
 .»!!تشبه به آن راد مردان عظیم..... محروم و ناامید سازند

گوییم فرضاً که مردم چنین اعتقادي  حال ما به این جناب آیت االله العظمی! می
داشتند که أولیاء قبلۀ حاجات و مدبر کائنات و موجد موجودات و متصرف در جمیع 

اند که خوشبختانه یا بدبختانه با تبلیغات شبانه روزي شماها و  ارضین و سماوات
خوانان و مداحان، اکثر مردم عوام این مملکت را به قلندران و معرکه گیران و روضه 

شود؟ و جالب چه خیر و  اید، از آن، چه نفعی عائد بشر می چنین موهومات، معتقد کرده
اي در یک فرد، موجب چه حسناتی  دافع چه شريّ خواهد شد؟! داشتن چنین عقیده

باشند و در مقابل  خواهد شد؟ جز آنکه به خیال توسل به آنها براي خدا شرکائی قائل
شوند به منظور مصونیت از کیفر آن أعمال، شفیعانی براي  اعمال زشتی که مرتکب می

اند؟! و اموال  تر گردند، چنانکه شده خود بتراشند و به معاصی و فسق و فجور جري
خود را صرف زینت مقابر آنان کنند و اعمال خود را منحصر به تضرع در برابر آنان 

 نمایند؟!.
مقصودتان از آنکه به آن رادمردان عظیم تشبه پیداکنند، آن است که تا اینان هم  اگر

داراي چنان قدرت و تصرفی در عالم ملک و ملکوت شوند یا داراي آن حشمت و 
اید که حتّی أنبیاء و ملائکه هم حق ندارند  جبروت! شما خود در مباحث بعد گفته

خام بود که آنان را مبتلا به بلیات کرد!  آرزوي مقام آنها را بنمایند و همین آرزوي
خصوصاً که آن مقامات و فضائل در چهارده معصوم به قول شما ذاتی بوده و کسبی 

 نیست!
پس استضائه و استناره از آنها طبق پیشنهاد شما همان است که کارهایی که از خدا 
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قرآن و سیرة باید خواست، مردم از اینان بخواهند! و این همان شرك است که آیات 
است و قرآن صریحاً  انبیاء و اولیاي عظیم الشأن همیشه مبارزه با این قبیل کفریات بوده

﴿فرماید:  در جواب این کفریات می              ﴾ 
. »بندگانی مانند شمایندخوانید  انه میگهمانا کسانی را که غیر از خداي ی ]194[الأعراف/

﴿فرماید:  و اگر بدان اصرار بورزید در جواب شما می         

                                

       ﴾ /(اي پیامبر) بگو کسانی را که جز خدا [معبود] 22[سبأ [
اي در آسمانها و زمین مالک نیستند و آنان را  اید، بخوانید [بدانید که] هموزن ذره پنداشته

خواهی  حال تو هر چه می »آن دو شرکتی نیست و خداي را از آنها هیچ پشتیبانی نیست
 بباف!

خواهد با  شده و می »سازش ولايت با توحيد«آیت االله العظمی! بعداً وارد بحث 
 کنند. نین کرده و میچنانکه علماي أقانیم چسریشم منظور خود را با توحید سازش دهد 
ر کسی وجود گا«وید: گ شریک دانسته و می در اینجا خدا را در صفات و أفعال بی

ندارد، پأولیاء را از جانب حقّ در تنظیم و اجراي مقرّرات خلقت مستلزم شرك و کفر 
س باید رفتار مردم را هم در توسل به وسائل، از قبیل کسب و سعی و کوشش و پ

مراجعه به طبیب در بیماري و استعمال دارو براي بهبودي و سایر توسلات و تمسک به 
! و بعد به خیال خود »کفر و زندقه و الحاد به طریق أولی بداندی همه را گاسباب زند

زیرا این اعمال هم دخالت دادن غیر «نویسد:  رداخته میپزیرکانه! به مجادله و سفسطه 
خدا و استمداد از ما سوي االله و اعتقاد به و جود شریک در أفعال، آن هم شریکی که نه 

و  گغذا و زمین و دکّان تجارت و بیل و کلن فهم و نه عقل و نه حس دارد مانند دوا و
نین اسباب از توسل به اولیاء حقّ چباشد. و توسل به  خورشید و ابر و باد و امثال آنها می

تر  که مردانی صاحب حس و اراده و فهم و سمع و بصر و عقل و علم اند به مراتب قبیح
 !!. »تر خواهد بود و شنیع
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نین آیات عظام روشن باد!! که در چشم جهان اسلام و مخصوصاً شیعه به چواقعاً 
 شوند!!!  ردشان نمیگاستدلال و منطق افلاطون و ارسطو شا

اند؟! آیا  ه فهمی درك کردهچونه شناخته و دین و شرع را با چگاینان خدا را 
یب خوردن غذا و استعمال دوا و رفتن دنبال کسب و سعی و کوشش و مراجعه به طب

ون روزي خواستن از مرزوقین و شفا خواستن از معلولین و حاجت خواستن از چهم
 ان است؟!گمحتاجان و حیات خواستن از مرد

ون بلند کردنِ بی قید و شرط دست نیاز چ، همگآیا دست بردن به سوي بیل و کلن
هان یوسته و از جپو نیایش به سوي مخلوقین نیازمندي است که روحشان به دار السلام 

باقی  گاي از خاك و سن اند و امروز از آنان براي ما جز مقبره فانی به دیار باقی شتافته
نیست؟! (البتّه صرف نظر از تعالیمشان). کدام بشر دیوانه و نادان است که نداند در 

ناه برد؟! و پرما باید به آتش و سایه گی باید به طرف غذا رفت و در سرما و گرسنگ
ان گورستان و براي شفاي مریض به ارواح رفتگي کسب و کوشش به کدام عاقلی برا

 شود؟!. متوسل می
دانست که براي تهیۀ روزي  ر فرضاً شرع و دینی هم در میان نبود، بشر خود میگا

ر گاست که ا به کسب و دکّان نیاز دارد، زیرا خداوند بدین اندازه عقل به انسان داده
ان کسب و دکان گدانست که از توسل به مرد عاقل میشریعت هم منع ننموده بود انسان 

 آید. به دست نمی
آمیز بلکه شرك صریح هستیم از آن رو است که  ونه عقائد شركگر مخالف اینگما ا

 کند! صرف نظر از إباء و إنکار عقل سلیم، خود شرع حکیم آن را نهی می
ی گحوادث زنداش در  ارهچاه که گشکیّ نیست که انسان در موقع اضطرار و آن

خواهد  اهی میگناهپکند،  شود و آفات و بلیات او را به نیستی وفنا تهدید می ار میچنا
است و آن فقط توسل  اه را به ما نشان دادهگناهپکه مقید به قیدي نباشد و خود شرع این 

 به ذات أقدس إلهی است:

﴿...                   ﴾ /و از 32[النساء [
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 یزي داناست.چخدا بخواهید از فضل و رحمتش [به شما ببخشد] همانا خدا به هر 

 ﴿         ...﴾ /ارتان فرمود: مرا بخوانید گروردپ ]60[غافر
 تا شما را اجابت کنم.

﴿              ...      ﴾ /آیا کیست که 62[النمل [
سازد......  کند و بدي را از او مرتفع می ون او را بخواند، وي را اجابت میچفرد درمانده 
 ر هم] هست؟!.گانه معبودي [دیگآیا با خداي ی

﴿ناه بردن به خدا را در حال اضطرار جز و فطرت انسان دانسته و فرموده: پقرآن   

                  ...﴾ /ون انسان را بدي چ] و 12[یونس
خواند و  هلو خفته یا نشسته یا ایستاده ما را میپزندي رسد، در حالی که به گو 

 ﴿است:  فرموده                ...﴾ /اه آدمی را گ] و هر8[الزمر
 خواند. است می ارش را در حالی که به او روي آوردهگروردپزیانی رسد 

 ﴿فرماید:  نانکه میچنین احوالی او را بخوانیم چاست که در  و أمر أکید فرموده

       ...        ﴾ /پروردگارتان را به  ]56 و 55[الأعراف
 زاري و آهستگی بخوانید.... و او را با بیم و امید بخوانید.

﴿فرماید:  و به پیغمبر خود جدا أمر می           

                      ﴾ /و 205[الأعراف .[
پروردگارت را در دلت به زاري و بیمناکی و بدون آنکه صدایت را بلند کنی در صبح و 

 شام یاد کن و از غافلان مباش.

اش قرآن کریم است ما را از توسل و  ﴾    ﴿اما همین شرع، که کتاب 
خواندن نامقید غیر ذات أحدیث، منع فرموده، چنانکه به نحو أکید و نهی شدید 

    ﴿فرماید:  می    ﴾ /با خدا هیچ کس دیگر را مخوانید. 18[الجن [
است که براي استعانت و استمداد نامقید، یا محمد و یا علی و  که کمترین اثر آن این
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﴿فرماید:  داند چنانکه می یا......... نگویید. خواندن غیر خدا را قرآن شرك صریح می  

            ﴾ /بگو: من فقط پروردگار  ]20[الجن (داي محم)
 کنم. خوانم و کسی را در خواندن با او شریک نمی خود را می

دین اسلام و کتاب آسمانی آن از تمام مسلمانان جهان در هر شبانه روز حد أقلّ ده 

﴿است که بگویند:  مرتبه به طور وجوب خواسته         ﴾ 
جوییم که عبادت و استعانت  کنیم و فقط از تو یاري می ] فقط تو را عبادت می5[الفاتحۀ/

 فقط براي خدا و از خداست، منحصراً.
اید که نه تنها  و شما آیات عظماي إلهی این چنین!! مردم را با این تُرَّهات وادار کرده

مربوط به خدا، استمداد و استعانت با خدا امامان راهم بخوانند و از ایشان در حوائج 
کنند، بلکه بسا باشد که منحصراً آنان را بخوانند چنانکه مشهود است! کسانی که غیر 
خدا را هر چند محمد مصطفی و علی مرتضی ـ علیهما السلام ـ باشند (تا چه رسد به 

نامقید علاوه  حضرت عباس و امامزاده داود) بخوانند و از آنان استمداد کنند، آن خواندن
بر آنکه به تصریح آیات شریفۀ قرآن شرك است، اصلاً به نظر عقل و قرآن عملی غیر 

 نافع و بیهوده است:

﴿فرماید:  چنانکه می                 

            ﴾ /آن کسانی که غیر خدایند و 194[الأعراف [
 کنید خود بندگانی همچون شمایند. خوانید و از ایشان استمداد می شما آنها را می

و پر واضح است که مقصود از بندگانی که همچون شمایند، بتان نیستند، بلکه آنان 
باشند که  و میو آل  صبندگان خدا بوده و بشرند و مصداق کامل بندگان خدا محمد 

 خواندن آنان نیز مورد نهی پروردگار جهان است!

﴿فرماید:  در همین سوره می                

    ﴾ /این کسانی که غیر خدایند و شما آنان را 197[الأعراف [
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 توانند به شما حتیّ به خودشان یاري کنند. کنید نمی استمداد میخوانید و از ایشان  می

﴿فرماید:  سوره الإسراء می 56و باز در آیۀ              

           ﴾ /بگو این کسانی 56[الإسراء (داي محم) [
خوانید] مالک کشف  را که غیر خدایند [و شما آنان را معبود پنداشته و در گرفتاریها می

 توانند وضع شما را تغییر دهند. ضرري از شما نیستند و نمی

﴿فرماید:  همچنین می                 

                ...﴾ /و کسانی که غیر خدا را 14[الرعد [
خوانند ایشان را هیچ پاسخی ندهند [و خوانندگان] مانند کسی هستند که دو دست  می

 است تا آب را به دهانش برساند ولی بدان نرسد. خویش را به سوي آب گشاده

﴿فرماید:  و می                 ﴾ /و 13[فاطر [
 خوانید مالک پوست هستۀ خرمایی نیستند. کسانی را که جز خدا می

اگر شرك آرایان مردم فریب، شبهه کنند که مقصود از نهی خواندن در این آیات 
جان هستند (هرچند معنی در مدعوین ایشان نیز موجود است) صراحت همین  بتان بی

زند که  هان ژاژخاي ساحران مردم فریب میآیات تو دهنی محکم و دندان شکن به د
فرماید: آنان بندگانی همچون شمایند یعنی از جنس بشر و مانند بشر محتاج  خدا می

خواب و خوراك بوده و به افتخار بندگی خدا سرافرازند و اینان جز بندگان خدا و به 
 اصطلاح أولیاء االله نیستند.

ائر آنها عموماً متعلّق به ذَوِي العقول و در نزد أهل لغت و أدب معلوم است که ضم
جان ندارد، هر چند اطلاق آن به بتها هم موجب انحصار  است و أبداً ربطی به بتهاي بی

است. و براي اینکه این  نیست، خداي متعال در قرآن، خواندنی چنین را عبادات دانسته
کنیم که از هر  می مطلب واضحتر شود باز هم در این مسأله به همان آیات قرآن مراجعه

 چه به تبعیت و اطاعت سزاوارتر است:

﴿در قرآن کریم پس از آنکه خداوند سبحان به موجب فرمان:        
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   ﴾ /دهد که او را  ] مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، دستور می60[غافر

﴿فرماید:  بخوانیم، در همین آیه بلا فاصله می               

     ﴾ /کسانی که از عبادت من (که همان خواندن و دعا  ]60[غافر
ورزند به زودي با حال نکبت و ذلّت به جهنّم داخل خواهند شد؛ پس  است) تکبر می

 ).عبادتي  ادعونيقید و شرط، عبادت است ( خواندن این چنین یعنی خواندن بی

 ﴿فرماید:  و باز می                    

                     ﴾ /(اي محمد) بگو خدا  ]66[غافر
خوانید  است از اینکه بپرستم کسانی را که غیر خدایند و شما آنان را می مرا نهی فرموده

کنید) و این نهی بعد از آن است که بینات و دلایل روشنی از جانب  (یعنی عبادت می
 ام که فقط تسلیم پروردگار عالمیان باشم. است و مأمور شده پروردگارم برایم آمده

﴿فرماید:  سوره الأنعام می 56آیۀ  در              

                            ﴾ /اي  ]56[الأنعام)
خوانید (یعنی عبادت  ام کسانی را که غیر از خدا می محمد) بگو همانا من نهی شده

کنم که [در غیر این  کنید) عبادت کنم، بگو از خواسته هاي دل شما پیروي نمی می
 ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. صورت] گمراه شده

ر که باشد در این مورد کند خدا را بخوانند و از غیر او ه قرآن همواره دعوت می
إعراض کنند زیرا او حی و حاضر و از همه کس به بندگانش نزدیکتر است، چنانکه 

 ﴿فرماید:  می                          

  ﴾ /است (و هر که غیر خداست حتیّ پیغمبر  خداست که همیشه زنده ]65[غافر
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) و خدایی هم جز او نیست پس او را بخوانید در حالی که دین را براي او 1مرده است
 اید و ستایش خاص خداست که پروردگار جهانیان است. خالص کرده

داشتند و نانکه شما معتقید در عالم تصرّفی چو بر فرض محال که انبیاء واولیاء 
توانستند خوانندگان و متوسلان خود را یاري کنند باز هم شرط عقل نبود که که  می

کسی خداي حی حاضر قادر و از همه نزدیکتر به خود را واگذارد و دست به سوي 
أولیاء که فرضاً تصرّفی در ملک و ملکوت دارند، دراز کنند. زیرا براي اولیاء هر گونه 

اي است در مقابل دریاي  باز هم در قبال خدا چون ناچیز قطرهقدرتی که تصور کنیم 
پایان را گذاشته دست نیاز سوي قطره  پایان، و منتهاي نادانی است که کسی دریاي بی بی

﴿فرماید:  دراز کند! زیرا خداي متعال می               

                     ﴾ هنگامی  ]186/ه[البقر
پرسند (به ایشان بگو) که من بسی نزدیکم و  که بندگان من از تو مسألۀ دعا کردن را می

کنم پس باید اجابت از من طلب کنند  دعاي دعا کننده را همینکه مرا بخواند اجابت می
 و به من ایمان آورند شاید ارشاد شوند.

شرك نگرفته باشد خود چون این آیات مبارکات بر آنان که قلوبشان را زنگار کفر و 
نوري است که بر کوه طور تابیده و صخرة صما را مندك نمود. و هر مؤمن به خدا به 

فهمد که جز از خدا نباید بدون قید و شرط حاجت خواست و غیر او را  روشنی می
 نباید خواند.

هم ـ اتفاقاً بر طبق آیات خدا أحادیث و آثاري که از آئمۀ هدي ـ سلام االله علی
نماید که خواندن  است همین معنی را تأیید و همین مدعی را ثابت و تصدیق می رسیده

خدا بدون هیچ واسطه و شفیع و بی میانجیگري هیچ ولی و حبیب، مطلوب ذات 
، ÷أحدیت است چنانکه در نهج البلاغه، باب المختار من کتب مولانا أمیر المؤمنین 

                                           
  ﴿خداي متعال به پیامبرش فرموده:  -1        ﴾ ]میري و آنان  می تو همانا]. 30/الزمر

 نیز خواهند مرد. 
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این فقرات  ÷ علیه ـ به حضرت امام حسن در وصیت حضرت علی ـ صلوات االله
دْ أَذِنَ لَكَ فيِ «فرماید:  شود می مبارکه دیده می ضِ قَ اتِ والأرْ وَ ماَ ائِنُ السَّ زَ هِ خَ ي بِيَدِ مْ أَنَّ الَّذِ لَ واعْ

 ْ هُ لِيرَ َ حمِ ْ ترَ طِيَكَ وتَسْ أَلَهُ لِيُعْ كَ أَنْ تَسْ رَ ةِ وأَمَ ابَ لَ لَكَ بِالإجَ فَّ اءِ وتَكَ عَ نْ الدُّ يْنَهُ مَ يْنَكَ وبَ لْ بَ ْعَ ْ يجَ لمَ َكَ وَ حمَ

عُ لَكَ إِلَيْهِ  فَ نْ يَشْ ئْكَ إِلىَ مَ لْجِ ْ يُ نْهُ ولمَ بُكَ عَ ْجُ . و بدان همانا آن خدایی که خزائن آسمانها و »يحَ
است و اجابت آن  زمین به دست قدرت اوست خود او به تو اذن و دستوري در دعا داده

است که از خود او بخواهی تا  است و تو را أمر فرموده کفیل شده را براي تو عهده دار و
به تو عطا کند و از حضرتش طلب رحمت کنی تا به رحم فرماید وبین تو و او حاجب 

است که شفیع و  است و تو را وادار نکرده و مانعی که تو را از او دور دارد قرار نداده
 ).31لبلاغه، نامۀ اي براي خود به جانب او بیاوري (نهج ا واسطه

و حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین ـ علیه السلام ـ در دعاي أبو حمزة 
دُ «کند:  ثمالی به خدا عرض می مْ الحْ هِ وَ لَّ يْثُ  لِـ لُو بِهِ حَ أَخْ تِي وَ اجَ ئْتُ لحَِ لَّماَ شِ ادِيهِ كُ ي أُنَ الَّذِ

اجَ  يَقْضيِ ليِ حَ يعٍ فَ فِ ِ شَ ي بِغَيرْ ِّ
ئْتُ لِسرِ حمد خداي راست که هر وقت که من  »..تِيشِ
ام براي راز خود با  ام و هر هنگام خواسته ام براي حاجت خود او را خوانده خواسته

ام بدون اینکه شفیع و واسطه در کار باشد پس حاجت مرا بر  حضرتش خلوت کرده
 است. آورده

ع و واسطه دارد خواندن خدا هیچ گونه احتیاجی به شفی که به روشنی معلوم می
است که  ندارد و این عمل خود اگر از شرك و کفر هم سالم بماند باز یک عمل فضولانه

 کسی حقّ ندارد بدون دستور شرع بدان اقدام کند! 
شود همان شرك و کفر است  و حال اینکه چنانکه معلوم شد با کیفیتی که انجام می

 است.  ترین گناهان و مورد لعن پروردگار جهان که نابخشودنی
هر کسی که در حال اضطرار غیر خدا را به صورت نامقید بخواند و از او جلب نفع 

است و فرمود چنین کسی با خدا،  و رفع ضرر خود را بخواهد قرآن او را مشرك خوانده

﴿فرماید:  است آنجا که می خداي دیگر گرفته               
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                       ﴾ /آیا چه  ]62[النمل
کند و از او بدي را رفع  کسی (جز خدا) مضطريّ را هنگامی که او را بخواند اجابت می

نماید، آیا با خدا معبود دیگري  نماید و شما را جانشینان در روي زمین می می
 هست........؟!.

قید و شرط شما دیگري را در حال اضطرار و براي کشف سوء یا  یعنی خواندن بی
مواهب حیات أرضی، حالِِ کسی است که معتقد است با خدا، معبود دیگري استفاده از 

 شوید. تواند مضطريّ را اجابت نماید و چقدر کم متذکّر این معانی می هم هست که می
پس به دلیل این همه آیات خواندن نامقید غیر خدا و خواستن نامقید از غیر خدا 

 کفر و شرك است و معتقد به آن مشرك و نجس!.
أما اینکه شما آیات عظام این چنینی که براي پوشاندن کفر و شرك خود پس از طی 

گویید: آري، اثري در عمل اولیاء از جانب خودشان بالاستقلال نیست  تمام مراحل می
بلکه مانند سایر اسباب و وسایل (مثلاً بیل و کلنگ) از طرف حقّ در اجراي برنامۀ 

 مداخله دارند!.
اش چیست و دلیلش  نیست که این کلمۀ استقلال چه حرفی است و مایهمعلوم أولاً: 

 کجاست و از اختراعات کیست؟
کردند) به تعبیري که آیات  خواندند (عبادت می مگر بت پرستان که بتهارا میثانیاً: 

شریفۀ سابق الذکّر حاکی است، به استقلال بتان اعتقاد داشتند؟! هرگز چنین اعتقادي 

﴿گوید:  نه این قرآن است که از زبان همان بت پرستان می است، مگر نبوده    

         ﴾ /کنیم مگر براي آنکه ما را به  ما این بتان را عبادت نمی ]3[الزمر
 خدا نزدیک کنند.

هایی بودند که خوانندگان و عبادت کنندگان خود  پس به عقیدة آنان، بتها فقط وسیله
را به خدا نزدیک کنند، و تقرّب به خدا براي آن است که حوائج آنها را برآورد و إلاّ 
تقرب به خدا براي بت پرستان که نه به آخرت ایمان داشتند و نه معنی عرفان و رضوان 
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اي داشت؟! هرچند اگر ایمان به آخرت و رضوان إلهی هم  فائده دانستند چه إلهی را می
خواستند، تازه با تمام این حرفها باز هم بتان آنها مقام ولی  داشتند، باز آن را از خدا می

متصرفّ در تمام کون و مکان و آمریت بر جمیع موجودات عالمِ امکان را که شما 
 گویید نداشتند!. می

اند!!!؟. هر چند  اید خود خداي جهان خیالات و أوهام خود ساخته أما بتانی که شما با
 را بیاورید!. »غیر مستقلّ«کلمۀ 

 ﴿فرماید:  دهد می هنگامی که قرآن بت پرستان را مورد سرزنش قرار می

       ...﴾ /گویند که اینان شفیعان ما در نزد خدا  می ]18[یونس
 هستند.

اي از آیات قرآن شفاعتی را که مردم ما به آن معتقدند  خداي متعال که در هیچ آیه
است بلکه به صراحت آخرین آیاتی که دربارة شفاعت در مدینه، یعنی در  ثابت نگرفته

است.  است به کلّی آن را نفی کرده نازل شده صسالهاي آخر عمر شریف رسول االله 
 چنانکه قبلاً هم اشاره شد. 

... ﴿فرماید:  یونس بلا فاصله می 18در دنبال همین آیۀ            

                   ﴾ /بگو (اي  ]18[یونس
دهید به چیزي که در آسمانها و در زمین  پیامبر) آیا شما (شفیع تراشان) خدا را خبر می

 پندارند. بدان علمی ندارد (!!) خدا پاك و والاتراست از آنچه با او شریک می
است از  یعنی اصلاً چنین مطلب و موضوعی در نزد خدا نیست! خداي سبحان منزهّ

کت او فضولی کند و خودي نشان دهد. چنین اعتقادي که اینکه کسی بتواند در ممل
فرماید:  شفعائی عند االله بدون قید بوده باشند به نظر خدا به نص قرآن شرك است و می

﴿ ...          ﴾ /خدا پاك و والاتراست از آنچه با او  ]18[یونس
 پندارند. شریک می

اید خیلی بیش  شما در موضوع شفاعت در بتانی که با خیالات و اوهام خود تراشیده
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اید که ما إن شاء االله تعالی در فصل مستقلیّ در این  از بت پرستان جاهلیت غلو کرده
 باب بحث خواهیم کرد.

اید کدام  معلوم نیست که این کلمۀ استقلال و غیر استقلالی که شما از خود ساخته
 یز ممیز شما از بت پرستان است؟!چچه است و 

شما از یک طرف أولیاء را مدبر أمور کائنات و متصرفّ در ارضین و سماوات 
کنند، و از طرفی  دانید که حتی به اراده و اختیار خود تصرّفاتی در کون و مکان می می

در صفحۀ  اي که نمایید!! مثلاً معجزه دیگر آنان را آلاتی چون بیل و کلنگ معرّفی می
در انگور و موز بیرون آوردن آن حضرت از ستون  ÷از حضرت سید الشّهداء  339

اید، آیا در اینجا  مسجد، براي فرزند خود علی أکبر در غیر فصل انگور و موز نقل کرده
خواسته که  اي از خود نداشته و چون می حضرت حسین فقط آلت بوده و هیچ اراده

حسین را ببیند (لابد براي اینکه ایمان علی أکبر کامل  حضرت علی أکبر معجزة امام
 .1شود!!) یک آلت بود و فقط ارادة خدا را براي علی أکبر جاري نمود!

                                           
ور و موز از ستون مسجد را در ((مدینۀ المعاجز)) از کتاب (الامامه) محمد بن گمعجزة بیرون آوردن ان -1

زید)) جریر طبري امامی آورده است که آن را ((ابو محمد عبد االله بن محمد البلوي)) از ((عمارة بن 
 نقل کرده است.

نین معرّفی می کند: ((البلوي رجل ضعیف مطعون علیه و ابن چرجال نجاشی عبد االله بن محمد البلوي را 
الغضائري در بارة او فرموده است: عبد االله بن محمد البلوي ابو محمد المصري کذاّب وضّاع للحدیث لا 

و و بسیار حدیث ساز گن محمد البلوي بسیار دروغیلتفت الى حدیثه و لا یعبأ به)) یعنی عبد االله ب
 است که به حدیث او اعتناء نشده و به او أهمیتی داده نمی شود. بوده

است وابن داود نیز او را جزو مجروحین و مقدوحین  و علامۀ حلّی نیز او را در ((خلاصه)) قدح فرموده
تو از او روایت می کند کیست؟ در جواب است. از او سؤال شد که این ((عمارة بن زید)) که  شمرده

او مردي است که از آسمان نازل شده و مرا حدیث  !!»عرَج ثم فحدثنی السماء من نزلَ رجلٌفت: گ
 اه عروج نمود!.گفت آنگ



 239  بطلان ادعاي آیت االله العظمى! و دلایل آن
 

  

ریشان پبراي عمار یاسر که براي طلبکار خود  ÷نین معجزة أمیر المؤمنین چو هم
ن خود را ادا بود، حضرت سنگی را از زمین برداشت و به او فرمود: این را بگیر و دی

کن، عمار گفته است: گفتیم این سنگ است، فرمود: خدا را به نام من بخوان! براي تو 
طلا خواهد شد. عمار گفت: خدا را به نام علی خواندم سنگ طلا شد!! فرمود: اي 
ضعیف الیقین (عماري که رسول خدا دربارة او فرمود سرتاپاي عمار مملو از ایمان 

قین شد!!) خدا را به نام من بخوان تا نرم گردد زیرا آهن براي است، حال ضعیف الی
به سبب نام من نرم شد!! پس خدا را به اسم علی خواندم طلاي مزبور نرم  ÷داود 

شد به مقدار حاجات از آن گرفتم فرمود باقی را به نام من بخوان سنگ شود، همان طور 
 شد!!.

 »مدينة المعاجز«کتاب خود از  340جناب آیت االله العظمی این معجزه را در ص 
 .1آورده است

اي از خود نداشت؟ و فقط براي اینکه عمار  هیچ اراده ÷آیا در این معجزه علی 
 ضعیف الیقین!! یقینش قوي شود! بدون اراده همچون آلتی، خواست خدا را اجرا نمود؟!.

که براي دوست بلخی خود مملو از  ÷ه امام سجاد و معجزة طشت پر از غسال

                                                                                                           
است بنابر اتفَاق تمام ائمۀ علم رجال اسمی  و اما ((عمارة بن زید)) که این معجزه ها را روایت کرده

 است! نین کسی اصلاً  در عالم وجود نداشتهچاست! و مسمى  بی
 وجه فی بینٌ والکذب کذب یرویه ما وکلُّ أحد، تحته لیس اسم إنه «ابن الغضائري در بارة او فرموده است: 

هیثده از او روایت شود دروغ محض است و دروغ از سر و روي حدیثش روشن و آشکار چهر»» .ح
 است!.
اند که این همه معجزات از ائمه ـ علیهم السلام ـ روایت کرده و این همه سند و مدرك در  آري اینان

 اند!. ذاشتهگمتصرّف بودن اولیاي خدا در اختیار این آیات عظام (!!) 

   ((مدینۀ المعاجز)) آن را از کتاب پر از شرك و خرافات شیخ رجب برسی غالی آورده است!. -1
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 .1عقیق سرخ و در سفید و زمردّ سبز فرمود و به او داد
و همچنین معجزة آن دو قرص نان که موجب غنی شدن مرد مجهولی شد که از 

ها از این قبیل معجزات که برخی از آنها را براي اثبات  محبان آن حضرت بود، و ده
اي که أئمه ـ علیهم السلام ـ  لیاء در ملکوت إلهی در این کتاب آوردهولایت و تصرفّ أو

 اند. کرده دوستان خود را غنی می
که حضرت جواد دست بر درخت زیتون گذارد  345مانند معجزة منقول در ص 

برگهاي آن درخت مبدل به قطعات نقره گردیده (لابد اگر در زمان ما بود تبدیل به 
شد!) و براهیم بن سعید مقدار زیادي از آن پولها را برداشت و  ی میاسکناس هزار تومان

ها ملقّب  با این گونه بخشش ÷در بازار مصرف کرد (و لابد حضرت امام محمد تقی 
 .2به جواد الأئمه شده است! زیرا با این کیفیت جواد الأئمه شدن خیلی مهم نیست!!)

اند! مانند همان  کرده گد را زن یا ساي از دشمنان خو و معجزاتی که أئمه پاره
عربی باده نشین را که معجزة  ÷معجزة منقول در صفحۀ مزبور که حضرت صادق 

ایجاد رطب تازه در درخت خشکی از حضرت دید و گفت: تا کنون چنین جادوي 
ام، این حرف آن اعرابی بدبخت چنان این ولی متصرفّ در کون و مکان  بزرگی را ندیده

توانی از خدا بخواهم تو را سگی قرار دهد  ی کرد که گفت: اگر اراده کنم میرا! عصبان
                                           

 302ت پر از غساله که در و یاقوت شده است سید هاشم بحرانی در ((مدینۀ المعاجز)) ص معجزة طش -1
به نقل شفاهی از شیخ فخر الدین نجفی آورده است که او گفته است روایت شده که مردي مؤمن از 
أکابر بلخ چنین و چنان گفته است! یعنی این یکی از نقلهاي شیرین خوابی و خیالی بوده است که هیچ 

  مسؤولی ندارد!!.
، در کتاب ((مدینۀ المعاجز)) ÷معجزة برگهاي زیتون را پول نقره کردن از طرف حضرت جواد الأئمه  -2

از کتاب ((دلایل الامامه)) طبري امامی از همان ((عبد االله بن محمد البلوي)) که ما ترجمۀ  524ص 
سجد نقل کردیم، روایت شده است!! آن حال او را در ذیل معجزة انگور و موز علی اکبر از ستون م

راوي خوش نام آن را از همان ((عمار بن زید)) بی نام و نشان که از آسمان می آمده و براي عبد االله 
 کرده!! نقل کرده است! بیله دیگ  بیله چغندر!! بن محمد البلوي حدیث می گفته و عروج می
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 . 1که به منزل روي و تبصبص و أعرابی ناگاه مبدل به سگ شد!!!
اید  خوب! با اینکه ما هرگز عوام یعنی همان مردمان عادي را که خودتان اقرار کرده

و سبب آن شرك، خود شما و دانیم، بلکه علّت  اند، مقصرّ نمی که گرفتار شرك شده
اي جز این نداشته و ندارد. لکن همین عقیده و  هاي شماست که نتیجه همین نوشته

 نظریۀ شما هم دوپهلو و نا معلوم و نا مربوط است!
گویید: ائمه ـ علیهم السلام ـ در أمور رزق و حیات و إماته و أمثال آن  شما می

اند یا همچون غدا که  میز و بیل و کلنگ اسباباند همچنان که دکّان و مزارع و  اسباب
 است: وسیلۀ سیري و دوا که وسیلۀ درمان

ما در همین تشبیه نامناسب شما حرف داریم، زیرا در این وسائل و اسباب با أولاً: 
است که از دکّان و مزارع و بیل و کلنگ کارهاي  میلیونها سال تجربه و عمل ثابت شده

آید و نه همه کار، به همین سبب هیچ عاقلی تا حال از کلنگ میوه!  مربوط به آنها بر می
زیرا اینها براي کاري محدود و مربوط به خود آفریده و و از بیل گیوه! نخواسته است! 

اند؟ اما فردي از بشر هر چقدر هم فوق العاده باشد هرگز منشیء البریات و  ساخته شده

                                           
از  383بانی را ((مدینۀ المعاجز)) در ص شدن عرب بیا معجزة اخراج رطب از نخل خشک و سگ -1

ثاقب المناقب از علی بن ابی حمزة بطائنی نقل کرده است. ((علی بن ابی حمزة بطائنی)) طبق تصریح 
علماي رجال واقفی مذهب بوده است که حتى علی بن فضّال که به گفتۀ ابن ادریس معلون و کذاّب 

 .کفَّره نمرود!) نویلٌ لم  (وحمزه کذّاب و ملعون است است، در بارة او گفته است: علی بن ابی 
أصل الوقف وأشد  ـ لعنه االلهـ بن حمزة  علیابن الغضائري ـ رحمت االله علیه ـ  در بارة او فرموده است: ((

علی بن ابی حمزه ـ که » بعد أبی إبراهیم.)) »-علیه السلام  -یعنی الرضا «الخلق عداوةً للمولى 
، عداوت ÷خدایش لعنت کناد ـ از مهمترین کسان در مذهب واقفیه است بعد از حضرت کاظم 

((إنَِّما به او فرمود:  ÷داشت)).  و کشی گفته است که حضرت کاظم  ÷شدیدي با حضرت رضا 
مالح اهْأشَب یلا عی کابحَأصو ْخودت و رفقایت مانند یک مشت خراید!)) و یونس بن عبد .» یر))أنَت

.((قد دخل النار)) :او به دروخ رفته است وي از » الرحّمن گفته است که حضرت رضا در بارة او فرمود
 کذاّبین مشهور  است چون محمد بن سنان و یونس بن ظبیان!.
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محیی الأموات و رافع البلیات نبوده و در تاریخ بشر هیچ عاقلی کسی جز خدا را مدبر 
است و هیچ فرد با شعوري براي این  کائنات و متصرفّ در ارضین و سماوات، ندانسته

است مگر آنکه با تبلیغات أمثال شما گمراه شده  امور به سراغ انسانی مانند خود نرفته
 باشد!! 

کند و نسبت به او  هیچ کس از غذایی که خورد و سیر شد، سپاسگزاري نمیثانیاً: 
کند. إذا  و ثناء نمیپردازد و از دوائی که دردش از آن درمان شده حد  تمجید و تملّق نمی

است و دوا  اي است محدود و مقید که خدا براي بدل ما یتحلّل و سیري قرار داده و سیله
است. پس اگر حد و ثنا و ستایش باید به درگاه  را نیز براي درمان او مهیا فرموده
 آفرینندة آن شاید، نه به دوا و غدا!

گویید و بر زنده و مردة آنها  پاس میأما شما اولیاء را تا حد خدایی و بالاتر، س
برید! و گور آنها را بیشتر از مساجد احترام کرده و مورد توجه و اکرام قرار  ستایش می

دهید به طوري که صد یک این کرنشها و عبادتها و سپاسها و ستایشها را نیست به  می
 دهید. خدا انجام نمی

انتظار پاداش دوستی و کیفر هیچ کس از بیل و کلنگ و شمشیر و تفنگ ثالثا: 
شناسند و با کسی حب و بغض  دشمنی ندارد، آنها آلاتی هستند که دوست و دشمن نمی

 و بغض و تعصب ا أولیاء متصرفّ در کون و مکان شما، طبق معرّفی شما حبندارد، أم
دت را تا آخرین حد دارند! اینان دوستان خود را با اندك دوستی و محبت و کمترین ارا

و خدمت، ممکن است به عالیترین درجات جنتّ برسانند! و دشمنان خود را درنهایت 
ذلّت به أسفل درکات جهنّم بفرستند!! و حتی أعمال و عبادات مردم هر چند از روي 

کنند و در روز  اخلاص باشد اگر از محبت خاص آنها خالی باشد به هیچ حساب می
اب به دست آنهاست دوستان خود را چنان و قیامت که همۀ اختیارات میزان و کت

کنند! و چنانکه قبلاً هم گفتیم همین معنی و منظور است که  دشمنان خود را چنین می
 شما را با این طمع، به کفر و ضلالت کشانیده است!.

 »حساب قیامت و نظارت امام«تحت عنوان  »أمراء هستی«کتاب  480شما خود در 
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﴿اید: مفسران معصوم در آیۀ آخر سورة غاشیه:  نوشته               

   ﴾ /اند: بازگشت مردم و حساب آنان به سوي ما  . فرموده1]26 -25[الغاشیۀ
کند فرمود:  است. از جمله در تفسیر صافی از حضرت کاظم ـ علیهم السلام ـ نقل می

. یعنی بازگشت این مردم به جانب ما و حسابشان (إن إياب الخلق إلينا وحسابهم علينا)
خواهیم که آن  اند از خدا می برماست، پس آن گناهانی را که از نظر حقّ االله مرتکب شده

کند و هر گناهی را که از نظر حقّ  را به ما واگذار فرمایند و خدا خواستۀ ما را اجابت می
پذیرند و  کنیم که به ما بخشند ومردم نیز می اند از مردم خواهش می الناس ارتکاب کرده

لْقِ « خدا به آنان عوض خواهد داد و همچنین در زیارت جامعۀ کبیره واردشده: إِيَابُ الخَ وَ

مْ  يْكُ لَ ُمْ عَ ابهُ سَ حِ مْ وَ است و حساب آنها نیز  یعنی رجوع مخلوقات به سوي شما ائمه »!!!إِلَيْكُ
 به عهدة شماست.

از حضرت سجاد ـ علیه السلام ـ که خلاصۀ ترجمۀ آن «اید:  نوشته 490در صفحۀ 
چشانیم  خود از آن می است که ما روز قیامت سرپرست حوض کوثریم و به دوستان این

و جز به سبب توسل به ما راهی به سوي آن نیست، و هر کس ما را مسرور کند در آن 
اش ناپاك بوده  کنیم و هر کس ما را بیازارد و حقّ ما را غصب کند نطفه روز مسروش می

 .»در آخرت به سزاي خود خواهد رسید!!
مردمِ محشر دامان «اید که:  از برخی أخبار چنان نتیجه گرفته 179و در صفحۀ 

روند و هر  گیرند و شیعیان دامان أئمۀ خود را گرفته همه به بهشت می شیعیان را می
گردند چنانکه در این جهان نیز  دسته با توسل به دستۀ دیگر به مثوبات آن جهان نائل می

خاندان اش تمسک به ذیل عنایت آن  رسیدن به حاجات و نجات از بلیات، یکتا و سیله
 .»است!

                                           
الشان] برماست (توجه داشته باشیم که سورة همانا بازگشت ایشان به سوي ماست آنگاه محاسبۀ [أعم -1

  ((الغاشیۀ)) مکی است).
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دانیم انگیزة نویسندگان و تمام غالیان همین غرورهاي شیطانی است و به یقین  ما می
دشمنان اسلام هم براي سستی و تضعیف مسلمین، خود مستقیماً و یا به وسیلۀ ایادي 

انگیز فتنه خیز را در بین مسلمانان مخصوصاً شیعیان نشرداده  خود اینگونه مطالب غرور
زیرا چه کاري از این بهتر که در مقابل آن همه تهدیدات و انذارات إلهیه که  دهند، و می

﴿           1﴾ /یک چنین فضاي بی بام ودري از ]23[الزمر ،
است، خدا به أئمه ببخشد و آنچه  شفاعت در مقابل تمام مردم باز شود که آنچه حقّ االله

حقّ النّاس است مردم به ائمه ببشخند آنگاه شیعیانی که مسلمّاً به وسیلۀ این انگیزه ها، 
سلۀ ناجیان یا گناهانشان از همۀ مردم بیشتر است خود به سبب گرفتن دامان سر سل

منجیان شوند و مردم هم دامان آنها را گرفته سر انجام همگی به بهشت روند!! با این 
امتیاز که شیعیان آقا و نجات بخش دیگران اند!! و ما إن شاء االله تعالی در بحث شفاعت 

 کنیم.  رسیم و واهی بودن این تصورات را ثابت می به سستی و مجعولیت این روایات می
گوییم این اسباب و وسائل را که شما قبلاً تشبیه به دکّان و مزارع و  اینجا فقط میدر 

بیل و کلنگ بی اراده و شعور کردید و خواستید نتیجه بگیرید که ائمه اطهار در مملکت 
إلهی خداي قهار، جز آلتی همچون آلات و ادوات نا مبرده نیستند، چرند گفتی و هذیان 

 بافتی!.
دة شما مالکان ملکوت إلهی و هر چه بخواهند با دوستان و دشمنان خود آنان به عقی

 کنند، چون کلید بهشت و جهنم به دست آنهاست!  می
أما به قول شما از طرفی داراي عواطف تند وتعصبات شدید بشري هستند، (البته 

، او کنید) کسی که اندك خدمتی و اظهار محبتی به ایشان کرد آنگونه که شما معرّفی می
را وارد بهشت کرده و آن که مختصر آزار و اهانتی به ایشان روا داشته داخل جهنم 

 کنند!. می
همین انگیزه و طمع است که مردم بدبخت این مملکت از همۀ أوامر و نواهی 

                                           
 شان بیم دارند، منقبض و جمع می شود.پروردگار پوست کسانی که از  -1
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شریعت که بعثت تمام پیغمبران و نزول جمیع کتب آسمانی و قرآن براي آن است، 
و در رعایت مقرّرات دینی و دنیایی حتی از یک  صرف نظر کرده و پست سرانداخته

کشور نیمه وحشی هم بدتراند!!! أما براي به دست آوردن رضایت امامان به خیال 
کنند و یا به جهت تولّدشان  خودشان در سال چندین روز به جهت وفات آنان تعطیل می

ارند، براي گیرند در صورتی که کوچکترین دلیلی از شرع و عقل براي آن ند جشن می
خرند و صحنه هاي  عزاداریشان میلیونها تومان زنجیر و قمه و قداره و توق و علم می

دهشت انگیز و حیرت آوري از دسته هاي سنیه زن و زنجیر زن و شبیه به وجود 
آورند! براي مرقد آنان میلیاردها صرف تعمیر و تزیین گنبد و بارگاه و خدام و ضریح  می

 و......... و......... و........... 1ایندنم و اثمال آن می
اید که آنان صاحب اختیار  براي چه؟! براي اینکه شما به این مردم چنین فهمانیده

دنیا و آخرت اند! باید آنها را با این وسایل راضی کرد! و إلا فلا!! به خدا قسم، اگر 
داد، و وقت  انجام نمی تبلیغات و تطمیعات نبود، هرگز هیچ عاقلی این اعمال سفیهانه را

و مال و عمر و فکر خود را براي چنین اموري که از طرف خدا و پیغمبر کوچکترین 
 کرد. است، ضایع نمی قول و فعلی در این باره صادر نشده

خود شما قبول دارید که پروردگار عالم بیش از یکصد و بیست و چهار هزار 
چند قائل اید که آن بزرگواران نیز  است (هر پیغمبر براي هدایت بشر مبعوث فرموده

تحت ولایت امامان شیعه بوده و ریزه خوار احسان ایشان هستند!) این همه انبیاي 
بزرگوار که پروردگار متعال در قرآن کریم ایشان را مدح و تمجید فرموده از قبر و مزار 

م و معروف و سایر اخبار، جز سه قبر معلو »عبد االله بن ابی قروه«ایشان طبق روایت 
است که در زیر ناودان خانۀ کعبه  ÷نیست: که یکی از آن سه، قبر حضرت اسماعیل 

که محفوف  ÷و فاقد قبه و بارگاه و ضریح و خادم است و دیگري قبر حضرت هود 
است که در  صبه رمل و در دامنۀ کوهی از جبال یمن است و سومی قبر رسول خدا 

                                           
  ر.ك. مقدمۀ حقایق عریان در اقتصاد قرآن (زکات)، بند هشتم. -1
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قبر، مرقد حقیقی انبیاء است و بقیه موهوم و نامعلوم است، فقط این سه  مدینۀ منوره
است! اما شما نگاهی به کشور شیعه نشین کرده و قبور و زیارتگاههاي آنان را ببینید که 

زند با آن همه نهی صریحی که در شریعت اسلام از طریق عامه و  سر به صدها هزار می
بور، شده است! در هر سال چه خاصه در تعمیر و تجصیص و ساختن بنا و ضریح بر ق

داند و بس. و ما إن شاء االله تعالی  شود؟ خدا می مقدار از اموال صرف این امور منهیه می
 .1آوریم در بحث مقابر و زیارت، مختصري از آن را براي خوانندگان می

اید که صاحبان این  چرا؟! براي اینکه شما با این گونه تبلیغات مردم را معتقد کرده
ر مدبر أمور کائنات اند و متصرفّ در أرض و سماوات؟ و بر آورندة حاجات و دافع قبو

بلیات و منزِلِ برکات و رافعِ درجات در دنیا و آخرت اند!! و البتّه هر حیوانی تا چه 
رسد به انسان طالب خیرِ خود و دافع شرّ از خوداست، بالطّبع آن را خواهان و از این 

که صرف یک درهم براي صد دینار و دادن یک مشت براي به  گریزان است. این است
 دست آوردن چند خروار را از جان و دل راغب و خریداراست!

با امامانی که به قول شما داراي عواطف تند بشري هستند و براي محبان خود و 
اند فداکاریها کرده تا جایی خود را قربانی کنند، و نسبت به  نجات ایشان حاضر شده

منان خود چنان به خشم آیند که تا عربِ بیابانی کوچکترین شک کرد امام او را دش
توان کنار آمد و دل او  کند و......... و....... با چنین کسانی به سادگی می تبدیل به سگ می

را راضی کرد. تا آن خداي منزهّ از احساسات بشري و بی تعصب! که بدون هیچ 

﴿ستمگران است که  اي در کمین ظالمان و ملاحظه         ﴾ /14[الفجر[ 

 ﴿فرماید:  . و دشمن ناسپاسان که می»همانا پروردگارت در کمین است     

    ﴾ /و محاسبۀ او با مثقال و »همانا خداوند دشمن کافران است« ]98[البقرة .

﴿نقیر و خردل و قطمیر است که                  

                                           
 ارنده.گ، تألیف ن»زیارت وزیارتنامه«ر.ك. کتاب  -1
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    ﴾ /اگر کردارشان هموزن دانۀ خردلی باشد، آن را « ]47[الأنبیاء
. و قرآن کریم و صیت لقمان حکیم را »آوریم و کافی است که ما حسابگر باشیم می

 ﴿آورد که:  بدین بیان می                         

            ...﴾ /اي پسرکم اگر کردار انسان هموزن « ]16[لقمان
اي یا در آسمانها یا در زمین باشد خداوند آن را [در روز  باشد که در صخره دانۀ خردلی

﴿فرماید:  ، و نیز می»رستاخیز] بیاورد                  

         ﴾ /ه«.» ]8 -7[الزلزلۀنیکو به جاي آرد  اي کردارِ هر که به وزن ذر
 .»اي کردارِ بد به جاي آرد [نتیجۀ] آن را ببیند [پاداش] آن را ببیند و هر که به وزن ذره

توان در محاسبه روبرو شد که از احساسات بشري مبرّي  با چنین خدایی چگونه می
 کشد؟!  است و تعصبی ندارد و به اصطلاح مو را از ماست می

اند از خدا خواهش  که آنچه ایشان از حقّ االله را امتناع کردهبرند  لذا به امامی پناه می
کند!! و آنچه را از حقّ  کنند که آن حقوق را به ایشان واگذار کند و خدا هم واگذار می

خواهند که آن حقوق را به ایشان و اگذار کنند،  اند امامان از مردم می النّاس از بین برده
گذرند! این هم حساب مشکل روز  زنند و می مین نمیلابد مردم هم روي امامان را به ز

قیامت؟!! بعد از آن کلید بهشت و جهنّم در دست امامان یعنی پسر خالۀ شیعیان است! 
برند! چه سودي از این  جهت را به بهشت و دشمنانشان را به جهنم می که این عزیزان بی
 اي از این پرسودتر!!؟ پس چرا نکنند؟ بهتر و چه معامله

است و علّت  اي که به قول خودتان اینان را تا حد شرك کشانده ین است آن انگیزها
واقعی و انگیزة حقیقی آن هم خود شما و این أحادیث عجیب و غریب غالیان یا 
دشمنان دین اسلام است. پس چنانکه گفتیم تشبیه شما به اینکه أئمه آلت بی ارادة 

غلو و گزاف است. و إلاّ اگر حساب آلت و خدایند! غلط و خلاف حقیقت یعنی همان 
تر و  اسباب بوده باشد از آلات و اسباب فیوضات إلهی هیچ آلتی بلکه آیتی ظاهر

ماه و خورشید در تربیت « 58تر از خورشید نیست، و به قول خود شما در صفحۀ  روشن
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ردید و موجودات زمین از جماد و نبات و حیوان تأثیر و دخالت تامه دارد و بدون ت
سیلۀ حیات جسمانی و مادي کرات مورد تابش خود هستند ولی استقلال در تربیت 

کنم که اینگونه فیض بخشی  . و من اضافه می»کنند ندارند بلکه از جانب خدا تربیت می
دانند. أما آیا تا حال شنیده شده که مسلمانی  و تربیت را أکثر افراد بشر بلکه همۀ آنها می

د اظهار ارادتی کند یا ابراز محبتی؟ و از آن ثنا و تمجیدي نماید یا نسبت به خورشی
داند خورشید داراي عاطفه و تعصب نیست و  تملّق و تحمیدي!؟ چرا؟ براي اینکه می

است  اي از خود ندارد و از مدح و قدح کسی آگاهی ندارد. آنچه خدا به او داده اراده
ازد، نه از اقبال کسی خوشحال و نه از اعراض پرد دهد، و به أمري که مأمور است می می

گیرد و براي لطف و  شود! لذا هیچ مسلمانی او را محبوب نمی کسی خشمگین می
شود. او آلت فیض إلهی است، اگر شکري باید و  غضبش خوشحال واندوهگین نمی

یا ثنائی شاید، باید به پروردگار او که فیاض علی الاطلاق است، کرد نه به شخص او! آ
 .1امامان آلات فیض نیز چنین اند؟

از نظر عقل و دین هرگز پروردگار عالم براي نظم جهان و تدبیر امور موجودات 
احتیاج به کسی أعم از نبی و ولی و وصی و وزیر و دبیر و وکیل و مشیر ندارد! و هیچ 

دارد کس را در حریم ملکوت او راه نیست و از اسرار خلقت و علوم غیب او آگاهی ن
                                           

ام قیاس رسول و امام با خورشید قیاس مع الفارق است که  چنانکه در ((درسی از ولایت)) نیز گفته -1
همگان آن را باطل می دانند. خورشید در عالم تکوین مانند آلات و اسباب است و آلت وسبب چون 

و تیشه که اراده و اختیاري ندراد فعل او منسوب به مسبب الاسباب است که خدا باشد، مانند اره 
اسباب ساختن در و منبر است و اگر دري ساخته شد گفته می شود نجار در را ساخته نه اره و تیشه. 
رسول و امام چون بشراند و صاحب اراده و اختیار اگر کاري کنند گفته نمی شود خدا کرده بلکه 

خدا غذا خورد نمی فعلشان منسوب به خود ایشان است زیرا بشر فاعل مختار است مثلاً اگر رسول 
گویند خدا خورده بر خلاف خورشید که فاقد ادراك و اراده و فعلش غیر اختیاري است و آثار او 

گویند خدا گل و گیاه را رویانده.  منسوب به آفریدگارش خداست، چنانکه اگر بهار گلها را برویاند می
  (برقعی).
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مگر آنچه به وسیلۀ وحی بر رسولش بر حسب مصلحت و حکمت ابلاغ فرماید، و این 
است در محیطی تنگ و تاریک و  قبیل افکار، اندیشه هاي کودکانه و تصورات عامیانه

 قلبی خالی از علم و اندیشه!.
از نظر عقل نیز تمام آنها جعلیات است که به عنوان معجزه و کرامت و تصرّف أئمه 

تا  385اي! و از صفحۀ  أمر حیات و ممات و رزق و حاجات بشر و حیوانات آورده در
اي! تمام آنها موهومات و ساختۀ غُلات  کتابت پر کرده 449تا  439و از صفحۀ  394

چون  و یا بدنامی  »عمارة بن زيد«نام و نشانی چون  اي را که شخص بی است! زیرا معجزه
د بن سنان«غالی کذّابی چون  و یا »علي بن أبي حمزة بطائني« يونس بن «و کذّابی چون  »محمّ

روایت کنند، از داستان مجهولانی چون آن أعرابی و قصۀ آن مرد بلخی!! از این  »ظبيان
جلعیات و موهومات و خرافات هیچ عاقلی براي اثبات تصرفّ أئمه در تدبیر امور 

اي چون آن راوي، و براي  دهکند، این قبیل معجزات براي گوین کائنات استدلال نمی
اي چون عمه اش خوب است!! اینها نه تنها حجت نیست بلکه منتهاي رسوایی و  شنونده

خفت براي گوینده و شنوندة آن است! صدها خروار از این احادیث در مقابل یک آیۀ 
است در مقابل سیلی سهمگین و  قرآن کریم که مخالف آن است چون صدها هزار پرِ کاه 

وشان. البتّه در نظر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد. زیرا هیچ عاقلی خر
تواند از حقایق قرآن با آن صراحت بیان، چشم بپوشد و عقل و وجدان خود را کنار  نمی

بگذارد براي چرندي که فلان غالی بافته یا فلان دروغگو ساخته است!! و با معجولات 
اریخ حیات سراسر افتخارشان پر از عبادت و تقوي و مملو از خود اولیاي خدا را که ت

است و خود بهترین معلّم خداپرستی و داعیان إلی  خوف خدا و حساب روز جزاء بوده
اند به صورتی درآورده که جز تعریف و تمجید خود کاري و جز خودپسندي و  االله بوده

اه کائنات و آفرنیش موجودات اند؟! تو گویی تمام این دستگ خودخواهی هدفی نداشته
االلهُ تَعالىَ غیر!؟  است لا براي سپاس و ستایش و عبودیت و کرنش آنان به وجود آمده

 .علُوا کَبِیرًاالجاهلون  عما یقُولُ



   

 بحث در ولایت و حقیقت آن   250 
 

 

گفتیم آن معجزاتی که از أئمه ـ علیهم السلام ـ شما در کتاب خود آورده و آنها را 
اي،  دلیل بر تصرفّ آنان در کل ممکنات و موجودات گرفته و دلیل نقلی و شرعی دانسته

مطالعه در معجزات چهارده معصوم هرگاه به طور مجموع «اي:  گفته 60و در صفحۀ 
شحون از خلق و ایجاد و تغییر و تبدیل ماهیات و خبر دادن مورد دقتّ قرار گیرد اکثراً م

 . »از غیب و سایر کارهاي خدایی و اعمال ولایتی است!!
اگر اینگونه معجزات ادعایی دلیل بر تصرفّ کسانی در امور عالم و نظم جهان و 

لیات اي از ملل و مذاهب و أدیان جهان از این قبیل جع تدبیر عالم امکان است، هر طائفه
اي که گوینده و سازندة آن یک  و موهومات براي خود و اولیاي خود دارند. زیرا معجزه

نفر ـ هر چند عادل ـ باشد، مورد قبول و اطمینان هیچ نخواهد بود؛ تا چه رسد که 
راویان آن کذّابان و غالیانی چون محمد بن سنان و یونس بن ظبیان و عمارة بن زید بی 

بن أبی حمزة ملعون به لسانِ همان امامان باشد!. نام و نشان و علی 
شما تنها در طائفۀ صوفیه و احوال اولیاي آنها مطالعه کنید تا ببینید این طائفه 

اند که این معجزات شما در احوال أئمۀ إثنی عشر ـ  کراماتی براي أئمۀ خود آورده
جمالی در کتب صوفیه، مثل صلوات االله علیهم ـ شاید به پایۀ آنها نرسد!! یک مطالعۀ إ

اغبين«جامی یا  »نفحات الأنس«شیخ عطّار یا  »تذكرة الأولياء« یافعی و امثال  »إسعاف الرّ
که ما براي نمونه به  1دهند آن، هزاران معجزات غریب و عجیب از اولیاي خود نشان می

 کنیم: چند عدد آن به نحو اجمال اشاره می
خود را به نام حضرت امام جعفر صادق  »الأولياء تذكرة«مثلاً شیخ عطّار که کتاب 

نماید، از آن حضرت معجزة قابل أهمیتی  بزرگ صوفیان ـ البتّه به عقیدة او ـ افتتاح می

                                           
((مالک بن انس)) و ((ابو حنیفه)) و ((شافعی)) و  همچنین سایر مذاهب اسلامی براي أئمۀ خود از قبیل -1

اند که براي اطلاّع از آنها می توان به جلد  ((احمد بن حنبل)) و ....... عجائب و کرامات فراوان نقل کرده
اول کتاب ((الامام الصادق والمذاهب الأربعه)) (تألیف اسد حیدر)،  و جلد پنجم ((الغدیر)) علامۀ امینی 

  ... مراجعه کرد. (برقعی).تبریزي و..
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آورد! أما در معجزة حسن بصري که بسیاري از علماي بزرگ شیعه چون علاّمۀ  نمی
دانند،  می ÷مجلسی و دیگران او را مخالف أئمه مخصوصاً امیر المؤمنین علی 

نویسد: حسن بصري خرمایی را یافته و به کسی داده و او خورده، دانۀ او طلا شده  می
رفته و باز براي  کرده و به مکّه می بصره می یشین را درپاست! یا هر روز حسن نماز 

نهاد  گشته است! براي شمعون گبر دست در آتش می نماز پسین هر روز به بصره باز می
سوخت و چون شمعون مسلمان شد، خطّ آزادي و ضمانت بهشت براي او  و نمی

زد!  د مینوشت و خدا آن را امضاء و اجرا کرد!! یا ماري با شاخ نرگس مالک دینار را با
اي  و دست دهري چون در مجاورت دست مالک بود در آتش نسوخت! یا کسی تازیانه

به مالک زد، و وي او را نفرین کرد، روز دیگر دست تازیه زن قطع شد! یا حبیب 
کرد و به  رفت و عبادت می است چون هر روز به مسجد می عجمی که از اقطاب صوفیه

کنم و هنوز صاحب کار مزدم  به مزدوري کار می گفت من در نزد کسی اش می خوانوده
است، روز دهم یک خروار آرد و یک مسلوخ گوشت و روغن و عسل به در  را نداده

آمد!! یا چون حسن از حجاج  خانۀ او آوردند، یا براي مهمانان او غذا از غیب می
سن گریخت و در خانۀ حبیب پنهان شد مأمورین در خانۀ او با اینکه دست به ح

است او را  مالیدند اما از کرامت راستگویی حبیب که گفته بود حسن در همین خانه می
کرد!! یا  شد و غرق نگشته، راه پیمایی می دیدند!! یا اینکه او بر روي آب روان می نمی

سوزن از دست حبیب افتاد و در شب تاریک خانه روشن شد! یا قاتلی را بر دار کردند 
 عبور نمود، مستحق بهشت شد!!همینکه حبیب بر او 

گذشت و حسن که  نویسد که او از روي آب دریا می در کرامت عتیبۀ بن غلام می
کرد!! یا بدون هیچ مقدمه در فصل زمستان  خود صاحب آن همه کرامات بود تعجب می

 داده! به کسی زنبیل رطب تازه می
رش پولی رسید که با آن نویسد که هنگام تولّد او به پد در کرامت رابعۀ عدویه می

خرید! یا خر او در سفر حج بعد از مردن زنده شد! و چنان  خواست می هر چه می
گرامی بود که کعبه به استقبال او آمد!!! ناقلِ این معجزه و کرامت شیخ علی فارمدي 
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است که هر چند دروغگو باشد از علی بن حمزه و محمد بن سنان و عمارة بن زید 
 ست.دروغگوتر نی

با اینکه رابعه از جلوي مهمانان خود دو عدد نان برداشت و بیست عدد نان از غیب 
در یافت داشت! یا هنگامی که حسن به او گفت بیا تا سجاده براي نماز در آب اندازیم 

 او در هوا انداخت! (یعنی بالاتر از حسن!).
خوردند که به جوشید و طعامی از آن با حسن بصري  یا دیگ رابعه بدون آتش می

 .1تصدیق حسن بهتر از آن نخورده بود
و در کرامت فضیل بن عیاض گفته اند: جهودي بردن تلِّ ریگی را بر او عرضه کرد 

 تا او را آزاد کند و آن ریگها را باد برد!!
براي ابراهیم ادهم اژدهایی پوستین شد تا از سرما رنج نبرد، و سوزنی از او در دریا 

را خواست هزاران ماهی با سوزنهاي طلا بیرون آمدند که خودت نیز در  افتاد و چون آن
 اي! همین کتاب آن داستان را آورده

اي از همراهان ابراهیم ادهم که در بیابانی آتش افروخته بودند و آرزوي  یا چون عده
 گوشت حلال کردند تا کباب کنند به کرامت ابراهیم، شیري گورخري را آورد!

النّون مصري گفته اند: چون در کشتی گوهري گم شد و ساکنان در کرامت ذو 
کشتی ذو النّون را متّهم به ربودن آن کردند به معجزة وي هزرارن ماهی از دریا بیرون 

 آمده در دهان هر یک گوهري تقدیم وي نمودند!
یا اینکه جوانی چون صد هزار درهم بردرویشان انفاق کرد. آنگاه پشیمان شد ذو 

مصري به دارویی سه دانه یاقوت براي او به وجود آورد!! یا کسی به نزد ذو النّون النّون 

                                           
نقضاً و رداً آورده است که  38علامّه عبد الجلیل رازي قزوینی در کتاب پر ارزش خود (النقّض) ص  -1

گفته اند: حسن بصري در راه بادیه با رابعۀ عدویه رسید رابعه را گفت: چه می خوري؟ رابعه دست به 
بستان و بخور، تا در صحرا بود خاك بود به  خاك بادیه کرد و مشتی خاك برداشت و به شیخ گفت:

  بول شتران ممزوج، چون از دست رابعه به دهن شیخ آمد، مغز بادام وشکر سفید!!.



 253  بطلان ادعاي آیت االله العظمى! و دلایل آن
 

  

آمد و گفت وام دارم، ذو النّون سنگی برداشت و به او داد و آن زمرّد بود به چهار صد 
 درم.

تا جایی که متوکّل ملعون که امام دهم شیعیان با آن همه کرامات یا معجزات 
کند، از کثرت کرامات یا بگو معجزات مرید ذو النّون شد!! و نتوانسته بود او را تسلیم 

داشتند مرغانی از هوا آمدند و بر جنازة او که در  هنگامی که جنازة ذو النّون را برمی
 آفتاب گرم بود، سایه کردند. 

اند که شیخ ابو سعید ابو الخیر که خود از بزرگان  در کرامات بایزید بسطامی نوشته
بینم! تا جایی که معروف  است که هجده هزار عالم را از بایزید پر می هاست گفت صوفیه

 !!.»سبحانی ما أعظم شأنی«گفت:  کرد و می است که با یزید ادعاي خدایی می
در این باره در مثنوي مولوي داستان عجیبی مذکور است. یا گفتگویی که با یزید با 

شد تا  ن بر جنازة مردگان حاضر میکرد! یا در طبرستا سگ داشت و با او احتجاج می
جایی که یکی از مریدان با یزید به نام ابو سعید راعی چوبدست خود، انگور سپید و 

خوردند!! و معراجی عجیب از بایزید که در  آورد و خود و مهمانانش می سیاه بیرون می
 است. از او نقل شده »تذكرة الأولياء«چند صفحۀ 

نا کرد و به دعاي سفیان ثوري خلیفه و ارکان دولت او عبد االله مبارك کوري را بی
جمیعاً به زمین فرو رفتند! و مرغی که سفیان او را در قفس دیده و خریده بود پس از 

اند خشتهاي خام با محمد بن خالد الاجري که  زد! گفته مرگ او بر سر گورش بال می
 گفتند. است سخن می یکی از بزرگان صوفیه

اي که داده بود با پاي برهنه از روي آب  اند که بنابه و عده فی آوردهدر باب بشر حا
دجله عبور کرد! و مادامی که زنده بود هیچ چارپایی در آن شهري که او بود سرگین 
نریخت، و أهل معرفت وقتی از فوت بشرِ حافی اطّلاع یافتند که دیدند استري سرگین 

 انداخت!!.
شیري سهمگین غضوب نشسته و اژدهایی زنده حسین بن منصور حلاّج روزي بر 

 زد. در دست گرفته از دروازة بغداد آمد و بر گرد شهر بگشت و أنََا الحق می
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کرد. شیخ روزبهان از آنچه در ضمیر  ابو الخیر تینانی از طرابلس مکّه طی الأرض می
س از داد! و همو بر حسب پیمان با شیخ ابو بکر بن طاهر پ گنجید خبر می اشخاص می

خواند! جالب است که همین شیخ با  فوت خود هر سحري عشْرِ قرآن را در قبر می
 اي شد و مدتی خرقه را ترك کرد! داشتنِ عشق به خدا، عاشق زن مغنّیه

از این قبیل کرامات یا معجزات که شرحش طولانی است براي اقطاب صوفیه فراوان 
تواند به کتب عربی و فارسی  ر باشد میاند. کسی که طالب تفصیل بیشت گفته و نوشته

 صوفیه که اتفاقاً در عصر ما از نظر سیاست استعمار، رواج بسیار دارد، مراجعه نماید.
اگر با این قبیل موهومات بتوان تصرفّ بشر را در نظم و گردش ارضین و سماوات 

اند! در آن صورت به جاي چهارده  ثابت کرد، پس تمام این افراد مدبرین امور کائنات
متصرفّ در أمور عالم، بیش از چهارده هزار بلکه چهار صد هزار! متصرفّ یا به عبارت 

شود!! زیرا نسبت  این فضلیت منحصر به امامانِ شیعه نمیخواهیم داشت!! و  »خدا«ساده 
کرامات و معجزات به اولیاي دین، منحصر به مسلمین نیست. بلکه هر مذهب و دینی از 

 این قبیل موهومات دارد!.
است، تا  اي از راهبان از زن و مرد کراماتی عجیب نقل کرده تاریخ کلیسا براي پاره

فلکی موحد فرانسوي که اصلاً به  »کامیل فلاماریون«ند جایی که دانشمندان بزرگی مان
اي از  کلیسا و روحانیت نصاري اعتقادي نداشته، آنها را باور کرده است! و در پاره

 تألیفات خود نمونه هایی از این قصه ها را آورده است!.
 شما هرگونه اشکالی که بر این ادعاها وارد کنید بر خودتان وارداست! زیرا اگر

است آنچه را هم که  گویندگان و روایت کنندگان این کرامات غالباً بیش از یک نفر نبوده
 طور است!. اید همین اید و در این کتاب آورده شما در آثار خود نوشته

اند،  اگر بگویید که گویندگان این کرامات صوفیه و راهبان، صادق و عادل نبوده
شما معجزات هم نه تنها عدالت و صدقشان مورد روایت کنندگان این روایات یا به قول 

اند! پس  تردید است، بلکه به تصریح کتب رجال، بسیاري از آنها کذّاب و غالی بوده
آید با این  ادعاي بدین بزرگی را که جز از افراد خدا ناشناس و گستاخ یا دیوانه برنمی
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 شود. کسی دلیل نمیتوان ثابت کرد و قال وقیل هر مبدع ضلیل براي  موهومات نمی
آیت االله العظمی! در فصل سوم کتاب خود راجع به مدعاي خود از پیش خود 

گفته است:  80اشکالاتی تراشیده سپس به جوابگویی پرداخته است: مثلاً در صفحۀ 
شود آن است که مقام سلطنت و فرماندهی نسبت به جهان  دیگر از اشکالاتی که می«

اند و قولاً و عملاً این انتساب را تخطئه و  ارة خود قائل نبودههستی را خود أئمه هم درب
اند، به این دلیل که ولایت و سلطنت مفروض چنانکه گفته شد ناشی از  تکذیب کرده

کمال علم و اراده و عمل است، یعنی باید شخص ولی از نظر علم، محیط به تمام 
هور و باطن و آشکار جهان جهات و جوانب عالم ملک و ملکوت و مطّلع بر غیب و ظ

بوده هیچ مطلبی بر او مخفی و از جواب هیچ سؤالی عاجز و در حلّ هیچ مشکلی 
محتاج به دیگري نباشد و از جنبۀ قدرت نیز عاجز از هیچ دشمن و مستأصل در برابر 
هیچ حادثه و مقهور هیچ گونه بلیۀ مالی و جانی نباشد؛ و از نظر عقل هم معصوم و منزّه 

عیب و نقص عملی و بري و مطهر از هرگونه لغزش و خطا بوده باشد، تا بتواند  از هر
مقام نیابت از منُوب عنه را که خداوند عالم قادر متّصف به جمیع اوصاف کامله و منزّه 

است، احراز و خلافت آن مستخلف را واجد و سرپرستی کشور  از تمام صفات سلبیه
 .»خداوند را به عهده بگیرد

ه ـ علیهم السلام ـ لاً: أودر این جملات، خود آیت االله العظمی! اقرار دارد که أئم
هرگز مقام سلطنت و فرماندهی بر جهان هستی را دربارة خود قائل نبوده و قولاً و عملاً 

اند. بلکه چنانکه بعداً در باب غُلُو و غُلات بحث  این انتساب را تخطئه و تکذیب کرده
کسانی که چنین ادعا، بلکه خیلی کمتر و کوچکتر از آن را دربارة هر  خواهیم کرد، تمام

اند صدها و هزارها مرتبه آنان را لعن کرده و  یک از ایشان ـ سلام االله علیهم ـ قائل شده
اند؛ و صحابه و یاران و دوستان و شیعیان خود را از  از ایشان اظهار برائت نموده

 اند. و گویندگان را نفرین کرده همنشینی با چنین کسان منع فرموده
خواهد همان چیزي را که خود  أما این آیت االله العظمی! با این کیفیت باز هم می

اند، دربارة ایشان مسجل و  أئمه ـ علیهم السلام ـ به اقرار خودش تخطئه و تکذیب کرده
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 تثبیت نماید!!
شوند که ارادت و  پیدا میبلی در میان مریدان و دوستان، گاهی أفراد احمق و نادانی 

محبتشان محبت همان خرسی است که داستان آن را مولوي با این بیت در مثنوي شروع 
 شیر مردي رفت و فریادش رسید کشید کند: اژدهایی خرس را درمی می

و چون خرس از دهان اژدها نجات یافت و خواست احسان نجات دهندة خود را 
د براي راندن مگس از صورت او، تخته سنگی را بر تلافی کند، همینکه آن مرد خوابی

خرد،  دوستیِ بی«صورت منجیِ خفته، کوبید! و این نکته را برجهانیان روشن کرد که: 
و بساکه بیشتر علتّ ادعاي مدعیانِ ألوهیت چون فرعون و شداد و  »خود دشمنی است!

ماقت همین مریدان أحمق نمرود و رؤساي ادیان باطله مانند باب و بهاء، از فرط ح
 گردد. این ادعاها نمی ی گردلباشد! و گرنه هیچ عاق

اند که مرید داغ و پرحرارتی به نام میرزا  چنانکه در احوال میرزا حسینعلی بهاء آورده
 روح االله داشت، روزي به او گفت: میرزا روح االله! اگر من خود اقرار کنم که من خدا

االله گفت: خیر! اگر فرضاً روزي هم  حداري؟ میرزا رو ا برمینیستم تو دست از این ادع
تو دست از این ادعا برداري آنگاه من تو را تبلیغ کرده و به تو ثابت خواهم کرد که تو 

 خدایی!!!
است که آن  بار أهل بیت أطهار خواندهخحالا این آیت االله العظمی که خود در أ

اظهار برائت و  ،فریّات مردم دربارة ایشانبزرگوارن چگونه به کرّات از این قبیل ک
اند، و به قول خود او تخطئه و تکذیب  بیزاري کرده و گویندگان را لعنت و نفرین نموده

 اند مع هذا اصرار دارد که ثابت کند که خیر، مطلب غیر از این است! کرده
دتنبانی و اگر خود أئمه ـ سلام االله علیهم ـ حضور داشته شاید با همین دلائل بن

خواست ایشان را تبلیغ کند که خیر، شما متصرفّ در کون و مکان و محیط و مدبرِ  می
کنید، یعنی  عالم امکان اید!! هر چند خود از آن اظهار برائت و قائلین به آن را لعنت می

 دانند!! دانید که خدایید ولی دیگران می خودتان هم نمی
قدرت بر اداره کردن أمور جهان و تدبیر کار  : جناب آیت االله العظمی پنداشتهثانیاً
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آفریدگان و رسیدگی به ملک زمین و آسمان، فقط در این است که شخص از جواب 
هیچ سؤالی عاجز و در حلّ هیچ مشکلی محتاج به دیگري نباشد و از جنبۀ قدرت نیز از 

لی و جانی هیچ دشمن عاجز و در برابر هیچ حادثه مستأصل و مقهورِ هیچ گونه بلیۀ ما
اي از این  نباشد، با اینکه ممکن است در بین افراد بشر واجدین چنین صفات یا پاره

صفات بوده باشند و مع ذلک خدا نیستند! و هرچند که اولیاي متصرفّ در کون و مکان 
اند، چنانکه خود او هم در  او طبق تاریخ و سیرة ارجمندشان داراي تمام آن صفات نبوده

ولی وقتی در تاریخ حیات و کیفیت زندگی أئمۀ دین «خود گفته است: کتاب  81صفحۀ 
بینیم بر حسب ظاهر واجد این سه مرتبه که بیان شد  کنیم می دقتّ و مطالعۀ کامل می

 .»خورد که موهم خلاف این مقام است اند بلکه مطالبی به چشم می نبوده
مورد  پرداخته که در علم بساسپس به شرح عجز أئمه در واجد بودن این سه مرتبه 

اند و مقهور  اند و در قدرت نیز محکوم به حکم محیط بوده کرده اطّلاعی می اظهار بی
گشتند و در قسمت عصمت هم خلاف این  چنگال طبیعت و مغلوب حوادث دوران می

شود و اکثر آنان ضمن دعاها و مناجات با خدا  مقام در گفتار خودشان مشاهده می
 گناه و اذعان به خطا کرده اند!اعتراف به 

: بنابه قول تو کسی واجد این صفات خواهد بود که در علم از جواب هیچ أولاً
سؤالی عاجز و در حل هیچ مشکلی محتاج به دیگري نباشد و از جنبۀ قدرت نیز عاجز 
از هیچ دشمن و مستأصل در برابر هیچ حادثه و مقهور هیچ گونه بلیۀ مالی و جانی 

ر از و از نظر عقل هم معصوم و منزهّ از هر عیب و نقص عملی و بري و مطهنباشد 
 هرگونه لغزش و خطا بوده باشد.

تواند مقام نیابت از خدا را که متّصف به جمیع  اما بدان باز هم چنین کسی نمی
است، احراز کند و خلافت خدا را واجد و  اوصاف کامله و منزّه از تمام صفات سلبیه

کشور خدا را عهده دار شود. زیرا خدا خیلی خیلی خیلی بیش از آنکه تو سرپرستی 
اي بزرگتر است و ادارة امور جهان و تدبیر عالم امکان هم خیلی خیلی خیلی  تصور کرده

در «پنداري احتیاج دارد که کسی با این صفات که  اي که تو می بیشتر به صفات کامله
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بتواند جانشین خدا شود و متصرفّ در عالم  »..جواب هیچ سؤالی عاجز نباشدو........
صرف نظر از اینکه خداي متعال احتیاج به نائب و وزیر و جانشین و امکان گردد! 

سرپرست در امور کشور خود ندارد و قائلین به چنین گفتار از بدترین مشرکین و 
 کفّاراند! 

است خود  م ـ باقی ماندهاخبار و آثار بسیاري که از أئمه اطهار ـ علیه السلاثانیاً: 
اند  حاکی است که خود آن حضرات از چنین نسبتها بیزار و از گویندگان آن در آزار بوده

اند و در دعاها و مناجات اظهار کمال بندگی و عجز و  و آنان را لعن و نفرین کرده
و نمودند. مع هذا تو با چند حدیث چرند! که از غالیان  تقصیر در مقابل پروردگار می

اي که با  اي چند از آن را در این کتاب آورده است که تو نمونه دشمنان دین باقی مانده
تمام کذب و غُلُو آنها باز هم موهم این معنی نیست که آنان نائب و جانشین خدا و 

 سرپرست کشور او هستند!.
خواهی بگویی که آن بزرگواران در خلوت در مقابل خداي متعال اظهار عجز  آیا می

کردند!! یعنی نعَوذُ  کردند، و در جلوت در حضور مردم ادعاي خدایی می و بندگی می
 اند!! بِاالله منافقِ مردم فریب بوده

مثلاً مانند فرعون که در خلوت در مقابل خدا اظهار عبودیت و ناچیزي و بندگی 
خلوت که در  ÷نمود! بر خلاف موسی  کرد أما در حضور مردم ادعاي الوهیت می می

 گوید: و جلوت بنده بود، چنانکه مولوي می
 روز موسی پیش حق گریان شده
 کاین چه غُلّ است اي خدا در گردنم

 

 نیمه شب فرعون هم نالان شده 
 گرنه غُلّ باشد که گوید! من منم!

 

واي از این تهمت که هرگز أئمه ـ علیهم السلام ـ چنین نبودند. حال ببینیم دلایلت 
 اي چیست؟ این اشکال که خود کردهکه در حلّ 

آیت االله العظمی در این موضوع که امام عالم و محیط به تمام جهات و جوانب عالم 
باید دانست که علم اولیاي خدا ارادي است یعنی اگر اراده کنند که «است، نوشته است: 

 .»د!دانن دانند ولی اگر اراده نکنند و نخواهند عالم موضوعی شوند نمی بدانند می
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! لابد »المعنی فی بطن الشاعر«حالا چرا و به چه دلیل علمشان ارادي است؟ البتّه: 
دلیلش چند حدیث علیل است که از حیث سند ضعیف و مجهول اند چنانکه علامۀ 

که در شرح بر کافی تألیف نموده و در آن  »مرآة العقول«مجلسی ـ رحمه االله علیه ـ در 
است  و در آن سه حدیث آورده »مة إذا شاؤوا أن يعلموا علمواأن الأئ«بابی است با عنوان 

که دوتاي آنها از حیث سند ضعیف و یکی دیگر مجهول است! با این سه حدیث 
خواهد دربارة أئمه ـ سلام االله  ضعیف و مجهول چنین ادعاي خلاف عقل و نقل را می

 علیهم ـ اثبات کند!!
ۀ دانستن است و هر چیزي علمش بهتر از حیث عقل هم معلوم است که انسان تشن

 از جهل، پس چرا نخواهند بدانند؟!.
از حیث نقل هم پیغمبر خدا که شخص أول عالم امکان است به موجب آیات 
شریفۀ قرآن مأمور است که همواره از درگاه إلهی زیادتی علم طلب نموده و عرض کند: 

﴿      ﴾ /پس با چنین احادیثی که »دانشم را بیفزايپروردگارا « .»]114[طه .
 مخالف عقل و وجدان و مباین و ضد آیات قرآن است چرا چنین مطلبی را باور کنیم؟

است که أئمه به تمام  حالا برویم به سراغ احادیثی که دلیل بر مدعاي خود آورده
در تفسیر قرآن اند: یکی آن خبر است که امیر المؤمنین به ابن عباس  علوم آگاه بوده

مِ االله هستم!«است که  گفته  .»من نقطة باء بِسْ
ما اکنون که مشغول نوشتن این کتابیم فصل تابستان است و در یکی از دهات قم 
(قریۀ دیزیجان) هستیم و به کتابخانۀ خود دسترسی نداریم که سند این حدیث را 
بررسی کنیم أما از لحاظ تاریخ مسلمّاً این حدیث جعلی و دروغ است و به فرمودة 

رسواترین حدیث آن است که تاریخ آن را  »رايةالدّ «شهید ثانی ـ علیه الرحمه ـ در کتاب 
 تکذیب کند!

گذاري بر حروف، از زمان عبد الملک مروان شروع شد  بر طبق تواریخ معتبره نقطه
است اصلاً نقطه نداشته چنانکه هم اکنون نسخه  و نسخه هاي قرآن که از آن نوشته شده
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است.  مگان است بدون نقطههاي قرآنی که از آن زمان کپیه و چاپ شده و در دسترس ه
پس در زمان امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ هیچ بائی نقطه نداشته که آن حضرت نقطۀ 

 .1باء بسم االله باشد! لذا این حدیث به تصدیق تاریخ از بیخ دروغ است
است علوم لا یتناهی أئمه را  است و خواسته حدیث دیگري که در این باب آورده

است  با ابو حنیفه داشته ÷اي است که حضرت صادق  تان مباحثهبدان ثابت کند داس
هر چند آن داستان در کتب احادیث ضبط است ولی چندان باور کردنی نیست! باز ما 

. أما عقلاً هرگز 2دربارة این حدیث نیز از بررسی سند آن به علّت گفته شده، معذوریم
دن أئمه و فقهاي معاصر هیچگاه در مقام کوبی ÷رود که حضرت صادق  گمان نمی

است و أبو حنیفه که خود از ارادتمندان حضرت صادق بود اهل بیت را  خویش بوده
 کرد، در صدد مقابله با آن حضرت باشد.  پنهان نمی

است: بول پلید  حضرت از ابو حنیفه پرسیده«أما آیت االله العظمی نوشته است: 
رمود: پس چرا براي خروج منی غسل تراست یا جنابت؟ ابو حنیفه گفت: بول! امام ف

لازم است است و براي بول نیست؟ اي ابو حنیفه آیا نماز افضل است یا روزه؟ گفت: 
نماز، فرمود: پس چرا زن حائض روزه را باید قضا کند!؟ آیا قتل نفس گناهش بزرگتر 

زنا  است یا زنا؟ گفت: قتل، امام فرمود: پس چرا براي ثبوت قتل دو شاهد کافی و براي
 .»کمتر از چهار نفر کافی نیست؟ أبو حنیفه در جواب همه عاجز و بیچاره ماند!!

لابد به عقیدة آیه االله، با این کیفیت لیاقت امام براي اداره کردن و تصرفّ در عالم 
اند میدان عدوات  رود این قبیل مباحثات را کسانی که خواسته امکان ثابت شد!! تصور می

و ابو حنیفه باز کنند و آنان را نسبت به  ÷ن حضرت صادق و دشمنی موهوم بی

                                           
  .208و  207ر.ك. ((عرض اخبار أصول بر قرآن و عقول)) ص  -1
ي ((ابن ابی ها عبارت اند از: ((بشیر بن یحیی العامري)) که مهمل است ودیگر برخی از روات این قصه -2

لیلى)) است که وضع خوبی ندارد و علماي رجال او را تضعیف کرده اند. و ((عیسى بن عبد االله 
 القرشی)) نیز مهمل است (برقعی).
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اند، تا غلبۀ یکی را بر دیگري  یکدیگر چون دو مخالف غرض ورز نشان دهند، ساخته
ثابت و در نتیجه فاصلۀ پیروان این دو را بیشتر کنند! و گرنه اینها مطالبی نیست که 

مِ کون و مکان و مدبر أمور جهان فقیهی مانند ابو حنیفه آن را نداند یا دانندة آن عال
 باشد؟!!.

عجیب آن است که خود آن حضرت هم به این مسائل مشکله جوابی نداده و فقط 
 به اشکال نقضی به ابو حنیفه اکتفا نموده است!!

گیرم که تا کنون هیچ  اینک این ناچیز که هیچ ادعائی ندارد و خداي را شاهد می
دیگري در جایی شنیده ام أما با میزانی که از  جوابی را نه از حضرت صادق و نه

دهم و ابو حنیفۀ خیالی را از  شریعت اسلام در دست دارم، پاسخ این مسائل را می
آورم و یا در واقع جاعلِ حدیث را خجل  خجلت حضرت صادق خیالی! بیرون می

 و آباء کرام اویم. ÷کنم زیرا من به راستی دوستدار حضرت جعفر  می
است که بول پلید تراست از جنابت، گفتۀ  ابو حنیفه بر فرض این روایت، گفتهاینکه 

است که بول از تمام نجاست پلید  او صحیح است، زیرا هم علم و تجربه ثابت کرده
تراست وهم شرع مطهر اسلامی زیرا براي شستن هر نجاستی بعد از زوال عین، یک بار 

 است. أقل شستن آن دو مرتبه شستن را کافی دانسته مگر بول را که حد
أما اینکه چرا در خروج منی؟ غسل لازم است و براي بول نیست؟ علّتش آن است 

شود و اعصاب همچون چادري برسرتاسر بدن محیط  که منی چون از اعصاب جدا می
است چنانکه بر هر کسی در حین عمل و خروج منی ظاهر و معلوم است که قشعریره و 

شود  عضاء رخ دهد و بعد از خروج منی عرَقی که از انسان خارج میسستی در تمام ا
بوي مخصوص دارد که خود حاکی است که سرتاسر بدن در این عمل شرکت 

است. لذا شستن تمام بدن واجب است و آن با یک مرتبه به حد أقلّ کافی است،  داشته
 وم است.پس معلوم شد که بول از منی پلید تراست و علتّ غسل آن هم معل

از أبو حنیفه پرسیده است: آیا نماز أفضل است یا روزه؟  ÷أما مسألۀ دوم که امام 
و أبو حنیفه در جواب عرض کرد نماز! جواب أبو حنیفه صحیح است و نماز أفضل 
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است و پیامبر أکرم آن را نور چشم خود  است زیرا عقل و نقل أفضلیت آن را ثابت کرده
چرا زن حائض باید روزه را قضا کند أما نماز را نباید قضا کند؟ است أما اینکه  خوانده

علّتش آن است که در سال بیش از یک ماه روزه نیست و اگر زن در آن حائض شود 
کنیم که  چون حد أکثر زمان حیض ده روز و حد أقلّ آن سه روز است چنین فرض می

ول سال، زنی که در ماه حد أکثر آن باشد که ده روز است، در این صورت هم در ط
تواند ده روز و بسا که نتواند سه روز، روزه بگیرد  است حد أکثر نمی رمضان حائض شده
اي واجب نشود. أما همین زنی که بر فرض حد أکثر در سال فقط ده  یا اصلاً بر او روزه

کصد بود، باید در سال ی گیرد هرگاه قضاي نماز هم بر او واجب می روز قضاي روزه می
و بیست شبانه روز نماز را قضا نماید و این تکلیف شاقیّ است بر یک زن؛ و شریعت 

   ﴿کند  سمحۀ سهله چنین تکلیفی نمی        ﴾ 

خواهد  خواهد و براي شما دشواري نمی خداوند براي شما آسانی می ]١٨٥[البقرة/

﴿                 ﴾ /خدا در دین هیچ رنج و دشواري  ]٧٨[الحج
 است.  است. لذا زنان را از قضاي نماز علی رغم أفضلیت آن، معفو داشته براي شما ننهاده

اما اینکه امام از ابو حنیفه پرسیده باشد: آیا گناه قتل نفس بزرگتر است یا زنا؟ و ابو 
حنیفه گفته باشد: قتل؛ جواب ابو حنیفه صحیح است. زیرا خداي متعال در آیات قرآن 

دهد، حد  است و عقل سلیم هم آشکارا بدان شهادت می گناه قتل را بزرگتر از زنا شمرده
صد تازیانه و حد قتل، قتل است. أما اینکه چرا در قتل به دو شاهد  زنا بر فرض ثبوت،

قتل معلوم و غیر قابل  وقوعاکتفاء شده و در زنا به چهار شاهد، به سبب آن است که 
است فلذا فقط مرتکب آن را باید شناخت و آن به دو شاهد عادل ممکن است.  تردیده

ت، زیرا تنها وجود یک زن و مرد نامحرم در زنا نامعلوم و اثبات آن مشکل اسوقوع أما 
کند وبراي ثبوت آن أثر و علامتی نیست جز دیدن چهار  زنا را مسلّم نمیوقوع بستري، 

نفر به یک کیفیت مثبِته و گرنه کیفیتهاي مقَرِّبه چون بوسیدن و برهنه بودن و سایر 
قتل از گناه زنا بزرگتر است و س معلوم شد که گناه پتواند آن را ثابت نماید.  أحوال نمی
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 علتّ دو شاهد آن و چهار شاهد این، نیز معلوم گردید.
همچنین معلوم و مسلّم است که کسی با دانستن جواب این مسائل، محیط به تمام 
جهات و جوانب عالم ملک و مطلّع بر غیب و ظهور و باطن و آشکارِ جهان نیست و 

است این مطلب را ثابت کند،  خواسته میهم با طرح این مسائل ن ÷حضرت صادق 
است، و شما بی جهت خود را به زحمت  زیرا هرگز أبو حنیفه چنین ادعایی نداشته

اید و بسیار از مرحله دور افتاده اید!! و چنانکه گفتیم ظاهر این است که این  انداخته
ن مسلمین اند آتش عداوت را بی مجادلات ساختگی، کارکسانی است که همواره خواسته

برافروزند و شکاف تفرقه را عمیق تر کنند؛ و گرنه ابو حنیفه و سایر أئمۀ مذاهب 
. چنانکه به تصریح 1اسلامی خود از ارادتمندان حضرت صادق و سایر أهل بیت بوده اند

بنابر نقل علاّمه عبد الجلیل رازي  »أسماء الرّجال«شیخ طوسی ـ علیه الرحمۀ ـ در کتاب 
د بن ادريس شافعي من أصحابنا«) فرموده است: 204(صفحۀ  »قضالنّ«در کتاب  » وكان محمّ

. پس هم ابو حنیفه و هم شافعی از محبان اهل »شافعی از اصحاب ما و شیعیان است
 اند. اهل بیت رسول االله بوده

                                           
) فرموده است: منصور أبو 130علامّه عبد الجلیل رازي ـ رحمت االله علیه ـ در کتاب النقّض (ص  -1

حنیفه را بارها الحاح کرد که به امامت من اقرار و اعتراف ده ابو حنیفه امتناع کرد و می گفت: امامت با 
ب بو جعفر منصور، زید علی راست یا جعفر صادق راست یا آن کس که ایشان اختیار کنند از این سب

بو حنیفه را محبوس فرمود و در آن حبس زهرش داد و فُضلاَيِ اصحاب او را معلوم است که او را 
منصور کُشت به سبب دوستی و پیروي آل رسول ..... و همه روایت از محمد باقر و جعفر صادق کند، 

 حمت و جوار خدا باشد.موحد و عدلی مذهب است و به آل مصطفى، تولی کرده است...... و با ر
مندان حضرت صادق و بزرگان اهل بیت بود و از زید بن  اند و ابو حنیفه از علاقه مولّف محترم درست گفته

علی بن الحسین در مبارزه اش علیه هشام بن عبد الملک طرفداري می کرد و حضرت صادق دربارة او 
خداوند ابو حنیفه را  »نصرته لزید بن علی))فرموده: ((رحم االله أبا حنیفۀ لقد تحققت مودته لنا فی 

اش با ما اهل بیت را ثابت کرد)). ابو  رحمت فرماید که با جانبداري و کمک به زید بن علی، دوستی
 حنیفه چنانکه مولّف فرموده در زندان منصور دوانیقی وفات یافت (برقعی).
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است و  وارد بحث چگونگی علم امام شده 324باري آیت االله العظمی در صفحۀ 
فیت علم أئمّه و مقدار و میزان آن را این مختصر گنجایش بیان کافی و أما کی«نویسد:  می

توانستید کامل بیان  شد آیا می . یعنی اگر کتاب شما مفصل می»و شرح وافی ندارد
 کنید؟!.

اي از احادیث کافی (در علم امام) که در آنها  آنگاه براي اثبات مدعاي خود به پاره
ما چنینیم و چنانیم پرداخته و از آن جمله حدیثی را از اند  أئمه علیهم السلام فرموده

ةَ «اصول کافی  اطِمَ فِ فَ حَ صْ مُ ةِ وَ عَ امِ الجَْ رِ وَ فْ الجَْ ةِ وَ يفَ حِ رُ الصَّ که  1آورده است» ÷بَابٌ فِيهِ ذِكْ
خواهم از شما پرسش کنم  کند که به حضرت صادق عرض کردم: می ابو بصیر نقل می

اي میان خود و  أما در این خانه کسی است که مایل نیستم سخنم را بشنود، حضرت پرده
بْدِ االلهِ «اطاق دیگر کشید. در حالی که عبارت خبر چنین است:  عَ أَبُو عَ فَ رَ يْنَهُ وَ  ÷فَ اً بَ ترْ سِ

 َ رَ  بَينْ يْتٍ آخَ اي را که بین خود و اطاق دیگر بود بلند کرد و سر کشید تا  حضرت پرده »بَ
 ببیند کسی هست یا نیست!

و محیط به  عالمٌ بما كانَ وما يكونُ لطف خبر در این است که امامی که به عقیدة اینان 
آویخته اي که بین دو اطاق  تمام عوالم و جود است، از درون خانۀ خود و از پشت پرده

بود خبر ندارد؛ و ناچاراست با بلند کردن پرده و سرکشی به آن به أمر بصیر اطمینان 
خواهی بپرس، زیرا در پشت پرده کسی نیست، و بهتر از آن اینکه  دهد که هرچه می
خواسته از علم غیب امام بپرسد امام با این عمل به تمام مسائل او  چون أبو بصیر می

                                           
 الحجال)) از ((احمد بن عمر الحلبی)) از این حدیث در اصول کافی از ((احمد بن محمد)) از ((عبد االله -1

ابو بصیر نقل شده اما جاي این سؤال است که ((احمد بن عمر)) که از اصحاب حضرت رضا و جواد 
است چگونه بلا فاصله آن را از ابو بصیر که از اصحاب حضرت صادق و کاظم است بدون واسطه نقل 

 کرده است؟!.
ن حدیث و سایر أحادیث باب مذکور رجوع شود به تحریر دوم ((عرض همچنین مفید است که در بارة ای

  به بعد (برقعی). 512اخبار اصول بر قرآن و عقول))، صفحۀ 
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پرسی؟!  کسی که از اطاق مجاورِ خود خبر ندارد، تو چه از او میجواب داده است! یعنی 
است که او ببیند که در اطاق  و اگر گفته شود که این عمل را امام براي ابو بصیر کرده

است و احتیاج به بلندکردن  دیگر کسی نیست! باید گفت بدبختانه أبو بصیر کور بوده
است، براي اطمینان  پرده را بلند کردهاست، پس اگر امام  پرده و نگاه کردن نداشته

 خودش بوده است!
گوید که امام به ابو بصیر فرمود: در نزد ما علم ما کان و ما  باري این حدیث می

فرماید: اینها تمامِ علم نیست بلکه علم آن چیزي است که  یکون هست تا جایی که می
که معلوم نیست در این  شود تا روز قیامت، در شب و روز و امر پس از امر، حادث می

 فرماید: این علم هم مخصوص ماست یا مخصوص خداست! ها امام می جمله
است و  گویند که در مصحف فاطمه جز أحکام نبوده در حالی که أحادیث دیگر می

کنند نیست یعنی همان احکام محتاج  مربوط به علم ما کان و ما یکون که اینان ادعا می
ه هر صورت بازهم با داشتن مصحف فاطمه که در آن علم ما کان است. ب الیه مردم بوده

شود. و ابو  و ما یکون هم باشد کسی مدبر عالمِ امکان و متصرفّ در کون و مکان نمی
اي دربارة امامان نداشته است! چنانکه عن قریب شرح آن  بصیر هم هیچگاه چنین عقیده

 .1خواهد آمد إن شاء االله تعالی
بنابر این هیچ مطلبی از علم «از این حدیث چنین نتیجه گرفته است: جناب آیت االله! 

آنان پوشیده نیست در زمانها و مکانهاي دور و از پس پرده ها، ضمائر دلها و قعر زمین 
فرمایید که از حدیث این چنینی  ملاحظه می »و اوج آسمان و اعماق دریاها اطلاع دارند!

نخست وزیرِ دربارِ «کند که:  بعد استنتاخ می گیرد و چه نتیجه هاي عجیب و غریب می
 .»إلهی باید از عموم نقاط کشورِ وجود خبر داشته باشد!!

اگر این تشبیه صحیح باشد توجه داشت که حقّاً نخست وزیر باید حتی از شاه هم با 
اي از کشورش بی اطّلاع باشد چندان عیب نیست که  اطّلاعتر باشد زیرا اگر شاه از نقطه

                                           
  .125ر.ك. کتاب حاضر، ص  -1
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اطّلاع باشد! حال باید دید آیا خدا به نخست وزیر احتیاج دارد که  ت وزیر از آن بینخس
نخست وزیر او از عموم نقاط کشور وجود خبر داشته باشد یا خیر؟ به عقیدة موحد و 

 مؤمنینِ به قرآن، قائل شدن نخست وزیر براي خدا شرك و کفر است!
رجات«آنگاه حدیثی از کتاب  است که مضمون آن این است که أئمه  آورده »بصائر الدّ

شوند که در  ـ علیهم السلام ـ به مریضی شیعیان مریض و به حزن آنان محزون می
لاً: جواب آن باید گفت:  مضمون این حدیث در هر کتابی که بوده باشد چون بر أوّ

خلاف عقل است مردوداست. زیرا اگر أئمه به مریضی هر یک از شیعیان مریض و به 
اش آن است که همواره مریض و به شدت درجۀ  هر کدام آنها محزون شوند، لازمهحزن 

مرض هر کدام از شیعیان بر شدت بیماري امام افزوده شود تا جایی که مثلاً شدت تب 
آن حضرت از میلیونها درجه که هیچ کوه و سنگی هم طاقت آن را ندارد بالاتر باشد و 

 همچنین حزن آن بزرگواران!!!
اینکه بگوییم: یا شیعیان آن حضرت آن قدر کم اند که از یکی دو نفر تجاوز  مگر

کند یا طاقت آنها در مقابل این امراض آن قدر زیاد است که مثلاً تب چند میلیون  نمی
 کنند!! و هر کدام از این تصورات، خام و احمقانه است!! درجه را هم تحمل می

منسوب  »بصائر الدرجات«ن نقل کرده، یعنی کتاب کتابی که این روایت را از آثانياً: 
به صفّار است که مشتمل بر غلو و گزاف و مطالب دور از عقل و انصاف است به 

ـ رحمت االله علیه ـ استاد بزرگوار شیخ  »محمد بن الحسن بن الولید«طوري که جناب 
انسته و صدوق و همچنین خود شیخ صدوق و پدر بزگوارش آن کتاب را از صفّار ند

 .1شمردند مردود و غیر قابل اعتناء می
است که به تصریح  »ابو داود نفیع بن الحارث السبیعی«راوي این روایت ثالثاً: 

                                           
شیخ صدوق فرموده است: ((کلمّا لم یصححه ذلک الشیخ قُدس سرُّه ولم یحکم بصحته من الأخبار فهو  -1

هر چه از اخبار که آن شیخ صحیح نشمرده و به صحت آن حکم نکرده، نزد » یحعندنا متروك غیر صح
 ).100، ص3ما نیز متروك و غیر صحیح است)) (تنقیح المقال، ج
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، و مرحوم علاّمه 1مرحوم غضایري در روایاتش مناکیر است و باید در آن توقفّ نمود
 .2نیز او را در خلاصه در ردیف ضعفا آورده است

يا رميلة ليس «به رمیله فرموده است:  ÷در این روایت حضرت أمیر المؤمنین رابعاً: 

و معناي آن این است که هیچ مؤمنی در  »يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها
 شرق زمین باشد در غرب آن از ما غائب نیست!!

و ما خواهی تصرفّ و علم امام را به ما کان  آیا با چنین حدیث مزخرف منکَري می
 .»الغريق يتشبّث بكل حشيش«خواهی ثابت کنی که  یکون ثابت کنی یا می

اي عجیب گرفته وکفري صریح گفته و  آنگاه با ذکر چنین حدیث منکري نتیجه

﴿فرماید:  خلاصه همان علمی که خدا دارد و می«نوشته است:           

               ﴾ /خداوند عالم به غیب است  !!».]٣[سبأ
اي در زمین و آسمان از اطّلاع او و خارج نیست همان علم براي أئمه  آنچنانکه هیچ ذره

 ).329!! (أمراء هستی، ص»باشد و أولیاء نیز می
ما تا کنون شرکی به این صراحت از هیچ نشنیده ایم و چون حقیقتاً هرکس که اندك 
اطّلاعی از مبانی اسلام داشته و بدان معتقد باشد، تحمل چنین کفري بر وي بسی سخت 
و ناگوار است خصوصاً که چنین کفریاتی موجب ذلتّ و بدبختی همکیشان و هموطنان 

میع عقلاي جهان است؛ لذا خود را به زحمت و ما در نزد سایر مسلمانان بلکه ج
اي از جاهلان و عوام النّاس که آلت بی ارادة اینگونه آیات  ارهپخسارت و حتی تهمت 

عظام (؟!) و نویسندگان و گویندگان از این طبقه هستند، مبتلی کرده و به نوشتن این 
ار ـ علیهم السلام ـ از رساله، براي رفع تهمت از شیعیان راستین و تنزیه امامان بزرگو

یشامدي اندیشه نداشته و به پرداختیم و در این راه از هیچ پهاي ناروا  اینگونه نسبت

                                           
 . 366، رجال تفرشی ص  3، ج 275تنقیح المقال، ص -1

  .262رجال العلامّه الحلی، چاپ نجف، ص -2
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کنیم زیرا کار به جایی رسیده که حتیّ از قتل و نهب و  ملامت هیچ ملامتگري اعتناء نمی
از اي که ممکن باشد  حرق و ضرب نباید اندیشید و باید بدعت و شرك را با هر وسیله

بین برد. و خدامی داند که جهاد در این راه از جهاد با کفّار و مشرکین بسی بالاتر و 
است، و از عدوي  مفید تراست. زیرا فتنه از داخل و دشمن از درونِ خانه حمله کرده

درونی باید بیشتر پرهیز کرد تا از خصم بیرونی! و بِِااللهِ التَّوفیق و علیه التکلان و هو 
 المستعان.

 رهیز کرده؟!پتو از خصم برون   عدوي خانه خنجر تیز کرده
*** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاتراه نجات از شر غُي  سلسله

 
 

 بحث شفاعت
 شفاعتی که در قرآن است

 (حقایق عریان)
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             ﴾ )254: هالبقر( 

 

 وبه نستعين

محمـدٍ وآلـهِ  والصـلاة والسـلام عـلى ،مالک يوم الـدين ،الرحمن الرحيم ،الحمد الله رب العالمين

 .جمعينوأصحابه أ
ـلات)در چند سال قبل که کتاب  هاي  تألیف و به یکی از چاپخانه (راه نجات از شر غُ

ها و موانعی که از چنین محیطـی انتظـار    قم براي طبع داده شد متأسفانه بعلت کار شکنی
رود کار چاپ آن بپایان نرسید و بناچار آن را قطعه قطعه کرده هر قسمتی را در یکی  می

کـه مربـوط   هاي متعدد بچاپ رسانیدیم اینک این قسمت آن را  دو شهرستان در چاپخانه
صورت و کیفیت تقدیم طالبان حـق و    به بحث شفاعت است به یاري خداي متعال بدین

ي گمراه ما باعـث تنبـه و هـدایت شـود، چـه       کنیم و امیدواریم که در جامعه حقیقت می
دانیم علت اصلی و مهم نفرت نسل جوان از مسائل دین و ایمان همان نشر خرافـات   می

این مردم در ترویج و گسترش است  م حقائق دین در میانومات است که بناو بسط موه
ي آن موهومات مهمتر موضوع شفاعت است که این ملت را بهرگونـه فسـق و    و از همه

کنـد کـه    فجور و فساد گسـتاخی جـرأت داده اسـت بطوریکـه انسـان گـاهی آرزو مـی       
شفاعت  ي غرور اش بیدین محض باشد لیکن به چنین دین و مذهبی که در نتیجه جامعه

ي شـفاعت بـا ایـن     هیچ حد و سدي در نظام زندگیش نبوده باشد مبتلـی نشـود. مسـئله   
گسترش و وسعت براي این جامعه دیگر چیزي نه تنهـا از اسـلامیت بلکـه از انسـانیت     

 باقی نگذاشته است.
ي دین و مذهب آن است که افراد جامعه را از حیث جان و مـال و نـاموس در    فائده

اش نفـع   و هر کسی در حد و مرز خـود بایسـتد، و بقـدري کـه بجامعـه      امان نگاهدارد،
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رساند برخوردار شود. اما بدبختانه اگر موهومات براي کسی عقلی باقی گذشته باشـد   می
فهمـد   و بتواند زندگی جامعه خود را با زندگی جوامع مترقی دیگر مقایسه کند آنگاه مـی 

ي شـفاعت در  صـورت حقیقـت مسـأله    کند. و بهـر  که در چه جهنم سوزانی زندگی می
که قرآن کریم ضامن بیان آن اسـت، اینسـت کـه بقـدر امکـان بعـرض         شریعت اسلامی
 رسد. وباالله التوفیق.  خوانندگان می

 
 هـ.1392محرم الحرام 



 
 آن قتیموضوع شفاعت و حق

ي شفاعت که در ملت ما تا این حد وسعت یافته که علاوه بر اینکه گویندگانی  مسأله
خبر از حد و مرز شرع مبین و حتی فاقد سواد خواندن  اطلاع از حقایق دین و بی غالبا بی

مرسلین و اولیاي صدیقین است غصب و نوشتن که بناحق منبر را که جایگاه انبیاي 
خوانی  هاي خود به گمراه نمودن خلق در هر صبح و شام بنام روضه کرده و با افسانه

گاه عوام  مشغولند و معرکه گیرانی که خود سر تا پا جنایت و گناه بوده در هر گاه و بی
پرتگاه هلاکت هاي خود مردم را به  ها و ساخته الناس را دور خود جمع نموده و با بافته

گردد که اینان که باب شفاعت  کنند. و هرگاه دقت شود معلوم می و گناه تشویق می
کنند غیر از اغواي شیطانی دو محرك نفسانی  بوسعت آسمان و زمین بروي مردم باز می

اند و  ي معاصی و گناهنیز دارند که یکی از آنها آن است که چون خود سر تا پا آلوده
باشد که در وجدان خود احساس گناهگاري و حقارت کنند براي آنکه چنین کسان گاه 

در این وضع و حال شرکائی و رفقائی داشته باشند تا از تنهائی و انفراد وحشت نکنند و 
کشانند بگمان  خوانند و به این عرصه می رنج نبرند دیگران را نیز بدین وضع و حال می

ر به صرف نظر از عذاب و عفو از کیفر خود آنکه با رفقا و شرکاء بسیار خدا را ناچا
 خواهند کرد!!

و علت دیگر این دعـوت بشـفاعت آن اسـت کـه از ایـن طریـق جلـب رضـایت و         
خشنودي شنوندگان را کرده در مقابل آنانرا ببذل مال و انجام سـؤال خـود وادار نمـوده    

 کنند. ي شایان می استفاده
عت در کتب احادیث و روایات نیز جـائی  ي شفا آري، علاوه بر اینان متأسفانه مسأله

آثاري در اینگونه کتب باقی   بزرگ براي خود باز کرده و حتی از افراد مشهور و محترمی
مانده است که براي یاران شیطان دستاویزي محکم و مستمسکی مستحکم است چنانکـه  

رزندانی داد و ف زنی زنا می« در یکی از کتب فقهی معروف فقیه مشهوري نوشته است که
سوزانید، و کسی جز مـادرش از ایـن افعـال     آورد و آنها را از ترس رسوائی می از زنا می

کـرد و   نکه مرد و دفنش کردند، خاك جنازه او را قبـول نمـی   زشت او خبر نداشت همی
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اي بردند چنین بود عاقبت اهل او نزد امام وقـت، رفتـه    انداخت او را بهر نقطه بیرون می
تش عرض کردند امام پس از آنکه قضیه را از مادرش پرسید و بمـا وقـع   واقعه را بحضر

آگاه گردید به اهل آن زن دستور داد که مقداري از تربـت حسـینی در قبـر او بگذارنـد.     
 »!!بدینصورت بر آن گناه لباس مغفرت پوشیده شد

ملاي معروف دیگري در کتابهاي بسیاري که در این قرن لابد براي تـرویج معـارف   
نوشت در یکی از کتابهایش داستان زنی را نوشته است که:  و معالم دین مبین می  لامیاس
نمود که با او زنا کند و آن پسر هموار با مادر خـود   پسر خود را مست کرده و وادار می«

کرد!! اما بعد از مرگ آن زن را دیدند که در عالیترین درجات بهشـت اسـت از    چنین می
 »!!  فرستادم روزي هفت مرتبه صلوات می موجب آن پرسیدند گفت:

و صدها از این قبیل کفریات که هر که با مجالس دینی ما این روزهـا آشـنا باشـد از    
بینیـد کـه نـه تنهـا      این مطالب زیاد شنیده است! شما هرگاه بقرآن کریم مراجعه کنید می

دارد و جز ذات اي ن اي و مایه چنین شفاعتی در آن نیست بلکه اساسا شفاعت در آن پایه
ي  ي قیامـت هیچگونـه قـدرت و جرأتـی نیسـت، و مسـئله       احدیت کسی را در عرصـه 

گیـرد حقیقتـی    شفاعت بدین کیفیت جز اغواي شیطان که از هواهاي نفسـانی مـدد مـی   
توانیم باور کنیم که  ندارد. و ما هر گاه به عقل و وجدان خود نیز مراجعه کنیم هرگز نمی

ردگار جهان براي اصلاح و هـدایت بنـدگان او مبعـوث شـده     پیغمبري که از جانب پرو
است و شریعتی را بدین بنیان محکم و قواعد حکیمانه بنیاد نهاده است بـا طـرح چنـین    

 شفاعتی آن را از بیخ و بن ویران نماید.؟!
بنظر ما علت نکبت و ذلت شرق و بخصوص ما مسلمانان و بالاخص ما ایرانیان کـه  

ندارد و این انـدازه ملـت مـا آلـوده و       ان ما ثبات و احترامی در می هیچ قانون و مقرراتی
غیر قابل اصلاح شده است که هیچ رژیـم و آئینـی قـادر بـه اصـلاح آن نیسـت وجـود        

نگونه مسائل است. زیرا وقتی مغرور بودن بشفاعت انسان را بـه تجـاوز در حـریم     همی
ان چنـین   ات و قانونی درمـی قوانین شریعت گستاخ کرده و جرأت دهد دیگر هیچ مقرر

ملتی از حرمت برخوردار نخواهد بود و این زیان و خسرانی بس عظیم است. اینـک مـا   
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ي شـفاعت بـا ایـن همـه      کنیم تا بینید مسـئله   ي این مختصر دعوت می شما را به مطالعه
 بِاالله. اي دارد؟! وما تَوفیقی الاَّ چه پایه و مایه  خسارت و نکبت در نظر شریعت اسلامی

 
علت گسترش و پذیرش مسئله شفاعت بدینصورت که: اولیاء و مقربان درگـاه خـدا   

ي گنـاه و عصـیان    در روز قیامت براي عاصیان که گاه باشد مشفوع له خـود را بـه همـه   
توانند تا عالیترین درجات بهشت ارتقـاء دهنـد و یـا در دنیـا بـه منتهـا آرزوهایشـان          می

ایـم از شـفاعت معمولـه در     ده را از آنان در مـتن کتـاب آورده  برسانند چنان که این عقی
درگاه سلاطین جبار و دربار فرمانروایان دیکتاتور و خودخواه قیاس و کپی شـده اسـت   

مفسد و واجب القتل را بعلت شفاعت شفیعی از اقـارب و احبـاب     که گاه باشد مجرمی
ان سلطان رهبري کند و او را با سلطان جبار از پاي دار به کاخ محارم و خزائن اسرار هم

تمام جنایاتش به عالیترین مقام و درجات ارتقا دهد و فرد نالایق پستی را بـه شـریفترین   
شغل و بهترین پست امارت و وزارت رساند، چنانکه ممکن است فـرد صـالح و لائقـی    

 اعتنائی و غضب پادشاه قرار گیرد!!  هیچ علت و گناه مورد بی بی
عقائد و افکار از چنین سرزمینهائی که از عدل و انصاف دور و از عقل آري، اینگونه 

کند. زیرا ملتی که   و شرع مهجورند سرچشمه گرفته و در چنین محیطهائی نشو و نما می
در آن عقل و عدل حاکم نبوده و صداقت و لیاقت ارزشی ندارد و کارها همه بـا پـارتی   

تها و مقامهـا بـا تملـق و ثنـاخوانی و کـرنش و      گیرد و پس  بازي و شفیع تراشی انجام می
شود و علم   ستایش جباران و سوگلیان سلاطین، غالبا به اشخاص پست و نالایق داده می

و هنر و انسانیت و شخصیت و عفت و لیاقت ارزشی ندارد و مردمش همـه چیـز را بـا    
ار سلاطین جبار سنجند. درگاه پروردگار خود را نیز چون درب  زانی می چنین مقیاس و می

 شوند!    پندارند و بدبختانه به همین صورت و کیفیت پروریده می  می
ان چنین ملت فاسدي هرگز صلاح و سداد و تقوي و انضـباط و عفـت و    لذا در می

کند و مردمش طریق صحیح مراحل حیـات را بـا چنـین خصـال و       اخلاق رشد پیدا نمی
اعتنـائی باسـاس و ارگـان حقـایق      ی و بیپیمایند و جز تملق و شخص پرست  صفات نمی
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زندگی و عدم ارزش فضائل اخلاقی چیزي نخواهنـد داشـت و نسـل لایـق و صـالحی      
 بجاي نخواهند گذاشت! 
ي این رساله حقیقت شـفاعت را چنانکـه هسـت نـه چنـین کـه        ما امیدواریم مطالعه

کننـد بـا تملـق و      شود برخوانده آشکار کند و در نتیجه کسانی که تصور مـی   پنداشته می
توان بجائی رسید بخود آیند و حقیقـت آن را بـر نفـس خـود       توسل شفیعان پنداري می

و مالک یوم الدین جز براسـتی   ةتلقین نمایند که در پیشگاه خداوند عالم الغیب و الشهاد
و حقیقت زندگی تقرب نتوان یافت و بحضرتش برجعت شتافت شاید در اثر انتشار این 

ما از این ذلت و انحطاط که به علتهاي مذکوره بدان مبتلی گشـته اسـت و   حقایق جامعه 
بدان انس و عادت گرفته است نجات یابد به خـود یـا لا اقـل نسـل او بجانـب مجـد و       
عظمت مسلمین صدر اول که دچار چنین عقائد سخیفه نبودند بقدم سعی و عمل شـتابد  

 ومن االله التوفیق وعلیه التکلان والمستعان.  
ر علی قلمداَرانحید 



 

 انیالغ دیعقا علت مهم نشر کتب غُلات و

در بخش اول قبلا گفتیم که آنچه باعث شده است که در باره امامان غلو کنند ابتدا از 
ي دشمنان اسلام این مطالب در بین مسلمانان ترویج و اشاعه یافت و بعدا از  ناحیه

و فجور از مسلمانان غافل و منهمک در شهوات این مطالب تبلیغ و طرف ارباب فسق 
توزیع شد زیرا آنان که طبعا مایل به ارتکاب منکرات و علاقمند به انجام محرمات بودند 

کردند اینگونه مطالب  و در ارتکاب آن از تهدید و وعید آیات قرآن احساس ناراحتی می
رفتند تا در مقابل انذار و تهدید آیات الهی ي شیطان بزودي پذی را بداعی نفس و وسوسه

پناهگاهی داشته باشد و از این جهت باب شفاعت بدان وسعت در اسلام گشایش یافت 
و کار را بجائی کشانید که تمام احکام اسلام در مسلخ شفاعت و مذبح غلو ولایت کشته 

اسلام در امم  و نابود گردید. و این بابی بود که شیطان هزاران سال قبل از پیدایش
اش را دیده بود: مثلاًَ در مذهب  گذشته و ادیان منسوخه و باطله گشوده بود و نتیجه

که خود این موضوع موجب بسته شدن  ؛موضوع دوستی و محبت مسیح ؛مسیح
اش آن شد که از شریعتی که  باب تکلیف و آزادي در ارتکاب فسق و فجور شد و نتیجه

له انبیاي الهی ابلاغ و آبیاري شده بود چیزي باقی نماند زیرا از زمان آدم تا آن زمان بوسی
و شفاعت او دیگر مجالی براي احکام و حلال و حرام باقی  ؛ولایت و محبت مسیح

را جانشین  ؛نگذاشت. و پولس نصرانی با تبلیغات مزورانه یهودانه دوستی مسیح
ي کوششی  سلام با همه. ا1ي یوم القیامه نمود را ذخیره ؛احکام کرد و شفاعت مسیح

                                           
گیرد و چنین تلقین  اصطلاح از أسفار آسمانی مایه میمسئله شفاعت در ملت نصاري از کتب دینی و ب -1

کند که خود انسان قادر نیست که حوائج خود را مستقیماً از خدا بخواهد بلکه نیاز و احتیاج بواسطه می
داند از خدا براي او بخواهد؛ بخلاف اسلام که  و شفیعی دارد که حاجت انسانرا با زبانی که واسطه می

﴿دهد:  تعلیم می     ﴾ /مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان اجابت کنم«) 60(غافر.« ﴿  

           ﴾  /یقیناً من نزدیکم، دعاى دعا کننده را زمانى که مرا «) 186(بقره
 .»کنم بخواند اجابت مى
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که در این باب کرد و در حقیقت باب شفاعت را بست اما غرور شیطانی و هواي 
نفسانی و اغواي دشمنان دین و طمع خام فاسقین و فاجرین مجدداً این راه ضلالت را با 
 عزیزترین وسعت قبل از جاهلیت و مسیحیت به روي مسلمانان باز کرد و شد آنچه شد. 

دیدند دین اسلام با قدرتی که از مبانی آن که ایمان بخدا و روز  می دشمنان اسلام
گیرد و کتاب آسمانی آن که قرآن مجید است هر نفسی را در گرو کردار  قیامت است می

   ﴿ آن گذاشته است که    ﴾ /هر شخص درگرو عمل «) 38(مدثر

 ﴿ »خویش است       ﴾ /21(طور (﴿          ﴾ 
 . »براي انسان چیزي نیست مگر آنچه را که کوشش کرده باشد«)  39(نجم/

و راه نجات مسلمان را از عذاب آخرت و دخول به بهشت فقط در عرضه داشـتن و  
 :  داند که  فروختن مال و جان در راه خدا می

﴿                            

       ﴾ /111(توبه ( 
خـرد کـه در راه خـدا جهـاد کننـد و       شان را می خدا از مؤمنان جانها و مالهاي«یعنی: 

 .  »ایشان بوده باشدکشته شوند تا بهشت براي 

                                                                                                           
 آمده است: 26آیه  8رومیان باب چنانکه در نامه پولس به 

دانیم لیکن خود روح   وهم چنین روح نیز ما را مدد می کند زیرا آنچه دعا کنیم بطوریکه می باید نمی«
 »شود بیان کرد  براي ما شفاعت می کند بناله هائی که نمی

انی شدن و براي شفاعت باید شفیع و واسطه در درگاه خدا داراي مقام قرب در تعلیمات دین مسیح 
قرب خدا را داشته باشد! و فدیه جریمه ایست که شخص مجرم به پیشگاه مجنی علیه تقدیم می کند و 
چون حضرت عیسی در راه نجات بشر و اصلاح بین فرزندان آدم و خدا قربانی شده است لذا مقام 

 شفاعت به او تفویض گردیده: زیرا قربانی راه امت روسیاه است !!!
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 ﴿فرماید:  گیرد بلکه می   و راه دخول در بهشت را آسان نمی      

                                

                    ﴾ /آیا چنان «) یعنی: 214(بقره
شوید و حال اینکه هنوز براي شما مانند آنچه بر کسانیکه  پنداشتید که داخل بهشت می

شدند تا  رسید و متزلزل می ها و زیانها می قبل از شما بودند نیامده است آنانرا سختی
گفتند پس نصرت و یاري خدا چه وقت خواهد  جائی که رسول خدا و مؤمنین می

 142ي/ آیهي آل عمران  . و در سوره»بدان که نصرت خدا نزدیک استرسید؟ 

  ﴿فرماید:  می                   

    ﴾  :شوید و هنوز خدا را معلوم  پندارید که داخل بهشت می آیا چنان می«یعنی
ي  یا در سوره الاعراف آیه »صابران کیانندکند از شما و  نشده است که آنان که جهاد می

﴿فرماید:  می 40                               

                            ﴾  :همانا «یعنی
کسانیکه به آیات ما تکذیب کرده و از آن گردنکشی نمودند درهاي آسمان براي ایشان 

شود تا اینکه شتر (با طناب کلفت) در سوراخ سوزن در  شود و داخل بهشت نمی باز نمی
گناهگاران نیز دهیم (یعنی  آید (یعنی محال است) و ما مجرمان را نیز چنین پاداش می

شوند مگر اینکه شتر در سوراخ سوزن در آید) براي ایشان جهنم  داخل بهشت نمی
 .»کنیم جایگاه بوده و از بالاي سر ایشان پوششهاست که ما ستمکاران را چنین کیفر می

را از صاحبان سلطنت عاریتی که همه چیزشان در  گونه تهدیدات که اگر کسی آن این
ي رسول  کند مسلمانان آنها را بوسیله شنود خواب را بر او حرام میاختیار دیگري است ب

دیدند که در پایان جهان و روز قیامت جز یکی از دو محل  شنیدند و می خدا از خدا می

 ﴿ فرماید: می 7ي  ي شوري آیه براي آنان نیست که خدا در قرآن سوره       

     ﴾  :لذا براي تحصیل »گروهی از مردم در بهشتند و گروهی در جهنم«یعنی .
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رضاي او و دخول به بهشت و رضوان الهی و تنعم در نعمتهاي لایتناهی باید از جان و 
مال صرف نظر کرده آن دو را صمیمانه در طبق اخلاص گذاشته با خوف و رجا در بازار 

اي آن بود که در زمان  ي چنین عقیده خرید و فروش سعادت ابدي در آورند: نتیجه
رسول خدا و بعد از آن حضرت در رکاب خلفاي او نقد جان را بکف گرفته با آنچه از 

ي اسلام در سرتاسر عالم بتکاپو  اموال که در دسترس آنان بود براي بسط و توسعه
اه وصول دریغ بلکه در نهایت شوق و علاقه در ر پردازند و عند اللزوم جان و مال را بی

بمقصود در بازند. مآل کار آن شد که در ظرف کمتر از نیم قرن با برق شمشیر مسلمین 
قاف تا قاف جهان را روشن و زمین مرده و تاریک را از حیات دین و نور عدالت زنده 
و روشن کردند و اساسی از حکومت عدل و نظام احسن ریختند که قبل از آن نه کسی 

 اي خطور نکرده بود.  ده بود بلکه در خاطر هیچ آفریدهدیده بود و نه گوشی شنی
ي توسعه قلمرو اسلام با ارباب ملـل و مـذاهب قبـل از     اما همینکه مسلمین در نتیجه

اسلام که آلوده بخرافات و موهومات بودند آمیزش و اختلاط پیـدا کردنـد قهـرا عقایـد     
نان نیز سرایت نمـود و دشـمنان   اي که در دماغ و قلب آنها بود، به ای باطله و آراي فاسده

و دینی و علاج این مصیبتی که بـر آن وارد شـده     نیز براي جلوگیري از فتوحات نظامی
بود همان عقاید خرافی و موهومات مذهبی خودشان را که بچنان روز سـیاهی کشـانیده   

اسـلام   دانستند! مثلا بظاهر ادعاي  بود وارد دین اسلام کردند، بتدابیر و خیلی که خود می
کردنـد: چـون کعـب      کردند و حتی در ردیف علما و دانشمندان دینی خود را جا مـی   می

الاحبار و عبداالله بن سباء و شیخ رجب برسی غالی که بمذهب قبلی خود که یهودیت یا 
نصرانیت یا زردشتیت بود علاقه داشتند آنگاه اخبار غلـو آمیـزي بـا نسـبت دادن آن بـه      

نان در بین مسلمین پراگنده شد و بهشت را به بهائی اندك در اختیار ي اسلام بزبان آ ائمه
آنان گذاشتند که با یک صلوات و خواندن فلان دعا و گرفتن چنـد روز روزه و زیـارت   

مغز و میان تهی و گریه کردن بر فلان حادثه شخص معصیت کار مالک قصور بهشت  بی
 شت!!گ  و همسر حوران و همنشین پیغمبران و امامان می
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از این راه توانستند اولا: مسلمانان را از آن جذب و جوش و جانبازي و فداکاري در 
گسترش اسلام و حفظ حدود و قوانین باز دارند. و ثانیا: آنان را بگستاخی و جرأت در 
معصیت و ارتکاب فسق و فجور که خود بزرگترین وسیله براي نابودي یک ملت است 

ها بوده است بدبختی سایر ملل خداپرست نیز همین علتجري گردانند. زیرا باعث 

﴿ دهد: از احوال آنها خبر می 24- 23چنانکه خداوند در سوره آل عمران آیه/     

                       

                        

      ﴾ »اى از کتاب (آسمانى) داشتند،  آیا ندیدى کسانى را که بهره
میان آنها داورى کند، سپس گروهى از آنان، (با به سوى کتاب الهى دعوت شدند تا در 

این عمل . گردانند، در حالى که (از قبول حق) اعراض دارند؟ علم و آگاهى،) روى مى
رسد. (و  گفتند: آتش (دوزخ)، جز چند روزى به ما نمى آنها، به خاطر آن است که مى

این افترا (و  .است) کیفر ما، به خاطر امتیازى که بر اقوام دیگر داریم، بسیار محدود
دروغى که به خدا بسته بودند،) آنها را در دینشان مغرور ساخت (و گرفتار انواع گناهان 

 ».شدند)
اند که بکتاب خدا رجوع کنند تا کتاب خدا در اعمال و افعال  یعنی: مردم دعوت شده

اند  عیکنند و مد  آنان حکم کند و نظر دهد لکن مجرمان مغرور از کتاب خدا اعراض می
که اگر خدا ناکرده بجهنم هم بروند جز چند روزي معـذب نیسـتند یـا ایـن گفتارهـاي      

شوند! مگر یهود جز چنـین بودنـد؟ مگـر     بافند و بدان مغرور می  شیرین را پیش خود می
کـه از    کردند که از تمام اعمال و احکامی  جز چنین ادعا می ؛ي مسیح نصاري درباره

دانستند اگر   کافی است!! اینها نمی ؛جانب خدا آمده است تنها محبت و ولایت مسیح
مفید باشد ولایتی است که در زمان خود آن پیغمبر و امـام اسـت،     ولایت پیغمبر و امامی

رت و معاونتی بعمل آید و در رکـاب  یعنی در زمان حیات او که منشأ عملی شود که نص
هاي آن ولی کاري انجام شـود. وگرنـه    آن پیغمبر و امام جهادي صورت گیرد و بفرموده
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دوستی خشک و خالی آن هم بعد از فوت او منشأ چه خیري خواهد بود؟! عشق با مرده 
کـه   ؛گان چه معنائی دارد؟ مثلاً شیعیان علـی  اي نیست، دوستی با رفته که کار عاقلانه

انـد؟ آن روزي کـه آن    اند چـه کـاري انجـام داده    در این همه مدت اظهار ولایت او کرده
حضرت زنده و بیاري و نصرت مردم نیاز داشت از ولایت او خبري نبود و از نصرت او 

 صدهـد؟! پیغمبـر بزرگـوار      تقاعد ورزیدند، امروز ادعاي ولایت چه کاري صورت می
اللهم وال من والاه وعاد «مردم عرضه نمود مگر نفرمود: را بر ؛آن روز که ولایت علی

آیا مراد پیغمبر همان ولایت قلبـی بـود بـدون     »من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
عمل؟! مگر در همین عرض ولایت نصرت و یـاري علـی را نخواسـته اسـت؟ مـدعیان      

شفاعتی که اکنون بین ي ولایت و  کنند؟ پس مسأله  ولایت چه نصرتی از علی کرده و می
نیست، آنچه مسـلم اسـت    ؛ي محبت و شفاعت مسیح شباهت بمسأله مردم هست بی

اگر این مسأله از طرف مسیحیان بر مسلمانان پیشنهاد نشده باشد از طرف آنـان تائیـد و   
دارد و هـم    شود. زیرا با این تائیدات، هم ملت اسلام را از فعالیت دینی باز می  تقویت می

کند!   اش احتیاج و اسارت است گستاخ و تشویق می یت و فسق و فجور که نتیجهبه معص
داري صـورت   انـد و تبلیغـات دامنـه    براي گشودن باب شفاعت ظاهراً زحمتهاي کشـیده 

گرفته است که امان اهل بیت و شفیعان روز قیامت تدریجا بالا رفته تا جائی که والعیـاذ  
انـد!؟ زیـرا مسـلمانان صـدر اول معتقـد بودنـد کـه         دهباالله تعالی تلو خدا بلکه بالاتر ش ـ

ي جهان در وعد و وعید خود صاحب قدرت و اراده و مشیت اسـت و چنانکـه    آفریننده

﴿ در صدها آیات قرآن آمده بهر کسی جزاي عمـل او داده خواهـد شـد:          

            ﴾ /هر کس عمـل نیکـی انجـام    «) یعنی: 15و جاثیه/ 46(فصلت
. و چـون تهدیـدات الهـی    »دهد بنفع خود اوست و کسیکه بدي کند بضرر خود اوسـت 

سخت و وحشت انگیز زهرگداز است باید در مقابل آن بکسی پناه برد که لا اقل همسن 
لـذا از   .اردتـر از خـود طاقـت مقاومـت نـد      او باشد! و گرنه هیچ ضعیفی در مقابل قوي

ي  ذهنیات خود اولیائی براي خدا یا بگونه که آنرا تراشیدند که بقول عوامشان عزیز کرده
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  خدا باشد تا بتواند در مقابل قوانین و سنت الهیه مقاومت نماید. و بقول آیت االله عظمـی 
 ایشان مدبر عالم امکان و متصرف در کون و مکانند که خود صاحب همه چیزند! 

ي شفاعت را تا آن حد وسعت دادند که با عملی سـهل و   فیت بود که مسألهبه این کی
اندك تمام آن تهدیدات الهی را ناچیز کردند، و آن بهشت و نعمتهاي جاوید آنرا بدسـت  
آورده مالک و متصرف شدند! یعنی شریعت الهیه را یکسره منسـوخ و موقـوف کردنـد.    

 ن وجه صورت گرفت! ي دشمن بود که به آسانتری واین همان خواسته
تمام کششها و کوششها و مجاهدتها و جانبازیها براي آن بوده و هست کـه انسـان از   
عذاب الهی برهد و به بهشت مقصود برسد و این منظور با اعمالی از آن قبیل که گذشت 

ي مـدحها و ثناهـا و تملقهـا و امثـال آن      با بدست آوردن دل مخلوقی چون خود بوسیله
دیگر چه لازم که انسان خود را مقیـد بحـلال و حـرام و اجـراي احکـام      ! شد حاصل می

  کند؟ چه احتیاج که جان و مال را در کف دست خود گرفته از حـدود و ثغـور اسـلامی   
ي  مراقبت نماید و از مال و ناموس مسلمانان دفاع کند؟! چه نیاز که براي بسط و توسـعه 

نهائی که کفر در آن استقرار دارد بیاورد؟ اسلام پاي در رکاب جهاد نهد؟ و روي بسر زمی
ها و سختیها کند؟ تا سرانجام بـا نهایـت آرزو و اشـتیاق     و خود را دچار هزاران مخاطره

 جان عزیز را در راه عزیزتر از جان یعنی دین فدا نماید؟ نه خیر دیگر اینها لازم نیست!!
دعاي دوستی چند نفـر  گیرد و حاجتی که با ا   کاري که با چند قطره اشک صورت می

کند زیـرا در   از آفریدهاي خدا که اکنون دوستی آنها هیچگونه تکلیفی براي او ایجاد نمی
آیـد، بهشـتی را کـه بـه بهـا       خواهند بر مـی  دنیا نیستند و امر و نهی ندارند و چیزي نمی

یـرا  دهند؟! آري دشمنان اسلام هم بدینوسیله بمقصود رسیدند ز دهند اما به بهانه می نمی
کردند به آسانترین وجـه یافتنـد. مگـر مقصـود دشـمنان چـه بـود کـه          آنچه را آرزو می

 بدینوسیله بدان دست یافتند؟
خواستند که در غلاف باشد زیرا برق ایـن شمشـیر    شمشیر جهاد مسلمانان را می -1

کرد و فوج فوج مردم را داخل دین  که با نور هدایت قرآن همراه بود چشمها را خیره می
کردند. با بازکردن ولایت آن چنـانی   نمود. دشمنان در غلاف بودن آن را آرزو می دا میخ
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و باب شفاعت این چنینی بمقصود خود دست یافتند و چـه خـوب دسـت یافتنـد! روح     
سربازي و سلحشوري در راه دین را از مسلمین گرفتند و بدینوسیله خود را از مصـیبت  

آسوده خاطر ساختند آنگاه در مقام انتقـام از اسـلام    تسلط اسلام و مسلمانان رها کرده و
 کنند. برآمدند و کردند آنچه کردند چنانکه هنوز هم می

ي فسـق و فجـور نداشـتند در     مسلمانان را که هرگز جرأت ارتکاب گناه و اشاعه -2
اي اعمال مبتدعانـه بـه انـواع گناهـان      نتیجه اعتماد و اطمینان بشفاعت اولیا با انجام پاره

اعتنـائی بـه    مخصوصا شیعه در بـی   بزرگ مبتلا کردند بطوریکه امروز کشورهاي اسلامی
نظامات و قوانینی که موجب آسایش جامعه است و در دین اسلام بـه بهتـرین صـورت    
موجود و به شدیدترین وجه اجـراي آن توصـیه شـده اسـت. از اکتـر ملـل عـالم حتـی         

ماننـدي در   اعتناتراند، و با سرعت بی خود بیي  پرستان به قوانین موضوعه دینان و بت بی
مخالفت با احکام بسوي هلاکت و نابودي رهسپارند. در حالیکه در مذهب شیعه همیشه 

 به تقوي توصیه و تاکید شده است. 
ي شـیطانی و تبلیغـات    چنانچه گفتیم این تعلیمات مغرضـانه   در بین مذاهب اسلامی

لو و غُلات در مذهب شیعه شدیدتر اسـت زیـرا   اساس ابلیسانه بعلت وجود غ سوء و بی
 بواعث و دواعی در آن از سایر مذاهب بیشتر است بجهات ذیل:

دور نمـود و    توان مسـلمانان را از اتحـاد اسـلامی    از طریق این مذهب آسانتر می -1
ي مسلمه (تفرقه بینداز و آقائی کن) را اجرا داشت. بهمین منظور تـاکنون دشـمنان    قاعده

و کشورهاي استعماري انواع کوششها را براي تفرقه و جدائی مسلمانان بکار برده اسلام 
ي علماي استعماري و نوشتن کتابهاي استعماري و تشکیل مجالس  برند از پروریده و می

استعماري و خلاصه آنچه براي منظور استعمار مفید است!! و تـاکنون هریـک از مـردان    
که درصدد ترمیم و اصلاح این شـگاف برآمـده و     مصلح و دانشمندان روشنفکر اسلامی

ي همان عمـال و ایـادي    نزدیک کنند بوسیله  به وحدت اسلامی اند مردم را قدمی خواسته
ي علمـاي اسـتعماري و گوینـدگان اسـتعماري و      استعمار بصورت گوناگون مورد حمله

مصـلحین و  هـا غالبـا مـؤثر واقـع شـده و آن       انـد و ایـن حملـه    کتابهاي استعماري شده
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دانشمندان دیر یا زود از بین رفته و از کوششهاي ایشان نتیجه بعکس گرفته شده اسـت،  
زیرا حریف چند برابر آن مصلح کوشش بکار برده و شگاف را وسیعتر کرده است. علی 

اي  الخصوص که در اینجا یک داعی بزرگ دیگر وجود دارد بشرح آتی الذکر کـه نمونـه  
 از غفلت مسلمین است.

 خن در شفاعت بود که منشأ غلو در بین مسلمین مخصوصا شیعیان استس
ي تـاریخی دارد و در مـذاهب    ي شـفاعت در امـم گذشـته و ادیـان باطلـه سـابقه       مسأله

هـاي خـدایان یونـان و کـیش      هاي عجیب اسـت تـا افسـانه    خاموش که مملو از افساسه
پرسـتان حجـاز و بابـل در     و اخیرا بـت  ؛زردشت و مذاهب قدیم مصر و آئین مسیح

ي عمیق داشته است و علت آن این بـوده اسـت    تمام این مذاهب موضوع شفاعت ریشه
ي  که پس از آنکه بشر معتقد بوجود خداي بزرگ شد و خدایان دیگر که هنوز در صحنه

مـور  عقاید و افکار مردم داراي مقامات عالیه و عرض اندام بودند ناچار هریک پستی از ا
نمودند!! و خاضـع خاشـع    دار بوده و شأنی از شؤون آفرینش را تدبیر می خلقت را عهده

کرد و در سالهاي قحط و غلا غضـب او را بخـود متوجـه     بود. از خدایی طلب باران می
کرد، و از خداي دریا در بیم و هـراس بـود و    دانست و براي رفع خشم او قربانیها می می

طوفان آن وحشت داشت، و براي جلب رضاي او دختران زیبـا  از جزر و مد و طغیان و 
نمـود. و همچنـین خـدایان جنـگ و      را بعنوان عروس دریا با تشریفات خاص تقدیم می

صلح هر یک در مقام خاص خود موجب امید و بیم مـردم بودنـد تـا اینکـه در مـذهب      
عالم بدو زردشت که قدرت خدایان تعدیل شده و تحفیف یافت و مدبري کون و صانع 

خدا (یزدان و اهریمن) اختصاص یافت در اینوقت خدایان دیگر از مقام خداوندي خود 
استعفا داده و جاي خود را خالی کرده بفرشتگان و امشاسـپندان دادنـد و بجـاي خـداي     

ي عمل نهاد و با آپوش اهریمن به نبرد پرداخت. و  ي باران پاي بعرصه باران تشتر فرشته
هر، امرداد، هریک پست مخصوص خود را تحویـل گرفتـه مشـغول    همچنین فرشتگان م

ي خدایان نیز در نتیجـه گسـترش آراء    رتق و فتق امور عالم شدند: افسانه یونانیان درباره
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ي آن سرزمین جاي خود را بعقول عشره و افـلاك تسـعه سـپرد و آن خـدایان و      فلاسفه
قـاد بشـر بخـداي بـزرگ از مقـام      این فرشتگان و آن عقول و افلاك با اینکـه در اثـر اعت  

استقلال و استبداد خود نازل شـده در تحـت ریاسـت خـداي بـزرگ قـرار گرفتنـد امـا         
ي یونانیـان   همچنان در مقام اختصاصی خود داراي نـوعی اسـتقلال بودنـد زیـرا افسـانه     

اي از تجرد و استعلاء قرار داده بود کـه شـأنش    مصدر اول و صادر نخستین را در درجه
آن بود که به امور پست خلقت و رزق و اماته و احیـاء و سـایر شـئون آفـرینش     اجل از 

پرداخته جزئیات را درك کند. لذا این امور نـاچیز بفرشـتگان و امشاسـپندان و خـدایان     
ي اینان از خداي بزرگ خواسته شود لذا  کوچک یا واسطه و شفعاء واگذار شد تا بوسیله

اض آنان امیدوار و هراسان بـود، از موضـوع شـفاعت    انسان نادان همواره از اقبال و اعر
نیـز اثـري از آن بـاقی اسـت چنانکـه        فرشتگان در اعراب جاهلیت و در اخبار اسـلامی 

ن إ«اند که هر یک بصورت یکـی از جانـدارن اسـت     ي عرش چهار فرشته اند حمله گفته

نسر فهو الذي يشـفع رزاقهم والذي في صورة الأآدم و لبنييشفع  يصورة رجل هو الذ في يالذ

اي کـه بصـورت مـردي اسـت او      آن فرشته«). یعنی: 2/253(بلوغ الارب، الوسی » للطـير
کند و آن فرشته که بصـورت   ایست که براي فرزندان آدم و روزي آنان شفاعت می فرشته

ي  پس مسـأله ». کند ایست که براي پرندگان و روزي آنان شفاعت می کرگس است فرشته
در ادیان گذشته سابقه دارد پیـدایش رژیـم پادشـاهی در میـان بشـر و      شفاعت فرشتگان 

ایجاد دستگاه سلطنت و ریاست و تقرب و تبعـد افـراد برؤسـا و پادشـاهان و پـاداش و      
کیفر نیکوکاران و بدکاران کم کم کار را بدانجا کشید که کسانی که مورد غضب سـلطان  

ن و خویشان و عزیزان شخص سـلطان و  گرفتند به نزدیکا و رئیس طائفه و قبیله قرار می
بردند و از عزت و آبروي آن عزیز استفاده کرده از غضب و خشـم شـاه و    رئیس پناه می

ماندند. قهرا محبت آن شخص عزیز و شفیع در قلب مشـفوع لـه قـرار      رئیس مصون می
 نمـود. پـس در   گرفت و او را اکرام و انعام نموده براي روز مباداي خـود ذخیـره مـی    می

حقیقت منشأ اعتقاد شفاعت انس و عـادت دربـار سـلاطین جبـار آن روزگـار بـود کـه        
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شد، شخص مجرم سرتاپا گناه را از کیفر  مدبرتر یک سوگلی و مقرب در پیشگاه شاه می
 پاك و از عزیزان درگاه کند!!

عین این عقیده در متدینین پیدا شده و خدایان کوچـک بـا امشاسـپندان یـا بتـان یـا       
یا پیغمبران را نیز داري همان عزت و احترام در پیشگاه خداي بـزرگ پنداشـته   فرشتگان 

و تصور کردند که در هنگـام نـزول بـلا و بـروز قحـط و غـلا بایـد اینـان را در دربـار          
 پروردگار بشفاعت وادارند تا آن بلیه و سختی از ایشان برداشته شود.  

کـار معـاش بـود و هنـوز      ي اول براي امـور دنیـوي و اصـلاح    این شفاعت در وهله
ي شـفاعت خـدا    ي معاد بمیان نیامده بود خصوصاً در اعراب جاهلیت کـه مسـأله   مسأله

﴿ گفتنـد:  پنداشـتند و مـی    گرفت که آنان بتان خود را فقط شفعاي در نزد خدا می  

    ﴾ /چنانکـه در  »اینان در نزد خداونـد شـفیعان مـا هسـتند    «) 18(یونس .
تواریخ معتبر در علت پرستش بت در اعراب جاهلیت چنین آمده اسـت کـه عمـرو بـن     
لحی که از اشراف جاهلیت بود از مکه به سوي شام آمد همینکه از سرزمین بلقأ باراضی 

پرستید به ایشـان گفـت:    مآب آمد عمالیق در آنجا بودند مشاهده کرد که آنان بتانی را می
پرستید چه چیز است؟ بـاو    را که شما می  این اصنامی »التي أراكم تعبدون ما هذه الأصنام«

گفتنـد: اینـان بتـانی     »هذه أصنام نعبدها فنسـتمطرها فتمطرنـا ونستنصرـها فتنصرـنا«گفتند: 
خـواهیم مـا    بارانند و از آنان یاري می کنیم براي ما می هستند که ما از آنها طلب باران می

دهید که به سرزمین  بن لحی به ایشان گفت: آیا بمن صنم را نمی کنند. عمرو را یاري می
عرب ببرم تا او را عبادت کنند لذا به او بتی دادند که نـامش هبـل بـود. پـس وي آن را     
بمکه آورده نصب کرد و مردم را امر کرد که او را عبادت کرده تعظیم نمایند. (سیره ابـن  

 ).  2/188، البدایه والنهایه 1/82هشام 
ا جائی که از پیغمبر خدا هم توقع آن را داشتند که شفاعت بتـان را تصـدیق نمایـد    ت

إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن «که جاست  اي از این توقع بی چنانکه (بتان غرانیق نمونه

اما این شفاعت هر چه بود براي امور دنیوي و اصلاح امر معاش بود زیرا اعراب  »ىتجلتر
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پرستان به آخرت ایمان نداشتند که از بتـان شـفاعت نجـات از عـذاب و      بتجاهلیت و 
) آورده است 198 دخول بهشت را خواستار شوند. و چنانکه الوسی در (بلوغ الارب ص

یعنـی:   .»شبهات العرب كانت مقصورة علی إنكار البعث وجحد إرسـال الرسـل«نویسد:  می
ي بعثـت و انگیـزش روز    : اول مسألهاش منحصر بود عرب در مسأله دین بدو چیز شبهه

رستاخیز بود، و دوم انکار ارسال رسل. چنانکه آیات بسیاري در قرآن شاهد این دعـوي  
و مبین این معنی است که آنان اصلا اعتقاد به حیات بعد از مرگ نداشتند و پیغمبر خـدا  

در پـی دارد  پایـان   داد که پس از زندگانی این جهان بشرحیات دیگري بـی  را که خبر می

﴿ گفتنـد:  مسخره کرده مـی                             

﴾ /دهد که  خواهید شما را راهنمائی کنم بمردي که خبر می آیا می«یعنی:  ). 7( سبأ
اسـتخوانهاي   ص. و در حضـور پیغمبـر   »شـوید  چون ریزه ریزه شدید باز آ فریـده مـی  

﴿گفتند:  مردگان را آورده و می        ﴾  /چـه کسـی ایـن    «). 78(یـس
 .  »کند در حالیکه پوسیده است؟ استخوانها را زنده می

 ﴿                        ﴾ /17-16(صافات .(
آیا هنگامى که ما مردیم و به خاك و استخوان مبدل شدیم، بار دیگر برانگیخته خواهیم «

گفتنـد:   و از اشعار معروف آنهاسـت کـه مـی    »گردند)؟! شد؟! یا پدران نخستین ما (بازمى
و اول کسیکه از عرب ایمان بـه بعـث   . »حيات ثم موت، ثم نشر، حديث خرافة يا أم عمرو«

 .»وهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهليـة«اند:  داشته است قس بن ساعده است که گفته
بوده است چنانکه جاحظ در کتاب البیان والتبین گفته اسـت:   صو او معاصر رسول االله

ـَه « ه على  صلأنّ رسولَ اللّ  كلامَ قسّ بن ساعدةَ وموقفَ وَ كاظ وموعظتَـه، هو الذي رَ جمله بعُ

ر مـن تصـويبه نه وأظْهَ سْ جبَ من حُ و او تنهـا   .»وهو الذي رواهُ لقريشٍ والعرب، وهو الذي عَ
اي در  اي داشـته اسـت و از کـس دیگـر چنـین عقیـده       کسی بوده است که چنین عقیـده 

 جاهلیت شهرت ندارد.



 289  انیغال دیعلت مهم نشر کتب غُلات و عقا
 

  

شفاعت از گناهـان  ي  پس در میان اعراب کسی اعتقاد بآخرت نداشته که در آن مسأله
را پیش بیاورد. چون چنین کسانی اعتقاد بآخرت نداشته لذا شـفاعت اخـروي را هـم از    

خواستند بلکه فقط در امور زندگی و شئون حیات را از آنان خواسـتار   معبودان خود نمی
بودند چنانکه زردشتیان از امشاسپندان و فرشتگان باد و باران توقع ترحم و شـفاعت در  

که سخن از حیات بعد از مرگ  ؛خواستند فقط در مذهب مسیح و باران را میامر باد 
ي دیگري گرفـت. و شـاید افـراد     ي شفاعت جنبه و دخول در ملکوت آسمان بود مسأله

 نادري نیز از مذاهب دیگر بودند.
اند د می پس آیات شفاعت که در قرآن است و آن را منوط و موقوف به اذن خدا 

بسیاري از آن مرتبط به همین شفاعت در امر معیشت است که در امم گذشته مخصوصاً 
سوره بقره که  255ي شریفه  در جاهلیت محیط نزول قرآن سابقه داشته است مانند آیه

﴿فرماید:  می           ﴾ » چه کسى است که بدون حکم او در

 ﴿ي شریفه است:  که ما قبل آن این جمله» پیشگاهش شفاعت کند؟       

     ﴾ »وما بعد آن  ».آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن اوست

﴿             ﴾»که معلوم » داند گذشته و [حال و] آینده آنان را مى
ي شریفه  است اصلاً سخنی از آخرت نیست تا شفاعت آن منظور باشد. و همچنین آیه

﴿فرماید:  سوره یس که می 23                      

       ﴾  :آیا من غیر از خدا خدایانی را گیرم که اگر خداي «یعنی
رحمن براي من بدي را بخواهد شفاعت آنان چیزي را از من کفایت کند و مرا از او 

 ﴿فرماید:  سوره یونس که می 3ي شریفه  و نیز آیه »نرهانند         

                                 

              ﴾  :همان پرودگار آسمانها «یعنی
کند هیچ  ىاو خود تدبیر امور م و زمین را در شش روز آفرید پس بر عرش استوى یافت
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. و »اي نیست مگر به اذن او پروردگارتان خداست پس او را بپرستید.. میانجی و واسطه

   ﴿فرماید:  سوره سجده که می 4آیه شریفه                

                               ﴾ 
خداوند کسى است که آسمانها و زمین و آنچه را که ما بین آنهاست در شش روز «

اى ندارید. آیا پند  . جز او هیچ دوست و شفاعت کنندهوا نمودآفرید آن گاه بر عرش است
و آیات دیگر که در این آیات شریفه نفی شفاعت از تدبیر امور آسمان و  »پذیرید؟ نمى

کند یعنی همان  زمین و ضرر و نفع رسانیدن شفیعان بدون اذن پروردگار جهان می
اي که زردشتیان از امشاسکپندان و تابعین فلاسفه از عقول عشره و  شفاعت و واسطه

نماید که  قرآن کریم خود تصدیق می مردم جاهلیت از بتان و فرستگان انتظار داشته)
گرد چنانکه امر موت را به ملک الموت  اي از امر خلقت بتوسط فرشتگان انجام می پاره

﴿دهد که:  نسبت می                  ﴾ 
ي مرگی که بشما گماشته شده است جان  بگو: (اي محمد) که فرشته«یعنی:  )11(سجده/

﴿ي:  یا جمله». گیرد شما را می          ﴾ /آنگاه «) یعنی: 61(انعام
ي امور را بفرشتگان ا هو تدبیر پار». کنند  ستانند و کوتاهی نمی فرستندگان ما او را جان می

﴿دهد:  نسبت می     ﴾ /قسم بفرشتگانی که تدبیرکنندگان «) یعنی: 5(نازعات

﴿». امورند      ﴾ /همانا برشما هرآینه نگهبانانی است«) یعنی: 10(انفطار .«

﴿             ﴾ /و از ». بر هر نفس البته نگهبانی است«) یعنی: 4(طارق
این قبیل، اما هیچکدام اینان بدون اذن پروردگار جهان در کون و مکان تصرفاتی ندارند 

 27و بسیاري از آنان را هیچگونه تصرفی در امر خلقت و غیر آن نیست، چنانکه در آیه 
 فرماید:  سوره النجم می

﴿                               

  ﴾ /و اي بسا فرشتگانی که در آسمانها هستند لیکن شفاعت و «) یعنی: 26(نجم
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ي ایشان سودي ندارد جز اینکه خدا براي هر کس که بخواهد و بپسندد اجازه ا هواسط
پرستان است که در آیات قبل عقیده آنانرا در  و این آیه ناظر به همان بت». دهد

ند مذمت کرده ا هخصوص پرستش فرشتگان که صورت آنان را به شکل بتان در آورد

﴿فرماید:  مى                             

         ﴾ /اید؟ و  نگریسته» عزىّ«و » لات«آیا به «). 22-19(نجم
] آن  آیا شما پسر دارید و او دختر؟ این [تقسیم ارزش [چه؟] ] بى سومین [بت» منات« به 

استغفاري است که . و نیز مربوط به شفاعت عامه و »گاه تقسیم بیدادگرانه است
کند مگر آن فرشته مأذون یا  کنند بعد از آنکه نفی شفاعت از فرشتگان می  فرشتگان می

﴿فرماید: آن کسی که خدا براي او امري را بخواهد و بپسندد در دنبال آن می     

               ﴾ /پرستان که  این بت«) یعنی: 27(نجم
 29ي  و بفرمایش آیه». نامند اصلاً ایمان به آخرت نداشتند ملائکه را بنام دختران خدا می

﴿همین سوره         ﴾ »خواستند ایشان جز زندگی دنیا چیزي نمی« ،
کردند که آنان در زندگی دنیا  خیال می پس شفاعت اخروي را از آنان انتظار نداشتند و

نماید که  توانند شفاعت کنند. خداي متعال نیز آنان را از این عقیده مذمت می می
سوره  43ي  تواند در امر دنیا و آخرت دخالت نماید در آیه هیچکس بدون اذن او نمی

﴿فرماید:  ند و میا هکند که اینان غیر خدا را شفیع گرفت زمر نیز ایشان را مذمت می  

                          

                   ﴾ /آیا «) 44 -43(زمر
طلبید) هر چند  اند؟! به آنان بگو: آیا (از آنها شفاعت مى خدا شفیعانى گرفتهآنان غیر از 

بگو: تمام شفاعت از آن . مالک چیزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟!
خداست، (زیرا) حاکمیت آسمانها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوى او 

اید شفیع گرفت زیرا ملک آسمان و زمین از آن یعنی: غیر خدا را نب »گردانند! مى باز
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﴿فرماید:  اوست و کس دیگر را در آن تصرفی نیست و بلا فاصله می       

                                  

                                   

   ﴾  /ش یاد شود دلهاي ا که خدا به یگانگى هنگامی«یعنی:  )46-45(زمر
که معبودانی جز خدا مذکور  گیرد اما هنگامی آورند می کسانی که به آخرت ایمان نمی

شوند در این هنگام آنان شادمان گردند، بگو: خداوندا، اي پدید آورنده آسمانها و زمین، 
]  تو خود در میان بندگانت بر سر آنچه [از عقاید و عباداتداناي نهان و آشکارا، 

ریفه بخوبی روشن است که . در این آیات ش»کردند، داورى خواهى کرد اختلاف مى
اند در امور دنیوي است و آنان اصلاً  پرستان از براي شفعاء خود قائل شفاعتی که بت

﴿فرماید: اعتقاد به آخرت نداشتند و آن شفاعت را قرآن نفی کرده می      

            ﴾ /از آن خداست.  -سراسر -بگو: شفاعت«) 44(زمر
دارد که ملک و ملکوت آسمان و  که معلوم می ».فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست

زمین بدست خدا بوده زیرا او آفریننده آنهاست و کسی را در ملک او حق فضولی 
نیست و چیزي از او خواستن شرك است و هر که هر چه بخواهد و انتظار داشته باشد 

پرستان بوجود ارواح بعد از مرگ قائل بودند  خدا بخوهد اگر هم بتباید فقط از 
بحساب و کتاب و ثواب و عقابی قائل نبودند تا نیازمند شفاعت باشند. پس شفاعت در 
مذهب آنها منحصر بامور دنیوي بوده که خدا آن را نفی و یا موکول و موقوف باذن خود 

امور دارند باذن پروردگار است که خداي فرماید که اگر ملائکه هم دستی در تدبیر  می
دو جهان آن امور را به ایشان واگذار کرده است و آنان تنها بر امر و اذن و حول و قوه 

 نند. ک ىاي از امور م او تدبیر پاره
شود که شفاعت کسی را در باره کسی  اي یافت نمی در قرآن مجید هیچ آیه و جمله
که آیات قرآن عموما نفی شفاعت و کفایت کسی از دیگر در روز قیامت قائل باشد! بل

از سوره دخان  41ي  در آیه -1نماید چنانکه:  براي دیگر در عذاب اخروي می
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   ﴿فرماید:  می            ﴾ :  :روزي که «یعنی
 . »نتوانند ایشان را یاري کنندهیچ دوستی از دوستی چیزي را کفایت نکند و 

﴿فرمایـد:   مـی  254در سوره (بقره)  -2                    

                       ﴾ » اي کســـانیکه ایمـــان
ایم پیش از آنکه روزي کـه در آن خریـد و    اید، انفاق کنید از آنچه روزي شما داده آورده

ــروش نیســت و دوســتی نمــی  ــاین حقیقــت)   ف ــافران (ب باشــد و شــفاعتی نیســت و ک
یعنی: در نتیجه مغرور بودن بشفاعت بسا که مرتکب معصیت شـوند و بـه   ». ستمگارانند

کنند نفی شفاعت  ه در این آیه آب پاك بدست آنهائی که تصور میخویشتن ستم کنند، ک
ي اسـت ریختـه و تـو     پرستان است لیکن مؤمنان را از آن بهـره  ي کفار و بت فقط درباره
کننـد کـه    فرماید: آنانکه این معنی را باور ندارند و براي خود شفیعی تصور می گوئی: می

 کنند.   ت کافر بوده و بخود ظلم میرهاند به این آیا آنان را از عذاب الهی می

﴿فرماید:  سوره الانعام می 51ي  در آیه                    

            ﴾    :ي آیات وحـی کسـانی را    بوسیله«یعنی
شوند بیم ده و بترسان که بـراي   خوف آن دارند که بجانب پروردگار خود محشور میکه 

. و در همین سـوره آیـه   »ایشان جز خدا دوستی و شفیعی نیست تا شاید پرهیزگار شوند

ــی 70 ــد: مـ ﴿ فرمایـ                       

            ﴾. »      و به آن (قرآن) پنـد ده تـا مبـادا کسـى بـه
] آنچه (گناهى) که کرده است از پاداش محروم شود. برایش جز خداوند دوسـت   [سزاى

] خـود دهـد، از او گرفتـه     اى را بـه جـاى [رهانیـدن    و شفیعى نیسـت و اگـر هـر فدیـه    
. که در تمام این آیات نفی شفاعت کرده و جاي طمع خـام بـراي کسـی بـاقی     »شود نمى

کنـد. آري، چیـزي    ي شفاعت مایوس می نگذاشته است. و مخصوصاً مؤمنین را از مسأله
که دستاویز مدعیان شفاعت است آیاتی است که پس از آنکه قرآن نفـی شـفاعت کـرده    
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آیه شـریفه کـه درسـوره مـریم اسـت:       است کلمه إلا استثناء در آن آمده است مانند این

﴿                              

﴾ /فرمایـد:   کنـد زیـرا مـی    ) در حالیکه همین آیه هم نفی شـفاعت مـی  87-86(مریم
شوند مگر کسـیکه در نـزد خـدا     رانیم و مالک شفاعت نمی میمجرمین را بسوي جهنم «

 80. و این عهد و پیمان اشاره به عهده و پیمـانی اسـت کـه در آیـه     »پیمانی گرفته است

﴿کنـد:   که یهود را مذمت مـی  فرماید: هنگامی سوره بقره می               

                                 

  ﴾  :چنـد مسـاس نخواهـد کـرد       یهود گفتند که آتش ما را جز ایامی«یعنی
اید؟ اگر چنین باشد خدا پیمـان خـود    بگو (اي محمد) آیا در نزد خدا پیمانی بدان گرفته

. یعنـی: اگـر بـا خـدا     »گوئیـد؟  دانید بر خدا می خلاف نخواهد کرد. آیا چیزي که نمیرا 
اید که هر قدر شما جرم و گناه کنید باز هم مورد شـفاعت و بخشـش    چنین پیمانی بسته

گیرید البته خدا در آنصورت به پیمان خود وفا خواهد کرد!!. در حقیقـت اسـتثنأ    قرار می
نیست و خدا با کسی چنین پیمانی ندارد. و شـاید مـراد    منقطع است. یعنی چنین چیزي

﴿فرمایـد:   عهدي است که مـی          ....     ﴾  /60(یـس-
ي شـفاعت بقـدري مـورد انکـار      اساساً مسـأله  »و مرا بپرستید... شیطان را نپرستید «) 61

کـه خـداي    هنگـامی  18ي  ایم و در سوره یونس آیـه  قرآن است که چنانکه قبلاً هم گفته

 ﴿ پرستان نقل کـرده مفرمایـد:   متعال از قول بت       ﴾   بـلا

﴿ فرمایـد:  فاصله مـی                     ﴾1  :یعنـی .
. »نـدارد   دهید بچیزي که نه در آسمانها و نه در زمین بدان علمی آیا شما خدا را خبر می«

کند که شفعائی هـم در دربـار او    یعنی اصلا خدا در ملک خود چنین چیزي را باور نمی
باشد..و این مثل و مانند آن است که کسی بشما خبر دهد که فلان کس یا جامه و خانـه  

                                           
 بلاً گفتیم این نفی علم از باب عدم تعلق علم بمعدوم است. که ق چنان --1
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شما شریک است یا در خانه شما فلان چیز یا فلان شخص است و شما با علم کامـل از  
گوینده آن را بنادانی فضولانه ملامت کند. آنگاه خدا مسأله  اطلاعی نمائید و ىآن اظهار ب

شفاعت گرفتن را شرك دانسته اینگونه شفاعت را فضولی مالکانه و گسـتاخانه در ملـک   
منزه است و متعالی از آنچـه مشـرکان   «فرماید:  شمارد و طرداً وردا می و ملکوت الهی می

غُلات شـیعه چنـین شـفاعتی را در     چنانچه» شوند براي خدا در ملک او شریک قایل می
 اي از ارباب مذهب درباره روساء دینی خود معتقدند. اند. و پاره ي امامان قایل باره
 





 

 حقیقت شفاعت

ي  اي از آیات شریفه قرآن شفاعت را موکول به اذن خـدا کـرده اسـت البتـه دربـاره      پاره
کسانیکه خدا از ایشان راضی بوده باشد و این دسته تنها مؤمنینند که شفاعت خاصـی را  

 ي آنان قائل است:  درباه

﴿فرماید:  ي طه می سوره 109ي  ي شریفه در آیه               

        ﴾  :در آنروز (روز قیامت) شفاعت هیچ نفعی ندارد «یعنی
ي او پسندیده  مگر براي آن کسیکه خدا بدان دستوري قبلاً داده و گفتاري را درباره

و  22ي شریفه  ي اذن ماضی است). و در آیه ي لا تنفع) مضارع ولی کلمه (کلمه »باشد

﴿فرماید:  ي سبأ می سوره 23                 

                                     

                                

               ﴾ ند مگر کسیکه ک ىي نیز نفی شفاعت م که در این آیه
بگو بخوانید کسانی را «ي آیه چنین است:  خدا براي او دستور شفاعت داده باشد ترجمه

اي را در  پندارید جز خدا را (یعنی معبودان پنداري را) آنان مالک سنگینی ذره ىکه م
آسمانها و نه در زمین نیستند و در آسمان و زمین شرکتی با خدا ندارند و براي خدا از 

و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر براى کسى که برایش معبودان پشتیبانی نیست. آن 
اجازه داده باشد. تا وقتى که نگرانى را از دلهایشان دور سازند، گویند: پروردگارتان چه 

سورة  86تا  84ي  . یا در آیات شریفه»گفت؟ گویند: حقّ. و او بلند مرتبه بزرگ است

  ﴿فرماید:  الزخرف می                       

                               

                         

    ﴾  :و او خدائی است که در آسمان ودر زمین خداي برآرونده «یعنی
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پس داناست و مبارك است آن؛ پادشاهی آسمانها و زمین و   حاجات است و حکیمی
گردید  ىاوست علم قیامت و بسوي او باز برمآنچه در میان آنها است از اوست و در نزد 

شوند کسانیکه غیر او را بخوانند مگر آنانیکه گواهی بحق داده و  ىو مالک شفاعت نم

﴿فرماید:  ىسوره الانبیا که م 28و 26ي  ي شریفه . یا در آیه»دانا بآن بوده باشند   

                             

                           

   ﴾  :فرزندي فرا گرفته است. پاك و پرستان گفتند: خدا  بت«یعنی
اند که پیشی بفرمان خدا  ىمنزه است خدا از چنین نسبت، بلکه فرشتگان بندگان گرام

دهند) و ایشان بفرمان او بکار  ىگیرند (یعنی قبل از دستور خدا کاري انجام نم ىنم
ا ي کسیکه پسندیده باشد و ب نند جز در بارهک ىپردازند و میانجیگري و شفاعت نم ىم

ي شریفه شرح صفات و اختصاصات فرشتگان  . آیه»اینحال از خوف پروردگار ترسانند
ي ذات اقدس خود را  است که در این آیات پس از اینکه پروردگار جهان احاطه

خوانند هیچ و  ىشود و کسانی غیر او را که مشرکین م ىبملکوت زمین و آسمان یادآور م
رباره کسانیکه پسندیده خدا باشند و شهادت بحق ند، آنگاه شفاعت را دک ىپوچ معرفی م

داده باشند و در هنگام شفاعت بحدود وظائف شفاعت دانا باشند که از چه کس و در 
آید که  ىدهد. از این آیات برم ىنند حق شفاعت و استفاده از آن مک ىچه مورد شفاعت م

نکه همواره از خدا شفاعتی در کار است هر چند از آن پسندیدگان و گواهان بحق و آنا
نند برخوردار خواهند شد. در حالیکه در آیات قبل ک ىاند و بدستور او عمل م خائف

ثابت شد که اصلاً در روز قیامت شفاعتی نیست.. آیا اختلاف و تناقض در این مطلب 
نیست؟. اینک ما این مطلب را برهنمائی قرآن کریم که مدد بخش عقل و وجدان سلیم 

 هیم، ان شاءاالله. د ىاست توضیح م
اي بشـفاعت   چنانکه قبلاً هم یادآور شدیم در کتاب مجید آسمانی ما هیچ آیه و اشاره

انسانی براي انسانی اعم از پیغمبر و غیر پیغمبر نیامده و آنرا ثابت نکـرده اسـت. و تمـام    
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ن ي بتان که خـدایا  ي شفاعت آمده است اعم از نفی و اثبات درباره آیاتی که در آن کلمه
ي  اي از شئون خلقت و امور مأذونه مشرکین بودند یا فرشتگان که مدبر و متصرف درباره

باشد و این دوطائفه (بتان و فرشتگان هیچکدام انسان نیستند که  ىآسمان وزمین هستند م
شـود   ىي انسان شفاعت کنند پس با دقت و تأمل و تعمق در آیات شریفه معلوم م ـ درباه

توان شفاعت انسـانی   ىانسانی شفیع نخواهد بود. تنها از آیاتی که مکه هیچ انسانی براي 
نـد  ک ىرا براي انسانی استنباط نمود آیاتی است که در آن مؤمنی براي مؤمنی اسـتغفار م ـ 

خواه آن مؤمن استغفار کننده پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر شفاعت انسانی براي انسانی نیـز  
ن هم دربـاره زمینیـان جـزء اسـتغفار نیسـت      همین است و بس! و حتی شفاعت فرشتگا

 آید. چنانکه می
ي قـرآن   و این معنی علاوه بر آنکه تشخیص عقل و وجدان و صـریح آیـات شـریفه   

است که بعد از این خواهد آمد ان شاء االله؛ از متون روایت صحیحه و دقت در احادیـث  
فـریقین اسـت کـه    آید. مضـمون ایـن معنـی در احادیـث      ىشریفه هم بروشنی بدست م
 شفاعت همان استغفار است.

چـاپ کمپـانی از امـالی     19/65چنانکه در حدیث شـریفی کـه در بحـار الانـوار      -1
عن ابن علوان عن الصادق عن آبائه  آید: صدوق آورده است این معنی بصراحت بدست می

م القيامة ما من مؤمن أو مؤمنة من أول الدهر أو هو آت إلى يو: «صقال: قال رسول االله  لإ

یعنی: هیچ مـرد مـؤمن و    .»إلا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
اي نیست از اول روز زندگی بشر یا اینکه بعد از این بیاید تـا روز قیامـت کـه     زن مؤمنه

پـس شـفاعت    اللهـم اغفـر للمـؤمنين والمؤمنـاتگوید:  ىآنان همان شفیعانند که در دعا م
ننـد. اسـتغفار   ک ىي یکـدیگر م ـ  ان در حق یکدیگر همان استغفاري است که در بارهمؤمن

 هل مؤمن.چبراي چهل مؤمن در نماز شب یعنی شفاعت براي 
چاپ کمپانی از علل الشرایع وعیـون اخبـار الرضـا     18/285ایضا در بحار الانوار  -2

وا بالصـلوة عـلى الميـت إنـما أمـر«قـال:  ؛عن فضل بن شادان فيما رواه من العلل عن الرضا
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ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلـب 

والاستغفار من تلك الساعة... وأريد بها الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عما خلف واحتـاج إلى 

 ».ما قدم
خواندن بر میت تا بـراي  اند بنماز  فرمود مؤمنین مأمور شده ؛یعنی: حضرت رضا

او شفاعت کنند و بمغفرت و آمرزش دعا نمایند زیرا در هیچ وقتی از اوقات این مـؤمن  
مرده بشفاعت و استغفار و طلب آمرزش از ایـن سـاعت محتـاجتر نیسـت و مقصـود از      

اي که از آنچه گذاشت دسـتش خـالی مانـده و اکنـون      نماز، شفاعت است براي این بنده
 نچه از پیش فرستاده است.  محتاج است بدا

آري، چون آخرین روز از عمر دنیا و اولـین روز او از عمـر آخـرت اسـت و روزي     
توانند حسن اعمـال و اخـلاق او را در نظـر بیاورنـد و      ىاست که مؤمنین زنده بخوبی م

براي او طلب آمرزش نمایند مقصود حضرت هم همـین اسـت. یعنـی حسـن اعمـال او      
 منین است براي او. ي استغفار مؤ انگیزه
المراد بالشفاعة الحسنة «طریحی در مجمع البحرین در ذیل کلمه شفع فرموده است:  -3

الدعاء للمؤمنين والشفاعة السـيئة الـدعاء علـيهم، وفي حـديث الصـلوة عـلى الميـت وإن كـان 

مراد از یعنی: ». المستضعف لسبيل منك فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولايـة
شفاعت حسنه دعا کردن در حق مؤمنین است و شفاعت سیئه نفـرین کـردن بـر ایشـان     

ي  است. و در احادیث نماز بر میت آمده است که اگر آن میت مستضعف بود یعنی شیعه
کامل نبود در آنطریقی که تو هستی پس براي او استغفار کن بعنوان شـفاعت نـه بعنـوان    

چون مسلمان است پس بعنوان مسلمان بودن از او شـفاعت  ولایت. یعنی اگر شیعه نبود 
 .کن

﴿ي شریفه:  در تفسیر صافی ذیل آیه -4              

              ﴾ /حدیثی از کافی از حضرت زین 85(نساء .(
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آورده است که موید این معنی است که شفاعت همان  ؛العابدین علی بن الحسین
  .استغفار است

همان حدیث  ؛از حضرت صادق من لا يحضره الفقيه باب الصلوة علی الميتدر  -5
طریحی را آورده است که شفاعت همـان دعـائی اسـت کـه مؤمینـان بـراي یـک دیگـر         

 نند.  ک ىم

در روایـت از   لصلوة علـی المـؤمنين در التكبـير والـدعاءشريف كافی باب ادر کتاب  -6
که فرمود: در نمـاز بـر جنـائز     ؛اسماعیل بن عبدالخالق بن عبداالله از حضرت صادق

اللهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها تعلم سرها وعلانيتها أتيناك شافعين فيهـا « :گوئی می

رانیدي و تو اعمال نهـان   خود آنرا مییعنی: خدایا تو این نفس را آفریدي و تو  .»فشفعنا
 ایم پس شفاعت ما را بپذیر: دانی ما بسوي تو بعنوان شفاعت آمده و آشکار او را می

در روایت از ثابت بـن ابـی القـدام از     باب الصلاة علی المستضعفو نیز در همین  -7
 ـ  آمده است که آن حضرت بر جنازه ؛حضرت باقر ن اي نماز خواند و در آخر دعـا ای

وقد جئناك شافعين له بعد موته فـإن كـان مسـتوجبا فشـفعنا فيـه «جمله را بخدا عرض کرد: 

یعنی: خدایا مـا بعـد از مـرگ ایـن شـخص بعنـوان شـفاعت         ».واحشر مع من كان يتولاه
ایم پس اگر او مستوجب شفاعت است ما را در باره او شفیع قرار بـده و   بجانب تو آمده

 ارد محشور فرما.او را با آن کسی که دوست د
از  كتاب الصلوة جواهر الكلام از مـن لا يحضرـه الفقيـه بـاب الصـلاَة علـی الميـتدر  -8

عطي يوم القيامة أمن تبع جنازة إمرء مسلم «روایت کرده است که فرمود:  ؛حضرت باقر

.. علاوه بر اینکه شفاعت او در دنیا است دلالت بر تجسیم شفاعت او در .»ربع شـفاعاتأ
 است.آخرت 

و الصـلوة علـی الميـت «فرماید:  می 45ص  علامه حلی رحمة االله عليه در تذكرة الفقها -9

که نماز خواند بر میت همان استغفار است و اسـتغفار همـان شـفاعت     .»استغفار وشفاعة
شود و حدیثی که مرحـوم شـهید اول در الـذکري از حضـرت      است که در دنیا انجام می
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إمامك شفيعك إلى االله عز وجـل «حقیقت است که فرمود:  آورده است مؤید این ؛رضا

 کند. زبان تو با خدا مناجات می اززیرا امام نماز  .»فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا
از کتـاب المغـازي    1/118در کتاب مستدرك الوسـائل مرحـوم حـاجی نـوري      -10

لا يصـلي «يقـول:  صسمعت رسـول االله :قالمة محمد بن علی حسین از ابوالملیح بن اسا

شـنیدم کـه    ص. یعنـی: از رسـول االله   »االله لـه على رجل أربعون رجلا فيشفعون له إلا غفر
فرمود: بر جنازه هیج مردي چهل مرد نماز نخواند که دربـاره او شـفاعت کننـد مگـر      می

آمرزد. احادیث در این باب که مشعر آن است که شفاعت مـؤمنین در   اینکه خدا او را می
حق یکدیگر و شفاعت پیغمبر به درباره امت همـان اسـتغفار اسـت کـه در همـین دنیـا       

شود بسیار است که ما به  ت مجسم و مشفوع له از آن منتفع میگردد، در آخر صورت می
همین ده مورد اکتفا کردیم و اتفاقا در کتب عامه هم اینگونه احادیث موجود است و مـا  

بخشـد   آوریم تا یقین شود که شفاعتی که در آخرت نفع مـی  براي نمونه چند حدیث می
شـود کـه مسـتحق آن اسـت      یهمین شفاعتی است که در دنیا در باره شخصی انجـام م ـ 

 چنانکه بباید.
 
 اینک احادیثی که در این معنی در کتب عامه است. 
آورده اسـت کـه    صاز پیغمبـر خـدا    ماز ابـن عبـاس    3/53در صحیح مسلم  -1

ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشرـكون بـاالله «آنحضرت فرمود: 

ي او  ی: هیچ مرد مسلمانی نیست که بمیرد و آنگاه بـر جنـازه  یعن .»شيئا إلا شفعهم االله فيه
اند بایستند جـز اینکـه خـدا ایشـانرا در      چهل نفر مردیکه چیزي را با خدا شریک نگرفته

 گرداند. ي آن میت شفیع می باره
ك از عائشـه ام المـؤمنین    . باب فضل من صلی عليـه مائـة 4/262در سنن نسائی  -2

ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغـون «فرمود:  صل االله روایت کرده است که رسو

 .»أن يكونوا مائة إلا شفعوا فيه
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اي نیست که بر او در حدود صد نفر نماز گذارند که شفاعت نماینـد   یعنی: هیچ مرده
 ي او پذیرفته است. جز اینکه شفاعت ایشان درباره

لا يمـوت أحـد «رخدا فرمود: . پیغمب4/62و در سنن نسائی  3/53در صحیح مسلم  -3

معنـی همـان    .»لغوا أن يكونـوا مائـة إلا شـفعوا فيـهيمن المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس ف
 مضمون حدیث فوق است.

صـلى بنـا «ایضا در سنن نسائی از ابو بکار حکم بن فروخ روایت است که گفت:  -4

فقـال: أقيمـوا صـفوفكم ولتحسـن أبو المليح على جنـازة فظننـا أنـه كـبر فأقبـل علينـا بوجهـه 

أمهـات المـؤمنين وهـي  ابن سـليط عـن إحـد قال أبو المليح: حدثني عبد االله وهو ،شفاعتكم

قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا  صقالت: أخبرني النبي  صميمونة زوج النبي 

احمـد ص   ایـن حـدیث در مسـند   . »شفعوا فيه فسألت أبو المليح عن الأمـة فقـال: أربعـون
 نیز آمده است. 6/331

و همچنین در صفحات  1/277و در مسند احمد  477در سنن ابن ماجه ص  -5
عن كريب ابن عباس قال هلك ابن لعبد االله بن « جلد ششم 231و  97و  40و  32و  266

ما من مؤمن يشفعون  :يقول صعباس قال: فأخرجوا بابني فأشهد أني سمعت رسول االله 

این احادیث پنجگانه که مضمون آن مورد اتفاق جمیع . »هم االله تعالى فيهلمؤمن إلا شفع
ي محدثین اهل اسلام است حاکی است که شفاعت عبارت از همان استغفاري است  ائمه

کنند که در دنیا  که مؤمنین در همه حال خصوصآً در هنگام نماز میت براي یکدیگر می
شناسند و آنرا که لایق دیدند  ا تا حدي میشاهد اعمال یکدیگرند و نیکوکار و بدکار ر

کنند. شفاعتی که در اسلام آمده که انسانی براي  براي او طلب مغفرت یعنی شفاعت می
دهد همان دعا و استغفار است که پیغمبر براي مؤمنین یا مؤمنین براي  انسانی انجام می

این معنی شرع و عقل دهند و بر  یکدیگر در دنیا بعنوان اطاعت و عبادت خدا انجام می
دهند چنانکه از علماي لغت خاصه فخر الدین طریحی  و وجدان و لغت گواهی می

و  .»المراد بالشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين«چنانکه گذشت در مجمع البحرین گفته است: 
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چاپ قدیم مصر باین معنی متفطن  1/35از علامه فخر الدین رازي در تفسیر کبیر خود 
که  .»بالاستغفار..... ولا معنى للشفاعة إلا هذا صإن االله لما أمر محمدا «فرماید:  میاست که 

را امر باستغفار براي امت کرد همان شفاعت  صآنجائی که خدا پیغمبر خود محمد 
است و معنائی براي شفاعت جز همین استغفار نیست. پس شفاعت پیغمبر هم همان 

﴿ ر:فرمان پروردگااستغفار است که طبق              ﴾ 
شفاعت  »براي گناهان خود و براي مؤمنین و مؤمنات استغفار کن«) یعنی: 19(محمد/

 ي اسلام نیز مبین و مؤید همین حقیقت است: کند. و روایات وارده از ائمه می
چاپ تهران در ذیل  1/443مرحوم شیخ طوسی در تفسیر گرانقدر خود (التبیان) 

﴿فرماید:  از سوره النساء که می 64ي شریف  تفسیر آیه              

                       

       ﴾  :اگر آنانکه بعلت گناه بخویشتن ستم کردند بسوي «یعنی
تو آمده از خدا براي خود طلب آمرزش کرده و پیغمبر نیز براي ایشان استغفار کند خدا 

که دوازده نفر از  عبارتی دارد که مضمون آن اینست». یافتند را توبه پذیر و مهربان می
داشتند که آنرا انجام دهند، خداي متعال منافقین که بر امري از نفاق اجتماع و هماهنگی 

وارد شدند آنحضرت فرمود که دوازده  صآنرا برسول خود خبر داد آنان بر رسول االله 
اند پس این گروه برخیزند و از  نفر از منافقین بر امري از نفاق هماهنگی و اتفاق نموده

خداي خود طلب آمرزش و استغفار کرده بگناهان خویش اقرار کنند تا من نیز براي 
خدا چند  اما هیچیک از آنان بر نخاستند! رسول» حتى أشفع لهم«ایشان شفاعت نمایم 

خیزید؟ آنگاه حضرتش هر یک را نام برده فرمود: بر خیز اي  مرتبه فرمود: آیا بر نمی
فلان و تو اي فلان.. پس آنان عرض کردند ما استغفار کرده و بسوي خدا باز گشت 

نمائیم تو نیز (اي رسول خدا) براي ما شفاعت کن، حضرت فرمود: آیا اینک؟!. حال  می
تر بود و خدا نیز براي  شما نفسم براي شفاعت خشنود و آماده اینکه من در اول امر
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از نزد من بیرون بروید لذا آنان از نزد آنحضرت  .»أطيب نفسا بالشفاعة«اجابت سریعتر 
 خارج شدند.

این قضیه خود بروشنی دلیل است که شفاعت استغفار اسـت و آن هـم در دنیاسـت    
ارت بلکه صراحت دارد که شفاعت پیغمبر چنانکه در احادیث شریفه نیز در این باب اش

براي مؤمنین از کسانیکه خدا از ایشان راضی و یا آنانرا پسندیده است در دنیاست نـه در  
ي آن در روز قیامت عائد مشفوع له شود. از جمله در تفسـیر علـی    قیامت هر چند نتیجه

في  صذن لـه أ قـد إن االله«فرماید:  می ؛استاد کلینی صاحب کافی امام  بن ابراهیم قمی

اذن در شفاعت داده قبل از روز  صیعنی: همانا خدا به پیغمبر  .»الشفاعة قبل يوم القيامة
تـر   قیامت. و این مطلب با توضیحاتی که بعد از این خواهد آمد ان شاء االله تعالی روشـن 

خواهد شد که شفاعت براي هر که از طرف هر که فقط در دنیاسـت در قـرآن کـریم دو    
 گیرد. نوع شفاعت وجود دارد که هر دو نوع به اذن پرودرگار انجام می

ي عـالم کـون    ي قواي مـدبره  ر امور طبیعی و شؤون آفرینش که بوسیلهشفاعت د -1
گیرد  چون تولید و فوت و باد و باران و قحطی و فراوانی و مرض و سلامت صورت می

پرستان و ثنویان اعتقاد داشتند و از بتان و امشاسـپندان   و این همان شفاعتی است که بت
واستند که از خداي خدایان بخواهند تا خ و فرشتگان و موجودات روحانی و آسمانی می

در امور فوق الذکر ایشانرا یاري دهد و بهر صورت شفاعت شوند و این قبیل تصرف از 
فرشتگان و قواي روحانی هر چند در امور عالم امکـان محقـق و محـرز اسـت امـا بهـر       

ست صورت تصرف و تدبیر این قوا در شؤون کاینات جز باذن و دستور خالق البریات نی
 چنانکه آیات آن قبلا گذشت.

شفاعت در امر آخرت و آمرزش گناهان و رفع درجات در قیامت، قرآن منکر  -2

       ﴿چنین شفاعتی است که در روز محشر که   ﴾  است
از جانب صورت گیرد و آیات آن نیز قبلا یادآوري شد که اصلاً در روز قیامت شفاعت 

 هیچکس نیست.
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اي  بلی شفاعتی را که قرآن حاکی است که ممکن است در روز قیامت نافع بحال پاره
از مؤمنین گردد که مرضی و پسندیده خدا باشند و خدا اذن بشفاعت ایشان داده باشد و 
پیغمبر یا فرشتگان یا مؤمنین در دنیا براي ایشان استغفار کرده باشند و آن شـفاعت بجـا   

ه و مشفوع له لائق و مستحق آن باشد شاید چنین شـفاعتی در آخـرت مفیـد افتـد و     بود
مشفوع له را باعث نجات از عذاب یا موجب ترفیع درجات در بهشت گردد. اما اینگونه 

 شفاعت هم مشروط به سه شرط و متصل به سه اصل است:
همان  اصل یا شرط اول: اینکه مشفوع له از جمله مؤمنین باشد پس شفاعت که

سوره التوبه در  80ي  اي ندارد چنانکه در آیه استغفار است براي غیر مؤمنین هیچ فائده

﴿فرماید:  عدم آمرزش منافقین می                   

      ﴾  :خواهی استغفار  ایشان استغفار کن و یا میخواهی براي  می«یعنی
 .»مکن اگر براي ایشان هفتاد مرتبه هم استغفار کنی خدا هرگز ایشانرا نخواهد آمرزید

﴿فرماید:  و نیز می                    ﴾  )
نیست که براي مشرکین استغفار (و شفاعت) سزاوار پیغمبر و مؤمنین «)  113توبه/

 ﴿. »کنند                      ﴾ /و هرگز بر «). 84(توبه
 .» هیچ کس از آنان چون بمیرد نماز مگزار و بر قبرش مایست

اصل یا شرط دوم: اینکه علاوه بر اینکه مسلمان و مؤمن است مستحق و لائق 

   ﴿شفاعت باشد و مرضی خدا و رسول نیز باشد:     ﴾ 
  »کنند مگر براى کسى که [خداوند] بپسندد و شفاعت نمى«) 28(انبیاء/

﴿                      ﴾ /آن «) 109(طه
روز شفاعت سود نبخشد مگر کسى را که [خداوند] رحمان برایش اجازه داده است و 

 .» سخن او را پسندیده است
اصل یا شرط سوم: شفاعت در هر صورت موکول و موقوف باذن پروردگار عالم است 

ي  چنانکه تمام آیاتی که در این باره است اذن خدا را اصل اصیل گرفته است: چون آیه
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﴿ طه: 109شریفه                       ﴾  :یعنی
آن روزي که شفاعت نفعی نبخشد مگر کسی را که خدا براي شفاعت او اذن داده باشد «

 ﴿فرماید:  ي سبا که می سوره 23ي  و آیه »اي او را پسندیده باشد و گفته     

       ﴾ /مگر براى کسى و شفاعت به نزد او سود نبخشد «) 23(سبأ
. پس شفاعت در روز قیامت تنها بحال کسانی ممکن است »که برایش اجازه داده باشد

 ي ایشان جائز به این سه شرط باشد. نفع بخشد که شفاعت درباره
کنند داراي سه اصل  گفتیم شفاعتی که پیغمبر براي افراد امت یا مؤمنین براي یکدیگر می

 اي شفاعت و مورد شفاعت.یا سه شرط است: مؤمن و مأذون بر

﴿فرماید:  ي محمد می سوره 19ي شریفه  اصل اول: که مؤمن باشد چنانکه آیه     

                   ﴾. ي آل عمران:  سوره 159ي  و آیه

﴿              ﴾  سورة نور:  62و آیه﴿      

    ﴾ ي ممتحنه:  سوره 12ي  و آیه﴿              

 ﴾ سورة توبه:  103ي  و آیه﴿            ﴾  که در این
آیات به پیغمبر اذن بلکه امر شده که درباره مؤمنین استغفار نماید. و در مقابل از استغفار 

فرماید:  سورة توبه می 113ي  بر مشرکین و کفار و منافقین نهی شده و چنانکه در آیه

﴿                       ﴾ همین سوره که  84ي  و آیه

 ﴿فرماید:  می                               

       ﴾. 
آیات شامل است. زیرا اذن پروردگار همان امري اسـت  و اصل دوم و سوم را نیز همین 

که خدا به پیغمبر خود و مؤمنین دسـتور اسـتغفار داده و چـون مـؤمن باشـند مرضـی و       
 اند. پسندیده خدا و قابل لائق شفاعت
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ي روشن لازم است و آن اینست که در هر کجا موضوع  در اینجا اشاره به یک نکته
ي نفع شفاعت مضارع  ي اذن ماضی است هر چند کلمه شفاعت موکول به اذن شده کلمه

﴿است چون:                  ﴾ /109(طه .(﴿   

          ﴾ /ي شریفه آن است  ). که مضمون هر دو آیه23(سبأ
بخشد مگر براي کسیکه قبلا براي شفاعت او خدا اذن داده است و  که شفاعت نفع نمی

این همان حقیقتی است که شفاعت را خداي متعال در دنیا اذن و دستور داده و پیغمبر و 
شود وگرنه در قیامت  دهند و در آینده قیامت نفع آن ظاهر می مؤمنین آنرا انجام می

اند وجود ندارد و بسا باشد که چنین  شفاعت به آنصورتی که مغروران ضال آورده
شفاعتی در دنیا براي کسانیکه استحقاق و لیاقت را ندارند از جانب پیغمبر یا مؤمنین و 

 حتی فرشتگان صورت گرفته باشد لیکن در قیامت نفعی نبخشد.

﴿ي:  چنانکه آیت شریفه          ﴾ /48(مدثر( .﴿     

      ﴾ /حاکی است بموجب آیاتی که فرمود: 123(بقره .(﴿   

                     ﴾/80(توبه .( ﴿    

                  ﴾ /پس ممکن است که پیغمبر  ).6(منافقین
ي آنها استغفار  و یا مؤمنین، کفار و منافقین را نشناخته و بتصور اینکه از مؤمنینند در باره

ي آنان نفعی نبخشد. چنانکه  باشند اما آن استغفار و شفاعت در بارهو شفاعت کرده 
شفاعت نوح در باره پسرش، و شفاعت ابراهیم براي پدرش و براي قوم او، و شفاعت 

ي دیگر. چنانکه قبلا هم آرودیم  رسول خدا براي خویشاوندانش نفعی نبخشید. نکته
تاب خدا نیامده است اما این کلمه شفاعت انسانی براي انسانی با این کلمه هرگز در ک

ي شفاعت است ناظر بهمان ملائکه و  ي فرشتگان بسیار است و هر جا که کلمه درباره
فرشتگان است حال یا در امور دنیوي و شئون خلقت است و یا در موضوع شفاعت در 

 شود ان شاء االله. قیامت است و توضیح این مطلب بدینصورت بیان می
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تی که در آن اثبات شفاعت و میانجیگري در امور خلقت براي در قرآن کریم آیا
فرشتگان شده است قبلا آرودیم اما شفاعت آنان را در امور معادي و آخرت نیز قرآن 

فرماید:  ي انبیا می سوره 28 × 26دهد چنانکه در آیات  تصدیق نموده خود خبر می

﴿                               

                                

     ﴾ )گفتند: که خداي رحمن «مشرکان  یعنی: بت پرستان و
فرزندي فراگرفته است منزه است خدا از چنینن نسبت بلکه آن فرشتگان بندگان 

داند  کنند خدا می گیرند و آنان بفرمان او عمل می ي خدا نمی اند که پیشی بگفته گرامی
کنند مگر  آنچه در جلوي آنها است و آنچه در پشت سر آنان است و ایشان شفاعت نمی

 ».راي کسیکه پسندیده خدا باشد در حالیکه آن فرشتگان از خوف خدا بیمناکندب

﴿فرماید:  می 26ي  ي نجم آیه و در سوره                 

                ﴾  :چه بسیارند از فرشتگان در «یعنی
آسمان که شفاعت ایشان کفایت نکند چیزي را (فایده نداشته باشد) مگر پس از اینکه 

 ».اذن دهد خدا یراي کسیکه بخواهد و راضی باشد
ي شفاعت در قرآن کریم جز براي فرشتگان نیامده  پس چنانکه قبلا هم گفتیم کلمه

ي  ر قیامت هر چند هر دوي آن با اذن و اجازهاست چه در امور خلقت و چه در ام
پروردگار عالم است. اما شفاعت فرشتگان در امر آخرت هم جز استغفار نیست و آن 

ي غافر  سوره 7ي  باشد، چنانکه در آیه پندارند نمی همان که مشرکان یا غالیان می

﴿فرماید:  می                          

    ﴾  :کنند و فرشتگانی که در  آن فرشتگانی که عرش خدا را حمل می«یعنی
ي مقربین) بحمد پروردگارشان تسبیح کرده و به  پیرامون و اطراف عرشند (یعنی ملائکه

 ».کنند اند استغفار و طلب آمرزش می آورند و براي کسانیکه ایمان آورده او ایمان می
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﴿فرماید:  می 5ي  و در سورة شوري آیه           

     ﴾  :کنند و براي کسانیکه  و فرشتگان بحمد پروردگارشان تسبیح می«یعنی
پس معلوم شد که فرشتگان نیز بعنوان شفاعت استغفار ». نمایند در زمینند استغفار می

کنند هر چند آن هم باذن پروردگا است یعنی نافع بودن شفاعت در اینجا نیز دو  می
 رسد: نکته بنظر می

فرشتگان براي مردم روي زمین روي فطرت خیـر اسـت از    اینکه شفاعت -1ي  نکته
خواهند چنانکه  آنکه وجود آنان خیر محض است و براي جهانیان جز خیر و خوبی نمی

 کند. اي از روایات این معنی را تأیید می پاره
اینکه فرشتگان مقـرب الهـی چـون حـاملین عـرش و فرشـتگانی کـه در         -2ي  نکته

کنند اما فرشتگان دیگر بـراي عمـوم مـردم     ؤمنین استغفار میپیرامون عرشند فقط براي م
اي نشود جز بـراي   کنند هر چند آن استغفار و شفاعت مفید فائده روي زمین استغفار می

سـورة نجـم    26ي  کسانیکه خدا از ایشان راضی باشد و این همان معنائی است که از آیه
که شفاعت ایشان چیـزي را کفایـت   شود که چه بسیار فرشتگانی در آسمانند  استنباط می

نکند و فائده نبخشد جز براي کسانیکه خدا بخواهـد و راضـی باشـد و همـین حقیقـت      

﴿فرماید:  ي مدثر می سوره 48ي  است که در آیه          ﴾  با این
 آید:   توضیح چند مطلب بدست می

شفاعت بآن معنائی که مشرکان و غالیان معتقدنـد کـه در روز قیامـت پیغمبـر یـا       -1
دامن همت بکمر زند یا بعبارت واضحتر پاي گستاخی در صحراي محشـر نهـد و     امامی

از مجرمان و گناهگاران شفاعت نماید و مستحقان عذاب جهنم را از کیفر الهـی نجـات   
شـود اگـر    کان هم در چنین روزي واقع نمیبخشد هرگز وجود ندارد و حتی شفاعت نی

اند و در کتب و رسائل بـاقی مانـده اسـت جـز      قبلا نشده باشد! و آنچه در این باره یافته
اغواي شیاطین جن و انس نیست تا مجرمـان و مترفـان را بمعصـیت خـدا و تجـاوز از      
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 مقررات شریعت گستاخی و جرأت دهد و ملت اسلام را بـذلت و زبـونی سـوق نمایـد    
 چنانکه این منظور شیاطین بنحو کامل حاصل شده است!

کلمه شفاعت در قرآن چه معادي و چه معاشی جـز در بـاره فرشـتگان اسـتعمال      -2
ي معاش همان است که فرشتگان بفرمـان و اذن پروردگـار جهـان     نشده است اما در باره

اذن و حـول و  اي از امور خلقـت و طبیعتنـد. و آن بـدون اجـازه و      متصدي و مدبر پاره
تواننـد بپردازنـد و در هـیچ امـري از امـور        قوت الهی بکاري که بدانها محول است نمی

 ي خویش آنرا انجام دهند. استقلال ندارند که بمیل و اراده
و اما شفاعت آنها در امر آخرت و قمات هان استغفار است که براي مؤمنین یا بـراي  

قبول دربار پروردگار بشود یا نشود! و این عمل کنند حال پذیرفته و   عموم اهل زمین می
 شود. استغفار هم در همین حیات دنیا واقع می

و   در خصوص شفاعت انسانی براي انسانی اعم از اینکه شفیع پیغمبري یا امـامی  -3
اي در قرآن وجود ندارد علی الخصوص در روز قیامت کـه تمـام    یا مؤمنی باشد هیچ آیه

ر و مخالف آن است که در آن روز کسی براي کسی نافع و مفید آیات کتاب آسمانی منک
باشد، و اگر بخواهیم خیرخواهی   و شفیع باشد و بلکه هر نفسی در گرو عمل خویش می

و شفاعت انسانی را براي انسانی از قرآن استنباط و استخراج نمائیم فقط همان اسـتغفار  
دهد یا مؤمنین   ر و امر پرودگار انجام میاي از افراد امت بدستو است که پیغمبر براي پاره

کنند و این هم در دنیا است که در عمـل و محـل    براي یکدیگر از خدا طلب آمرزش می
عبادت و طاعت است، و گرنه در آخرت هیچ کسی را جـرأت و همـت آن نیسـت کـه     

 کوچکترین نفعی و شفاعتی براي احدي بکند و هر که بخود مشغول است.
کنند پذیرفتند  غفاري که فرشتگان یا پیغمبر و مؤمنان براي افراد میشفاعت و است -4

از طرف خدا حتم و مسلم نیست جز براي مؤمنین و آنانکه مرضی خدا باشد، چه نه 
دانند که براي  فرشتگان جز حاملین عرش و نه پیغمبر و مؤمنین بطور حتم و یقین نمی

ی خدایند و فرشتگان بر حسب فطرت کنند مؤمنین مرضی و مرتض  کسانیکه استغفار می
خواهند چنانکه شیاطین که الهام   که الهام بخیرند براي اهل زمین خیر و خوبی را می
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بشرند براي مردم بدیها را خواهانند. پس استغفار این فرشتگان چون باران رحمتی است 
و در شوره که در محل لایق و قابل اثر خود را خواهد بخشید و گرنه در باغ لاله روید 

زار خس. و پیغمبر هم بنص قرآن علم بغیب ندارد و حتی منافقین اهل مدینه را 

﴿ فرماید: توبه می 101ي  شناسد چنانکه آیه نمی               

        ﴾ اي از منافقین ناشناخته و امثالهم  بنابر این ممکن است براي پاره
استغفار نماید لیکن مرضی خدا نباشد لذا شفاعت آنحضرت و همچنین مؤمنین براي 
چنین افرادي هرگز نافع نشود. پس بهر صورت شفاعتی انجام شده حال یا نفع بخشد یا 

 نبخشد؟!
هر مؤمنی که به نجـات خـود علاقمنـد    شفاعت باین کیفیت مستلزم آن است که  -5

است در دنیا آنچنان به اعمال صالحه بپردازد و اخلاق فاضله را پیشه کنـد تـا فرشـتگان    
مؤمنین او را مستحق و لایق استغفار و بعبارت دیگر لایق شفاعت خود تشخیص دهنـد  
 و در حق او دعا و طلب آمرزش کنند تـا خـدا اسـتغفار و شـفاعت ایشـانرا در حـق او      

 بپذیرد و وي را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار دهد!
ي عمل خود شخص است که با انجام و تکـرار   اینگونه شفاعت در حقیقت نتیجه -6

عمل صالح و مداومت به اخلاق فاضله خود را مستحق چنـین فیضـی کـرده اسـت کـه      
نی کـه  ملائکه و مؤمنین در حق او دعاي خیر کنند، خلاف آن شفاعت غرور انگیز شـیطا 

موجـب آن    العـاده پیغمبـر یـا امـامی     پندارند که اعمال صالحه و تقرب فوق  مغروران می
ي خود شفاعت گناهگاران و مجرمـان   شود که آن پیغمبر یا امام بجزاي اعمال صالحه می

و گستاخان در معصیت الهی را که خود هیزم جهنمند از خدا بخواهد! اینگونه پندار جـز  
 گان نیست. دیوانه اغواي شیطان و هوس

همین استغفار و شفاعت دنیائی فرشتگان یا پیغمبـر و مـؤمنین اسـت کـه در روز      -7
شـدگان در عرصـه قیامـت     قیامت که تجسم اعمال است مجسم شده و شفیعان شـفاعت 

انـد و در   شوند چه آنانکه شفاعت ایشان قبول شده و چه آنانیکه پذیرفته نشده نمایان می
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همین حال که منافقان و مجرمانی که شفاعت پیغمبر و مؤمنین درباره آن مقبـول نیفتـاده   
ي  شوند کـه آیـه   ي آنان قبول نشده است متحسر و معذب می است از شفاعتی که درباره

﴿فرماید:  سوره مدثر می × 48ي  شریفه          ﴾  یعنی: شفاعت
 بخشد.  شافعان در حق ایشان نفعی نمی

با این تبیین و توضیح معلوم شد که شفاعتی که در السـنه و افـواه رایـج اسـت هـیچ      
اي از حقیقت ندارد و همان غرور شیطانی است که قبل از اسلام در مذاهب باطله و  مایه

ي گمراهـی آن ملتهـا   منسوخه چون یهودیت و مسیحیت و غیره رایج بوده، و شیطان برا
آنرا ترویج و تبلیع نموده است، و سرایت آن باین معنـی در اسـلام از همـان منـابع آب     

ي آن هم چنانکه معلوم و مشهود است جز ذلت و زبون که از اجـراي   خورد و نتیجه می
شود، مخصوصا  شهوات و گستاخی و تجاوز از حدود و مقررات الهی عائد مسلمین نمی

 ز این قبیل مطالب غرور انگیز فراوان دارند!!.ملت شیعه که ا
شفاعتی که در اسـلام اسـت و قـرآن حـاوي آن اسـت نـه تنهـا کسـی را بغـرور آن          

دهد بلکه خود بهترین محرك و مـؤثرترین وسـیله و انگیـزه بـراي      بمعصیت جرأت نمی
نمایـد کـه بـا انجـام      نیکوکاري و اعمال صالحه است چه مؤمن را تشویق و ترغیب مـی 

ي مؤمنین را نمـوده خـود را بسـتر     عمال نیک و تخلق باخلاق فاضله جلب نیات حسنها
ي خـودش   طلب مغفرت و دعاي خیر برادران مؤمن خود قرار دهد تا اگر اعمال صالحه

کافی به نجات از عذاب نباشد و دعاي خیر برادران مؤمنش او را در ایـن منظـور کمـک    
 ت گردد.دهد و یا موجب ترفیع درجات او در بهش

العاده قابل دقت است و باید مطالعه کنندگان را پیش از پیش به آن  نکته دیگر که فوق
توجه دهد آن است که معروض شد: که در آیات شفاعت در روز قیامت هرجا که 

» تنفع«ماضی است یعنی باید اذن بشفاعت قبلاً داده شده باشد و کلمه » اذن«هست کلمه 
بخشد و شرط اذن  نجام شده بعد از اذن نفع میي مضارع است، یعنی شفاعت ا بصیغه
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﴿هم بصیغه ماضی است    ﴾  یعنی: آنگاه اذن شفاعت درباره کسی داده شده
 اي مقبول و پسندیده باشد. است که در باره استحقاق گفته

بدیهی است نفع شفاعت در روز قیامت مورد انتظار است نه وقوع شفاعت و آیات 
اي در قرآن نیست  شریفه هم ملهم بلکه مفهم همین معنی است، و هیچ آیه و حتی اشاره

که در قیامت شفاعتی واقع خواهد شد بلکه صراحت آیات است که در آن روز اصلا 
گوئیم بر  قبول نخواهد شد، اینکه میشفاعتی نیست و بر فرض محال شفاعتی باشد 

فرض محال براي آنست که آیات قرآن حتی وقوع محالات را هم غیر نافع و نامقبول 
شمرده است، چون دادن فدیه و قربانی و فداکاري دوستانه و نفع بخشیدن اولاد و مال 

 ﴿در آیات شریفه مانند:            ﴾ /48(بقره( ﴿   

               ﴾ /و 123(بقره .(﴿         

   ﴾ /بدیهی است در قیامت فدیه و عدلی نیست که قبول بشود یا 70(انعام .(

  ﴿فرماید:  ي شعراء که می سوره 88نشود و همچنین آیه        ﴾ 
در آن روز مالی نیست که نفعی بخشد یا نبخشد، پس همچنانکه بر فرض محال عدلی 
باشد یا مالی باشد یا بیعی باشد نفعی نخواهد بخشید همچنان بر فرض محال شفاعتی 

 باشد نفعی نخواهد بخشید و یا قبول نخواهد شد،
دیده باشـد کـه    اش اعمالی تنها آن شفاعتی نافع و مقبول است که خدا در دنیا از بنده

مرضی و پسندیده او باشد و بفر شتگان و پیغمبران و مؤمنین اجازه داده باشد کـه بـراي   
او استغفار که همان شفاعت است کرده باشند آنگاه چنین شفاعتی کـه در حقیقـت یـک    
نوع مزد عمل خود این شخص است نافع بوده در قیامت موجب آمرزش سیئات یا رفـع  

سخن در این است که ماضی بودن کلمه اذن خود بهتـرین دلیـل   درجات او خواهد شد، 
است که اذن شـفاعت در دنیـا بشـفیعان داده شـده بلکـه امـر شـده اسـت کـه در بـاره           

 پسندیدگان شفاعت یعنی استغفار و نفع آن هم در روز قیامت خواهد بود،
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عت است آید که در آیات قرآنی کلماتی در اذن شفا  در اینجا این سوال به پیش می 

﴿ي نجم:  سوره 26ي  که بصیغه مضارع آمده است. چون آیه            

                    ﴾ 28ي  و یا چون آیه 

   ﴿فرماید:  ي انبیا که می سوره    ﴾  که در این آیات اذن و وقوع
 گوئیم:  شفاعت مضارع است؟ در اینجا می

چنانکه قبلاً بعرض رسید و بعدا هم خواهد آمد، این شفاعتها مخصوص فرشتگان 
گیرد چنانکه  است که در همین دنیا باستمرار توالد وتناسل آدمیان علی الدوام انجام می

که همان شفاعت است بصیغه مضارع است زیرا همواره تا انسانی در استغفار فرشتگان 
روي زمین است در جریان است و هیچ مربوط بشفاعت در روز قیامت نیست با دقت 
در آیات حقیقت واضح است. و خلاف و تناقضی در قرآن نیست که از یکطرف 

 ذن نماید.گوید در قیامت شفاعتی نیست و از طرفی دیگر وقوع آنرا موکول با می
بینیم که در قرآن کریم هیچ خلاف و تناقضی نه تنها  با دقت در مراتب معروضه می

وجود ندارد بلکه تمام مطالب و مضامین آن معاضد و مؤید یکدیگرند و چون بناي رفیع 
ي کارگاه آفرینش از قدرت و مشیت مهندس آفریدگاري  و منیعی است که با هندسه

ي دستگاه هوش رباي عقل افزایش هر دم مؤمن آگاه را بفریاد بنیان یافته است، و تماشا
دارد. شفاعت او نیز چون رسالتش همه انذار و تبشیر  وا می» تبارک االله رب العاليمن«

﴿است.             ﴾ /31(فاطر.( 
اند شفاعت شفیعان روز قیامت را ثابت نمایند متمسک به  اي از کسانیکه خواسته پاره

اند که در آن کفار و مجرمین در روز قیامت از نداشتن شفیع متحسرند مانند  آیاتی شده

﴿گویند:  پرستان می سوره شعراء که در آن بت 101و  100آیات              

    ﴾  :براي ما از شفیعان کسی نیست و دوستان مهربانی نداریم«یعنی .«
گویند  ي جهنم چیزهاي می ي مدثر که در آن مجرمان در جواب خزنه سوره 48ي  یا آیه
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﴿فرماید:  سرانجام در سرنوشت آنها می           ﴾ /48(مدثر (
سوره غافر بعد از  18یا در آیه ». بخشد  شفاعت شفیعان بحال مجرمان نفعی نمی«یعنی 

﴿فرماید:  دهد آنگاه می آنکه سختی روز قیامت شرحی می         

 ﴾  یعنی: براي ستمگاران خویشاوندي و شفاعتگري که اطاعت کرده شود نخواهد

﴿فرماید:  می 53بود. یا در سوره اعراف آیه             

                                    

                           ﴾ 
برند جز تأویل آنرا روزي که تاویل قیامت بیاید آنانکه آنرا از پیش  آیا انتظار می«(یعنی: 

اند خواهند گفت: فرستادگان خدا بحق و راستی آمدندند پس آیا براي ما  فراموش کرده
ي ما شفاعت کنند یا اینکه برگردانیده شویم، پس عمل کنیم غیر  شفیعانی است تا در باره

اند و آنچه را که بدورغ  کار کرده کردیم اینان خود را زیان دنیا عمل میاز آنچه در 
خواهند از مفهوم مخالف این آیات  مثبتین شفاعت می». اند از آنها گم شده است بافته

ندارند که بتوان از   استناد باثبات شفاعت کنند در حالیکه هرگز این آیات چنین مفهومی
کنند که کاش آنانرا شفیعی بود یا  نکه کفار آرزو میمخالف آن اثبات شفاعت نمود. ای

دوست مهربانی بود، این آرزو مانند سایر آرزوها است که اصلاً در روز قیامت مصداق 
شود چون آرزوي برگشت بدنیا چنانکه گفتیم آرزوهاي محالی است که  آن یافت نمی

 تحقیق آن براي هیچکس ممکن نیست.

  ﴿چنانکه گفتند:   ﴾  :یا » برگردیم و تلافی اعمال فوت شده را کنیم«یعنی

 ﴿گویند:  اینکه می             ﴾ /100-99(مؤمنون (
مگر صدیق حمیم که در » پروردگار من مرا بر گردان تا شاید عمل صالح کنم«یعنی: 

بینی خداي  ردیف شفیع است براي دیگران هست که براي اینان نیست؟. مگر نه مى

  ﴿دهد که:  متعال در سوره معارج پس از آنکه شرح روز قیامت را می   
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                      ﴾ 9-8ي معارج/ (سوره-
ها مانند پشم رنگین  و کوه. شود همان روز که آسمان همچون فلز گداخته مى«) یعنی: 10

 . »گیرد! و هیچ دوست صمیمى سراغ دوستش را نمى. متلاشى خواهد بود

﴿فرماید:  مگر در دنبال همین آیه شریفه نمی           

                             

    ﴾ /دهند (ولى هر کس گرفتار  آنها را نشانشان مى«) 14-13-12-11(معارج
دارد فرزندان خود را در برابر  کار خویشتن است)، چنان است که گنهکار دوست مى

اش را که همیشه از او حمایت  و قبیله.  و همسر و برادرش را. عذاب آن روز فدا کند
. آیا این حالت مخصوص »نجاتش گردنو همه مردم روى زمین را تا مایه . کرد مى

 33مجرم است؟ این همان آرزوهاي محال نیست؟ مگر خداي متعال در سوره عبس آیه 

﴿فرماید:  نمی                            

                      ﴾ /37 -33(عبس.( 
که این حالت براي همه است پس اینگونه آرزوها آروزهاي محـال اسـت کـه در آن    
روز هریک از گناهگاران دارند خصوصا کسانبکه بامید شفاعت شافعان مرتکب گناهـان  

گردند اما از آنها خبـري نیسـت!! زیـرا در روز     میاند بیش از دیگران بدنبال شفیعان  شده
اي  نیست. چنانکه برگشـتی نیسـت. چنانکـه فدیـه      قیامت شفیعی نیست چنانکه حمیمی

 نیست. ووو...و..
ي شفاعت بروشنی واضح شد حکه مطلب آن چنان نیست  با بیانی که شد در مسأله

اند و کار دین را  نداختهکه غالیان و دشمنان دین به دست و دهان جاهلان و فاسقان ا
ساخته بلکه حقیقت این مطلب را باید از قرآن کریم خواست نه از هوي و هوس این و 
آن چنانکه گفتیم در قرآن کریم بکرات نفی شفاعت را در روز قیامت کرده است که: 

﴿                           
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   ﴾ /و از آن روز بترسید که کسى مجازات دیگرى را «) یعنی: 48(بقره
شود و نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه  پذیرد و نه از او شفاعت پذیرفته مى نمى

﴿فرماید:  . و باز در همین سوره می»شوند یارى مى             

                    ﴾ /یعنی: 123(بقره) (
بپرهیزید روزي را که هیچ شخصی از شخص دیگر چیزي را کفایت نکند و از او «

کند که در  ي شریفه تصریح می در این دو آیه». قربانی قبول نگردد و شفاعتی نفع ندهد
کاران  دهد، ممکن است طمع شود یا شفاعتی نفع نمی روز قیامت شفاعتی قبول نمی

لجوج از قبول این حقیقت دست و پا زده بگویند: پس شفاعتی جو و جاهلان  بهانه
شود یا فائده ندارد به اینان باید گفت که در این آیات  هست غایت امر اینکه پذیرفته نمی

فائدگی شفاعت شده است همچنان بناقبولی و  هم چنانکه تصریح بنا قبولی و بی
دوي اینها در روز قیامت  فائدگی عدل (فدیه) تصریح شده است و حال اینکه هر بی

نخواهند بود. مگر در روز قیامت فدیه و قربانی هست که شفاعت هم باشد هر چند 
دهد که  پذیرفته نشوند؟ بلکه آیات شریفه از آرزوهاي مجرمان در روز قیامت خبر می

رفت تا آنها  شد و بجهنم می کنند که کاش کسی دیگر بجاي آنها فدیه می آنان آرزو می

 ﴿سوره معارج آوردیم که فرموده:  11اشند چنانکه در آیه آزاد ب     

       ﴾  :مجرم دوست دارد که از عذاب آنروز پسرانش را فدیه «یعنی

﴿فرماید:  می 15و در سوره حدید آیه » دهد             

﴾  :شود  امروز نه از شما منافقان و نه از کسانیکه کافر شدند فدیه گرفته نمی«یعنی
اي هست که خدا از منافقین و  آیا در آن روز فدیه» جاي بود باش شما جهنم است

گیرد یا آن روز مجرم دسترسی بفدیه دادن فرزندان  گیرد و مثلا از مؤمنان می کافران نمی
شود؟ هرگز نه، بلکه این فقط  رد لکن از او پذیرفته نمیو همسران و برادران خود دا

آرزوئی است چنانکه در آیات شریفه این آرزو را به کرات از کفار و مجرمان آورده 
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است که آنان آرزومند فدیه دادن هستند لکن بدان دسترسی نداشته و اگر هم داشتند از 

﴿فرماید:  سوره یونس می 54شد. چنانکه در آیه  ایشان پذیرفته نمی       

                              ﴾  :اگر براي هر «یعنی
نفسی که بخود ظلم کرده است آنچه که در روي زمین است از او بود هر آینه آنرا فدیه 

 » .داد... می

﴿فرماید:  سوره رعد می 18و در آیه             

                                 

              ﴾  :اند و  کسانیکه اجابت فرمان الهی نکرده«یعنی
اند اگر همه آنچه در روي زمین است از ایشان بوده و مثل آن با او  از اطاعت سر باز زده
 ». دادند تا از عذاب نجات یابند... بود هر آینه فدیه می

﴿فرماید:  نیز می 47و در سوره زمر آیه                  

                              

   ﴾ »اند اگر همه مال جهان را داشته باشند و مانند  یعنی کسانیکه ظلم کرده
آنرا نیز مالک باشند آنگاه همه را از براي رهاي از شدت عذاب روز قیامت 

دهند(نجات بیابند) و از جانب خدا چیزهاي برایشان آشکار شود که آنها را بحساب  می

﴿ فرماید: می 36ي  ي مائده آیه و در سوره .»آوردند  نمی         

                             

    ﴾  :کسانیکه کافر شدند اگر همه اموال روي زمین و مانند آن را «(یعنی
». بعلاوه ما فی الارض براي رهاي از عذاب روز قیامت فدیه دهند از آنان قبول نشود..

کند که اگر فرضا همه اموال  در تمام این آیات از آرزوهاي محال مجرمان و کفار بیان می
دادند  یگر مانند آن نیز از ایشان بود آن را بفدیه میروي زمین از آنان بود بلکه زمینی د

ي ایشان همان عذاب دردناك خواهد  شد و بهره لکن بهر صورت از ایشان پذیرفته نمی
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بود پس کلمه شفاعت هم که در آیات است همانند کلمه فدیه است، همانند کلمه 
ندراد، شفاعت صدیق و حمیم است، چنانکه فدیه وجود ندارد و صدیق و حمیم و جود 

بقره خطاب  254هم وجود ندراد: خصوصا که این حقیقت را قرآن کریم در آیه 

﴿بمؤمنین تصریح کرده است که:                          

         ﴾  :ایم انفاق  اي مؤمنان، از آنچه روزي شما کرده«یعنی
که آب پاك ». کنید پیش از آنکه روزي بیاید که در آن بیع و دوستی و شفاعتی نیست

بدست همه ریخته است که اصلاً در روز قیامت شفاعتی نیست. چنانکه خلتی نیست 
ت در روز اي بوجود شفاع چنانکه بیعی نیست. و در تمام آیات قرآن کوچکترین اشاره

قیامت نیست بلکه تماماً نفی است. بلی شفاعتی که در قرآن هست شفاعتی است که 
کنند و از خدا طلب  مؤمنین یا فرشتگان یا پیغمبر در دنیا بوسیله استغفار از یکدیگر می

اليوم « نمایند زیرا دنیا دار عمل و عبادت است که: رحمت و آمرزش بوسیله عبادت می

آن هم به اذن پروردگار که فقط درباره مؤمنین ». ا الحساب ولا عملعمل ولا حساب وغد

﴿است که              ﴾ /19(محمد (﴿       

 ﴾ /چنانکه شرح آن گذشت. 159(آل عمران .( 
شود و مسأله شفاعت  با این بیان است که هیچگونه تناقضی در آیات قرآن دیده نمی

اند از  جویان کرده آید. زیرا با بیانی که شفاعت بر طبق عقل و نقل صحیح و درست می
دارد که در قیامت شفاعتی نیست و از طرف دیگر آن را  یکطرف قرآن صریحاً اظهار می

کنند از طرف  از طرف دیگر مجرمان آرزوي شفیع میموکول به اذن خدا کرده است و 
کار این آیات و  یابد!؟ آري مجرمان طمع  دیگر بازار شفاعت بآن وسعت گشایش می

بینند و چون روح طمع در انسان قوي است و غرور و فریب  تناقض با یکدیگر می
ی خدا شیطان و دسیسه غالیان و دشمنان دین مطلب را بصورتی در آورده است که گوئ

گویند! از یکطرف گناهگاران و مجرمان را از عذاب شدید  و پیغمبر العیاذ باالله هذیان می
ترسانند، و از طرف دیگر باب  جهنم بعلت ارتکاب معصیت و نافرمانی از خدا می
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که از دین و قوانین   کند! یعنی بناي محکمی شفاعت را با آن وسعت بروي آنان باز می
کنند، یا مسأله شفاعت از بیخ و بن   آنرا با بهترین هندسه بنیاد میافکنند و   آن پی می
کنند! چنانکه ویران شده است و اثري از آن باقی نیست! در حالیکه اصلاً قرآن  ویران می

کند بلکه بهمان حکمت کامله خود  از موهومات و مزخرفات آنان چیزي را تصدیق نمی
پذیرد و در   ؤمنین که همان استغفار است میشفاعت را در دنیا باذن پروردگار براي م

شود و از این  روز قیامت نفع آن که آمرزش سیئات یا رفع درجات باشد عاید مؤمنین می
شفاعت ساختگی خبري در روز قیامت نیست و فقط آرزوي است که به غرور شیطانی 

 »ن شافعينفما لنا م«: در گمراهان است و چون فرداي قیامت از آن اثري نبیند فریاد

﴿برآورند و به ایشان گفته خواهد شد:               

   ﴾ /شود؟  کردند، کجایند که دیده نمی ). یعنی شفیعانی که خیال می94(انعام

﴿        ﴾ /پنداشتید  آنچه در خیال خود می«یعنی:  ).94(انعام
  و جز حسرت باقی نماند!». از شما گم شد





 
اند و نجات را نفی شفاعت از خود نموده لإائمۀ معصومین 

 اند بر طبق قرآن مجیدبتقوي و بعمل و ورع منوط داشته

تراشـان بـه احادیـث ضـعیفه و مجهولـه و       تمام استناد و اتکاي شفاعت طلبـان و شـفیع  
انـد و چـون    داده لإیا ائمه معصومین  صدروغی است که نسبت آنرا به پیغمبر خدا 

آن اخبار که ما ان شاء االله بزودي صـحت و سـقم اسـناد آن را از کتـب رجـال و درایـه       
تب الهی است باید قبل از همه آنهـا را بسـینه   ي آن مخالف ک معلوم خواهیم کرد که همه

 دیوار کوبید. لذا نباید مورد اعتماد و اتکاء عاقلان صاحب ایمان گردد.
انـد   اینکه ما احادیثی که در آن ائمه اطهار سلام االله علیهم از خود نفی شـفاعت کـرده  

طلبـان   تچون از همه بهتر بجهت آنکه موافق آیات قرآن است در این اوراق بنظر حقیق ـ
  رسانیم   می

أنه قال لخيثمة: أبلغ  لإ عن أبي جعفر « .1/381در امالی شیخ طوسی علیه الرحمه  -1

وأبلـغ  ،وأبلغ شيعتنا أنـه لا ينـال مـا عنـد االله إلا بالعمـل ،شيعتنا إنا لا نغني عنهم من االله شيئا

وأبلغ شيعتنا أنهم  ،شيعتنا أن أعظم الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره

 . »إذا قاموا بما أمروا إنهم هم الفائزون يوم القيامة
به خیثمه یکی از اصحاب بزرگوار خـود فرمـود:    ؛یعنی: حضرت امام محمد باقر

چیزي را از آنان کفایت نکرده و کـاري از  بشیعیان ما ابلاغ کن که ما از جانب خدا هیچ 
نتوان رسید جز بعمل   آید و نیز بشیعیان ما ابلاغ کن که در نزد خدا بهیچ مقامی ما بر نمی

و نیز بشیعیان ما ابلاغ کن که همانا بزرگترین مردم از حیث حسـرت در روز قیامـت آن   
ل با دیگران خـود  کسی است که خود عدالت و انصاف را وصف کند آنگاه در مورد عم

اند آن را بـر   او آن را مخالفت نماید و نیز بشیعیان ما ابلاغ کن هر گاه بدانچه مأمور شده
پاداشته عمل نمایند آنان در روز قیامـت بطـور حـتم رسـتگار خواهنـد بـود). دقـت در        
حدیث شریف و مطابقت آن با کتاب مجیـد آسـمانی مـا بخـوبی گـواه صـحت مطلـب        

 است).
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بحار الانوار از دعـائم اسـلام از فضـیل روایـت      18/32  الانوار طبرسی در مشكوة -2
أبلغ من لقيت  ،يا فضيل«بمن فرمود:  ؛کرده است که گفت: حضرت امام جعفر صادق

ني أقول: إنا لا نغني عنهم من االله شيئا إلا بورع فاحفظوا ألسـنتكم إ :من شيعتنا السلام وقل لهم

یعنـی: حضـرت صـادق بمـن      .»لصلوة إن االله مع الصابرينوكفوا أيديكم وعليكم بالصبر وا
فرمود: اي فضیل هر کسی که از شیعیان ما را ملاقات کردي سلام برسان و بگو مـن کـه   

گویم: ما از جانب خـدا هـیچ چیـزي را از ایشـان کفایـت ننمـوده بـاز         جعفر صادقم می
را نگاهدارید (از بـد  داریم جز به ورع و پرهیزگاري خود ایشان. پس شما زبان خود  نمی

گوي مردم و سخنان بیهوده) و دست خود را باز دارید (از ظلم و مال حرام) و بـر شـما   
 باد بشکیبائی و نماز همانا خدا باصابران است.

: إنه لن يغني عـنكم مـن ؛قال الصادق«چاپ اسلامیه...  342درروضه کافی ص  -3

لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مـن دون ذلـك، فمـن سره أن تنفعـه  ،االله أحد من خلقه شيئا

 . »شفاعة الشافعين فليطلب إلى االله أن يرضى عنه
فرمود: هیچکس از عذاب خدا شما را کفایت نکرده و باز  ؛یعنی: حضرت صادق

شـود و   دارد نه فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسل و نه غیر اینها پس کسیکه مسرور می نمی
دارد که شفاعت شفیعان بحال او نفعی داشته باشـد بایـد از خـدا بخواهـد از او     دوست 

راضی شود (یعنی بعمل بپرداز و خود را اصلاح کنـد) شـفاعت شـافعین همـان دعـا و      
 کنند. استغفاري است که فرشتگان و مؤمنین می

﴿بیند حدیث شریف چگونه مضمون آیه شریفه است که  می         

              ﴾ /109(طه .( 
بخشد، جز کسى که خداوند رحمان به او  در آن روز، شفاعت هیچ کس سودى نمى«

   .»اجازه داده، و به گفتار او راضى است
بارها به  صاین حدیث از فریقین به صحت پیوسته است که رسول خدا  -4

يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة رسول االله ويا... اعملا لما عند «فرمود:  خویشان خود می
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(یعنی: اي فاطمه دختر محمد، و اي صفیه عمه رسول  .»االله فإني لا أغني عنكما من االله شيئا
خدا، عمل کنید براي آنچه از مثوبات که در نزد خداست زیرا من از شما چیزي را 

 صکنم) و این فرمایش آنحضرت در آخرین سال عمر شریف آن بزرگوار  ت نمیکفای
) آمده است که ÷بود. مضمون آیه شریفه است که درباره زنان پیغمبران (نوح و لوط 

﴿فرماید:  می                   ﴾ /چون «). یعنی: 10(تحریم
آن دو زن با آن دو پیغمبر خیانت کردند آن دو پیغمبر چیزي را از عذاب خدا از ایشان 

: ؛فرماید از زبان یعقوب می ؛و درباره فرزندان یعقوب». نتواستند جلوگیري کنند

﴿                   ﴾ /من از جانب «) یعنی: 67(یوسف
توانم چیزي را از شما کفایت و جلوگیري کنم همانا حکم جز خداي را  خدا نمی

﴿و باریتعالی همین سخن یعقوب را تصدیق فرموده گفت: ». نیست      

        ﴾ /توانست از  آري چنین است که یعقوب نمی«) یعنی: 68(یوسف
 ».آنان از جانب خدا چیزي را کفایت و جلوگیري کند

قـال: خـدمت سـيدنا « عن جابر بن يزيـد الجعفـي... آمده: 302در امالی طوسی ص  -5

 ثمان عشرة سنة فلما أردت الخروج ودعته وقلت أفدني فقـال: ÷الإمام أبا جعفر محمد بن علي 

أبعد ثمانية عشرة سنة يا جابر؟ قلت نعم إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعـره فقـال: يـا جـابر بلـغ 

 ،شيعتي عني السلام وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين االله عز وجل ولا يتقرب إلى االله إلا بالطاعـة

ن هذا الذي يسأل االله يا جابر م ،االله لم ينفعه حبنا من عصى ،يا جابر من أطاع االله وأحبنا فهو ولينا

 .»فلم يطعه أو توكل عليه فلم يكفه أو وثق به فلم ينجه؟
یعنی: از جابربن یزید جعفی که از اصحاب بزگوار و عالیقـدر حضـرت امـام محمـد     
باقر است: روایت شده است که گفت: من مدت هیجده سال آقاي ما حضـرت ابـوجعفر   

دمت آنحضـرت خـارج شـوم آن    امام محمدباقر خدمت کـردم همینکـه خواسـتم از خ ـ   
حضرت را وداع کرده و عرضه داشتم که بمن فائده برسان (موعظه کن و چیـزي تعلـیم   
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فرما) حضرت فرمود: اي جابر آیا بعد از هیجده سال باز هم فائـده؟ (یعنـی آیـا از علـم     
اي؟) گفتم: آري همانا که شما دریائی هستید که بقعـر آن نتـوان رسـید     نیاز نشده لازم بی

ضرت فرمود: اي جابر شیعیان ما را از جانب من سلام برسان و به ایشان اعلام کن که ح
بین ما و خدا هیچ قرابت و خویشاوندي نیست و بحضرت احدیت تقرب نتـوان یافـت   
مگر بطاعت و فرمانبرداري وي. اي جابر هر که خدا را فرمان برد و ما را دوست دارد او 

ت کند دوستی ما به حال او نفعی نخواهد داشت! اي ولی ماست، و کسیکه خدا را معصی
جابر چه کسی از خدا خواست که خدا به او نداد یا بر او کفایت نکرد؟ یا به او وثـوق و  

 اطمینان نمود و خدا او را نجات نداد؟.
عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: «چاپ نجف....  56ص  مشكوة الانوار طبرسیدر  -6

كونوا النمرقة الوسطى يرجـع إلـيكم العـالي  ؛ونحن جماعة فقال ؛دخلت على أبي جعفر

ويلحق بكم التالي واعملوا يا شيعة آل محمد واالله ما بيننا وبين االله قرابة ولا لنا على االله حجـة ولا 

يتقرب إلى االله إلا بالطاعة، من كان مطيعا الله نفعته ولايتنا ومن كان عاصيا لم تنفعه ولايتنا قـال: 

إلينا وقال: لا تغتروا ولا تقتروا و ما النمرقة الوسطى قال: ألا تـرون أفـلا تـأملون أن  ثم التفت

 . »؟تجعلوا للنمط الأوسط فضله
 ÷ترجمه: عمرو بن سعید بن هلال که از اصحاب حضرت باقر و حضرت صـادق  

و ما جمـاعتی بـودیم آنحضـرت     ؛است گفت وارد شدم بر حضرت ابو جعفر (باقر)
فرد میانگین باشید تا عالی بسوي شما برگردد و عقب مانده بشما ملحـق  فرمود: فرش و 

توان یافت مگر بوسـیله   که بخدا تقرب نمی صشود و عمل کنید اي شیعیان آل محمد 
دهد و هر کـه   طاعت و فرمانبرداري او هر که مطیع خدا باشد دوستی ما بحال او نفع می

شت! آنگاه حضرت بما توجـه والتفـات   عاصی باشد دوستی ما بحال او نفعی نخواهد دا
فرمود گفت: مغرور نباشید و مأیوس هم نباشبد و خود را کوچک نگیرید، عرض کـردم  

داریـد کـه بـراي شخصـی      بینید مگر آرزو نمـی  فرش میانگین یعنی چه؟ فرمود مگر نمی
 معتدل و میانه رو فضل او را قائل باشید؟



 327   اند شفاعت از خود نموده ینف لإ نیمعصوم ۀائم
 

  

 ؛بن الحسین زیـن العابـدین  از صحیفه حضرت علی  26در روضه کافی ص  -7
واعلموا أنكم عبيد االله ونحن معكم يحكم علينـا وعلـيكم سـيد حـاكم غـدا وهـو «که فرمود: 

يوقفكم ويسألكم فأعدوا للجواب قبل الوقوف والمسائلة والعرض عـلى رب العـالمين يومئـذ لا 

ولا يـزر عـذر تكلم نفس إلا بإذنه واعلموا إن االله لا يصـدق يومئـذ كاذبـا ولا يكـذب صـادقا 

مستحق ولا يعذر غير معذور له الحجة على خلقه بالرسل الاوصيأ بعد الرسل فاتقوا االله عباد االله 

یعنی: و بدانید که شما بندگان خدائید  .»واستقبلوا في اصلاح أنفسكم وطاعة من تولونه فيها
هـد کـرد و   و ما نیز چون شما با شمائیم و بر ما و بر شما آقاي حاکم، فردا حکومت خوا

همو شما را باز داشته و پرسش خواهد نمود پس آماده جواب دادن باشید قبـل از آنکـه   
بازدارند و پرسش کنند و بر پروردگار عالمیـان عرضـه شـوید، در آن روز هـیچ نفسـی      
سخن نگوید مگر به اذن او جل جلاله و بدانید که خـدا در آن روز هـیچ دروغگـوئی را    

راستگوئی را تکذیب نخواهد کرد و عـذر مسـتحقی را بـر     تصدیق نخواهد نمود و هیچ
پـذیرد. او را بـر خلـق خـود بسـبب ارسـال رسـل و         دارد و عذر نامعذوري را نمی نمی

اوصیاي بعد از رسل حجت است، پس اي بنـدگان خـدا از خـدا بترسـید و در اصـلاح      
 ـ      یش نفوس خود روي آورید و طاعت کسی را کـه در ایـن بـاره او را دوسـت داریـد پ

 گیرید.
عن عمر يزيد، ثم أقبل علينـا (أبـوجعفر) فقـال: «.. 63ص  در مشكوة الانوار طبرسی -8

واالله ما معنا من االله برائة وما بيننا وبـين االله قرابـة ولا لنـا عـلى االله حجـة ولا يتقـرب إلى االله إلا 

. ترجمه این »يتنابالطاعة فمن كان منكم مطيعا نفعته ولايتنا ومن كان منكم عاصيا لم تنفعه ولا
 حدیث نیز مضمون احادیثی است که گذشت.

إني «آمـده:   صدر کتاب صفات الشیعه صدوق از جملـه فرمایشـات رسـول االله     -9

مـن غـيركم  رسول االله إليكم إني شفيق عليكم لا تقولوا إن محمدا منا فواالله ما أوليائي منكم ولا

ملون الـدنيا عـلى رقـابكم ويـأتون النـاس يحملـون إلا المتقون فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تح

یعنـی: رسـول االله    .»الآخرة، ألا وإني قد اعذرت فيما بيني وبينكم وأن لي عملي ولكـم عملكـم
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به اصحاب خود و خویشان خود فرمود: من فرستاده خدا هستم بجانب شما همانـا   ص
 صکـه محمـد    من خیلی دلسوز و غمخوار نسبت بشما هستم مگوئید (مغرور نشوید)

از ماست زیرا بخدا سوگند که دوستان من از شما و غیر شما نیسـتند مگـر پرهیزگـاران    
پس نه بینم شما را در روز قیامت که بیائید در حالیکه وبال دنیا در گردنهاي شماسـت و  

کنند. آگاه باشید من عذر خود را  ي آخرت را حمل می مردم دیگر بیایند در حالیکه توشه
ین من و شما بود و بین خدا و بین شماست آوردم، عمـل و کـردار مـن فقـط     در آنچه ب

 براي خود من است و عمل شما براي خود شماست).  
در اینجا مناسب است که فرمایش آنحضرت را که ابن ابی الحدید در شرح نهج 

 !أيها الناس«: صقال چاپ بیروت در این مورد آورده است نقل کنیم:  2/863البلاغه

ليس بين االله وبين أحد نسب ولا أمر يؤتيه به خيرا ويصرف عنه شرا إلا العمل ألا لا يدعيين 

یعنی  .»مدع ولا يتمنين متمن والذي بعثني بالحق لا ينجي إلا عمل مع رحمة ولو عصيت لهويت
ایها الناس! میان خدا و احدي نسبت و قرابتی و هیچ امري نیست که بتوان بدان خیري 

شري را بدان دفع نمود مگر عمل. آگاه باشید هیچ مدعی نباید ادعا کند و  را جذب و
هیچ آرزومندي چیزي را آرزو کند (مگر از طریق عمل) بآن خدائی که مرا بحق 

دهد مگر عمل که رحمت خدا  برانگیخته است که هیچ چیز انسان را نجات نمی
هلاك خواهم شد. این  ي آن شود و اگر من که پیغمبرم معصیت کنم هر آینه ضمیمه

﴿حدیث چون موافق قرآن است که فرموده:             ﴾ 
 ) لذا ضمیمه احادیث شیعه کردیم.13زمر/ 15یونس/-15(انعام/

مشكوة الانوار و  53در کتاب صفات الشیعه مرحوم صدوق رحمه االله علیه ص  -10 

يـا جـابر: أ يكتفـي  ؛عن جابر الجعفي قال أبو جعفر«با اندك اختلاف...  56ص  طبرسی

من اتخذ التشيع أن يقول يحبنا أهل البيت؟ فواالله ما شيعتنا إلا مـن اتقـى االله وأطاعـه ومـا كـانوا 

يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر االله والصوم والصـلوة والـبر بالوالـدين 

وصدق الحـديث وتـلاة القـرآن  والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام،
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وكف الأذ عن الناس إلا من خير وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء، قال جابر: يابن رسول االله 

ما نعرف أحدا بهذه الصفة فقال لي جابر: لا تذهبن بك المذاهب حسبة الرجـل أن يقـول أحـب 

ول االله خير من علي ثم لا ورس صعليا صلوات االله عليه وأتولاه، فلو قال إني أحب رسول االله 

يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا، فاتقوا االله واعملوا لمـا عنـد االله، لـيس بـين االله 

وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى االله وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته، واالله ما يتقـرب إلى 

نار، ولا على االله لأحد حجة، فمن كان الله مطيعا فهو االله عز وجل إلا بالطاعة، ما معنا برائة من ال

 . »لنا ولي، و من كان عاصيا فهو لنا عدو ولا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع
 ؛یعنی: جابر جعفی روایت کرده است کـه حضـرت ابـوجعفر امـام محمـد بـاقر      

کنـد کـه    یفرمود: اي جابر آیا کسیکه تشیع را مذهب فرا گفته است او را همین کفایت م
ي ما نیسـت مگـر آن    دارد؟ بخدا سوگند که شیعه بگوید او که ما اهل بیت را دوست می

شـوند جـز    شده و نمـی  کسیکه از خدا بترسد و او را اطاعت کند. شیعیان ما شناخته نمی
بتواضع و خشوع و ادا کردن امانت و کثرت ذکر خدا و روزه و نمـاز و نیکـی کـردن بـا     

زدگـان   کردن بحـال همسـایگان از فقیـران و نیازمنـدان و تـاوان      پدر و مادر و رسیدگی
(مقروضان) و یتیمان، و راست گفتاري و تلاوت قرآن و بازداشتن اذیـت خـود از مـردم    

هاي خود بودند در تمام امور  ها و عشیره مگر اقدام بخیر و شیعیان ما همواره امینان قبیله
ا در میـان شـیعیان کسـی را بچنـین صـفت      جابر عرض کرد: یابن رسول االله م .1و اشیاء

نمیشناسیم حضرت بمن فرمود: اي جابر مذاهب و راههاي مختلف تو را براه خطا نبـرد  
دارم و او را ولـی خـود    را دوسـت مـی   آیا بس است شخص را که بگوید: من علـی  

دارم در حالیکـه رسـول خـدا از     دانیم؟ پس اگر بگوید من رسول خدا را دوست مـی  می

                                           
مراد از قبیله و عشیره افراد شیعه است که سنی بوده اند عرض حضرت اینکه رفتار شما با خویشان  --1

خود با نهایت رأفت وامانت واحسان و عدالت توأم باشد نه اینکه سخنی بگوئید یا عملی انجام دهید 
ا شدن آنها از شما یا دوري آنها گردد پس یک فرد شیعه که در میان یک قبیله که موجب نفرت یا جد

  سنی باشد باید رفتارش طوري باشد که امین همه باشد.
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هتر است آنگاه سیرت آنحضرت را پیروي نکـرده و بسـنت او عمـل ننمایـد، آیـا      علی ب
چنین دوستی هیچ نفعـی بحـال او خواهـد بخشـید؟. پـس از خـدا بترسـید و بـراي آن         
ثوابهائی که در نزد خدا است عمل کنید زیرا بین خدا و احـدي خویشـاوندي نیسـت و    

تـرین آنهـا نسـبت بـه اوسـت، و       ويترین آنها بر خدا با تق ترین بندگان و گرامی دوست
توان یافت مگـر بطاعـت    عاملترین آنان بطاعت خداست. اي جابر بخدایتعالی تقرب نمی

و فرمانبرداري، و براى ما (امامان) هیچ برائت آزادي از آتش نیست و هیچ یـک از شـما   
بر خدا حجتی نیست. کسیکه مطیع خدا بود او دوست و شیعه هست و کسی که به خدا 

صی بود او براي ما دشمن اسـت و بولایـت مـا دسـت نتـوانی یافـت مگـر بعمـل و         عا
 پرهیزگاري.

این ده حدیث شریفه است که مضمون آنها منطبق با آیات شریفه قرآن و حکومت 
عقل و وجدان است و بهمین جهت ما از آوردن رجال و اسناد آن خودداري کردیم که 

این احادیث در این معنی و خواستیم خیلی بیش از و اگر می .»ما يوافق القرآن فخذه«
موضوع داشتیم لکن براي ارباب عقول انصاف همین اندازه کافی است و براي جاهل عنود 

هم فائده ندارد! پس چقدر خوب است که  لإتورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود
الان و شیاطین ي شیعه هر چه زودتر بخود آید و از شر دج ملت اسلام مخصوصاً طائفه

اند خود را نجات که موجب این همه خسران و زیان دنیا و آخرت مسلمانان شده غالین
است. مسئله » خسر الدنيا والآخرة«دهد، و گرنه همچنان که معلوم و مشهود است 

شفاعت با وسعت و کیفیتی که بین مردم شایع است بزرگترین علت و آفت عدم اجراي 
ن محرك جرم و معصیت و شدیدترین مشوق کذب و بدعت تریاحکام شریعت و قوي

دهد و آیات قرآن صریحا بیان میاست در حالیکه چنان که عقل و وجدان گواهی می
اي از شرع ندارد. اي از عقل و پایهکند و اهل بیت قرآن بروشنی اذعان دارند هیچ مایه

﴿           ﴾ /و هر که را خدا بخواهد براه «). 213(بقره
 .»کندراست هدایت می



 

 احادیث شفاعت از حیث سند عموماً ضعیفند

خبرند خواهند گفت که پس شفاعت  ي جعالان بلکه دجالان بی کسانی که از دسیسه
گیران  خوانان و معرکه خوانان و خطیبان و مداحان و تعزیه بام و دري که روضه بدان بی

زنند تا جائی که شمشیر  در هر محفل و مجلس بلکه در هر قصیده و شعري از آن دم می
دانند چست؟ اینک ما  ان در نتیجه شفاعت امامان میو سنان را هم قابل آمرزش و غفر

اخبار شفاعت را از مفصلترین و مهمترین کتاب شیعه یعنی بحار الانوار مجلسی را از 
جلد سوم آن که مخصوص معاد است و باب خاصی براي شفاعت دارد در این اوراق از 

کتاب و مخربین دین گذرانیم تا به بینند محرفین  نظر خوانندگان عاقل و با انصاف می
تا چه حد در این میدان تاخت و تاز کرده و چه بر سر حقایق اسلام  صسید المرسلین 

شروع و  262اند باب شفاعت در جلد سوم بحار الانوار چاپ تبریز از صفحه  آورده
یابد. احادیثی که در این باب است اکثراً از کتاب تفسیر عیاشی  خاتمه می 272بصفحه 

او از اصحاب  .»عن الضعفاء كثيراً  ييرو«اند:  ء رجال عموماً درباره او گفتهاست که علما
ایم که وي از  علی بن الحسن بن فضال است که ما هویت او را در کتاب زکات آورده

بدنامترین رجال حدیث است. او قبلاً فطحی مذهب بوده اخیراً قائل به امامت جعفر 
وافر دارد کسیکه بخواهد ترجمه حال   کذاب شده است و در تخریب شریعت سهمی

کنیم  بکتاب زکات ما مراجعه نماید. در اینجا همینقدر اشاره می نکبت بار او را بداند باید
که محمد بن ادریس صاحب السرائر که از بزرگان علماي شیعه است در کتاب (السرائر) 

گوید: که علی بن فضال و پدرش از روؤساء ضلال بوده و کذاب و  درباره او می
لبی است که هرگز مسلمان معتقد ملعونند. با صرف نظر از آن اصلاً در تفسیر عیاشی مطا

بحار از خیثمه یعنی از  3/267کند مثلاً در  ي امیرمؤمنان آنها را باور نمی بقرآن و شیعه
 به او فرمود:  ؛همین کتاب حضرت باقر 38همان کسیکه در ص 

و روایتی آورده است که خیثمه گفته است:  .»بلغ شيعتنا إنا لا نغني عنهم من االله شيئاأ« 
بودم و کسی جـز مـا در نـزد آنحضـرت      ؛مفضل بن عمر شبی خدمت صادقمن و 
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نبود (یعنی حدیث محرمانه است!) مفضل عرض کرد: فدایت شوم حدیث براي ما بگـو  
شـان را   که بدان مسرور شویم. حضرت داسـتان روز قیامـت و گرفتـاري مـردم و رفـتن     

دمت و طلــب شــفاعت از او و مأیوســی از وي و رفــتن خــ ؛خــدمت حضــرت آدم
تـا خـدمت حضـرت     لإو مأیوسی از آن حضرت. و هم چنین انبیاء دیگـر   ؛نوح

يـأتي بـاب الـرحمن...  و«آیـد بـه درب خانـه خـدا      را گفت: تا اینکه پیغمبر می ؛خاتم

گویـد:   مـی  دهد! خـدا   هاي در خانه خدا را حرکت می حلقه». فيحرك حلقة من الحلق 
 .»فيقال من هذا؟ وهو أعلـم بـه«ر است این شخص کیست؟ در حالیکه خودش بدان دانات

شـود: در را   گوید من محمـدم! آنگـاه گفتـه مـی     کند و می رسول خدا خود را معرفی می
کنم بخـداي   کنند. همینکه نظر می بروي او باز کنید. پس در را بروي من (پیغمبر) باز می

نـه بعـد از مـن    کنم که نه احدي قبـل و   اورا چنان تمجید می». فإذا نظرت إلى ربي«خودم 
شـود ودر هرسـه    افتم و این کارسه مرتبـه انجـام مـی    چنان نکرده است! پس بسجده می

خواهی بگو و بخواه. که قول تو مسموع و شـفاعت تـو    فرماید: هر چه می مرتبه خدا می
آورند از یاقوت سرخ که افسار آن از زمرد است!.. تا آنجا  اي می مقبول است... آنگاه ناقه

یعنـی: آنگـاه پروردگـار مـا روي     » فيجلس على العرش ربنا و يؤتى بـما كتـب: «گوید که می
آورند.. این حدیث تا آخر از  ها و دفترها را بحضور او می نشیند و نامه عرش (تخت) می

 حساب و کتاب....   این موهومات است و آخر شفاعت بی
ادق آمده و راوي گفته است: آنگاه خوشبختانه یا بدبختانه کنیزي خدمت حضرت ص

گفت: فلان قرشی بر در خانه است. حضرت فرمود به او اجازه دهید بیاید و بما فرمـود:  
بینید که در این حدیث عیاشی چه چیزهائی است که مخالف مـذهب   ساکت باشید!) می

اي که خدا در آن نشسـته اسـت و در    شیعه بلکه ضروریات اسلام است بافته است. خانه
بینـد و آنگونـه    شـود خـدا را مـی    قه است پیغمبر وقتـی وارد مـی  دارد که داراي چند حل

خوانـد!   نشیند و دفترها را می شود! خدا روي عرش می گفتگوها بین آن دو رد و بدل می
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و این قبیل موهومات، عیاشی چون در اول عمر از عامه بوده و بعدا شیعه شده اسـت در  
 بودن او بسیار است.   احادیث او آثاري از عامی

اي از احادیث شفاعت از تفسیر امام معروف بتفسیر امـام حسـن عسـکري نقـل      رهپا
اعتبارتر از این کتاب و  ایم کتابی بی دانند و قبلا هم گفته شده است و چنانکه مطلعین می

 مطالبی چرندتر از آنچه که در این کتاب آمده است در بین مؤلفات شیعه نیست!.
گر مانند کنز کراجکی نقل شده است مانند حدیث اي از این احادیث از کتبی دی پاره

﴿سؤال از:                   ﴾ /که مهمترین 26 - 25(غاشیه .(
نیز در کتاب (امراء هستی) ص   گاه غالیان این حدیث است چنانکه آیت االله العظمی تکیه
ق لياب هذا الخإلينا إ«. در حساب قیامت و نظارت امام آورده است که امام فرمود: 480

تا آخر که شفاعت همه مردم را متضمن است. زیرا امام فرموده  .»وعلينا حسابهم...
شان بر ماست پس آن گناهانی را که از نظر  است: بازگشت این مردم بجانب ما و حساب

خواهیم که آن را بما واگذار نماید و خدا خواسته ما  اند از خدا می حق االله مرتکب شده
اند از مردم خواهش  الناس ارتکاب کردهکند و هرگناهی را که از نظر حق  را اجابت می

 پذیرند و خدا به آنان عوض خواهد داد. کنیم که بما ببخشند و مردم نیز می می
این حدیث که مضمون آن بر خلاف کتـاب خـدا و دیـن اسـلام و مخـالف عقـل و       

کند و مردم را به هرج و مرج  وجدان است و یکباره ریشه دین و احکام آن را از بیخ می
دهد و در بار پاپ و گناه بخشی او صد بـار بـر آن    کند و سوق می ت تشویق میو وحش

از مرتکبان گناه دریافـت    فضیلت دارد؟ زیرا لا اقل کشیش در مقابل آن بخشش جرائمی
کند اما در اینجا بدون هیچ زحمت جرم و جریمه درب بهشت بروي همه باز اسـت!!   می

این حدیث اگر حدیث صحیح هم بود یعنـی  بدترین حدیثی است که در این باب است. 
بایسـت آنـرا بسـینه دیـوار کوبیـد. امـا        از حیث سند و رجـال درسـت بـود بـازهم مـی     

خوشتبختانه یا بدبختانه از حیث سند و رجال نیز مخدوش اسـت زیـرا ایـن حـدیث را     
عن سهل عن  ةالعد«در بحار از کافی نقل کرده است: بدین عبارت است   آیت االله العظمی



   

 شفاعتبحث    334 
 

 

والنـاس في الطـواف في  ؛ابن سنان عن سعدان عن سماعة قال كنـت قاعـدا مـع أبي الحسـن

جوف الليل فقال يا سماعة: إن إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم فما كان لهم من ذنـب بيـنهم 

وبين االله عز وجل حتمنا عـلى االله في تركـه لنـا فأجابنـا إلى ذلـك ومـا كـان بيـنهم وبـين النـاس 

ترجمه حدیث همـان اسـت کـه     .»ه منهم و أجابوا إلى ذلك وعوضهم االله عز وجلاستوهبنا
. آن را  1(امراء هستی) آورده است و ما در صفحه قبـل ج   480در ص   آیت االله العظمی

اسـت کـه     یک نوع تهکمـی  »حتمنا على االله في تركه لنا«عیناً نقل کردیم جز اینکه در کلمه 
یعنـی مـا ایـن    » حتمنـا علـی االله« ادب مخفـی نیسـت.  گستاخی بر خـدا در آن بـر اهـل    

واگذاریدن حقوق خدا را بر ما بر خدا حتم و واجب کرده و خـواه و نـاخواه او را وادار   
کنیم که آن حقوق را بما واگذار کند (حتم در لغت یعنی واجبی است کـه اسـقاط آن    می

 ممکن نیست. امر محتوم. مجمع البحرین). 
از خـدا تضـییع شـده چـون نمـاز روزه و حـج و جهـاد و         پس هر گونه حقوقی که

عبادات دیگر و ارتکاب هر گونه معصیت از شرب خمر و زنا و لواط و آنگونه معاصـی  
کنیم که خواه ناخواه آن را بما واگذار کنـد و   که در آن حق الناس نباشد خدا را وادار می

شد آنها هم همـه آنهـا را بمـا    کنیم که آنها را بما ببخ حقوق مردم را از مردم خواهش می
بـریم یـا همـه را. ایـن حسـاب روز       بخشند. آنگاه هر که را خواستیم به بهشـت مـی   می

خواهد برود گیلان!! بسی جاي حیرت و تعجب است! آیـا   قیامت.. اگرکسی مرگ هم می
ممکن است کسانیکه بمنظور هدایت و اصلاح مردم قیام کرده مروج دین پیغمبـر اسـلام   

ین سخنانی بگویند که تمام زحمات پیغمبر را نقش بـر آب نماینـد؟ آیـا هـیچ     باشند چن
دهد؟ آیا عرض حدیث بـر کتـاب چـه     کند؟ با کجاي کتاب خدا وفق می عاقلی باور می

 کند؟ معنی دارد؟ کدام کتاب و کدام عقل و چه وجدانی آن را باور می
ف نیسـت؟ ایـن   مضـاد و مخـال   بالصرـاحهآیا این حدیث و نظائرش با کتـاب خـدا   

مضمون آن حدیث خیلی شریف!! است و احادیث دیگر از این قبیل! ما اینک بسند ایـن  
 کنیم تا ارزش آن از این جهت هم معلوم باشد. حدیث رسیدگی می
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این حدیث از کتاب کافی یعنی اولین محاج شیعه اسـت یعنـی همـان کتـابی کـه از       
بیش از نه دهـم   مرآة العقولکتاب  شانزده هزار حدیث آن به تشخیص علامه مجلسی در

ي صحت ساقط است. بهر صورت سند این حدیث از کتـاب رجـال بشـرح     آن از درجه
الـرازي ابـو     زیر است: اولین راوي این حدیث سهل است. و آن سهل بـن زیـاد الادمـی   

انـد نجاشـی او را در    سعید است ارباب رجال او را از اصحاب حضـرت جـواد شـمرده   
كـان  يدمـالأ سهل بن زياد ابو علي«کند:  چاپ تهران چنین معرفی می 140رجال خود ص 

عيسـی يشـهد عليـه بـالغلو والكـذب  نحمد بن محمد بأالحديث غير معتمد فيه وكان  ضعيفا في

او در حدیث ضعیف بوده و بدان اعتمادي نبوده است واحمـد  ». يالـر لىإخرجه من قم أو
شیعه در قم بوده او را از قم بیرون کرده زیرا  بن محمد بن عیسی که از دانشمندان بزرگ

 دانسته است. او را غالی و دروغگو می
 يدمـبا سعيد الأأن إ«کند:  شیخ طوسی علیه الرحمه او را در استبصار چنین معرفی می

ي سهل است او در نزد ناقدان اخبـار خیلـی    ابو سعید کنیه». ضعيف جدا عند نقاد الأخبار
 ضعیف است).

کند بنقل تنقیح المقال در  ن الفضائري رحمت االله علیه او را چنین وصف میجناب اب
سهل بن زياد الأدمي الرازي كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والدين وكان أحمد بن محمـد . «2/75

بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر البرائة منه والروايـة عنـه و يـروي المراسـل ويعتمـد 

شـمارد کـه    که او را هم خیلی ضعیف دانسته و هم فاسد الروایه و الدین مـی . »المجاهيـل
نموده است. زیرا او  احمد بن عیسی از او اظهار برائت کرده و از روایت او جلوگیري می

مراسیل را روایت و به مجاهیل اعتمـاد داشـته اسـت. (مراسـیل احادیـث بـدون سـند و        
 مجاهیل احادیث مجهول است).  

در شان او گفته اسـت.  ». حمقأنه إ« شمرده است: که شاذان نیز او را احمق میفضل بن 
او را ضعیف و فاسـد الروایـه دانسـته اسـت و غلـو و       460ابن داود در رجال خود ص 
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او را  163کذب او را نقل کرده است. در رجال میر مصطفی (نقـد الرجـال) نیـز در ص    
 اوي این حدیث خیلی شریف است!بهمین اوصاف زشت نکوهیده است. این اولین ر

سهل آن را از محمد بن سنان روایت کرده است. اینک محمد بـن سـنان را بشناسـیم    
هو رجـل ضـعيف جـدا لا يعـول عليـه ولا «فرموده است:  252نجاشی در رجال خود ص 

دانـم کـه    فرمود: من جایز نمـی  و گفته است که فضل بن شاذان می .»يلتفت إلى ما تفرد به
توان بدو اعتماد و  محمد بن سنان را روایت کنید. او خیلی ضعیف است که نمیاحادیث 

 التفات نمود.
او یـک  ». ليهإمحمد بن سنان غال لا يلتفت «ي او فرموده است:  و ابن الفضائري در باره 

 شخص غالی است و نباید بگفتارش اعتنائی نمود.
ورده اسـت کـه او   از ایـوب بـن نـوح آ    332شیخ ابو عمرکشی در رجـال خـود ص   

دانم که احادیث محمـد   حلال نمی». ستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنانألا « :فرمود می
 بن سنان را روایت کنم.

نوشته است حمدویه بن نصیر از ایوب بن نوح نقل کـرده اسـت کـه     427و در ص 
محمد بن سنان در هنگام مرگ گفته است: هر چه حدیث که براي شما گفتم هیچگـدام  

 ام و سماعی نبوده است و روایت نیست بلکه چنین یافتم. را از کسی نشنیده
او را در قسم ضعفاء آورده و نوشته است که محمد  505ابن داود در رجال خود ص 

 ».لا ترووا عني مما حدثت شيئا فإنما هي كتب اشتريته من السوق«گفت:  بن سنان می
م فقـط کتابهـائی بـود کـه از بـازار      از من حدیثی روایت نکنید آن حـدیثها کـه گفـت   

و ». حديثـه الفسـاد والغالب عـلى«خریدم و هر چه در آنها بود گفتم. آنگاه گفته است:  می
 اند وي از کذابین است. و فساد بر احادیث او غالب است. علماي رجال متفق

محمد بن سنان این حدیث بسیار شریف!! را از سعدان روایت کرده است. شرح حال 
أهمله في الخلاصة والذخيرة والبلغـة وغيرهـا ولم «نویسد:  می 23در تنقیح المقال ص  سعدان

يتعرضوا له أصلا وفي موضع من الذخيرة إنه ضعيف وفي موضع آخر منـه غـير موثـق في كتـب 
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سعدان که مهمل و مجهول و ضـعیف و غیـر وثـوق اسـت ایـن حـدیث را از       ». الرجال 
بـاب مـا یجـب    » من لا یحضره الفقیـه «سماعه در سماعه بن مروان روایت کرده است و

واقفی دانسته است و فرموده است: مـن خبـري    .علی من افطر او جامع فی شهر رمضان
اي از علمـاي رجـال    دهم زیرا او واقفی است و پاره که از سماعه روایت شده فتواي نمی

ضـمن   460ود ص اند. ابن داود نیز او را در رجال خ او را فطحی فاسد المذاهب دانسته
ضعفاء و مجروحین آورده است و ابـن الغضـائري و نجاشـی معتقدنـد کـه او در زمـان       

در گذشته است. پس روایت او از حضرت امام  145در سال  ؛حیات حضرت صادق
اسـاس و   دهند بـه کلـی بـی    موسی کاظم که این حدیث چرند را بآن حضرت نسبت می

 اندر دروغ است!!  دروغ است. یعنی دروغ
اند و بابی بـه   و نظر وي بجنگ قرآن آمده  آري با چنین احادیثی این آیت االله العظمی

آن معناي کذائی: تصرف در کون و مکان و تدبیر عالم امکان در ولایت امامان و بابی بـه  
این وسعت براي شفاعت در گسـتاخی فسـاق و فجـار در معصـیت پروردگـار عالمیـان       

انـد   ه خالصـترین و متواضـعترین عبـاد االله صـالحین بـوده     اند. و امامان شیعه را ک گشوده
خدایانی (والعیاذ باالله) حاکم و مسلط برخداي جهان معرفی کرده و مذهب شیعه را یـک  

کننـد، و از ایـن کـه ایـن موهومـات و       مذهب مملو از شرك بجهانیان معرفی کرده و می
عزیـز تصـور کنیـد کـه      خرافات جهانگیر نشده گله و شکایت دارند، شاید شما خواننده

اعتبـار   تنها این حدیث یا حدیث ما قبل آن (ورود رسول خدا بر خدا) آنقدر چرند و بـی 
است و شاید سایر احادیث شفاعت داراي صحت و اعتباري باشد لذا ما ناچاریم که یک 
یک آن احادیث را از همان جلد سوم (بحار الانوار) که مخصوص موضـوع معـاد اسـت    

ث سند بررسی کنیم تا معلوم شـود کـه تمـام آن احادیـث از حیـث سـند       آورده و از حی
مخدوش بوده قابل اعتناي نیست. هر چند اگر در صحت سند تـا آن حـد بـود کـه فـی      
المثل مستقیما از معصوم شنیده شده بود چون مخالف با آیات صـریحه قـرآن اسـت بـر     

را بـدیوار کوبیـد. عـلاوه بـر      طبق دستور و فرموده خود ایشان سلام االله علیهم باید آنها
آیات قرآن، عقل و وجدان هم خود بهترین مصدق این معنی اسـت: اینـک مـا تمـام آن     
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احادیث را باکثرت آن که در بـاب شـفاعت اسـت و در حـدود شصـت حـدیث اسـت        
گـذاریم تـا خـود انصـاف داده بـه ببنیـد        یکایک از لحاظ سند نظرخوانندگان محترم می

شده اسـت زیـرا     اند.؟ در شمارش احادیث اهتمام تامی متمسک گمراهان بچه دستاویزي
 اي مکرر. اي حدیث نبوده و پاره پاره

از کتاب خصال صدوق از روات عامه آورده اسـت چـون ابـو الحسـن      حدیث اول:
طاهربن محمد بن یونس از محمد بن عثمان هروي تا انس بن مالک که در کتاب رجـال  

 از هیچکدام نیست.  شیعه نامی
 نیازیم.   اصلاً مربوط بشفاعت نیست لذا از آوردن سند آن بی حدیث دوم:
مضمونش آن است که امیر المؤمنین فرموده است: ما را براي شـفاعت   حدیث سوم:

دانیم از چه  خود بزحمت نیندازید لیکن چون در روایت آن سندي نیاروده است لذا نمی
دوق و راویان آن محمد بن عیسـی  کس و از کجا نقل کرده است. این حدیث از شما ص

 اند. یقطینی و قاسم ین یحیی، و هر دو ضعیف و غلط
از ابراهیم هاشم است که در کتب رجال از او توثیق نشده است وي این  حدیث چهارم:

انـد:   اش گفته درباره 2/309حدیث را از علی بن معبد روایت کرده است در تنقیح المقال 
  او را امامی 110از او مدح و توثیقی نشده است و در ص ». مدحلم ينص فيه بالتوثيق ولا «

 مجهول دانسته است. پس حدیث مجهول است.
 نظریه صدوق است و حدیث نیست. حدیث پنجم:
از امالی صدوق از ابی قلابه عبد الملک بن محمد روایت شـده اسـت    حدیث ششم:

الحسین السـعدي روایـت   چنین شخصی در کتب رجال نام و نشانی ندارد و از غانم بن 
است. وي از مسلم بن خالد المکی روایت کرده اسـت    مسمی بی کرده است او نیز اسمی

تنقیح المقال او نیز از مجاهیل است. مضـمون حـدیث آنسـتکه     149و ص  214در ص 
به پیغمبر خدا گفت: در روز قیامت من تـو را در کجـا ملاقـات کـنم      محضرت فاطمه 
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قف روز قیامت را گفت: تا اینکه فرمود: مرا در شفیر جهنم ملاقـات  پیغمبر مقامات و موا
 شوم. هاي آن از امت خود می کن که مانع شراره
از ابن محبـوب از زرعـه و او از سـماعه روایـت کـرده        از تفسیر قمی حدیث هفتم:

واقفی مذهب است و ابـن داود نیـز او    350است. زرعه طبق تصریح در رجال خود ص 
جزو مجروحین و ضعفاء آورده است. علامه حلـی نیـز او را    453خود ص  را در رجال

جزو ضعفاء آورده است زرعه از سماعه روایت کرده  224در خلاصه خود در قسم ثانی 
در صفحات قبل آوردیم   است و ما هویت سماعه را در حدیث منتخب آیت االله العظمی

درجه صحت ساقط است، مضمون  که او نیز واقفی بوده است و بهر حال این حدیث از
این حدیث مضمون همان حدیث عیاشی اسـت کـه در همـین کتـاب گذشـت خلاصـه       

 (حدیث آمدن پیغمبر در قیامت به در خانه خدا و حرکت دادن حلقه....).
مربوط بشفاعت پیغمبر نسبت به پـدر و مـادر و عمـو و بـرادرش در      حدیث هشتم:

اند کـه فرمـود: اگـر در مقـام      نسبت داده جاهلیت است و آرزوئی است که بآن حضرت
محمود ایستادم در حق ایشان شفاعت خواهم نمود و چون با مطلب مـا مناسـبتی نـدارد    

 پردازیم. لذا بسند او نمی
از ابن البطائنی روایت شده است: چون ابن البطائنی در کتب رجال علی  حدیث نهم:

ه است. اگر علـی بـن حمـزه    بن حمزه بطائنی است و یا پسرش حسن بن علی بن حمز
علي بن أبي حمزة لعنـه االله أصـل الوقـف وأشـد «است ابن الغضائري در باره او فرمود است: 

 2/261ها حدیث از مذمت در تنقیح المقـال   ) و ده؛(یعنی الرضا .»الخلق عدوا للمولي
و سایر کتب رجال آمده است. و ظن مقرون بیقین است که پسر علی بـن حمـزه حسـن    

ی است و اگر پسرش حسن بن علی بن ابی حمزه است ابن الغضـائري دربـاره او   بن عل
بـن  يبـو محمـد واقفـأنصـار الأ مـولى يحمزه البطائن بيأالحسن بن علی ابن «نیز فرموده است: 

حمـزه  بيأبـن  الحسن بن عـلي«و شیخ کشی درباره او فرموده است: ». نفسه ضعيف في يواقف
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و سایر کتـب رجـال مـذکور     1/290او در تنقیح المقال و شرح حال نکبت مآل ». كذاب
 است. پس حدیث چنین ملعونی قابل استماع نیست.

 ﴿: مضمون حدیث نهم تفسیر آیه شریفه               

  ﴾ /امیر المؤمنین علیه  باشد که مراد از اخذ عهد اذن دادن بولایت ). می87(مریم
 السلام و امامان بعد از اوست.

از امالی صدوق و بشارت المصطفی از سلمه بن الخطاب از حسین بـن   حدیث دهم:
اسـت   ؛سعید از ابو اسحق بن ابراهیم از عبد الصباح از ابو بصیر از حضرت صـادق 

 فيكـان ضـعيفاً «فرمـوده اسـت:    142سلمه بن الخطاب را نجاشـی در رجـال خـود ص    

بـو محمـد مـن سـواد أبن الخطـاب  ةسلم«و ابن الغضائري در باره او فرموده است: ». حديثه

علامه حلی نیز او را در خلاصه خود در قسـم دوم جـزو ضـعفاء آورده     .»ضعيف ،الرق
ــت: ص  ــود ص   104اس ــال خ ــز او را در رج ــن داود نی ــعفاء و  458و اب ــم ض در قس

نیـز او   157و در نقد الرجال ص ». حديثه ضعيفاً فيكان «مجروحین آورده و نوشته است: 
را ضعیف شمرده است. و در تحریر طاووسی نیز او را واقفی مذهب دانسته است. بقیـه  

اند لذا بچنین حدیثی نباید اعتنا داشت. مضمون حدیث آن است کـه   روات او از مجاهیل
زمینـی قیامـت را   در روز قیامت که ظلمت مردم را گرفته است گروهـی کـه نـور آنـان     

گوینـد کـه اینـان پیغمبـران یـا فرشـتگانند یـا         خیزند، مردم مـی  روشن کرده است بر می
شود که  ایم پس به آنها گفته می صگویند ما علوي و ذریه رسول االله  شهیدانند آنان می

 در باره محبان خود شفاعت کنید.
د بـن مـدین از   از محمد عطار از جعفر بن محمد بن مالـک از احم ـ  حدیث یازدهم:

 محمد بن عمار روایت شده است:
كـان «اما جعفر بن محمد بن مالک نجاشی رحمت االله علیه در باره او فرموده اسـت:  

كـان يضـع «فرمـود:   و گفته است: که احمد بن الحسین درباره او مـی  .»الحديث ضعيفاً في

او ». ةذهب والروايـيضاً فاسـد المـأعن المجاهيل وسمعت من قال كان  يالحديث وضعاً و يرو
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نموده و هم فاسد المـذهب   کرده است و هم از مجهولان روایت می هم وضع حدیث می
کنـد و از او   رجال نجاشی و از احمد بن مدین روایـت مـی   94و الروایه بوده است. ص 

 ).3/162در رجال نیست و محمد بن عمار نیز از مجهولات است (تنقیح المقال   نامی
ت که حضرت صادق فرموده است: شیعیان ما از نور خدا آفریـده  مضمون حدیث آن اس

کنـیم و شـما هـم شـفاعت      شوند و ما شفاعت می اند و در روز قیامت بما ملحق می شده
کنید و هیچکس از شما نیست مگر اینکه دوستان خود را ببهشت و دشـمنان خـود را    می

 برد. بجهنم می
از ابن ابی الخطاب از نضر بن شعیب از قلاسی روایت شده اسـت   حدیث دوازدهم:

تنقـیح المقـال مجهـول اسـت و شـهید ثـانی نیـز او را         3/272نضر بن شعیب طبق ص 
 اعتبار. مجهول دانسته است و بالاخره تمام راویان این حدیث مجهولند و روایت بی

عت ایستادم دربـاره  مضمون حدیث آن است که پیغمبر خدا فرمود: اگر در مقام شفا 
 اصحاب کبایر شفاعت خواهم کرد. اما در باره آزارکننده ذریه خود شفاعت نخواهم کرد.

قطان از سکري و او از جوهري و او از محمد بن عطار و او از پدرش  حدیث سیزدهم:
از قول سـید صـدر الـدین     1/56روایت کرده است: احمد بن القطان را در تنفیح المقال 

در   شـمرده اسـت. از سـکري اسـمی      صاحب وافی و حواشی او در منتهی المقال عـامی 
حالشـان   2/322ره در پـدرش عمـا   3/164کتب رجال نیسـت و محمـد بـن عمـاره در     

مجهول است و چنین حدیث مجهول و از درجه اعتبار ساقط است. مضمون حدیث: هر 
کس سه چیز را منکر شود از شیعیان ما نیست معراج و سؤال قبر و قیامت را. (مضـمون  
حدیث ربطی بشفاعت ندارد و کسی منکر این سـه چیـز نیسـت). بعـد از ایـن حـدیث       

 ن است.سندي از ابوذر و سلما بی
از ابی اسامه روایت شده است و باقی راویان نامشان نیامده است،  حدیث چهاردهم:

ابی اسامه نامش زید الشحام است: ابن الغضائري و اسحق بن علی بـن عمـان و غیـر او    
رجال خـود اشـاره بـواقفی بـودن وي      164اند. و ابن داود در ص  وي را ضعیف شمرده

حدیث نیامده اسـت، فرضـاً کـه ابـی اسـامه ثقـه باشـد        کرده است. چون نام تمام رجال 
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حدیث مرسل است و از درجه صحت ساقط. مضمون حدیث آنست که حضرت صادق 
کنـیم کـه    اند: بخدا قسم آنقدر از شیعیان خـود شـفاعت مـی    فرموده ÷و حضرت باقر 

يمٍ «: دشمنان ما بگویند مهربـانی   براي ما شفیعی و دوست» فما لمنا من شافعين ولا صديقٍ حمَ
 نیست.

از معاویه بن عمار از ابی العباس مکتبر روایت شـده    از تفسیر قمی حدیث پانزدهم:
مختل العقل شمرده شده است. و علی بـن   3/324است معاویه بن عمار در تنقیح المقال 

ويه بن عـمار عنـد الم يكن مع«احمد المقیقی از علماي بزرگ رجال درباره او فرموده است: 

یعنی: معاویه بن عمار در نـزد علمـاي   ». حديثـه كان ضعيف العقل متهماً في مستقيماصحابنا أ
اش مـتهم اسـت بـدروغ     شیعه مرد درستی نبوده، بیهـوده عقلـش ضـعیف و در حـدیث    

) و چون او یکصد و هفتاد و پنجسال بر طبق تصریح ابـن داود در  9/42(قاموس الرجال 
فـوت نمـوده اسـت و او از ابـی      175عمر کرده اسـت و در سـال    350رجال خود ص 

العباس مکتبر که معلوم نیست چه کس است و بهـر صـورت وي در سـنین پیـري ایـن      
حدیث را روایت کرده است شکی نیست که او در حال اخـتلاف حـواس بـوده اسـت.     

به ابوایمن فرمـوده اسـت: کـه همـه کـس بشـفاعت        ؛مضمون حدیث: حضرت باقر
 کنیم.   شیعیان خود شفاعت میپیغمبر محتاج است و ما درباره 

از محمد بن سنان غالی و کذاب مشهور است که مـا احـوال او را    حدیث شانزدهم:
قبلاً آوردیم. خلاصه مضمون حدیث آنست که پیغمبر خدا فرمود: خدا بمـن پـنج چیـز    
عطا کرده است که از آن جمله شفاعت اسـت و از جملـه حلیـت غنـائم کـه مـا کـذب        

 ایم. ب خمس آوردهمضمون آن را در کتا
از علی بن حکم و او از ابان از محمد بـن الفضـیل الرزقـی روایـت      حدیث هفدهم:

 کرده است. علی بن حکم در کتب رجال حالش مجهول هم چنین ابان.
او را  360اما محمد بـن الفضـیل الازدي الازرق: شـیخ طوسـی در رجـال خـود ص       

 250ده و در خلاصـه علامـه ص   او را بغلو متهم کر 389ضعیف شمرده است و در ص 
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نیز او را ضعیف و غـالی دانسـته اسـت.     327او را ضعیف شمرده است. در نقد الرجال 
مضمون حدیث آنسـت کـه امیـر المـومنین فرمـود: بهشـت هشـت در دارد از یـک در         

کنم و، و،  شوند و من در کنار صراط ایستاده به شیعیان دعا می پیغمبران و محبان وارد می
 و، و.  

در کتب   از فخام از منصوري روایت شده است و از هیچ کدام نامی حدیث هجدهم:
رجال بعنوان وثاقت یا ضعیف نیامده است. بنابر این حـدیث مجهـول اسـت. بـه تنفـیح      

مراجعه شود. خلاصه مضمون حدیث آنست که در روز قیامت بر رسـول   1/310المقال 
 اهل بیت قدرت است.  شود: که تو را در پاداش محبان  خدا گفته می

از اسمعیل بن علی الدعبل از محمد ابراهیم بن کثیـر روایـت شـده     حدیث نوزدهم:
در کتب رجال نیست که اینان بر ابونواس شاعر هرزه سـراي    است که از هیچ کدام نامی

هزار و یکشب که در شعر خود سرود: صلی االله علی لوط و شیعته). در مرض مـوت او  
به او گفته است: یا ابـا علـی تـو در آخـرین روز      بن موسی الهاشمی وارد شدند و عیسی

عمر خود در دنیا و اولین روز خود در آخرت هستی و بین تو و خدا گناهانی است پس 
توبه کن بسوي خدا (ابونواس در شرب خمر و لواط معروف زمـان خـود بـوده اسـت).     

ترسـانید همانـا    از خدا مـی ابونواس گفت: مرا تکیه دهید پس همینکه نشست گفت: مرا 
روایت کرده است که  صاز رسول خدا  حماد بن سلمه از ثابت بنانی از انس مالک 

آن حضرت فرمود: براي هر پیغمبر شفاعتی است و من شفاعت خود را بـراي مـرتکبین   
کنید من از آنها نیسـتم؟ (پـس چـرا از خـدا      ام آیا شما خیال می کبایر از امت پنهان کرده

. آري باید چنین حدیثی را راویـانی چـون ابونـواس روایـت کننـد! راویـان ایـن        بترسم)
نیستند هر چند حماد بن سلمه ممدوح میزان الاعتـدال اسـت، و     روایت هیچکدام امامی

ثابت نبانی نیز مشترك است در بین چند شخصیت. امـا اولـین راوي آن خـود ابونـواس     
روایت نیز حاوي این معنی اسـت. و  است که شرب خمر و لواط معروف است و همین 

مضمون روایت نیز بر خلاف قرآن مجید و روح اسلام و تعلیم جمیع انبیاء و اولیا است. 
اگر بنا باشد که مرتکبین کبایر هر گونه گناهی را مرتکب شدند، شـفاعت پیغمبـر بـراي    
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قیامت آنها ذخیره شده باشد پس دین و شریعت یعنی چه؟ در خباثت ابونواس که حتی ب
هم عقیده نداشته است ما ان شاء االله در جاي دیگر از این کتاب سـخن خـواهیم گفـت.    

خوانـد (الکنـی    او را ابونواس باطـل مـی   ؛در مذمت او همین بس که حضرت هادي
 والالقاب) 

از عیون اخبار الرضا از احمد بن ابی جعفر البیهقی از علی بـن جعفـر    حدیث بیستم:
ر المدنی از علـی بـن محمـد بـن مهرویـه القزوینـی از داود بـن        البیهقی از علی بن جعف

فرمـوده   صاز پدرانش روایت شده است که رسول خدا  ÷سلیمان از حضرت رضا 
اي که بـین   شویم و مظلمه است: چون روز قیامت شود ما متولی حساب شیعیان خود می

ی کـه بـین مـا و    شود و حقـوق  کنیم بما بخشیده می آنها و مردم است از آنها خواهش می
شیعیان ماست ما بعفو و بخشش سزاوارتریم. یعنی دستگاه آفـرینش مسـخر، و مسـخره    

 بازان مخصوصی است!! ي رفیق اراده
است. با این تفـاوت کـه     مضمون این حدیث مضمون همان حدیث آیت االله العظمی

ا این از رسول خدا است و آن از حضرت کاظم و راویان این حدیث از حضرت رضا ت ـ
اند واقعاً چه حدیث خوبی است بـراي مغـرورین و مخـربین     امیر المؤمنین از معصومین

کند و براي خرابی دین از صـد   دین اسلام زیرا باب هر گونه جرأت و معصیت را باز می
 هزار سپاه مؤثرتر است.

اما از رجال سند این حدیث از احمد بن ابی جعفر البیهقی و علی بن جعفر البیهقـی.  
در کتب رجال نیست و فقـط نـام علـی بـن مهرویـه        ی بن جعفر المدنی اصلاً نامیو عل

تنقیح المقال آمده است حال او مجهول است و داود بـن سـلیمان را    2/130القزوینی در 
دانسته است. وي یکـی از عامیـان اسـت و علـی بـن        وحید بهبهانی عامی 1/410نیز در 

ت شاید آنها نیز از عامه باشند در میـزان الاعتـدال   مهرویه القزوینی نیز از روات عامه اس
 ؛گفته است: داود بن سلیمان الجرجانی الغازي از حضرت علی بن موسی الرضا 2/8

شناسـد،   کند. یحیی بن معین او را تکذیب کرده و ابو حاتم او را نمی و غیر او روایت می
 ؛بـر حضـرت رضـا    و بهر حال او شیخی بسیار دروغگو است. کتابی دارد کـه آن را 
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کنـد   بدروغ وضع کرده است. از این نسخه علی بن محمد بن مهرویه قزوینی روایت می
شود این هم از احادیثی است که صدوق  کند. معلوم می و صدوق از او نقل و روایت می

و کذابین براي شیعیان هدیه آورده است و چون داود بن سلیمان مسلماً از مخالفان است 
نسـبت داده   ؛ي مشحون به کذب و کفر ساخته و آن را به حضرت رضاا چنین رساله

است. و گرنه هر گاه چنین حدیثی راست باشد. پس دیگر بعث رسل و انزال کتب یعنی 
چه؟ آنگه چه قرابت و نسبتی بین خدا و شیعیان است که با بندگان دیگر خدا نیست آیا 

را در جعل ایـن حـدیث دسـتی    ضلالت از این واضحتر؟ و چه بسا که مذهب نصرانیت 
 پنهان یا آشکارا باشد.

اصلاً سند ندارد و مضمون آن مضمون حدیث چهارم است که  حدیث بیست ویکم:
 گذشت.

از ابی ولاد (حفص بن یونس) روایت شده است و او از میسر  حدیث بیست و دوم:
 3/262و  1/356نقل کرده است و هر دوي آنها حالشان مجهول است. به تنقـیح المقـال   

مراجعه شود. مضمون آن هم مربوط بشفاعت نیسـت بلکـه بحقـوقی اسـت کـه مـردي       
شود. این حـدیث در چـاپ جدیـد بحـار      بمومنی دارد و آن حقوق موجب نجات او می

 باشد. می 26الانوار بشماره 
از محمد بن خالد و او از نصـر و او از یحیـی خلبـی و او از     حدیث بیست و سوم:

بی بصیر از علی صانع روایـت کـرده اسـت. و ابـن الغضـائري دربـاره او       ابی المعزا از ا
 حديثه يعرف وينكر ويـرون مـن الضـعفاء ويعتمـد عـلى يمحمد بن خالد البرق«فرموده است: 

او را در ردیف مجـروحین   503و در رجال ابن داود ص  3/113تنقیح المقال ». المراسيل
 قسم دوم شمرد است.و مجهولین آورده است و وي را از ضعفا در 

شود مگر اینکه ناصبی  مضمون حدیث آن است که مؤمن براي دوست خود شفیع می
باشد که شفاعت پیغمبر هم درباره او فائده ندارد. اگر این شفاعت در دنیا باشد صـحیح  

 است اما درآخرت شفاعت نیست.
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 از سعدان بن مسلم اسـت کـه مـا هویـت او را در حـدیث      حدیث بیست و چهارم:
انـد او ضـعیف اسـت و موثـق      اند و گفته منتخب آیت االله آوردیم که او را مهمل شمرده

نیست و سعدان آن را از معاویه بن وهب روایت کرده است و معاویـه حـالش مجهـول    
. مضمون حدیث: آن است که حضرت صادق فرمود: شـفاعت  3/226است تنفیح المقال 

 شود. ما در حق شیعیان ما رد نمی
نیز از سعدان اسـت و مضـمون حـدیث نیـز همـان حـدیث        ت و پنجم:حدیث بیس

ایم شفاعت یعنی استغفار براي مـؤمن از طـرف    بیست و چهارم است چنانکه بارها گفته
 فرشتگان و پیغمبران و اولیاء در دنیا صحیح است.

نیز همان حدیث بیسـت و چهـارم اسـت امـا روایـت آن از       حدیث بیست و ششم:
ت محمد بن الفضـیل همـان اسـت کـه ضـعف و غلـو او در ذیـل        محمد بن الفضیل اس

 حدیث هفدهم گذشت.  
نیز از همین محمد بن الفضیل است و مضمون حدیث تفسیر  حدیث بیست و هفتم:

﴿          ﴾ فرموده است: ما آن  ؛است که حضرت صادق
 شفیعانیم.

حمزه روایت کرده اسـت   از قاسم بن محمد و از علی بن ابی حدیث بیست و هشتم:
مضمون حدیث مضمون حدیث یانزدهم است. قاسم بـن محمـد طبـق تصـریح اربـاب      

اند و جمیع فقهـاء روایـت او را رد    رجال واقفی بوده است و هیچیک او را توثیق نکرده
بـن محمـد از علـی بـن     قسم دوم قاسم  3/24اند. تنقیح المقال  اند و بر او طعن زده کرده
 کند. حمزه روایت می ابی

و علی بن ابی حمزه همان ملعونی است که ما در ذیـل حـدیث هشـتم شـرح حـال      
 نکبت مآل او را آوردیم.

از حمزه بن عبداالله روایـت شـده کـه شـرحی از آن در کتـب       حدیث بیست و نهم:
رجال نیست او از ابو عمیره روایت کرده است ابو عمیره کنیه رشید بن مالـک السـعدي   
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است و چنین کسـی از حضـرت بـاقر روایـت      صاست و وي از اصحاب رسول خدا 
مجهـول   پـس حـدیث  ». عرف اسمه ولا حالهألم «نویسد:  می 28کند. فصل الکنی ص  نمی

یعنـی بـراي   ». ن لرسـول االله شـفاعةإ :بوجعفرأقال «است و مضمون آن هم چیزي نیست. 
 رسول خدا یک نوع شفاعتی هست، نه تنها رسول االله بلکه بسیاري چنین است.

از ابان از اسد بن اسمعیل از جابر بن یزید جعفی روایتـی اسـت کـه     حدیث سی ام:
بجابر فرموده است از دشمنان ما کمک مخواه. اسد بن اسـمعیل طبـق    ؛حضرت باقر

 تنقیح المقال مجهول است. و مضمون حدیث چندان ربطی شفاعت کذائی ندارد. 1/7
 از ابو فضاله از حسین بن عثمان از ابو حمزه روایت شده است. حدیث سی و یکم:

بـوده و در   صل االله ابو فضاله کنیه ثابت بن اسلم نبانی است که از اصـحاب رسـو  
در صفین کشته شـده اسـت و روایـت چنـین کسـی بواسـطه        ؛رکاب امیر المؤمنین

حسین بن عثمان از ابو فضاله دیگري در اصحاب ائمه وجود ندارد اما بر طبـق تصـریح   
صاحب المطاوي ثابـت را جـزو ضـعفاء شـمرده اسـت و صـاحب        1/188تنقیح المقال 

رسد و قول ابو حمـزه اسـت،    و روایت بمعصوم نمی ذخیره در ذکر او اهمال کرده است
مضمون حدیث ابو حمزه گفت است: رسول خدا را در امتش شفاعت است. البته رسول 

 ».استغفرلهم واستغفرلذنبک وللمؤمنين« مأمور بشفاعت امت است که صخدا 
از عامه است و مضمون آنهم چیز قابل ذکـري   حدیث سی و سوم و سی و چهارم:

 نیست.
از تفسیر امام است که ما بی اعتباري و ضعف و کذب و جعـل   یث سی و پنجم:حد

 شایم. آنرا در این کتاب قبلاً آوردهی
در  صهمان حدیث چرند تفسیر عیاشی است که رسول خـدا  حدیث سی و ششم:

گویـد کیسـت کـه     زند و خدا می شآید بدرب خانه خدا و حلقه در راه می روز قیامت می
 آخر. و ضعف این تفسیر بر عقلا و مطلعین پوشیده نیست. زند؟ تا در را می
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نیـز از تفسـیر عیاشـی کـه سـند       حدیث سی و هفتم و سی و هشتم و سی و نهـم: 
اسـت   46مسلسل ندارد و قابل اعتنـاء نیسـت. ایـن حـدیث در چـاپ جدیـد حـدیث        

 (الدهستانی).
ز علـی بـن   از یحیی بن محمد بن الحسن الجوابی از جامع بن احمد ا حدیث چهلم:

الحسین بن عباس الصدلی از احمد بن محمد بن ابراهیم الثعالبی از یعقـوب بـن احمـد    
در کتب رجال شیعه نیسـت و یعقـوب از محمـد بـن       السري است که از هیچکدام نامی

کند و این شخص اگر مجهول نباشد محمد بـن عبـداالله بـن     عبداالله بن محمد روایت می
ی او را ضعیف شمرده است او از احمد بن عامر بتوسط محمد بن عبداالله است که نجاش

مجهول الحال اسـت و   1/63عبداالله روایت کرده است و احمد بن عامر در تنقیح المقال 
در   احمد از پدرش عامر بن سلیمان بن صالح روایت کرده است و از این شـخص نـامی  

 .کتب رجال نیست. پس این حدیث از هر جهت مجهول و بی اعتبار است
فرمود: چهار  صفرموده است: پیغمبر  ؛مضمون حدیث آنست که حضرت رضا

  ...ي من دارندگان ذریه  نفرند که من شفیع ایشانم گرامی
از محمد بن العباس از احمد بن هوزه از ابراهیم بن اسـحاق از   حدیث چهل و یکم:

محمد بن العبـاس در کتـب رجـال مجهـول الحـال       .عبداالله بن حماد از عبداالله بن سنان
. 1/99تنقیح المقال. احمد بن هوزه نیـز ماننـد اوسـت. تنقـیح المقـال ص       3/135است 

ضـعیف شـمرده اسـت و در     451ابراهیم بن اسحاق را شیخ طوسی در رجال خود ص 
 إبراهيم بن إسحاق أبو الإسحاق النهاوندي كـان ضـعيفا في«نوشته است:  29الفهرست ص 

ابـراهيم بـن اسـحق.. «دوم نوشته اسـت:   198علامه در خلاصه ص  .»حديثه متهما في دينه

او هـم در  ». يرويـه.. ممـا ءشي عمل عـلىأمره مختلط لا أمذهبه ارتفاع و دينه وفي كان ضعيفاً في
حدیث ضعیف و هم در دین متهم و هم در مذهبش ارتفاع و غلو است و امر او در هـم  

 کنم. کند عمل نمی دان چه او روایت میو برهم است و من ب
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عبد االله «فرماید:  کند: ابن الغضائري درباره او می ابراهیم از عبداالله بن حماد روایت می

بن حماد أبو محمد الأنصاري نزل قم لم يرو عـن أحـد مـن الأئمـة وحديثـه يعـرف تـارة وينكـر 

کنـد و   یعنی: ابو محمد انصاري بقم نزول کرد از هیچ یک از امامان روایت نمـی  .»أخر
حدیث او گاهی خوب و گاهی زشـت اسـت، عبـداالله بـن حمـاد از عبـداالله بـن سـنان         

  .دار منصور در امتعه است کند وي خزانه دار روایت می خزانه
ن بـا ماسـت   است که روز قیامت حساب شیعیا  مضمون آن حدیث آیت االله العظمی 

 است. 54در چاپ حدیث 
با همین سند تا عبداالله بن حماد از محمد بـن جعفـر از حضـرت     حدیث چهل دوم:

 ؛شناختیم و ناشناخته محمد بن جعفر است محمد بن جعفر فرزند حضـرت صـادق  
است شیخ معبد در ارشاد فرموده است: که او نقل به مذهب زیدیه بوده و عقیـده داشـته   

کسی است که با شمشیر خروج کند و خود او در زمـان مـأمون در سـنه    است امام زمان 
خروج کرد و زیدیه او را متابعت کردند او مردم با بخود خواند و ادعـاي خلافـت    199

کرد و در کشف الغمه گفته است: از کسانیکه درباره حضرت موسی بن حعفـر شـکایت   
بود. و در عیون اخبار الرضا آمده در نزد هارون کرد از خویشان او بود که برادر آنجناب 

شـد حضـرت    نام محمد بن جعفـر بـرده مـی    ؛است که هر گاه در نزد حضرت رضا
فرمود: من عهد کردم بر خود که در زیر سقفی که بر مـن و او سـایه افگنـد ننشـینم.      می

محمد بن جعفر بر هارون وارد شـده و بـر او بخلافـت سـلام داد و گفـت: مـن خیـال        
ر زمین دو خلیفه باشد تا اینکه دیدم برادرم موسی بن جعفر را کـه بـر او   کردم که د نمی

دادند.. در کتاب عیون اخبار الرضا آمده است که او خروج کـرد و   هم بخلافت سلام می
خود را امی المؤمنین خواند حضرت رضا به او فرمود با این عمل تکذیب پـدر و بـرادر   

 ر تاریخ مسطور است.خود را مکن، و زشتی داستان خلافت او د
از محمد بن سنان و او از ابن مسکان روایت کرده است: چون  حدیث چهل و سوم:

معرفی شد کـه او ضـعیف و     محمد بن سنان را در ذیل حدیث منتخب آیت االله العظمی
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در  .ك غالی است بهمان اکتفاء کردیم. مضمون حدیث او آن است که حضـرت فاطمـه  
 چاپ جدید. 58دهد. حدیث  ان و دوستان خود را نجات میایستد و محب کنار جهنم می

از سهل بن احمد روایت شده است و سهل بن احمد همـان   حدیث چهل و چهارم:
عـن  يحاديـث و يـروكـان يضـع الأ«است که ابن الغضائري درباره او فرموده اسـت: کـه   

 كان واقفيـاً «است: ) و عقیقی نیز او را چنین معرفی کرده  2/74تنقیح المقال ». ( المجاهيل

او واقفی بوده است یعنی ائمه بعد از او حضرت کاظم را قبول نداشته است و هم ». غالياً 
غالی بوده است. مضمون حدیث آنست که در روز قیامت چگونـه منبرهـاي نـور بـراي     

 كشود و فاطمـه زهـرا    رسول االله و امیر المؤمنین و اولاد پیغمبران و حسنین نصب می
کنـد کـه چـرا     شود و درب بهشت خدا به او چگونه خطـاب مـی   چگونه وارد محشر می

خواهد که محبان خود را داخل بهشت کند و سر انجام  معطلی داخل بهشت شو و او می
جز از سهل نیست و سـهل را    کند. در این روایت در بحار نامی خود را داخل بهشت می

در قسـم ضـعفا.    460ند. رجال ابن داود ص ا در تمام کتب رجال ضعیف و غالی شمرده
او کسی است که تفسیر امامرا نیز وضع کرده است. قاموس الرجال  164نقد الرجال ص 

5/32. 
از تفلیسی از ابو العباس بن الفضل بن عبدالملک روایت شده  حدیث چهل و پنجم:

 20در ص  مجهول و 1/172است. تفلیسی لقب بشر بن بیان است و او در تنقیح المقال 
(لاوجود له) است و اگر مراد از تفلیسی بیان بن حموان باشد حال او مجهول است 

تنقیح المقال. و اگر مراد شریف بن سابق باشد وي بقول غضائري ضعیف و  1/185
كلهم يتسالمون علی ضعف « 2/84مضطرب الامر است و بقول صاحب تنقیح المقال 

عیف بودن این مرد موافق هستند). مضمون ي رجال در ض یعنی: همه أئمه». الرجل
کند از دوست خود و  حدیث آنست که دشمان وقتی به بینند یکی از شما شفاعت می

﴿گویند:  می              ﴾. 
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داراي مضمون صحیح است کـه موافـق قـرآن اسـت. و او آن      حدیث چهل و ششم:
واعلموا ليس يغني عنكم من االله أحـد مـن خلقـه «فرماید:  می ؛است که حضرت صادق

چنانکه قبلاً گذشت (یعنی بدانید که  .»من دون ذلـك شيئا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا
کند نه فرشته مقرب و نـه پیغمبـر    هیچکس از مخلوقات الهی شما را از خدا کفایت نمی

 مرسل و نه کس دیگر).  
بدون سند از ابن عباس روایت شده است و چون سـابقاً ابـن    حدیث چهل و هفتم:

 ك است.ایم و این حدیث نیز بدون سند است لذا مترو عباس را شناخته
از احمد بن ادریس از حنان روایت شده است حنان بن سدیر  حدیث چهل و هشتم:

) رجـال ابـن   465بر طبق معرفی کتب رجال واقفی مذهب بوده است (رجال کشـی ص  
در رجال علامه ص ». يإنه واقف. «450داود در ردیف مجهولین و مجرحین و ضعفاء ص 

طوسی آورده است که شـیخ گفتـه اسـت:     او را واقفی شمرده است و از قول شیخ 218
ي خود  که معلوم نیست این عقیده شیخ است. یا عقیده..». روايته توقف في يإنه ثقة وعند«

علامه که در روایت او توقف دارد هر چند ظاهر آن است که ایـن عقیـده شـیخ طوسـی     
قـول  او را غیر ثبت خوانده است و ب 113است، نجاشی علیه الرحمه در رجال خود ص 

و تمام علماي ». حنان ضعيف لأنه كيسـاني«صاحب تنقیح گفته است:  1/381تنقیح المقال 
را درك نکرده است معهذا او ایـن حـدیث را از    ؛اند که او حضرت باقر رجال نوشته

شـود   ) که معلـوم مـی  ؛گوید: (سمعت أبا جعفر آن حضرت روایت کرده است که می
 حدیث از بیخ دروغ است.  

فرمود: از مخالفین حاجت مخواهید تا  ؛مضمون حدیث اینست که حضرت باقر 
اي شود براي آنها در روز قیامت تا برسول خدا متوسل شوند، یا بما متوسل شوند  وسیله

 و ما را بزحمت اندازند.  
 نیز با همین سند و نزد یک بهمین مضمون است و اعتبار ندارد. حدیث چهل و نهم:
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ز ابن عبدون (احمد بن عبدالواحد است) درباره او در تنقیح المقال ا حدیث پنجاهم:
یعنی: از هیچ یـک از علمـاي رجـال در    ». الرجل توثيق صريح لم يرد في«گفته است:  1/66

باره او توثیق صریحی صادر نشده است. او از ابن زبیر روایت کرده است که او را وحید 
فضال روایت کرده اسـت. علـی بـن فضـال از      بهبهانی غالی خوانده است. او از علی بن

ایم و سایر رجال این حـدیث   بدنامترین رجال حدیث است که ما قبلاً او را معرفی کرده
از آنها در کتب رجال نیست. پس حدیث ازحیث سند از بی اعتبارترین احادیث   که نامی

 است.
شـفاعت   مضمون حدیث آنست که شیعیان علی را سبک مشمارید کـه یکـی از آنهـا   

 کند بعدد قبیله معد ومضر. و این معنی ممکن است با تأویلی درست آید. می
است و آن از تفسیر فـرات روایـت کـرده اسـت       از تفسیر قمی حدیث پنجاه ویکم:

این حدیث سند دارد و در تفسیر   بدون سند ولی ظاهراً این اشتباه است و در تفسیر قمی
چاپ قدیم این حدیث از ابراهیم بن هاشـم   473 ص  سند است. در تفسیر قمی فرات بی

روایت شـده اسـت. در ایـن     ؛از حسن بن محبوب از أبی أسامه از امام جعفر صادق
روایت ابی اسامه زید الشحام است که هر چند در نزد اکثر ارباب رجـال ممـدوح اسـت    

 اند ضعیف دانسته اسـت و چـون ایـن    لکن غضائري او را در حدیثی که ممدوح شمرده
حدیث را علی بن ابراهیم بن هاشم روایت کرده اسـت کـه در نـزد بسـیاري از علمـاي      

 رجال توثیق نشده است.
و مضمون حدیث نیز آن است ابراهیم در نزد بسیارى از علماي رجـال توثیـق نشـده    
است. و مضمون حدیث نیز آن است که در روز قیامت چون مـا و شـیعیان مـا شـفاعت     

﴿ کننـد:  آرزو مـی کنند دیگران نیز  می               ﴾  یعنـی .
 چرا براي ما کسی از شفاعت کنندگان نیست؟).  

یکی از رواتش علی بن فضال است کـه مـا او را قـبلاً معرفـی      حدیث پنجاه و دوم:
 اند. ایم و باقی رواتش نیز مجهول ومهمل کرده
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گوینـد:   روند و ناصـبین بـر مـا مـی     مضمون حدیث آنست که محبان ما به بهشت می

﴿               ﴾     که با شـرحی کـه در خصـوص شـفاعت .
 خواهد آمد صحیح است.  

آنـرا انتخـاب     همان حدیث رسوائی است کـه آیـت االله العظمـی    حدیث پنجاه سوم:
 کرده است و ما در صفحات قبلی سند ضعیف آنرا آوردیم.  

از محمد بن القاسم و او معنعناً از بشر بـن شـریح البصـري     حدیث پنچاه و چهارم:
قل روایت کرده است. اگر محمد بن القاسم الاسترابادي باشد محمد بن القاسم را بنا بر ن

و او ». ضـعيف كـذاب«تنقیح المقال غضائري در رجال خود چنین تعریف کـرده اسـت:   
همان است که تفسیر امام را وضع و جعل کرده است، اگر نه محمد بن القاسم بن عبیـد  

نیسـت و حـدیث مجهـول و نـامقبول       و بشر بن شریح هیچکدام را در کتب رجال نامی
 و بهر صورت مجهول است. است. در تفسیر فرات نام بشر نشر است.

﴿: مضمون حدیث تفسیر آیه شریفه       ﴾ /که 5(ضحی .(
 مراد از آن شفاعت است.

اعتباري  از تفسیر امام نقل شده است و ما در صفحات قبل بی حدیث پنجاه و پنجم:
 این تفسیر ننگین را آوردیم.  

عمار ساباطی روایت شده است عمار ساباطی فطحی مـذهب   حدیث پنجاه و ششم:
(یعنی عمـار فطحـی   ». عمار فطحی لا أعمل علی روايته«است. کاشف الرموز فرمود است: 

کـنم). و شـیخ طوسـی در روایـت سـهو در نمـاز        مذهب که من بر روایت او عمل نمی
و فَطحِ «مغرب فرموده است:  نَ الِكـلاَبِ الممطُـورة يهُ ونَ مِ لعُ یعنـی او از سـگان بـاران    ». مَ

 خورده است.
 کنند. مثل ربیعه و مصر (دو قبیله عرب). مضمون حدیث یکی از شیعیان شفاعت می 
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از دعوت رواندي از سماعه بن مهـران روایـت شـده اسـت و      حدیث پنجاه و هفتم:
دهم و با اینکه او در زمان حضـرت   شیخ صدوق گفته است من بروایت سماعه فتوا نمی

 ولی وي این روایت را از حضرت کاظم آورده است. 145فوت نموده در سال صادق 
مضمون حدیث آن است که در روز قیامت هیچ ملک مقرب و نبـی مرسـل و مـومن    

 است. و علی  صممتحنی نیست مگر اینکه محتاج شفاعت محمد 
شـدیم.  اعتباري آن را کراراً یـادآور   از تفسیر امام است که ما بی حدیث پنجاه هشتم:

آیـد در   گوینـد شـیعه علـی در روز قیامـت مـی      مضمون حدیث نیز چرند است زیرا می
حالیکه کفه سیئات او از کوههاي بلند و دریاهاي سیار بزرگتـر اسـت آنگـاه گناهـان او     

خوابیده  صکه در فراش رسول االله  شود به ثواب نفسی از نفسهاي علی بخشیده می
 است او چیزهاي دیگر که از چنین تفسیر مجعول و دروغی باید انتظار داشت.

 از تفسیر عیاشی است که ضعف آن قبلاً مذکور شد. حدیث پنجاه و نهم:
مضمون آن نیز مربوط به موضوع نیست و سخن از صرف و عدل و نافلـه و فریضـه   

 شود. است که قبول نمی
 شی است و سندي ندارد.نیز از تفسیر عیا حدیث شصتم:

شـنیدم کـه    ؛مضمون آنهم اینست که ابان بن تغلب گفته است از حضرت صادق
کند در اهل بیت خـود حتـی در خـادم خـود. و در بحـث حقیقـت و        مؤمن شفاعت می

شفاعت این معنی روشن خواهد شد که اگر مؤمن در حیات خود درباره کسـی اسـتغفار   
 ت مجسم خواهد شد.نمود همین استغفار در قیامت شفاع

این شصت حدیث است که علامه مجلسی آن را در بحـار الانـوار در بـاب شـفاعت     
جمع آوري کرده است. و چنانکه ملاحظه فرمودید حتی یک حدیث صحیح هم در میان 
تمام این شصت حدیث نبود هر چند اگـر شصـت حـدیث آن هـم صـحیح بـود چـون        

قابل اعتبار نبود معهـذا ببینیـد کـه مضـلین و     ن اکثر آنها مخالف قرآن است اصلاً  مضامی
هـا و   هـا و بچـه حـدیث    اند؟ و چه حدیث دجالان به اغواي شیطان در این موضوع چه کرده
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انـد و کتـاب خـدا و دیـن خـدا را چگونـه        ها از آن ساخته ها و خیال ها و خواب داستان
رده و از کـار  اثـر ک ـ  را چگونـه بـی   صمتروك و مهجور کرده و بیم و انذار رسـول االله  

اند؟ توضیح اینکه در باب شفاعت در چاپ جدیـد بحـار پـیش از رقـم شصـت       انداخته
سند است لـذا   اند لیکن بعض از آن رقمها حدیث نیست و بعضی حدیث بی ردیف کرده

 ما بدین شصت حدیث پرداختیم.  





 

 شفاعت و حقیقت آن

قبلاً از نظر مطالعه کننده محترم گذشت که شفاعت به این معنی که شخص مقربی در درِ 
شفاعت کند که در کیفـر او تخفیـف داده شـود یـا از گنـاه او        بزرگی از شخص مجرمی

صرف نظر کنند یک عادتی بوده که از دوران سلاطین جبار و متکبرین روزگـار بیادگـار   
هستی که در تحت اراده و مشیت پروردگار علیم اداره  مانده است و هرگز با نظام جهان

شود مناسب و سازگار نیست. بلکه نسبت بساحت اقدس ربوبی یک نوع جسـارت و   می
تر خدانشناسی است، زیرا قیاس آن مع الفارق و نـامربوط اسـت.    جهالت و بعبارت ساده

رت و گسـتاخی  در شفاعت خواستن از پیغمبر و امام به پروردگار علامه یک نـوع جسـا  
البداية والنهاية أبـو است که شریعت مطهره اسلام از آن منع فرمود است چنانکه در کتاب 

عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعـم عـن أبيـه عـن جـده «چنین آمده است...  )١/١٠الفداء 

جهدت الأنفس وجاعت العيال ونهكت الأمـوال  !رسول االله أعرابي فقال:يا رسول االله ىقال: أت

وهلكت الأنعام فاستق االله بنا فإنا نستشفع بك على االله ونستشـفع بـاالله عليـك، قـال رسـول االله 

: ويحك أتدري ما تقـول؟ وسـبح رسـول االله فـما زال يسـبح حتـى عـرف ذلـك في وجـوه ص

یعنـی:   .»ن االله أعظم من ذلـكأصحابه ثم قال: ويحك أنه لا يستشفع باالله على أحد من خلقه شأ
کند که اعرابی خـدمت   جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش از جدش روایت می

هـا گرسـنه    جانها بجـان آمـد و خـانواده    صرسول االله آمد و عرض کرد: یا رسول االله 
ماندند و اموال نابود شد و چهارپایان هلاك شدند پس تو از خدا براي مـا بـاران بخـواه    

کنیم، رسول خدا فرمود: واي بـر   ما تو را شفیع بر خدا گرفته و خدا را بتو شفیع می زیرا
گوي؟ و رسول خدا به بتسبیح پرداخت و همواره خـدا را تسـبیح    چه می  فهمی تو آیا می

شد آنگاه فرمود: واي بـر   هاي اصحاب شناخته می گفت تا جائیکه این معنی در چهره می
هاي او شفیع نتـوان آورد شـأن خـدا خیلـی بزرگتـر       ز آفریدهتو خدا را در نزد هیچیک ا

است از این چیزها. شفاعتی که در زمان سلاطین جبار متکبـرین روزگـار در دربارشـان    
 گرفت چند جهت داشت: انجام می
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مجرم عملی که انجام داده بود در عیب آن سـلطان علـم نداشـت و از وقـوع آن      -1
 جرم اطلاعی نداشت.

کشـید کیفـر آن از طـرف     شد و بمحضـر سـلطان مـی    رگاه فاش میجرم مجرم ه -2
ي صـحیحی نداشـت و قـانون     شـد و قاعـده   سلطان بر طبق نظر و دلخواه او تعیین مـی 

 نبود!  معلومی
توانسـت خـود از    یافت زیرا نمی ي خود نمی اي براي تبرئه مجرم هیچگونه وسیله -3

لطان بـه او اجـازه هیچگونـه    خویشتن دفاع کند براي آنکه قدرت و حشمت و غضب س
ي دفـاع نداشـت    شـد و چـون وسـیله    گناهی بجرم متهم مـی  داد و بسا که بی دفاعی نمی

 شد. محبوس و یا مقتول می
یافـت و آن   اگر مجرم بصاحب جاهی که در نزد سلطان مقـرب بـود دسـت مـی     -4

نی کرد که ارزش آن بیش از سـنگی  صاحب جاه در شفاعت او براي خود نفعی تصور می
کـرد و اگـر چنـین ارزشـی      خواهش از سلطان بود در نزد سلطان از مجرم شـفاعت مـی  

 کرد. نداشت (ارزش مادي یا معنوي) شفاعت نمی
شد از قبیـل اینکـه ایـن شـخص چنـین       شفیع در نزد سلطان متعذر بعذرهائی می -5

را مرتکب نشده و قضیه بر خلاف واقع بعرض سـلطان رسـیده اسـت یـا اینکـه        جرمی
مجرم شخص مغرضی نبوده و از روي جهل و نادانی یا بدون اراده این جرم از او صادر 
شده، یا این که از این مجرم براي شخص سلطان یـا مملکـت در آینـده منـافعی انتظـار      

 نمود. رود، سلطان را قانع و راضی بشفاعت خود می می

ود که اطلاع کامـل  کرد از جهت آن ب سلطان اگر از شفیع این شفاعت را قبول می -6
گویـد   گنـاهی مجـرم مـی    بر قضیه نداشت و احتمال یا یقین داشت که آنچه شفیع در بی

کرد که اگر شفاعت شـفیع را   صحیح است و مجرم واقعاً گناهی ندارد یا اینکه تصور می
قبول نکند او را از خود دلخور و ناراضی کرده اسـت و ممکـن اسـت نارضـایتی او بـر      

شود و در آینده نفعی که از شفیع انتظار دارد بدست نیاید یا ضرري از  سلطان گران تمام
 پذیرفت. طرف او متوجه سلطان شود لذا ناچار شفاعت او را می
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شد که مجرم از کیفـر نجـات میافـت و در نتیجـه ایـن       نتیجه این شفاعت آن می -7
شـد   تر میشفاعت مقوله آن شخص مقرب که شفیع شده بود احترامش در نزد مردم زیاد

کردند اما بهمان اندازه عظمـت و قـدرت سـلطان در نـزد مـردم       و به او کرنش بیشتر می
شد که سلطان در کشور خود مبسـوط الیـد بتمـام معنـی      یافت زیرا معلوم می کاهش می

 شود... نیست و قدرت نهائی هم هست که مانع قدرت مستقله او می
شدند تا از سلطان و محبت شفیع  می با این کیفیت مجرمین هم از شفیع بیشتر راضی

گرفت. زیـرا آنچـه مـانع کیفـر ایشـان شـد        شان بیش از محبت سلطان جاي می در قلب
قدرت شفیع بود به قدرت سلطان. شما پیش خود این هفت جهت را در شفاعت با اراده 
و مشیت و قدرت خالق عالم بسنجید و ببینید آیا ممکن است یکی از آن جهت در دربار 

 اوندي راه داشته باشد.؟!خد
خبر است؟ یا دستگاه خلقت بدون حساب و کتاب است یا  آیا خدا از وقوع جرم بی

﴿ فرماید: مجرم و گناهگار خود بدربار پروردگار راه ندارد؟ در حالیکه می     

       ﴾ /اي مرا بخواند او را  همینکه خواننده«). یعنی: 186(بقره
 ». کنم بزودي اجابت می

اند احتیاجی بمجـرمین دارنـد    یا شفاعتی که غالیان و جاهلان براي روز قیامت ساخته
و علـی   صیا آنان نسبت به خلق خدا از خدا مهر بان تراند!؟ در صورتیکه حتی محمد 

 عیان خود علاقه زیادي دارند آن علاقه و محبـت نسـبت   که بعقیده اینان بمردم با شی
اي در مقابـل دریـائی    اي که خدا به بندگان خود دارد هر چه باشد کمتـر از قطـره   بعلاقه

داند حالی کنند؟ یا خدا  توانند قضیه را بخدا بر خلاف آنچه خدا می است یا شفیعانی می
یا از ملولی آنها بخود ضرري متوجـه  برد و به آنان احتیاجی دارد!؟  از شفیعان حسابی می

دهـد؟ یـا در آن حکمتـی     ناك است و ناچار بشفاعت آنها تن در می بیند؟ و از آن بیم می
تعـالی االله عـما يقـول «است!؟ هر چه در ایـن بـاره بخـدا نسـبت داده شـود کفـر اسـت        

 .»الجاهلون
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شفاعت نجات اند نتیجه  ي شفاعت آن است که تصور کرده یک اشتباه دیگر در مسأله
را کـه    از عذاب جهنم و دخول در بهشت است مثلاً مانند دنیاسـت کـه گـاهی مجرمـی    

دانند همینکه شفیع صاحب منزلَِتی او را در نزد صـاحب قـدرتی    مستحق کیفر گناهی می
یابـد بلکـه    که در صدد اجراي مجازات اوست شفاعت کرد نه تنهـا از کیفـر نجـات مـی    

شود که بسا باشد کـه از پـاي دار    د آنقدر عزیز و مقرب میرو گاهی فوق آنچه تصور می
شـود. وقـوع    داخل قصر سلطنتی شده با مقربان آن صاحب قدرت قرین و همنشین مـی 
بدین کیفیـت   چنین پیش آمدي هر چند در دنیا کم است ولی ممکن است. گاهی مجرمی

صـدرات و وزارت  بقصر سلطنتی راه یابد و از نزدیکان و مقربان سلطان گردد و حتـی ب 
هم برسد و این بدان جهت است که اگر فرضا آن مجرم گناهی را مرتکب شده است که 
بنظر سلطان جرم بوده است لکن بهر صورت آن مجرم داراي لیاقت و شخصـیت دیگـر   
بوده است که همینکه بدستگاه سلطنت راه یافت و براي ابراز لیاقـت و شخصـیت خـود    

خـود را بظهـور رسـانید و لیاقـت خـود را بـه سـلطان        محل مناسبی پیدا کرد شخصیت 
فهمانید ارزش آن را پیدا کرد که تا قصر سلطنتی بلکه تا حرمسـراي سـلطان راه یابـد و    
خود را تا منصب وزارت و صدرات ارتقاء دهد. اما این تصور در شـفاعت شـافعان روز   

شخصیت محصله محشر هیچگونه راه ندارد زیرا آنجا عذاب و ثواب بر حسب لیاقت و 
ایسـت   هر کس است، یعنی ترقی کمال روحی اگر کسی معذب است براي ملکات خبیثه

گونـه لـذتی    که در نفس او حاصل شده است. فرضاً که او را بباغ بهشت برند از آن هیچ
نخواهد یافت و مانند مریضی است که تمام جهاز هاضـمه و دسـتگاه گـوارش و مـذاق     

نـین کسـی از دیـدن غـذاهاي لذیـذ و مطبـوخ کـه بـراي         خود را از دست داده باشد، چ
ین و پیري کـه تمـام   گتندرستان سالم لذت بخش است چه لذتی خواهد برد!؟ و مرد غم

قواي جنسی خود را از دست داده، حتی لمس و بصري هم براي او بـاقی نمانـده اسـت    
شـود؟ در قیامـت سـنت خداونـد هـیچ       چه لذتی از دیدن چیزهاي قشنگ به حاصل می

را که گناه تمام مـذاق معنـوي او     بخشد که مجرمی کمالی آنی و خلق الساعه بکسی نمی
بجاي آن ملکاتی زشت جانشین شده است فـوراً او را تبـدیل بـه    را از بین برده است و 
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یک شخص متقی داراي کمالات معنوي کند که در طی سالیان دراز با عبادت و ریاضت 
ي روحش براي بلعیدین غذاهاي معنوي بهشتی آماده و حریص و پر اشتها  جهاز هاضمه

ردِ «گفت:  است. مثل معروف بابا طاهر شود که می ـا وَ اَصـبَحتُ اَمسيتُ كُ بِيـا يًّ رَ یعنـی:  ». عَ
اي در طبیعـت   شبانه کُرد بودم و صبح کردم در حالیکه عرب بودم)! نه خیر: چنین طفـره 

عالم نیست. براي درك و حیازت آن مقام عبادت و ریاضت لازم است و تحصیل چنـین  
لاحسـ«فرمود:  ؛کمالات فقط دار دنیاست چنانکه امیر المؤمنین مل وَ مَ عَ اب وغـدا اَليوَ

مـل امروز در دنیا عمل است و حسـابی نیسـت و فـردا (قیامـت)     «یعنی: ». الحساب ولاَ عَ
نهج البلاغه). دین اسلام دین بـود او   42خطبه ». حساب است و دیگر جاي عمل نیست

برهما نیست که براي تحصیل مقام قرب و عروج بمعارج انسانیت و معنویـت قائـل بـه    
براي رسیدن به آن مقام چندین بار بدنیا بیاید و بـر گـردد!   نسخ و عودت باشد که انسان 

شـود   تا سر انجام لایق مقام قرب بوسیله ریاضتها و مشقتها که در این عالم متحمـل مـی  
بگردد. نه خیر چنین نیست زندگی در دنیا همین یکدفعه و تحصـیل کمـالات در همـین    

 چند روزه است. هر چه شدي، شد.  
 ره رفتی        دگـر هرگـز بعـالم در نیفتیچه رفتی از جهان یکبا

کند اما افسوس که دیگري جاي حسرت است و کار  روزي است که انسان آرزو می 

﴿ تمام:               ﴾ /اي محمد)، این مردم را («یعنی: . )39(مریم

 ﴿». از روز حسرت بترسان از آن وقتی که دیگر کار از کار گذشته است    

                              

   ﴾ /وقتیکه به یکی آنها موت آید [آن شخص مقصر] «) یعنی: 99-98(مؤمنون
خواهد گفت: پروردگار من مرا برگردان بدنیا شاید کار خوبی کنم! نه چنین است، این 

ایست که انسان در این  مقامات اخروي به همان درجه». گوید سخنی است که فقط او می
 بشفاعت حاصل شود. عالم تحصیل کرده است و خلق الساعه نیست که
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آري نیل مقامات و درجات اخروي خیلـی مشـکلتر از وصـول بمقامـات و مناصـب      
بـه کسـی    بغتـةً تـوان آنـاً و    که آن را نمی  دینوي است. همچون مقامات و ترقیات علمی

آري  .تفویض کرد بلکه باید سالها زحمت کشید و خون دل خـورد تـا بـدان نائـل شـد     
تـوان بمعرفـت و مقامـات     ا سالها عبادت و ریاضت میدرجات اخروي چنین است که ب

 .معنوي ارتقا یافت

﴿: فرماید چنانکه می        ﴾ /براي هر کسی «یعنی: . )132(انعام

﴿ .»ایست که بوسیله عمل نایل شده است کند همان درجه         ﴾ 

﴿». و اینکه انسان را نیست جز آنچه کوشش کند«یعنی:  )39(نجم/         

                            

                                  

            ﴾ /و آن کس که سراى آخرت را بطلبد، «). 21 -19(اسراء
سعى و تلاش او، (از  -در حالى که ایمان داشته باشد -و براى آن سعى و کوشش کند

پاداش داده خواهد شد. هر یک از این دو گروه را از عطاى پروردگارت، سوى خدا) 
ببین . دهیم و عطاى پروردگارت هرگز (از کسى) منع نشده است بهره و کمک مى

ایم درجات  چگونه بعضى را (در دنیا بخاطر تلاششان) بر بعضى دیگر برترى بخشیده

﴿ .»آخرت و برتریهایش، از این هم بیشتر است!              

      ﴾ /و همه را براي اعمال که کردند «(یعنی:  )19(احقاف

﴿». درجاتی است و [خدا پاداش] کارهاي آنان را تمام دهد         

           ﴾ /11(مجادله .(﴿                   

                                        

   ﴾ /شود درحالیکه  کسیکه در محضر عدل الهی حاضر می«). یعنی:  76-75(طه
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مؤمن باشد و کارهاي خوب انجام داده باشد چنین کسانی براي ایشان درجاتی بسیار 
عالی است بهشتانی که از زیر قصرها و درختهاي آن نهرهاي جاري است که در آن 

که خود را پاکیزه و شایسته کرده  همیشه جاویدانند اینگونه کرامتها پاداش کسانی است
 ».باشد

و آیات دیگري که مفهوم این معنی است که درجات بهشت و درك لذات آن بقدر 
استعدادات و کمالاتی است که انسان آن را در دنیا کسب کرده است. این آیات بروشنی 

 رساند که در دستگاه آفرینش گزاف و طفره نیست و حساب آخرت خیلی دقیقتر از می
حساب دنیاست. اگر در این دنیا تقسیم روزي بتقدیر خدا است اما در آن دنیا هر کس 

﴿در گرو اعمال خود است.        ﴾ /هر شخصی در «یعنی: . )21(طور

﴿». خور وگرو کار کرد خود است      ﴾ /هر «) یعنی: 38(مدثر
ي شفاعت  فرضا که شفاعتی باشد بوسیله». نفسی بدانچه کسب کرده مرهون است

ي عبادت است راه  توان بدرجات عالی جنتّ که فقط بطیّ مقامات انسانیت بوسیله نمی
ي علم و عرفان و عبادت و احسان حاصل  یافت. این کمال باید در نفس انسان بوسیله

ساعه نیست. واقعاً جاي تعجب است که چگونه شخص عاقل از شده باشد و خلق ال
رسد به آن قانع  که می  خود و هدف خلقت خود غافل باشد با اینکه در دنیا بهر مقامی

نشده در صدد احراز مقام دیگر و بالاتر است. با اینکه مقامات دنیا هر چه باشد فانی و 
ید است مغرور بشفاعت آنچنانی هیچ است اما در کسب مقامات اخروي که ابدي و جاو

اي از نظر عقل و شرع ندارد و ساخته و پرداخته اوهام و  شود که هیچ اصل و پایه
خیالات غافلان با مکر و شیطنت دشمنان اسلام است که مسلمین را به چنین روز 
سیاهی بنشانند چنانکه مشهود است که امروز هیچیک از احکام حیات بخش اسلام در 

در میان مسلمین نیست. چون   نه تنها عملی نیست بلکه از آن حتی نامی بین مسلمین
گیرد ساخته  احکام دفاع، و جهاد، و حکومت، و اتحاد، و اکثر آنچه بنام دین صورت می

﴿بینند:  و پرداخته غالیان و دجالان است و با انجام آنگونه بدعتها تصور می       
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﴾ /بگو: [اي محمد] آیا شما را خبر بدهیم برزیانکارترین «). یعنی: 104 -103(کهف
اعمالشان در همین دهند؟ آنان کسانیند که نتیجه  کسان؟ کسانیکه کارهاي انجام می

پندارند که بهترین کارها انجام  فائده است و معهذا می زندگی دنیا هم هیچ و بی
 »!!دهند می

حقیت شفاعت همان است که قبلاً عرض شد که فرشتگان مجول بخیر براي مؤمنین و 

 ﴿فرماید:  ي غافر می کشد و در سوره اي براي تمام اهل زمین می پاره  

  ﴾ /فرماید:  ي شوري می ) و در سوره7(غافر﴿         

        ﴾ /اما این استغفار و شفاعت آنان در حق تمام 5(شوري .(
مردم جهان نفعی نخواهد داشت جز براي کسانی که پروردگار مهربان از ایشان راضی 

﴿فرماید:  ي نجم می سوره 26ي شریفه  باشد چنانکه آیه              

                   ﴾  :چه بسیار از فرشتگان «یعنی
بخشد مگر پس از آنکه خدا اذن دهد براي  شان سودي نمی که در آسمانند که شفاعت

شود  و این شفاعت حتی شامل پیغمبران هم می». کسیکه بخواهد و از او راضی باشد

﴿زیرا آنان نیز      ﴾  اند. و خود آن حضرت از امت چنین خواهش داشت که

. و چون چنانکه دیدیم و قبلا هم »إن ربي قد وعدني درجة لا تنال إلا بدعاء أمتي«فرمود:  می
کنند چنانکه در  آوردیم فرشتگان آسمان براي عموم اهل زمین خیر خواهی و استغفار می

﴿فرماید:  ي شوري می سوره 5ي  آیه                

 ﴾ /کنند چنانکه در  ). خبر حمله عرش که فقط براي مؤمنین استغفار می5(شوراي

﴿فرماید:  می 8و 7ي  ي غافر آیه سوره                
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                           ﴾ /8-7(غافر .(
کنند و فرشتگانی که در پیرامون عرش هستند  فرشتگان که عرش خدا را حمل می«یعنی: 

اند [بدین بیان که] پروردگار تو هر  کنند از براي کسانیکه ایمان آورده طلب آمرزش می
چیزي را از حیث علم وسعت بخشیدي و همچنین از حیث رحمت، خدایا بیامرز 

د و پیروي راه [دین] تو را کردند و آنانرا از عذاب دوزخ نجات کسانی را که توبه کردن
اي در  زوال که به ایشان وعده فرموده بخش و نگاهدار، پروردگارا! آنانرا به بهشتهاي بی

آور و نیز هر کس که راه اصلاح گرفت از پدران ایشان و ذریات ایشان، همانا که تو 
 ».قدرتمند و حکمت مداري

پس شفاعت و خیر خواهی و دعاي فرشتگان غیر حمله عرش که بـراي عمـوم اهـل    
زمین است موقوف به اجازه امر بعد الحضر نیست وقتـی شـامل کسـانی از اهـل زمـین      

کـرده    شود که آن کس خود قابل و مستحق و لایـق آن شـفاعت و اسـتغفار عمـومی     می
وطی آن مقامات بتدریج و تنـاوب  باشد. و چون این کیفیت با پیدایش وجود آمدن افراد 

گیرد و علی الدوام در وقوع انجام است بهمین جهت اسـت کـه آن شـفاعت     صورت می
شود که پروردگار جهان به آن وعد که یکی بعد از دیگري طی آن مقـام   نافع می  هنگامی

ي (یسـتغفرون) بصـورت مضـارع آمـده      دهد لذا کلمه کنند اجازه انتفاع و استفاده می می
 سازد.   ت که تدریج و توالی را میاس

حقیقت شفاعت همان است که در صفحات قبل بعرض رسید که همان استغفار و 
. و 1کنند ي یکدیگرمی طلب آمرزشی است که فرشتگان و پیغمبران یا مؤمنین درباره

                                           
مأمور بشفاعت براي امت است. امت نیز  صیادآوري این نکته لازم است که چنانچه که پیغمبر --١

است، که به پیغمبر خود هم طلب شفاعت کند. زیرا خود رسول االله  صمأمور بشفاعت براي پیغمبر 

 .»إن ربی قد وعدنی درجۀ لا تنال إلا بدعاء أمتی«فرموده اند:  ص
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﴿: فرماید چون انجام شفاعت باذن پروردگار است که خدا می         

            ﴾ /پس شرط مهم آن این است که خدا 109(طه .(
قبلاً یعنی در دنیا به فرشته یا پیغمبر یا مؤمن اذن شفاعت (طلب آمرزش) داده باشد و 

 ﴿فرماید:  ي ماضی می گرنه شفاعت در روز قیامت نفع نخواهد داد لذا با صیغه  

  ﴾ فرماید:  خدا چنین اذنی را به فرشتگان داده است چنانکه در سوره غافر می

﴿     ﴾ اي داده است  و به پیغمبران خود نیر چنین اذن و اجازه

﴿فرماید:  می 19ي  ي محمد آیه چنانکه در سوره            

           ﴾  :پس بدان که جز ذات احدیت خدا نیست و «یعنی
این همان اذن بلکه امري ». براي گناهان خود و براي مؤمنین و مؤمنات آمرزش بخواه

 است که پروردگار براي شفاعت به پیغمبرش داده است. 

﴿: فرماید می 62ي  نور آیه ي و در سوره           ﴾ 
و ». براي ایشان [مومنین] آمرزش بخواه از خدا زیرا خداوند غفور و رحیم است«یعنی: 

﴿ فرماید: می 159ي  ي آل عمران آیه در سوره         ﴾  :از «یعنی
فرماید:  می 12ي  و در سوره ممتحنه آیه». ایشان عفو کن و براي ایشان آمرزش بخواه

﴿          ﴾ » با زنان مؤمنه بیعت کن و براي ایشان آمرزش بخواه از

﴿کند:  و حضرت ابراهیم بخداوند عرض می». خدا              

    ﴾ /پروردگار ما: مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنین را «یعنی:  )41(ابراهیم
 »!شود بیامرز در روزي که حساب بر پا می

ي او بوده و  براي خود و پدر و مادر و مؤمنینی که جزو خانواده ؛و حضرت نوح

  ﴿کند:  بر جمیع مؤمنین و مؤمنات دعا کرده بخدا عرض می        

                ﴾ /28(نوح .( 



 367    آن قتیشفاعت و حق
 

  

توضیح دادیم استغفار و طلب آمرزش که همان شفاعت پس همچنانکه در صفحات قبل 
اي در  ي مؤمنینی که مرضی خدا باشند و بتوان گفته است پس از اذن خدا جز درباره

ي آنان پذیرفت سودي ندارد. چنانکه همین استغفاري که فرشتگان و پیغمبران در  باره
و کسانیکه با معصیت زیاد  ي کفار و منافقین ي مؤمنین مأذونند بر فرض انجام درباره باره

اند هیچ سودي ندارد و دعاي پیغمبران و شفاعت ایشان هیچ  ي خود ظلم کرده درباره

 ﴿: فرماید ي نوح می سوره 28ي شریفه  بخشد چنانکه در آخر همین آیه نفعی نمی  

       ﴾ فرماید و بر رسول خدا می :﴿           

                    ﴾ /و نیز  ).6(منافقون

﴿: فرماید می                ﴾ /آمزرش خواهی اگر ). «80(توبه
پس شفاعت جز در ». کند براي آنها براي آنها هفتاد مرتبه هم هرگز خداوند آمرزش نمی

ي مؤمنین که مرضی خدا باشند و خدا قبلاً بر رسول خود و فرشتگان و مؤمنین اذن  باره
بام و دري که  ي آنان استغفار نمایند سودي ندارد و این شفاعت بی داده باشد که در باره

﴿: شده است جز غرور شیطانی نیست که گشوده            ﴾ 

اي از مثبتین شفاعت از تنگی قافیه و نبودن دلیل روشنی در قرآن مجید  ). پاره120(نساء/
ي  اي از توهمات از مفاهیم آیاتی مانند این آیه اند، بپاره در موضوع شفاعت متثبت شده

﴿فرماید:  ي مدثر که می سوره 48ي  شریفه          ﴾ » آن روز
ي  سوره 101-100ي ( ي شریفه یا آیه» دهد شفاعت شافعین [کافران] را سودي نمی

﴿شعراء).                ﴾.  :براي ما از «یعنی
 ».نداریم  کنندگان کسی نیست و دوست گرمی شفاعت

کنند باینکه پس شفاعتی در روز قیامت هست لکن براي کفـار   که از آنها استدلال می
از آن نفعی نیست با اینکه جواب اینگونه پندارها را در صفحات گذشته دادیم کـه در آن  

نیست نه براي غیر آنها که همچنین شفاعتی نه براي کفار نه بـراي    روز صدیق و حمیمی
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       ﴿: غیر آنها که ﴾ /روزي که نـه خلتـی   «). یعنی 254(بقره
ي نکـره   ي شریفه باید توجه داشت که کلمه شفاعت در آیه». دوستی و نه شفاعتی هست

در سیاق نفی است که شامل تعمیم جمیـع انـواع شـفاعت اسـت یعنـی در روز قیامـت       
اي از آیات قرآن اثبات شفاعت حتی بطور کنایـه   هیچگونه شفاعتی نیست. و در هیچ آیه

خواهنـد از   هم در روز قیامت براي هیچکس نشده است. اما چـون عاشـقان کـذائی مـی    
گوئیم. مگر آنجـا کـه خـدا در وصـف      مفهوم مخالف این آیات اثبات شفاعت نمایند می

  ﴿فرمایــد:  قیامــت مــی       ﴾ /روز قیامــت روزي «. )88(شــعراء
مگر در آن روز مـالی  ». دهند مال و فرزندانی نفع نداشته و نمیاست که در آن روز هیچ 

دهند؟ مالی وجود ندارد که نفعی بدهد یا ندهد یا در آنجا  یا فرزندانی هست که نفع نمی

  ﴿ فرمایـد:  که می   ﴾  /یعنـی [در روز قیامـت از هـیچکس]     ). 48(بقـره
اي یـا قربـانی یـا عوضـی      مگر در آن روز فدیه». کنند نمیفدیه و قربانی و عوض قبول «

 ﴿: فرمایـد  هست که قبول کنند یا نکنند؟ یـا اینکـه مـی            

   ﴾ /دارد  گناهگـار دوسـت مـی   «یعنی: روز قیامت روزي است که  ).11(معارج
مگـر در آنـروز بـراي کسـی     ». پسران خود را بفدیه بپـردازد که براي نجات از عذاب آن 

پذیرنـد کـه از مجـرم     توان بفدیـه داد؟ و مگـر از کسـی فدیـه مـی      پسرانی هست که می
ي بانتفاء موضوع است. شفاعتی نیست که نفـع بدهـد    پذیرند؟ پس در حقیقت سالبه نمی

ي در اختیار کسی نیسـت  یا ندهد چنانکه مالی نیست تا اینکه نفعی بدهد یا ندهد. فرزند
براي هیچکس نیسـت.   که آنرا فدیه کند تا اینکه فدیه قبول کنند یا نکنند. صدیق حمیمی

نه تنها براي کفار نیست. همچنین شافع براي هیچکس نیست تا بـراي کفـار و گناهگـار    
باشد یا نباشد. اما از آنجا که روح طمع در انسان قوي است از داغ کردن خر بوي کباب 

بـام و در   شنود.. و از شنیدن نام شفیع بطمع شـفاعت آن هـم آن چنـان شـفاعت بـی      می
کند پس اینگونه آیات در بیان شـدت عـذاب    افتند. خصوصا که شیطان هم کمک می می

 روز قیامت و بیچارگی انسان است نه اثبات شفاعت.



 369    آن قتیشفاعت و حق
 

  

ي اي در خصوصی شـفاعت در دنیـا و آخـرت بـرا     ي و اشاره در قرآن مجید هیچ آیه
 انبیاء جز استغفار براي مؤمنین نیست.

ي نوح و  و شفاعت براي قوم لوط یا آن چه در باره ؛ي ابراهیم مگر آنچه در باره

﴿: ببعد 36ي  فرماید از آیه ي هود آمده است که می پسرش در سوره      

                                 

                          ﴾ /37-36(هود  .(
بنوح وحی شد که دیگر از قوم تو هیچکس ایمان نخواهد آورد جز کسانی که «یعنی: 

کنند [از تکذیب رسالت و  اند. پس اندوهگین مباش بدانچه آنان می ایمان آورده قبلاً
اهانت و اذیت تو] و در تحت نظارت و مراقبت ما و دستور ما کشتی بساز و در باره 

اند مرا مورد مخاطبه [و تضرع و التماس شفاعت] مکن زیرا اینان  کسانی که ظلم کرده
اینان تمام است و دیگر شفاعت و دعا و استغفار  یعنی حجت خدا بر». غرق شده گانند

ي آنان مؤثر نخواهد بود. آنگاه داستان ساختن کشتی و مسخره و استهزاء قوم  در باره

 ﴿ فرماید: می 42ي  کند در آیه را بیان می ؛نوح         

                                  

                                  

                                

                              ﴾ /44-42(هود ( 
امواجی که مانند کوهها و آن کشتی با جمیعتی که در آن بود در جریان است در «یعنی: 

اي بود که: اي  پسر خود را صدا زد در حالیکه او در کناره ؛بود در اینحال نوح
پسرك من بیا با ما سوار کشتی شو و با کفار مباش گفت: بزودي جاي در کوهی 

اي از امر الهی  گفت: امروز نگهدارنده ؛گیرم که مرا از آب نگهداري کند نوح می
ه خدا رحم کند و موج بین ایشان [کشتی نشستگان و آنانکه بیرون نیست مگر آنکه را ک
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بودند] حائل شد و آن پسر از غرق شدگان گردید. و بزمین گفته شد: که آبهاي خود را 
ببلع و بر آسمان گفته شد: که باران را قطع کن و آب در زمین فرو رفت و کشتی در 

دوري و هلاکت سزاي گروه کوه جودي قرار گرفت و گفته شد: [از مصدر جلال] 

﴿ .45ي  ستمگاران است. در آیه                    

                                

                                  

                             ﴾ 
پروردگار خود را ندا داده عرض کرد پروردگارا! من  ؛نوح«). یعنی: 47-45(هود/

ي تو [در  ي من است [که مستحق نجات است] و همانا وعده همانا پسر من از خانواده
ي من] حق است و تو بهترین حکم کنندگانی [خدا] گفت: اي نوح او از  نجات خانواده

نیست از من   اهل تو نیست او بد کردار است پس در چیزي که تو را بدان علمی
] گفت: پروردگارا ؛کنیم تا جاهل نباشی [نوح ي می درخواست مکن من تو را موعظه

نیست و   برم از اینکه از تو درخواست کنم چیزي را که بدان مرا علمی من بتو پناه می
 »!اگر تو مرا نیامرزي و رحم نکنی همانا من از زیانکارانم

لاد در دربار عزت و جلال الهی هیچ قربت رساند که: او این حقیقت قرآنی بخوبی می
و قرابتی جز ایمان و تقوي نیست و اصل و نسب و پیغمر زادگی هرگاه تقواي نباشد 

یا کافري کمترین   ي مجرمی کمترین ارزشی را ندارد، ثانیا: شفاعت هیچ پیغمبري در باره
لوط در   براي قومی ؛ي شفاعت ابراهیم فائده را نخواهد داشت چنانکه در باره

 ﴿. 75ي  ي هود آیه سوره                          

                                    

           ﴾ /ي آنان پذیر  درباره ؛). که شفاعت ابراهیم76 74(هود
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رفته نشد بلکه اصلاً در هیچ پیغمبري شفاعت باین معنی وجود ندارد. و اگر استغفار و 
 ي افراد شایسته اثري نخواهد بخشید. دعا را شفاعت بدانیم جز درباره

ي اشخاصی باشد که علم به ایمان و  ثالثا: استغفار که همان شفاعت است باید درباره
ي کسانی که علم به  عمل صالح او فی الجمله داشته باشد و گرنه دعا و شفاعت درباره

نیکی ایشان نداریم یا ببدي آنان تا حدي واقفیم عمل خطاست و مورد ملامت پروردگار 
پندارند هیچکدام با احوال امت  م شفیعانی که مغرورین میدانی عالم است و چنانکه می

 109ي  ي مائده آیه خود علم ندارند تا روز قیامت از آنان شفاعت کنند چنانکه در سوره

 ﴿فرماید:  می                          

  ﴾  :فرماید: شما  کند می در روز قیامت که خدا پیغمبران را جمع می«یعنی
پیغمبران به چه نحو و به چه کیفیت اجابت شدید [و امتتان از شما تبعیت کردند]؟ 

و در دنیا نیز ». بدان نداریم همانا تنها تو داناي غیبها هستی گویند: ما هیچ علمی می
در داستان  111ي  ي شعرا آیه ه در سورهباعمال امت خود اطلاعی نداشته چنانک

 ﴿: فرماید می ؛نوح                      

                  ﴾ /و در  ).113-111(شعراء

﴿ :گوید می ؛نیز نوح 50ي  ي انعام آیه سوره              

   ﴾ .ي  کند از اعمال امت. و خدائی متعال در سوره پس او از خود نفی علم می

﴿: فرماید به پیغمبر اسلام می 102ي  توبه آیه                

        ﴾  پس پیغمبر به منافقین مدینه علم ندارد و صالح و طالح را

 ﴿ فرماید: شناسد و خدا نیز به او می نمی         ﴾ /با  36(الاسراء .(
شناسد از ایشان شفاعت کند؟ با صرف  این کیفیت چگونه ممکن است کسانی را که نمی

از هیچ آیه از   ي پیغمبر و امامی نظر از اینکه اصلاً شفاعتی نیست و اگر هست درباره
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اي نیست و اگر شفاعت همان استغفار است آن هم  آیات الهی صراحت حتی کنایه
 ن است نه فاسقین چنانکه شرح آن گذاشت!ي مؤمنی درباره



 

 ي بحث شفاعت خلاصه

مسئله شفاعت که در امت اسلام عموماً و در مذهب شیعه خصوصاً بشـرحی کـه    -1
بدینصورت از امـم و ملـل   اي از شرع ندارد و یقیناً  اي از عقل و پایه رایج است هیچ مایه

اند  ي ادیان قبل از اسلام داخل شده است و یا دشمنان اسلام جعل کرده منسوخه و باطله
چنانکه شرح آن گذشت کتب ملل و نحل و تحقیـق در مـذهب و کیشـهاي خـاموش و     

 فراموش ضامن بیان حقیقت این مطلب است.
ین جبـار کـه امـر و    صورت و کیفیت از طرز شفاعت مقربان سـلاط  شفاعت بدین -2
شان دائر مدار خود خواهی و اجراي خشم و شهوت ظالمانه و جاهلانـه   ي مستبدانه اراده

ي حکیمانه و مشیت عالمانه پروردگـار جهـان و    آنان بود کپیه شده است و هرگز با اراده
ي عالم امکان و سنت عادلانه آن موافق نیست و چنین تصور و نسـبتی بخـالق و    آفرینده
 ایم. حکیم منتهاي جهل و خدانشناسی است بتوضیح و تفصیلی که قبلاً آوردهصانع 
ایست که قبـل   اکثر آیات شفاعتی که در قرآن کریم است رد و دفع عقائد جاهلانه -3

پرستان جاهلیت شایع بود زیرا مشرکین و مجوس و  از اسلام در بین مردم مخصوصاً بت
ارباب انواعی بودند که در دسـتگاه خلقـت داراي   ي یونان و هند قائل به  تابعیون فلاسفه

قدرت و مشیتی هستند و خدایان باد و بـاران و جنـگ و صـلح و قطحـی و فراوانـی و      
مرض و صحت و امشاسپندان هر یک را در پست مخصـوص خـود داراي حکومـت و    

دانستند که از طرف خـداي بـزرگ بـه جهـت تقـرب و       می  استقلالی و عزت و احترامی
توانند از خدا بخواهند که نفعی براي عبد خود جلب و یـا ضـرري    که دارند می  احترامی

خواستند کـه نفعـی را بشـفاعت بـراي      را دفع کند لذا این فرق ضاله از معبودان خود می
ایشان و ضرري دفع نمایند و خصوصاً مشرکین محبط نزول قرآن که اصـلاً بـه آخـرت    

خواستند بلکـه منظورشـان منـافع     شافعان نمیایمان نداشتند هرگز شفاعت اخروي را از 
کنـد   دنیا بود. دقت در آیات شریفه قرآن این معنی را بطور روشن بر طالبان واضـح مـی  

 چنانکه پاره از آن اشارت رفت.
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آیات شفاعتی که در آن اشاره بنافع بودن آن در روز قیامت است شـفاعتی اسـت    -4
ي مسـتحقین آن انجـام    ي اسـتغفار دربـاره   لهکه فرشتگان آسمان و پیغمبر و مؤمنان بوسی

ایم داراي اصول و شرائطی است کـه   دهند و این گونه شفاعت چنانکه قبلاً شرح داده می
اولا شخص مشفوع له لیاقت و استحقاق شفاعت و استغفار ملائکه و پیغمبر و مؤمنان را 

 داشته باشد، یعنی مؤمن و مرضی خدا باشد.

 ﴿ن و اجازه براي استغفار و شفاعت او بدهد چون: ثانیاً: خداي متعال اذ  ﴾ 

 ﴿ و یا    .﴾ 
ثالثاً: این شفاعت و استغفار در همین عالم صورت گیرد وگرنه در قیامت شفاعتی  

       ﴿نیست  ﴾ /و شفاعت و استغفار فرشتگان و 254(بقره .(
ي او استغفار شده  پیغمبر و مؤمنین در دنیاست که در روز قیامت بحال آن کسیکه درباره

﴿ي:  ي شریفه بخشد و آیه است نفع می                  

    ﴾ /متضمن این حقیقت است و در آیات شریفه اصلاً 109(طه .(
 اي بوقوع شفاعت در قیامت نیست بلکه سخن از نافع بودند و نبودن آن است.  اشاره
احادیثی که در کتب اخبار در باب شفاعت آمده است جمیعـا از درجـه اعتبـار و     -5

 صحت خالی است چنانکه شرح آن گذشت.
ش موضوع شفاعت بدین کیفیت که رایـج اسـت بطـور    ي وسعت و گستر انگیزه -6

حتم از ناحیه غالیان و دشمنان اسلام است تا بدین وسیله مسلمانان را از توجه بقـرآن و  
انذارات آن غافل کرده و در فسق و فجور و اجراي شهوات منهمک نموده از فعالیـت و  

و جانبـازي بـاز داشـته از     فداکاري و اجتناب و احتیاط از معاصی باز دارند تـا از جهـاد  
یکطرف آنان را از ترویج دین مبین متوقف کرده و از طرف دیگر بـه تنبلـی و تبـاهی و    

 غرور به فساد و اضمحلال تشویق نمایند چنانکه این مقصود براي ایشان حاصل است!
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مبلغین سوء از طرف دشمنان اسلام دانسته یا ندانسته از شفاعت چنینـی تبلیـغ و    -7
کند و گرنه اندك  وري می رده و روح طمع و طبیعت حیوانی از آن استقبال و بهرهتائید ک

 کند. تعقل و تفکر و تدبر در آیات قرآنی مراتب معروضه را تصدیق می

 شفاعتی در قرآن است
شفاعتی که قرآن کریم ضامن بیان آن است نه تنها چـون شـفاعت مشـهور غـرور انگیـز      

تربیت و تعالی و خشیت خیز است و موجب و مشوق ي  نیست بلکه خود بهترین وسیله
 حسن اعمال و صالح افعال است بدین شرح: 
ي و مشیت علی  ي حول و قوت و اراده در کتاب مجید آسمانی دین توحید همه

الخصوص در روز قیامت خاص خداي رب العالمین مالک یوم الدین است و هیچیک از 
مرسلین و اولیاي صالحین را در آن روز آن نیرو و ي مقربین و انبیاي  آفریدگان از ملائکه

  ﴿: اي بزبان آورند توان نیست که کلمه             

             ﴾ /روزي است که روح و فرشتگان بحالت « ).38(نبأ
صف برخیزند و سخن نگویند مگر آنکه خداي رحمن باو قبلاً اجازه داده و او سخن 

﴿»! بصواب گفته باشد                        

﴾ /شان مهر زنیم و دستهایشان با ما سخن  روزي که بر دهانهاي). «65(یس
 ».اند گواهی دهند گویند و پاهایشان بدانچه که کرده

ي  در منطق قرآن به هیچیک از بندگان خدا از پیغمبران و پیشوایان و صـالحان وعـده  
دیکـان و  اي از انبیا حتـی بـراي نز   شفاعت داده نشده است سهل است بلکه شفاعت پاره

 ؛براي پسرش و شفاعت ابراهیم ؛اقرباي ایشان رد شده است چون شفاعت نوح
براي قوم لوط و شفاعت رسول اکـرم بـراي    ؛حضرت براي پدرش و نیز شفاعت آن

 اي از اقوام و یارانش. پاره
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اي از فرشتگان  شفاعتی که قرآن بدان صراحت دارد عبارت است از اموري که به پاره
ي عالم باذن پروردگار داده شده است که نظام طبیعت را تدبیر و کارگاه  و قواي مدبره

اي از آنان  کنند و همین قواي خیره هستند که پاره خلقت را بدستور رب قدیر تقدیر می
کنند و  ي عرش براي مؤمنین خیر خواهی کرده و براي ایشان استغفار می چون حمله

کنند هر چند  ي استغفار و شفاعت می یلهفرشتگان دیگر که براي عموم اهل زمین بوس
آنان در این عالم روي طبیعت ملکوتی خود خیر و خوبی و شفاعت و آمرزش براي 

خواهند و حتی انبیاء واولیاء هم شامل  ي اهل زمین بخصوص براي مؤمنین می همه
است. اما آن استغفار و شفاعت فقط خاص مستحقان و صاحبان لیاقت از بندگان خدا 

﴿: ودش می                             

  ﴾ /و اي چه بسیار از جنس فرشته که در آسمانها [براي «). یعنی: 26(نجم
ي  کند، لکن شفاعت آن فرشتگان چیزي را کفایت نکند فائده اهل زمین] شفاعت می

 ».نداشته باشد مگر پس از آنکه خد اجازه دهد براي کسانیکه بخواهد و بپسندد
ي است که فرشتگان و پیغمبر شفاعتی که قرآن براي آدمیان قائل است همان استغفار

کنند آن چنانکه شرح آن گذشت  براي مؤمنین امت خود، مؤمنین براي یکدیگر می

﴿ بدستور خداي رحمن و باذن پروردگار عالمیان است. چون:   

         ﴾ /19(محمد.( ﴿     ﴾ /12(ممتحنه .(﴿      

            ﴾ /10(حشر(. 
و اینگونه شفاعت و استغفار که بدستور پروردگار است فقـط در دنیـا کـه دار عمـل     

گـردد. نتیجـه اینگونـه     اش در قیامت عائـد مسـتحق آن مـی    شود و نتیجه است انجام می
کننـد تـا بـا     شفاعت آنست که مؤمنین بقرآن در زمان حیات و زندگی در دنیا سـعی مـی  

ق استغفار پیغمبر و مؤمنین کننـد تـا مرضـی    اعمال حسنه و اخلاق فاضله خود را مستح
خداوند جهان و مشمول استغفار ملائکه و پیغمبـر و مؤمنـان گردنـد، نـه اینکـه بغـرور       
شفاعت کذائی در وادي فسق و فجـور و اجـراي شـهوات ارتکـاب محرمـات خـود را       
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مستحق عذاب ابدي الهی گردانند و آن همه نکبت و ذلت در دنیا و آخرت نصیب خـود  
 لت نمایند چنانکه مشهود است!و م

ي اینگونه شفاعت آن است که در عالم وجود و جهان بود و سجود جز به یک  نتیجه
معبود که پروردگاري و آمرزگاري خاص اوست روي نیاورند و انداد و شرکائی خیـالی  

 پرستان براي خود و خدا نتراشند و موحد حقیقی باشند. همچون بت
ت که هر فردي سعی کند که اوامر شـرع را چنانکـه بایـد    نتیجه اینگونه شفاعت آنس

رعایت کند و با مردم آنچنان رفتار نماید که پیغمبر و مـؤمنین از صـمیم قلـب بـراي او     
طلب آمرزش کرده در معاشرت و معاملت از او راضـی بـوده در حیـات و ممـات او را     

ن شود و نتیجه همـین  بخیر و خوبی یاد نمایند. باشد که مشمول شفاعت و استغفار ایشا
شود و  شفاعت است که در آخرت موجب نجات و تخفیف عذاب و رفع درجات او می

شـود. و در روز قیامـت آن    باز همین شفاعت است که شامل حال مجرمین و کفـار نمـی  

﴿همه استغفار فرشـتگان و شـاید آدمیـان نـافع نیفتـد                ﴾ 
 ).48(مدثر/

آري، اینگونه شفاعت است که موجب ترقی نفس و علو روح مؤمن شده او را لایـق  
کند و با منطق قرآن و عقـل و وجـدان سـازگار اسـت و      همنشینی مؤمنان و صالحان می

 بغیر آن جز القائات شیطان و فریب دشمنان نیست.
هدانا االله والسلام علينا وعلـی عبـاد االله ن ألولا  ينا لهذا وما كنا لنهتداو الحمد االله الذی هد

 الصالحين ورحمة االله وبركاته.



 
آیـد   اند که مطالبی که در تألیفـات مـا مـی    خوانندگان آثار ما این کیفیت را درك کرده

ي زکات و خمس و حکومت و شـفاعت و زیـارت و    غالبا برخلاف مشهور چون مسئله
ي مقابله و دفاع از عادات  ولایت و امثال آن وهمین مسائل است که مخالفین آن از عهده

انـد بـر    و اعتیادات خود که بر خلاف حق است و اینان آنها را اعتقادات خـود قـرار داده  
آینـد. بـراي    سرحد سب و تهمت و ضرب و قتل مـا بـر مـی    آیند لذا در مخالفت تا نمی

روشن شدن حقیقت بر خوانندگان خود که بر این مطالب اطلاع و تسـلط کامـل ندارنـد    
پذیرنـد   شوند و شهرت را بجاي حقیقـت مـی   گویم: کسانیکه دچار چنین شبهاتی می می

در یابند که  ی باید پاسخ آن را از فرمایش حضرت متولی الموحدین امیر المؤمنین عل
در جواب کسیکه به آن حضرت در خصوص جنگ و قتال با طلحه و زبیر اشـکال کـرد   

شـان حضـرت    که چگونه با این دو شخصیت که حیث شـهرت و فضـیلت در آن زمـان   
اند به جدال پرداخـت؟ فرمـود: حـق بـه      ادعاي برابري و شاید حتی ادعاي برتري داشته

ي حق شناخت، حق را بشناس تا اهـل   ا باید بوسیلهشود بلکه رجال ر رجال شناخته نمی
اگر حق را با میزانی که در اختیار دارید (عقل و ». أهله فاعرف الحق تعر«حق را بشناسی 

قرآن) بشناسید آنگاه اهل حق را خواهید شناخت. در آن صـورت عـادت و شـهرت بـر     
 شما حکومت نخواهد کرد

د چنـین برداشـتی کـه از آن معمـول و     بینی ـ ي شفاعت شـما مـی   مثلا در همین مسأله
ي حکـیم و مهربـان اسـت و در     مشهور است بر خلاف نظام جهان و حکمـت آفریننـده  

ي  اى به وقوع شفاعت در قیامت نیامده است. بلکه کلمه آیات شریفه قرآن حتی اشاره

آمده در صورت نکره در سیاق نفی است که تعمیم در عدم انواع شفاعت است و  
ي که قرآن بـاین موضـوع عنایـت دارد عـدم نفـع شـفاعت در قیامـت بـراي          ها مسئلهتن

کسانیست که از طرف خدا بدان قبلا اذن داده نشـده اسـت و مشـفوع لـه مرضـی خـدا       
 نیست. و این حقیقت است که صفحات قبل حاوي شرح وتوضیح آن است.  

با مطالعه و دقت در این مسئله و خالی داشتن ذهن از مشهورات و خرافات رایجه و 
ي حکومت عقل و وجدان در روشنایی هدایت قرآن حقیقت مطلب چـون آفتـاب    سلطه
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در نصف النهار بر خواننده و جوینده حق آشکار خواهد شد. همچنین سایر مطـالبی کـه   
 یت الهی بتشریح و توضیح آن پرداختیم.  فوق به آنها اشاره شد که ما بتوفیق و هدا

 
 ».نيبأليه إلا باالله عليه توكلت وإوما توفيقی «

*** 
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بین حقیقت و   زیارت قبور
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 مقدمه

ایم که یـک بحـث آن موضـوع     پنج بحث به میان آورده» راه نجات از شر غلات« در کتاب
زیارت است زیرا غالیاناین زمان در ادعاي خود به ولایت تکوینی و تصرف چهارده معصوم 

: هها تمسـک جسـته انـد چـون فقـر      اي از فقرات زیارتنامه به ملکوت زمین و آسمان به پاره
ترجمه: (سلام بر شما اي چشم بیناي خداوند  »عين االله الناظرة ويده الباسطةالسلام عليكم يا «
» زیـارت «امثال آن، از این رو ناگزیریم که در اصل مسألۀ  گشاید.) و اي دستش که آنرا می و

 و مشروعیت آن به طریق علمی به تحقیق بپردازیم:
ندارد و قطعـاً از  بدین کیفیت در دین مقدس اسلام حقیقتی » زیارت«مسلم است که 

نیسـت و هـیچ پیغمبـري در شـریعت خـود       »رسل به الرسولأما أنزل به الكتاب و« احکام
عبادتی به عنوان زیـارت   حکمی براي زیارت نیاورده و در هیچ دینی از ادیان حق إلهی،

قبور تشریع نشده است. شاهد این مطلب کتب موجـودة آسـمانی و عـدم وجـود قبـور      
 در آنان است. و کتاب مجید و فرقان حمیـد نیـز نـه تنهـا     نوادگانانبیاي بیشمار إلهی و 

   .شده است نیز اى اشاره بدین عمل ندارد بلکه از این عمل مذمت هیچ آیـه
مرقد اولیاء براي رضاي خدا بوده باري امروز اکثراً بـراي اعمـالی   اگر روزي هم زیارت 

است مورد نهی شرع که سبب ملامت و مذمت خداي اکبر و موجب حسرت و نـدامت در  
روز محشر است زیرا چنانکه گفتم در کتاب خدا، زیارت از ابتداي بعثت حضـرت ختمـی   

إني نهيتكم عن «: همتواتر هرمورد نفرت و کراهت شریعت بوده است .چنانچه فق صمرتبت 

 ترجمه:(من شما را نهی کردم از زیارت قبور). »زيارة القبور
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و اگر جملۀ بعد از آن مـورد اسـتناد    براین مدعی دلیلی روشن و برهانی متقن است.
ألا «مدعی قرار گیرد که مقام رسالت پس از نهـی امـر بعـد الحظـر فرمـوده اسـت کـه:        

 .» 1الآخرة ( الموت )فزوروها فإنها تذكركم 
   .وردآ میاکنون قبرستانها را زیارت کنید که آن آخرت (مرگ) را به یاد شما 

 گوییم: میدر جواب 
افکند در ایـن   میبدیهی است اینگونه زیارت قبور که انسان را به یاد مرگ و آخرت 

سـیمین و  زیارتگاههاي پر جلال و جبروت و آراسته به انـواع زینتهـاي دنیـا از ضـرایح     
هاي زریـن و ایوانهـاي طـلا و آئینـه کـاري و فرشـهاي گرانبهـا و         گنبدها و نیز گلدسته

بلکـه   لوسترها و شمعدانهاي زیبا، نه تنها خاصیت تذکر آخـرت و یـاد مـرگ را نـدارد،    
قوي براي جمع آوري زینتها و توجه شـدید بـه دنیاسـت. بـه      یتماشاي آنها خود محرک
مسأله منحصر به زیـارت قبرسـتانهاي مـؤمنین نیسـت بلکـه      این  علاوه دستور شارع در

انسان را به یاد مـرگ   هااین يزیارت قبور مؤمنین و کفار در آن مساوي است زیرا هر دو
ن که از حد قبرستان تجاوز نکند و به سرحد عالیترین بناي آافکند به شرط  و آخرت می

ین، مفهوم مخالف آیۀ شـریفۀ  و اگر متشبث با شکوه و عظمت نرسد، چنانکه رسیده است.

﴿                   ﴾. یکی از  بر ابداً« .]84 :ۀالتوب[ا

را  صرا که رسول خدا .»ایشان (منافقین) که مرده است نماز مگذار و بر قبرش نایست
فرماید، دلیل بر مدعاي خود گیرند کـه بنـابراین    میاز نماز بر منافق و قیام بر قبر او نهی 

دانند کـه   میتوان بر قبر مؤمن قیام کرد! اگر طالب حق باشند و تشبث غریقانه نکنند،  می
عملی است که پس از انجـام نمـاز میـت صـورت      ه،مراد از قیام بر قبر در این آیۀ شریف

نیست زیرا بلا فاصله بعد از نمـاز  گیرد و به هر کیفیتی که باشد اصلاً ناظر به زیارت  می
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قام علی الأمر = : باشد، چنانکه گوئی میمیت قیام به قبر که همان پرداختن به دفن است 
 به کار قدام کرد.  

و عـدم   1صرف نظر از نبودن چنین عملی در هیچ دینی و آئینی از شرایع حـق الهـی  
صـدر اول و سـیرة   وجود چنین حکمی در کتاب و سنت سنی اسلامی، تاریخ مسـلمین  

نبوي نیز از وجود چنین عملی خالی و بی خبر است تا جایی که پس از گذشت بیش از 
در  صرسول خدا ي سی یا چهل سال از رحلت رسول بزرگوار همین که عائشه زوجه

رفـت مـورد    »عبد الـرحمن بـن ابـی بکـر    «زمان حکومت معاویه به زیارت قبر برادرش 
و مسلمانان قرار گرفت که چرا مرتکب عملی شده است ى پیغمبر  ملامت و نهی صحابه

 .2ن نهی فرموده استآاز  صکه رسول خدا
عـامر بـن    پس این عمل، در صدر اول هرگـز رخ نـداده اسـت و شـعبی (ابـوعمر،     

که خود از دانشمندان بزرگ اسلامی است و بیش  هجري) 104شراحیل الکوفی متوفاي 
را دیده، و از آنان حـدیث اخـذ کـرده،     ص خداى رسول  از صد و پنجاه تن از صحابه

نهي عن زيارة القبـور لـزرت قـبر  صلولا أن رسول االله«گفت:  میهمواره  »ابن بطال«بقول 

از زیارت قبور نهی فرموده است من قبـر   صگر نه این بود که رسول خداا« .»صالنبي
 .3»را زیارت می کردم صپیغمبر
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است نه تنها زیارت قبور عبادت نیسـت بلکـه   روایات دیگر نیز متضمن این حقیقت 
 مورد نهی شریعت است، چنانکه عبد الرزاق الصـنعانی شـیعی در کتـاب گرانقـدر خـود     

قـال: مـن  صعبد الرزاق عن معمر عن قتاده أن رسـول االله « چنین آورده است:» المنصف«

 ».زار القبور فليس منا
 .1کسی که قبرها را زیارت کند از ما نیست-

زیارت فردي بدین کیفیت، وجود نداشـت. مـا    ا گذشت صد سال از هجرت،یعنی ت
مسلمین شایع و در شیعه رایج گشته است؟ و میان ر ی ددانیم این بدعت در چه زمان مین

را در کـربلا زیـارت کـرده اسـت      ؛اند اولین کسی که اباعبد االله الحسـین  اینکه گفته
بوده است، با وجـود کثـرت    صرسول خداصحابی بزرگوار  »جابر بن عبداالله انصاري«

توانیم چنین روایاتی را قبول کنـیم و مسـتند    یراویان کذاب و غالیانبی حد و حساب نم
سخن قرار دهیم و به فرض صحت این خبر به هیچ وجه معلوم نیست که آن جنـاب آن  
 قبر شریف را به عنوان یک عمل عبادي زیارت کرده باشـد زیـرا در آن زمـان، مرقـد آن    

ن آبـوده و اعمـالی کـه امـروز زائـرین در بارگـاه        ...فاقد بنا و ضـریح و  ؛امام همام
، آن بزرگـوار   ... د از قبیل طواف و عرض حاجـات و استشـفاع و  نده میحضرت انجام 

بـراي آن   ؛توان گفت جابر بر مرقـد سیدالشـهداء   میبلکه حداکثر  انجام نداده است،
کـرده اسـت. بـه هـر صـورت ایـن واقعـه را         حضرت به درگاه پرورگار حی قیوم دعـا 

 محسوب کرد. قبور رحال به زیارت دتوان دلیلی محکم و مدرکی معتبر براي ش مین
 در نظر شرع اسـلام، » زیارت قبور«اینک، براي تأیید این معنی و اثبات این مدعا که 

وارده امري ممدوح و مورد توجه نبوده و از حقایق شرعی نیست، بلکه به دلالت روایت 
اصحاب بزرگوار آن حضرت در صدر  و صمورد انکار و برائت و بیزاري رسول مختار

بـه طـور   ثاري از کتب معتبـره  آاخبار و  أقل امري مأمور به نبوده است،حداسلام بوده و 
 گذرانیم: مینظر  خوانندگان منصف و صاحب مختصر از نظر

                                           



 387    مقدمه
 

  

هــ)  126عبد الرزاق صنعانی (متولد  »المصنف«در کتاب شریف  چنانکه گذشت، -1
از زمـان حضـرت    çاخبار اسلامی و مؤلف آن معاصـر أئمـه   هايباکت قدیمی ترینکه از 
 بوده آمده است: و به تصریح علماي رجال، شیعی مذهب، ؛جواد
 ».قال: من زار القبور فليس منا صأن رسول الله« عبد الرزاق عن معمر عن قتاده:«
 .  » نیست! هرکه قبر ها را زیارت کند از ما فرموده: ص رسول خدا -
کند کـه   روایت می 1عبداالله بن عمرو بن العاص«حاکم نیشاپوري به اسناد خود از -2

رجلا فلما رجعنا وحازينا بابه، إذا هو بامرأة لأظنه عرفها فقـال:  صقبرنا من رسول االله «گفت: 

يا فاطمة من أين جئت؟ قالت: جئت من أهل الميت رحمت عليهم ميتهم وعزيتهم، قال: فلعلـك 

وقد سمعتك تذكر فيـه مـا تـذكر. قـال  قالت معاذاالله أن أبلغ معهم الكد  بلغت معهم الكد

 .» جد أبيك ير ىالجنة حتما رأيت  : لو بلغت معهم الكدص
مردي را کـه مـرده بـود در قبـر نهـادیم، چـون برگشـتیم و         صما با رسول خدا -

کنم رسول  میخانۀ آن میت رسیدیم ناگاه با زنی برخورد کردیم که گمان  و برابر محاذي
 ـآ مـی او را شناخت، پس فرمود: اي فاطمـه از کجـا    صخدا ی؟ آن زن گفـت: از نـزد   ی

فرمـود:   صاین میت، براي ترحیم و تعزیت ایشان رفته بـودم، رسـول خـدا    ي خانواده
مبادا با ایشان به قبرستان رفته باشی؟ زن گفت: معاذاالله که من با ایشان تا قبرسـتان رفتـه   

فرمود:  صباشم در حالی که تو در این باب آنچه را که باید، تذکر داده اي! رسول خدا
پدرت که  دیدي!! تا آنگاه که جد میودي دیگر بهشت را ناگر با ایشان به قبرستان رفته ب

 یعنی محال بود که به بهشت وارد شوي. .»2بت پرست بود آن را ببیند
رساند که زیارت قبور در ابتداي اسلام تا چـه حـد در    می را این حدیث شریف این

 نظر شارع مکروه ومنفور بوده است.
                                           

اجازة نوشتن احادیث حضرت را  صعبداالله بن عمروبن عاص تنها کسی است که از رسول خدا  -1
 داشت.

 ..1/371المستدرك علی الصحیحین ،  -2
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 پیـامبر بور در ابتـداي بعثـت از جانـب    روایات و احادیثی که در نهی از زیارت ق-3
 ».…إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها« مأثور است، هرچند در آخر فرمود: ص

این مطلب درکتـب عامـه و خاصـه حتـی در مسـند       که براي عبرت اجازت فرموده،
 -.»عن زيارة القبـور صنهانا رسول الله«منقول است که:  ؛زیدبن علی از امیر المؤمنین

 .1ما را از زیارت قبور نهی فرمود ص پیامبر
لعـن االله « فرمود: ص همچنین از طریق عامه و خاصه آمده است که رسول خدا -4

 قبور را لعنت کرده است. ي که زنان زائره - 2» زوارات القبور
لا تتخـذوا « :فرمود مکرراً می صو نیز مورد اتفاق مسلمین است که رسول خدا -5

 قبرم را محل آمد و شد قرار ندهید. -.»قبري عيداً 
 که شرح بیشترآن إن شاءاالله خواهد آمد.

احادیث لرزاننده اي است که نهی شدید و کراهت عظیم ایـن عمـل را متضـمن     -6
عجـز از   که بارهـا بـا   صاز پیغمبر بزرگوار» بن یسار عطاء«است چون حدیث شریف 

 ».وثناً يُعبد تجعل قبري اللهم لا« دربار پروردگار می خواست که:
 که پرستیده شود. قرار مدهمرا بتی  بار خدایا قبر -

 کند که قبور انبیاء را مسجد کردند.   میآنگاه شدت غضب خدا را متوجه قومی 
از آن بیم داشـت کـه    ص گوید: رسول خدا میمضمون حدیث عایشه است که  -7

 قبرش مسجد شود بدین جهت از ابراز قبر خود کراهت داشت.
 .»١ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يُتخذ مسجدا«

                                           
 باب الأکل من لحوم الاضاحی. 246مسند الامام زید، دار مکتبه الحیاة، ص  -1

) به لفظ: زائرات ذکر  1/382( »التاج الجامع الأصول في أحاديث الرسول«روایت مذکور در کتاب  - 2

 لعن االله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد و السرج.فرمود:  صشده که رسول خدا
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و اصحاب بزرگوارش به قبوري که در آن زمـان از   ص بی اعتنایی پیغمبر خدا -8
و هـاجر   ؛عیلااز قبیل حضرت اسـم  انبیاء و اولیاء به راست یا دروغ باقی مانده بود،

و قبـر   که در شام بود ؛و حضرت یوسف ؛که در مکه بود و قبر حضرت ابراهیم
 که در یمن بود که هیچ یک را زیـارت نکـرد. در زمـان رسـول خـدا      ؛حضرت هود

آنـان مـزار قـرار گیـرد چـون قبـر أم        نیز عزیزانی از دنیا رفتند که جا داشـت قبـر   ص
که بـدین صـورت احتـرام نیافتنـد! وحتـی قبـر        و شهداي بدر و احد‘المؤمنین خدیجه 

نشد چنانکه قبر یگانـه فرزنـدش در دوره   گاه مطاف  هیچ صفرزندان خود رسول خدا
» مـن لایحضـره الفقیـه   «نبوت یعنی ابراهیم که در مدینه وفات یافت بنابر آنچه در کتاب 

وفي رواية عامر بـن عبـداالله قـال « مزار قرار نگرفت: آمده » کافی«صدوق) و درکتاب شیخ (

ظله عن الشمس حيـث عذق ع صيقول: كان قبر إبراهيم بن رسول االله  ؛سمعت أبا عبداالله

 ».ما وارت، فلما يبس العذق ذهب القبر فلم يعلم مكانه

شـاخۀ   ص فرموده است بالاي قبر ابراهیم پسر رسول خـدا  ؛حضرت صادق -
 .!2دیگر معلوم نشد نخل خرمایی بود که چون خشک شد قبر نیز گم شد و

اشـد  ب ص شد شایسته بود قبر پسر رسول خـدا  پس اگر قبري زیارت و طواف می 
 .نه اینکه در زمان خود آن حضرت قبر ابراهیم معدوم الأثر شود!

. بـه تصـریح   1نیز مـزار نبـود   س همچنین قبر عموي بزرگوارش حمزه سیدالشهدا و
جمیع تواریخ و کتب اخبار، از جمله سیرة ابن هشام و تفسیر علی بـن ابـراهیم قمـی و    

                                                                                                           
آمده است که فرمود:  سباب غسل النبی و تکفینه) نیز از قول امیر  177در مسند امام زید (ص  - 1

می فرمود: لحد  ص.  شنیدم که پیامبر »يقول: اللحد لنا والضريح لغيرناصسمعت رسول االله«

ریح براي غیرما. (از قبیل مردم عهدجاهلیت وبرخی از اهل کتاب و براي ما (مسلمانان) است و ض
Ñ.( 

 .254ص  ، 3فروع کافی ، ج -2
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در دامنۀ کوه عریان و مثله دیـد  جسد حمزه را  ص بحار الانوار جلد ششم، چون پیامبر
يحشر يوم القيامـة مـن  ىلولا أن يحزن ذلك نسائنا لتركناه للعافة يعني السباع والطير حت« فرمود:

 ».بطون السباع وحواصل الطير
کنـد مـا او را    میزنان ما را اندوهگین  اگر نه این بود که جنازه حمزه با این وضع، -

ان جسـدش را بخورنـد و در روز قیامـت از شـکم     گذاشتیم تـا درنـدگان و مرغ ـ   میوا 
 درندگان و چینه دان مرغان محشور شود.

گوینـد   بدیهی است اگر عمل زیارت آن چنان مطلوب و محبوب بود کـه مـدعیان مـی   
 شد!. میشهیدان راضی ن به این کیفیت در باره حمزه سید صهرگز رسول خدا

قبـور وارد   (گچ کاري)و تجصیصاخبار بسیاري است که در نهی از بنا و تعمیر  -9
واضح است که در آن اخبار، بین انبیاء و اولیاء و افراد دیگر فرقی نیست  شده است و پر

قال: سمعت رسـول  س بي طالبأن علي بن ـع« آمده است: 2که در مستدرك الوسائل چنان

 ».يعرف شريف من وضيع يقول: أول عدل الآخرة، القبور، لا صاالله 
برابري آخرت قبرها هستند که در آن شریف و بزرگـوار از پسـت و    اولین عدل و -

 شود. میخوار شناخته ن
آمده اسـت جـاي انکـار     انانو صدها حدیثی که در این باب در کتب احادیث مسلم

 گذارد که نهی از تعمیر قبور براي آن است که قبر، مزار نشود. میبراي کسی باقی ن
 سه امیر المؤمنین و از طرف امیر المؤمنینب صاوامري که از طرف رسول خدا -10

قبور و تمثال صادر شده است، حقیقـت   هدم کردنبه ابی الهیاج در خصوص تخریب و 
 این معنی را حاکی است که تعظیم قبور مورد کراهت شدید و نهی اکید اسلام است کـه:  

يته ولا لا«  ».هدمته تمثالاً إلا تدع قبراً إلا سوّ

                                                                                                           
یا شهداء و  صنیز در زمان خلافت خویش نسبت به ساخت مزار براي مرقد مطهر پیامبر  سعلی  -1

 بزرگان در گذشته ي اسلام دستور نداده است. (برقعی)
 .148، ص  79اب کتاب الطهارة، ابواب الدفن، ب -2
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باقی مگذار مگر آنکه آن را با خاك یکسان سازي و تندیسی بـاقی مگـذار    را قبري-
 مگر آنکه خرابش کنی.

ح تمام گویاي وو نیز آنچه در باب نهی از تعمیر و تحدید آن وارد شده است به وض
برقـی و جلـد   » المحاسن«صدوق و » یحضره الفقیه من لا«این حقیقت است. چنانکه در 

مـن « فرمود: سآمده است که امیر المؤمنین علی تشیع کتب معتبربحار الانوار و سایر  18

د قبراً أو مثل مثالاً فقد خرج عن الاسلام  ».جدّ
 هرکه قبري را تجدید بنا کرده و یا مجسمه اي بسازد از اسلام خارج شده است. -

روشن است که اگر زیارت قبور و طواف آنها و طلب حاجـات و شـفیع قـرار دادن    
مـأمورینی   سو علی مرتضی صشارع و امري محبوب بود، پیغمبر خدا مطلوب اموات،

 فرستادند و قبور معمور را هـم  مین خاص براي تخریب و انهدام قبور همه، بدون استثناء
گرفتند که بفرمایند هر کی قبري را تجدید کند یـا مجسـمه    مین هردیف بت هاي مجسم

اي بسازد در حقیقت از اسلام خارج شده است. چنانکه در زمان خود این حقیقت را بـه  
 کنیم. میخوبی درك و لمس 

کینم.  میما احادیث و قرائن بسیار در اختیار داریم اما در اینجا به این ده حجت اکتفا 
 ».تلك عشرة كاملة«

*** 

 





 

 دلایل عقلی و تاریخی در نفی زیارت

ما دلایل نقلی را از آن جهت مقدم داشتیم که معتقدان به زیـارت از جهـت نقلـی بـدان     
شمارد و  میعاقلی زیارت قبور را امري ممدوح نمتمسک اند وگرنه از جهت عقلی هیچ 

 داند. میلازم ن
به  یعنی هرگز آن که زیارت قبور از طرف شارع مأموربه نیست، اینک دلایلی عقلی،

 آن امر نشده است.
ترین اشـاره اي بـدین عمـل نیسـت(یعنی در آیـات       در تمام آیات قرآن کوچک -1

 بلکـه نفـی و   نیامـده اسـت)   به زیارت قبور یا تشویق ي به امر وا هقرآن کوچکترین اشار
توان ازآیات قرآن استنباط نمود زیرا مذمت از کسانی است کـه بـه زیـارت     میمنع آن را 

 روند. میقبور 
 هايباکت قبل از اسلام نیز اثري از زیارت قبورنبوده و در الهیدر ادیان و مذاهب  -2

انیم که دین اسـلام همـان دیـن    د میآسمانی آن مذاهب نیز خبري از آن نیست، و خوب 

﴿ براهیم و سایر پیغمبران است کـه: انوح و                     

     ﴾. ]:163 النساء[   
 به تو وحی کرده ایم همچنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم.   ما

               ﴿ و:

 ﴾. ]:13 الشوري[  
مـا   بیان داشته وروشن نموده که آن را به نوح توصیه کرده و برشما آئینی را خداوند

 عیسی سفارش نمودیم. ابراهیم وموسی و آن را به تو وحی کردیم وبه

﴿ و:                 ﴾ .]:43 فصلت[  
 شود جز آنچه به پیامبران پیش از تو نیزگفته شده. میاي پیامبر به تو گفته ن-
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 صالزمـان که مفاد آنها این است که هر دستوري که در دین اسلام به پیغمبر آخـر  
داده شده همان است که به سایر پیغمبران داده شـده اسـت. پـس چیـزي کـه بـه سـایر        
پیغمبران گفته نشده بدیهی است که در این دین نیست و اگر به آنان گفته شـده بـود بـه    

 باشد) می(منظور زیارت قبور  شد. مینیز گفته  صپیامبر اکرم
زار پیغمبر در جهان آمده است بلکه بیست و چهار ه و با اینکه بنا به مشهور صد -3

 داند. میپیغمبران به قدري است که کسی جز خداي آنان را ن تعدادبه نص قرآن، 

 ﴿              ﴾ .]:٩ ابراهيم[  
 داند. پیامبرانشان با دلائل روشن آمدند.   میرا جز خدا ن) شمارشان(- 

﴿        ﴾ . :٧٨[غافر.[ 
 برایت نگفته ایم. و از پیامبران هستند کسانی که ماجرایشان را-

هیچگونه قبري و مزاري از ایشان دیده نشده، و چند قبري که بـه ایشـان    با این حال
نسبت داده شده حقیقت آن معلوم نیست چنانکه در طبقات ابن سعد (چاپ بیروت ص 

 »یعلم قبر نبی من الأنبیاء إلا ثلاثۀ ما« ) از اسحق بن عبداالله ابی فروه آمده است که:53
 هیچ قبري از قبور انبیاء معلوم نیست مگر سه نفر: - 
 یمن است. کوههايریگ در زیر کوهی از  اي از ) قبر هود که در تپه1(
 ) قبر اسماعیل که در زیر ناودان بین رکن و خانه کعبه است.2(
 در مدینه. ص) قبر رسول خدا3(

 که اینها واقعا قبر انبیاء است!!!.
ت در نظـر شـارع محبـوب و مطلـوب بـود زیـارت قبـر        حالی که اگر امر زیـار  در

کمتـر از   ؛قبـر الیـاس   پیغمبر کمتـر از زیـارت امـام زاده داود نیسـت. و     ؛دوداو
 امامزاده علی عباس نیست!!!.

در حیـات بنیـان گـذار     نـد در صـدر اسـلام و   ا چنانکه کتب تواریخ وسیر گـواه  -4
طبیعی و چه به شهادت در  مجاهدان بزرگ که چه به مرگ آن همه مؤمنان و صاسلام
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رکاب رسول در غزوات و سرایا از دنیا رفتند، قبر هیچ یک آنها به طریق زیـارت مـورد   
سیدالشـهداء وابـراهیم    هاحترام قرار نگرفت، در حالی که بسیاري از آنان از جمله حمـز 

 پسر پیامبر، از اعلام بودند.
از اموات هـر چنـد از   عمل تدفین در صدر اسلام خود حاکی است که هیچ یک  -5

و هیچ کـدام داراي زائـر و مـزار     ندبزرگان و رؤساي اسلام بودند با دیگران فرقی نداشت
 نبودند.
که به کیفیتی کـه حتـی    زهرا سیدة نساء عالمیان را فاطمه سدفن کردن امیر المؤمنین -6

برش از دفن جنازة خود مولا بر حسب وصیتش که ق قبر فاطمه تا امروز هم معلوم نیست و
ي أولـی الأبصـار و صـاحبنظران نکـاتی را یـادآور اسـت کـه        اانظار جهانیان مخفی باشد بر

 اعجاب و تحیر عقلاي خدا پرست جهان را به بینش وسیع و بصیرت بی نهایت دیده خـدا 
دارد که گویی از وراء أستار قرون و اعصار، بت پرستی بعد از سال هزار را،  وا می سبین علی

شود که  مأمور می صآن بزرگ موحد عالم است که از جانب رسول خدا سیمی نگرد!! عل
قبر مردگانی که تا آن زمان زیارتگاه آدمیان و درحقیقت بتخانه مرده پرستان بود ویران نماید، 
چنانکه مأموریت یافت که مجسمه بتان راکه به صورت تمثال در معابد و شاید درمقابر آنان 

 بود منهدم کند.
چه فرقـی داشـت کـه در فـتح      صآن ابراهیم بت شکن زمان پیغمبر س براي علی

 بر آید و بتها را از خانه خدا فرو ریزد و یا به قبرسـتانها رود و  صمکه بر دوش پیغمبر
 صهر دو رضاي خدا و امر رسول االله ویران و با زمین مساوي و هموار نماید، قبرها را

بیند که عن قریب ایـن امـت تـازه     میخود ناست. آیا چنین بزرگواري با دید دوراندیش 
نجات یافته از تاریکیهاي جاهلیت ممکن است قبر یگانـه دختـر پیغمبـر خـود را کـه از      

 )فاطمة سيدة نسـاء العـالمين(و )فاطمة بضعة مني(جانب رسول االله به مزایاي خاصی چون 
وي مـأمور   اي کـه  زیارتگاه یا به تعبیر صحیح به صـورت همـان بتخانـه    افراز است، سر
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نماید که هیچ کس را بر مـزار   لذا نیمه شب او را طوري دفن می ویرانی آن بود درآورند.
 او اطلاعی نباشد!.

کنـد کـه کـس ندانـد جسـم آن       مـی همچنین در خصوص دفن خود چنان وصـیت  
دیـد.   میدر کجا دفن شد. براي اینکه درباره خود همان واقعه را به یقین  مجسمه توحید،

ستودند بلکه او را خـدا   میات خود کسانی را دیده بود که او را تا حد خدایی زیرا درحی
پنداشتند! تا جایی که براي بازگشت آنان از این عقیـدة فاسـد ناچـار     میو خالق خویش 

از عقیـدة خـود    آنهـا  با این حـال شد تا حد کشتن و سوزاندن تهدید وحتی عمل کند و 
 برنگشتند و سوخته شدند.

را از نظر مردم مقرون بـه   صی نباید قبر خود و قبر دختر پیغمبر خداآیا چنین کس
 جاهلیت، مخفی دارد؟

را از این جهـت القـاء   ‘ قبر فاطمه  پنهان کردناي از علماي نفاق افکن  اما اینکه پاره
دانـد   مـی  عمر) بر او نماز نخوانند خدا و (ابوبکر کنند که بدان منظور بوده که شیخین می
 کذب محض و القاء اختلاف و عداوت بین مسلمین نیست.جز این که 

نیز در زمانی که دیگر چنین ‘ علی سالها بعد از شیخین در دنیا بود و فرزندان فاطمه 
همچنان نامعلوم مانده و آن بزرگواران ‘ نبود باقی بودند پس چرا قبر فاطمه  و ترسی بیم

آن حضرت در اخفاي قبر خویش نیـز  اند وصیت  آن قبر را آشکار نفرمودند و اینکه گفته
ترسید خوارج جنازة او را بسوزانند نیز دروغ بیفروغی اسـت کـه    میاز آن جهت بود که 

حقیقت و تاریخ، مکذب آن است. زیرا خـوارج جنـازة هـیچ یـک از مخـالفین خـود را       
کسانی که چنین اباطیـل و مزخرفـات را در    اند و در اخبار چنین چیزي نیست. نسوزانده

کنند یا از حقیقت دین بی خبرند و از شناختن اولیاء دین عاجزانـد   مین مسلمین شایع بی
 و یا متعصب احمق اند ویا مأمور اختلاف افکنی و یا هر سه!!؟.

از زیارت قبور آن چنان معمول و مشهور بوده است  صى نهی رسول االله قضیه -7
مکه فوت کرد، همین کـه   رهجري د 56یا  55که چون عبدالرحمن بن أبی بکر در سال 

او رفـت، از جانـب    و خـواهر عبـدالرحمن بـه زیـارت قبـر      صعایشه زوج رسول االله
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 از زیارت قبور نهی فرموده است. صمسلمانان مورد ملامت قرار گرفت که رسول خدا
 پس از نهی اجازه داده است. صوي عذر آورد که رسول خدا

بـیش از صـد سـال در غایـت     از زیارت قبـور تـا    صموضوع نهی رسول خدا -8
شـرحبیل)   شهرت و کمال قوت بود چنانکه پیش از ایـن نیـز گفتـیم شـعبی (ابـو عـامر      

را دیـده   صو پنجاه نفر از اصحاب رسول خدا که بیش از یکصد هـ 104متوفاي سال 
نهـى عـن زيـارة  صلولا أن رسول االله « گفت: میو از آنان حدیث روایت کرده است بارها 

 ».يا ابنتي صبر النبي القبور لزرت ق

از زیـارت قبـور نهـی فرمـوده اسـت مـن قبـر         صاگر نه این بود که رسول خدا-
 ا دخترم.یرا زیارت می کردم  صپیغمبر
نقلی آن است که پس از گذشـت نزدیـک بـه یـک قـرن از       بهترین دلیل عقلی و -9

قبر مطهر آن حضرت مورد زیارت هیچ یـک از اصـحاب بزرگـوار و     صوفات پیغمبر
را  صمقام آن جناب قرار نگرفت! زیرا آنچه مسلم است پیکر پاك پیغمبـر  تابعین عالی

عایشـه آن منـزل    اي که منزل عایشه بود دفن کردند. و طبق تواریخ معتبر، در همان خانه
چـاپ بیـروت) و عمـوم     313راترك نکرد چنانکه ابـن سـعد در طبقـات الکبـري (ص    

خوابیـده   میجا  زندگی کرده و همان صیغمبرنویسند که عایشه روي قبر پ میمورخین 
کـه   گرفت امـا همـین   میو تا زمان دفن عمر که وي در آن خانه بود حجاب بر خویش ن

دیواري بـر قبـور   اینکه گذاشت تا  میعمر دفن شد مقنعه از سر و شاید جلباب از بدن ن
 کشید.

زمانی که  ) آمده است که مسلم بن خالد روایت کرده است:308ونیز در طبقات (ص
از طرف ولیـد بـن عبـدالمک والـی       عمر بن عبدالعزیز در سالهاي بعد از هشتاد هجري،

در آن بود به علت باران خـراب شـد، و    صاي که قبر رسول خدا مدینه بود دیوار خانه
ى عایشه مقبره رسـول   خانه من به مدینه رفتم در کرد، میعمر بن عبدالعزیز آن را تعمیر 
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کنار آن بود، وسقف خانـه   ظرف آب خالی و پالان کهنه پوسیده شتر درخدا را دیدم که 
 به همان حالت اولیه بود.

اي که نزدیک به یک قرن هنوز در آن سـبوي آب و   خانه و مقبره واضح است که در
پالان شتر مانده باشد هرگز زیارتگاه نبوده و دلیل بارزي است بر سکونت عایشـه در آن  

 خانه!.
در هنگام تعمیر خانه از خویشـان  » عمر بن عبدالعزیز«آمده است که همین کتاب  در

را به بیرون بردن خاکها و خاکروبها امر کـرد و   دیگر کسانیو بوبکر او  صرسول خدا
گفت: مأموریتی که  میدردمندانه » عمر«غلام او نیز خاکروبها را بیرون برد » مزاحم«چون 

تر ببردم از تمام دنیا بـرایم محبـو   میا را بیرون من آن خاکروبه ه به مزاحم دادم اگر خود
 .1بود

شریف زیارتگاه بود آن همه خاکروبه که قبلا بـه زیـن    ي بدیهی است: اگر آن روضه
محـول  » مـزاحم «و قاسم بن محمد بن ابی بکر و سالم بن عبداالله و اخیراً بـه   سالعابدین

 .بود! میشد در آنجا ن
در آن بود به علت باران  صاي که قبر رسول خدا خانهدرهمان زمان که دیوار  -10

عمـر بـن    افتاد، بوي بدي از قسمت شرقی آن خانه برخاست،که اتفاق دیگر  ي یا حادثه
د و ن ـردان را امر کرد کـه قضـیه را کشـف کن   مآمده، و  عبدالعزیز با یکی از نوادگان عمر

بن الخطاب بـه عمـر بـن     مرخاکهاي اطراف قبر عمر را پس و پیش کند، عبداالله نوادة ع
عبدالعزیز که از این پیش آمد هراسان بود گفت: أیها الأمیر ناراحت نباش کـه ایـن بـوي    

قدم جدت عمر بن الخطاب است!. و در خبر دیگري آمده است بـوي مـذکور، بـوي     دو
زیـرا سـالها از دفـن عمـر      نمایـد  مـی تر  و البته خبر دوم صحیح  اي بوده است، گربۀ مرده

 .بود و استخوانهایش هم پوسیده بود چه رسد به دو قدم وي! گذشته

                                           
 .546وفاءالوفاء سمهودي ص  -1
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کند کـه در همـین زمـان کـه      میمحمد بن عبدالرحمن قرشی از پدرش روایت  -11
عمر بن عبدالعزیز والی مدینه بود و دیوار خانه قبر شریف افتـاده بـود مـن از نخسـتین     

یدم که بین قبر و بین را د صکسانی بودم که بدان سو شتافتند، من خود قبر رسول خدا
اي بیش از یک وجب نبـود. از آن رو فهمیـدم کـه بـه      دیوار محل سکونت عایشه فاصله

قبر آن حضرت از طرف قبله وارد نشده اند. یعنی چون از این طریق وارد نشـده انـد از   
 .توان وارد شد! میطریق دیگر نیز ن

ز مردم که دسترسی اي ا و شیخین در آن خانه پاره صپس از دفن رسول خدا -12
داشـتند عایشـه دسـتور داد کـه      مـی خاك آن به عنوان تبـرك بـر    کردند از میبه قبر پیدا 

اي باقی گذاشته و چون از آن روزنه نیز همین استفاده  دیواري اطراف قبر کشیده و روزنه
کـه  دیگـر  ها قرائن  نیز مسدود نمودند. و ده شد، عایشه دستور داد که همان روزنه را می

دارد که قبر شریف در آن زمان مورد زیارت هیچ یـک از مسـلمانان نبـوده کـه      میسلم م
دارالمصـطفی   بأخبـار  از این باید به کتب تواریخ از جمله وفاء الوفـاء  تربیش براي اطلاع

 رجوع نمود. به بعد) 543ف نورالدین علی بن احمد السمهودي (صألیت
از همان ابتدا  صزیارت قبر رسول خدااخبار و آثار بسیاري موجود است که  -13

مورد نهی اصحاب و انصار و حتی زراري بزرگـوار آن حضـرت بـوده اسـت کـه از آن      
 جمله:

) و درکتاب وفـاء  3/577عبدالرزاق صنعانی («درکتاب گرانقدر المصنف تالیف  الف:
عبدالرزاق عن ابن عجلان عن رجل یقـال  «  ) نقل شده کـه: 1360والوفاء سمهودي (ص

قال: رأى قوما عند القبر فنهاهم و قـال: إن   ؛سهیل عن الحسن بن الحسن بن علی له

 ».تتخذوا بیوتکم قبوراً تتخذوا قبري عیداً ولا قال:لا ص النبی
 ؛مضمون حدیث شریف آن است که جناب حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی

فرمـود همانـا    ودید، ایشان را از این عمـل نهـی کـرد     صگروهی را در نزد قبر پیغمبر
تـان را قبرسـتان   یفرمود قبر مرا عید(محل آمد و شد) مگیرید و خانه ها صپیغمبر خدا
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همانند قبرستان نباشد کـه در آن نمـاز    و (یعنی در خانه ها باید نماز خوانده شود نکنید،
یعنی مفهوم مخالف این است که در قبرستان جایز نیست نماز خوانده  شود، مین خوانده
 .شود)

   درهمین کتاب آمده است: :ب

فيدخل، عـن جـدي  صأنه رأ رجلا يجيء فرجة عند قبرالنبي م روي عن علي بن الحسين«

 ».قال: لاتتخذوا قبري عيداً ولابيوتكم قبوراً فان تسليمكم يبلغني أينما كنتم صعن رسول االله

اسـت   صاي که نزدیک قبر پیغمبـر  مردي را دید که از دریچه ؛زین العابدین -
خواند، حضـرت او را از ایـن عمـل نهـی      میرا  صشود و آنگاه پیغمبر میداخل محل 

 ـ    نچـه شـنیدم از پـدرم از جـدم از رسـول      ه آکرده و فرمود: آیا شـما را حـدیث نکـنم ب
هاي خود را قبرستان مکنید، همانا سـلام   که فرمود: قبر مرا عید مگیرید و خانه صخدا

 رسد. میشما هر جا باشید به من 
از قاضـی  » صصـلوات بـر پیغمبـر   «دربحـث  » سـمهودي «همین کتاب  : و باز درج

 اسماعیل نقل کرده است که: 
يتعشـى وبيتـه  م وحسن بن حسـن صعن سهل بن أبي سهيل قال:جئت لأسلم على النبي«

 كالقـبر وهـو في بيـت فاطمـة  عنـد م رآني الحسن بن الحسن...«وفي رواية: » صعند بيت النبي

القـبر؟) وفي روايـة:مالي  أريـده، فقال:مـالي رأيتـك عنـد العشاء فقلت: لا إلى يتعشى قال: هلم

إذا «وفي روايـة:» فقال:إذا دخلـت فسـلم عليـه! صرأيتك وقفت؟ قلت:وقفت أسلم على النبي

بيوتكم مقابر، ثم  تتخذوا بيتي عيداً ولا قال: لا صقال:أن رسول االله ،دخلت المسجد فسلم عليه

 ».بالأندلس إلا سواءقال:ما أنتم ومن 

تـا بـه    صاز سهل پسر ابو سهیل روایت شده که گفت: آمدم نزدیک قبر پیغمبـر  -
 ؛فرزند امام حسن مجتبـی  ؛حالی که حضرت حسن مثنی حضرت سلام کنم در

 بود. صى او نزدیک خانه پیغمبر خورد و خانه میشام 
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حـالی کـه او    ردیـد د  صنزد قبر پیغمبر و در روایتی دیگر: حسن بن حسن مرا در
خـواهم، پـس    میکرد، فرمود: بیا شام بخور! گفتم: ن میبود و شام میل  کدر خانه فاطمه

 را درکنار قبر دیدم؟!.و گفت: چرا من ت
 ـ ام تـا بـه    بیـنم؟ گفـتم: ایسـتاده    مـی را در اینجـا متوقـف   و و در روایتی دیگر: چرا ت

 سلام کنم، گفت همین که داخل شدي سلام کن و برو. صپیغمبر
که داخل مسجد شـدي سـلام کـن (یعنـی او درخـارج و       و در روایتی دیگر: همین

فرمـود: خانـه مـرا عیـد      صبیرون از مسجد بوده است) پس گفت: همانا رسـول خـدا  
قبرستان نکنید آنگاه حسن مثنی فرمود: شـما و آن کسـی    هاي خودتان را مگیرید و خانه

دور ونزدیـک   صسلام دادن بر پیغمبـر که در اندلس (اسپانیا) هست یکسانید. یعنی در 
 اند! (و آمدن به مدینه لازم نیست)!. مساوي

قاضی اسماعیل در حدیثی دیگر کـه سـند آن را بـه حضـرت علـی بـن        همچنین: د
ويصـلي عليـه  صأن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قـبر النبـي « نویسد: میرساند  میالحسین 

: مـا يحملـك عـلى مفقال له علي بن الحسين   ؛سينويصنع من ذلك ما انتهره عليه علي بن الح

: هل لـك أن أحـدثك حـديثا عـن أبي؟ سفقال له حسين  صهذا؟ قال: أحب التسليم على النبي

تجعلـوا  لا صأخبرني أبي عن جدي أنه قال: قال رسـول اللهـ مقال: نعم، قال له علي بن الحسين 

 ».قبري عيدا

کـرد و بـر آن    مـی را زیـارت   صپیغمبـر  آمـد و قبـر   میمردي بود که هر بامداد  -
کرد به طوري که علی بن الحسـین را بـه    میفرستاد! و از این کارها  میحضرت صلوات 

حضـرت بـه او فرمـود: چـه      زد! (ناچار) میآورد! و از روي غضب بر او بانگ  میخشم 
 صدارم کـه بـر پیغمبـر    مـی دارد؟ آن مرد گفت: من دوست  میچیز تو را به این کار وا 

) ؛فرمود: خبر داد مرا پـدرم از جـدم (امیرالمـؤمنین    ؛سلام کنم، علی بن الحسین
 بیا) مگیرید!!. فرمود: قبر مرا عید (جاي برو صکه گفت: رسول خدا
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کـه بـه نحـو تـواتر از      »تتخذوا قبري عيـداً  لا«از غرائب امر آن است که این حدیث: 
انـد حتـی    را روایت کـرده صادر شده است، و تمام آنان که این حدیث  صرسول خدا

آن را به معنـاي واقعـی آن    إعلی بن الحسین نوادگان بزرگوارش چون حسن بن حسن و
 صمردم را از زیـارت قبـر پیغمبـر    یعنی تکرار آمد و شد گرفته و عملا بنا به مفاد آن،

اي از کج اندیشان بدعت دوست چون دیده انـد کـه ایـن     پاره با این حالکردند.  میمنع 
یعنی قبر مـرا چـون عیـد     تجعلوا قبري عيـداً  لابا بدعتشان موافق نیست، گفته اند: عبارت 

قرار مدهید که سالی یکی دوبار زیارت کنید بلکه همیشه وهرروز!!! معنی کردن اینـان از  
اسـت کـه    صاین حدیث چون معنی کردن جعالان کـذاب در بـاره آن حـدیث نبـوي    

 .»عده من النارمن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مق« فرمود:
 را در آتش مهیا کند. کسی که حدیث دروغ بر من بگوید باید جایگاه خود- 

(مـن کـذب   ونفرموده است  (من کذب علی)فرموده است  صگفتند پیغمبر خدا می
یعنـی حـدیث    کنـیم،  مـی جعـل  (لـی)  کنیم بلکه حدیث  میجعل ن )(علیما حدیث  لی)

 نفع آن حضرت است!!!.دروغ ما به ضرر پیغمبر نیست بلکه به 
: ایضـا سـمهودي کـه خـود از طرفـداران زیـارت اسـت درکتـاب وفـاء الوفـاء           هـ

روي عن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري «نویسد:  می) 1368(ص

 ».وكان يكره إتيانه ص أنه قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبرالنبي
از فرزندان عبدالرحمن بن عـوف کـه از صـحابه پیغمبـر بزرگـوار اسـت روایـت         -

نزدیـک   صکنند که پسرش گفته است: من پدرم را هرگز ندیدم که بـه قبـر پیغمبـر    می
 داشت!!. میرا ناپسند  صشود و او آمدن نزد قبر پیغمبر

 و تابعین اصـحاب مـردم را از   ص: درصدر اسلام قریب یک قرن اصحاب پیغمبرو
باز می داشتند چنانکه مراتب مـذکوره و   تاًیا کنای تاًاز زیارت قبر پیغمبر صراح شد مد وآ

کتـاب المصـنف عبـدالرزاق     دهـد از جملـه در   مـی اخبار مأثوره به این حقیقت گـواهی  
عبدالرزاق عن الثوري عن أبي المقدام أنه سـمع «) و سنن بیهقی آمده است: 3/576صنعانی (
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قال: ما مكث نبي في الأرض أكثـر مـن أربعـين  ص يسلمون على النبي ابن المسيب ورأ قوماً 

 »  يوماً 
ابو المقدام از سعید بن مسیب (که از فقهاي سبعه مدینه و از تابعین متوفاي سـال   -

کننـد،گفت: هـیچ    مـی قبـر) سـلام    هجري است) گروهی را دید که بر پیغمبـر (نـزد   95
ماند. یعنی زیارت پیغمبر به تصـور   میین نپیغمبري بعد از مرگ بیش از چهل روز در زم

 .اینکه آن حضرت در قبر یا در اطراف قبر است بی فائده و غلط است!
اسـلام و زمـان    شـود کـه در صـدر    میکتب تواریخ معلوم ومسلم  با تتبع و دقت در

تابعین طبقه اولی هیچ خبر و اثري از مسـالۀ زیـارت    و صى رسول خدا حیات صحابه
هرگز مزار یاران ابـرار آن بزرگـوار قـرار     صمسلمانان نبوده و قبر مطهر پیغمبردر بین 

جانـب ولیـد    یک هجري به بعد که عمر بن عبـدالعزیز از و  نگرفته است! و در سال نود
 صاق مقبـره رسـول االله  تبن عبدالملک خلیفه اموي مأمور تعمیر خرابی دیواري که از ا

رفت چنانکـه   مین صچ کس به زیارت قبر پیغمبرآن زمان هی تا ساقط شده بود گردید،
نوادگـان بزرگـوار رسـول     نقبلا گذشت که جناب حسـن مثنـی و علـی بـن الحسـین      

شـدند مـانع    مـی کسانی را که به قصد زیارت وسلام به آن بیـت شـریف وارد    صخدا
 گشتند! و چون هر دو این بزرگواران همسایه آن قبـر مبـارك واز همـه کـس بهتـر و      می

 دانستند. میبهتر  رعایت احکام اسلام را و به مقررات شرع بودند آشناتر
بر حسـب مضـمون    صدارد که قبر مبارك رسول خدا م میاز جمله دلایلی که مسلَّ

تا گذشت یک قرن اصلا محل آمد و شد زائران آن  »تجعلوا قبري عيداً  لا«حدیث شریف: 
حضرت قرار نگرفت، آن است که بر طبق نقل نورالدین علی بـن احمـد السـمهودي از    

) درهمان زمانی که عمر بن عبـدالعزیز از  548-547(ص » وفاءالوفاء«صحیح بخاري در 
اطـراف   طرف ولید بن عبدالملک مأمور تعمیر خرابی مقبره مبارك و خریـد خانـه هـاي   

آنجـا اثـر قـدمی روي خاکهـاي      قبل از تعمیر در براي وسعت دادن به روضه مبارك بود
اطراف قبر دیدند که از دیدن آن وحشتی بر بینندگان دست داد و تصـور کردنـد کـه آن    
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معلوم شد که آن جاي پاي عمر است بعنی از زمـان   جاي پاي خود پیغمبر است! و بعداً
 کسی نزد آن قبر منور نرفته بود!.عمر بن الخطاب تا آن روز 

 ؛چاپ اسـلامیه) از حضـرت صـادق    ، 201ز: درکتاب کافی کتاب الجنائز (ص 
 »محصب حصباء حمراء ص قبر رسول االله« نقل شده که فرمود:

) از عمـرو بـن عثمـان از قاسـم بـن      2/307ومانند این حدیث در طبقات ابن سعد (
 آمـده اسـت کـه گفتـه اسـت:      ؛دقمادري حضرت صا جد بن ابوبکر الصدیق محمد

 »اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت عليها خصباء حمراء«
کـه   ؛طبقات این است که تا زمان حضرت صادق دو حدیث کافی و مضمون هر

و روپـوش آن کـه    صو بیست سال از هجرت گذشته بود قبر رسول خدا بیش از صد
اش قاسـم   مـادري  صادق و جدکه باید حضرت  ریگهاي سرخ بود بر مردم مجهول بود

گوید او در زمـانی کـه    میچنانکه حدیث قاسم  آن خبر دهند و  بن محمد ابن ابی بکر از
 کودك بوده با سرکشیدن از دریچه اي یا پشت پرده اي آن قبر شریف را دیده است.

: درهنگام تعمیر دیوار خانه که قبر مبارك در آن بود یـک کاسـه چـوبی یـا گلـی      ح
یا طاقچه بود که با فروریختن دیوار آن کاسـه شکسـت! (طبقـات ابـن سـعد       درکنار قبر

 )  549و وفاء الوفاء ص  2/307
: همینکه دیوار خانه افتاد سه قبر در آن مشاهده شد که ولید بن عبدالملک خلیفـه  ط

را نشناخت تا اینکه عمـر بـن عبـدالعزیز صـاحبان آن قبـور (رسـول خـدا و         اموي آنها
مجهـول   چنـین ایـن قبـور این    کرد، اگر تا آن روز زیارتی معمول بود، شیخین) را معرفی

 نبودند که محتاج سؤال باشد.
)عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بـن ابـی بکـر گفتـه اسـت:      3/503المصنف( : دري

پـرده را   ریخت من به پرده دار آن گفتم: فرو صهنگامی که دیوار خانه قبر رسول خدا
بلند کرد اطراف قبر را زمین خراشیده اي دیدم کـه روي آن رمـل اسـت ماننـد رملهـاي      
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عرصه. باید دانست که عبدالرحمن با اینکه از وارثان عایشه بود هنوز تا آن زمـان قبـر را   
 ندیده بود!.

بیش از یک   ،»لاتجعلوا قبري عيدا« این علامات دهگانه دلیل است که حدیث شریف:
 تلك عشرة كاملة.! لا درکمال قوت بودقرن عم

هرگـز در بـین    زمان ما از قبور اولیاء، مهمترین دلیل بر اینکه زیارت معمول در -14
که این همه روایات و احادیث در ثوابهـاي زیـارت را   †مسلمین صدر اول ائمه هدي

خ هـیچ تـاری   معمول نبود وبـی اعتبـار اسـت، آن اسـت کـه در       به ایشان نسبت داده اند،
شود که یکی از این بزرگواران براي زیارت قبر پیغمبر یا انبیـاي دیگـر    معتبري دیده نمی

باور کردنی نیست که امـامی   یا زیارت قبر یکی از امامان شد رحال و سفر کرده باشد. و
 که خود از أعبد عباداالله است، بلکه حتی یک مسلمان معتقد مردم را به عبادتی امر کند و

فرمایـد:   ودداري نماید!! آیا چنین کسی مشمول آیـه قـرآن نیسـت کـه مـی     خود از آن خ

﴿                              

  ﴾ ]:2و  3 الصف[. 
شـوید، در   کنید بدان قائل می نمی اید چرا کاري که خود اي کسانی که ایمان آورده«-

کنید بدان قائـل   خدا بزرگترین بغض شدید و دشمنی است که کاري را که خود نمی نزد
 ».شوید می

أبلغ شيعتي إن « فرموده است: ؛اند که حضرت رضا مثلا در احادیث زیارت آورده

أي واالله  ألـف حجـة: قـال ؛وجل ألف حجة قال فقلت لأبي جعفر االله عز زيارتي تعدل عند

 ».ألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه!
به شیعیان ما برسان که ثواب زیارت من در نزد خداي عزوجل برابر با ثواب هزار  -

 .حج است!
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عرض کردم: برابر با ثواب هزار حج  ؛راوي میگوید: به امام محمد تقی پسر رضا
یون) حج است براي کسی است؟! فرمود: آري به خدا سوگند برابر با هزار هزار (یک میل

 .1که زیارت کند درحالی که عارف به حق آن جناب باشد!!!
آید که هر گاه این سخن درست باشد که ثـواب زیـارت    که اینجا این سوال پیش مى

چه رسد به اینکه برابر با ثواب هزارهزار حـج   برابر با ثواب هزار حج باشد تا ؛رضا
باشد، و ثواب حج مستحبی طبق احادیثی که از همین بزرگواران رسیده افضـل اسـت از   

 ؛است از آزادکردن برده و حتـی طبـق روایتـی از صـادق     و حتی بالاتر نماز و روزه
خواست کـه   صبه مردي که از فوت حج متأسف بود و از رسول خدا صپیغمبر خدا

فرمود: به ایـن   صو را به عملی هدایت کند که اجر حاجی را داشته باشد، رسول خداا
کوه ابو قبیس نگاه کن! اگر همه کوه ابوقبیس براي تو طلا باشد و تـو آن را در راه خـدا   
انفاق کنی به ثوابی که حاجی بدان دست می یابد نخواهی رسید! یا ثوابهاي بسیاري کـه  

 است.در تهذیب شیخ طوسی آمده 
که نزدیـک هیجـده سـال در     ؛هرگاه مطلب چنین باشد حضرت امام محمد تقی

دربار مأمون به عنوان داماد وي محترم می زیست و زیارت دامادش از قبر پدرش که در 
شد! چـرا از   آن قبر هارون هم بود هیچ مانعی نداشت، بلکه موجب خوشحالی او هم می

کتـاب   ود، ولاأقل ثواب هزار حجی کـه در درك ثواب یک میلیون حجی که خود قائل ب
 هم داشت. آمده بود، چند فائده فوق العاده دیگر ؛خود حضرت رضا

بود. علاوه بر درك زیارت، ثواب بـر   ؛امام محمد تقی پدر ؛حضرت رضا :أ
 والد هم می برد!.

: این عمل او حجت و سند بـود بـراي کسـانی کـه زیـارت را امـري مشـروع و        ب
 د.مستحب می دانستن

 شد که دیگران هم با کمال اطمینان بدین عمل اقدام کنند. ج: زیارت او موجب می

                                           
 .2/225مستدرك الوسائل  -1
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به این عمل که تا حدي مشقت مسافرت داشت زیـرا از   ؛نه تنها امام محمد تقی
خراسان مسافتی طولانی بود هر چند با رفاهیـت و وسـائلی    بغداد که مدتها در آن بود تا

گذاشت، چندان مشکل نبود، عمل نکرد، بلکه حتـی بـه   که مامون خلیفه دراختیارش می 
که در همان نزدیکی بغداد در مقابل قریش  ؛زیارت جد بزرگوارش موسی بن جعفر

آن روز و کاظمین امروز واقع است نرفت! درحالی که طبق اخبـار بسـیاري کـه از پـدر     
ار اند این عمل آن حضـرت نیـز فوائـد بسـی     درکتب احادیث آورده ؛بزرگوارش رضا

شهرت زنده بودن  درك ثواب بر والدین، داشت که علاوه بر درك ثواب بسیار زیارت و
که طائفه واقفیه قائل بودند وآن حضـرت را قـائم آل محمـد و آخـرین امـام       ؛کاظم

دانسته و ائمه بعد از وي را قبول نداشتند عملا انکار و به هر صورت از کثرت و شـدت  
اري می کاست و موجب تصدیق روایاتی که از پـدرش در  تا حد بسی  واقفیه با این عمل،

 ثواب زیارت جدش آمده بود می گشت!.
 ؛ئمـه به موجب این روایات و ملاحظه آن رفاهیات که براي حضـرت جـواد الأ  

میتـوانیم از چنـد جهـت مقصـر بـدانیم! زیـرا آن        -العیـاذ بـاالله   -حاصل بود جنابش را 
با همه امکاناتی که در اختیار داشت  ؛شحضرت علاوه بر آنکه از زیارت پدر و جد

حضرت جواد بلکه بر تمـام مسـلمانان    گترین کسی که همه کس نه تنها برزراز زیارت ب
 ؛حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب حقوق بسیار داشت یعنی

 که قبر مبارکش بنابر مشهور در نجف یعنی نزدیک بغداد است که آن روز مقر و مسـکن 
 داماد خلیفه بود خود داري کرد!!!.

از چند جهت بر حضرت امام محمـد   ؛درحالی که زیارت حضرت امیر المؤمنین
 واجب می نمود!. ؛تقی

 ثــواب بــی شــماري بــراي زائــر قبــر       ؛احادیــث بســیاري از ائمــه   در :أ
وارد شده حتی تهدیداتی وحشت زا ! چـون روایتـی کـه از حضـرت      ؛امیرالمؤمنین

 ».من ترك زيارة أميرالمؤمينين لم ينظراالله إليه« اند که فرمود: آورده ؛صادق
 نگرد!. خدا به نظر رحمت بر او نمی کسی که زیارت امیرالمؤمینین را ترك کند،-
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 و این تهدیدي نیست که اگر روایت صحیح باشد بتوان آن را آسان گرفت.
به والدین نیز وجود داشت  رّ: در زیارت امیر المؤمنین علاوه بر آن ثوابها، ثواب بب

 ئمه است.زیرا آن حضرت ابوالأ
: عمل آن حضرت مسأله زیارت قبور را کـه در کراهـت مشـهور اسـت تخفیـف      ج

دلیـل بزرگـی    ؛داد! اما همین خودداري حضرت جواد و ائمه ما قبل و ما بعـد او  می
 است برصحت کراهت زیارت!.

تصدیق او از مزاري است کـه   را در نجف، ؛امیرالمومنین  : زیارت آن حضرت،د
 هارون الرشید به حدس وگمان و گفته یک دهقان از قبر مولاي متقیان، در آن بیابان بنیاد

 نهاد، که اکثر مورخان از قبول آن اباء دارند!!.
در آن مزار صورت می گرفت بـیش از   ؛اگر یک زیارت از طرف حضرت جواد

نهـاد، و   مون اساس بارگاه نجف را بناأم شد زیرا پدر همه مأمون از آن جناب ممنون می
 شد. ضمنا دلیلی بزرگ بر صحت روایات زیارت می

که بیش از ائمه مـا قبـل خـود امکـان عمـل       ؛پس وقتی می بینیم حضرت جواد
د را دارد و بنا به نقل روایـات منتسـبه بـه آن    خو کثیرالثواب زیارت قبور پدران بزرگوار

جناب از همه ائمه بیشتر براي زیارت ثـواب قائـل اسـت، چنانکـه ثـواب یـک زیـارت        
 ؛حضـرت جـواد   را که خود حضرت برابـر هـزار حـج میگیـرد،     ؛حضرت رضا

دانیم کـه مطلـب    کند، می بدان مبادرت نمى با این حالو  1میفرماید: هزار هزار حج است
 یست و این گفته، فرمایش آن حضرت نیست.چنین ن

                                           
در بطلان اینگونه روایات تردید نیست هر عاقل منصفی می داند که اگر زیارت مرقد انبیاء و ائمه؛  -1

به چنین   واجب بود در قران کریم که تبیانا لکل شئ بوده و به صفت یهدي للتی هی أقوم ممتاز است،
ثوابی امر شود، نه اینکه در آن به حج و حتی امور جزئی و کم ثوابتر امر شود، اما در بارة عملی که از 

 حیث اجر و ثواب هزار بلکه هزاران برابر آن است کمترین سخنی به میان نیاید !!!.
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نقـل شـده کـه درایـن روایـات ثـواب        ؛و روایاتی از حضرت جواد و سایر ائمه
زیارتها را به ایشان نسبت داده اند، صحیح نیست، زیـرا در آن صـورت ناچـار مشـمول     

  ﴿ همان آیۀ     ﴾ .خود انجـام  چرا کاري را که «یعنی  ]2 الصف:[ا
   »شوید. دهید بدان قائل می نمی

 شوند! و ما هرگز چنین اعتقادي در باره آن بزرگواران نداریم. می
مهم این است که اگر تتبع شود زیارت قبر هیچ امامی را از طـرف   نکته قابل توجه و

تـوان یافـت! و امـا آنچـه در خصـوص زیـارت        هیچ امامی در هیچ تاریخ معتبري نمـی 
از قبر امیرالمؤمنین آمده است در صفحات بعـدي همـین کتـاب از     ؛حضرت صادق

 ضعف و سستی آن مطلع خواهید شد.
*** 

 





 

 حل مشکل و رفع معضل

ي زیـارت   مسألهپس با بیانی که گذشت و دلایل عقلی و نقلی که آوردیم معلوم شد 
که در این امت تا این حد وسعت و گسترش یافته است و اکثـر مـردم مـی پندارنـد کـه      

رکنی از ارکان عظیم اسلامی است، به هیچ اصـلی از اصـول    یکی از فرائض مهم الهی و
 .گیرد!! ها مایه می و اکثر تبعاتش از بدعت دین متکی نیست،

احـادیثی کـه در خصـوص زیـارت در      شاید خواننده بپرسد پس این همه روایات و
کشـورهاي   کتب فریقین از شیعه و سنی وجود دارد و این همه مـزارات و بقـاع کـه در   

 چـپ و  راسـت هاي بسـیار زوار کـه از    هاسلامی بر قبور اموات بنا شده است و این قافل
اي مقیم و ثابت و گروهی متحـرك و   رهسپار به سوي هر مزار و فرقه روستاهاو شهرها 

 رشـاد ارند چیست؟ و این همه کتب و رسـائل زیـارت و آداب آن را کـه از جانـب ا    سی
 باعث است؟! شود، چه چیز منتشر می

و تهـذیب و استبصـار و کـافی و     هشاید بتوان تنها از کتب شیعه چون کامـل الزیـار  
ثـواب   مصباح و سایر رسائل وصحایف نزدیک به هزار حدیث و روایـت یافـت کـه در   

اي داراي  رسوم دخول به مشاهد وخواندن زیـارات متعـددي کـه پـاره     زیارت و آداب و
ترجمه: (سلام بر چشم خداونـد   .(السلام على عين االله الناظرة ويده الباسطة)عباراتی مانند: 

است وارد شده که از آنها جناب آیت االله العظمی!  بیند و دستش را که می گشاید) که می
آیا ممکن است بیهـوده    لایت تکوینی امام نموده است،، استناد به وامراء هستیدر کتاب 

 سخن به این درازي باشد؟!
 کنیم: حدي که بگنجد مسأله را روشن می اینک ما بعون االله تعالی در این مختصر تا

لازم است که این نکته را در نظر داشته باشیم که از کثرت احادیث و بسیاري کتـب  
ضوعی نباید وحشت داشـت، زیـرا اگـر کسـی بـا      و رسائل در این باب بلکه در هیچ مو

بینـد   مـی  کتب و رسائل سر و کار داشته باشد و بر احادیث و اخبار احاطه حاصل نماید،
ها ارزش اعتناء نداشته بلکه بهترین خدمت به بشـریت   و میداند که بسیاري از این نوشته
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اي  دیـث هـم در پـاره   آن است که آنها را با کمال احترام بـه دریـا بریزنـد!!. وکثـرت احا    
بایـد در مقابـل دلایـل عقلـی و حسـی و       مواضع اهمیتی ندارد و همان مثل معـروف را 

 توان پراند!. با یک کلوخ می نماید به کار برد که: هزار کلاغ را تاریخی که آن را باطل می
مقابل صدها حدیثی که در خصوص زیارت آمـده اسـت مسـلما     بینید که در شما می

کـه شـیعه و سـنی در خصـوص       باشد، صارها باید قبر منور پیغمبر خدابهترین آن مز
نقلـی ثابـت    ما با دلایـل عقلـی و  ازیارت آن حضرت در کتب خود احادیثی آورده اند.! 

تا حدود یـک قـرن کـه اصـحاب بزرگـوار او حیـات        نیز صرسول خدا کردیم که قبر
رسد به قبر دیگران از ائمـه  هرگز مورد زیارت هیچ مسلمانی قرار نگرفت تا چه   داشتند،
 و اولیاء.

اسلام مورد زیارت مسلمانان نبـوده   هیچگاه در صدر صپس هرگاه قبر رسول خدا
اي از مردم بی اطلاع از احکام اسـلام را از زیـارت    و اصحاب و ذراري آن بزرگوار، پاره

هـد  به احادیث وارده در این موضـوع خوا  ينمودند، دیگر چه اعتبار منع می صپیغمبر
 از دیگران بر اسلام است. واردهبود که یقینا از آثار 

محبوس نمانـد، بلکـه    دانیم که اسلام تنها درمحل ظهور خود (مکه و مدینه) همه می
نقاط جهان راه یافت و اکثر نقاط معمـوره   دورترینخدا و کوشش مسلمانان به  اجازه اب

نن خاصـی بودنـد کـه از تمـدن     برابر اسلام تسلیم شدند و داراي آداب و س عالم که در
 اي ازکشـورهاي متمـدن آن روز،   مخصوص آنان مایه می گرفت و از آن جملـه در پـاره  

آنان بود. چون مصر که در آن مقابر ملـوك   بارگاه برگور احترام به مردگان و بنیاد بقعه و
آثـار   از شد و اهرام ثلاثه موجود، وجود داشت و قبور فراعنه با عظمت فوق العاده بنا می

پاسـارگاد و   داریـوش و  روشن این عقیده است، همچنین در ایران که قبر کورش کبیر و
و در  سایر آثار ناشی از احترام به اموات در گوشه و کنار آن موجـود اسـت،   کوردختر و

اي قائـل   جاهلیت و شرك به مزار مردگان اثـر و قـدرت فـوق العـاده     خود حجاز هم در
وحکمت نهی از زیارت قبور، همین عقیدة فاسد جاهلیـت بـه   بودند. ظاهرا یکی از علل 

احاطه وتصرف مردگان در امور زندگان بود، که اسلام با تمام کوشش در محـو   قدرت و



 413   حل مشکل و رفع معضل
 

  

بینیم بعد از غروب خورشید نبوت، بـازهم بـه تـدریج     آثار غلط جاهلیت کوشید. اما می
مـردم ممالـک    ان بـا اینکـه مسـلمان   شود علی الخصـوص پـس از   آثار جاهلیت، زنده می

شوند، به ویژه در  آنان برتري داشتند همنشین می مدنیت بر دیگري که از حیث قدمت و
 زمان عباسیان که دولت و خلافت اسلامی یکسره در اختیار اشراف ایران قرار گرفت!.

اکثر آداب و عادات ایران به نام آداب اسلام در میان مسلمین رایـج شـد، مخصوصـا    
علـم و بـوق و کرنـا و     تجهیز اموات چون تشییع جنائز اشراف بـا تـوق و  آداب و سنن 

برافراشتن و بنیاد بقعه و دخمه و روشن کردن چراغ و تشـریفات دیگـر. بـدین ترتیـب     
 مسأله زیارت اموات رونقی تازه یافت.

پس، علت سادة این کیفیت همان تقلید و تبعیت از سنن و آداب ملل غیـر اسـلامی   
 ناخواه بر مسلمانان تأثیر نهاد و در میان آنان رواج یافت.است که خواه 

اما باید دید براي چه این همه ثواب و فضیلت براي زیارت اموات در کتب احادیث 
تحقیق همین وضـعیت   و زیارات آمده است که منظور اصلی ما هم از تألیف این رساله،
هب شـیعه از بزرگتـرین   است که می بینیم مسأله زیارت در دین اسلام خصوصا در مـذ 
تحـت الشـعاع آن قـرار     عبادات  شمرده شده تا آنجا که سائر عبادات بـه لحـاظ ثـواب،   

 گرفته است!!.
*** 

 





 

 علت توجه به زیارت و اهمیت یافتن آن

 دو چیز است: علت توجه به زیارت اولیاء در مذهب شیعه 
. و داشـت ي زیارت، نقشـی اساسـی    در امر دیانت و در مسألهکه  سیاست شیعهـ 1

که در اواخر زمان حیات  ؛دانیم: طرفداران حضرت امیرالمؤمنین علتش آن بود که می
بـا   ؛دادند پـس از صـلح امـام حسـن     عدة مخصوصی را تشکیل می صرسول خدا

معاویه و در نتیجه فشار دولت بنی امیه و ضعیتی پیش آمد که ناچار به اختفـاء و اسـتتار   
و چه بعـد از آن بـه    ؛شدند، و با تمام تلاشهایی که چه در زمان حضرت امام حسن

اي نگرفتند تا اینکـه فاجعـۀ    نتیجه ؛در انتقال دولت از بنی امیه به آل علی کار بردند،
گداز کربلا پیش آمد به صورتی که همه کـس کـم و بـیش از آن    خونین جگرسوز و دل 

که البته بسیاري از آنان در شمار دوسـتان   انمویاآگاه است. از این رو مخالفان حکومت 
مویان و اقناع مردم به نامشروع بودن حکومت این خاندان و ااند براي تضعیف  نادان بوده

 ؛مثـال علـی   کـم سو به انتشار فضائل جنباندن و شوراندن مردم علیه آل امیه از یک 
که هنوز چون دریاي مواج در سینه باقیماندگان اصحاب رسـول   ؛وحضرات حسنین

می جوشید، پرداختند و حتی در این عرصه از جعل اخبار نیز دریغ نورزیدنـد و   صاالله
مـوي بـر ابـرار و اخیـار آل     ااز سوي دیگر به ذکر متاعـب و مصـائبی کـه از سـتمگران     

وارد آمـده بـود    ؛حـرار حسـین بـن علـی    خصـوص حضـرت سـید الأ    به ؛علی
میـه  اپرداختند و در این میدان نیز از جعل خبر پرهیز نداشتند و سر انجام نیز دولت بنی 

به زوال و اضمحلال نزدیک شد، اما با روي کار آمدن بنی عباس نیز از ارتکاب مظالم به 
ی ذکر مظالم مخـالفین و مصـائب   کاسته نشد، و در نتیجه همین طریقه یعن ؛آل علی

و بیان فضائل بسیار آنان ادامه یافت. بدیهی است کـه تشـویق و تحریـک     ؛اهل بیت
آمدترین روشـها در آن زمـان    افراد به اینگونه اعمال (زیارت و عزاداري) که خود از کار

بود، جعل اینگونه احادیث در ثواب زیارت و تعزیت و نسـبت دادن آن بـه کسـانی کـه     
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، امري مورد انتظار بود!!! زیرا در مـردم تـاثیر   ؛ي اهل بیت ول القول اند یعنی ائمهمقب
 گذشت اما اثري موقت و زودگذر!. بسیار می

لیکن آنان  اي از خوانندگان باور کردنی نیاید، شاید نسبت جعل احادیث در نظر پاره
یاسـتمداران و  داننـد کـه ایـن امـر در نظـر س      آن آشنایند مـی  که به تاریخ حدیث و سیر

 ن شـاء إبه شرحی مختصر که پس از این خواهد آمد  مصلحت اندیشان بسی آسان است 
 االله.

ـ علت دیگري که در جعل اینگونه احادیث اثري بیشتر داشت و کسان بسـیاري را  2
انگیخت دشمنی باطنی با حقایق اسلام و تعالیم قرآن بـود. زیـرا قـرآن     به جعل آن بر می
بود که از کانون ربوبیت بـر افروختـه و از قلـب طبیعـت تراویـده بـود.       چنان نور مبینی 

 فرمود: می شناخت و وانسان را رهین عمل و کردار خود می

﴿          ﴾. ]:هر انسـانی در گـرو اعمـال خـودش     « -. ]21 الطور

 »است.

 ﴿                             ﴾ 
 ]٨و٧[الزلزلة:

بـدي   اي و هـر کـه قـدر ذره    بیند نیکی کند (پاداش) آن را می اي رهذهرکه به مقدار «
 ».بیند کند (جزاي) آن را می

خواسـتند دري   به اصطلاح موشکافی! کسانی را که مـی  و اینگونه ذره بینی و دقت و
آزاد براي اجراي شهوات داشته باشند طبعا به دنبال بـازاري بودنـد کـه     گشاده و میدانی

آنـان را از محاسـبۀ یـوم     يو بـار  متاعی در آن یافت شود که تا تمام ولنگاري و بی بنـد 
عـذاب یـوم عظـیم نجـات بخشـد و از       الحساب در امان دارد نه تنها از سختی و شدت

هاي پرسرور حور و قصور بهشـت و   وعدهندامت شرر بار یوم الحسره بیمه کند بلکه از 
 رضوان نیز مسرور دارد.
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فاسقان از متـاع   چنین خواسته هایی عرضه کنندگانی به وجود آورد که هم فاجران و
اي  شدند و این امتیـاز بـه وسـیله توسـل و تضـرع در برابـر بنـده        شفاعت برخوردار می

 ـ و اي در گور مردهیافت و با زیارت  مسؤول انجام می کلمـۀ نـامفهوم بـه     دن چنـد خوان
. وهم به وسیله اینگونـه  !!شدند عنوان دعائی مأثور، مسلوب العیوب و مغفور الذنوب می

 تمام احکام و رعایت حلال و حرام و تحمل انواع مشقات عبـادت،  انجام دادنبدعتها از 
 شدند!. آسوده گشته و سرانجام با کمال احترام در روز واپسین داخل بهشت برین می

بتداء پیدایش اینگونه احادیث از جـاعلان کـه هـدف از آن از میـان بـردن اوامـر و       ا
نواهی قرآن بود و بی شک از ناحیه دشمنان اسلام به وسیله عالم نمایان به ظاهر مسلمان 

ار شد که قیام فرمـوده و مـردم را از ایـن    چشد تا جایی که خود آن حضرت نا صادر می
 ـ  صخـود رسـول خـدا    ؛ه فرمـودة امیرالمـؤمنین  خطر بزرگ برحذر دارد چنانکه ب

فمن كذب علي متعمـداً فليتبـوأ مقعـده  …لقد كثرت عليّ الكذابة « اي خواند و فرمود: خطبه

 ».في النار

بايـد كـه  هركـه عامدانـه بـرمن دروغـي بگويـد، Ñدورغ بستن بر مـن بسـيار شـده «

 »جايگاهش را در دوزخ بگيرد.

ذاك سلمان المحمدي أن «فرمود: روایت شده که می ؛در رجال کشی از حضرت باقر

 سلمان منا أهل البيت انه كان يقول للناس: هربتم من القرآن إلى الأحاديث وجـدتم كتابـا دقيقـاً 

حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبة خردل فضاق عليكم وهربتم إلى الأحاديث التـي 

 .»اتسعت عليكم
نـام سـلمان بـرده شـد      ؛که در نزد امام محمد باقرمضمون حدیث شریف آن است 

همانا سلمان از ما اهل بیـت اسـت او بـود کـه      ،حضرت فرمودند: او سلمان محمدي است
گفت: شما مردم از قرآن گریخته به احادیث پناه بردید از آن جهـت کـه    همواره به مردم می

ردل (یعنی به اندك چیزي چون قرآن را کتابی یافتید که شما را بر نقیر و قطمیر و فتیل و خ
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از این جهت بـر شـما پـذیرش     کشد، پوستۀ هستۀ خرما و خال پشت هسته) به حساب می
 .1لذا به احادیث پناه بردید زیرا بر شما گشایش داد!!! قرآن سخت آمد و به تنگنا افتادید،

از  افتـاد و  نقل احادیث کم اتفاق مـی  صبا اینکه در ابتداء و زمان حیات رسول االله
جهت اینکه مبادا عبارات احادیث بـا آیـات قـرآن مشـتبه و مخلـوط گـردد، از نقـل آن        

اي از روایات، تنها از میان اصحاب به عبداالله بن عمرو بـن   شد و بنا به پاره جلوگیري می
شنود بنویسد و دیگران چنـین   می صالعاص اجازه داده شد بود که آنچه از پیغمبر خدا

ا که ابوبکر بنا به نقل دخترش عایشه در حدود پانصـد حـدیث از   حقی نداشتند تا بدانج
 ىعل ـ«اي نوشته بود ولی شبی کـه تـا صـبح مضـطرب بـود       در دفترچه صرسول خدا

آب یا آتشی از دخترش خواست و آن احادیث را از تـرس آنکـه مبـادا تخلـیط     » الطلیعه
بعدا یعنی پس از گذشت یک قرن که نوشتن احادیـث   با این حالشده باشد از بین برد! 

به فرمان عمر بن عبدالعزیز آزاد شد بازار حـدیث آن چنـان رواج گرفـت کـه کثـرت و      
حفظ و نقل آن یکی از مفاخر و امتیازات آن زمان گردید! و کار به جایی رسید که خرید 

 و فروش آن گرانبهاترین متاع روزگار شد!!!. 
ادیث در زمان احمد بن حنبل به حدي رسید که او مسـند خـود   و بالاخره کثرت اح

را که اکنون سی و چند هزار حدیث است از میان یک میلیون حدیث انتخـاب و تـألیف   
صحیح خود را که اکنون قریب هفت هـزار حـدیث اسـت از میـان      کرد! و امام بخاري،

کـه کمتـر از    هفتصد و پنجاه هزار حدیث تدوین کرد و همچنین مسلم صحیح خـود را 
 صحیح بخاري است از سیصد هزار!.

این عمل آن روز به مسلمانانی که امروز به طائفه عامه و سنی مشـهور انـد منحصـر    
خوانـده   شوند و در آن روزگـار رافضـی   نبود، بلکه در گروهی که امروز شیعه نامیده می

آثـار   رف وشدند و درحقیقت احزاب غیر علنی بودند، شدتش بیشتر بـود، زیـرا معـا    می
ماندند  ایشان تحت کنترل و چندان مشهور نبود و در یک گروه وحزب خاصی باقی نمی

                                           
 .22,23ص رجال کشی ، چاپ کربلا ، -1
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و همه روزه در استتار و انتشار و انفجار بودند! و گاه از یک گـروه، ده گـروه یـا بیشـتر     
 شدند!. انشعاب کرده و جدا می

حـدیث  انـد در یـک هـزار     جعالان کذاب اکثرا در عراق بودند به طـوري کـه گفتـه   
 حدیث دروغ و یک حدیث دیگر نیز محل تردید است !!. 999 محدثین عراق،

به ناچار حقیقت را باید پذیرفت که کسانی که آن روز با اسلام دشمنی داشتند غالبـا  
پیکـر اسـلام وارد    درآورده و ضـربتی مهلـک بـر    ؛خود را در ردیـف شـیعیان علـی   

 میکردند که مهمترین حربه شان جعل حدیث بود!!.
این حقیقت آنگاه مورد تصدیق قرار خواهد گرفت که کتب ملل و نحل را خصوصا 

مطالعـه شـود، از قبیـل کتـاب      انـد   کتبی که علماي بزرگ شیعه، در این خصوص نوشته
هجـري کـه خـود از     301متـوفی  » سعد بن عبداالله ا لاشعري القمـی «المقالات و الفرق 

أبـو محمـد   « کتاب فـرق الشـیعه أثـر    بوده و ؛اعلام شیعه و از خواص اصحاب ائمه
هـ که او نیز از بزرگان علماي ایـن فرقـه اسـت.     300متوفی » حسن بن موسی النوبختی

انـد چـون سـبائیه و کیسـانیه و مغیریـه و       اکثر فرق خارج از دین حق را از شیعه شمرده
و نـام  سرحوبیه و رافضیه و اسماعیلیه و فطحیه و واقفیه و خطابیه و نمیریـه و غیـرهم.   

مظلومیت آن حضرت و فرزندان بزرگوارش که به حسن شـهرت در   و ؛مبارك علی
پناهگاهی بود براي بـد اندیشـان و بـی دینـانی کـه در صـدد        بین مسلمین ممتاز بودند،

ویرانی بنیان اسلام بودند و بدین ترتیب بود کـه بـا جعـل احادیـث و احـداث مـذاهب       
 قطعه قطعه کنند!.توانستند پیکر شریف جامعه اسلامی را 

بـه   ه داشت نخست براي فرار از قرآن: تـا زپس چنانکه دیدیم جعل احادیث دو انگی
وسیله اشتغال و توجه به آن از انذارات و تخویفات آن در امـان باشـند و بـراي اجـراي     
شهوات وسعت و آزادي داشته باشند و منظور دوم و مهمتر تخریب بنیان اسـلام بـود و   

 دو انگیزه موجود بود!. یک گروه هر اي داشت و گاه در هر گروه انگیزه
شما به همین دوکتابی که از این دو عالم شیعه (سعد بن عبداالله اشعري و حسن بـن  

است، مراجعه کنید و ببینید فرقی کـه تأسـیس مـذاهب و جعـل اخبـار       موسی نوبختی)
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مـردم   دانـد و  مى ع هدف قراریکردند چگونه احکام حلال و حرام اسلام را براي تضی می
 نمودند!. را به ارتکاب محرمات تشویق می

دادنـد   اي از شیعه را تشکیل می اي از اصحاب ابی الخطاب که آن روز فرقه مثلا فرقه
 چاپ تهران) 51طبق نقل المقالات و الفرق (ص 

أحلوا المحارم من الزنا والسرقة وشرب الخمر و تركـوا الزكـاة والصـلاة والصـيام والحـج «

 .»وأباحوا الشهوات بعضهم لبعض

امور حرام چون زنا و دزدي و شرب خمر را حلال شمرده و پرداخـت زكـات و اداي  «

 »نماز و روزه وحج را ترك كرده و شهوت را نسبت به يكديگر مباح ساختند!
چاپ نجف) بـا انـدك اخـتلاف     61نوبختی(ص ههمین عبارات در کتاب فرق الشیع

ر آنجا لواط و سرقت را هم اضافه کرده است!! و دربـاره فرقـه   است که د» المقالات«در 
وأبـاحوا الفـروج كلهـا وأبطلـوا «) آمـده اسـت:   57(ص» المقالات و الفرق«در » مجسمه«

 .»النكاح والطلاق

 »تمامي زنان را حلال شمرده و ازدواج و طلاق را باطل اعلام كردند!!.«
ره اسـماعیلیه و نصـیریه و نمیریـه بـه     براي آگاهی از سائر عقاید فاسده اینـان در بـا  

، فـرق الشـیعه   116و  105و  81المقالات و الفرق و صفحات  100و  92و 63صفحات 
مراجعه نمائید، تا برشما معلوم شود که مهمتـرین مقصـد جـاعلین حـدیث و مؤسسـین      

 مذهب، فرار از مقررات اسلام و تخریب آن بوده است!.
 اند.   شاید در این مورد گفته شود: اگر این گروه که نامشان ذکر شد از فرق شیعه بوده

اي  الله از ایشان فرقـه  در زمان ما بحمد :ثانیاًامروز از نظر شیعه امامیه مطرودند،  :لاًاو
 دارد؟. آنچه ما در آن هستیمدر روي زمین نیست، پس قضیه، چه ربطی به 

مطرودنـد،   فرق از نظر شیعه امامیه گروه ضاله بوده وگوییم درست است که این  می
باطل  هم، در بین شیعه امامیه موجود است و حق و اما آثار و اخبار بسیاري از آنان هنوز
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آثار باقیمانده از گذشتگان با یکدیگر مخلوط است و متأسفانه تـا کنـون اقـدامی جـدي     
 .براي تفکیک واصلاح آن آثار به عمل نیامده است!

علاوه بسیاري از راویان اخبار شیعه امامیه همان معتقدان به مذاهب باطلـه چـون   به 
که قبلا  فطحیه و واقفیه و شلمغانیه هستند و حتی کسانی هم که به امامی مشهور اند بسا

انـد از   درهمان مذاهب باطله روزگاري سپري کرده و بعداً به مذهب امامیه رجـوع کـرده  
 یجه و معلی بن خنیس وغیرهم.قبیل فرزندان اعین و ابوخد

ودر صورت عدم تمسک به قرآن کریم، تفکیک و تفریق اخبار و آثاري که اینـان در  
از آثاري که در زمان اعتقـاد بـه     اند و ثبت شده، زمان اعتقاد به مذهب سابق روایت کرده

ه اند و ثبت شده از آثاري که در زمان گرویدن به مذهب امامی ـ مذهب سابق روایت کرده
 بسیار مشکل است. اند، نقل کرده

*** 
 





 

 باشد احادیث باقیمانده از فرق ضاله که درکتب شیعه موجود می

 اینک در کتب معتبر شیعه امامیه احادیثی موجود اسـت کـه   صرفنظر از تمام این معایب،
مـور خـلاف   او همچنان انسان را به جرأت بـر   همان رنگ و بوي مذاهب باطله را دارد،

 از آن جمله: قرآن فرا می خواند!
ضـمن فضـیلت مـاه رجـب و      »المجلس الثمـانون «در امالی در  »قمی ابن بابویه«-1

وجـل لـه  ومن صام من رجب تسعة وعشرين يوماً ً غفراالله عز« می نویسد: ثواب روزه در آن،

ة (امرأً)بعد ما ارادت به وجه االله والخلاص من  ولوكان عشاراً ولوكانت امرأة فجرت بسبعين مرّ

 .»جهنم لغفر االله لها!
 فرمایید با بیست و نه روز روزه در ماه رجب گناه زنی که هفتاد بار بـا  ملاحظه می -

 4900 جمعـاً  ،وشاید با هر مـرد هفتـاد مرتبـه    شود!! هفتاد مرد زنا کرده باشد آمرزیده می
 توان حتی یک حلال زاده جستجو نمود؟!. در این صورت آیا می مرتبه!!
 نکه می نویسد:آضمن  )1/461علامه حلی ( در کتاب منتهی المطلب، -2
طلبـا للبركـة والاحـتراز مـن  ؛الحسـينة من تربـ يستجيب أن يجعل معه(=الميت)شيئاً «

 ».العذاب والستر من العقاب
مانـدن از   کنـار  منظـور طلـب برکـت و دوري از عـذاب و بـر     مستحب است بـه   -

 نیز قرارداده شود. ؛با میت مقداري از تربت امام حسین مجازات،
آورد، از ترس  شد و فرزندانی که می آورد که مرتکب زنا می سپس داستان زنی را می

وکسی جز مادرش از کارش خبر نداشت. هنگامی کـه مـرد و دفـن     سوزانید! رسوائی می
د خاك او را بیرون انداخت و قبول نکرد! و به هر جـا کـه بردنـد وضـع چنـین بـود،       ش

رفتند و قضیه را گفتند، امام از مادر آن زن پرسید که این  ؛اش خدمت صادق خانواده
مادرش ناگزیر واقعیت را به استحضار  شد؟ زن در زمان حیاتش چه معصیتی مرتکب می

را قبول نخواهد کرد زیرا او خلق خدا را به عـذابی  امام رساند، حضرت فرمود: زمین او 
 ؛کـرده اسـت!! در قبـر او مقـداري از تربـت حسـین       که خاص خداست معذب مـی 



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   424 
 

 

 بگزارید! چنین کردند و خدا آن زن را مسـتور داشـت!! آري بـا مقـداري خـاك تربـت،      
 .نکه نتواند دید!!!آمعصیتی بدین عظمت تخفیف یافت!! تا کور شود هر 

سـید بـن   «از مهج الـدعوات   چاپ کمپانی) 302نوزدهم بحارالانوار(صدر جلد  -3
آنگاه سند حـدیث را تـا بـه     نقل شده است: روینا باسنادنا الی سعد بن عبداالله، »طاووس

 ».إن عندنا ما نكمته ولايعلمه غيرنا« رساند که فرمود: می ؛حضرت صادق
 داند. نمیما آن را  کنیم و غیر چیزي داریم که آن را کتمان می - 

باالله این سـر از اسـرار آل محمـد اسـت! تـا آنجـا کـه         خواهد برساند که نعوذ و می
دهم که او مرا حدیث کـرد از   فرمود: گواهی بر پدرم می ؛گوید: امام جعفر صادق می

 ناچـار تقـدیر الهـی و احکـام آن،     فرمود: اي پسرك مـن،  ؛پدرش از جدش که علی
فرماید: ترا ازخیـري آگـاه    شود. . . تا آنجا که می میبرآنچه من دوست دارم قضا و امضا 

شام خواهی گفت و بدان هـزار هـزار   و ن را صبح آن از خداست که تو آمیکنم که اصل 
فرشته را مشغول خواهی داشت که بر هر فرشته از آن هزار هـزار فرشـته، نیـروي هـزار     

آن هـزار   وخداوند براي این، هزار نویسنده تندنویس داده خواهد شد یا داده شده است.
مأمور کرده است که براي تو استغفار کنند در حالی که به هر فرشته نیروي  را هزارفرشته

هزار هزار سخنگوي تند داده شده است و براي تو در دارالسلام(بهشت) هـزار خانـه در   
ن قصر بنا شود که در آنجا همسایه جد خود خواهی بود و براي تو در بهشتهاي عـد  صد

هزار هزار شهر بنا خواهد شد! ودر قبر تـو نوشـته هـاي ایـن شـهرها و قصـرها (سـند        
هـیچ   مالکیت آنها!!) با تو محشور خواهد شد تا براي تو هـیچ ترسـی وخـوفی نبـوده و    

هیچ عذابی نباشد و . . . و . . . و . . . و براي تو هر روز بـه   تزلزل و لغزش در صراط و
هر نفس آنها هزار هزار حسنه نوشـته و هـزار هـزاز گنـاه      شمارة ثقلین (جن و انس) به

محو و هزار هزار درجه بلند خواهد شد و براي تو عرش و کرسی استغفار خواهند کـرد  
 تا آنگاه که تو در مقابل خدا قرار گیري و.. .  و . . . .
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 إله إلا الله ولا سبحان االله والحمد« باري تمام ثوابها براي چیست؟ براي اینکه تو بگویی:

 ».االله واالله أكبر
یـا حضـرت    ؛و چند کلمه دیگر، البته حضرت امیر المؤمنین از حضرت حسـن 

پیمان گرفته است که این راز را به کسی (نامحرم) نگویند اما متأسـفانه ایـن    ؛حسین
شده و کتابها را پرکرده اسـت واکنـون هـر     راز کشف و در این گنج عجیب و عظیم باز

تواند تمام انذارت قرآن را هیچ گرفته و با خاطر جمع به فسق خـود   فاسق و فاجري می
دانند که این اصرار در کتمان این راز براي آن بوده اسـت کـه    اهل معنی می ادامه دهد! و

. (انسـان حـریص اسـت بـر آن     »الانسان حريص علي مـا منـع«عا گرم باشد کهدابازار این 
و  رونـد)  (هر چیز ممنوعی بیشتر به دنبالش می .»كل ممنوع متبوع«و  چیزي که منع شده)

 ارزان ازدست ندهند!!. مفت و
و غیر آن فراوان اسـت کـه   » مهج الدعوت«هم احادیثی از این قبیل درکتاب  باز -4

از آن جملـه حـدیثی اسـت در      پناهگاه خوبی! براي مأمون بودن از انذارات قرآن اسـت، 
آمده است و از جمله ثوابهـاي آن دعـا   » لدعوتمهج ا«بحارالانوا از  19دعا که در جلد 

 شود!!!. آن است که حتی زناي با مادر هم آمرزیده می
عبداالله عن حميد البصري قال حدثنا ابراهيم بن أدهم عن موسى عـن « و اینک آن حدیث:

قال: من دعا بهذه الأسماء  ص بي طالب صلوات االله عليه عن النبيأالفراء عن محمد عن علي بن 
 ».جاب االله عزوجل . . . است

اند آن است که  رسانده ؛این روایت که سندش را به حضرت امیرالمؤمنین علی -
هاي آهن بخواند هر آینه  هرکه این نامها را بر پاره«فرموده است:  صفرمود: پیغمبر خدا

. اگر مردي این دعا را چهل شب جمعه بخواند خـدا  ... و ... و ...ها آب شود و  آن آهن
هست بیامرزد، هرچند با مادر خود زنـا کـرده باشـد     گونه گناهی را که بین او و خدا هر

 »... و ... .آمرزد، و  البته خدا او را با این دعا می
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و  »اللهم إني أسألك يا من احتجب بشعاع نوره عن نـواظر خلقـه«گویی:  دعا اینست، می
 .. ...چند سطر دیگر

 اي آنکه بـا پرتـو نـورش از دیـدگاه خلقـش در      پروردگارا همانا از تو می خواهم -
 حجاب است.

اند که سلمان عرض کرد یا رسول االله پدر و مادرم فداي تو باد ایـن دعـا را بـه     گفته
فرمود: اي اباعبداالله نه که (خواننـدگان ایـن دعـا) نمـاز را      صمردم تعلیم نکنم؟ پیغمبر

آنهـا و خـانواده هایشـان و     شوند درحالی کـه خـدا همـه    کنند و مرتکب زنا می ترك مى
حتی کسانی که در مسجد آنها هستند و تمام مردم شهر خواننده دعـا   همسایگانشان را و

 آمرزد!!!. را می
یعنی ثواب این دعا آنقدر تند و تیز است که نه تنها موجب آمرزش خواننده دعا کـه  

م مردمی کـه در  شود بلکه تما کند و مرتکب زنا حتی با مادر خودش می نماز را ترك می
 شهر خواننده این دعا ساکن اند آمرزیده خواهند شد!!!.

شود کـه در طـول عمـر     تواند بگوید که در یک شهر یک تن یافت نمی چه کسی می
 یک بار این دعا را بخواند تا تمام اهالی شهر آمرزیده شوند!؟

چون امیر اي  بن طاووس و روایت کننده اي چون سید ؟ نویسنده!!حدیث از این بهتر
خـواهی بـرو    این حساب دنیا و آخرت! مرگ می صاي چون پیغمبر المؤمنین و گوینده

 گیلان!!
بازهم از برکات احادیث خصم قرآن که در کتـب معتبـر فـراوان اسـت حـدیثی       -5

سید بن طاووس بنا به نقل بحار الانـوار جلـد   » مهج الدعوات«در همان کتاب  هاست ک
ومـن ذلـك دعـا جـامع لمولانـا « :است بـه ایـن عبـارت    چاپ کمپانی) 296نوزدهم (ص 

روينا بأسـنادنا إلى سـعد بـأن يزيـد يرفعـه في كتابـه  ؛ومقتدانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب

 ».1سكتاب فضل الدعاء قال:حدثنا يعقوب بن يزيد يرفعه قال سلمان الفارسى 

                                           
 از انتشارات کتابخانه سنائی. 138و ص  76کتاب مهج الدعوت ، چاپ جدید ، ص -)2و ( -1
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 فرمـود:  شـنیدم کـه مـی    ؛کند که از علی بن ابی طالـب  سلمان فارسی روایت می
اي آهـن بخوانـد آنهـا ذوب     فرمود: یا علی هر که ایـن دعـا را بـر پـاره     صرسول خدا

   ....شوند
اي  تا آنجا که فرمود: قسم به کسی که مرا به پیغمبري برانگیخته اسـت اگـر خواننـده   

 این دعا را چهل شب از شبهاي جمعه بخواند خدا گناهان او را که بین او و آدمیان است
 .1)ولو فجر بأمه(کرده باشد!  ود زنا بیامرزد هرچند با مادر

خوابد خدا به هر حرفی از این دعا هـزار   کسی که بخواند این دعا را در حالی که می
بار بهتر از آفتـاب و مـاه باشـد بـر      هزار از روحانیون(فرشتگان) را که رخسارشان هفتاد

 ت و درجات بنویسند!!!.انگیزد که برایش استغفار کنند. وبراي او حسنا
سلمان گفت: عرض کردم پدر و مادرم فداي تو یا امیر المؤمنین آیا کسـی کـه ایـن    

فرمـود: مـن از پیـامبر پرسـیدم      ؛دعا را بخواند همه این ثوابها را خواهد داشت علی
کسی کـه بخوابـد در    تر از اینها، را خبردهم به عظیمو فرمود: یا علی ت صورسول خدا
م گناهان کبیره را مرتکب شده باشد اگر این دعا را بخواند و بمیـرد در نـزد   حالی که تما

خدا مسـجدش را و امـامش را بـه عفـو و      خدا شهید است و هر چند بدون توبه بمیرد،
 رحمت خویش بیامرزد!!.

 .»اللهم إنك حي لا يموت« این دعا در بحار چند سطر است وبا جمله:
 شود. آغاز می میرد. هستی که نمیاي  پروردگارا همانا تو زنده-

و  علامه حليو شيخ صدوق حال این دعاها که در این کتب معتبر!! که بزرگانی چون 

فقط یک استعداد   اند و در کتب ادعیه موجود است، و امثال ایشان نوشته بن طاووس سيد
مـرزش  مخصوص زناي بامحارم لازم دارد تا انسان این ادعیه را به دست آورد و وسیله آ

خواهد مرتکب شود و از هر زنی که رغبت کند کام دل  خود قرار دهد!! و هر گناه که می
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گیرد زیرا زنایی بدتر از زناي با مادر که نیست، در صورتی که زناي با مادر نیـز بـا ایـن    
 دعا بدون توبه مغفور است!! دیگر چه گناهی درمقابل این دعا، تاب مقاومت دارد؟!.

دیث درکتب معتبرما!! و در اینگونه احادیث است که ثواب زیارت اینست برکات احا
 یک قبر بیش از نود حج با رسول االله و بیش از یک میلیون حج با دیگران است!!.

حق خصم بی حجت اند چون با چنین  اي از مخالفان ما که عشق هر بدعت و با پاره
ده که جستجو کرده ایـن نـوادر   شوند می گویند فلان را چه ش انتقادي در آثار ما آشنا می

 کشد!. را پیدا نموده آنگاه آن را بزرگ کرده و به رخ ما می
 در پاسخ می گوییم:

ایم نوادر نیستند بلکـه بسـیارند و در    آنچه ما از این بدعتهاي سنت شکن آورده :اولاً
 دسترس همه.

آیا بـراي تزلـزل    که اینها نوادر باشند و حال آنکه کتب مملو از آنهاست، فرضاً :ثانیاً
 ارکان دین بلکه ویرانی بنیان شریعت هر یک و حتی یکی از آنها کافی نیست؟!.

یک دعاي مسند و مختصر بتـوان انـواع گناهـان را مرتکـب و بـدون توبـه        هرگاه با
مالک باغهاي بهشت وحور و قصور شد و با یک بـار زیـارت یـک قبـر ثـواب       مغفور و

را که در عمر مبارکش فقط یک حج اسلامی به جـاي   صبیش از نود حج با رسول االله
تش غضـب خـدا را خـاموش     آ ائز شد! و با یک قطره اشک چشم در عزاداري،جآورد، 

کرد! آیا دیگر براي انذارات قرآن که در بیش از هزار آیه قرآن مذکور است، اثـري بـاقی   
افت؟ عیـان کـافی از   توان ی اي اثري از انسانیت و مسلمانی می ماند و در چنین جامعه مى

هـزارن   یک نهر آب را مسـموم و  بیان است! و باید هم چنین باشد زیرا: یک مثقال زهر،
 کند. مقتول ومعدوم مى نفر را

 زان چاشنی که در بن دندان ارقم است!    صد کاسه انگبین را یک قطره بس بود.
هـا بـه چشـم     از همه آثار شرك باري اسـت کـه در ایـن دعاهـا و زیارتنامـه      و بدتر

(چشم بیناي خدا  ».عين االله الناظرة ويده الباسـطة«لقب  ؛خورد مثلا به امیرالمؤمنین می
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ها، آیت االله العظمی زمان ما استنباط واستدلال به  بدهد تا از این لق می و دست باز خدا)
دربـارة امامـان کننـد!! و از جملـه      هولایت تکوینی و عالم الغیب لایعزب عنـه مثقـال ذر  

(آمدن خلق بسوي شماست وحسابشان نیز بـا خـود    »إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم«
 (مفاتیح الجنان دعاي جامعه کبیره). شماست)

إن إلينـا إيـابهم ثـم إن علينـا « فرمایند:  ي غاشیه می در حالی که خداوند در آخر سوره

 ترجمه: بازگشت مخلوقات بسوي ماست و حساب آنها هم با ماست! ».حسابهم
 س و ؛براي این کلمات و اعتقادات مشرکانه چه دلائلی دارند؟! براي اینکه علی

کننـد در حـالی کـه بـا      میمعرفی ». ي بهشت و دوزخ تقسیم کننده« (قسيم الجنة والنار)را 
 آیات قرآن تناقض و تضاد دارد چه دلائلی دارند؟

تفاده معفو ومغفور بودن جمیع شیعیان از تمام گناهان به علاوه شفیع بودن آنها بر اس
جمیع خلق جهان شود!! و فقط با بودن همین جمله در زیارتنامه به حساب تمـام آیـات   

دل کوه را آب  هقرآن که استماع حتی یک آیه آن در خصوص حساب و میزان یوم القیام
پرسد که این  نسخ بکشد!! و هر انسان عاقلی از خود میکند قلم  کباب می شیر را و جگر
کـار بـود کـه از یـک      گفتند: العیاذباالله بـی  گونه که دشمنانش می مگر همان ص پیغمبر

طرف آن گونه آیات هول انگیز و جملات زهره گداز از جانب خدا بیاورد که خـواب و  
رهنمود بـه خوانـدن   آسایش را از هر مؤمن صاحب شعور سلب کند و از طرف دیگر با 

یک دعاي چند سطري و یک زیارت چند قدمی نه تنها خوانندة آن دعـا و زائـران قبـر،    
مغفور و مالک هزاران حور و قصور خواهد شد بلکه میلیونها ثواب و اجور دیگر ازخدا 

 شود!!؟ طلبکار می
چیست؟ شاید مطالعـه و نظـر در ایـن     ضپس تناق نیست؟ و اگر نه ، ضآیا این تناق

 ي صاحبنظر را به این حقیقت رهبري کند!. حدي خواننده مختصر تا
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چنانکه گذشت جعل حدیث که از همان ابتـدا بـراي مقاصـد سیاسـی و بـه منظـور       
 1دشمنی با حقایق اسلامی صورت گرفت که ما شرحی از آن را درکتاب ارمغـان آسـمان  

آن موضـوع خـوف و   ایم در مسأله دعا و زیارت و محبت و ولایت که بـه وسـیله    آورده
نه این دعاها را آن اثر و نـه ایـن زیارتهـا را آن ثمـر اسـت!.       خشیت را از دین بود و إلا

آوردیم زیارت اموات را در شریعت حضـرت خیـر البریـات ایـن برکـات       وچنانکه قبلا
 نیست!!.

شود که مسأله ثواب زیارت در ایـن امـت منحصـر بـا      در اینجا این سؤال مطرح می
از   تـوان یافـت،   یست بلکه در کتب اهل سنت نیز احادیثی در این بـاب مـی  فرقه شیعه ن

را  صسمهودي که خـود تـاریخ قبـر رسـول خـدا      »وفاء الوفاء «جمله در همان کتاب 
تـوان دریافـت کـه در طـول یـک قـرن پـس از رحلـت رسـول           آورده است و از آن می

ن از اصـحاب و  هیچ خبر و اثري از زیارت قبر آن حضـرت در بـین مسـلمانا    صخدا
در باره زیارت حدود هفده حدیث ضبط شده است و عـلاوه بـر    با این حالتابعین نبود 

 آن سی و سه حدیث از طریق شیعه آورده است!!.
توان گفت  اي از این احادیث از حیث متن و سند مکرر اند به طوري که می البته پاره

) 5/245( سـنن الكـبريیهقـی در  شود به دو حـدیث!! کـه آن دو را ب   تمام آنها منتهی می
 آورده است که از حیث سند یکی مجهول و دیگري ضعیف است!!.

است و ظاهراً تنها ایـن  » ابن عمر«از هفده حدیث سمهودي، نُه حدیث آن مستند به 

بـوده  » عبداالله بن عمر«تنها  صاستناد از آن جهت است که در میان اصحاب رسول خدا

بـوبکر و  او  صاي که قبر رسـول خـدا   خانه گشت به در میاست که چون از سفري بر 
رفت و سلام مـی کـرد! لـذا حـدیث سـازان بـه عمـل او اسـتناد و          پدرش(عمر) بود می

اند! و یکـی   احادیث را به او اسناد داده اند! و اگر دقت شود اکثر راویان آن مجاهیل بوده
                                           

. این کتاب بیست و اندي سال قبل انتشار یافته و نیازمند تصحیح 173ص » ارمغان آسمان«ر.ك  -1
 وتهذیب و تغییر برخی از مطالب است.
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مـن «  شـود کـه:   له دیده میاز عجائب در این احادیث آن است که در بیشتر آنها این جم

 ».زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي
هرکه مرا بعد از مردنم زیارت کند همچون کسی اسـت کـه مـرا در زنـده بـودنم       -

 زیارت کرده است!!.
 و همین عبارت نیز دلیل بر بی اعتباري آن است!. 

حیات بهتـر از  همین احادیث،  در هر منطقی ونزد هر عاقلی و حتی به مضمون خود
او را زیـارت کردنـد    صحال باید دید مگر آنان که در حیات رسول خدا ممات است،

» مـن«شوند؟ و چون حدیث به کلمـه   اما به زیارت کردن بعد از موت از آن بهره ور می
یعنـی   گردد که هر کس باشد گو بـاش!  شود معلوم می بدون مقید بودن به صفتی ابتدا می

کفـار و منـافقین    ،ین بسیاري از زائرین آن حضرت در زمـان حیـات  کند بنابرا فرقی نمی
زیارت آن حضرت نه تنها فضیلتی برایشان کسب نکرد بلکـه بـالعکس موجـب     بودند و

خسارت ایشان گردید و براي مؤمنین هم تنها زیارت آن حضرت کسب فضـیلت نکـرد   
شـان بـود! چنانکـه    بلکه آنچه موجب سعادتشان شد تبعیت از پیامبر و اعمال صـالحه ای 

إني «  که آن حضرت را ندید بارها مورد مدح آن جناب بود کـه: اويس قرني مشهور است 

 ».أشم رائحة الرحمن من جانب اليمن
 رایحه رحمت پروردگار از سوي یمن به مشامم می رسد. -

 بارها دیدار کرد مورد لعن خدا و رسول بود. و عبداالله بن ابی که آن حضرت را
است به طور قطع و یقین حتی یکی از این احادیث که پنجاه باشد یا دو  آنچه مسلم

نه اگر یکی از این حدیثها در زمـان   صادر نشده است و گر صاز طرف پیغمبر  حدیث،
از آن حضـرت شـنیده شـده بـود از همـان روز دفـن آن جنـاب،         صحیات رسول االله

یـک قـرن هنـوز در     مزارش مورد زیارت همه اصحاب بود! نـه اینکـه پـس از گذشـت    
 اي و ظرف خـالی از آب در  اي که قبر آن حضرت است پالان پوسیده شتر درگوشه خانه

 اي! و جاي پاي عمر روي خاکهاي مجاور قبر باقی مانده باشد!. گوشه
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در اسلام جز براي عبرت و تذکر موت بـدان   علاوه بر آنکه زیارت قبور نهی شده و
ب رجـال کسـانی کـه احادیـث زیـارت را روایـت       دستور داده نشده است بلکه طبق کت

اند که ما حدود چهل نفر از آنـان را کـه    بوده مجاهيلو  ضعفاءوغلات اند همگی از  کرده
احادیث زیارت بدیشان مستند است درهمین مختصر به نقل از کتب أئمه رجال معرفـی  

 خواهیم کرد. و تو خود، حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!.
حادیث اگر براي تخریب دین نبود (که بود) باري براي تأئید دین نبوده پس اینگونه ا

همین رساله مختصر که ترجمه حال رجال و راویـان   در ونیست! و خوانندة حقیقت جو
اند هرگاه با دقـت   این احادیث را که زیارت را با آن ثوابهاي کذائی براي ما ارمغان آورده

احادیث مقبول است ونه متن آن معقول! بلکه افکـار  مطالعه کند درمییابد که نه سند این 
اند بـاري بـه    خام و نابکار یک مشت غلوکننده و جاهل است که اگر دشمن اسلام نبوده

﴿ انـد:  اي نداشته اند و علاقه حقایق آن هم راهی نیافته        ﴾ ] :النـور 

 .»ظلمتهایى است یکى بر فراز دیگرى«. ]40
*** 



 

 خسارت و خصومت احادیث با آیات قرآن!!

احادیث اسلامی که به هر صورت بـراي درك و فهـم شـریعت اسـلامی از آن بـی نیـاز       
امـا  ، توان به دست آورد مینیستیم وسنت پیامبر و تفصیل مجملات آیات را از آن طریق 

متأسفانه از همین رهگذر خسارتهاي سنگینی به احکام قرآن و اوامـر و نـواهی شـریعت    
 .شود اي از آنها می وارد شده است که اشارتی اجمالا به پاره

خسارت این احادیث تنها منحصر به ثوابهاي بـی حـد و حسـاب زیـارت و دعـا و      
دین و شریعت را بی اثر بلکـه بـالعکس انسـان را    عزاداري و امثال آن که نیروي محرك 

 کند نیست!. تبدیل به جانور بلکه صدها مرتبه بدتر می
بلکه خسارتهایی که ازنواحی دیگر و ضربات جان ربایی چون گرز و خنجر بر پیکر 

 کند!. حقایق اسلامی وارد مى
یـث در  مثلا صرف نظر از اینکه نماز را که رکن مهـم اسـلام اسـت بـه وسـیله احاد     

اي موارد شکلی دیگر !! زکات را که اساس تأمین معیشت فقرا و هفت صنف دیگـر    پاره
است و در حقیقت بودجۀ مملکت اسلامی است با چند حـدیث مجعـول و نـا معقـول،     
منحصر به اشیاء نه گانه چون شتر و گاو و گوسفند غیر معلوف و طلا و نقـره مسـکوك   

کند، که در این زمان بـه   به شرائط مخصوص مى خرماي مشروط و گندم وجو و مویز و
ي شـیعه   جامعه خمسی را در همچنین از طریق احادیث، صورتی نا معقول درآمده است،

عمل مسلمین صـدر اول از آن   پیغمبر در این باره خبري و در اند که از خدا و رواج داده
 .1اثري نیست!!

همچنین به استناد حدیثی مجعول براي قبور ائمـه و بنـاي آن امـلاك ومسـتغلات و     
اموال فراوانی را صرف بنیاد بقاع و قباب طلا و ضـرایح نقـره و انـواع تشـریفات قبـور      

کنند که به اقرار محاسبان اوقاف بیش از یک ربع اراضی و املاك ایران صرف  اموات مى

                                           
ما در مورد زکات وخمس کتابی در دو مجلد به نام حقائق عریان در اقتصاد قرآن تالیف کرده ایم.  -1

 (برقعی)
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د که شباهت بسیاري به کـاخ سـلاطین جبـار و فراعنـه     تعمیر و تزیین این مقابر و مشاه
شود و در هر شهر و دهی قبور بسیاري با جلال و جبروت وموقوفـات   روزگار دارد، می

انگلان  اي از تنبلان و خورد. و با قدرت و قوت همین احادیث است که عده به چشم می
اند تا آن حد که در زمان مـا   گردن مردم مسلمان تحمیل کرده بر را به نام سادات و علما،

، هر فرد کم اطلاعی را قیم و صاحب اختیار همه مسلمانان بلکه جمیع فقیهبه نام ولایت 
هـم خـداي    آن است که بدین ترتیـب نـام اسـلام را    ترسکنند! و  تبلیغ می ،خلق جهان

 ناخواسته مکروه دنیا کنند!.
کـه   çغیر از خساراتی است که از غلو و افـراط دربـاره ائمـه    اینها و صدها مانند آن

اند حاصل شده و آنان را مدیر و متصرف عالم امکان و انـداد و   ترین عباداالله بوده متواضع
 االله عما يقول المشركون. تعالىاند!!  شرکاء پروردگار جهان کرده

گفتـیم بـراي    نیسـتیم و چنانکـه   (صحیح)مخالف احادیث مخفی نماند که ما منکر و
درك اوامر و نواهی و تفصیل مجملات قرآن بدان نیازمندیم، امـا آن حـدیثی کـه     فهم و

مؤید وموافق قرآن باشد نه اینگونه احادیث کـه مضـامین آن ناسـخ     çطبق راهنمایی ائمه
 بلکه خصم قرآن است!.

ویق مردم را به زیارت قبـور ترغیـب وتش ـ   1مثلا احادیثی که با ثوابهاي باور نکردنی
کند به صراحت یا لاأقل به کنایه مخالف با قرآن است و زیارت مقابر بـراي تکـاثر و    می

 تفاخر مکروه بلکه ممنوع قرآن است و به نص احادیـث و آثـار وارده و مسـلم تـواریخ،    
 .»إني نهيتكم عن زيارة القبور« بوده و فرمود: صزیارت قبور مورد نهی رسول االله 

نیست و جز به قصـد عبـرت و تـذکر مـوت،      باشد جایز پس زیارت قبور از هر که
جبـروت کـه    جـلال و  واضح است که این مشـاهد و مقـابر پـر    استثناء نشده است و پر

اي از آنها طعنه بر بارگاه فراعنه و اکاسره می زنـد، هرگـز از دیـدن تشـریفات آنهـا       پاره

                                           
عقیده دارند که از علائم احادیث مردود و مجعول آن است که براي کاري » درایه الحدیث«اي علم -1

 ناچیز ثوابهاي بسیار زیاد و یا عقابهاي که تناسبی باعمل ندارد، قائل شوند.
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 زخـارف آن را صـد  کسی به یاد موت و آخرت نمی افتد بلکه علاقه و محبت به دنیـا و  
مـزار اولیـاء چنـین     مسرفین و ثروتمندان را که بر کند! و مشاهده همین گنبدها، چند مى

انواع زینتها و فرشها و چراغها با  هاي خود را با کند که آنان نیز مقبره بینند، تشویق می مى
مقابر آنـان  بر  بناهاي عالی بیارایند که اولاد و احفاد آنان همان تفاخر وتکاثر جاهلیت را

دهاي دیگر که در دنبال ایـن اعمـال   افس جرأت دادن بهتجدید نمایند! و صدها مفاسد و 
 آید. مى

یـا خوانـدن یـک دعـا و      انگیز که ثواب یک زیـارت و  هاي غرور به علاوه آن وعده
برد که هـیچ ملـک    عامل آن را تا آنجا مى در عزاداري، تظاهر به گریه و زاريبلکه  گریه

یابد!!. و براي خنثی بلکـه مغفـول نمـودن آیـات      مبر مرسلی بدان دست نمىمقرب و پیغ
 بوسفیان بسی مؤثرتر است!.ابوجهل و اانذار و تبشیر قرآن از جنود 
که نگارنده این سـطور از تـألیف و    »كفي باالله شهيدا«داند و  خداي سمیع و بصیر مى

دوام  ار اوهام و کثافات پـر سایر آثار مأثور خود جز زدودن غب نشر این منشور محرور و
تمام ایام عمـر خـود در ایـن مـرام جـز       از چهره نورانی آیین اسلام غرضی نداشته و در
جایی که در معرض قتـل و انعـدام قـرار     تحمل آلام و اتهام بهره و احترامی نیافته ام، تا

بسـیاري  گرفته ام و یقین دارم که پس از مـرگ نیـز مـورد لعـن و دشـنام لیـالی و ایـام        
ازخاص و عام خواهم بود! اما چون این مرام را براي رضاي پروردگار علام ذوالجلال و 

چـه   دهم و این کار را بزرگترین جهاد براي تقویت اسلام می دانم! هـر  الاکرام انجام می
 مشقت و مصیبت افزون تر مسلمّا ثواب و انعام مجاهد بیشتر است!.

ی دانـم، کسـانی کـه طرفـدار زیـارت معمـول انـد        در اینجا تذکر نکته اي را لازم م
هنگامی که از هر حجت در می مانند می گویند: گیریم کـه زیـارت قبـور بزرگـان دیـن      
مشمول این همه ثواب نبوده و از طرف شـارع بـدان مـأمور نباشـیم بـاري وجـود ایـن        

 ـ      مشاهده و بارگاهها کمتر از قبر سرباز ا گمنام نیسـت کـه درتمـام کشـورهاي متمـدن ی
مورد احترام و سمبل حیثیـت آن کشورهاسـت کـه واردیـن و وافـدین، بـه         بعضی آنها،

 .روند.!! زیارت آن می
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 بـا ایـن حـال   هست!  چند پر واضح است که تفاوت و تضاد بسیاري بین این دو هر
یم: اگر مطلب از این نظر باشد ما براي آن فواید و فضایل بیشتر سراغ داریـم: امـا   یگو می

 :به چند شرط
: این آفت را که در این اعمـال از ایـن احادیـث اسـت(یعنی احادیـث ضـعیف       اولاً

جعلی) از آن برداریم، و این گونه نسبتها را به شـریعت نـدهیم تـا آن را در     وموضوع و
از جهـت   را ازجهت ارتکاب بدعت در نزد خدا ملعـون و  عقلاي دنیا موهون وخود نزد

 مغبون ننماییم.کاهاي بیهوده متضرر و  صرف اموال در
نذورات را از  عرض حاجات و نات و صرف اموال ویاین همه تشریفات و تزی :ثانیا

 آتش شرك نجات یابیم. آنها برداریم تا از ورطه پر
بدیهی است اگر به چنین اموري اقدام نماییم فواید و نتـایجی خیلـی بـیش از آنکـه     

بی است که ما در سـی و چنـد سـال    اند خواهیم برد، و این مطل بنیاد گزاران دلسوز گفته
قبل درکربلا در صحن مطهر حسینی سلام االله علیه پیشنهاد کردیم ودر این مختصـر نیـز   

 .1مجملی از آن آمده است
سال قبل  پردازیم به متن کتاب که در چند می دهیم و همین جا پایان می مقدمه را در

آیـات عظمـاي إلهـی!!! قـم      آن را براي چاپ در جواب و رد کتاب امراء هستی یکی از
آماده کرده بودیم و با اینکه تاکنون چند بحـث از پـنج بحـث آن را بـا تمـام سـختیها و       

. متأسـفانه دو بحـث آن:   2ایـم  گرفتاریها و کارشکنیها طبع و تقریبا مخفیانه منتشـر کـرده  
قـدرت چـاپ و    ، تاکنون به علـت نداشـتن وسـائل و   »بحث زیارت«و  »بحث ولایت«

یت و موانع دیگر در عقدة تعویق مانده است، اینک بحث زیارت آن را با همان فقدان امن
گـذاریم. ومـا    پروردگار در اختیار طالبان حـق مـی   ي اسلوب مباحث قبلی به حول و قوه

 توفیقی إلا باالله.

                                           
 به بعد همین کتاب.92ر،ك صفحه  -1
 ».غلات«و » شفاعت«و » علم غیب«این بحث ها عبارت اند از بحث  -2
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 ضعف روایات زیارت از کتب أئمۀ رجال

 تردیدي نیست که پس از آنکه مسلمانان با فرق مخـالف خـود از یهودیـان وترسـایان و    
پاسـارگاد و   گبران و بودائیان و قبطیان تماس گرفتند و در مرز و بوم آنان مقابرالملوك و

ي زیـارت بـه میـان آمـد و در زمـان       امثال آن را دیدنـد مسـأله   داریوش و قبر کورش و
از عباسیان ساختمان مقابر و مشاهد برگـور مردگـان مسـلمانان آغـاز شـد و قافلـه زوار       

وهر  نمودند. و سفر رحال و اولیا شد نلحاااي از ص براي زیارت قبور پاره راست و چپ
بلنـد  اي بـر آسـمان    زرین از هر گوشه قبه روز گنبدي گلین و آجرین و اخیراً سیمین و

در حیقیقـت بـی اثـر کـردن احکـام       خاور و باختر براي جعل خبـر و  راویانی از و شد،
هـاي   آوردند وکتـب احادیـث و اخبـار را از وعـده     بر جاندار و حیاتبخش شرع انور سر

 صـد  چند حج و چند عمره و اخیرا با گزاف و خلاف پرکردند تا جائی که زیارت قبر با
و امـام  صهزار غزوه با پیغمبر  صد هزار عمره وحتی صد صهزار حج و با رسول خدا

 .بلکه بیشتر!!! ...عادل برابرگردید 
چه باشد آنچه بیشتر نزد ارباب عقول مورد قبـول واقـع    علت و انگیزه این ماجرا هر

یایـد  شود آن است که چون اکثر، بلکه تمام راویان ایـن احادیـث چنانکـه شـرح آن ب     می
جعل ایـن احادیـث بـه منظـور تضـعیف و       اند، دینان بوده غالیانو کذابان و مفسدان و بی
ابتذال و استهزاء به کتاب خدا، بوده است تا باورکننـدگان،   سست کردن بنیان شریعت و

خود  آن روح خوف و خشیت را که از وقوع درمعصیت و یا سستی در انجام عبادت در
همـه طاعـات و زاد و    کرده و به غرور انبار کـردن ایـن   حس می کردند از خویش زائل

براي یوم القیامـه جـرأت و گسـتاخی در معصـیت حضـرت خـالق        ...توشه و حسنات 
و به فسق و فجور، وقت و نسل خود را ضایع نموده و از روي آوردن   البریات پیدا کنند

د خـودداري  یـوم المعـا   ةبه خیرات و حسنات و بذل مـال و جـان در راه خـدا و ذخیـر    
 نمایند.



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   440 
 

 

ي ترقی و پیشرفت و عظمت اسـلام   و مخصوصا جهاد فی سبیل االله که خود، وسیله
بوده است فراموش شود، و در عوض به عملی مشغول شوند که از آن اگر ذلت و نکبتی 

 دست ندهد.از  نصیب نشود لاجرم عزت و شوکتی
اند آن بـوده   ان شیعه گفتهو غرض دیگر از نشر و تبلیغ این موضوع شاید چنانکه مخالف

اند از اهمیت فراوان و بی بدیل حج خانـۀ خـدا کـه یکـی از      است که سیاستمداران خواسته
 .بزرگترین وسائل ارتباط مسلمانان و اتحاد اسلامی است حتی المقدور کاسته شود!

خود را به شدیدترین صورت انجـام داده اسـت    هر چه بود این نقشه و سیاست کار
که امروز در مردمی که ادعاي مسلمانی و تشیع مـی نماینـد بزرگتـرین آرزو و    به طوري 

واضح است که این عمل  مهمترین عمل، زیارت قبور وعزاداري و سوگواري است! و پر
تاکنون نتیجه روشنی که داشته جز غرور و جهل و فقر و احتیاج چیز دیگري عایـد ایـن   

ید این طایفه افزوده است همـان فقـرات   ملت نکرده است! و چیزي که بر معارف و عقا
عـين االله النـاظرة ويـده الباسـطة وإيـابهم إلـيكم «: کفر آمیز غرور انگیز است کـه امامـان را  

 .١»وحسابهم عليكم
مشاهد متبرکـه ایشـان    معرفی کرده است و شب و روز این عبارات شرك و کفر در

 خوانده شود.
لکه تمام این ثوابها که بـراي تشـویق از   چنانکه در سطور آینده خواهید خواند اکثر ب

و  کتب اخبـار جمـع شـده از ناحیـه غالیـان      طرف راویان ومحدثان و علماي شیعیان در
کذابان و دشمنان دنیا و آخرت مسلمانان جعـل و وضـع شـده اسـت. امـا آنچـه باعـث        

                                           
حساب « ]52 الأنعام:[ ﴾ما علَیک منْ حسابهِِم منْ شَیء﴿مقایسه کنید این عبارات را با آیاتی نظیر:  - 1

حسابشان جز « ]113 الشعراء:[ ﴾إِنْ حسابهم إِلَّا علَى ربی لوَ تَشْعروُنَ﴿ »آنان به هیچ وجه با تو نیست

 .»با خدایم نیست، اگر مى دانستید

همانا بازگشتشان به سوى ما و آنگاه « ]26و  25 الغاشية:[ ﴾ثمُ إِنَّ علَینَا حسابهم﴿ ﴾إلَِینَا إِیابهم إِنَّ﴿

 .»حسابشان با ماست
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تعجب و حیرت است آن است که چگونه بسیاري از جامعین این احادیـث کـه خـود از    
. مثلا شیخ طوسـی کـه خـود    !!؟اند اند این احادیث را در کتب خود آورده لم رجالائمه ع

دو کتاب در علم رجال تألیف کرده است بسیاري از راویان این احادیث را غلو کننـده و  
حکام بسیاري درکتاب معروف خود تهذیب الأ با این حالکذاب و ضعیف شمرده است 

 .ذاب روایت کرده است!ک از احادیث زیارت را از همین غالیان
به امـراض خودشـان دسـتوراتی بـراي      اینان چون طبیبان اند که براي احتراز از ابتلا

مـا   )1(!!*انـد  پرهیز مریض می دهند آنگاه خود در نشر میکروب همان مـرض حـریص  
 عقیده داریم که به هر حال از این غفلت و اشتباهشان نباید غافل بود.

قربـۀ إلـى االله و طلبـاً    خشی که درخصوص زیـارت داریـم.   باري ما این مقدمه را با ب
با تمام خسارات مادي و ضررهاي معنوي دنیوي که بـراي مـا دارد و از چنـین     لمرضاته

کنیم تا خـود بـا عقلـی روشـن و      رود. تقدیم طالبان حق و حقیقت می جهادي انتظار می
شـر و اشـاعه آن   چشمی بصیر بدان بنگرند، اگـر عقـل و وجـدانش آن را پـذیرفت در ن    

بـه شـاهراه اسـلام     بکوشند تا شاید بتوانیم از این خرافات، طالبین حق را نجات دهیم و
صحیح که سعادت دنیا و آخرت در آن است برسانیم و در نتیجـه ثـوابی از آن عایـد مـا     
گردد، و گرنه ما دین خود را نسبت به شریعتی که علاوه بر تبعیت به حفـظ و حراسـت   

 ایم. م به قدر مقدور ادا نموده و انجام وظیفه کردهآن نیز مأموری
 و إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وماتوفيقي إلا باالله.

                                           
* 
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كافي وكامل الزيارة ومن لا يحضرـه الفقيـه (تعدادي از راویان احادیثی که در کتب شیعه 

به قرار ذیل اسـت   هجاییاست به ترتیب حروف  هدر باب زیارت آمد )وتهذيب الأحكام
مگر افراد نادري که گفتار آنها چندان مخـالفتی بـا مبـانی دیـن نداشـته و یـا ظهـور آن        

 احادیث از طرف آنان ارزش یقین نگرفته است.
 اویان:  اسامی ر

 بن هلال عبرتایی احمد -1 عبد االله بن عبد الرحمن الاصم  -18
 بکر بن صالح -2 عبد االله بن القاسم الحضرمی -19
 جعفر بن محمد بن مالک -3 عبد االله بن میمون القداح -20
 حسن بن عبد االله القمی   -4 عثمان بن عیسی   -21
 حسن بن علی بن ابی حمزه   -5 علی بن حسان   -22
 حسن بن علی بن ابی عثمان   -6 علی بن فضال -23
 حسن بن علی بن زکریا   -7 عمرو بن ثابت   -24
 حسین بن عبد االله   -8 قاسم بن یحیی -25
 حسین بن مختار   -9 محمد بن ارومه   -26
 حسین بن یزید النخعی   -10 محمد بن اسلم -27
 خیبري بن علی الطحان  -11 محمد بن جمهور   -28
 داوود بن کثیر الرقی  -12 محمد بن حسن بن شمعون   -29
 سلمه بن الخطاب  -13 محمد بن سلیمان الدیلمی   -30
 سهل بن زیاد -14 محمد بن سنان   -31
 سیف بن عمیره -15 محمد بن صدقه -32
 صالح بن عقبه  -16 محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی  -33
 عبد الرحمن بن کثیر  -17 محمد بن فضیل -34
 محمد بن موسی الهمدانی -35 یونس بن ظبیان   -40
 معلی بن محمد البصري  -36 موسی بن عمران النخعی   -41
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 مفضل بن صالح   -37 )1( *سلیمان بن عمرو النخعی -42
 مفضل بن عمر   -38 صالح النیلی*  -43
 موسی بن سعدان   -39 منذر بن جارود* -44

اي از آنان تا بیست حدیث و بیشتر در باب زیارت و  اي از این راویان، یک حدیث و پاره پاره
 اند. روایت کرده †واسطه از ائمه اهل بیت ی ثواب آن با واسطه یا ب

یـک از ایشـان را از کتـب     سابقه و ترجمه حـال هـر   اینک ما به ترتیب اسامی اینان
معتبر رجال شیعه چون رجال نجاشی و شیخ طوسی و غضائري و علامه حلـی بـه نظـر    

اي از احادیثی که اینـان در خصـوص زیـارت و     خوانندگان حقیقت جو میرسانیم و پاره
اند همراه ترجمه آن مینگاریم تا خود انصاف دهند کـه آیـا شخصـی کـه      ثواب آن آورده

تواند بـه اسـتناد چنـین راویـانی مطمـئن و       ایمان به خدا و رسول و روز قیامت دارد می
از  صمغرور شده و عملی را که نه در کتاب خدا از آن خبري و نه در سنت رسول االله

عبادات انجام داده و عبارات و فقراتی کفر آمیز کـه در   آن اثري است به عنوان بزرگترین
تصـرف و حاکمیـت    ها آمده است مدرك و حجـت در ولایـت تکـوینی و    این زیارتنامه

بر کل موجودات بشمارد وملتی را که در تاریخ جهان راقی تـرین ملـل جهـان     ؛ائمه
تـرین   و ذلیـل  ط)(از انحطـا ات شوم به صورت منحطترینءاند در نتیجه اینگونه القا بوده

 ملل عالم از حیث دین و دنیاي امروز در آورد؟  

 اولین رجال احادیث زیارت هجاییبنا به ترتیب حروف 
                                           

استاد قلمدران نام این سه راوي را در ردیف روات احادیث زیارت آورده ولی معرفی آنان در کتاب  -1 *
از قلم افتاده است. دو راوي اول از معاصرین امام صادق علیه السلام بوده اند. سلیمان بن عمرو النخعی 

می دانند. وي از بس دروغ گفته او را کذاب النخع لقب داده اند! صالح  را علماي رجال بسیار ضعیف
شده است. درباره منذر بن  شمرده نجاشی ضعیف رجال  101بن الحکم  النیلی الأحول نیز در صفحه 

گوید که: به هر حال در ضعیف  جلد سوم تنقیح المقال می 248جارود العبدي نیز ممقانی در صفحه 
 .اى نیست. (برقعی) وشبه بودن منذر هیچ شک
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است، لیکن چون ترجمه حال او در مـتن بحـث آمـده     احمد ابن هلال عبرتایی -1
 نمـائیم و بقیـه را بـه مـتن     اشاره مـی   . در اینجا فقط به ذکر نام او از لحاظ ترتیب،1است

 کنیم. بحث إحاله می
، که شرح حال او در متن بحث آمـده اسـت لـذا بـه آنجـا      بکر بن صالح الرازي-2

 .2شود إحاله می
(غض) جعفر بن محمد بن مالك بن ٢/٤٢الف: مجمع الرجال  جعفر بن محمد بن مالك:-3

عيسى بن شاپور، كذاب، متروك الحديث جملة وكـان في مذهبـه ارتفـاع ويـروي عـن الضـعفاء 
 لمجاهيل و كل عيوب الضعفاء مجتمع فيه.وا

همـه  مردي است بسـیار دروغگـو و    جعفر بن محمد بن مالکفرماید:  عضائري می
حدیثهاي او متروك است و در مذهب او ارتفاع و غلـو اسـت، بـه عـلاوه از ضـعفاء و      

 کند، و تمام عیوب ضعفاء در او جمع شده است. مجهولان روایت مى
، همین صفات زشت را دربارة او می شمارد به عـلاوه  94: در رجال نجاشی ص ب

 .»وسمعت من قال كان أيضاً فاسد المذهب والرواية«فرماید:  می
 داند. جناب ایشان او را فاسد المذهب و الروایه می - 

شمارد فاسد المذهب والروایه هـم   ىاو م یعنی علاوه برصفات زشتی که عضائري بر
 هست!.
هاي نجاشـی و غضـائري را تکـرار کـرده و سـر       گفتههمین  21: رجال حلی ص ج

 » عندي في حديثه توقف و لاأعمل بروايته« فرماید: انجام می
 کنم. من در حدیث او توقف کرده و به روایت او عمل نمی

 :حسن بن عبداالله القمی-4

                                           
 همین کتاب. 128ر.ك صفحه  -1
 همین کتاب. 152ر.ك صفحه  -2
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حسـن بـن    212و خلاصه علامـه ص   1/288این شخص را بنا به نقل تنقیح المقال 
 اند که متهم به غلو است. بن عبیداالله گفته عبداالله با حسن

   :حسن بن علی بن ابی حمزه البطائنی-5
 ».ايتهرو أستحل لا  ،ةانه كان من وجوه الواقف«  : 28/ رجال نجاشی ص  أ
 ؛وي از بزرگان واقفه است که منکر امامت حضـرت رضـا و ائمـه بعـد از او     -
 شمارد. علی را حلال نمیبه طوري که جناب نجاشی روایت از حسن به  بودند

سألت علي بـن الحسـن فضـال  محمد بن مسعود قال:« :2/121/ مجمع الرجال قهپائی  ب

اّب ملعون  »عن حسن بن علي بن أبي حمزه البطائني؟ فقال:كذّ
گوید که: از علی بن فضـال کـه خـود از فطحیـه بـود دربـاره        محمد بن مسعود می-

پرسـیدم، علـی گفـت: او بسـیار دروغگـوي      احوال حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی 
 ملعونی است!.

حسن بن علي بن أبي حمزه البطائني مـولى الانصـار «/ غضائري درباره او فرموده است: ج

 .»أبومحمد واقفي بن واقفي ضعيف في نفسه
حسن بن علی بن ابی حمزه واقفی فرزند واقفی است و خـود بـه خـود ضـعیف      -
 است.
حكـى لي « کنـد:  مراتب بالا را آورده و اضافه مـى  92تفرشی ص در نقد الرجال  /  د

 ».أبو الحسن حمدويه ابن نصير عن بعض أشياخه أنه قال:حسن بن علي بن أبي حمزه رجل سوء

 .حسن بی علی بن أبی حمزه مرد بدي است-
بخوانیـد کـه   » ابن قولویه«اینک این احادیث را از این کذاب ملعون درکامل الزیـاره  

عن علي بن أبي حمـزه عـن أبي بصـير عـن أبي عبـداالله عليـه « نویسد: آن کتاب می 119در ص 

سبعين الف ملك يصلون عليه كل يوم شعثاء غبراء مـن  ؛السلام  قال: وكل االله بقبر الحسين

يوم قتله إلى ما شاء االله يعني بذلك قيام القـائم ويـدعون لمـن زاره ويقولـون يـارب هـؤلاء زوار 

 ».بهم وافعل بهمافعل  ؛الحسين
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روایـت   ؛این علی بن أبی حمزه کذاب ملعون از أبی بصیر از حضرت صـادق  -
 ؛کرده است که آن حضرت فرموده است: خدا هفتـاد هـزار فرشـته بـر قبـر حسـین      

کشـته شـدن آن    گمارده است که هر روز بـه صـورت ژولیـده مـو و غبـار آلـود از روز      
فرستند و به کسی کـه آن حضـرت    وات میروزي که قائم، قیام کند بر او صل حضرت تا

اند به ایشـان چنـین    گویند: پروردگارا اینان زائران حسین کنند و می را زیارت کند دعا مى
 و چنان کن.

داند این خداي حکیم بـراي چـه فرشـتگان را بـه ایـن صـورت در آنجـا         کسی نمی
د؟ مگـر پـاکیزه و   اي دار ژولیده مو و غبار آلود بودن فرشتگان چـه فایـده   گمارده است،

 توان عزاداري کرد؟ مرتب بودن عیبی دارد؟ آیا با سر و وضع مناسب و پاك نمی
عن حسن بن علي بن أبي حمزه عن حسين بن محمد بن عبـدالكريم « آن کتاب: 153در ص 

عن مفضل بن عمر عن جابر الجعفي في حديث طويل فاذا انقلبت من عند قبر الحسين ناداك مناد 

وهو يقـول لـك أيهـا العبـد قـد غنمـت و   ؛ته لأقمت عمرك عند قبرالحسينلوسمعت مقال

 ».سلمت قد غفرلك ما سلف فاستأنف العمل
یعنی: همین حسن بن علی بن أبی حمزه از حسن بن محمد بـن عبـدالکریم کـه در    

جـابر   نـام اسـت از   کتب رجال از او نامی نیست از مفضل بن عمر که خود از رجال بد
در حـدیث   ؛کنـد کـه حضـرت صـادق     خوشنام نیست روایـت مـی   جعفی که او نیز

کند که اگـر   را نداو اي ت برگردي ندا کننده ؛طولانی فرمود: همینکه از نزد قبر حسین
گوید:  کردي. او می تمام عمر خود در نزد قبر حسین اقامت می گفتار او را می شنیدي در

ایـن  اي بنده خدا راستی که غنیمت کردي و سالم ماندي گناهان گذشته تو آمرزیده شد 
 عمل را از سر بگیر!!!!.

مغروران را به گسـتاخی در معصـیت إلهـی     یکسو آري اینگونه احادیث است که از
شوند، و ازسـوي دیگـر    د ثواب زیارت مرتکب میمنکري را به امی دهد و هر جرأت می
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اش  کنند و نتیجه دیگران را در این راه مصرف مى دست خود و سالی میلیونها تومان رنج
 همین وضع است که ملاحظه می فرمایید.

نویسـد:   ىم ـ 420و  413در رجال شیخ طوسی ص - ا: حسن بن علي بن ابي عثمان -6
 .نندهغلو ک ،هحسن بن ابی عثمان السجاد

حسـن بـن عـلي بـن ابي فرمایـد:   ، غضائري می2/124 در مجمع الرجال قهپائی ج×  ب

حسن بن علی بـن   .عثمان ابو محمد المقلب بسجاده في عداد القميين ضعيف و في مذهبه ارتفـاع
ابی عثمان که ملقب به سجاده است در عداد غالیانقم بوده و ضعیف است و در مـذهب  

 او ارتفاع و غلو است.
أبـو محمـد كـوفي ضـعفه  هحسن بن ابي عثمان الملقب بسـجاد« 48/ رجال نجاشی ص  ج

 اند. او را ضعیف شمرده علماي ما (شیعیان) »اصحابنا
مـرو«  چاپ کربلا می نویسد: 478/ رجال کشی ص  د االله  ةالسـجاده لعنـ قـال أبـو عَ

 ».جمعونأاللاعنون والملائكة  ةولعن
-رموده است: این سجاده را خدا لعنـت کنـد و   مرو صاحب رجال کشی فیعنی أبوع

 کنند. شتمام لعنت کنندگان و همه فرشتگان لعنت
کـه إن شـاءاالله   » حسین بن عبـداالله «این بدبخت ملعون به همراهی رفیق دیگـرش،   

کامل الزیـاره ایـن حـدیث سراسـر      132در صفحه  1شرح حال نکبت مآلش خواهد آمد
عن حسين بن عبداالله عن حسن بن علي بن : «اند اغراق و غلو آمیز را از یکدیگر روایت کرده

أبي عثمان عن عبدالجبار النهاوندي عن ابي سعيد عن حسين بـن ثـور بـن ابي فاختـه، قـال: قـال 

برحسين بن علي صلوات االله علـيهما إن يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة ق: ؛أبوعبداالله

ي عنه سيئة حتى إذا صـار في الحـائر كتـب االله مـن  كان ماشياً كتب االله له بكل خطوة حسنة و محُ

المصلحين (المفلحين المنجحين) المنتجبين حتى إذا قضى مناسكه كتب االله مـن الفـائزين حتـى إذا 

                                           
 معرفی شده است. 8همین کتاب ، وي با شماره  63ر.ك صفحه  -1
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ك السلام و يقـول لـك اسـتأنف العمـل يقرئ ص أراد الإنصراف أتاه ملك فقال:أن رسول االله

 ».فقد غفرت لك ما مضى!!
فرمود: اي حسین (بن ثور) کسی کـه از منـزل خـود بیـرون      ؛حضرت صادق - 

شود و قصد زیارت قبر حسین بن علی صلوات االله علیهما را داشته باشد اگر پیاده بـرود  
ماید تا هنگامی که وارد را محو ن اي نوشته و گناهی از او خدا به هر گامی براي او حسنه

حائر شود خدا او را از مصلحین (رستگاران و پیروزان) شایستگان بنویسد تـا آنگـاه کـه    
کـه قصـد انصـراف     همین خود را به جا آورد خدا او را از فائزین بنویسد،) 2(*مناسک 

فرماید عمل خود  را سلام فرستاده میو ت ص گوید رسول خدا می اي آمده و کند فرشته
 .»!!از سر گیر که گناهان گذشته تو آمرزیده شدرا 

تعجب ما از این است که هر گاه مردي در کتـب رجـال بـدین بـدنامی اسـت، اگـر       
نامی را رد کنیم حق این است که آنچه مربوط به عقیده اوست  بخواهیم روایت رجل بد

شـریعت  بارد مطرود شود، پس چرا مسؤولین  و این قبیل احادیث که روح غلو از آن می
اند؟ مگر نه این چنین احادیـث اسـت کـه روح خـوف و      به چنین عملی همت نگماشته

ت در معصیت و سستی در انجام احکام مغرور أخشیت را در افراد کشته و آنان را به جر
نماید که یک زیارت چندین هزار حسنه در نامه عمل زائر ثبت و چندین هـزار سـیئه    می

کند تا از قید سایر  یافتن بدان به هر قیمتی باشد اقدام می کند فلذا براي دست را محو می
 احکام آزاد گردد؟

یا حسـین بـن علـی بـن      حسن بن علی بن زکریادیگر از رجال احادیث زیارت -7
 اند: این شخص را در کتب رجال چنین معرفی کرده است. ها) (به اختلاف نسخه زکریا
حسين بن عـلي بـن زكريـا بـن « است: فرموده 2/190» مجمع الرجال «/ غضائري در  أ

 .»صالح زفر العدوي أبوسعيد ضعيف جداّ كذاب

                                           
* 
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 خیلی ضعیف و بسیار دروغگو است....  حسین بن علی بن زکریا بن صالح
نیز او را به همین صـفات نکوهیـده مـذمت کـرده      217/ رجال علامه حلی ص  ب
 است.
أبی عثمـان نـامی از    : که در ضمن شرح حال حسن بن علی بنحسین بن عبداالله-8

 اند. وي را در کتب رجال چنین وصف کرده 1او برده شده
حسين بن عبداالله السعدي أبو عبداالله بـن عبيـداالله بـن « : 216/ رجال علامه حلی ص  أ

 .»سهل ممن اطعن عليه و رمي بالغلو
 ».اند او طعن زده و او را به غلو نسبت داده حسن بن عبداالله از کسانی است که بر

إن حسين بن عبـداالله القمـي أخـرج مـن قـم في وقـت كـانوا « 432/رجال کشی ص  ب

 ».يخرجون من اتهموه بالغلو
حسین بن عبداالله قمی کسی است که او را هنگام اخراج غالیاناز قم از شـهر بیـرون   

 .راندند!
شمارد  او را از قول شیخ طوسی واقفی می 1/343تنقیح المقال  :حسین بن مختار-9
داند و  قسمت دوم رجال علامه که مخصوص حال ضعفاء است نیز او را واقفی مىو در 

 شمارد. او را از ضعفاء می» وجیزه«همچنین شیخ بهائی در 
قال قوم « مجمع الرجال از قول نجاشی آورده است که: حسین بن یزید النخعی:-10

 .است! غلو کننده شده  او در آخر عمر، ».من القميين أنه غلا في آخر عمره
 فرمـوده اسـت:   275/ص2مجمـع الرجـال    غضـائري  خیبري بن علی الطحان: -11

خيبري بن علي بن الطحان ضعيف الحديث غال المذهب كان يصحب يونس بن الظبيان و يكثر «

 ». يلتفت إلى حديثه لا ؛الروايات عنه و له كتاب عن أبي عبداالله

                                           
 معرفی شده است. 6با شماره  61حسن در صفحه  -1
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ذهب اسـت، او همنشـین و   غلو کننده م ـ وخیبري از مردم کوفه و ضعیف الحدیث 
و دروغگویان است. و از او روایـات   صاحب یونس بن ظبیان است که از بدترین غالیان

امـا بـه    ؛کند وي داراي کتاب حدیثی است به نقل از حضـرت صـادق   بسیار نقل می
 حدیث او نباید اعتناءکرد.

در  کند کـه  نیز او را به همین صفات نکوهیده مذمت می 118رجال نجاشی ص  ودر
 مذهب او ارتفاع و غلو است.

این بدبخت غلو کننده احادیثی چند در موضوع زیارت دارد. یکی از احادیث او این 
قـال:  ؛حدیث سراسر کذب و غلو است که در کتاب القمی عن أبی الحسـن الرضـا  

 .»بشط الفرات كمن زار االله في عرشه ؛من زار قبر أبي عبداالله«
را در شط فـرات زیـارت کنـد     ؛بر حسینفرمود: کسی که ق ؛حضرت رضا-

 »!!.چون کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده است
عجب است که این حدیث  1چون خدا و فرات، چون عرش است  ؛آري حسین

 آورده است. 6/46» تهذیب الأحکام«را با همین سند شیخ طوسی نیز در 
است بـدانجا رجـوع    : شرح حال او در متن بحث مذکورداوود بن کثیر الرقی -12

 .2شود
کامـل  «از سلمه بـن الخطـاب بـیش از بیسـت حـدیث در       :بن الخطاب هسلم -13
مجمع الرجـال غضـائري /  أ روایت شده است اینک ترجمه او:» و تهذیب الاحکام» الزیارة

 ».سلمة بن الخطاب البراوستاني أبومحمد من سواد الري ضعيف« :١٥٢ص 

                                           
ألاَ إنَِّه بِکلُِّ شَیء ﴿اینان هرگز خود نیندیشیده اند که فرق عرش خدا از نظر احاطه با زمین چیست؟  -1

و آیا تشبیه و مقایسه امام  »آگاه باشید که خداوند برهمه چیز احاطه دارد،«  ]54 فصلت:[ ﴾محیطٌ

 حسین با خدا و شط فرات با عرش إلهی جز مقایسه غلو کننده انه است؟ !!!(برقعی)
 همین کتاب. 153ر.ك ص  -2
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بن الخطاب أبو الفضل البراوستاني الايرقاني قرية من سلمة «: 142/ رجال نجاشی، ص ب

 ».سوادالري ،كان ضعيفا في حديثه
 که هر دو بزرگوار: غضائري ونجاشی او را در حدیث ضعیف شمرده است.

نیز او را ضعیف الحـدیث دانسـته اسـت.همچنین دیگـر      227/ رجال علامه ص  ج
 کتب معتبر رجال.

ل او در متن بحـث  آنیز ترجمه حال نکبت م: این شخص سهل بن زیاد الادمی-14
 .1آمده است

بـه نقـل    و بنـا » کشـف الرمـوز  «: این شخص به فرموده مؤلف سیف بن عمیره -15
 تنقیح المقال مطعون و ملعون است.

کامـل  «و » تهـذیب «: از ایـن بـدبخت درموضـوع زیـارت در     صالح بن عقبه -16 
 ل او:اینک ترجمه حا احادیث بسیارآمده است.».الزیارة
صالح بن عقبـه بـن «غضائري درباره او فرموده است:  206ص  3/ مجمع الرجال ج أ

 ».غال، كذاب، لا يلتفت إليه ،؛قيس بن سمعان ريحه مولى رسول االله رو عن أبي عبداالله
 وي هم غلو کننده و هم کذاب است که نباید به او اعتناء نمود!.یعنی 

 عین همین عبارات تکرار شده است. قسم الثانی 230رجال علامه ص  / در ب
فرمایـد:   به نقل از ابن داوود با ذکر همین جملات مـی  93ص  2/ تنقیح المقال ج ج

حدیثش به  ».و نسب إلي ابن الغضائري انه قال: ليس حديثه بشئ، غال، كذاب وكثير المنـاكير«
ی حـدیث  هیچ نمی ارزد، او هم غلو کننده است و دروغگو و کثیـر المنـاکیر اسـت یعن ـ   

 منکر زیاد روایت می کرده.
آمـده اسـت از او    104صـفحه   »کامل الزیارة«اینک این تحفه غلو کننده انه را که در 

 هـرون أبـا يـا  ،؛عن صالح بن عقبه عن أبي هارون المكفوف، قال أبو عبـداالله...  « بشنوید:

                                           
 همین کتاب. 115ر.ك ص  -1
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جدك الحسين فقل لاعظمه الزكيـه، قـال فبكـى، ثـم  فأنشدته: امرر على ؛الحسين في أنشدني

قال: زدني، قال فأنشدته القصيدة الاخر قال فبكى و سمعت البكاء من خلف السـتر قـال فلـما 

فرغت قال لي يا أبا هرون من أنشد في الحسين شعرا فبكى و أبكى عشرا، كتبت لـه الجنـة، و مـن 

أنشد شـعرا في الحسـين عليـه السـلام فبكـى  أنشد شعرا فبكى وأبكى خمسة كتبت له الجنة و من

وأبكى واحداً كتبت له الجنة و من ذكر الحسين عنده فخرج من عينه الدموع مقدار جنـاح ذبـاب 

 ». كان ثوابه على االله و لم يرض له بدون الجنة

تنقـيح «کند، همـین أبـو هـارون را     صالح بن عقبه از أبوهارون مکفوف روایت مى -

روي فيـه «کننـد کـه    چنین معرفی مى 267و خلاصه علامه حلی ص  فصل الکنی» المقال

کـه حضـرت    :گویـد  اند این شخص بـدنام مـی   وي طعن عظیم وارد کرده بر »طعنا عظيما
 :به من فرمود: اي أبا هارون در مرثیه امام حسین شعري بسراي، مـن قصـیدة   ؛صادق

کـرد، آنگـاه فرمـود زیـاده     را تا آخر سرودم. و آن حضرت گریه  »امرر علي جدك الحسين«
مـن صـداي گریـه را از پشـت      باز حضرت گریست و  من قصیده اي دیگر سرودم، کن،

چون فارغ شدم، حضرت فرمود: اي أبو هارون کسی کـه در   پرده(حرم حضرت) شنیدم،
بهشت براي او نوشـته    مرثیه حسین شعري بگوید که خود گریه کند و ده نفر را بگریاند،

ه شعري بسراید و گریه کنـد و پـنج نفـر را بگریانـد بهشـت بـراي او       شود و کسی ک می
شود و کسی که شعري بگوید و خود بگرید و یک نفر را بگریاند بهشت براي  نوشته می

او نوشته شود، و کسی که نام حسین در نزد او ذکر شود و از چشمان او بـه انـدازه بـال    
ن، این است که به کمتر از بهشـت  خدا است که حدأقل آ مگس اشک بتراود ثواب آن بر

 شود. براي او راضی نمی
هاست که از این شیاطین انسی به وحی و الهام شیاطین جنی بـر   آري اینگونه افسانه

کتاب و بدون عقل و شعور  حساب و بی ها بعضیشود، آنگاه  مردم ما شب وروز القاء می
 روجه اصلاح آنـان امکـان پـذی   آیند که دیگر به هیچ  فاسد بار می و انسانیت و گستاخ و
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شدند یعنـی از راه دیـن و    اند که باید اصلاح می زیرا از همان راهی فاسد شده، باشد نمی
 شود. همان است که چون فاسد شد دیگر چیزي جانشین آن نمی

از این غلو کننده کذاب کثیر المناکیر که در کفر و غلو بی نظیر است احادیث بسـیار  
 :  169ص » کامل الزیارة«قسم آمده است. اما در در کتب اخبار از هر 

ربما فاتني الحـج فـاعرف  ؛عن صالح بن عقبه، عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبداالله«
فقال: أحسنت يا بشير من أتى قبر الحسين عارفاً بحقه غير يوم عيـد كتـب  ؛عند قبر الحسين

و عشر من غزوة مـع نبـي مرسـل و االله له عشر من حجة و عشرة من عمرة مبرورات و متقبلات 
إمام عدل و من أتاه  يوم  عيد كتب مائة عمرة و مائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل و من أتـاه 
يوم عرفه كتب االله له ألف حج و ألف عمرة متقبلات و ألف غزوة مع نبي مرسـل و إمـام عـدل 

ثم قال: يـا بشـير إن المـؤمن إذا قال: فقلت له و كيف لي بمثل الموقف قال فنظر إلي شبه المغضب 
يوم عرفة و اغتسل في الفرات ثم توجه إليه كتب االله له بكـل خطـوة حجـة  ؛أتى قبر الحسين

 ».بمناسكها ولاأعلم إلا قال وعمرة؟!
 ؛کنـد کـه مـن بـه حضـرت صـادق       صالح بن عقبه از بشیرالدهان روایت می - 

من عرفه را در نزد قبـر امـام    شود و شود که حج از من فوت می عرض کردم که بسا می
نیک میکنی اي بشیر، کسی که به زیـارت   بسر می بردم، حضرت فرمود: کار ؛حسین

قبر حسین بیاید وعارف به حق آن حضرت باشد اگر غیر از روز عید باشد، خدا براي او 
دل اثواب ده حج و ده عمره نیکو و ده غزوه (جهاد با پیامبر) با پیغمبر مرسـل و امـام ع ـ  

صـد   ینویسد، اما کسی که در روز عید بیاید براي او صد حـج و صـد عمـره مقبـول و    م
جهاد به همراهی پیغمبر مرسل و امام عدل مینویسد، اما کسی که در روز عرفه بیاید خدا 

دل ابراي او ثواب هزار حج و هزار عمره مقبوله و هزار جهاد با پیغمبر مرسل و امـام ع ـ 
چگونه براي من ثواب موقف عرفه نوشته خواهـد   مض کردگوید: عر بشیر می  مینویسد،

به مـن نگریسـت و فرمـود: اي بشـیر      گین شده بوددر حالی که خشمشد؟ آن حضرت 
در فرات غسـل کنـد آنگـاه     بیاید و ؛که مؤمن روز عرفه به زیارت قبر حسین همین
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ن می متوجه مرقد آن حضرت شود خدا براي او به هر قدمی ثواب حج با تمام مناسک آ
 گوید نمی دانم حضرت عمره هم فرمود یا نه.!!!. بشیر می  نویسد،

آیا کسی که ایمان به خدا و رسول و روز قیامت دارد، چنین حدیثی را که بـا شـرك   
کند؟ و از چنـین حـدیثی جـز بـی      چندان ندارد از چنین کذابی هرگز باور مىي فاصله 

ی و اکتفاء به چنین عملی که هرگـز  اعتنائی و سهل انگاري به احکام حیات بخش اسلام
 آید؟! در ردیف اوامر الهی نیست چه بر مى

از همه مهتر زیارت عاشوراست که یکی از روات آن نیز همین صالح بن عقبه اسـت  
 هکه محمد بن موسی الهمدانی که خود نیز از غالیانو کـذابان اسـت از سـیف بـن عمیـر     

» کامـل الزیـارة  « 174کند که در ص  ت میواقفی مطعون و ملعون از صالح بن عقبه روای
رسـاند   می ؛نقل شده که سند را صالح بن عقبه بن مالک جهمی و او به حضرت باقر

يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكياً لقي االله يوم القيامـة بثـواب  ؛من زار الحسين«که فرمود: 
غزوة كثواب مـن ألفي ألف حجة وألفي ألف عمرة وألفي ألف غزوة وثواب كل حجة وعمرة و

 ».حج واعتمر وغزا مع رسول االله ومع الأئمه الراشدون صلوات االله عليهيم
فرمود: کسی که حسین را در روز عاشوراء زیارت کند با ثواب  ؛حضرت باقر -

دو میلیون حج و دو میلیون عمره و دو میلیون غزوه (جهاد با پیامبر) که ثواب هر حج و 
 صکسی است که با رسول خـدا   ي غزوه عمره و و اي چون ثواب حج عمره و غزوه

 .جمعین انجام داده باشد!!!أئمه راشدین صلوات االله علیهم أو 
تـوان انجـام داد    هـم مـی   بینید که با این عمل که به موجب همین روایـت از دور  می

دیگر آبرو و ارزشی براي سایر احکام باقی نمی ماند! آیا این کذب بـر خـدا و رسـول و    
باشد؟  نشانه غلو که برادر شرك است نمی نیست؟ آیا همین روایت خود ؛ديائمه ه

امامی و صالحی ممکن بوده است که در عمر خـود دو میلیـون    آیا براي هیچ پیغمبري و
 حج و دو میلیون عمره و دو میلیون جهاد با پیغمبر یا امام انجام دهد؟ ثـواب آن تنهـا در  

و اگر چندین عاشوراء باشد چگونه است؟ آیـا  شود  یک زیارت عاشورا نصیب فردي می
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هر کدام در عمر  ؛ئمه هديأچنین افسانه اي بازي با دین خدا نیست؟ پیغمبر خدا و 
 !!.هحداکثر تا بیست حج به جا آوردند و زائر با یک زیارت اینهم خود یک حج و

ضمن ترجمه حال علی بن حسان  189رجال نجاشی ص  :عبدالرحمن بن کثیر-17
عبـدالرحمن بـن كثـير «کند مـی نویسـد:    ز عموي خود عبدالرحمن بن کثیر روایت میکه ا

و غضـائري در مجمـع    .»الهاشمي ضعيف جداً ذكره بعض أصحابنا في الغلاة  فاسد الإعتقـاد
روي عن عمه عبدالرحمن ابن «فرماید:  در شرح حال علی بن حسان می 176الرجال ص

بن کثیر غلو کننده و ضعیف است). و رجال حلی (یعنی عبدالرحمن » . ضعیف کثیر غالٍ
فهـو  گوید مسـعودي فرمـوده اسـت:     می قول غضائري و نجاشی را نقل کرده و 233ص

 . عبدالرحمن کذاب و واقفی مذهب است.کذاب وهو واقفی
کامـل  «ایـن شـخص کـه بسـیاري از أحادیـث       رحمن الأصم:لعبداالله بن عبدا -18
/  أ ست ترجمه حـالش در کتـب رجـال چنـین اسـت:     از طرف او روایت شده ا» الزیارة

عبداالله بن عبدالرحمن الأصم المسمى بصري ضعيف غال لـيس بشـئ « 161رجال نجاشی ص 

عبداالله بن عبدالرحمن الأصم ضعیف و غلو کننده بـود، هـیچ ازرشـی     ».وله كتاب المزار!
 آورده است !!).ندارد، و او را کتاب مزار است، (یعنی لاطائلات که در احادیث زیارت 

عبـداالله بـن «در بـاره او فرمـوده اسـت:     25ص  4/ غضائري درمجمع الرجـال ج  ب

عبدالرحمن الأصم المسمى بصري ضعيف مرتفع القول وله كتاب في الزيارات مايدل على خبـث 

 ».عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البصرة

عبدالرحمن الأصم بصري ضعيف غـال عبداالله بن «، القسم الثاني: ٢٣٨رجال حلي ص/  ج

ليس بشئ وله كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم و مذهب متهافت وكان مـن كذابـة أهـل 

 ».البصرة
خلاصه فرمایش هر سـه (غضـائري و نجاشـی وعلامـه) چنـین اسـت: عبـداالله بـن         
عبدالرحمن الأصم شخصی است ضعیف درحدیث و در مذهب غلـو کننـده ومشـرك و    

او را کتابی است درموضوع زیارات{احادیث کامل الزیاره و غیره از  ندارد وهیچ ارزشی 
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دارد و مذهبی متهافت(که گاهی مؤمن و گاهی کـافر   اوست} که دلالت برخباثت عظیمی
 است. هاست) و او از دروغگویان درجه اول اهل بصر

ت اینک چند حدیث از احادیث این ضعیف غلو کننده خبیث بسیار دروغگو که زین ـ
چنـین   ؛این کتاب از حضرت صـادق  68است. در صفحه » ابن قولویه«بخش کتاب 

فقـال: لعـن االله  صمـع أمـه تحملـه فأخـذه رسـول االله  ؛و كان الحسين« کند: روایت مى

وتأتيه قـوم مـن مجينـا لـيس في : فرماید به فاطمه می ص تا آنجا که رسول خدا قاتليك . . .

منهم وليس على ظهرالأرض أحد يلتفـت إليـه غـيرهم أولئـك الأرض أعلم باالله ولاأقوم بحقنا 

 ».مصابيح في ظلمات الجور و هم الشفاء
را مادرش برداشته بود، پس رسـول خـدا او را گرفـت و گفـت      ؛امام حسین - 

شرح شهادت حسـین را داد   ص که پیغمبر خدا را لعنت کند . . . تا آنجا خدا قاتلان تو
می آیند که در روي زمـین از ایشـان کسـی     به زیارت او و فرمود: گروهی از دوستان ما

در روي زمین احدي جـز ایشـان بـه حسـین      تر به حق ما نیست و قائم داناتر به خدا و
تـاریکی هـاي ظلـم وجـور مـی درخشـند و        توجه ندارد، آنان چراغهایی هستند کـه در 

 شفیعان روز قیامت اند.!!.
تـرین ایشـان بـه     ن مردم به خدا و قائمدر این حدیث فقط زائران حسین را عالمتری

چراغهاي درخشـنده    تنها کسانی که متوجه آن حضرت هستند، و ص حقوق رسول االله
 آیا به راستی چنین است؟  در ظلمتهاي ظلم وجور و شفیعان روز قیامت می شمارد،

کنـد کـه آن    روایـت مـی   ؛درحدیثی از حضرت صادق» کامل الزیارة« 81در ص
يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعـين صـباحا بالـدم وأن «فرماید:  حضرت به زراره می

الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد وأن الشمس بكت أربعين صباحا بالكسوف والحمـرة وأن 

ولاعـبرة مـن الجبال تقطعت وانتشرت وأن البحار تفجرت تا آنجا كه: وما من عين أحب إلى االله 

عين دمعت عليه، تا آنجا كه: فإنه يحشر وعينه قريرة والبشـارة تلقـاه والسرـور بـينِّ عـلى وجهـه 

تحـت العـرش في ظـل  ؛والخلق في فزع وهم آمنون والخلق يعرضون وهـم حـداث الحسـين
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العرش لايخافون سوء يوم الحساب يقال لهم ادخلو الجنة فيأبون ويختـارون حديثـه ومجلسـه وأن 

 ».ور لترسل اليهمالح
با خون و زمین چهل روز بـا سـیاهی و    ؛حسین اي زراره آسمان چهل روز بر -

نـده شـدند، تـا    کآفتاب چهل روز با کسوف و سرخی گریه کرد و کوهها پاره پـاره و پرا 
خدا دوستتر و گریانتر ازچشمی که گریان و اشـک ریـز    آنجا که فرمود: هیچ چشمی نزد

شـود درحـالی    آنجا که فرمود: گریه کننده برحسین محشور میباشد نیست تا  بر حسین،
اسـت در حـالی    اش آشکار که چشمش روشن و بشارت او را روبرو و شادمانی ازچهره

انـد و مـردم در    که مردم در فزع و ترس روز قیامت هستند، ولـی گریـه کننـدگان ایمـن    
حال گفتگـو  در زیر عرش و در سایه عرش در ؛معرض حساب اند و اینان با حسین

شود که داخل  به ایشان گفته می  می باشند درحالی که از سختی روز حساب نمی ترسند،
فرستند که ما مشتاق شما هسـتیم   بهشت شوید و حوریان بهشتی، قاصدها به نزدشان می

 ».!!!!.الخ ...دهند  ولی اینان ابا کرده و همنشینی و گفتگو با امام حسین را ترجیح می
 کنند. به پا می  اید، هایی که دیده احادیث را کذابان و غالیان، آن معرکهآري اینگونه 

آمـده اسـت کـه حضـرت      ایـن کتـاب ایـن حـدیث از ایـن کـذاب،       86در صفحه 
فالزموا الصمت إلا من خـير وإن ملائكـة الليـل  ؛إذا رزتم أبا عبداالله«  فرمود: ؛صادق

يجيبونهـا مـن شـدة البكـاء  صـافحهم فـلاوالنهار مـن الحفظـة تحضرـالملائكة الـذين باالحـاير فت

 فينتظرونهم حتى تزول الشمس وحتى بنور الفجر ثم يكلمونهم ويسألونهم مـن أشـياء مـن أمـر

يشغلونهم في  يفترون عن البكاء والدعاء ولا ينطقون ولا بين هذين الوقتين فإنهم لا السماء فأما ما

تـا آنجاكـه: إنهـم يمـرون إذا عرجـوا . هذين الوقتين من أصحابهم فإنما شغلهم بكم إذا نطقـتم

 ».بإسمعيل صاحب الهوا...
را زیـارت کردیـد خـاموش باشـید مگـر       ؛همینکه حضرت أبا عبـداالله الحسـین  

براي اینکه فرشتگان شـب و روز بـا فرشـتگان محـافظ کـه در حایرانـد        ،ازحرف خوب
شـدت گریـه    کنند لیکن آن فرشتگان بـه ایشـان از   شوند و با آنان مصافحه مى حاضر می
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جواب نمیگویند. لذا این فرشتگان تا زوال آفتاب و یا تـا وقتـی کـه فجـر روشـن شـود       
انتظار می کشند وآنگاه با ایشان سخن میگویند و از چیز هایی از امـر آسـمان از ایشـان    

ایسـتند و   گوینـد. و از گریـه نمـی    سؤال میکنند، اما در بین این دو وقت آنها سخن نمـی 
 .گوئید!!! که چه می مشغول شما هستند

 از این قبیل موهومات که دلالت کامل برجهل گوینده و جاعل آن دارد. و
را عاق رسول  ؛، این کذاب در روایتی تارك زیارت امام حسین138و در صفحه 

اش را آمرزیـده و   کسی که آن حضرت را زیارت کند گناه پنجاه ساله شمرده و ص االله
ف کند ثواب انفاق ده هزار درهم دارد و ثوابهاي بی حد هر درهمی را که در این راه صر

 و شمار دیگري را وعده می دهد!.
 .از همین خبیث آورده است! 6/45این حدیث را طوسی در تهذیب 

کذابی آفرینش خدا و دین خدا و پیغمبران خدا و اولیاي خدا را به  آري چنین غالیان
هـدف   خره دسـتگاه خلقـت و  بیـاء و بـالأ  چنان می نمایند که خـدا و ان  استهزاء گرفته و

آفرینش چیزي نیست جز گریه کردن بر امام حسین یا زیارت آن حضرت و چنانکـه در  
کند درحالی  که نظري به زائران می همین ‘حضرت فاطمه « :آمده است 8حدیث صفحه 

کنند ناگـاه   یک میلیون کروبی او را براي گریستن مدد مى که هزار پیغمبر و هزار شهید و
بـه گریـه   ‘کشد که در آسمانها فرشته اي نماند مگر اینکه از صداي فاطمـه   صیحه اي می

بیایـد و بگویـد اي    ص رام نمی گیرد، تـا اینکـه پیغمبرخـدا   آاز گریه ‘آید و فاطمه  در
تسـبیح و تقـدیس بازداشـتی،     ا ازآوردي و آنها ر اهل آسمانها را به گریه در دخترکم تو

پس خودداري کن تا آنان خدا را تقدیس کنند که خدا خود به کارهاي خود رساسـت. و  
من حضرمنكم فتسأل االله لهم  وإنها تنظر إلى« دهد که:  این حدیث را با این عبارت خاتمه می

 .»إتيانه فإن الخير في إتيانه أكثر من أن تحصى من كل خير وتزهدوا إلى
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خدا براي زائـران از همـه    از شوید و می نگرد به شما که در آنجا حاضر می‘ضرت فاطمه ح
کند. پس شما در رفتن به زیارت حسین خود داري نکنیـد کـه در    گونه خوبی ها درخواست مى

 درآید!. شمارشآمدن به زیارت او آنقدر خیر است بیش از آنکه به 
آید که همه روزه این معرکه برقرار است کـه فرشـتگان    از مجموع این حدیث بر مى

بـوده  ‘ روند و پیغمبران وصدیقان و شهیدان با کروبیان درخدمت فاطمـه   پائین و بالا می
آیـد و او را آرام   همـه روزه مـى   ص کننـد و پیغمبـر خـدا    وبه تبعیـت از او گریـه مـى   

شـود! و   کند و باز روز دیگر همین کیفیت تکرار مـی  می فرماید و فاطمه بر زائران دعا می
هـا کـه فاطمـه زهـرا       موهومات دیگر که در این حدیث است تو گوئی این همه مصیبت

سلام االله علیها در دنیا بدان مبتلی بود براي آزار او کافی نبود که باید در بهشتی هـم کـه   

  ﴿: براي مؤمنان        ﴾ ]38 :ةالبقر[. 
 »بگرید و در حزن واندوه باشد. است دائماً» نه بیمی دارند و نه اندوهگین شوند«« -

 .وهمچنین سایر پیغمبران و اولیا خدا.!!!
این کتاب نیز حـدیثی عجیـب از ایـن کـاذب کـذیب از سـمع بـن         101در صفحه 
هاي زیادي در  به او وعدهکند که حضرت صادق  بن المبصري روایت می عبدالملک کرد

أمـا أنـك سـتر عنـد « :فرماید تا آنجا که می می دهد، ؛ثواب زیارت حضرت حسین

موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك بـه مـن البشـارة أفضـل وملـك 

 ».الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها
را بـه   کـه سـفارش تـو    حضور پدران مرا خواهی دید ،تو به زودي درهنگام مرگ -

دهد بالاتر است از مـادر مهربـان    کنند و آنچه از بشارات که با تو رخ می ه مرگ مىتفرش
 نسبت به فرزندش.

ن آدهد که براي تفصـیل بیشـتر بایـد بـه      آنگاه حدیث را با موهومات دیگر ادامه می
 کتاب مراجعه شود.
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مفسدان را بـه   تا مغروران و ،قبیل احادیث از غالیانو کذاباناین کتاب مملو است از این 
بـا ایـن   و انور را پـائین آورده   عکند و ارزش عبادات مقرره در شر تر معصیت خدا گستاخ

 .قبیل اعمال مبادله کند که قیمت آن یک چندین هزار برابر عبادات تشریعی است!!
حادیث زیارت وشـفاعت وامثـال   یکی از راویان ا عبداالله بن القاسم الحضرمی: -19

 است او در کتب رجال چنین معرفی شده است: »عبداالله بن القاسم الحضرمی« آن
عبـداالله بـن القاسـم    «فرمایـد:  جناب غضـائري مـی   35ص  4/ درمجمع الرجال ج  أ

عبداالله بن قاسم حضرمی از اهل کوفـه، غلـو   ». رتفاع بهإمتهافت لا الحضرمی کوفی غالٍ
 گفتارش نیست. نظامی درکار و حساب و  گو،کننده و تناقص 

عبداالله بن القاسم الحضرمي المعروف بالباطل كذاب غـال «:167/ رجال نجاشی ص  ب

وي غلو کننده بسیار دروغگویی است که از  .»يروي عن الغلات الخير فيه ولا يعتمد بروايتـه
 شود. کند و هیچ خیري در او نیست وبه روایتش اعتناء نمی غلات روایت می

عبداالله بن القاسم الحضرـمي مـن أصـحاب الكـاظم واقفـي «:336/ رجال علامه ص  ج

وهويعرف بالباطل و كان كذاباً يروي عن الغلات الخير فيه ولايعتمد بروايتـه ولـيس بشـئ ولا 

 ».يرتفع به
 و واقفی مذهب و دروغگویی است کـه از غـلات   ؛عبداالله از اصحاب امام کاظم

 شود و ارزشی ندارد و. . .  روایتش اعتماد نمیکند و به  روایت می
این شخص غلو کننده وکذاب با این سابقه احادیثی به منظور غرور و فریب بدکاري 

کامل « 119پرداخته است. ازجمله در ص  به وحی شیطان از امامان علیه السلام ساخته و
بعدا معرفـی خواهـد   که » موسی بن سعدان«مذکور است که مردي کذاب به نام » هالزیار

کند  روایت می ؛و بالاخره ازحضرت صادق» عمر بن ابان الکلینی«او از  از او و 1شد
أربعة آلاف ملك عند قبرالحسين غبر يبكونه إلى يـوم القيامـة رئيسـهم «که آن حضرت فرمود: 

                                           
 همین کتاب. 78ر.ك ص  -1
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ولايـزوره ملك يقال له المنصور ولا يزوره زائر إلا استقبلوه . . . ولا يودعـه مـودع إلا المنصـور 

عليـه  صـلوا زائر إلا التقبلوه .. . ولا يودعه مودع إلا شيعوه ولايمرض إلاعادوه ولايمـوت إلا

 ».وعلى جنازته واستغفروا له بعد موته
ت بـر او  م ـروز قیا هستند که تا ؛چهار هزار ملک غبار آلود در نزد قبر حسین -

شود، هیچ زائري آن  گفته میاي است که به او منصور  رئیس ایشان فرشته گریه می کنند،
اي  کننـد و هـیچ وداع کننـده    را اسـتقبال مـى   کنـد مگـر اینکـه او    حضرت را زیارت نمی
شـود مگـر    کننـد و مـریض نمـی    کند مگر اینکه او را مشایعت مى آنحضرت را وداع نمی
اش نمـاز مـی خواننـد و     جنـازه  میرد مگر اینکه بر او و نمی کنند و اینکه او را عیادت مى

 از مرگش براي او استغفار می کنند. پس
گوید کـه ایـن چهـار     کند جز اینکه می نیز همین حدیث را تکرار می 192در صفحه 

هزار ملک همان فرشتگان اند که براي جنگ به مدد آن حضرت آمدنـد ولـی آن جنـاب    
ه نداد، چون مرتبه دیگر براي استیذان برگشتند حضرت کشته شده بود لذا زبه ایشان اجا

 اندند.م
الهـی   این کتاب داستان فطـرس ملـک کـه بـه علـت سسـتی در امـر        66در صفحه 

اي شصت سال به عبادت مشغول بود تـا در روز تولـد حسـین بـه      مغضوب و در جزیره
نـزد قبـر آن حضـرت مشـغول تبلیـغ       شد و اکنون در آن حضرت آزاد ي شفاعت قنداقه

 سلام زائران به آن حضرت است.
ات در زبان روضه خوانان براي مغرور کردن جاهلان درجریان مچون این قبیل موهو

 کـذابان و  و خـورد و چـه غالیـان    کدام ریشه آب مـی  از است لذا یادآوري شد تا بدانند
و  1موسی بن سـعدان  مفسدان اصل و ریشه آن هستند، یعنی عبداالله بن قاسم حضرمی و

 .امثال ایشان!

                                           
 همین کتاب مرقوم است. 87چنانکه گفتیم شرح حال او در صفحه  -1



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   462 
 

 

همـین   از بانیان مذهب اسماعیلیه اسـت و ن مفسد یا عبداالله بن میمون القداح: -20
 براي شناخت او کافی است.

این شخص به تصریح ائمـه رجـال واقفـی مـذهب اسـت و       عثمان بن عیسی: -21
که بـه   ؛نزد او اموال بسیاري از رضا گوید: در می در رجال خود در احوال او» کشی«

تفصـیل در  بـه   خشـمناك بـود و سـوابق او    بـه او  ؛آن حضرت مسترد نکرد و رضا
علیـه   حضرت رضـا  جلد دوم تنفیح المقال و تخلف و استنکاف او از اوامر 247صفحه 

 السلام مذکور است.
 حلی عموماًو جزائري و ابن داوود ومحقق اردبیلی و فاضل مقداد و صاحب مدارك 

 او را ضعیف شمرده اند.
وگستاخ کننده موضوع زیارت از این مغرور غرور آفرین  اینک یک حدیث دیگر در

قال الحسين لرسـول  :؛عثمان بن عیسى عن معلى بن شهاب عن أبی عبداالله« مجرمین:

يابني من زارني حياً أوميتاً أو زار أباك أو زارك حقاً : صيا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال صاالله

 ».علي أن أزوره  يوم القيامة

پرسید: اي پـدر پـاداش    صاز پیامبر ؛که امام حسین :فرمود ؛امام صادق -
را زیارت کند چیست؟ آن حضرت پاسخ داد: اي پسرکم کسی که مرا زنـده   کسی که تو

مـن اسـت کـه او را روز قیامـت      را زیارت کند، بر مرده زیارت کند یا پدرت و یا تو یا
 دیدار کنم.!!
از آغاز طفولیت می دانسته کـه خلقـتش بـراي زیـارت اسـت       ؛حسین کهگوئی 
وسیله به مردم ابلاغ شود لذا  ب آن بی خبر بوده است! یا خواسته است بدینلیکن از ثوا

 .از ثواب آن پرسیده است! صاز رسول خدا
کـه ترجمـه حـال و ارزش او در ضـمن ترجمـه عمـویش        علی بـن حسـان:   -22

 و روایتش قابل اعتماد نیست. 1عبدالرحمن بن کثیر اشاره شد
                                           

 ین کتاب معرفی شده است.هم 145و  69وي در صفحه  -1
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 اند. پدرش ملعون و رأس ضلال خود و: به قول صاحب سرائر عمرو بن فضال -23
بسـیار  » ضـعیف جـدا  «بـه صـفت    275: را مجمـع الرجـال ص   عمروبن ثابت -24

 کند. ضعیف نکوهش مى
 کند. روایت مى» حسن بن راشد«: او از جدش قاسم بن یحیی -25

جـد   از» روي عن جده ضعیف«فرماید:  غضائري درباره او می 5/53درمجمع الرجال 
 فاسد المذهب معرفی شده است، ،ضعیف است. و در نقدالرجالکه کند  خود روایت می

 ـ   و خلاصـه او را ضـعیف    نمایـد و در  مـی  تحلی، غضـائري را در ایـن خصـوص تبعی
 6/40که شیخ طوسی هـم در تهـذیب   » کامل الزیارة«اولین حدیث  با این حالشمارد  می

در آن حیـث منتهـاي آرزوي امـام    اسـت کـه   » قاسـم بـن یحیـی   «آورده است از همـین  
نشسـته   صهنگامی که در دامن جـد بزرگـوارش رسـول خـدا     سؤال او و ؛حسین

اي پـدر پـاداش کسـی کـه     «  يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟«است، این است که می پرسد: 
بـه او همـان جـوابی را     صو پیغمبـر خـدا  » را زیارت کند چیست؟ تو پس از وفاتت،

 گذشت. 1ثمان بن عیسیع«دهد که درحدیث  می
و برکت دیگر از قاسـم بـن یحیـی     ریک حدیث پرخی »کامل الزیارة« 171صفحه  در

 خـوش  هست که خـود خیلـی خوشـنام اسـت از جـد      فاسد المذهب و ضعیف الروایه،
روایـت   و کـذابان اسـت،   نامش(!!) و او از یونس بن ظبیـان کـه از مشـهورترین غالیـان    

ليلة النصـف مـن شـعبان وليلـة الفطـر ليلـة  ؛زار الحسينمن  ؛قال أبوعبداالله«کند:  مى
العرفة في سنة واحدة كتب االله له ألف حجة مبرورة وألف عمرة مقبولة وقضيت له ألـف حاجـة 

 ».من حوائج الدنيا والآخرة
فطر و شب  شب عید هر که در یک سال شب نیمه شعبان و :فرمود ؛امام صادق

هـزار   خداوند برایش ثواب هزار حج نیکـو و  را زیارت کند ؛عرفه مرقد امام حسین
 هزار حاجت از حوائج دنیوي و اخروي او را برآورده سازد!! عمره مقبول نویسد و
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امـامی تـوفیقش    اعمالی که براي هیچ پیغمبر و فرمایید که با یک زیارت، ملاحظه می
نتوانـد  آنکـه   شود، تا کور شـود هـر   امکان ندارد براي یک زائر با سه زیارت حاصل می

 دید!!!.
 حیرتم که باده فروش ازکجا شنید؟ در   خدا که عارف کامل به کس نگفترّ س

   محمد بن ارومه: -26
عليـه  محمد بن ارومه أبو جعفر القمي ذكره القميون وغمـزوا« :253أ / رجال نجاشی ص

عنـه، ورموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به فوجده يصلي مـن أول الليـل إلى آخـره فتوقفـوا 

علماي ». وحكى جماعة من شيوخ القميين عن أبي الوليد أنه قال محمد بن ارومه طعن عليه بالغلو
قم او را به بدي یاد کرده و طعنها زده اند و او را به غلو نسبت داده اند، حتـی کسـی را   

کارش را بسـازد و او چـون دیـد کـه وي از اول شـب تـا        وادار کردند که بر او بتازد و
غول نماز است از کشتن او خودداري نمود. و محمد بن الولید که از بزرگـان  آخرش مش

اسـت:   هانـد کـه فرمـود    علماي قم است جماعتی از شیوخ قم از جنابش حکایـت کـرده  
 محمد بن ارومه مطعون به غلو است.

القمي  جعفر محمد بن ارومه أبو«فرماید:  غضائري نیز می 5/160مجمع الرجال  / در ب

 اند. علماي قم به غلو نسبت داده محمد بن ارومه را». ميون بالغلواتهمه الق
محمد بن ارومه له كتب الحسين بـن «فرماید:  می 170ص » فهرست«/ شیخ طوسی در ج

سعيد وفي رواياته تخليط أخبرنا بجميعها إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو، وقال أبـو جعفـر بـن 

 ».غلوبابويه، محمد بن ارومه طعن عليه بال
در روایات او حق و  ی است چون کتب حسین بن سعید ویمحمد بن ارومه را کتابها

باطـل و غلـو اسـت، و    « اند جـز آنکـه در آن   داده باطلی است که ما را به جمیع آن خبر
 به غلو طعن زده است. صدوق نیز بر او
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نیز این صـفات زشـت را بـر او مـی شـمارد و در آخـر        252/ در رجال حلی ص د
 من معتقدم که در روایت او باید توقـف کـرد  » . والذي أراده التوقف فی روایتهفرماید: می

 نپذیرفت). نباید(و آن را 
او  »يقال أنه كان غلو كننده اً فاسـدالحديث :255رجال حلی ص  :محمد بن اسلم -27

 ه و هم حدیثش فاسد است.هم غلو کنند
 :محمد بن الحسن بن جمهور -28

محمد بن الحسن بن جمهـور أبـو عبـداالله القمـي « (غض): 184ص  5أ / مجمع الرجال ج

ه وعـلا  او ».وجـل غالٍ فاسد الحديث لايكتب حديثه و رأيت له شعراً يحلل فيه محرمات االله عز
شعري از او دیـده ام    نیست، وشتنقابل نبر اینکه غلو کننده و فاسد المذهب و حدیثش 
 که حرامهاي خدا را در آن حلال شمرده است.

فرماید:  او را به همین صفت نکوهیده معرفی کرده و می 260/ رجال نجاشی ص ب
ی هسـت  یدر باره او سخنانی گفته اند، و چیزهـا  ».وقيل فيه أشياء االله أعلم بها من عظمها«

 است.که از بزرگی خباثت آن خدا آگاهتر 
 :محمد بن حسن بن شمعون -29

أصـله بصرـي واقفـي ثـم غـلا «: تغضائري فرموده اس 187/ در مجمع الرجال ص  أ

 .»يلتفت إليه وإلى مصنفاته ضعيف متهافت لا
واقفی است، اما بعـدا   ،محمد بن حسن بن شمعون از مردم بصره است او در مذهب

نیفاتش اعتنـاء و  ص ـغلو کننده شده است، ضعیف تناقص گویی است که نباید بـه او و ت 
 التفاتی داشت.

محمد بن حسن بن شمعون أبو جعفر بغـدادي واقـف ثـم «: ٢٥٨أ / در رجال نجاشي ص 

فاسـد هم واقفي و هم غلو كننده و هم ضعيف و هم  او ».غلا كان ضعيفاً جداً فاسد المذهب

 المذهب است.
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را در مذمت ایـن واقفـی    هنیز همین صفات نکوهید 252/ رجال علامه حلی ص  ج
 شمارد. غلو کننده ضعیف الحدیث فاسد المذهب بر می

 : درکتب رجال ترجمه حالش چنین است :محمد بن سلیمان الدیلمی -30

عليـه في  محمد بن سـليمان الـديلمي ضـعيف جـداً لا يعـول«: 282أ / رجال نجاشی ص 

 توان به او تکیه کرد. اي نمی ضعیفی است که در هیچ گفته ».ءشي
محمد بـن سـليمان زكريـا الـديلمي « فرماید: غضائري می 5/219/ در مجمع الرجال  ب

ضـعیف و در   ،او درحـدیث ». أبوعبداالله ضـعيف في حديثـه مرتفـع في مذهبـه لايلتفـت إليـه
 نیست.غلو کننده و اصلا قابل اعتناء ، مذهب
همـان عبـارت نجاشـی را در مـذمت او      255/ علامه حلی در رجـال خـود ص    ج

 آورد. می
در ایـن    نام را که از کذابان مشهور است، ما این غلو کننده بد :محمد بن سنان  -31

 کتاب معرفی کرده ایم در اینجا فقط به ذکر چند حدیث از احادیث کذب و غلو آمیـز او 
 ش را به خود کتاب وا می گذاریم.  می پردازیم. و ترجمه حال

 .)1گذشت (ترجمه محمد بن سنان در قسمتهاي قبلی کتاب راه نجات از شر غلات
عـن محمـد بـن سـنان عـن أبي سـعيد القـماط عـن ابـن ابي ...  «: 67ص  کامل الزیارة/  أ

 بكـى إذ حجره في والحسين ‘في منزل فاطمه  صقال: بينما رسول االله ؛يعفورعن أبي عبداالله

: يا فاطمة بنت محمد إن العلي الأعلى ترائي في بيتك هـذا في سـاعتي هـذه في قال ثم ساجداً  خر و

أحسن صورة واهبأ هيئة و قال لي يا محمد أتحب الحسين؟ فقلت نعم قرة عيني و ريحـانتي و ثمـرة 

ود بورك من مولـ ؛فؤادي و جلده مابين عيني، فقال لي يا محمد و وضع يده على رأس الحسين

                                           
کتابش معرفی فرموده، اینجانب کلام ایشان را درباره » شفاعت«را در بخش » ابن سنان«جناب مولف  -1

 عینا نقل کرده ام (برقعی).» خرافات و فور در زیارات قبور«وي درکتاب 
 ب چاپ می شود.(ناشر) شاءاالله کتاب خرافات وفور بعد از این کتا إن
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عليه بركاتي وصلواتي و رحمتي و رضواني، ولعنتي و سخطي و عذابي و خزي و نكـالي عـلى مـن 

 ».قتله و ناصبه ناواه و نازعه أما أنه سيدالشهداء من الأولين و الآخرين في الدنيا والآخرة

در منزل حضـرت   صفرموده است: درحالی که رسول خدا ؛حضرت صادق - 
آمـد و بـه سـجده     حضرت بود ناگهان به گریه در آن دامن در ؛بود وحسین‘ فاطمه 

افتاد آنگاه فرمود: اي فاطمه دختر محمد همانا خداي علی اعـلا در ایـن خانـۀ تـو و در     
نیکوترین هیئت بر من نمایان شد، و گفت: اي محمد  همین ساعت در بهترین صورت و

ه ام و میـوه  آیا حسین را دوست می داري؟ من گفتم: آري او روشنی چشـمم و گلدسـت  
روي سر حسین گذاشـته بـود    خداوند در حالی که دستش را چشم من است، نور دلم و

 رضـوان مـن بـر اوسـت و     فرمود: مبارك باد مولودي که برکات و صلوات و رحمـت و 
کسی که او را بکشد و نصب عـداوت   عذاب و رسوایی و عقاب من بر خشم و لعنت و

آخـرین در   سـید شـهیدان از اولـین و    د. همانا اوو دشمنی با او کرده به کشمکش بپردار
 دنیا وآخرت است.

ى فاطمـه آمـده وبـراي نـوازش حسـین       بینید در این حدیث چگونه خدا به خانه می
گوید! اینها معارفی اسـت کـه در شـناخت     او می گذارد و چنین و چنان می دست بر سر

شـریت هدیـه کننـد، آري    خدا می خواهند به نام شیعیان علی علیه السـلام بـه جامعـه ب   
 محمد بن سنان از مشهورترین کذابان و غالیاناست.

عن محمد بن سنان عـن أبي سـعيد القـماط «همین کتاب:  367باز حدیثی عجیب در ص 
قال: أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بنـى االله  ؛عن عمر بن يزيد بياع الساري عن أبي عبداالله

فج عميق و جعلـت حـرم االله وأمنـه فـأوحى االله إليهـا أن بيته على ظهري ويأتيني الناس من كل 
كفي وقري فوعزتي وجلالي ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت به أرض كـربلا إلا بمنزلـة الإبـرة 
طمست في البحر فحملت من ماء البحر ولولا تربة كربلا مـا فضـلتك ولـولا مـا تضـمنه أرض 

قري واستقري وكوني دنيا متواضـعاً ذلـيلاً كربلا ما خلقتك ولاخلقت البيت الذي افتخرت به ف
 ».مهيناً غير مستنكف ولامستكبر لأرض كربلا وإلا سخت بك وهويت بك في نارجهنم
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حالی که خـدا   کیست که مانند من در :فرمود: زمین کعبه گفت ؛حضرت صادق 
کرده است و مردم از هر درة ژرفناکی به سوي مـن آینـد و    خانه خود را بر پشت من بنا

که بس کن و برجاي خود نشین کـه   ام، پس خدا به او وحی کرد من إلهی شدهان حرم م
به عزت و جلالم سوگند که فضیلتی که به تو داده ام در مقابل فضیلتی که به زمین کربلا 

ز آب دریـا  ابرند، پس مقـداري   دادم چیزي نیست جز چنان سوزنی که در آب دریا فرو
اگر آنچـه را کـه خـاك     دادم و را فضیلتی نمیو لا نبود ترا به خود گیرد، واگر خاك کرب

بـدان   اي را کـه تـو   نیز خانـه  را خلق نمی کردم وو نبود اصلا ت  کربلا در بر گرفته است،
آفریدم، پس آرام باش و برجاي خـود بنشـین و پسـت شـو، متواضـع       افتخار میکنی نمی

وگرنه تـرا    اف و استکبار باش،برابر زمین کربلا بدون استنک درشو و  خوار باش، ذلیل و
 .فرو برده و به آتش جهنم می افکنم!!

اند!!!  جز به این غالیانبی دین به کسی نگفته ؛آري اینهاست آن اسراري که امامان
خدا لعنت کند کاذبان و غلو کننده انی کـه دیـن اسـلام را بـدین صـورت بـه جهانیـان        

کننـد. و   ریات بـه عـالم معرفـی مـی    این کف را با صمیشناسانند و اهل بیت رسول خدا
 اند. ها که به منظور محو آثار اسلام به کار برده اینهاست همان دسیسه

 ».محمدبن صدقه بصري غال« :5/236/ مجمع الرجال  أ: محمد بن صدقه -32 
اهـل بصـره    او از غالیان». محمد بن صدقه بصري غال: «391ب / رجال طوسی ص 

 است.
را در رجال خود غلو کننـده  » محمد بن صدقه«طوسی که اما عجیب است که همین 

 .!آورد از او می 6/44تهذیب  میخواند حدیث ذیل را در
عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة عن صالح النيلي قال قال أبو عبـداالله: مـن أتـى  ...« 

سـبيل قبر الحسين عارفا بحقه كتب االله أجر من اعتق ألف نسمة و كمن حمل على ألف فـرس في 

 ».االله مسرجة ملجمة
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و کذابان است از محمد بن صدقه کـه بـه    یعنی محمد بن سنان که خود از غالیان -
 نجاشـی ضـعیف اسـت،    ةطوسی نیز غلو کننده است از صالح نیلی که به فرمـود  ةفرمود

کسی که به زیارت قبر حسـین بیایـد درحـالی کـه     «فرمود:  ؛روایت میکند که صادق
اي کـه آزاد کـرده    عارف به حق او باشد یعنی او را امام بداند خدا براي او اجر هزار بنده

باشد، می نویسد و چون کسی است که هزار اسب براي جهاد در راه خدا زیـن و لگـام   
 کرده و فرستاده باشد. !!

آن گونـه دقیـق اسـت کـه       کـه در کتـاب مبـین خـود،    آیا دستگاه ثواب بخشی خدا 

 ﴿ فرماید: می                    ﴾ ]ۀالتوب: 
111[  

 »خدا از مؤمنین جانها و مالهایشان را می خرد تا بهشت براي آنان باشد.«

          ﴿: فرماید و درجاي دیگر می

               

 ﴾ ]214 :ةلبقرا[. 

شوید و حال اینکه هنوز آنچه که بـراي مـؤمنین    پنداشتید که به بهشت داخل می آیا«
آنان سختی ها و زیانهـا مـی رسـید و     قبل از شما رخ داد براي شما پیش نیامده است، بر

گفتنـد پـس چـه وقـت      کسانی که با او بودنـد مـی   شدند تا حدي که پیامبر و متزلزل می
 »نصرت خدا می رسد؟

ما می بینیم این منظـور اینگونـه گشـاده و    اشت به این آسانی نیست! یعنی دخول به
کـذابان اسـت کـه آن را اینگونـه      و حساب و کتاب شده و اختیارش در دست غالیان بی

   .چوب حراج زده و مبتذل مینمایند!
بنابراین با یک زیارت دیگر جاي هیچ بیم و ترسی از معصیت و عـذاب خـدا بـراي کسـی     

 .آید! بار چنین که اینک هستند به وجود مى وبند  یبدین ترتیب مردمی بباقی نمیماند و 
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عـم از  او بـراي هـر عملـی    شده داده  جبه خر دقتقدر  پس چرا در قرآن مجید آن

 ﴿ خیر و شر نتیجه و اثري مقرر داشـته اسـت؟ کـه:                 

               ﴾ ]8و7 :ۀالزلزل[. 

 و از هر كه به قـدر بيند رد پاداش آن را ميوعمل نيك به جاي آ اي ذره مثقال هركه قدر«

 »آن را خواهد ديد. جزايكار بد سرزند  اي ذره مثقال

            ﴿ : فرماید ونیز می

           ﴾ ]47 نبیاء:الأ[. 

و روز ستاخيز ترازوي عدل را درميان نهيم و به هيچ كس ستم نخواهد شد و اگر عمل به «

 »است كه ماخود حسابگر باشيم.كافي  آن را بياوريم و قدر دانه خردل باشد

ــی  ــز مـ ــد ونیـ  ﴿: فرمایـ                         

                    ﴾ 16 قمان:[ل[. 

سـنگي سـخت يـا در آسـمانها يـا در زمـين باشـد خداونـد آن را به قدر دانه خردل در «

 »آگاه است.و بسيار باريك بين  االلههمانا  ،آورد مي
خدایا زین معما پرده بردار! البته در فضل و رحمت إلهی که بی نهایت اسـت شـکی   

این فضـولی غلـو    عملی که کمترین امري در قرآن کریم درباره آن نیست، اما در نیست،
 .انه است!کننده 

محمـد بـن «: 427/ در رجال طوسی ص  أ :محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی  -33

ایـن شـخص ضـعیف     ».عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف وقيل أنه كان يذهب مذهب الغـلاة
 اند که وي از غالیاناست. است و گفته

محمد بـن فضـيل الازدي ضـعيف يُرمـى «: 6/23مجمع الرجال  :محمد بن فضیل  -34

 اند.   او را به غلو متهم کرده او ضعیف است و ».الغلوب
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بـن  ىمحمد بن موس«(غض):  52/ مجمع الرجال ص  أ :محمد بن موسی الهمدانی -35
او هم ضعیف  ».السمان أبوجعفر الهمداني ضعيف يروي عن الضعفاء تكلم فيه القميون بالرد ىعيس

 اند. او را رد کردهکند و علماي قم  است و هم از راویان ضعیف روایت می
محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السـماني ضـعفه « : 260/ رجال نجاشی ص  ب

علاوه بر آن صفات نکوهیـده کـه    ».القميون بالغلو وكان ابن الوليد يقول: أنه كان يضع الحديث
 .که او حدیث جعل میکرد! فرمود: می» محمد بن الولید«غضائري فرموده 

او ملعـون وغلوکننـده    »ملعـون غـال ىمحمـد موسـ« :252مه حلی ص / رجال علا ج
 است.

و » سـیف بـن عمیـره   «چـون   یکـذابان  همین محمد بن موسی الهمدانی است کـه از 
زیارت عاشورا با آن چنان ثواب به طائفه شیعه ارزانی داشته اسـت کـه   » صالح بن عقبه«

 اي توفیق بدان حاصل نشده است!!. براي هیچ نبی و ولی و مؤمنی و حتی فرشته
معلي بن محمـد البصرـي أبـو محمـد « :6/113/ مجمع الرجال  أ :معلی بن محمد  - 36

 .»نكر و يروون عن الضعفاءيعرف حديثه وي
 کند. معلی بن محمد حدیثش خوب و بد دارد و نیز از ضعفاء روایت مى

بن محمد البصري ابـو اسـحق مضـطرب الحـديث  معلى« 327/ رجال نجاشی صفحه  ب
هم مـذهبش پریشـان    و(مضطرب)معلی بن محمد هم حدیثش پریشان گوئی  ».والمذهب

 و بی ثبات است.
 کند. نیز همین صفات زشت را درباره او ذکر مى 259/ رجال علامه ص  ج
قـال « :237ص  3/ تنقـیح المقـال ج    أ: مفضل بن صالح أبوجمیله الأسـدي  -37 

الغضائري: مفضل بـن صـالح ابـو جميلـه الأسـدي النحـاس مـولاهم، ضـعيف كـذاب يضـع 

کـذاب و هـم    مفضل بن صالح از موالی اسدیان اسـت، هـم ضـعیف اسـت و     ».الحديث
 .کند!! حدیث جعل مى



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   472 
 

 

/ در قسمت دوم خلاصه حلی، مفضل بن صالح را بـه همـین صـفات نکوهیـده      ب
(جعل  است، همچنین ابن داوود، و سایر علماي رجال نیز او را ضعیف وکذاب و جعال

 حدیث می دانند.   کننده)
، غضـائري فرمـوده   131تـا ص   123/ در مجمع الرجال ص  أ: مفضل بن عمر -38
مفضل بن عمر الجعفي أبو عبداالله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقـد زيـد عليـه « است:

 ».كثير وحمل الغلاة  في حديثه حملا عظيماً ولايجوز أن يكتب حديثه ءشي

عفـي كـوفي مفضل بن عمر أبوعبـداالله قيـل أبـو محمـد الج« :326ب / رجال نجاشی ص 

فاسد المذهب مضطرب الرواية لايعبأ به و قيل إنه كان خطابياً و قد ذكرت له مصنفات لا يعـول 

 ».عليها

مفضـل بـن عمـر أبوعبـداالله ضـعيف كـوفي «:258/ علامه حلی در رجال خود ص  ج

كثـير ء يعبأ به متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيـد عليـه شي فاسدالمذهب مضطرب الرواية لا

 ».يجوز أن يكتب حديثه ل الغلات في حديثه حملا عظيماً ولاوحم
کننده آن اسـت   خلاصه فرمایش علماي رجال درباره این شخص فاسد المذهب غلو

ی که علماي رجـال نوشـتن   یاند، تا جا دوش او نهاده بار خود را بر ،درحدیث که غلات
مصـنفات او نبایـد اعتمـاد کـرد،     حدیث و  بهاند که  گفتهاند، و حدیث او را جایز ندانسته

 است. است که از بدترین مذاهب غلات )1(*علاوه بر اینها خطابی
موسـى بـن سـعدان الحفـاظ « :317/ در رجال نجاشـی ص   أ: موسی بن سعدان -39

 ».ضعيف في الحديث

موسـى بـن سـعدان الحفـاظ . . . رو عـن أبي الحسـن «: 257/ در رجال علامه ص ب

 او در حدیث ضعیف و در مذهب غلو کننده است. .»ضعيف في مذهبه غلو

                                           
پیامبري است که حضرت صادق به سوي » أبو الخطاب«خطابیه فرقه اي را گویند که عقیده داشتند  -1*

 خلق مبعوث نموده است!!.
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 و کذابان مشهور است و در این کتـاب نـامش و   که از غالیان :یونس بن ظبیان -40
کنـیم و حـدیثی از او در ذیـل     در این مقدمه تکـرار نمـی   ترجمه حالش به کرات آمده و

 .2که براي معرفی او کافی است  آوردیم، 1قاسم بن یحیی«احوال 
در » زیـارت و حیقیقـت آن  «را در فصـل  » موسی بن عمـران النخعـی  «احوال  -41

 .3آوریم می» زیارت جامعه کبیره«بررسی سند 
 

احادیث زیارت فارغ  (راویان)اینک که از ترجمه احوال ننگین مآل تعدادي از روات
غلو کننده و کـذاب وجعـال و در یـک کـلام غیـر قابـل        4شدیم ومعلوم شد که جملگی

 که: ، ممکن است این سؤال مطرح شود*)5(اند ودهاعتماد ب
چون غضائري آیۀ الحدیث علم رجال و در ي  ائمهگونه که بزرگان و  همان آیا واقعاً

اند غلوکننـده و   و شیخ طوسی و حلی و ابن داوود آنان را معرفی کرده یو نجاشی و کش
ومنقولات این روایت  بایست به اقوال اند؟ در این صورت نه تنها می وضاع و کذاب بوده

ت و بیزاري کرد، زیرا دروغ بستن به ءعتنایی نمود بلکه لازم است از ایشان اظهار براا بی
بـا   از بزرگتـرین جنایتهاسـت و   کبیـره و  (گناهان)از معاصی صخداوند متعال و پیامبر

گوینـد تفـاوت بسـیار     عرفـی دروغ مـی   موضوعات شخصی و دروغگویی کسانی که در

                                           
 همین کتاب. 78ر.ك صفحه  -1
 کتاب حاضر. 128در باره یونس ر.ك صفحه  -2
 همین کتاب. 99ر.ك صفحه  -3
 چه سایرین که نام و حالشان در اینجا نیامده است. چه آنان که احوالشان ذکر شد و -4
*
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اینکه هر نوع دروغگویی، زشت و معصیت پروردگار عالم اسـت و مرتکـب آن   دارد. با 

﴿ سزاوار نفرت و لعنت است که:             ﴾ ]:61 آل عمران[. 

 »دهیم. پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می«
اري کو سـتم بـدترین و شـدیدترین ظلـم     غ گفتن از قول خـدا و رسـول،  وما درا -

 ﴿  نسبت به خلق خـدا اسـت کـه:                    ﴾ 37 لأعـراف: [ا ،
 .]68. العنکبوت /144، 93، 12الأنعام ،  ، 7الصف /

 »پس چه كسي است ظالم تر از آن كسي كه بر االله دروغ و افترا مي بندد.«
موجـب گمراهـی و ضـلالت مردمـان در      زیـرا ، نیست ییعنی ستمگرتر از او کس -

 مدتی طولانی بسا که تا پایان جهان شود.
مطالب و احکام شرعی، از  احکام و فروعات و با این وصف پس چرا در بسیاري از

ز آنان در این کتاب ذکـر شـد، احـادیثی در کتـب     اهمین کاذبین و جعالین که نام برخی 
 اند؟!. دینی آمده و بر اساس آن عمل کرده

گر احادیث آنان مقبول و قابل تبعیت بوده پس چرا از طـرف ائمـه رجـال از قبیـل     ا
که نامشان مذکور شد، مـورد اینگونـه حمـلات سـخت قـرار گرفتـه و ضـربات         کسانی

مگر نه اینکه در شریعت مطهره تهمـت   اند؟ نسبتهاي غلو و کذب و جعل را هدف گشته
 تـرین معصـیت اسـت کـه:     و خبیـث  فحشاء درباره مؤمنین شـدیدترین ۀ و غیبت و اشاع

﴿                               

   ﴾ ]:کسانی که مردان و زنان مؤمن را با گفتن کاري کـه مرتکـب   «. ]58 الأحزاب
 »گیرند. بهتان و گناه آشکاري برعهده می کنند، میآزار   اند، نشده

  ﴿ ونیـــز:                      

    ﴾ :نکـرده وغیبـت یکـدیگر را     سدر احـوال دیگـران تجس ـ  « )12(الحجرات
پـس نـاخوش    ،مکنید، آیا هیچ یک از شما دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد

 » می دارید.
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ــز:  ﴿ و نی                      

     ﴾ ]:میـان ایمـان آوردگـان     کسانی که دوست دارند کـه در «. ]19 النور

 »ها شایع شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناك دارند. زشتی
غلـو و کـذب و جعـل     يپس چرا علماي رجال این نگون بختان را تیرباران نسـبتها 

 !.اند قرار داده
کننده و به این راویان غلو ان لازم است بدانیم که شکی نیست که در نسبتهایی که آن

انـد و از   اند نه تنها تمام این نکات را رعایت و از تمام آن معاصی پرهیز کرده کذاب داده
انـد، بلکـه حقیقـت آن     تهمت و غیبت و اشاعه فحشاء در غایت احتراز و اجتنـاب بـوده  

اند، یک از هزار و اندکی از بسـیار اسـت. زیـرا     آورده بوده مذمت آنان است که آنچه در
و اسـلام  عـد  ء(دشـمنان) و رسـول و اعدا  در واقع از بدترین دشمنان خـدا و این راویان 

اند که با نشر اینگونه احادیث، جعل مذاهب نمـوده، خیانتهـاي بزرگـی بـه حقـایق       بوده
اي که عین الحیاة جاودانی الهـی   موجب تحقیر و استهزا به شریعت مطهره اسلام کرده و
تا حد زیادي محروم  اتیبیکران این سرچشمۀ حی اند، و بشریت را از فواید بوده، گردیده

اند، و از همه مهمتر اینکه شکاف عمیقی درحصار وحدت اسـلامی و مسـلمین کـه     کرده
اند، و از همین جهت اسـت کـه آنـان     بالاترین آرزو و هدف اسلام است به وجود آورده

 .بدترین ستمکاران و موجب لعنت خالق سبحان و جمیع خلق از انس و جن اند
انـد کـه هـر     خـود فرمـوده   çئمـه اعلاج همان است که  ،احادیث ي ما درباره به نظر

توان قبول کرد و آنچه نبود باید نابود نمود. و احادیث زیـارت   حدیث موافق قرآن را می
از طرف آیات قرآن مردود و مطرود است و ساخته و پرداخته غلات و کـذابان اسـت و   

 طبعا مقبول نیست.
جعال را در بحـث زیـارت کـه چنـد      ،غال ،ل وکذب این گروه ضالاینک نتیجه جع

سال قبل براي چاپ آماده بود و به علت کارشکنی محـافظین خرافـات در بوتـه اهمـال     
گذرانیم تا خود عقل خداداد خـود و بـا عرضـه بـه      جو می ماند، از نظر خوانندگان حق
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و غلـو کـه بزرگتـرین     شرك ي کتاب خدا قضاوت نموده حقیقت را در یابند و از ورطه
 آفت این شریعت مطهره است نجات یابند.

کرم خویش بر این امت افکند و آن را از ایـن   بار دیگر نظري از رحمت و االلهشاید 
نکبتی که دامنگیرش شده است، نجات بخشـد و مسـلمانان را از احکـام حیـات      ذلت و

حکومـت و جمعـه و   بخش و عظمت آفرین دین مبین خـود از قبیـل داشـتن اتحـاد و     
 مند فرماید. جماعت و جهاد و عدالت و امت و سایر مزایاي اسلامی بهره

 و ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
هیچ توفیقی نیست براي من مگر از جانب االله، بر او توکّل مـی کـنم و بـه سـوي او     

 رجوع می نمایم.
غلو کننـده  ، اویان احادیث زیارت یا خودبلکه تمام ر ،معلوم شد که اکثر ،با این بیان

از آنـان روایـت    و کذابان تبعیت کرده و اند و یا از غالیان کذاب و وضاع الحدیث بوده و
و موجب این همه فساد و اتلاف مال و اوقات و از همه بدتر باعث نشر شرك  اند نموده

از حوادث حیـات  تأسی و  عبرتاند، و گرنه احترام واولیاي خدا و  و خرافات گردیده
و دیدار مزار آنان که موجب تحریک حس غیـرت و فـداکاري وعـزت و     آن بزرگواران

حرمت دین خدا شود، در نزد تمام عقلاي عالم پسندیده است و مطلوب و ما در کتـاب  
. و هنوز هـم   *)1(در این باره داد سخن داده ایم احسنبه نحو  ؛قیام حسیني فلسفه 

 ولاحول ولا قوة إلاباالله العلي العظيم.برهمان اعتقادیم. 

                                           
هجري قمري در صحن حسینی؛ در  1369ماه صفر 19خطابه اي در بیش از سی سال پیش در شب  -*

، و اینک با اندك تغییر و مختصر تفسیر به نظر حضور چندین هزار زائر ومجاور القاء نمودم کربلا در
خوانندگان محترم می رسد و یادآوري می شود که ما همچنان بدین نظر معتقد و پاي بندیم وآن را 

 .کنیم! پیشنهاد می
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***

                                                                                                           
در این کتاب یادآوري این نکته را بسی لازم می دانم که شاید کسانی، پیش خود تصور کنند یا تلقین شوند 

که از افکار و تبلیغات وهابیت و غیر آن که مخالف شیعه اند، می باشد!.  نظرات والقاءات، که اینگونه 
 گوییم: براي رد این شبهه می

اولا: آنچه ما در این رساله آورده ایم همه از منابع شیعه و مأخوذ از کتاب خدا و سنت رسول االله صلی االله 
سلمین صدر اول است که آلوده به بدعتها و خرافات علیه وآله وسلم وتواریخ معتبر و متبع از سیره م

 أمم دیگر نبودند.
ثانیاً: اگر وهابیت یا هر فرقه ي دیگر سخن حقی بگویند و اگر قولی موافق کتاب وسنت آورند آیا نباید 

 قبول کرد؟!
 الزمر:[ ﴾  ﴿ درحالی که مسلمانان به حکم قرآن که:

مأمورند به  ».بشارت باد بر بندگانی که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروي می کنند« ]18و17

 سخن حق گوش دهند و آن را تبعیت نمایند و ما در این طریقیم، إن شاءاالله تعالی.





 

 ؛سخنرانی مؤلف در صحن حسینی

قمري طبق تقاضا و امر حضرت علامۀ خالصـی: در کـربلا   هجري  1369در اربعین سال 
تن زائـر عـرب و عجـم، ایـن      درحضور بیش از چند هزار ؛نییدر صحن مطهر حس

بنده خطابه اي ایراد کردم و در آن سخنرانی به این قضـیه پـرداختم کـه چـرا ایـن همـه       
امور دینی مثمر ثمر نیست؟! و نتیجـه گـرفتم    فعالیت و صرف اموال و اوقات ایرانیان در

موافـق   ،ت و اسـلام که علت آن وضع بد و غلط تبلیغات دینی است کـه بـا روح حقیق ـ  
نبوده و آلوده به موهومات و خرافات است، و از این همه اموال واوقاتی کـه بـه عقیـده    

 شود!. مفیدي گرفته نمیي خود در امور دینی مصروف می دارند نتیجه 
، با آن همه سختی ها و مشـکلاتی کـه در راه   یکه در چنین سال زائرینیمثلا همین  

خود را با سینه سوزان  ،به نیروي علاقه و ایمان با این حال زیارت براي آنان فراهم شده
 و چشم گریان به این آستان می رسانند.

خـود و در   اي که از این مسافرت می برند، مگر جز این است که بـه پنـدار   اما نتیجه
پر از گناه چندین ساله  )پشتی(کوله باري یا کوله پندارند جوالهاي نتیجه تبلیغات غلط می

یده برگشته تا بـاز  زخود را آورده در مرقد مطهر حسینی خالی کرده! اینک سبکبار و آمر
اداي دیـن کـرده و    ن عمـل، میقل با هحدابراي پرکردن آن حال و مجال بیشتري بیابند! 

 مقادیر بسیاري هم از خدا طلبکارند!!.
ریان خـود مـی برنـد چیـزي جـز      ارمغانی که از این مسافرت براي خویشان وهمشه

گاه و قیمت پارچه و اجنـاس وخرمـاي   رتعریف گنبد و گلدسته و چگونگی صحن و با
 کربلا نیست!!.

درحالی که اگر ما تشکیلات صحیح و سازمان تبلیغات بـا تربیـت درسـت اسـلامی     
داشتیم می بایست با تماشاي مزار این خونین کفنانی که در راه حمایت اسـلام و حفـظ   

ذاشـته و آن را در  گاز تجاوز جنود شیطان این چنین وجود خود را در طبق اخلاص آن 
راه معشوق حقیقی خود درباخته اند عبرت بگیریم و متأثر شویم، هرگاه این منظر بـا آن  

خـود   تبلیـغ وتشـریح شـده بـود بایـد آن چنـان روح از       ،خود تۀکیفیت درخور و شایس
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کـه آنـان را در طریـق جانبـازي      بانیـان برانگیـزد  گذشتگی در بینندگان قربانگـاه ایـن قر  
 از پا نشناسند!. سر همچون پیش آهنگان و پیشوایان خود براي جانبازي در راه دین خدا

اگر ما رهبران وعالمان ومبلغان دانـا و دلسـوز و متـدین و شایسـته اي داشـتیم مـی       
جانبازانی تربیت کنند کـه در راه مجـد و    ،زا و شورانگیز همتي توانستند از این منظره 

چون کوهی آتشفشـان  ، روح شهادت طلبی دمیدندین و حفظ حدود اسلامی با  شرف و
 و دریایی پر تلاطم و خروشان باشند!.

جانبازي و تحریک به سوي شرف و سرافرازي چه بیانی  براي تشویق به فداکاري و
جاهدان گلگون کفنـی اسـت کـه در ایـن     قبور مي  رساتر و چه زبانی گویاتر از مشاهده

داغ بسته و رخسارهایی به جهاد پرداخته و در میـدان   ،صحراي سوزان با لبانی از عطش
 را به حیرت وشگفتی انداختند! جهانیانعشق، سر و دست و جان و تن درباختند که 

چه خوب بود به جاي این بارگاه پرجلال و جبروت که از طـلا و نقـره و فیـروزه و    
قوت که مورد پسند و آرزو و معشوق فراعنه وطاغوت است به همان صـورت طبیعـی   یا

لو نگاهی سـطحی باشـد بـه     شهید باقی می ماند تا با تماشاي آن و ي) (کهنهقبر مندرس
قطعات سر و دست و انگشت و بینی قطعه قطعه و مثله مثله شـده فـدائیان اسـلام و در    

نـد. و لبهـاي تشـنه داغمـه     ا هنده اما گویا وزندکااي پر یک درگوشه این بیابان هولناك هر
مواج فـرات درحسـرت یـک جرعـه آب خشـکیده انـد،        ي که درکنار نهر سیال وا هبست

عطش تفتیده و شریان و وریدي که از کثرت تـلاش و شـدت    وتصور جگرهاي از سوز
ي بیدار ا هند در تصور بینندا هداد وستد و انبساط و انقباض خون بازماند دیگر از کنکاش،

کند که این بدنهاي  که زائر این مزار است یقینا همان عشق و حرارت آتشین را ایجاد می
 و جنبش واداشته بود!. تپش نازنین را در

میعاد هر یک چون بـرق و بـاد بـه کوشـش و جهـاد       روزمگر همینان نبودند که در 
حراست از اهل بیـت  جان یعنی در حمایت دین و  پرداخته و جان عزیز را در عزیزتر از

 درباختند؟
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هاي بال و پرسوخته درگرد شمع عالم افروز حسینی نه بلکه این ستارگان  این پروانه
کـرده و بـه    همـواره کسـب نـور    آسمان هدایت که در پیرامون آفتاب عالمتاب شهادت،

تواند همـان پرتـو را در    نورشان نمی فروزند، آیا تماشاي گور پر جهان بشریت فروغ می
 مادیت بیرون آییم؟ (تاریکیهاي) اي تاریک ما ایجاد کند که از ظلماتدله

، اگر بتوانیم از وراي زرق و برق این شمع و چـراغ و لوسـتر و پـرده و    خداقسم به 
آلات دیگر که شایسـته گـورگبران و مـرده پرسـتان     ر صفحات طلا و قطعات نقره وزیو

جـوي بـه    ، و بـا چشـمی حـق   بنگـریم حقیقی شاهدان بزم شهادت اسـت   ي هومانع جلو
تماشاي یوسفان مجلس جانبازي بنشینیم، نه تنها سر و دست و انگشـتان را در سـینی و   

کنیم بلکه با قـدم شـتاب و عجلـه تـا درب      صفحۀ ارادت تسلیم بزم آراي این جهان می
منزل رب الأرباب یعنی پروردگار عالمیان می دویم تا به تازیانـه عشـق خـویش، مـا دام     

 ذابمان کند یا در زاویه سکون وآرامش در سجنمان کشد!.العمر ع
شتی آفرین شما را به جمـال دلاراي حـق   زیشگران اگان بدسلیقه و اي آره اي مشاط

هـاي   هـاي نقـره و قطعـه    دهم که این ضریح سیمین را که محفـوف بـه پـاره    سوگند می
وکفنهاي رنگین را طلاست از اطراف این قبور پرنور، بردارید و همان پیراهنهاي خونین 

جاي ایـن زر و زیـور،    هکه در ساعتهاي واپسین بر بدنهاي نازنین این شیران عرین بود ب
 آن رجزهاي آتشین را که در نفسهاي آخرین از لبان تشـنه و  برمزار منورشان بپوشانید و

دیدن  خوانید تا از لحنی شور آفرین بر شد به صورتی شایسته و با رین شان شنیده مییش
 دیگـر، کـربلا شـود و از میـان تماشـاچیان آن معرکـه،       مناظر و شنیدن آن حماسه بار آن

و در   حبیب بن مظاهر اسـدي برخیزنـد،   نجوانانی چون حر ریاحی تمیمی و پیرانی چو
هل من ناصر ينصرني و هل مـن « :هنگامی که هیکل اسلام در اطراف و اقصاي جهان فریاد

داد من برسد و آیا کمک کننـده اي هسـت کـه مـرا      (آیا کسی هست که به »معين يعينني
نجاتش دهنـد، نـه اینکـه بـه      ،آورد به یاریش بشتابند، و ازکربت غربت برمی کمک کند)

یال خام خود معادل چنـدین هـزار حـج و جهـاد مـی      خفروز زیارت که ثواب آن را به 
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مغرورانـه   پندارند نه تنها از دفاع ونصرت خودداري کرده بلکه به روشنی چشم دشـمن! 
 به فسق و فساد برخیزند! چنانکه چنین اند!!.

زرین کـه شایسـته قبـور سـلاطین و فراعنـه و       این ضریح سیمین و  شما را به خدا،
مقـربین   جباران روي زمین است از روي این تربت پاك که مـورد تحسـین فرشـتگان و   

ا بدن چـاك چـاك   است دور کنید و همان مزار خاکی پسر ابوتراب علیه السلام  را که ب
   .در آن خفته است، چنانکه باید نمایش دهید

آري از این مشهد و منظر که بسی شورا انگیز است، چنان نمـایش دهیـد و آنگونـه    
آرایش نمایید که چون زائران از مرقد حسینی بازگشتند، آن کنند که گروه توابین پـس از  

غریـب او را در بیابـان کـربلا    که قبر  عاشورا همیني گذشت بیش از پنج سال از واقعه 
دیدند، کردند و آن سان در آتش حسرت و ندامت، شعله ور شدند که تا جـان و هسـتی   

 ساکت و ساکن نشدند!.  خود را در همان راه حسین و خط او نباختند،
که با این تبلیغات زهرآگین در ثواب بی حـد و حصـر    اما افسوس و هزار افسوس

با آیات کتاب مبین است و موجب سستی و بـی اعتبـاري   زائراین که رقابت و خصومت 
 ـ   وامر ونواهی دین، جز گستاخی بـه حـریم قـوانین و   ادر  چیـز   صنیآئـین خـاتم النبی

 نیست. دیگري
*** 

 



 

 زیارت و حقیقت آن

هستی بر ولایت تکوینی و تصـرف و تـدبیر    ءمراااز دلائلی که آیت االله العظمی درکتاب 
اسـت کـه در ایـن    » زیارت جامعـه کبیـره  «در کون و مکان آورده است، فقرات  çئمها

بكم فتح االله وبكم خـتم االله، وبكـم ينـزل « زیارتنامه، فقرات و جملاتی هست از آن جمله:

 ».تقع على الأرض، وبكم ينفس الغم، وبكم يكشف الضر الغيث، وبكم يمسك السماء أن
آفرینش یا هر کاري را شروع کرده و به وسیلۀ شما آن ، خدا  به وسیلۀ شما امامان، -

به وسیلۀ شما خدا آسـمان   کند و را ختم کرده است، و به وسیلۀ شما، خدا باران نازل می
هـا را زایـل و زیانهـا را بـر طـرف      بر زمین نیفتد، و به وسـیلۀ شـما غم   تا داشته را نگاه

 کند!!!. مى
آن کتاب، از فقرات همین زیارتنامه، استناد و استشهاد کرده اسـت   485صفحه  و در

وإيـاب الخلـق إلـيكم «نظـارت امـام کـه در آن زیـارت آمـده اسـت:        حساب قیامت و بر

 را محکـم کنـد از محـدث    و براي آنکه به خیال خود جاي پاي خـود  »وحسابهم علـيكم
آورده اسـت کـه    ؛ضمن نقل کلمات هـادي » انوار الهی«قمی (حاج شیخ عباس) در 

إنها أصـح الروايـات سـنداً و أفصـحها « مجلسی دربارة زیارت جامعۀ کبیره، فرموده است:

تـر   صحیح  زیارتها، از حیث سند یزیارت جامعه از تمام »لفظاً وأبلغها معنى وأعلاها شـأناً 
 »!!تر و از نظر شأن و رتبه عالیتر است جنبه معنی بلیغ تر و از و از نظر لفظ فصیح

ما قبلا به سند این حدیث که مورد ادعاي ایـن آیـت االله العظمـی! اسـت، رسـیدگی      
 ي زیارت می پردازیم:   درباه  آنگاه به تحقیقات خود،  کنیم، می

همان طور که مجلسی فرموده اسـت، از تمـام     اگر چنین فرض کنیم که این زیارت،
صـحیحی باشـد!). امـا بدبختانـه در زیارتهـا        یارتها صحیحتر اسـت( اگـر در زیارتهـا،   ز

صحیحی نیست تا این صحیحتر باشد، زیرا اکثر آنها بدون سند است یا اسناد آن ضعیف 
و فاسد است، زیرا از یک مشت افراد غلو کننده فاسدالعقیده و الایمان، نقل شـده اسـت   

 ه بحث پرداختیم.که به قدر مجال در این باره ب
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و » سـنائی «و» دقاق«بحار الانوار (کتاب المزار) از  22جلد  این زیارت را مجلسی در
 ؛و او از امــام علــی النقــی» نخعــی« و او از » برمکــی«و او از » اســدي« و » وراق «

 روایت کرده است.
 محمد بن جعفر الأسدي اسـت فرمـوده اسـت:     اسدي که مراد از او،رة نجاشی در با

گویـد)   یعنی او ثقه است (دروغ نمـی  ».كان ثقة، صحيح الحديث إلا أنه رو عن الضعفاء«
اینکـه از   کنـد) جـز   صحیح الحدیث است (حدیث را آن گونه که شنیده است، بیان مـى 

و بعـد دربـاره او مـی    ». کنـد(پس احتمـال ضـعف روایـت هسـت)      ضعفاء روایـت مـى  
 : او برخلاف شیعه، قائل به جبر و تشبیه است!!یعنی ».وکان یقول بالجبر والتشبیه«افزاید:
کند، و در ردیف ضـعفاء و مجـروحین    نیز او را به این صفت معرفی مى» ابن داوود«

 آورد. می
قولـه بـالجبر والتشـبيه فإنـه « ) قسمت دوم می نویسـد: 2/95ممقانی در تنقیح المقال (

اگـر حقیقـت    تشبیه بوده کـه  او قائل به جبر و. »لوكان على حقيقته لأوجب فسقه بل كفـره
   .شود می واجب اوفسق وکفر داشته باشد 

عیل اکند و این برمکی: وي محمد بن اسـم  اسدي این زیارت را از برمکی روایت می
محمد بن اسمعیل بن احمد بن بشر البرمکی أبو جعفر المعروف بصـاحب  برمکی است. 

 ضعیف است. بن اسماعیل محمد و الصومعۀ ضعیف
 کنـد.  برمکی روایت مى نیز او را در ردیف ضعفاء آورده است.» طه نجف«در رجال 

اصلا نامی در کتـب رجـال نیسـت، و    شخص او موسی بن عبد االله النخعی است. از این 
 معلوم نیست چگونه مردي بوده است.

 ـ » موسی بن عبد الملـک «در ذیل ترجمه » تنقیح المقال«مامقانی در   هدر بـاره او گفت
اگر علمـاي رجـال دربـاره او اهمـال     « »ذِكره في كتب الرجال غير قادحة فيـه إهمالهم«است: 

و  و بدین وسیله دل خود را خـوش کـرده اسـت،   »!! شود اند موجب قدح و ذم نمی کرده
احتمال شیخ صدوق را آورده است که موسی بن عبد الملـک همـان نخعـی اسـت و او     
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او را با ابـراهیم در قمـار    )،خلیفه( هرگز شراب نبیذ ننوشیده بود مگر هنگامی که متوکل
حاضر کرد و با او شراب نوشید!. فقط از رجال حدیث یک نخعـی را سـراغ داریـم کـه     

 ،از پـیش مـن بـرو بیـرون    « »اخرج عني لعنك االله ولعن من حدثك« :به او فرمود ؛رضا
 ».، لعنت کندبه تو حدیث گفته استو آن کس که  ارو خدا ت

 روایت (زیارت جامعۀ کبیره)،راوي متصل به امام این » خبار الرضاأعیون «کتاب  در
و تهذیب طوسـی کـه   » من لایحضر الفقیه«عمران النخعی است، و هر چند در  نموسی ب

کنـد کـه موسـی بـن عبـداالله       لایحضره الفقیه نقل می آن را صدوق روایت کرده و از من
در » عمـران «و » عبـداالله «اسـت کـه   النخعی است و ظاهرا این اشتباه از آنجا ناشی شـده  

هر چند موسی بن عبداالله النخعی و موسی بـن    یکدیگر است، به رسم الخط کوفی، شبیه
دهد کـه او موسـی    هر دو در کتب رجال مجهول اند، اما قرائنی نشان می  عمران النخعی،

 بن عمران النخعی است:  
برادر زاده حسین بن یزید و حسین بن یزید بـه تصـریح     ،خعینموسی بن عمران الأ / 

زید است. و زیارت جامعه یبوده است و اسناد موسی بن عمران به ابن  غالیانکتب رجال از 
 موسی بن عمران درست است. به کبیره مملو از غلو است، پس نسبت آن

 راند و موسی بن عمـران بـراد   شمرده ؛را از اصحاب رضا ،حسین بن یزیدب / 
 است. ؛زاده اوست که معاصر با هادي

کمــال إ«، از ایــن قبیــل أحادیــث، بســیار دارد چنانکــه در موســی بــن عمــرانج / 
صدوق نیز نظائر آن هست، و به هر صورت بدون شک این زیارت ساخته و » *)1(الدین

این حقیقت بهترین بیان و برهـان   و مشرکان است، چنانکه عبارات آن بر پرداخته غالیان
 ت.  اس

 موسی بن عمران النخعی، راوي زیارت جامعه کبیره بدون شک از غـلات اسـت. در  
 شـود،  کثر روایاتی که از او در کتب اخبار موجود است رائحه غلو به شدت استشمام میا

                                           
 است که ما در متن، نام مشهورتر این کتاب را ذکر کردیم. »إکمال الدین و تمام النعمۀ«نام این کتاب  -1 *
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چـاپ بمبئـی) از عمـویش     154مانند روایتی که از این شخص در توحید صـدوق (ص   
الحسين عـن حـديث عبـدالرحمن بـن كثـير عـن أبي عن علي بن «: حسین بن یزید آورده است

: أنا علم االله، أنا قلـب االله ولسـان االله النـاطق وعـين االله ؛قال، قال أمير المؤمنين ؛عبداالله

 ».االله وجنب االله وأنا يد
من پرچم خدا و قلب خدا و زبان نـاطق خـدا و چشـم     :فرمود ؛امیر المومنین -

 .»!!!خدا و جنب خدا و دست خدایم
... حدثنا موسى بن عمران النخعـی الکـوفی    « شود: این حدیث چنین شروع می سند

کـه علـی بـن عمـران النخعـی و او از      » عن عمه حسین بن یزید عن علی بـن الحسـین  
به واسـطۀ   ؛را از امیرالمومنین علی عمویش حسین بن یزید این عبارات سراسر کفر

کرده است و یقینـا و بـدون هـیچ     راویان پس از او نقل روایتی چون علی بن الحسین و
 چنین کفریاتی بر زبان مبارك جاري نفرموده است. ؛تردید هرگز امیر المومنین

) حدیثی آمده اسـت کـه تصـدیق آن    291باز از همین شخص در همین کتاب (ص 
تکذیب نبوت پیغمبـر خـدا اسـت زیـرا در طلـوع و غـروب خورشـید از قـول رسـول          

 .وز هر طفل ابجد خوانی به آن می خندد!!چیزهایی می بافد که امر صخدا
بدترین احمقـان  یا از  شود که این غالیان با مطالعه این چرندیات، به خوبی معلوم می

   .اند! و یا از بدترین دشمنان اسلام بوده
انـد و یـا گمنـام بلکـه      این زیارت یـا ضـعیف انـد و یـا مجهـول      راویاننتیجه آنکه 

صحیح نخواهد بود. لذا بـرخلاف آنچـه آقایـان ادعـا      ناموجود!! پس چنین زیارتی هرگز
تر است. معنی آن ایـن نیسـت    آنها صحیحي  اند که این زیارت از حیث سند از همه کرده

و حـال اینکـه    ،میان کورهـا بـاز لـوچ    که این زیارت صحیح است، بلکه آن است که در
 کور!!.ر اند چنین هم نیست بلکه خود آن هم کور است. حتی کور

اي از فقرات آن بـوي   شاید بلیغ باشد، زیرا پاره حیث معنی، براي منظور غالیان از ماا
شرك است، و هرگز امامی بلکه هر کسی که ایمان به  تادهد بلکه صراح شرك و غلو می
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سبیل اعتقاد بـر   داشته باشد چنین کلماتی بر یخدا و روزقیامت و شریعت صحیح اسلام

 ﴿فرمایـد:   ست که مـی آورد. زیرا آن خدا ا زبان نمی                ﴾ 
  ]40الرعد:[ا

 »است و حساب آنان باماست.)رسالت(همانا وظیفۀ تو ابلاغ «

﴿                    ﴾ . :٢٦[الغاشيه[. 
 »ما و آنگاه حسابشان باماست.همانا بازگشتشان به سوي «
 » إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم« ولی در این زیارت آمده است که: 
بازگشت همه مردم به سوي شما امامان است و حساب همـه مـردم نیـز برعهـده      -

 ﴿فرمایـد:   کافر و مشرك است. خداوند مـی   شماست!! و معتقد به چنین کفري،    

      ﴾. :69(الزمر(. 

 زمین به نور پروردگارش روشن است. -
ولی در این زیارت است: أشرقت الأرض بنورکم. زمین به نور شما امامـان روشـن    

 خداي جهان و پروردگار عالمیان اند.  †ئمه هدي ارساند که  است. و این فقرات می
جهان شـرك   نباشد دیگر درتر چیست؟ و اگر اینها شرك و کفر  شرك از این واضح

 و کفري نیست!!.
آیت االله العظمی! براي تأئید کفریات خود جملاتی از کتاب التوحید کافی باب النـور  

إن االله خلقنا وصورنا وجعلنا عينه في عبـاده « فرمود: ؛در آورده است که حضرت صادق

 ».ولسانه الناطق في خلقه ويده الباسط على عباده
و مـا را چشـم خـود در میـان بنـدگانش و زبـان نـاطق خـود در         خدا ما را آفرید  -

 »!!.آفریدگان خویش و دست گشاده خود در میان بندگانش قرار داد
زیـرا   ،این عبارت خود دلیل بر بطلان خود است هر چنـد سـند آن صـحیح بنمایـد    

از حیث سند هم ضعیف و بـی   با این حالقرآن است.  جدان وومخالف عقل و ایمان و 
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، کـافی  1است. اصولا صرف وجود حدیثی در کافی دلالت بـر صـحت آن نـدارد   ارزش 
دهـم از   کمتر از یـک ، فتیم که از شانزده هزار حدیث آنگهم  همان کتابی است که قبلا

عیل ان محمد بن اسمآاند. و اما بپردازیم به این حدیث که اولین راوي  حیث سند صحیح
مت دوم وي را مجهول دانسـته، او از حسـین   ) قس2/82ی در تنقیح المقال (ناست: مامقا

) او نیز مجهـول و مهمـل معرفـی    1/40بن حسن روایت کرده است و در تنقیح المقال (
ن صـالح بـه گفتـه ابـن     ب ـشده است. حسین از بکر بن صالح روایت کرده است و بکر ا

 ،علاوه بر اینکه خیلی ضعیف اسـت «است یعنی  »ضعيف جدا انفرد بالغرائب«الغضائري: 
 .است!! در نقل غرائب بی همتا

بکـر بـن    »بكر بن صالح الرازي مولي بني ضبة ضعيف« نجاشی در باره او فرموده است:
). علامـه حلـی در بـاره او فرمـوده اسـت:      84(رجـال نجاشـی، ص   صالح ضعیف است

خیلـی ضـعیف اسـت و بسـیار از      ).208ص کثیر التفرد بالغرائب (خلاصه، ضعیف جداً
 کند. ایت مىاحادیث غریب رو

ابن داود نیز او را در قسم دوم (=طبقه ضعفاء) آورده، و او را تضـعیف کـرده اسـت    
انـد.   در وجیزه نیز او را ضعیف یـا مشـترك بـین ضـعیف و مجهـول دانسـته       )432(ص

یعنـی   »يسقط كل رواية لبكـر بـن صـالح«مامقانی در تنقیح المقال درباره او فرموده است: 
 شود. ه باشد از درجۀ اعتبار ساقط میروایتی که بکر نقل کرد

بکر بن صالح آن را از هیثم بن عبداالله، که حالش در رجـال مجهـول اسـت روایـت     
ه و هیثم آن را از مروان بـن صـباح کـه اصـلا نـامی از او در کتـب رجـال از قـول         دکر

 .اند!! جعل کرده است، یا هم خود او و هم حدیثش را جعل کرده ؛صادق
 1/96» مـرآة العقـول  «ري رسواست که مجلسی نیز آن را در کتـاب  این روایت به قد
خواهد باطلی بلکـه کفـري    با این همه، جناب آیت االله العظمی، می ضعیف شمرده است.

                                           
را سنداً و » کافی«اکثر احادیث جلد اول » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«این جانب در کتاب  -1

 متناً مورد تحقیق قرار داده ام. (برقعی) 
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 به صورت حق جلوه دهد!! غافل از آنکـه:  و را به وسیله باطلی و کفري دیگر تأیید کرده
 »به راستی که باطل از بین رفتنی است« ]81 سراء:الإ[ .﴾إنَِّ الْباطلَ کَانَ زهوقاً﴿

که از ایـن  » خرایج رواندي«کتابش 249داده و در ذیل ص جوي زرنگی دیگر به خر
بـه او   ؛است از داوود رقـی نقـل کـرده اسـت کـه صـادق      در آن فروان قبیل مطالب 

شد و میوه ها نمی رسـید و درختهـا سـبز     اگر ما نبودیم نهرها جاري نمی«فرموده است: 
شد!! و خواسته است با این بیان تصرف و تدبیر امامان را در کون ومکان و زمـین و   مین

 آسمان ثابت نماید!.
ن داوود رقی چه جانوري است که توانسته است آنقدر دروغ و کفر باینک باید دید ا

 جعل نماید!:   ؛از زبان صادق
راي غسـل تعمیـد   )که گویی ب 414،ص1داوود بن کثیر الرقی را در تنقیح المقال (ج

داوود بـن كثـير «قال ابن الغضائري: ، کند نام تألیف شده است، چنین معرفی مى رجال بد
أنه كان فاسد المذهب ضعيف الروايـة لايلتفـت ، ؛الرقي مولى بني أسد يروي عن أبي عبداالله

 مذهب او فاسد و روایتش ضعیف بوده و قابل اعتبار نیست. »إليه
نقـل   با غضائري موافق است. او از احمد بن عبدالواحـد، نجاشی نیز در این تعریف 

داوود بن كثير الرقي يكنى أبا خالد وهو يكنى أبا سـليمان، ضـعيف جـداً و الغـلاة «کند که  می
خود داوود در روایت بسیار ضعیف است به طوري که مصدر و منبعی اسـت   »يرو عنه

 چون آیت االله العظمی!!.گان)غالیان (غلوکنند ايبر
من از این شـخص   ».قل ما رأيت منه حديثا سديداً «مد بن عبدالواحد فرموده است: اح

 ).119دیده ام. (رجال نجاشی ص نیک حدیث درست 
ويذكر الغلات أنه كان من أركانهم و يـروي عنـه المنـاكير «عمرو کشی فرموده است:  ابو

 ».من الغلو وينسب إليه أقوالهم
د دانسته و از او منکرات زیادي از غلـو روایـت   غلات او را یکی از ارکان مرام خو«

 ».کنند و اقوال خود را به وي نسبت میدهند مى
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او را فاسـد   )452ص ن داوود، در قسم دوم (طبقـۀ ضـعفاء و مجهـولین،   بدر رجال ا
نیـز او   129المذهب خوانده و او را جزو ضعفاء شمرده است. در رجال میرمصطفی ص 

 .از او روایت می کنند ضعیف شمرده و گفته است غالیان را جداً
چنین جانوري باید تکیه گاه غلات باشد، و آیت االله العظماهاي زمان مـا قـول    !آري

 گرفته و از یک گفته کفر آمیز او صد شرك صریح بیـرون آورده بـدان اسـتناد    او را سند
 .!!کرده مردم را به کفر و شرك سوق دهند

هـا   ه سایر جملاتی که آیت االله العظمـی درکتـاب خـود از زیارتنامـه    اینک بپردازیم ب
 براي کفریات خود استفاده کرده است.

ایـن جملـه     ها که مورد استناد آیت االله العظمی قرار گرفتـه،  یکی از فقرات زیارتنامه
 22اسـت. ایـن جملـه (درجلـد      »السلام عليك يـا عـين االله النـاظرة ويـده الباسـطة«است: 
 دیده شده:   ؛نوار) در دو مورد در زیارت امیرالمؤمنینبحارالأ

یک مورد آن زیارتی است که مجلسی آن را از شیخ مفید نقل کرده است و لفـظ آن  
آن قدیم تر و موثق تر است. و  »إنه أسبق وأوثق«را متابعت نموده است، زیرا گفته است: 

ده اسـت: چـون   نقل نمـوده اسـت کـه آن جنـاب فرمـو      ؛آن را بدون سند از صادق
شوي: بگو: السلام علیک یا رسول االله تا آنجا کـه:   ؛میرالمؤمنینأ خواستی متوجه قبر

 ».السلام عليك يا عين االله الناظرة، ويده الباسطة وأذنه الواعية«

 ...».ثم انكب على القبر فقبله و قل « در همین زیارت که میگوید:
 ».الخ ... یعنی آنگاه روي قبر خم شده آن را ببوس و بگو

و مورد دیگر زیارتی اسـت مخصـوص هفـدهم ربیـع الاول کـه روز تولـد رسـول        
انـد کـه    کـه بـاز شـیخ مفیـد و غیـر او روایـت کـرده        (به روایت شیعیان) است صاالله

را زیارت کرده، و این زیارتنامه را بـه محمـد    ؛در این روز امیر المؤمنین ؛صادق
السلام رسیدي رو به قبله  بن مسلم ثقفی تعلیم داده و به او فرموده است: همینکه به باب

آنگاه بگو: السلام علی رسـول االله و بـاز در همـین زیـارت،      ...بایست و سی مرتبه بگو 
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القبر فقبله وقل: أشهد أنك ثم انكب على «دهد که:  دستور می» محمد بن مسلم«حضرت به 

دهم  آنگاه روي قبر خم شده و آن را ببوس و بگو گواهی می» تسمع كلامي وتشهد مقامي
که این فقره نیـز بارهـا مـورد اسـتناد و      »!!که سخنم را می شنوي و ایستادنم را می بینی

استشهاد آیت االله العظمی و دیگران قرار گرفتـه اسـت. و در بعضـی نسـخه هـا پـس از       
خم  ؛دارد خود صادق است که معلوم می» قال«کلمه  »ثم انكب على القبر فقبله«جمله: 

 شده و قبر را بوسیده و آن کلمات را گفته است.
حال یا خود حضرت به این کیفیت زیارت کرده باشد یـا بـه محمـد بـن مسـلم یـا       

ل و بـه  و دجالان جع ـ دیگري تعلیم کرده باشد به هر صورت دروغ است و آن را غالیان
بسته اند، هر چند آن را شیخ مفید و سید بن طاوس و امثـال ایشـان روایـت     ؛صادق

 کنند، به دلیل آنکه:
االله تعـالی   ن شـاء إ بعـداً  در آنها سندي ذکر نشـده اسـت و چنانکـه دیـدیم و    : اولاً

بنـام   (غلوکننـدگان) ها سند دارد غالب آن از ضـعفاء واز غلات  آن زیارتنامه خواهیم دید
 تا چه رسد به اینها که معلوم نیست چه کسی آنها را ساخته یا بافته است.است 

مسلم نیسـت چنانکـه شـرح آن     ؛به زیارت امیر المؤمنین ؛آمدن صادق :ثانیاً
 بیاید.

در زمان منصور دوانیقی به کوفه آمده و  ؛آنچه روایت شده حضرت صادق :ثالثاً
صفوان «لاف دارد که گاهی آن را به رفته است به قدري اخت ؛به زیارت امیرالمؤمنین

اند و گاهی به یونس بن ظبیان و گاهی به معلی بن خنیس که در سال  نسبت داده» جمال
 ، یعنی قبل از اینکه منصور به خلافت رسد به دست داوود بن علی کشته شد.132

ظبیان و معلی بن خنیس به قدري بی اعتبارند  ناي از این روات چون یونس ب و پاره
توان به گفتارشـان اعتمـاد کـرد،     که اگر گواهی به روشنی روز و تاریکی شب دهند نمی
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چنانکه شخصیت منفور اولی در صفحات گذشته معرفی شد و حال دومـی نیـز خواهـد    
 . ان شاء االله تعالی.1آمد

کتب معتبر و مشهور مـذکور   در میرالمؤمنین)ااین مطالب (دیدار صادق از قبر  :رابعاً
بـه   ؛بحار الأنوار داستان صـفوان را کـه بـا صـادق    23چنانکه مجلسی درجلد نیست 

ذكر الفقيه صفي الـدين بـن سـعدان في مـزار فقيهنـا «زیارت آمده است، چنین آورده است: 

محمد بن علي بن فضل ... قال: أخذت هذه الزيـارة مـن كتـاب عمـومتي وكانـت بخـط عمـي 

آنگـاه داسـتان    يحيـي عـن صـفوان الجـمال ... الحسين بن فضل قال حدثني ... عن صفوان بن
از مدینه به کوفه آمده و چون بـه   ؛وي با حضرت صادق «صفوان جمال را آورده که 

ریسمانی که از لیـف نارگیـل بـوده در     ،اند به نجف آمده اند، آنگاه حضرت حیره رسیده
خـاك  آورده و مقداري از زمین را مساحت کـرده تـا بـه محلـی رسـیده از آن مقـداري       

برداشته و استشمام نموده، همچنین بارها خاك برداشته و بو کرده است تا سر انجـام بـه   
اي کشـیده و   موضع قبر رسیده و همین که خاك آن را برداشته و بو کـرده اسـت شـهقه   

بیهوش شده به طوري که صفوان گمان کرده است که حضرت از دنیا رفته است و چون 
سـوگند بـه خـدا کـه اینجـا       »ا واالله مشهد أمیرالمـؤمنین ههن«به هوش آمده فرموده است: 

                                           
وي جداً ضعیف است  فرموده» معلی«در باره » نجاشی«از قلم افتاده است، » معلی بن خنیس«معرفی  -1

 و به او اعتمادي نیست.
بوده است » مغیره بن سعید«نیز پس از بیان اینکه وي مدتی پیرو یکی از منحرفین موسوم به » غضائري«

 غلات از وي روایت می کنند و من به احادیث او اعتماد نمی کنم. درباره او فرموده 
ار انبیاء می دانسته!! و امام صادق؛  از چنین اوصیاء را در شم» معلی«آمده  213ص » کشی«در رجال 

 نیز او را تضعیف کرده است.» حلی«کسانی اظهار بیزاري فرموده، 
روایاتی در تعریف از او » عبداالله بن عبدالرحمان الأصم المسمعی«البته افراد غلوکننده و ضعیفی چون 

 قول جارح مقدم است. (برقعی). آورده اند که قابل اعتماد نیست خصوصاً که به اتفاق جمهور علما



 493    زیارت و حقیقت آن
 

  

تواند مـورد   شهادتگاه امیرالمؤمنین است. به هر صورت روایت از چنان کتابی گمنام نمی
 اعتماد خاص و عام باشد.

از ابی الخطاب از حجال از صفوان بـن مهـران (صـفوان     هباز در حدیث کامل الزیار
 پرسـیدم،  ؛موضـع قبـر امیرالمـؤمنین    از ؛جمال) روایت شده که مـن از صـادق  

حضرت موضع آن را براي من وصف کرد که آن نزدیک دکادك المیل اسـت، پـس مـن    
حضرتش  و به ؛رفتم در آنجا نماز خواندم و سال دیگر آمدم خدمت حضرت صادق

و مـن  ». اي درسـت رفتـه  « حضرت فرمـود:  خبر دادم که من رفتم و چنین و چنان کردم،
رساند کـه   بیست سال در نزد آن قبر نماز میخواندم، این روایت می مدت (یعنی صفوان)

به محل قبـر نرفتـه و فقـط نشـانی آن را پرسـیده اسـت، وچـون         ؛صفوان با صادق
حضرت نشانی آن را داده صفوان رفته و با آن نشانی آن قبر را پیدا کرده اسـت و چـون   

تصدیق و تصـویب فرمـوده    او را ؛ها را به حضرت باز گو کرده است، امام آن نشانی
 است.

آن قبـر را دیـده بـود دیگـر لزومـی       اگر صفوان با آن حضرت به نجف رفته بـود و 
نداشت که بیست سال به آن نشانی که حضرت داده بـود اکتفـاء کنـد و آن را دلیـل بـر      

 درستی یافت خود بگیرد؟.
در زمان منصور به بغداد تشریف بـرده انـد، و منصـور در سـال      ؛و چون صادق

کـه در همـان سـال اول خلافـت خـود، آن       هرگاه فـرض شـود    به خلافت رسیده،136
حضرت را احضار کرده باشد (حال آنکه چنین نیست) و با توجـه بـه اینکـه وفـات آن     

ت آن جنـاب  در این صورت فاصله آمدن بـه کوفـه و وفـا     باشد، می 148جناب در سال 
شود و صفوان آمدن بیست سال یعنی هشت سال بعد از ایـن   سال نمی12بازهم بیشتر از 

همان مکان را کـه حضـرت بـه او نشـان داده بـود زیـارت مـی کـرد، پـس آمـدن             هم،
 به صفوان دروغ است!. ؛صادق

در بین شیعیان مورد  ؛تا زمان حضرت رضا ؛موضع قبر امیرالمؤمنین :خامساً
اي قائل بودند که آن حضرت در مسجد کوفه دفن شده اسـت و   ت، زیرا عدهاختلاف اس
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اند، و کسـانی هـم بـه همـان      اش دفن کرده اي قائل بودند که آن بزرگوار را در خانه عده
روایت صفوان قائـل بودنـد، چنانکـه در قـرب الأسـناد از بزنطـی روایـت شـده کـه از          

کردم. حضـرت فرمـود: از پیـران    سؤال  ؛قبر امیرالمؤمنین (مکان)از موضع ؛رضا
اي؟ عـرض کـردم صـفوان بـن مهـران از جـدت (حضـرت         خود در این باره چه شنیده

 انـد،  صادق) روایت کرده است که آن حضرت در نجف مـدفون اسـت و روایـت کـرده    
مسجد شما کـه در کوفـه اسـت     گفت او در ام که می حضرت فرمود: من هم از او شنیده 

 مدفون شده است.
که در حدیث است، حضرت صادق باشد،  »سمعت منه«اد حضرت از ضمیر شاید مر

هر چند بعید است که خود آن حضـرت، آن را مسـتقیما از جـد بزرگـوارش (حضـرت      
یـک   ) یـا 148زیرا آن جناب در همان سال وفات حضرت صادق (  صادق) شنیده باشد،

، »ونس بـن ظبیـان  ی ـ«و یا اینکه مراد حضرت آن باشد کـه از   سال قبل متولد شده است
 ن نیز بعید است اما نه چنان.آچنین شنیده است، 

گوید کـه بـه حضـرت     او می  باز در حدیثی که از حسن بن جهم روایت شده است،
داستان یحیی بن موسی و تعرض او را بـه کسـانی کـه بـه زیـارت قبـر امیـر         ؛رضا

صفوان را قبول دارم  گوید من همان حدیث روند یاد آور شدم تا آنجا که می المؤمنین می
در دارالخلافه نیست از آن جهت که خدا قبـر او را   ؛امیرالمؤمنین زیرا معتقدم که قبر

اهـل بیـت او    دهد، در مسجد هم نباید باشد زیرا منازل ظالمان و ستمکاران قرار نمی در
يا أبا محمـد مـا «:فرمود ؛خواستند قبر او مخفی باشد، کدام یک صحیح است؟ رضا می

 أحداً من أصحابنا يقول بقولك ولا يذهب مذهبكأر«. 
 اي أبو محمد (کنیه حسن بـن جهـم أبـو محمـد بـود) هـیچ کـس از اصـحاب مـا         «

بینم که قائل به قول تو بوده و معتقد بـه مـذهب تـو (درخصـوص قبـر       (شیعیان) را نمی
 ».امیرالمؤمنین) باشد

بـه درسـتی    ؛قبر امیرالمؤمنین ؛زمان رضا در به هر صورت آنچه مسلم است
 صحیح نیست. ؛ن قبر در زمان صادقیمعلوم نبوده است، پس تعی
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اولین کسی که به قبر امیرالمؤمنین دسـت یافـت،     بر طبق تمام کتب تواریخ، :سادساً
پرسـید؟ زارعـین و سـاکنین    ه و ن محـل را دیـد  آهارون الرشید بود که در شکار گاهی، 

در ایـن   ؛ایم که قبر امیر المؤمنین علـی  پدران خود شنیدهصحراي نجف گفتند: ما از 
موضع قبـر را   ن حفاري کردند وآحدود است، پس آنگاه هارون دستور داد تا در اطراف 

تا زمان انتقال خلافت به هـارون،   ؛آن را تعمیر کردند. از زمان وفات صادق یافتند و
هجـري بـود    148ر سال د ؛زیرا وفات صادق  بیش از بیست سال طول کشیده است،

 هجري بوده است. حال در کدامین سال خلافت 170در سال  به هارون خلافتانتقال و 
 دست داده است؟. به هارون توفیق یافتن قبر امیر المؤمنین

» محمـد بـن مسـلم   «قبري نبوده تا آن حضرت به  ؛هرچه هست در زمان صادق
درهـاي   نـام داشـته و  » باب السـلام «دستور رفتن به زیارت و آداب ورود به در حرم که 

حالی که در این زیارتنامه که  دیگر، که یکی از آنها باب السلام نام داشته است، بدهد در
شود در زمانی بوده که قبـر   اند معلوم می روایت کرده ؛شیخ مفید و دیگران از صادق

صحن و سرایی داشته که از آن جمله باب السلام بـوده،   و رچندین د ؛امیر المؤمنین
دهد که خود را روي قبر انداخته و آن را ببوسد یا خود آن  و در ضمن زیارت دستور می

در حالی که در زمان آن حضرت قبري نبوده تا بتوان   حضرت خم شده و قبر را بوسیده،
رو به قبله ایستاد!!!؟.ربی نبوده تا بتوان به آنجا آمده و آن را ببوسید و د 

هـیچ بـه     از آنجا که دروغگو کم حافظه است آن کس که این زیارتها را بافته اسـت، 
در و صحن و قبـري نبـوده تـا بـا آن چنـین و       ؛یاد نیاورده است که در زمان صادق

 .!!!چنان کنند
قـدر اخـتلاف    آن ؛محل قبر و کیفیت دفن امیر المؤمنین علی کتب تاریخ در در
که هیچ کس نمیتواند یقین کند که قبري که اکنون در نجف واقـع شـده، مرقـد آن    است 

 .!حضرت است
(تاریخ ابـن کثیـر    )7/335( »البداية والنهايـة«تاریخ خود  حافظ ابن کثیر در أبو الفداء

») ناشـر «مهمترین و معتبرترین کتاب تاریخی است که تمام مسلمانان به آن اعتماد دارند 
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عقيدة كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف، فلادليل عـلى ذلـك و « آورده است:

ولاأصل له ويقال أن ما ذاك قبر مغيرة بن شعبة حكاه الخطيب البغدادي عن أبي نعيم الحافظ عن 

أبي بكر الطلحي عن محمد بن عبداالله الحضرمي الحافظ عن مطرانه قال: لو علمت الشيعة قبر هذا 

لنجف لرجموه بالحجارة. هذا قبر مغيرة بن شعبة، وقـد قيـل أن عليـاً دفـن قبـل الذي يعظمونه با

المسجد الجامع من الكوفة قاله الواقدي والمشهور بدار الإمارة، وقد حكى الخطيب البغدادي عن 

أبي نعيم الفضل عن دكين أن الحسن و الحسين حولاه فنقلاه إلى المدينـة فـدفناه بـالبقيع عنـد قـبر 

إنهم لما حملوه عن البعير ضلّ عنهم فأخذته طي يظنونـه مـالاً، فلـما رأوا أن الـذي في  فاطمة وقيل

الصندوق ميت ولم يعرفوه دفنوا الصندوق بما فيه، فلا يعلم أحد أين قبره وحكاه الخطيب أيضـا. 

ورو الحافظ ابن عساكر عن الحسن قال: دفنت عليا في حجرة من دور آل جعدة وعن عبدالملك 

قال: لما حفر خالد بن عبداالله أساس دار ابنه زيد استخرجوا شيخاً مدفوناً أبيض الـرأس بن عمر 

ه فيها وطيّبه  واللحية كأنما دفن بالأمس فهمّ بإحراقه ثم صرف االله عن ذلك فاستدعي بقياطي فلفّ

: صلي وتركه مكانَه قالوا وذلك المكان بحذا، باب الوراقين مما يلي قبلة المسجد و عن الصادق قال

 ».على علي ليلا ودُفن بالكوفة وعمي موضع قبره ولكنه عند قصر الإمارة
عقیده بسیاري از جاهلان روافض (شیعیان) این است که قبر آن حضـرت در  «یعنی: 

 هشود که این قبر، قبر مغیـر  و اصلی ندارد و گفته می  اما دلیلی بر آن نیست،  ، نجف است
 است. )1(*بن شعبه

بـوبکر طلحـی از   ابی نعیم حافظ از أتاریخ بغداد) از  خطیب بغدادي (دراین قول را 
 ـبدان یانمحمد بن عبداالله الحضرمی از مطرانه نقل کرده است که گفته است: اگر شـیع   دن

قبري که آنان در نجف بزرگش می دارند از آن کیست سنگسارش می کنند، ایـن قبـر از   
در جلوي مسـجد جـامع کوفـه     ؛علیآن مغیره بن شعبه است. و گفته شده است که 

امام تـاریخ  «(بزرگترین تاریخ دان که امام اهل السیر دفن شده است، این سخن را واقدي

                                           
* 
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گفته است. و مشـهور آن اسـت کـه آن حضـرت در      »)ناشر«اند  به او لقب داده» نویسان
از . ونیز خطیب بغـدادي از أبـو نعـیم    (این قول ابن کثیر است)ماره دفن شده استدارالإ

او را از کوفه حرکت داده بـه   ؛فضل بن دکین روایت کرده است که: حسن و حسین
دفن کردنـد، و گفتـه شـده کـه      ’هآن حضرت را در بقیع در نزد فاطم مدینه نقل کرده و

قبیلۀ طـی  و هنگامی که جنازه آن حضرت را بر شتر حمل کردند شتر در بیابان گم شده 
ست گرفتند، اما چون دیدند آنچه در صـندوق اسـت   ، مالی اشتر به خیال اینکه آن حمل

اي است و او را نشناختند صندوق را با آنچه در آن بود دفن کردنـد و هـیچ کـس     جنازه
؟ ونیز خطیب بغدادي این مطالـب را حکایـت   !!کجاست ندانست که قبر آن حضرت در

علی  روایت کرده است که فرمود: من ؛کرده است. و حافظ ابن عساکر از امام حسن
ى فرزنـد خـود را    جعده دفن کردم. و از عبداالله که محل خانه ى اي از کوچه را در حجره

حفر می کرد از زیر پایه پیرمرد مدفونی را بیرون آوردند که موي سـر و ریشـش سـفید    
لـیکن    اند، خالد تصمیم گرفت که او را بسـوزاند،  بود که تو گویی دیروز او را دفن کرده

نازه را با آن پیچیـد و  جاي خواست و  تصمیم منصرف کرد، پس پارچه خدا او را از این
دروازة  (برابر)انـد کـه ایـن نقطـه محـاذي      خوشبو گردانیده به جاي خود گذاشـت گفتـه  

روایـت شـده اسـت کـه      ؛کتابفروشان روبروي مسجد است. و از امام جعفر صـادق 
و محـل قبـر او    نماز میت شبانه خوانده شـد و در کوفـه دفـن شـد     ؛فرمود: بر علی

 ».ماره استپوشانده شد. لیکن قبر آن حضرت در کوفه نزدیک دارالإ
وقـد تنـوزع في موضـع قـبره: « :) چنین مسطور اسـت 2/2در مروج الذهب مسعودي (

فمنهم من قال إنه دفن في مسجد الكوفة ومنهم من قال حمل في التابوت على جمل وأن الجمـل تـاه 

 ».الوجوه غير ما ذكرووقع إلى وادي طي وقد قيل من 
گروهی میگویند که آن  موضوع قبر آن حضرت گفتگو و اختلاف شده استى در -

را در صـندوقی روي   حضـرت ند کـه  ا مسجد کوفه دفن شد و گروهی قائل حضرت در
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فتـاده و غیـر از ایـن نیـز     اشتر حمل کردند و آن شتر درصحرا گم شد و بـه وادي طـی   
 .1اقوالی است

روایت کرده است کـه اسـحاق بـن عبـداالله از آن      ؛) از باقر1/134تاریخ بغداد (
 ».أين دفن علي؟ فقال: بالكوفة ليلا وقد عمي عني دفنه« حضرت پرسیده است:

کوفه مدفون گردید و مکانش بر من  حضرت علی کجا دفن شد؟ فرمود: شبانه در -
 معلوم نیست.
ت أبي عـلي بـن أبي دفنـ« از حضرت امام حسن پرسـیده شـد؟ فرمـود:    ،134و در ص 

 ».طالب في حجلة أو قال في حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة
 هاي آل جعده بن هبیره دفن کردم. اي ازخانه من آن حضرت را در حجره - 

را آورده است که می خواسـت جنـازه   » خالد بن عبداالله«داستان حفر  137و در ص 
سـپس از حسـن بـن محمـد      غربـان مـانع آن شـد، و    نآن حضرت را بسوزاند و هیثم ب

جاء رجل إلى شريك فقال: أيـن قـبر عـلي بـن أبي طالـب؟ « کند که گفت: النخعی روایت می

 ».فأعرض عنه في سؤاله ثلاث مرات، فقال له في الرابعة: نقله واالله الحسن بن علي إلى المدينة
مردي نزد شریک آمد و گفت: قبر علی بن أبی طالب کجاست؟ شـریک در ایـن    - 
 ـ       سؤال  نسه بار از او روي بگردانید و در مرتبه چهـارم گفـت: بـه خـدا قسـم حسـن ب
 کرد. ه منتقلاو را به مدین ؛علی

وكنت عند أبي نعيم فمر قوم على حمـير قلـت «گفته است:  و عبدالملک بن محمد الرقامی

ا نقلـه أين يذهب هؤلاء قال: يأتون إلى قبر علي بن أبي طالب، فالتفت إلى أبو نعـيم فقـال: كـذبو

 ».الحسن ابنه إلى المدينة
 انتقال داد. هجنازه او را به مدین ؛نعیم نیز گفته است حسنویعنی أب -

                                           
 مذکور است. 3/310این اقوال در اکثر کتب تاریخ واز آن جمله در تاریخ دمشق ابن عساکر  -1
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لوعلمت الرافضة قبر مـن هـذا، لرجمتـه « از قول مطین آورده است که: 138و در ص  

 .»بالحجارة هذا قبر مغيرة بن شعبة
کنند زیرا آن قبر  سنگسار مىاگر رافضی ها (شیعیان ) بدانند این قبر کیست، آن را  -

 مغیره بن شعبه است.
 ».دفن علي بالكوفه عند مسجد الجماعة...« ) چنین آمده است: 3/38در طبقات ابن سعد (

 ».نزد مسجد جامع دفن شد كوفه در علي در«
 ها است. البته منظور ما اثبات یا رد اقوال نیست بلکه إبطال قول فقرات زیارتنامه

مورد اینهمه اخـتلاف بـود    نامعلوم و ؛میرالمؤمنینازمانی که هنوز موضع قبر  در
 گذشت؟!! ؛موهوم بر زبان امام چگونه این فقرات کفر آمیز و

اند  خلاف آن را محمد بن مسلم، روایت کرده» ىفرحۀ الغر«آنکه درکتاب ی، طرفاز 
سـؤال   ؛ؤمنینوارد شـده و از قبـر امیرالم ـ   ؛که او و سلیمان بن خالد بـه صـادق  

 ند.ا هاثري نیافتها رفته و  ها داده و آنان با آن نشانی اند؟ حضرت نیز به آنها نشانی کرده
را  ؛ها همه جعلی است و هرگز امـامی امیـر المـؤمنین    پس فقرات این زیارتنامه

 قرار گیرد. نخوانده است تا مورد استناد غالیان »عين االله الناظرة«
آن را  جـدان و تـاریخ  وهـا فقراتـی اسـت کـه عقـل و       علاوه بر آن در این زیارتنامه

سلام بر تو اي کسی که با اژدها یعنی: ان وذئب الفلاه، بعثخاطب الیا من «نمیپذیرد مثل: 
السلام عليك يا من ردت لـه الشـمس «و باز در همین زیارت است: » و گرگ سخن گفتی!

 ». حامي شمعون الضعفاء

آمده اسـت کـه:    »مدينة المعـاجز«اشارت است به داستانی که درکتاب   ن عبارت،در ای
 ،آمـد و شـد   ربه کوفه آمده و بیش از پنج با ؛زمان خلافت امیرالمؤمنین اژدهایی در
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مردم کوفه به کـرات سـخن گفتـه اسـت!!، کـه بایـد شـرح و         در حضور امیرالمؤمنین و
 !!.1گونه کتابها خواست گونه دروغهاي شاخدار را از این تفصیل این

که به نص صریح قـرآن کـریم، بـیش از     ؛موسی (اژدهاي) عجب است که ثعُبان
دیگر در برابر فرعون و مـردم} ظـاهر    ردو مرتبه{یک بار فقط براي حضرت موسی و با

که علاوه بر پنچ بار  ؛نشد آن همه غوغا و سر و صدا در دنیا انداخت، اما ثعبان علی
هیچ کس آن را جز فـردي   با این حال! دم، آن همه سخن سرایی کرظهور در حضور مرد

 .اي!! بی مزه ي کذاب نقل نکرد، چه معجزه
سلام بر تو اي کسی  »السلام عيك يا من ردت له الشمس«یکی از فقرات این زیارتنامه 

، آن را یکی از دلایل تصـرف  غلوکنندگانکه خورشید براي او باز گردانده شد!! است که 
کون و مکان گرفته اند و آن را با آب و تاب در هر مجلس ومحفلی ذکر  امیرالمؤمنین در

می کنند، یا اینکه علم و حسن و عقل و تاریخ بر محال و کـذب بـودن آن گـواهی مـی     
 .2دهند

                                           
واخفْض جنَاحک ﴿ او می فرماید:چگونه ممکن است پیامبر بزرگواري که خداوند تبارك و تعالی به  -1

﴿. و یا »براي مومنین فروتنی کن« ]88 الحجر:[  ﴾للمْؤمْنینَ

یا امامی که خود  ».براي مومنینی که تو را پیروي می کنند فروتنی کن« ]215 الشعراء:[﴾ 

داد او را همچون ملوك و سلاطین با القاب  اسوه ي تواضع است و در زمانی که زنده بود اجازه نمی
 » عین االله الناظرة«بگوید مرا  متعدد خطاب کنند و اصحاب و پیراونش نیز با آنان چنین نمی کردند، 

م علیک من خاطب الثعبان و ذئب بخوانید و یا بگوید در زیارتم بگویید: السلا »چشم بیناي خدا«
 الغلات ، السلام علیک یا من ردت له الشمس؟!!! (برقعی).

مطالبی آورده ام » رد شمس«در باره ماجراي » خرافات وفور در زیارت قبور«اینجانب درکتاب  -2
 (برقعی)
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سخره و استهزاء به دین مبین است و مقبول این قبیل افسانه ها در این زمان موجب 
شود، با این حال  ؛ث انکار سایر فضایل واقعی امیرالمؤمنینکه در نزد بعضی باع بسا

 نیاورند!. را درکمتر شعر و دفتري است که مداحان و فضایل تراشان جاهل آن
 ـواینک ما آن داستان را از بهترین و م تـرین صـحاح شـیعه آورده و آن را مـورد     ق ث

 بررسی و تحقیق قرار می دهیم.
عده أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفـر «کند:  آن را چنین روایت مى  کافی،

 ؛عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقه عن عماربن موسى، قال: دخلت أنا وأبـو عبـداالله

 .1»مسجد الفضيح، فقال يا عمار تر هذه الوهدة؟ قلت: نعم ... الخ
داخـل   ؛صادقو ن ممضمون حدیث آن است که عمار بن موسی گفته است که 

آري،  :حضرت فرمود: اي عمار این شکاف را میبینی گفتم مسجد فضیح در مدینه شدیم،
آنگاه حضرت داستان رد شمس را از زبان اسماء بنت عمیس که قبلا زن حضرت جعفـر  

 ؛امیرالمـؤمنین  همسـر بوبکر و سر انجـام  ا همسر ،طیار و بعد از شهادت آن بزرگوار
اینک روات این حدیث مجعول غیر معقول نـامقبول   شد از قول آن حضرت نقل کرد! ما

 کنیم:   معرفی می را
در  راوي اول آن، سهل بن زیاد است که طوسی او را درکتاب الفهرسـت ضـعیف و  

خوانـده و  ». نزد ناقدان اخبار بسیار ضعیف است »ضعيف جداً عند نقاد الأخبار«استبصار، 
مد بن عیسـی شـهادت بـه غلـو او     نجاشی او را ضعیف و غیر معتمد شمرده و گفته مح

داده و او را دروغگو خوانده و از قم اخراجش کرده است و اظهار برائت و بیزاري از او 
ونهی کرده است که کسی از او حدیث استماع کند، یا از وي روایتـی نقـل     نموده است،

 نماید.
عيفاً جـداً سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الـرازي كـان ضـ«ابن الغضائري فرموده است: 

 بسیاریعنی او . »يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل«و نیز فرموده است: . »فاسد الرواية والدين
                                           

 .319، ص 1فروع کافی، ج -1
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روایت او فاسد بوده و احادیث مرسل نقل کرده و بـه روایـت مجهـول    و ضعیف و دین 
 کند. اعتماد مى

 او را احمق خوانده است. ،فضل بن شاذان
انـد همگـی او را بـه ایـن صـفات زشـت        پرداختهعلماي رجال که به شرح حال او 

 اند. معرفی کرده
با شناختن اولین راوي این حدیث نیازي به معرفی روات دیگر نیست. اما کسانی که 

 ﴿ مصداق آیه:          ﴾. ]93 :هالبقر[. 

 »گوساله آميخته و اشراب شده است. )محبت(دلهايشان به «
یـا   یقـان ناچـار سـایر رف   هستند و به سادگی دست از گوسالۀ خرافات بـر نمیدارنـد  

﴿ کنیم تا بدانید کـه:  را معرفی می اساتید او          ﴾. ] هالجاثــی: 
19[. 

 »ستمگران دوستان يكديگرند.«

﴿: و               ﴾. ]67: هالتوب.[ 

   »زنان ومردان منافق از یکدیگرند.« 
موسی بن جعفر بغدادي در  ،کند سهل بن زیاد از موسی بن جعفر بغدادي روایت مى

کند و عمرو  ) مجهول و ضعیف است. او از عمرو بن سعید نقل می3/254تنقیح المقال (
ابن داوود نیـز در   ).321ش. ص  2المقال، جبن سعید متهم به فطحی بودن است (تنقیح 

) او را در قسم ضعفاء ومجروحین آورده اسـت. و در نهـج المقـال    489رجال خود (ص
به سـخن او اعتمـاد    »لا أعتمد على قوله«ن الصباح گفته است: ب) نصر247استرابادي(ص 

 نمی کنم.
فطحی مذهب  عمرو بن سعید از عمار بن موسی الساباطی روایت کرده است، او نیز

 عمار فطحي لا أعمل علي روايتـه« ) و کاشف الرموز گفته است: 2/318است( تنقیح المقال 

أن عمار الساباطي ضعيف فاسد المذهب لايعمل عـلى «ي او فرموده است:  وشیخ طوسی درباه
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همانا عمار ساباطی ضعیف و فاسد المذهب است و به روایتی که فقط  ».ما يختص بروايته
 شود. او روایت کرده باشد عمل نمی

 او را، فطحی ملعون و از کـلاب ممطـوره (سـگان بـاران خـورده)      هو صاحب تکمل
 خوانده است.

 .!!اینان راویان حدیث رد الشمس هستند
 ؛آن را به صـادق  ،زیارتنا مهحال چه سیاستی بوده که این فقرات را ساخته و در 

اند کـه هـر صـبح و شـام آنهـا را در مقابـل قبـور         و مردم را وادار کرده نسبت داده اند؟
 ئمه سلام االله علیهم بخوانند، خدا داناست.أمطهره

دانیم نتیجۀ اینگونه موهومات و خرافات و جعلیات که شایع شده، توجـه   آنچه ما می
توحید به شرك است، ونیز موجب اهانت و استخفاف به دادن مردم ازخالق به خلق و از 

 احمقانکیاء و غرور ذخره سستی اعتقاد عقلا، در میان ادین مبین اسلام واحکام آن و بالأ
 و سایر مفاسد است.

و جاي هیچ شک نیست که اگر هم دشمنان اسلام درجعل اینگونه خرافـات دسـت   
انتشار این موهومـات  ا ثر مقاصد آنان بکزیرا ا انتشار آن ها علاقه دارند، هب  نداشته باشند،

وغیـر قابـل    و سسـت  عقـلا موهـون   دیـدگاه برآورده است، زیرا هم دیـن اسـلام را در   
جاهل را با ایجاد غرور از تمکین مقـررات شـرع   ي ، جلوه می دهند، وهم توده پذیرش

 ،شـمن کنـد  کنند کـه دشـمنی بـا د    د کرده و به فساد سوق می دهند، آنگاه آن مىعنامتقا
 کنند!!. چنانکه هم اکنون می

*** 
 





 

 ي زیارت مسأله

اي اسـت کـه    موضوع اعتقاد به بقاي اموات صرفنظر از روح و جسم بعد از مرگ، مسأله
کـه در هنگـام دفـن مـرده بعضـی از       ،سابقه داشـته اسـت  امتهاي قبل از ما اي از  در پاره

اي از غـذاهاي لازم و چـراغ و    ها، آداب مخصوصی را رعایت می کردند، آنگاه پاره ملت
 .1گذاشتند اشیایی که آن میت در حیات خود به آن علاقه داشت در آن دخمه می

تـرین   کـه از ابتـدایی   نـه نویسد: اقوام دیری درکتاب تاریخ جامع ادیان می» جان ناس«
کـه  درختان،اند عقیده دارند که آسمان، کشوري است مانند زمـین داراي   م روي زمینمرد

نویسـد: مردگـان    کننـد تـا آنجـا کـه مـی      اها زندگی مـى رمورامو درآنجا ارواح مردگان و
در هنگام خـواب بـه ملاقـات     در آنجا نیز گردش کنند و توانند غالباً به زمین آمده و می

واقع شود باید براي آن میت که به دیدن آمـده خـوراکی    آدمیان آیند و چون چنین امري
تهیه کرده، بر سر مزار او گذارند و آتشی هم روشن کنند، و اگر چنـین نکننـد، آن مـرده    

 ).22غضبناك شده موجب آزار و اذیت خواهد شد! (تاریخ جامع ادیان، ص
رسـتی  همین کتاب می نویسـد: رومیـان باسـتان، اعتقـاد بـه اراوح پ      26ودر صفحه 

 داشتند.
رواح اجـداد احترامـی بـه حـد     انویسد: آریانهاي قـدیم در بـاره    می 95در صفحه  و

 ستایش رعایت می کردند.
نویسد: عقاید به ارواح گذشـتگان و احتـرام بـه روان اجـداد و      می 150در صفحه  و

نزد عامه تورانیان وجود داشت و بعضی از مذاهب چون مذهب برهما در هند  نیاکان در
اي از مـذاهب   بودا در چین و ژاپن تشریفات بیشتري براي اموات تهیه می دیدند، پارهو 

کردنـد و بـا او    هنوز حتی زن آن مرده را هم با زینت و تجمل به همراه جنازه حمل مـی 

                                           
تمثال و مجسمه بودا نماینده موجودي است در مذاهب منسوخه مثل مذهب بودا، بر این عقیده اند که  -1

شخصیت فوق طبیعی که مناجات ها را می شنود و دعا ها را اجابت می کند، و  ىزنده و دانا و دارا
 ).146معتقدند که تکرار دعاها بر اجر و ثواب شخص می افزاید (تاریخ جامع ادیان، جان ناس، ص
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کنیزان وغلامان میت را بعد از فوت او گردن می زدند تـا   تهاسوزانیدند و بعضی از مل می
 ار او باشند.کدر آن دنیا یار و مدد

 براي تفصیل این اعتقادات باید به کتب ملل و نحل، رجوع کرد.
عصر جاهلیت قبل از اسلام درباره ارواح عقاید عجیبی، داشتند و اقبال و اعراض  در

و دعا و نفرین آنها را در حق زندگان، مؤثر دانسـته و همـواره از ایشـان در بـیم و امیـد      
 .1بودند

است در زمانی ظاهر شد که سر تـا سـر    الهیدین اسلام که آخرین وکاملترین ادیان 
توحیـد از روز   ي عالم در تاریکی جهـل وخرافـات، غوطـه ور بـود. بـراي اینکـه پایـه       

در برابـر سـایر مخلوقـات خضـوع و       منزه باشد، ومردم، جز براي خـدا،  نخستین پاك و
هیچ موجودي را در تـدبیر امـور جهـان      سبحان، اظهار نیاز نکنند، و انسان به غیر خداي

آید  وتقدیر و سرنوشت جهانیان مؤثر نداند از تمام آداب و سنتی که از آن بوي شرك مى
جلو گیري نمود، و از زیارت اموات که  گرداند، و انسان را از خدا به غیر خدا متوجه می

خـود   صرسـول خـدا  منع کرد، چنانکه  در جاي خود از حکمت و فائده خالی نیست،
 .»إني نهيتكم عن زيارة القبور« فرمود:

 »م.ا همانا من شما را از زيارت قبور نهي كرده«

                                           
به شدت معمول بوده، چنانکه اقوام بدوي شیخ و پرستش اموات درمذاهب قدیمه و خاموش باطله،  -1

حاکم بر مقدرات خویش پنداشته وبراي رؤساي خود در عالم دیگر نیرویی  رئیس قبیله را پس از دفن، 
مافوق انسانی بسیار مهم و هولناك تصور میکردند که آنها می توانند مانع ومزاحم یا  یار و مددکار 

 ).8ص زندگان شوند (تاریخ جامع ادیان ،
تایلور گفته است: نزد اقوام بدوي، سراسر عالم، از موجودات روحی که برعالم احاطه و تصرف دارند پر 

سپرده و اعمالی  و چون آنها را مرکز نیروي غیبی می دانند، تمام سرنوشت خود را به دست آنها  است، 
ي مختلف ومظاهر بیشمار در اطراف جهان هم اکنون به شکلها که نسبت به آنها به جا می آورند، 

 ملاحظه می شود!.
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 زیرا یقین داشت که اگر آن آداب و سنن را تجویز کرده به جاي خود باقی گـذارد،  
بسی مشـکل اسـت، امـا پـس از آنکـه در        پیشرفت عقیده توحید در قلوبی چنین آلوده،

 درخـت توحیـد از آفـات شـرك،     ،پیگیر اسلام و توضیحات آیات قـرآن  نتیجه تعلیمات
ألا فزوروهـا « آنگـاه فرمـود:    خود تقویت شده به ثمر نشست، (جاي)مأمون و در مغرس 

ا تذكركم الآخرة  ».فإنهّ
 کند. اینک قبور را زیارت کنید که آخرت را یاد آوري مى وآگاه باشید -

 ».القبور فإنها تذكر الموت زوروا« و نیز آن را به عبارت دیگر:
 شود. قبور را زیارت کنید که مرگ را یاد آور می - 
 تأیید نمود. و این همان امر بعد الحظر است که اصولیین آن را اصلی از اصول فقـه،  

 اند. شمرده
شـود، همـان یـادآوري و فکـر      عاید زندگان مـی  اي که از زیارت مردگان، پس فایده

ه براي قیامت و بی اعتنـایی بـه فریبنـدگی دنیاسـت. بـا اینکـه       آخرت و تهیه زاد و راحل
با بدان امر نمود،  باز به منظور تذکر آخرت، بعد از نهی از زیارت قبور، صرسول خدا

این امر در مسلمانان به قدري رسوخ داشت کـه مسـلمانان خـود را از زیـارت      این حال
 دانستند. قبور ممنوع می

إن عايشة زارت قـبر « روایتی بدین عبارت آورده است: »الذکري«شهید اول در کتاب  

 ».عن زيارة القبور فقالت: نهى ثم أمر بزيارتها صأخيها عبدالرحمن فقيل لها: قد نهى رسول االله
که در زمـان خلافـت معاویـه فـوت نمـود،      (عایشه قبر برادر خود عبدالرحمن را  -

زیارت کرد، مردم به او گفتند که ) صاز رحلت رسول خدا تقریبا چهل و چند سال بعد
 لـیکن   از زیارت قبور نهی کرده است؟ عایشه گفت: آري، نهی فرمـوده،  صپیغمبر خدا

 پس از آن به زیارت قبور امر فرمود. 
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دي و شایع بوده اسـت  جبه قدري  صدارد که نهی رسول خدا این قضیه معلوم می
 و در آن وقـت  رفتـه اسـت،   یکه در این مدت چهل و چند سال کسی به زیارت قبور نم

 شد. بدعت شمرده می  عایشه درنظر مردم، عمل
 صلولا أن رسـول االله« گفته است: می نقل کرده است که او» شعبی«از » ابن بطال«و 

 ».هى عن زيارة القبور لزرت قبر النبين

از زیارت قبـور نهـی فرمـوده اسـت مـن قبـر        صکه رسول خدا اگر نه این بود -
 زیارت می کردم.را  صپیغمبر

 ».لعن االله زوارات القبور« که: صو این روایت از رسول خدا
 است. (مشهور)از احادیث مستفیضه

) که از 3/569» (المصنف «درکتاب  و همچنین روایتی که عبدالرزاق صنعانی شیعی،
قـال: مـن زار  ص أن رسـول االله« قدیمترین کتب حدیث به شمار میرود آورده است که:

 ».فليس مناالقبور 

 فرمود: هرکس قبور را زیارت کند از ما نیست. صهمانا رسول خدا -
چون حسن مثنی فرزند امـام حسـن مجتبـی زیـن      صاهل بیت پیغمبرکردن ونهی 

چنانکه شرح آن گذشت و متروك بـودن و مـزار    صاز زیارت قبر رسول خداإ العابدین
رساند که زیارت قبور، مقبـول و   می، همه این را مبارك بیش از یک قرن ي نبودن روضه

 مأمور شارع وبزرگان دین و اهل بیت رسول نبوده.
که گویی روح بت پرستی که از آن جمله مرده پرستی اسـت، در طبیعـت    اما از آنجا

مسـتمر لازم   (تمـرین)  آدمی چنان ممزوج است که زدودن آن مشکل اسـت و ریاضـت  
چنانکه باریتعـالی از آن بـدین بیـان خبـر     دارد که روح توحید خالص در آن رسوخ یابد 

﴿ دهد که: می                ﴾. ] :بیشـتر ایشـان   « ].106 یوسـف
 »آورند. جز با حالت شرك ایمان نمی
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در کننـد نیـز از آن    و چنان می فهماند که حتی بسیاري از کسانی که اظهار ایمان مى
مسـلمین بـا    و رفت و آمد صاینست که می بینیم بعد از فوت رسول خدا  مان نیستند،ا

مللی همچون مصر و ایران که به مردگان خود عنایـت خاصـی داشـتند و بـر قبـر آنـان       
به نمـو و توسـعه    مسلمانان رو ضریح و قبه می افراشتند، به تدریج روح مرده پرستی در

بعد از اختلاط مسـلمین بـا ایرانیـان و     سال خصوصاً صد ازنهاد، تا اینکه در ظرف کمتر 
مصریان که به مرده پرستی شاخص و ممتاز بودنـد و مقـابر سـلاطین و فراعنـه در ایـن      

یـام  ادیارها بهترین شاهد روح مرده پرستی در ایـن ملتهـا اسـت. همـان عقایـد خرافـی       
ار جاهلیت به شدیدترین صورت با آمیخته شدن به عقاید مرده پرسـتان ملـل دیگـر، بـاز    

 مرده پرستی را رواج داد.
در نهی از تعمیر و تجصـیص و تجدیـد   †ها روایت از پیغمبر و ائمه هاینکه د و با
قبور وارد شده است که مـا برخـی از آن را درکتـاب ارمغـان      ساختن قبه و بنا بر قبور و

در اینجـا مجـال ذکـر همـه روایـات و احادیـث        و به بعد) آورده ایم، 285آسمان (ص 
و شارع مقدس به قدري از این عمل بیزار و بر ملت اسلام از آن بیمناك بود که  .1نیست

در آخـرین سـاعات عمـر خـود بـا تضـرع و        صرسـول خـدا   ،برطبق احادیث بسـیار 
خدایا « .»اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبـد« : از درگاه إلهی تقاضا می کرد که (پافشاري)اححال

 »د.قبر مرا بتی قرار مده که پرستیده شو
زیرا به روح مرده پرستی مردم آشنا بود که خیلی زود ممکن است به جاهلیت قبلی  

االله  با مخفی داشتن قبـر فاطمـه سـلام    ؛و مرده پرستی برگردند. و امیرالمؤمنین علی

                                           
را به سبب تناسب کامل آن با مطالب » تعمیر قبور در اسلام«ولی براي فایده ي بیشتر، فصل مربوط به  -1

 آورده ایم. در آخر این کتاب البته با اصلاح و تهذیبی مختصر،  این جزوه، به عنوان ضمیمه، 



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   510 
 

 

توجه مـردم ازخـالق    و قبر خود قصد داشت از انصراف  مخفی کردنعلیها و وصیت به 
 .1به خلق جلو گیري شود

                                           
نقل کنم. امیدوارم که کلام او حق جویان منصف را به » اگانديمهاتم«مناسب است در اینجا مطلبی از  -1

در بریده ي روزنامه اي که یکی از « اندیشه وادار وموجب شود که به خود آیند وي می نویسد:
روزنامه نویسان برایم فرستاده بود خبري خواندم که در دهکده اي معبدي ساخته اند و در آن مجسمه 

ایش می کنند، من این عمل را یکی از ناپسندترین صور بت پرستی می اي از مرا گذارده اند و ست
شمارم، کسی که این معبد را بنا کرده ثروت خود را به هدر داده و آن را در راه نامناسبی به کار برده 
است و روستاییانی که به آن معبد کشیده شده اند، گمراه گشته اند و خود من هم مورد توهین قرار 

را سراسر زندگی من در آن معبد به صورت کاریکاتور و مسخره منعکس شده است. معنی و گرفته ام زی
» گیتا«نقل طوطی وار جمله هاي ۀ مفهومی که من براي ستایش بیان کرده ام به کلی دگرگون شده است

است که  قدس نخواهد بود، بلکه ستایش واقعی آن= =(از کتب مقدسه دین هندو) ستایش این کتاب 
» هندو«ات آن دنبال گردد. یک فرد هم وقتی واقعا مورد سرمشق واقع شده و دنبال گردد. مذهب تعلیم

از زمانی که به سطح ستایش تصویرها فرو افتاد و شکل بت پرستی پیدا کرد، صورتی منحط به خود 
 گرفت ، درواقع تنها خداوند از قلب اشخاص خبر دارد و به این جهت مطمئن ترین راه آن است که

برایم موجب مسرت تسکین دهنده اي   مورد ستایش قرارنگیرد هیچ شخصی چه زنده و چه مرده، 
خواهد بود اگر صاحب آن معبد مجسمه مرا از آنجا بردارد و ساختمان معبد را کانونی براي ریسندگی 

ري در اختصاص دهد تا فقیران در آنجا با ریسندگی براي خود مزدي بگیرند و دیگران به نشان فداکا
وستایش واقعی آن و همچنین احترام » گیتا«چنین اقدامی عمل کردن به تعلیمات  آنجا کار کنند 

انتشارات » محمود تفضلی«ترجمه  مهاتماگاندي، گذاردن و ستایش من خواهد بود. (همه مردم برادرند)
 .86و  85ص  امیر کبیر، 

بوده است، این چنین درهدف خویش مستغرق  که معتقد به دینی غیر توحیدي» گاندي«وقتی کسانی چون 
و فرزندانشان که داعی إلی  †در باره ي پیامبر و ائمه صپس مدعیان حب آل رسول خدا  باشد، 

فانی  االله و معلم احکام الهی و در هدف خویش که همان هدایت مردم و کسب رضاي پروردگار است، 
مستغرق درهدف خویش نمی دانند اگر » گاندي«مثال بوده اند. چه می گویند؟! آیا آنها را به اندازه ا
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 یب در اطراف وجبدبختانه طولی نکشید که صدها قبه و بارگاه با زینتها و جملات ع
اکناف کشور اسلامی برگور مردگان بر افراشته شد و نوك گنبدهاي آنهـا سـر برآسـمان    

نذورات بـی حـد و حسـاب بـر آن بارگاههـا بـه حـدي رسـید کـه           موقوفات و سود و
وقـف برگـور     املاك وقفی ایران بلکه بیشـتر، کنند که ربع  عا مىدامتصدیان امور اوقاف 

مردگان است! کار افراط و گزاف در این خصوص به جایی رسید که طبق خبـر منـدرج   
یکی از لوسترهاي یکی از این بارگاهها  25/11/49مورخ  8271در روزنامه کیهان شمارة 

هاي زیـادي  در ایران به بهاي بیست میلیون تومان خریداري شده است، و در میان لوستر
صد شاخه است. ایـن لوسـترها در   تکه خریداري شده لوستري وجود دارد که داراي هش

خریداري و وارد شده است. و بـه وسـیله کارشناسـان، مونتـاژ و      اخارج به صورت مجز
نصب گردیده است. چندین لوستر تا این تاریخ نصب شده و نصـب بقیـه لوسـترها کـه     

یک مقام به خبرنگار کیهان گفت:   انجامد، به طول می باشد. چندین ماه عدد می 95جمعا 
به نصب لوسترهاي جدید، لوسترهاي قدیمی که ارزش هنري وتاریخی دارنـد، درمـوزه   
نگهداري خواهد شد، درمیان لوسترهاي قدیمی نیز لوسترهاي گران قیمـت زیبـا وجـود    

 ».دارد که در ایران کم نظیر هستند
 زینتهایی است که در این بارگاه صورت گرفته است. نمونه ازجمله تجملات و یکاین 

شـود کـه از آن    برگور مردگان نثـار و وقـف مـی    ،و همه روزه اموال زیاد و بی پایان
حاج آقاحسین ملک «باشد.  می 17/2/51،مورخ  8642جمله خبر مندرج درکیهان شماره 

 که رقم اموال موقوفه او چندي پیش سر به سه میلیارد تومان زد. بهمن ماه سال گذشـته، 
 بـه صـورت تـابلو،   مـوزه ملـک    اموال باقیمانده خود را کـه در   چهار صد میلیون تومان، 

                                                                                                           
از چنین اعمالی » توحید«چگونه ممکن است معلمین بزرگ  گاندي از اینگونه کارها خشنود نمی شود، 

(آیا عقلتان را به کار نمی گیرید؟)  قطعا آنان بیش از دیگران آرزو دارند  ؟أفلاتعقلونخشنود شوند؟ 

عقاید خویش را با قرآن، مطابقت داده و  مرقدشان و مداحی از آنان، که پیروانشان به جاي حضور بر 
 به احکام الهی واقعاً عمل کنند.
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شود، وقف آستان قـدس   یقه نگهداري میتنقاشی، فرش، دستخط فرمان شاهان و اشیاء ع 
 ».... رضوي کرد

شـود منظـور    از این اموال و املاك که بدین صورت تلف و هدر می به راستی چقدر
رسیدگی به حال فقراء و   نظر شارع است؟ آیا چیزي از آن صرف امور تعلیم معالم دین،

که از پرداخت  (بدهکارانی)داي دین مدیونانیاضعفاء، کمک به محتاجان و درماندگان و 
خــویش عاجزنــد و همراهــی و تعــاون بــه جوانــان از دختــران و پســران  (بــدهی)دیون
نشـر و   ،که نیاز شدید به ازدواج دارند، خریـد دارو و غـذا بـراي بیمـاران     (مجرد)عزب

 شود؟! ی که حاوي حقایق دین اند میابهایکتب چاپیف و ترویج و تأل
 ؛) صورت وقفنامه امیرالمؤمنین علـی 2/504» (نساب الأشراف بلاذريأ«درکتاب 

به أنه وقـف أرضـه القائمـة بـين  هذا ما وقف علي بن أبي طالب،أوصى«بدین قرار آمده است: 
توهب حتى يرثها االله الذي  شتري ولات الجبل والبحر أن ينكح بها الأيم ويفك الغارم فلاتباع ولا

 .»يرث الأرض ومن عليها
دارد وقـف   (دریـا) و بحر (کوه)زمین هایی راکه بین جبـل  ؛امیر المؤمنین علی -

زنان بی شوهر ازدواج کنند و مقروضین از مسـؤولیت قـرض و     کند که از در آمد آن، می
 و .... دین خود آزاد شوند

دارنـد و خـود را شـیعه آن بزرگـوار      آن حضـرت را اما کسانی که ادعاي پیـروي از  
خواران آن است! خدا شاهد است که اکثر  مینامند و قفشان بر گور مردگان و ایجاد مفت

 .باشد میشود که مبغوض شارع و منهی عنه  قریب به اتفاق آنها صرف اموري می
دیث در ح ـ حالی صورت میگیرد که قبلا نیز گفتیم بیش از صـد  این افراط و گزاف در

 خصوص تعمیر قبور واعتکاف در آنها وارد شده است.بکراهت این اعمال و 
یکی از فقهاي بزرگ شیعه، محمد بن مکی معروف به شهید اول درکتـاب گرانقـدر   

أما وضع الفـراش عليـه والملحـدة فـلا «ضمن آداب دفن اموات نوشته است: » ذکري«خود 

قطيفـة حمـراء والـترك أولى  ص عل في قبر النبينص فيه، نعم رو ابن عباس من طريقهم أنه ج

 ».لأنه إتلاف للمال فيتوقف على إذن الشارع ولم يثبت
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درباره انداختن فرش روي قبر و لحد درست کردن بر قبـر، از جانـب شـارع نصـی     
ز ابن عبـاس از طریـق سـنیان روایـت شـده اسـت کـه بـر قبـر          اآري   وارد نشده است،

ترك این عمـل   )فرماید آنگاه خود شهید می(یک قطیفه سرخ انداخته بودند،  صپیغمبر
زیرا این کار موجب اتـلاف مـال     (حتی یک قطیفه انداختن روي قبر پیغمبر) بهتر است،

شارع است و چنین چیزي از طرف شارع  اجازه ياست و انجام چنین عملی متوقف بر 
 ثابت نشده است!.

امـا  جایز نیست و تلف کردن مال است!  صبر پیغمبرآري گذاشتن یک قطیفه در ق
امـوال را در زیـر    دمیلیـار  چنـدین میلیـون و   از نظر ما و براي آیـت االله هـاي زمـان مـا    

خدایا این چه مسـلمانی    گنبدهاي طلا وغیر طلا معطل کردن و تلف نمودن جایز است،
 است که حسابی در کارش نیست؟!

زیارت اموات و روح مرده پرستی بعـد از رسـول    باري پس از آنکه آثار جاهلیت در
اسلام زنده شد کسانی که بت پرستی در طبیعت آنها موج میزد به تحریـک   در صخدا

از جمله سـاختن بناهـاي     دشمنان اسلام همان آداب و سنن بت پرستی را ترویج کردند،
بی حـد و  هاي  ثواب هاي گزاف و عظیم روي قبور وتشویق مردم به زیارت آنها و وعده

ساختن و پرداختن زیارتنامه و گنجانیدن جملاتـی کفـر آمیـز     حساب براي این اعمال و
عوام الناس را متحجـب  ، تمرین آنها نظیر آنچه گذشت با اندراج و اندماج آن کفریات و

وجدان و  بلکه تمام آنها مخالف عقل و ،چنانکه هم اکنون اکثر مضامین  ومحجور کردند،
بر آورد یا  سنت است، اما چه باید کرد که اگر کسی به انکار سر و قرآن (دشمن)مخاصم

توحیـد  «سستی آن مطالب را با دلائل عقل و نقل ثابـت کنـد، ماننـد نویسـندگان کتـاب      
تا عمر  شود و تهدید و تفسیق می  و دیگران،» درسی از ولایت«و » شهید جاوید» «عبادت

گردد، و از همین نظر است که جهاد بـا  مطرود هر تاجر و فاجري می  دارد نانش آجر و
لـذا در رد ایـن    تـر اسـت،   تر و ثوابش عظـیم  مشکل  آن از جهاد با شرك لات و منات،

 کنیم. عقاید فقط بدانچه مورد قبول عموم است، مستمسک شده و ضعف آن را ثابت می



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   514 
 

 

 بحار الأنـوار جمـع آوري کـرده اسـت،     22روایات زیارت را علامه مجلسی درجلد 
بـه   ییعنـی آنهـا را هـر شخص ـ     آن روایات بدون سند است بلکه غیر مأثور اسـت،  اکثر

اسـت. مـثلا در زیـارت رسـول      هدلخواه خود ساخته است و به صورت زیارت در آورد
این زیارتنامـه   »وجدت في نسخ قديمة من مؤلفات أصحابنا هذه الزيـارة« مینویسد: صخدا

 ص زيـارة أخـر لـه«قدیمی از تألیفات اصحابمان یافتـه ام. یـا آنکـه:    ۀرا در یک نسخ
را علـی النصـیر، أدام االله عـزه     صدیگر زیارتنامـه پیـامبر   »أملأها علي النصير أدام االله عزه

ایـن  » رأيت في نسخة قديمة من مؤلفـات أصـحابنا« یا آنکه می نویسد:». املاء کرده است!!!
 ی از تألیفات اصحاب ما یافته ام.زیارتنامه را در نسخه اي قدیم

 ».†وجدت في نسخة قديمة من أصحابنا زيارة لهم «مینویسد:  †زیارت ائمه بقیع در
 ام. را یافته†قدیم اصحاب ما زیارتنامه ایشان  هاي دریکی از نسخه -
وجدت في نسخة قديمة من تأليفات بعض «می نویسد:  ؛و در زیارت امیر المؤمنین 

 ».أخرأصحابنا زيارة 
 .ام درنسخه قدیمه از تألیفات یکی از اصحاب ما زیارتنامه دیگري یافته -

وجدت الرواية بخط الأفاضل منقولاً من خط علي بن « یا در آداب مسجد کوفه مینویسد:

 .»:السكون
این روایت را به خط یکی از دانشمندان که از دستنویس علی بـن السـکون نقـل     - 

 ام. کرده یافته
در این کتاب بسیار است که معلوم نیست نویسندگان » وجدت، وجدت«بیل از این ق

 اند؟!. و جاعلین آنها چه کسانی بوده
مـزار  «بسیاري از زیارتهاي مندرج در این کتاب بدون هیچ سندي، منقول است از کتاب 

ضعفاسـت  و  )گان(غلو کننـد و امثال آنها، واکثر آنها روایت از غلات» مصباح الأنوار«و» کبیر
واقفی ملعون و محمـد بـن سـنان غلـو کننـده مشـرك و       » علی بن أبی حمزه بطائنی« چون

و » عمار بن موسـی فطحـی  «و » بکر بن صالح مطعون مشؤوم«و » عبداالله بن مسعود مذموم«



 515   ي زیارت مسأله
 

  

سـیف بـن    «و » احمد بن هلال غلو کننـده ملعـون  «و » کاذب يیونس بن ظبیان غلو کننده «
» علی بن حسـان کـذاب  « و  »علی بن الحسن فضال فطحی ملعون«و   »عمیره مطعون ملعون

در ذیل احادیـث مرویـه از آنـان    را ، که شرح حال فضاحت مالامال هر یک از آنها و... و... 
 وریم، و خوانندگان گرامی را به کتب رجال حواله می دهیم. آ

ید، و گمان کنیـد  تعجب کن و هاست که دنبال نام راویان زیارتنامه» ملعون«شاید از کلمه 
را از کتـب   این ملعونین اینک ما دو تن از ها ازجانب نویسندة این رساله است. که این لعنت

 اند. کنیم تا بدانید ایشان ملعون خدا و رسول و امام رجال به شما معرفی می
یکی از این راویان، احمد بن هلال عبرتائی اسـت کـه شـیخ، او را در رجـال خـود:      

در باب وصیت به اهل ضـلال  » تهذیب الاحکام«وانده است و در کتاب خ» بغدادي غال«
مشهور است کـه احمـد بـن هـلال      »حمد بن هلال مشهور باللعنة والغلوأأن «فرموده است: 
» لعن«یعاتی در قتو ؛حضرت امام حسن عسکري و». و لعن شده است اهل غلو بوده

 ).1/99او صادر فرموده است. (تنقیح المقال،
را بـه   ؛یونس بن ظبیان است که داسـتان یـافتن قبـر امیرالمـؤمنین     آنها،از جمله 

روایت کرده است، و زیارتهاي دیگـر در بحـار از او روایـت شـده      ؛صادق همراهی
رو عـن » يونس بن ظبيان كوفي غال وضاع الحـديث« است. غضائري درباره او می نویسد:

 ».يلتفت إلى حديثه لا ؛أبي عبداالله
 کننده و حدیث ساز است و نباید به حدیث او اعتناء کرد.غلو  او - 

لعن االله يونس بن ظبيان ألـف لعنـة، تتبعهـا ألـف «در باره او فرموده است:  ؛رضاو 

أشهد ما ناداه إلا الشيطان أما أن يونس مع أبي الخطـاب في أشـد  لعنة، كل لعنة تبلغك قعرجهنم،

 ».العذاب مقرونان
لعنت باشـد   رظبیان را هزار لعنت که دنباله هر لعنتی هزاخدا لعنت کند یونس بن  -

(صـدا)  دهم که او را جز شـیطان ندا  گواهی می را به قعر جهنم برساند، ها تو که آن لعنت
 .1هم قرین اند با را یونس با أبی الخطاب شدیدترین عذابها ،نداده
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والخطـاب الكـذابون المشـهورون: اب« فضل بن شاذان درکتاب خـود گفتـه اسـت کـه:     
 ».ويونس بن ظبيان ويزيد الصايغ ومحمد بن سنان

أبو الخطاب و یونس بن ظبیان و یزید صـایغ و   :دروغگویان مشهور عبارت اند از -
 .1محمد بن سنان

انـد و بـراي    ها را ارمغـان آورده  جمله کسانی هستند که براي ما آن زیارتنامه اینان از
خصوص تصـرف و تـدبیر امامـان در کـون و      آیت االله العظمی آنگونه حجتهاي قوي در

 اند!!!. همکان پنداشته شد
ها  این چنین گفته )گمراهی(غافل از آنکه از چنین اشخاص گمراه و شیاطین مضلین

چنـین   که حتی اگر العیاذ باالله خـود امامـان مسـتقیماً   لرا، شخص مسلمان نباید بپذیرد. ب
ۀ سبحان و آیات محکم ـ يآورند) به دستور خدا نمیالبته  کلماتی بر زبان آورند (که صد

ها کفر است و از هـر کـه    را بپذیریم، زیرا این گفته خود امامان نباید آنها ةقرآن و فرمود
 واالله لو ابتلوا بنا و أمرنا هم بـذلك لكـان الواجـب أن لا«  اند: باشد، چنانکه خودشان فرموده

 ».يقبلوه
ما، آزمایش و مبتلی شده بودنـد و مـا ایشـان را     ۀلبه خدا سوگند اگر اینان به وسی -

کنیم که اینگونه مطالب را از ما بپذیرند بر آنها واجب بود که آن مطالـب را از مـا    امر می
 .2نپذیرند! (فرمایش حضرت صادق)

پس مطلب چگونه خواهد بود، درحالی کـه آن بزرگـواران، آنقـدر تأکیـد و اصـرار      
انـد،   سی پذیرفته نشود و گویندگان آنها را لعن ونفرین کردهاند که این کفریات از ک کرده

 اي خواهد آمد إن شاء االله تعالی. و پاره اي از آنها قبلا گذشت، چنانچه پاره
یکی از کتبی که در موضوع زیارت نوشته شده ودر آن مطالب خلاف قـرآن فـراوان   

قمی است که مشهور و » جعفر بن محمد بن قولویه« :تألیف» کامل الزیارات«است کتاب 
 مقبول قرار گرفته اند.
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در این کتاب مطالبی است که هر گز مسـلمان معتقـد بـه خـداي سـبحان و محـیط       
تواند آنها را بپذیرد. ما به یکی دو نمونه از  مینزمین و آسمان  برکون ومکان و مهیمن بر

 کنیم:   آن در اینجا اکتفاء می
 تاز یونس از صفوان مـال حـدیثی اس ـ  ) 113(چاپ جدید، ص  هدرکامل الزیار -١

به من فرمود: دلـت   به حیره تشریف آورد، ؛هنگامی که حضرت صادق« که او گفته:
سر قبر حسین حاضر شوي؟ گفتم: تو او را زیارت می کنی، فدایت شـوم؟   ربخواهد  می

هـر شـب جمعـه بـا ملائکـه و       فرمود: چگونه او را زیارت نکنم درحـالی کـه خـدا در   
نبیاء اسـت و مـا   اکه افضل  صاوصیاء به سوي او هبوط می کنند، و محمد پیغمبران و

پـس در هـر جمعـه او را     ،دایت شـوم فکه افضل اوصیاء هستیم نیز. پس صفوان گفت: 
؟ فرمـود: آري، اي صـفوان مـلازم ایـن     مزیارت کنم تا درك زیارت پروردگار کرده باش

 .!!»!براي تو نوشته شود ؛معنی باش با زیارت قبر حسین
اند که یکی از آنها یونس است کـه شـرح    ل و غلاتیهر چند روات این حدیث مجاه

 این کفریات از قلم عالمی باقی مانـده اسـت کـه در     حال او قبلا گذشت، اما به هر صورت،
م مانده است ک. در این حدیث است! ، و ناچار در عامه مورد قبول!محیط شیعه محترم است
 شود!!. ردا به زیارت مشرف می ا با عباء وکه نعوذ باالله، بگوید خد

داند علاوه بر کفـر   شعوري داشته باشد مى (کمترین)اینها مطالبی است که هر کس ادنی
دهد که کسانی با  أت می است که گستاخی و جرهاکثر مردم است و همین بودن موجب غرور

اي هـم بـه    مصـافحه کنند و شـاید   یک زیارت مثلا شب جمعه که در آن با خدا ملاقات مى
عمل بیاید!!، و با انبیاء نیز، آنگاه چنین کسی دیگر عزیز خداست و هر چه کـرد امیـد عفـو    
دارد، چنانکه معلوم و مشهود است که غالب فساق و فجار به طمع شفاعت و ثواب زیارت 

 و ملحـدان هـم   (مـاده پرسـتان)  شوند که حتی مادیون و به غرور شیطان مرتکب اعمالی می
 شوند. شوند یا کمتر می نمی این اعمال مرتکب
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چنـین روایتـی آورده    ؛از صـادق  22و  21به بعد باب  67هم در صفحه  باز -2
بود وحسـین در دامـن آن حضـرت    ‘در منزل فاطمه  صهنگامی که رسول خدا«است: 

نگاه فرمود: اي فاطمـه اي دختـر محمـد،    آ  بود، ناگهان به گریه در آمد و به سجده افتاد،
در همین ساعت بر من نمایـان شـد    در این خانه و ی(بلندمرتبه)علأا که خداي علی همان

در نیکــوترین صــورت و بهتــرین هیئــت!!! ، پــس گفــت: اي محمــد آیــا او را دوســت 
ام و میـوه دلـم و پـرده     داري؟ گفتم: اي پروردگار من، او روشنی چشم من و ریحانـه  می

گذاشـه   ؛حسـین  خود را بـر سـر   مابین چشم من است، پس در حالی که خدا دست
 ».فرمود: اي محمد مبارك باد این مولود و برکات من بر او باد  بود،

مـذهب بلکـه   بـا  از این قبیل احادیث درکتب شعیه بسیار اسـت، بـا اینکـه مخـالف     
مخالف با ضروریات اسلام است، با اینکه عمـل زیـارت چنانکـه گفتـیم درکتـاب خـدا       

و مسـلمین    از آن اثـري نیسـت،   صسنت صحیح رسول االلهعملی مأمور به نبوده و در 
صدر اول هیچگونه عنایتی به این قبیل امور نداشته مثلا هیچ شنیده نشـده اسـت کـه در    

صـلحاء بـه   وهیچ مسلمانی براي زیـارت امـوات أعـم از شـهداء      صزمان رسول خدا
صـد  او بـه ق  مسـلمانی بـه زیـارت قبـر     صمشهدي مسافرت کند یا بعد از رسول خدا

 زیارت بیاید یا قبري از شهیدي و یا صالحی تعمیر شود، بلکه ضد آن توصیه شده است.
فرزنـد رسـول    ؛و قبـر ابـراهیم   1حتی قبر بزرگانی مانند حمزه سیدالشـهداء متـروك  

                                           
و صحابه بزرگوار نه تنها قبر هیچ یک از  صقابل بسی دقت و تأمل است که در زمان رسول خدا  -1

علاوه بر آن چنانکه از  اولیاء و بزرگان و شهداء اسلام تعمیر نشد بلکه همچنان متروك و مهجور ماند، 
) و تفسیر علی بن ابراهیم 289(ص » مغازي و اقدي«کتب سیر و اخبار معتبر به دست می آید چون 

در مورد دفن  صچاپ سربی) رسول خدا   ، 642 /6چاپ قدیم ) و بحار الانوار (112قمی (ص
احد بود، فرمود: (لولا  حمزه سیدالشهداء عموي بزرگوار خود که سید و سالار شهیدان راه خدا در غزوه

أن یحزن ذلک نسائنا لترکناه للعافۀ یعنی السباع و الطیور حتى یحشر یوم القیامۀ من بطون السباع و 
جنازه حمزه را می گذاشتیم تا درندگان  نان ما ناراحت و محزون می شوند، اگر نه این بود که ز«الطیر

آري رسول خدا ». و مرغان بخورند تا در روز قیامت حمزه از شکم درندگان و مرغان محشور شود!
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حضرت فوت نمود طبق روایات وارده در تهـذیب پـس    که در زمان حیات آن صخدا
مجهـول و   صدختر رسول خدا‘اطمه و قبر ف گشت نامعلوم ، قبرشاز یکی دوسال

ناپیدا بود و مدتها مورد توجه و محل اجتماع نبوده اسـت. چـرا؟    ؛قبر امیر المؤمنین
بـه خیـال و سـلیقه     ،اینها علتهایی بدون دلیل و سنداز گرچه فلسفه بافان براي هر کدام 

را در  صاند!! اما حقیقت آن است که آن بزرگواران نیـز دعـاي رسـول خـدا     خود بافته
عبـد): هنگام وفات شنیده بودند که  قرار مـده خدایا قبر مرا بتی « (اللهم لاتجعل قبري وثناً يُ

 و علاقه داشتند که آن دعا مشمول قبور ایشان نیز شود.». که پرستیده شود
و بیست و چهار هزار پیامبر که خداونـد فرسـتاده اسـت     به راستی چرا بیش از صد

قدر ثواب دارد چرا از قبور انبیاء  معلوم است؟ اگر زیارت قبر آنفقط قبر سه نفر از آنان 
کمتر از امامزاده داوود است؟ و یا حضـرت الیـاس    ؛اثري نیست؟ آیا حضرت داوود
 کمتر از امامزاده علی عباس؟!!.

مخـالف یکـدیگر اسـت مـثلا      زیارت جمع شده اسـت غالبـاً   ةاحادیثی هم که دربار
اسـت   صرسـول االله  بـا  حـج  هداء معـادل بـا نـود   زیارت حضرت سیدالش ـ ،درحدیثی

بعد از نزول آیه حج بیش از یک حج انجام نداده اسـت) و   ص(درحالی که رسول خدا
 !!؟آمده است حج تا دو میلیون حج از نود تردر بعضی احادیث خیلی بیش

منقـول اسـت کـه گفـت بـه      » حنـان بـن سـدیر   «روایتـی از  » قـرب الاسـناد  «اما در 
فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قـال تعـدل  ؛ما تقول في زيارة الحسين«عرض کردم:  ؛صادق

ما أصعب هذا الحديث ما تعدل هذا كله ولكن زوروه فإنه سـيد : ؛حجة وعمرة؟ قال: فقال

 ».شباب أهل الجنة وشبيه يحيى بن زكريا
   خلاصه حدیث آن است که:

                                                                                                           
می خواهد جنازه حمزه از شکم درندگان محشور شود اما مرده پرستان براي امثال آن بزرگوار  ص

 مین می سازند!!.گنبدزرین و ضریح سی
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چـه   ؛ینعرض کـردم در زیـارت حس ـ   ؛گوید به حضرت صادق حنان می -
شما اهل بیت به ما رسیده است که زیارت آن حضرت  ی ازهمانا که از بعض ؟فرمایی می

و معادل یک حج وعمره است!! حضرت فرمود: این حدیث خیلی مشـکل اسـت، خیـر    
لکن شما او را زیارت کنید زیرا او سـید شـهیدان و سـید      ثواب زیارت او آنقدر نیست،

 یا است.جوانان بهشت و شبیه یحیی بن زکر
آنقـدر فضـیلت در    †یکی از مشکلات این احادیث آن است که با اینکه از ائمـه 

اقدامی به ایـن عمـل کـه آنهمـه      †ما از طرف خود اماماناوارد شده †زیارت ائمه
مـثلا در روایـات وارد شـده کـه از       صورت نگرفته است! اند، فضیلت براي آن قائل شده

معـادل بـا هـزار حـج اسـت؟       ، که آیـا پرسیده شد ؛در مورد زیارت رضا ؛جواد
 هـم  هـزار برابـر  از حضرت فرمود: معادل با هزارهزار (یک میلیون) حج است!!!، یعنـی  

آن را حتی براي یک  ؛خوب عملی که آنقدر ثواب دارد، چرا خود جواد ،بالاتر است
بار انجام نداد تا حجتی قوي باشد بر آن حدیث یا به خوبی این عمـل؟ زیـرا آن جنـاب    

ه در این باره عذري نداشت، و زمانش هم زمان تقیه نبود و قدرت مـالی هـم بـر ایـن     ک
و محترم بـود، و مـأمون    عزیزعمل داشت، زیرا داماد خلیفه وقت (مأمون) و در قصر او 

آمد، به علاوه حق پدري کـه رضـا    هم که به شیعیان متمایل بود و از این عمل بدش نمی
جانـب آن   با این همه فضیلت یک زیارت، اقـلا از  داشت واجب مینمود که ÷بر جواد

بـا    نرفته است، ؛به زیارت امیرالمؤمنین ؛جواد همچنین صورت گیرد و  حضرت،
اینکه قریب هیجده سال در قرب جوار آن حضرت یعنی در بغداد بـوده اسـت. و چـون    

طعا هم هارون را هارون الرشید پیدا کرده و تعمیر نمود، ق ؛دانیم که قبر امیرالمؤمنین می
 ؛شدند که این قبه و بارگاهی کـه بـه نـام امیرالمـؤمنین     و هم مأمون بسیار خوشحال می

قرار گیـرد.    حضرت هستند، اند مورد توجه مردم مخصوصا امامانی که از فرزندان آن ساخته
انـد، بـا آنهمـه     هیچکدام این مزار را زیارت نکـرده   تا آخرین امام، ؛ما متأسفانه از کاظما

 دهند. فضیلت که براي این عمل ازجانب ایشان نقل شده، یعنی به آن بزرگواران نسبت می
 آیا اینها مطالبی نیست که مورد دقت و توجه طالبان حقیقت قرار گیرد؟ 
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بـر ایـن اعمـال     †ائمـه  و صآیا حجتی از کتاب خدا و سنت عملی رسـول االله 
 ،شـود کـه از طـرف خـدا و رسـول او      اعمالی می فی که صرقاوقا هست؟!. آیا اموال و

همـه   دستوري در آن باب نرسیده است، مـورد مؤاخـذه قـرار نخواهـد گرفـت؟  بـا آن      
 کفریاتی که در این زیارتنامه هاهست؟.

توان یافت و اقوالی که از یک مشت کذاب  آیا اعمالی که سند صحیحی براي آن نمی
آنقدر قوي است که بایـد آن را بـر خـلاف    صادر شده،   غلو کننده و شرحی که گذشت،

 به کار برد؟!!. ،آن تقرآن و بر ضد تعلیما
هر عاقلی از خود و از هر کس که به جواب صـحیح آن  باید اینها سؤالاتی است که 

پرسد آیا امر آخرت آنقدر سرسري و غیر قابل اعتناء است که بـه هرچیـزي   بقادر باشد، 
 توان اعتماد کرد؟. می

اي تصـور   اسکناس بیست ریالی داشته باشید کـه در آن انـدك خدشـه    شما اگر یک
کنید که آن را به بازار بـرده و در   کنید بدون رسیدگی و تحقیق به درستی آن جرأت نمی

مقابل آن چیزي خریداري کنید، پس چگونه یک مشت موهومات وخرافات را به عنـوان  
ون، ذخیره می کنید و اصلا در صدد براي روز سخت  لاینفع مال ولابن  توشۀ روز قیامت،

 تحقیق و تکذیب وتصدیق آن نیستید؟!!!. واقعا عجیب است!.
درسـت   از خداي متعال توفیق خود و جمیع مسلمین را در هدایت بـه راه راسـت و  

 مسألت می کنم.
 محمد وآله الطاهرين. االله على إنه قريب مجيب وصلى

 
 حیدر علی قلمداران
 دارم. از خواننده التماس دعا

*** 





 

 تعمیر قبور در اسلام!

انگیـز   اي به وضع اسف اشاره» وظیفه«در روزنامه » علل انحطاط مسلمين«در ضمن مقالۀ 
اغلب موقوفات ایـران صـرف    موقوفات نموده بودیم که در نتیجۀ جهل و نادانی واقفین،

شود که البته مطلوب شـرع نیسـت و    قاري امامزادگان خیالی می و بارگاه و خادم و بقعه
 در نتیجه موجب ویرانی آب و ملک و خرابی مملکت و بیکاري و گرسنگی مردم است.

لاع از تـاریخ صـدر اسـلام    طکسانی از آن مقاله انتقاد کردند که شاید به سبب عدم ا
به اینکـه یکـی از    ق ملامت نباشند. ولی نظرچندان مستح ومبادي دین و اصول شریعت،

 137مندرجـۀ خـود در شـماره     ۀکه به فضل و دانش مشهور است. در مقال» قم«معممین 
بعد از تهمت ها و دشنام ها به حدیثی استناد کرده است کـه در آن بـه   » وظیفه«روزنامۀ 

روایـات  تعمیر قبور تشویق و ترغیب شده و چون وي ادعا کرده اسـت کـه احادیـث و    
ایـن نکتـه کـه در     به بسیاري از زبان پاك ائمه معصومین دربارة آنها رسیده!! لذا با تذکر

باب تعمیر قبور بدبختانه یا خوشبختانه در تمام کتب شیعه بیش از یک حدیث نیست و 
بر آن بر عهدة مدعی است، حدیث مذکور را از نظر خوانندگان مـی   تراثبات وجود زیاد
قضـاوت را بـه    ه قـرار داده و عبه لحاظ سند و متن مورد تحقیق و مطال گذرانیم و آن را

 و من االله التوفیق. می گذاریم. ارباب فضل و عقل و انصاف وا
شویم که ساختن بقعـه و پـرداختن دخمـه و     قبل از ورود به بحث لازم است یادآور

ده و صـفحات  افی و باطلۀ قبل از اسلام بورپرستش اموات یکی از آداب و سنن ادیان خ
تاریخ بدان مشحون است مخصوصا ایران که دخمه براي امـوات و بنـاي قبـه و بارگـاه     

سنت ایرانیـان اسـت کـه از جملـه قبـر       عادت و از بزرگان وهان و شاهزادگان ابراي ش
 و» چه ایش پیش«کشف کرده و قبر » واندنبرگ«که » گوردختر«اول معروف به » کورش«

مکشـوف شـد و طبـق تحقیـق     » هرسفلد«که توسط » ارگادسپا«درآرمگاه » راه دختر«قبر 
-5275شناسان تاریخ این بناها به قرن هفتم قبـل از مـیلاد میرسـد و در شـمارة      باستان

 روزنامۀ کیهان شرح داده شده.   9/11/39
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هنوز قبر کورش کبیر در مشهد مرغاب و قبر داریوش اول در نقش رسـتم و تخـت   
رام فراعنۀ مصر و وادي مقابر الملوك در ساحل غربـی نیـل و   اه مادر سلیمان در ایران و

که مقبرة سلاطین جبار و خدایان ستمکار مصر است (طبق گزارش » چچوت«جانیشینان 
کند و  ) در آن سرزمین خودنمایی می1339بهمن  3به نقل از روز نامۀ کیهان » واندنبرك«

بر آنها می گـذرد و همـه روزه    قریب پنجاه قرن» ویل دورانت«به تحقیق مورخین مانند 
گوري یا بقعه و بارگاه و مرقـد و   رهاي ایران و مص شناسان در سرزمین به وسیلۀ باستان

آید چنانکه همین سال جاري قبر (کوري دختـر) در بـین    ضریحی از زیر خاك بیرون مى
ر تشکده که عینا شبیه به قبر کورش کبیر بـود توسـط پرفسـو   آکازرون و برازجان و پنج 

 کشف شد. ،بلژیکی» واندنبرك«
 صکند نه در زمان رسـول اکـرم   حکایت می ،اما در اسلام چنانکه تاریخ نورانی آن

بارگـاه و   ونه در زمان خلفاي راشدین و نه در زمان مسلمین صدر اول از ساختن گنبد و
 تعیین خادم و قاري براي قبر هیچ یک از اولیاء و بزرگان سابقه اي در دست نیسـت. بـا  

 هقبـر حمـز  ‘ رفـت و فاطمـۀ زهـرا    بـه زیـارت شـهداء احـد مـی      صاینکه رسول خدا
بـرد و در   را زیارت می کرد و امیرالمؤمنین به زیارت قبور تشریف مـى  ؛سیدالشهداء

زمان حضرتش صدها و هزارها از بزرگـان صـحابۀ رسـول خـدا و یـاران و شـیعیان آن       
کـدام نـه    از دنیـا رفتنـد ولـی هـیچ     بزرگوار یا در میدان جنگ شهید و یا در بستر مرگ

قبرشان تعمیر شد و نه قبه و بارگاهی داشتند و همچنین سایرین، تاوقتی کـه کشـورهاي   
پذیرفتند و بعد را مسلمانی  ،ایران و مصر و روم و امثال اینان با مجاهدت سربازان اسلام

قامـاتی احـراز   کشورهاي نام بـرده در دربـار خلفـاء  م   ة دباز یکی دو قرن کم کم افراد ز
سنت مذاهب خود را به وسایل مرموزي وارد دین  کردند، آنگاه دأب و عادت و آداب و

را بـه عنـاوین    یتاسلام کردند ومخصوصا ایرانیان که تا توانسـتند آداب وسـنن مجوس ـ  
. و آداب دفـن امـوات   !مختلف داخل دین اسلام کردند که عید نوروز از آن جمله اسـت 

مراسم مجوسیت و از آن جمله ساختن بقعه و دخمـه و روشـن کـردن    ما، اکثرا آلوده به 
از این قبیـل اسـت کـه بـراي تحقیـق ایـن         شمع و چراغ و خیر حلوا و میوه بر سر قبر،
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و » مشـرق زمـین گـاهوارة تمـدن    «و » سـیرتمدن و تطـور ملـل   «مطالب باید به کتابهاي 
ت از محقیقـین داخلـی و   و آغاز تمدن بشـر و صـدها ماننـد ایـن تألیفـا     » میراث اسلام«

 خارجی، رجوع کرد.
 اینک بپردازیم به حدیثی که مورد استناد طرفداران تعمیر قبور امام زادگان است: 

تمام کتب معتبر شیعه یک حدیث با اندك اختلافی در عبارت در موضوع تعمیـر   در
 :اند، متن حدیث چنین است قبور آورده

بن احمد بن داوود و او از محمد بن علـی  در تهذیب طوسی به اسناد خود از محمد 
بـی  أحول و او از محمـد بـن   بن فضل و او از حسین بن محمد فرزدق و او از موسی الأ

بن زیـد از أبـو عـامر واعـظ اهـل       هالسري و او از عبداالله بن محمد البلوي و او از عمار
ت گفتم چه ثـواب اس ـ  آمدم خدمت حضرت صادق و :کند که او گفت حجاز روایت می

و تربت (مزار ) او را تعمیر  ) کسی را که زیارت کند قبر او را (یعنی قبر امیر المؤمنین را
نماید؟ حضرت فرمود: یا أبا عمار حدیث کرد مرا پدرم از جدش حسـین بـن علـی کـه     

به امیرالمؤمنین چنین و چنان فرمود تا میرسد به این جمله که مـورد اسـتناد    صپیغمبر
ر« :است  ».قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس! ياعلي!من عمّ

و شد و اقامت نماید همچنـان   مدآهر کس قبور شما را تعمیر کند و به آن  !علیاي 
 ».است که سلیمان بن داوود را بر بناي بیت المقدس کمک و یاري کرده باشد!

م درایه و رجال کـه مقبـول آقایـان    اسناد این حدیث را بر اساس عل اینجا اولاً ما در
 است مورد دقت قرار می دهیم و سپس می پردازیم به مضمون آن:

عبـداالله بـن   «ابن طاوس و تهذیب طوسـی  » فرحۀ الغري«در طریق اول آن در کتاب 
 است.آمده » محمد البلوي

 اند: ن مرد را چنین توصیف نمودهیکتب رجال ا در
ایـن بـدبخت هـم حـدیثش      ،ضعیف مطعون علیهإنه : خلاصه می نویسد در طوسی

 ضعیف است و هم خودش مطعون است.



   

 زیارت قبور بین حقیقت و خرافات   526 
 

 

عبـداالله بـن « در رجال غضایري گفتـه شـده:   رجال نجاشی هم او را ضعیف میشمارد و

 ».محمد عمر بن محفوظ البلوي أبو محمد كذاب وضاع للحديث لا يلتفت إلى حديثه ولا يعبأ به
وغگو وبسـیار حـدیث سـاز بـوده بـه حـدیث او       فرماید: عبداالله البلوي بسیار در می
 شود و نباید بدان اعتناء نمود. نمی (توجهی)التفاتی

چنانکـه در   ،کنـد  مـى نقل حالا ببینید این شخص خیلی محترم!! از چه کسی حدیث 
بن  هکند. اینک جناب عمار بن زید روایت مى ةاسناد حدیث ملاحظه فرمودید او از عمار

 زید را بشناسید!!
  عمارة بن زيد الخولاني الهمداني لا يعرف من أمره غير هذا.رجال نجاشی می نویسد: 

که این شخص وجود داشـته یـا نـه     تیعنی از آقاي عمارة بن زید چیزي معلوم نیس
 !  یز همین اسم بی مسمج

ذكر الحسين بن عبيداالله أنه سمع بعض أصحابنا يقول سـئل «گوید:  رجال ممقانی هم می

بن محمد البلوي عن عمارة بن زيد هذا الذي حدثك؟ فقال: رجل نزل من السماء حـدثني عبداالله 

 ».ثم عرج
 از آقاي عبداالله بن محمد البلوي خوشنام بسیار راستگو!!  یعنی،

را حـدیث گفتـه   و پرسیدند که این عمارة بن زیدي که ت ،گذشت در بالاکه شرحش 
ل شـد مـرا حـدیث گفتـه آنگـاه      ! گفت مردي است کـه از آسـمان نـاز   ؟چه کسی است

 .فرمود!! (بالا رفت)عروج
در رجال غضائري هم از این آقاي عمارة بن زید این تعریـف و توصـیف شـایان را    

أصحابنا يقولون إنه اسم ليس تحته أحد و كل مايرويه كذب والكـذب بـين في وجـه « می بینیم:

 ».حديثه
زید اسمی است بی مسـما کـه   که عمارة بن  :یعنی اصحاب ما (یعنی شیعه) میگویند

کنـد دروغ اسـت و اساسـا دروغ از     تحت این نام احدي نیست و هر چه را روایـت مـی  
 ریخت و روي حدیثش آشکار است!!.
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رجال أبوداوود می نویسد: ضعیف است و اسمی است بـدون مسـمی و در خلاصـۀ    
 .الرجال علامه هم او را بدین صفات ممتاز می ستاید!!

 اند.» تهذیب«کتاب دیث، در اینها رجال این ح
ابن طاووس روایت همین حدیث را از شـیخ  » فرحۀ الغري«اینک رجال آن از کتاب 

مفید از محمد بن احمد بن داود عن اسحق بن محمد عن احمد بن زکریا بن طهمان عن 
الحسن بن عبداالله بن المغیـرة عـن علـی بـن حسـان عـن عمـه عبـدالرحمن عـن ابـی           

 آورده است. ؛عبداالله
خلاصة الرجـال هست که در کتب رجال مثل » اسحق بن محمد«در سند این حدیث 

اسـحق « او را چنین معرفی میکنند: وجامع الرواة اردبيلي ورجال طه ورجال غضـائري ةعلام

 ».يلتفت إليه بن محمد بن أحمد أنه كان فاسد المذهب كذابا في الروية وضاعا للحديث لا
ت بسیار دروغگو و جاعل حـدیث بـوده کـه بـه او     اسحاق فاسد المذهب و در روای

 ».شود توجه نمی
 اینک این بزرگوار!. است.» احمد بن زکریا«یکی دیگر از رجال آن 
احمد بن « ،»بن زکریا القمی من الکذابین المشهورین احمد« رجال علامه می نویسد:

 ».زکریا قمی از دروغگویان مشهور است
کند اینک آقاي حسن بن عبداالله  روایت می» بدااللهحسن بن ع«زکریا از  بن این احمد

 اسیم!:نرا بش
 » حسن بن عبداالله القمي يرمى بالغلو« خلاصۀ الرجال می نویسد:

 وي متهم به غلو و شرك است. یعنی
حالا بـرویم سـراغ آقـاي علـی بـن       ،کند روایت مى» علی بن حسان«این بدبخت از 

قال محمد بن مسعود سألت علي بن الحسن الفضال عـن عـلي « حسان: رجال کشی می نویسد:

بن حسان قال:عن أيهما سألت؟ أما الواسطي فهو ثقة و أما الذي عندنا يشير أنه عـلي بـن حسـان 
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الهاشمي يروي عن عمه عبدالرحمن بن كثير فهو كـذاب وهـو واقفـي أيضـا لم يـدرك اباالحسـن 

 ».؛موسى
سان هاشمی که از عمـویش عبـدالرحمن   مضمون کلام فوق این است که علی بن ح

اینکه بسیار دروغگو بوده واقفی مذهب هـم   کند گذشته از بن کثیر حدیث را روایت می
 .! گل بود به سبزه نیز آراسته شد!هم درك نکرده استبوده و امام موسی کاظم را 

علي بن حسان الهاشمي يروي عن عمه عبدالرحمن غال «خلاصۀ الرجال حلی می نویسد: 

ه كتاب التفسير لا يتعلق من الاسلام بسبب ولايروي إلا عن عمه  ».ضعيف رأيت له كتابا سماّ
 يشود این شخص هم غلوکننده است و هم ضعیف و تفسـیر  از این کلام معلوم می

 فرمایـد:  که نوشته اصلا ارتباطی و تعلقی به اسلام ندارد یعنی کفریـات اسـت. بعـد مـی    
بسیار ضعیف اسـت. برخـی از    .»ا في الغلاة فاسد الاعتقادضعيف جداً، ذكره بعض أصحابن«

 ».اند فاسد العقیده آورده(غلوکنندگان) اصحاب ما او را در شمار غالیان
این آقاي علی بن حسان را هم شناختیم. اینک برویم سراغ عمویش عبدالرحمن بـن  

 کند. کثیر که این علی بن حسان از او روایت مى
عبدالرحمن بـن كثـير الهاشـمي « می نویسد: 175ران ص رجال نجاشی چاپ جدید ته

وي ضـعیف بـوده و    ».كان ضعيفاً غمز أصـحابنا عليـه وقـالوا كـان يضـع الأحاديـث، مولى
». کـرده اسـت   اند که او حدیث جعـل مـی   اند و گفته اصحاب ما (شیعیان) بر او طعنه زده

 آري هنرش وضع احادیث بوده!
 .اين بيچاره هيچ نيست! »ءليس بشي« كه:كند اضافه مى »خلاصة الرجال«

کننـد و بدبختانـه درکتـب رجـال از ایـن       تمام اینها از ابو عامر واعظ حجاز نقل مـى 
واعظ حجاز نام و نشانی نیست!! هرچند اگر آقاي أبوعامر از مشاهیر عباد و زهاد و فـی  

هـیچ  ردیف امام جعفر صادق هم بود با آن رجال که دیدیم، سند این حـدیث   المثل هم
بـا ایـن   ازرشی نداشت و آن حدیث را از دروغ و جعل بودن خارج نمی سـاخت ولـی   

 خود این آقاي واعظ اهل حجاز هم معلوم نیست چه کسی بوده؟! حال
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از برکت این یک حدیث این آقایان خیلی راستگو؟! بوده که کشورهاي اسـلامی   هبل
اسـت کـه    و روسـتایی  ده مترمملو از گنبد و بارگاه امامزادگان راست و دروغ است و ک

ســنت ایرانــی و آداب مجوســی آنهــا را  بــهیــک یــا چنــد امــامزاده نداشــته باشــد کــه 
جعفر! (امامزاده)حمزه! شـاهزاده (امامزاده)هـم میگوینـد مـثلا شـاهزاده     (امامزاده)شاهزاده
! کـه  (امامزاده پرسـت) زیرا ایرانیان شاه پرسـت  ،احمد! وقس علی ذلک(امامزاده)شاهزاده

اند حـالا   از اسلام صدها از این شاهزاده ها داشتند که داراي دخمه ها و گنبدها بودهقبل 
نمی توانند بدون شاهزاده باشند و بیش از ربع آب و خـاك زراعـی سـرزمین و خانـه و     
دکاکین آن وقف این امامزاده هاست و شما می توانید از قیاس خسارت همین یک عمل 

ه ونفـرت  مشـو  اقلانصورت نـورانی آن را در نـزد ع ـ  که به نام دین صورت می گیرد و 
شود وخوشـبختانه دیـن از    کند خسارت سایر اعمالی را که به نام دین انجام می انگیز می

 آن بی خبر بلکه بیزار است، به دست آورید.
 اینک به مضمون این حدیث میپردازیم:

پرسـد   یم ـ ؛أبوعامر واعظ اهل حجاز که معلوم نشد چه کسـی بـوده! از صـادق   
 صتعمیر کند چه ثوابی دارد وحضرت از قـول پیغمبـر   کسی که تربت امیرالمؤمنین را

که به امیر المؤمنین فرمود: یا علی کسی که قبور شما را تعمیر کند مثل کسـی   :فرماید می
 .!!!بناي بیت المقدس کمک کرده است است که به سلیمان بن داوود در

ار معتبرش!! از چنـد نظـر مخـدوش و غیـر     نظر از آن رجال بسی این مضمون صرف
 .رساند از بیخ دروغ است!! قابل اعتناء و همانطور که سندش هم می

آن  ائمه رسـیده و بعـداً   : تعمیر قبور چنانکه در احادیث صحیحه که از پیغمبر واولاً
 ،احادیث راخواهیم آورد، عمل مشروعی نبوده که براي آن ثوابی باشد تـا کسـی از امـام   

 .بپرسید!را آن ثواب 
در : قبر امیرالمؤمنین در زمان حضرت صادق معلوم و روشـن نبـوده کـه کسـی     ثانیاً

 آید تا بخواهد بداند ثوابش چیست؟ صدد تعمیر آن بر
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مطابق تواریخ معتبر قبر امیرالمؤمنین در زمان هارون الرشید با قرائنی کشف شد کـه  
سـت پرسـش از تعمیـر آن بسـیار     خیلی بعد از حضرت صادق بود و چیزي که معلوم نی

شود که گاهی حضرت صادق بـه   بعید بلکه غیر عاقلانه است و اگر در احادیث دیده می
شـد مشـرف    نجف تشریف برده و به آن نقاطی که قبر امیـر المـؤمنین احتمـال داده مـی    

 شده به قدري گم ونامعلوم است کـه کسـی نمـی توانسـت بدانـد قبـر در کجاسـت،        می
کجاسـت؟ حضـرت    شـد کـه قبـر در    پرسیده مـی  ؛اهی از خود صادقچنانکه اگر گ 

مثلا در حـدیث عـامر کـه      شد، فرمود که نقطۀ مشخصی تعین نمی علامات و اشاراتی می
فـدایت شـوم مـردم مـی      »جعلت فداك إن الناس يزعمون أن اميرالمؤمنين دفن بالرحبة«:گفت

فرمـود: نـه قبـر او در رحبـه     حضـرت  ». رحبه مدفون اسـت  پندارند که امیرالمؤمنین در
لما مات احتملـه الحسـن فـأتي بـه ظهـرا «پس کجاست؟ حضرت فرمود:  دنیست، عرض کر

وقتـی کـه    »الكوفة قريبا من النجف يسره عن الغري يمنه عن الحيوة فدفنه بين ذكـوات أبـيض
دنیا رفت حضرت امام حسن او را برداشت و آورد پشت کوفـه نزدیـک    ازامیرالمؤمنین 

آن حضرت را در بین ریگهـاي سـفیدي    دست راست حیره و ست چپ غري ونجف د
هـائی قبـر کسـی     هو معلوم است با چنین نشـان ». (که آنها را در نجف میگویند) دفن کرد

 شود. معلوم نمی
:  ثواب تعمیر قبر را معلق به مجهول کرده زیرا بنـاي بیـت المقـدس در اسـلام     ثالثاً

ن شـود، و بتـوان اعمـالی را بـا آن مقایسـه      یآن ثوابی تعیعملی مأمور به نیست که براي 
چند رکعت یا چندین حج یا چند جهاد  اتوان گفت ثواب فلان عمل برابر ب نمود مثلا می

موجـب   انجام آنهازیرا اینها در شرع اعمالی مأمور به هستند که  است نماز و از این قبیل
لیمان بن داوود چـه عملـی اسـت    ثواب است. ولی بناي بیت المقدس آن هم در زمان س

 که مقیاس اعمال حسنۀ دیگر شود؟!
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دیـوان و   : اعانت به سلیمان بن داوود در بناي بیت المقدس به نص قـرآن کـار  رابعاً

ــان ــت:  جنیـ ــوده اسـ  ﴿بـ                       

                      ﴾. ]:13 سـبأ[. 

هايي چنان حوض و ديگهاي  ها و كاسه برايش (سليمان) قصرها و مجسمه )جنيان(و از «

 »ساختند ثابت چنانكه ميخواست مي
جلـد   جدیـد تهـران،  (چاپ » مجمع البیان«ذیل همین آیۀ شریفه درکتاب  طوسی در

یعنی ازجمله چیزهاي که » کان مما عملوه بناء بیت المقدس«) مینویسد: 382هشتم، ص 
ساختند بیت المقـدس بـود، آنگـاه مطلـب را بـدین       ؛شیاطین براي حضرت سلیمان

توفاه االله (داوود) واستخلف سليمان فأحب إتمـام بيـت المقـدس فجمـع «کند:  عبارت دنبال مى

چـون خـدا جـان داوود را گرفـت سـلیمان       :یعنـی » وقسم عليهم الأعمالالجن والشياطين 
جانشین او گشت و خواست بیت المقدس را به اتمام رساند لذا جن و شیاطین را جمـع  

اي بـه کـار    نمود وکارهاي بیت المقـدس را در میـان آنهـا تقسـیم کـرد کـه هـر طائفـه        
جالب اینکـه قـرآن همـین     ودهد  اي را شرح می مخصوصی بپردازد. سپس کار هر دسته

  ﴿ فرماید: عذاب مهین می خواند و می را سساختن بیت المقد        

        ﴾. ]:14 سـبأ[ . 

) شـرح  354و  353(چاپ علمـی تهـران، جلـد هفـتم، ص     » هج الصادقیننم«تفسیر 
کنـد چنانکـه گـویی هـیچ      به وسیلۀ جنیان به تفصیل بیان مـی  ساختمان بیت المقدس را

﴿ انسانی در بناي آن دخالت نداشته و در تفسیر آیـۀ شـریفۀ             ﴾ .
مانده بود در بناي بیت المقدس که متقاضـی اجـل بـه     مینویسد: گویند هنوز یکسال کار

روح نمود سلیمان کسان خود را وصیت کرد که مرگ مـرا   ي آمد طلب ودیعه سلیمان در
نماند و مسجد بـه اتمـام   ز از عمل خود با جنتکیه دهید تا  مفاش نکنید و مرا بر عصای
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) نیـز همـین مضـمون     351-350در بحار الانوار (چاپ کمپانی جلد پـنجم، ص  رسد. و
 آمده است.  

اي  دي آن بودند چگونـه مقایسـه  کاري که جنیان متص پس تعمیر مزار امیرالمومنین با
 است؟!.  

که به آن داناتر  ؛: اگر تعمیر قبر امیرالمؤمنین ثوابی داشته چرا خود صادقخامساً
 ـ بود و قدرت مالی داشته (چنانکه خود آن جناب می  هفرماید: من ثروتمندترین اهل مدین

چنین نیست زیرا  هستم. . .) قیام نکرد و اگر گفته شود که نفوذ معنوي نداشت، می بینیم
رئیس شرطۀ داوود بن علی حاکم مدینـه را   ،آن حضرت در بحبوحۀ قدرت خلفاي جور

عیل کشت (چنانکه دررجال کشی اکه معلی بن خنیس را کشته بود به وسیلۀ پسرش اسم
 متعرض وي نگشت.   هم آمده است) و کسی

ري هـم در بـین   خیلی آسانتر بود وخـوف دیگ ـ  ،این کار ، ازتعمیر قبر امیر المؤمنین
اولاد او علیهم السلام کار باثوابی بود جـا داشـت کـه     نبود وراستی اگر تعمیر قبر علی و

اسماعیل را تعمیر نموده  پسر خود،حداقل قبر یکی از علویین  ؛خود حضرت صادق
و قبه و بارگاهی براي او بسازد تا هم کار باثوابی را تعلیم شیعیان کـرده باشـد و هـم از    

موجـب فسـاد بـی     وي اسماعیلیه قائـل شـدند و   بودن اسماعیل که بعد از شهرت زنده
توانست  هر صورت یکی از ائمۀ معصومین و یا مؤمنین می بهشماري گردیدند، بکاهد و 

این سنت سنمورد استناد دیگران قرار گیرد. به جا آورد تا بعداً را هی 
میرالمؤمنین و اولاد او سلام االله علـیهم اجمعـین   ا: فرض کنیم که تعمیر قبور سادساً

و بارگاه ساختن براي هر امـامزادة خیـالی چـرا؟ مگـر اینکـه       گنبدکار ثوابی باشد دیگر 
هم سادات و از اولاد امیرالمؤمنین اند مشمول این حدیث بسیار  بگوئید چون امامزاده ها

مـام سـادات کـه از دنیـا     شوند که در این صورت باید گفت براي ت راست می شریف! و
بارگـاه   هاست بایـد گنبـد و  ه البته یقین به موجودیتشان بیش از بیشتر امامزاد روند و می

 درست کرد ولی آیا می دانید درچنین صورت وضع این مملکت چگونه خواهد شد؟!
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ائمۀ اطهار انـد،   سادات ومنسوب به پیغمبر و قل ثلث مسلمانان ازاچنانکه گفتیم حد
تا سري به تمام ایران و کشورهاي اسـلامی زد و آن   ین معنی باید یک طاق سربا قبول ا

 را قبرستان امامزادگان نامید! هر چند همین الان هم بهتر از قبرستان نیست؟!
: فساد این عمل منحصر به گور امامزادگان نیست، بلکه چنان که مـی بیـنم بـه    سابعاً

 دانند نیز سرایت کرده. طبقۀ مترف و مسرف که خود را اشراف کشور می
ة الان درهمین شهر قم قبرستانهاي عجیب و غریبی سـاخته شـده کـه لاشـۀ گندیـد     

کنند و صاحب مقبـره و خـادم و قـاري و     ثروتمندان و دزدان اجتماعی را در آن دفن مى
هستند و یک نفر از پولدارهاي گـردن کلفـت تهـران لابـد      هم فرش و چراغ و امثال آن

خیلی مجلل در این شهر ساخته که هر بقعه اي را به ثروتمنـدان  رة مقببراي رضاي خدا! 
 تهران و شهرستان به سی یا چهل هزار تومان می فروشد.

 کنند و این عمـل مجوسـی را   اي حامیان دین از آن دفاع مى آري این است آنچه پاره
تیر تهمـت و  پندارند و اگر کسی سخن گوید او را به  ن میییکی از ارکان دین خاتم النبی

از خـدا شـرم و از پیغمبـر آزرم     دهند و آید آزار می هر گونه صدمه اي که از دستشان بر
 .واز روز قیامت وحشتی ندارند!

 شده وارد قبور تعمیر نهی از در احادیثی که
در باب نهـی از تعمیـر قبـور     †ئمها اینک برویم سراغ احادیثی که از جانب پیغمبر و

شریف را که کتاب خدا و سنت پیغمبر نیز مؤید آنهاست با ایـن  آن احادیث  وارد شده و
 حدیث قلابی مقایسه کنیم:

از ابواب دفن اموات از اصبغ  43باب » وسائل الشیعه«برقی و » محاسن«درکتاب  -1
من جدد قبراً أو مثَّل مثـالاً فقـد خـرج « :روایت شده که فرمود ؛بن نباته از امیرالمؤمنین

 ».عن الإسلام
شـدن از نـو تعمیـر     (فرسـوده) ه قبري را تجدیـد کنـد(یعنی بعـد از مندرس   کسی ک

 نماید)یا مجسمه اي بسازد در حقیقت از اسلام خارج شده است.
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قـال « فرمـود:  ؛درکتاب کافی از ابی القداح روایت شده که امام جعفر صادق -2
تـدع صـورة  فقال لاالمدينة في هدم القبور وكسر الصور  ص بعثني رسول االله ؛أميرالمؤمنين

 ».سويته قبراً إلا محوتها ولا إلا 

بـراي خرابـی    (فرسـتاد) مرا به مدینـه گسـیل داشت   صرسول خدا :فرمود ؛علی -
مگذار مگر اینکه آن تصویري هیچ  :و فرمود (تصویر و مجسمه)ستانها و شکستن صورتهارگو

 گردانی. اینکه آن را با زمین مساويمگر  را محو کنی و هیچ قبري را مگذار
بـه او   ؛از ابی الهیاج روایت نموده که امیر المؤمنین» ذکري«شهید اول در کتاب  -3
 ».أبعثني عليه رسول االله لا تر قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمسته« فرمود:
موریتی میفرستم که پیامبر مرا به چنین مأموریتی فرستاد، هیچ قبـري را  أرا به م تو -
اند) مگذار مگـر اینکـه آن را مسـاوي زمـین      زمین بلند شده (یعنی آن را بالا آوردهکه از 

 اي را مگذار مگر اینکه آن را از بین ببري. هیچ تمثال و مجسمه گردانی و
 انـد:  از ابـواب دفـن آورده   44درکتاب تهذیب شیخ طوسی ووسائل الشیعیه باب  -4

ن البناء على القـبر والجلـوس عليـه هـل ع ؛عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى«
 .»تطيينه تجصيصه ولا الجلوس ولا يصلح؟ قال: لايصلح البناء عليه ولا

سـؤال کـرد کـه آیـا      ؛از بـرادارم موسـی بـن جعفـر     :علی بن جعفر میگوینـد  -
ساختمان روي قبر و نشستن بر روي آن خوب اسـت؟ فرمـود: نـه سـاختمان روي قبـر      

 کاري آن و نه گل مالی نمودن آن. وي آن، نه گچخوب است و نه نشستن بر ر
 اجـداد روایت کـرده کـه آن حضـرت از     ؛مجالس شیخ صدوق از صادق در -5

از گچ مالی نمودن قبر و نماز خواندن  صرسول خدا :بزرگوارش روایت نمود و گفت
 در آن نهی فرمود.

روایـت شـده کـه     ؛ابی عبـداالله صـادق   ازمحاسن برقی از جراح مداینی  در -6
  »كره ذلكص تصوروا سقوف البيوت فإن رسول االله  تبنوا على القبور و لا لا« فرمود:



 535   م!تعمیر قبور در اسلا
 

  

 صبر قبرها بنا نکنید و سقفهاي خانه ها را نقاشی نکنید براي اینکه رسول خـدا  -
 دانست.این عمل را مکروه 

نهى « روایت شده که فرمود: ؛ابواب دفن از صادق 44باب  در وسائل الشعیه، -7

 .»أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه صرسول الله

اري شود یا روي آن بنشینند یا بر زنهی فرمود که بر قبري نماز گ ص رسول خدا -
 آن ساختمانی بنا کنند.

نهـى عـن ص عـن قاسـم بـن عبيـد رفعـه إلى النبـي « آمده است:» معانی الأخبار«در  -8

 ».تقصيص القبور و هو التجصيص

 از گچ کاري گورها نهی فرمود. ص پیامبر -
لعـن  صخرج علي إلى الناس فقال: ... و هل تعلمـون أنـه « روایت کرده:» فقه الرضا«-9

 ».من جعل القبور مصلى و لعن من يجعل مع االله إلهاً 

کسـی را   ص آیا می دانید که رسول خـدا  :به سوي مردم آمد و فرمود ؛علی -
از خواندن قرار دهد لعنت کرده است و کسی کـه بـا خـدا    جاي نم که قبرها را مصلی و

 .1یعنی هر دو مشرك اند !! معبودي دیگر قرار دهد نیز لعنت فرموده؟
روایـت کـرده اسـت کـه      ؛ز کـاظم ا »یحضره الفقیه من لا«شیخ صدوق در  -10

 بدین وسیله آرامش یابد و آنکه منافق است احساس ألم کند.
کنیم و اگر می خواستیم تمام احـادیثی   به همین ده حدیث شریف اکتفاء می مختصراً

شد، و براي اینکه بدانیـد فرقـی    که در این باب رسیده در اینجا بیارویم مقاله طولانی می
آوریـم   سایرین در این مورد نیست حدیث علل الشرایع را مـی  و ؛ائمه بین پیغمبر و

                                           
این حدیث نماز خواندن روي قبر را در کنار شرك قرار داده زیرا اسلام که توحید خالص است باتوجه  -1

به قبر نمی سازد باید به مقبره سازان و کسانی که آنجا را محل عبادت و دعا قرار می دهند گفت، آیا 
روي از آنها باید سخن آنان را بپذیرند یا ائمه با فرمایش جدشان موافق اند یا خیر؟ وآیا مدعیان پی

 خیر؟ (برقعی)
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رفع شـبراً مـن  ص إن قبر النبي« کند که: ت میکه حضرت صادق از پدر بزرگوارش روای

 ».الأرض
 قبر پیغمبر فقط یک وجب از زمین بالا آمده بود. -

مسجداً فإن االله تعـالى لعـن اليهـود  قبري قبلة ولا اتتخذو لا« فرمود: ص و خود پیغمبر

 » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
تعالی یهود را براي اینکه قبـور  قبر مرا قبله قرار ندهید و مسجد نکنید زیرا خداي  -

 پیغمبران خود را مسجد کرده بودند لعنت فرمود.
احادیثی که در این صفحات به نظر خوانندگان رسید همه از کتب معتبر شیعه اسـت  

سـنیان نیسـت کـه     هـاي باو از کتاب ابن تیمیه و محمـد بـن عبـدالوهاب و حتـی از کت    
 اشکالات نیش غولی به آن گرفته شود! 

عـن عايشـة أن أم سـلمة «نیز آمده اسـت:   اهل سنته مضمون این حدیث درکتب تبال

كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وذكرت ما رأته فيها فقال رسول  صذكرت لرسول الله

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلـك الصـور  صالله

 ».أولئك شرار خلق االله

یاد آور شد که معبدي را در سـر زمـین حبشـه دیـده      صأم سلمه به رسول خدا -
گفتند و آنچه در آن از نقش و نگارها و آیینه کاریهـا دیـده بـود     است که به آن ماریه می

فرمود: اینان گروهی بودند که چون بنـدة صـالح و    ص، حضرت رسول االلهتعریف کرد
 قبـر او مسـجد مـی سـاختند و در آن نقـش و     مرد خوبی در میان ایشان می مـرد، روي  

 .1نگارها به کار می بردند، این قبیل مردم، بدترین خلق خدایند
و هوس کسانی  ياینک ملاحظه کنید آن یک حدیث دروغ و جعلی چون مطابق هو

هـا   بوده است که روح اموات پرستی و شاه پرستی درحیاتشان نفوذ داشته لذا آن همه قبه

                                           
 .244و 243ص  1التاج الجامل للاصول، ج -1
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انـد تـا    مال و وقت خود را در این راه ضایع و تلف کرده و پرداخته و و بارگاهها ساخته
تـا جـایی کـه ربـع      وانـد   در این راه ضایع و تلف کـرده نیز خود را  فجایی که ربع وق

در نتیجه یک مشت مفتخـور بیکـار بـار     اند و این کشور را معطل و باطل نمودهة معمور
 و از سنت رسول و چندین حدیث کـه در اند  این ملت بدبخت تحمیل نموده بر آورده و

اند!! تو گویی  چشم پوشیده ،یادگار فراعنه و اکاسره است، وارد شده همذمت این عمل ک
اي سـرپا کننـد و بـه کـار او      نهایت آرزویشان آن است کـه هـر روزه بارگـاهی از مـرده    

 .بپردازند و دین و آئین را عبارت از همین چیزها بدانند و بس!
مر به نهی پروردگار واحکام و قوانینی است کـه  ارف عقل و شرع عبارت از دین که در ع

شود در عرف این گمراهان عبـارت از ذکـر و    با اجراي آن سعادت دو جهان بندگان تأمین می
فکر افراد و اشخاص و احترام و نیایش قبور آنهاست و دیگر اصلا به فکر آنکه پیغمبـر بـراي   

عثت او چه خواسته و چه چیزي از جانب پروردگار عـالم آورده  چه آمد و پروردگار عالم از ب
اند هر کدام را به عذري معطل و موقوف و در نتیجه دین ابـدي   توانسته اند بلکه تا است، نبوده

 .اند و هیچ هم باکشان نیست! إلهی را مهجور و منسوخ نموده
قـابر و عـزاداري   از دین خدا فقط چیزي که درنظر اینها مهم است همان دایر بودن م

 مور مهم عنایت کمتري دارند.ااست و به سایر 
المشهور موقعی که پادشـاه کشـور حجـاز در ایـران بـود       علی جالب توجه است که

مت! از او درخواست نموده بودند کـه قبـور   ااي از متظاهرین به دیانت و غمخواران  عده
 ئمۀ بقیع تعمیر شود، می گویند او چنین گفته بود:  ا

زن مسلمان واجب است شما این حکم محکـم را   نص هشت آیۀ قرآن حجاب بربه 
 ن است منسوخ نموده و زنان خود را با این وضع رسوا درآکه مستند به آیات محکمۀ قر

 اید و هیچ به رگ غیرتتان بر نمیخورد، ولـی در تعمیـر قبـور    ها و خیابانها سر داده کوچه
أقـل   شـده) لا  چنانکـه دیـدیم وارد   ده باشد(ونش اموات که اگر از طرف شرع نهی وارد

 .دارید! (پافشاري) دستوري در این باره نداریم، شما آنقدر اصرار و ابرام
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هاي آقایان این است که چون از ایـن مقولـه سـخن بـه میـان آیـد        یکی از هنرنمائی
 ـ گفتند و آقایـان جـواب آنهـا را داده    و فلان و فلان هم چنین می» کسروي«میگویند  د، ان

مگر هـر   :اولا :بروید کتاب آقاي فلان را بردارید و ببینید! درجواب این آقایان باید گفت
 گفت باطل است؟ هر چند از روي غرض باشد.» کسروي«حرفی را که 

اي داشت و روي این نظر مقـداري حـرف حـق و     شکی نیست که آن مرد افیونی داعیه
شود. دروغ بودن آن حدیث که  فهاي او نمیباطل به هم آمیخت اما این دلیل بطلان تمام حر

مورد استناد گنبد سازان است، چیزي نیست که بتوان کتمان کرد و اینکه قبه و بارگاه ساختن 
یادگار فراعنه و اکاسره است هم چیزي نیست که در آن تردید توان نمود!؟ آن همه احادیث 

ه، و مـا چنـد حـدیث را    در مذمت ایـن عمـل وارد شـد   † هم که از ناحیۀ پیغمبر و ائمه
توان از کتب احادیث برداشت، سیرة مسلمین صدر اول هم معلوم است که این  آوردیم، نمی

 اند. دانسته قبیل کارها را اصلا مشروع نمی
مقابل کتاب خدا و سنت رسول و احادیث شریف هر که هر چـه بگویـد، چرنـد     در

یش اتصال به لاهوت و هنرش اش به قدر گنبد مسجد اعظم و ادعا است، هر چند عمامه
 کند. پا از دشنام پر فلسفه و عرفان بافی باشد و کتابش را سرا

انتشار دادیم یادآور شدیم که بـا اینکـه اسـاس    » وظیفه«مۀ مقالاتی که ما در روزنا در
ادیان حق و بعثت انبیاي إلهی براي برکندن ریشۀ شرك و بت پرستی و جانشین نمـودن  

و ظلمـات جهـل    چون نوع انسانی مدتها در با این حالرستی بوده روح توحید و یکتا پ
معارف  ارواح و اشخاص گذرانیده هنوز براي درك تعالیم أنبیاء و أخذ ،بت پرستی بوده

کاملا آماده نبوده و در هر مذهبی کم و بیش آثاري از آن عقایـد زشـت کهـن بـاقی      حق
 ـ   ندی مذهب یهود و نصاري که اسـاس  چنانکه در ،مانده است  کن دریشـان برحـق بـود ل

انـد آراء و عقایـد    ت نتوانستهحشیو و به همان خرافات دروان ظلمت انس و الفتنتیجۀ 
بینیم که عملا به خدایی افـراد معـین    باز هم می باطل را ترك گویند و موهوم و زشت و

 گذرانند. معتقد بوده و به پرستش آنها روزگار می
کتاب آسمانی آن حافظ  توحید و یکتا پرستی مشهور ودین مقدس اسلام که به دین 

هر گونه کـرنش بـه اشـخاص،     با اًشریفش جدو وملقن این عقیده است و آیات صریح 
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    ﴿ حـدیت میشـمارد کـه:   اهر ستایشی را شایستۀ ذات  مخالف و  ﴾ 

 »نخوانید. حدي رااخداوند  با «. ]18 الجـن:[
دهد که از مخلوقات وي هر کس که بوده باشد جنبۀ ربوبیت گرفته  اجازه نمیهرگز 

 تسبیح شود. و وتقدیس
وصحابۀ رسـول همـواره    †ئمهاگرفته تا  صپیشوایان دین مبین اسلام از پیغمبر

مراقب و مواظب بودند که کوچکترین حرکتی که از آن اثر غلونمایان باشد از مسـلمانان  
 فرمود و رسول خدا از بلندشدن اشخاص در مقابل خود ممانعت مینزند تا جایی که  سر

دوشـید و در   را بـه دسـت مبـارك مـی     از غایت تواضع بر الاغ بی پالان سوار گشته وبز
ترین تملـق   حدي کوچکاکرد واز  خود هیزم جمع می يسفر براي پختن غذا بیابان و در

القـاب و عنـاوین اشـرافی خطـاب     داد کسی آن جناب را با  پذیرفت و اجازه نمی نمی را
فرمـود تـا    خـود داري مـی   ؛کرده و بستاید و از شرح بسیاري از فضایل امیرالمؤمنین

 مبادا مردم نادان در بارة آن حضرت غلو نمایند و نسبتی ناروا دهند.
که دماغشان آکنده به بت پرستی و روحشـان از پرسـتش    بعضی از مردم با این حال

شده بود نتوانستند حقیقت تعالیم اسلام را کاملا درك کنند که اشخاص و ارواح سیراب 
نیرو و  جهان غیب و شهود جز یک خداي معبود نیست و هیچ قدرت و درعالم وجود و

 شود. یافت نمی است مؤثر در آفرینش وهستی االله کهجز  و اراده اي مشیتی
با اینکـه   ن نرفتاز بیمتأسفانه روح بت پرستی شان  ،افسوس که با آن همه تأکیدات

من دينكم  ءإنما أنا بشر إذا أمرتكم بشي« فرمود: شد که می بارها شنیده می صاز رسول خدا

 » فخذوا به وإذا أمرتكم بشئ من رأيي فأنا بشر
م که از دستورات دین شما اسـت آن  دمر کرا يمن نیز بشرم هرگاه شما را به چیز -

روي سلیقه و رأي خودم گفتم بدانید که من  از من فرا بگیرید ولی هرگاه چیزي را از را
 یک بشرم.
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 :(أنـتم أعلـم بـدنياكم منـي)فرمود و نیز از آن حضرت به صحت پیوسته است که می
و این را زمـانی فرمـود کـه دیـد نخلـی را هـرس       » شما در امور دنیاتان از من داناترید«

هـرس   نماید لذا از ن میکنند فرمود چرا چنین میکنید آنها گمان کردند که حضرت نهیشا مى
فـراوان نیـاورد، چـون حضـرت      محصول نخل خوب نشد و بار آن خودداري کردند، اتفاقاً

نیز مقامی براي خود جز بیان حـلال  † ئمه ا چنین دید آن کلمات مبارك را بیان فرمود. و
بصـائر  «کتـاب   نبودنـد. در  صمحمـد  جانـب خـود    و حرام ادعا نکرده و جز راویـانی از 

هشام بن سالم روایت شده از محمـد بـن مسـلم کـه      حسن الصفار از محمد بن» الدرجات
بعد از قتل ابن ابی الخطاب بـر امـام جعفـر صـادق سـلام االله علیـه وارد شـدم و از         :گفت

بحسبك « فرمود: حضرت احادیثی که قبل از این حادثه حضرت روایت میکرد یادآور گشتم
 .»ون الحلال و الحرام في يسير من القرآنيا أبا محمد أن تقول فينا يعلم

اینـان کسـانی انـد کـه حـلال       بگـویی را کافی است که دربارة ما و همین اندازه ت -
 اندکی از قرآن تعلیم می دهند. همراه باوحرام را 

روایـت   ؛سید هاشم بحرانی از ایوب بـن الحـر از صـادق   » البرهان«و در تفسیر 
نعم وعلمهـم « اي داناتر از پارة دیگرند فرمود: کند که به آن حضرت گفتیم امامان پاره می

 .»بالحلال و الحرام و تفسير القرآن واحد
 آري و علمشان به حلال و حرام و تفسیر قرآن یکی است. -
لعنهم االله به وجـود مقدسشـان نسـبت     ز غلاتااي  از دانستن غیب که پاره†ئمه ا
 ؛صـادق از » اختصـاص «هند کمال استیحاش را داشتند چنانکه درکتاب بحار از می د

كنت أعلـم  لقد كان بيني وبينه الى امام هذه لحظة القلم فأتتني هذه فلو« روایت شده که فرمود:
الغيب ماكانت تأتيني ولقد قاسمت مع عبداالله بـن الحسـن حائطـا بينـي وبينـه فأصـابه السـهل 

 .»والشرب وأصابني الجبل
در  باطن به آن راضـی نبـوده و   در این حدیث از پیش آمدهایی که خود حضرت در

 نماید که از علم به غیب نداشته بیان می کن چون قدرت بر تغییر ویصدد تغییر آن بوده ل
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جمله باغی بوده که بین او و عبداالله بن حسـن بـوده و حضـرت دوسـت میداشـت کـه       
 نگستان نصیب وي میگردد!!.نصیب وي شود ولی قسمت س قسمت آبادتر

که  ص ندانستن غیب نه تنها از مقام امامت ائمه نمی کاهد بلکه حتی رسول خدا
کند به موجب  لهی است دانستن آن را ازخود نفی میامؤید تأییدات إلهی و مهبط وحی 

﴿آیۀ شریفۀ قرآن:                              

                           ﴾ .لأعراف:[ا 
188[ 

مـن   م و به من بـدي نمـی رسـید،   آورد می دربگو اگر غیب می دانستم خیر بسیار گ«
 »ي بیش نیستم.ا جز بیم دهنده و مژده آورنده اند آوردهبراي آنان که ایمان 

نه تنها آن بزرگواران علم غیب نمی دانستند بلکـه بسـیاري از عـوارض بشـري کـه      
بحـار  «شد برایشان نیز عارض می گردید چنانکه درجلد هفـتم   عارض هر فرد عادي می

گویـد خـدمت    مـی روایت شده است کـه  » هروي «از » خبار الرضاأعیون «و در » الأنوار
کوفه گروهی هستند که می پندارند که بـر   بن رسول االله دراعرض کردم که یا  ؛رضا

كـذبوا لعـنهم « شد حضرت فرمود: سهو و اشتباهی درنمازش واقع نمی ص رسول خدا

 ».االله االله أن الذي لايسهو هو
تعالی است کند فقط خداي  اند آن که سهو نمی ایشان را لعنت کند دروغ گفتها خد -

 که جز او خدایی نیست.
شدم، حضـرت   کند که به حضرت صادق موضوع سهو را یادآور روایت می» فضیل«

 ».وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلواتي« فرمود:
 شود که من خادم خـود را پشـت سـرم    مگر ممکن است کسی سهو نکند؟ بسا می -

 از مرا محفوظ دارد!.که حساب رکعات نم می گزارم
فـإن صـلاح أبيـك «فرماید:  نوشته می» منذربن جارود«اي که به  نامه أمیر المؤمنین در

 .»غرني منك و ظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله
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کنـی وبـه    ت و پنداشتم که هدایت او را پیروي میففری همانا نیکوکاري پدرت مرا -
 ).71/نامۀ  هروي. (نهج البلاغ راه او می

منقول است کسانی بعضی از آیـات را   دهمدرباب » البرهان«مقدمۀ تفسیر  چنانکه در
خـدمت حضـرت صـادق عـرض      این معنی را» مفضل بن عمر«به أئمه تفسیر میکردند. 
 ».من كان يدين بهذه الصفة التي سألتني عنها فهو عندي مشرك بـاالله« نمود آن بزرگوار فرمود:

از آن پرسـش نمـودي دارد در نـزد مـن مشـرك بـه        کسی که چنین عقیده اي که تـو  -
 خداست.

دربارة بر حذر بودن از غلو دربارة  ‡ائمه و یا وصایاي مؤکدي که امیر المؤمنین و
 .»هلك فيّ رجلان:محبّ غال و مبغض قال« خودشان فرمودند، مانند:

ند: دوستدار غلو کننده و دشـمنی کـه اظهـار کنـد.     ددو کس درمورد من هلاك ش -
 )117شماره   ، ، کلمات قصارهج البلاغ(نه

نیـز ضـمن   » تحـف العقـول  «که به عبارات مختلف از آن حضرت روایـت شـده در   
اكم والغلو فينا قولوا إنا عباد مربوبـون وقولـوا في فضـلنا «: وصایاي امیر المؤمنین است که إيّ

 ».ماشئتم من أحبّنا فليعمل بعملنا ويستعن بالورع
دربارة ما بر حذر باشید، ما بندگانی پروردة خداییم دربارة فضـائل  از غلو و مبالغه  -

ما آنچه می خواهید بگویید، کسی که ما را دوست بدارد باید عمل ما را انجام دهـد و از  
 پرهیزکاري مددگیرد.

 ».لاتفضحوا أنفسكم عند عدوكم يوم القيامة« مکرر سفارش می کردند که: و
جب روشنی چشم دشمن و رسوایی خودتان در روز یعنی با این عقاید سخیفه مو -

 قیامت نشوید.
یاد آورشدیم دشمنان زیرك و دوسـتان احمـق   » جهاد«اما متأسفانه چنانکه در بحث 

زنـده   را انـد و مـرده   جعل نمودند که آنان عالم به غیـب  ‡احادیث زیادي دربارة أئمه
کنند و هیچ ملکی بدون اذن  ا شفا میدهند و روزي مردم را تقسیم مىی رضیمر کنند و مى
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جبرئیل و میکائیل و اسـرافیل  » مرحب«جنبد و درموقع ضربت زدن به  جاي نمیازایشان 
ماهی حامل زمین را از بـین   شوند که مبادا ضربت امیر المؤمنین گاو و از آسمان نازل می

قـرآن و  قبـل از نـزول    ببرد! و در گهواره اژدها میدرند و در قنداقه به آسـمان میپرنـد. و  
گیها والعیاذ باالله علـی و  (و تاز درگهواره قرآن خواند!! ؛بعثت پیغمبر آخر الزمان علی

عقـل   نظـر ها که در و از این قبیل افسانه )ندا هي بهشت و دوزخ نامید هائمه را تقسیم کنند
اند و از آنها اظهـار   آنان را لعن کرده ‡اند و بارها ائمه وضع نموده  وشرع مردود است،

 نقل شده کـه فرمـود:   ؛صدوق از رضا» خصال«اند چنانکه در  برائت و بیزاري نموده
إنما وضع الأخبار عنا في الجبر و التشبيه الغـلات الّـذين صـغروا عظمـة االله فمـن أحـبّهم فقـد «

 ».أبعضنا و من أبغضهم فقد أحبّنا
ر وتشبیه اند از ما اخباري در جب که عظمت پروردگا را کوچک شمرده همانا غلات -

اند، هر که ایشان را دوست بدارد با ما دشمنی ورزیده و هر که آنان را دشمن  جعل کرده
 بدارد با ما دوستی کرده است.

از ابراهیم بن ابی محمـود  » عیون أخبار الرضا«جلد هفتم بحار و درکتاب شریف  در
 مؤمنین ونزد ما اخباري در فضائل امیرال عرض کردم که در ؛روایت شده که به رضا

نزد شماسـت و   فضائل شما اهل بیت است که آن روایات مخالف چیزهایی است که در
يـا أبي « نمی شناسیم آیا بدان معتقد شـویم، حضـرت فرمـود:    مانند آن را از شما ندیده و

محمود إن مخالفينا وضعوا أخبار في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام أحدها الغلـو فينـا وثانيهـا 
 ». في أمرنا وثالثها التصريح بمثالب أعدائناالتّقصير

مخالفین ما اخباري درفضائل مـا وضـع و جعـل کردنـد و آن را بـر سـه قسـمت         -
نمودند یک قسمت غلو است دربارة ما (مانند احادیثی که به آنان جنبـۀ ربوبیـت وعلـم    

و دومـی تقصـیر در أمرماسـت (ماننـد      1غیب و احیاي امـوات وامثـال آن را مـی دهـد)    

                                           
 شود مسلمین، پیروان أئمه را مشرك بدانند. یزیرا رواج این اخبار، سبب م - 1
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و سـومی تصـریح در    1احادیثی که تضییع احکام را بـه آن بزرگـواران نسـبت داده انـد)    
مذمت و بدگویی در بارة دشمنان ماست (چنانکه دربـارة دشـمنان اهـل بیـت چیزهـایی      

 .2نیست)رگویند که با هیچ منطقی سازگا می
 حیدر علی قلمداران

*** 

                                           
 اینگونه اخبار سبب می شود که مردم به خود أئمه بدبین شوند. - 1
این دسته از احادیث موجب می شود که مسلمانان، أئمه و پیروان آنها را بی انصاف و مغرض دانسته و  - 2

 نسبت به أئمه بزرگوار سخنان ناروا بگویند.(برقعی)



 

 تکملۀ علامه برقعی

رجالی که مؤلف محتـرم   برهمین کتاب وعده کردیم. علاوه  86چنانکه درحاشیۀ صفحه 
 کنیم:   نیز چند تن دیگر راویان زیارات را معرفی می اند ما معرفی فرموده

اند بنابراین مهمل  علماي رجال نامی از او نبرده ابراهیم بن اسحاق الدینوري: -45
همین ابراهیم از عمر بن أبی زاهر  )10/470(وجودش مشکوك است. ولی در وسائل و 

به هر کس «روایت کرده که فرمود:  ؛که او نیز مهمل و مجهول است از امام صادق
گوید به  ول میاین مرد مجه» کافر است. جز علی بن أبی طالب امیر المؤمنین گفته شود

السلام عليك يا «امام صادق عرض کردم پس به امام قائم چگونه سلام کنیم؟ فرمود بگو: 

معلوم نیست این روایت چه وقت جعل شده زیرا در زمان صادق که قائم تولد  »!بقية االله
ق به امام چه معنی دارد و مواف »بقية االله«او سلام کنند. به اضافه گفتن  هنیافته بود تا ب

  ﴿  خود گفت: فرماید: شعیب به قوم تعالی می کتاب خدا نیست زیرا حق

             

              ﴾.   
  )85-86(هود:

اي قوم من کیل و ترازو را با عدالت و تمام بدهید و اجناس مردم را کم مگذاریـد ودر  «
زمین فساد مکنید: اگر مؤمن باشید آنچه خدا براي شما باقی گذارد (درمعاملات بهرة حلالی 

 »نیستم. بر شما براي شما بهتر است و من حافظ و نگهبانکه براي شما میماند) 
نامیـده و   »بقيـة االله« ونـد خدا ،اي که در معاملات میماند پس در این آیه بهرة عادلانه

گرنه خدا اجزاء ندارد که چیزي از آن به نام امام باقی  مربوط به امام و یا رسول نیست و
 مانده باشد!!.

همین روایت را که رواي آن مجهـول اسـت گرفتنـد و    عجیب است که شیعه نمایان 
و یا از طـرف   صپایۀ عقاید خود قرار داده اند! به اضافه اگر کسی از طرف رسول خدا

امیـر مؤمنـان    آیـا او  ،امـین شـد   زمامدار حقیقی مسلمین بر جمعی از مؤمنین فرمانـده و 
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شـود؟! حتـی    فر مـی اي امیر مؤمنان به داد فلان برس. آیـا کـا   :نیست؟ و اگر کسی گفت
کنیم کار بدي کرده باشد اما چرا کافر شود؟ کافر کسی است که یکی از اصول  فرض می

راوي ضروري اسلام رامنکر شود این شخص که منکر چیزي نشـده. ایـن    مو فروع مسلّ
کینه و تفرقه ایجاد کند و چون عامۀ مسلمین خلفاي راشدین را  در بین مسلمین خواسته

انـد   اند پس تمام آنان کافراند!!! ببینید چگونه به نام امام هر چه خواسته فتهامیرالمؤمنین گ
 اند؟ به دین افزوده

او را ضعیف و در دینش  ،طوسی درکتاب فهرست ابراهیم بن اسحاق النهاوندي: -46
 ـئمه نامتهم دانسته است و مقصود او از ضعیف آن است که از پیروان  فاسـق و اهـل    وده وب

 . نیز چنین است نجاشی و حلی و ممقانی ةهمچنین فرمود بدعت بوده: و
کتب  تفاع است: ولی متأخرین دررمذهب او غلو و ا غضائري گوید: او ضعیف و در

علیـه   مزار از او روایات بسیاري نقل کرده از جمله وسائل در بـاب زیـارت قبـر الرضـا    
جا ه مرا زیارت کند من سکس مزار  السلام از او روایت کرده که امام رضا به او گفته هر

دهم و خلاص می کنم: در وقت پرواز نامـۀ اعمـال و    در قیامت او را از ترس نجات می
 نزد میزان. در صراط و

اکنون ببینیم این حدیث با کتاب خدا موافق است یا خیـر؟ خداونـد دربـارة قیامـت     

  ﴿ فرموده:              ﴾. ]:19 الانفطار.[ 
و فرمـان در آن روز مخصـوص    کند روزي که هیچ کس براي دیگري کاري نتواند«

 »پروردگار است.

﴿ و حتی به رسول خود با استفهام انکاري فرموده:           ﴾. ] :الزمـر 

19[. 
(یعنـی  ؟ نجـات بخشـی   تهـل آتـش اس ـ  اتـوانی آن کـه در آتـش ویـا      آیا تو مـی «
 »توانی) نمی
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  ﴿  و فرموده:                          

    ﴾. ]:38 النبأ[   
روزي که روح و فرشتگان صف زده بایستند و سخن نگویند مگر آنکـه رحمـان    و«

 »را رخصت دهد و گفتاري درست بگوید.او 
و  سـخن نمـی گوینـد   به اذن الهـی   جز ،حتی ملائکه ،ملاحظه می کنید که درقیامت

باید صواب بگویند، یعنی طبق قانون خدا سخن بگویند حال بنگرید با این روایـت ضـد   
ر را بـه امیـد   کانتی ـهـر جنایتکـار خ   قرآن که راوي آن ضعیف و فاسـد المـذهب اسـت   

اند!! مگر قـرآن نخوانـده انـد کـه      از عذاب الهی به سوي خراسان روانه کرده استخلاص

 ﴿ فرمایـد:  خدا دربارة زنان نوح ولوط مـی                        

       ﴾. ]:10 التحریم[. 
نیازشـان   خیانت کردند و آن دو نتوانستند از خدا بـی همسران نوح و لوط به آن دو «
 ».شوند همراه کسانی که وارد می و گفته شد تا داخل آتش شویدکنند 

دانند از این بـدتر اینکـه اینجانـب     وف ومهربان نمیؤامام ر اندازةآیا اینان خدا را به 
ام مسافران مشهد هر ضرر و خطري به آنان برسد و حتی اگر بیمار گردنـد و   بسیار دیده

زیر ماشین بروند و سر و دستشان بشکند میگویند خدا خواسته، ولی اگـر از صـد هـزار    
مقـدر کـرده یکـی از آنـان شـفاء پیـدا کنـد         که خدا بیماري ایشان را زائرينفر بیمار و 

ر و شـفائی را  یر و ضرري را از خدا و هر خشّشفا داده یعنی هر  ؛میگویند امام رضا
گفتند شرور از اهـریمن و   اند زیرا مجوس می دانند. اینان از مجوس بدتر کرده از امام می

آنچه شر باشد از خدا و آنچـه خیـر    :گویند خیرات از یزدان است. ولی اینان نادانسته می
غریبـان اسـت در حـالی    امام رضا ضامن  :گویند باشد از وساطت امام است. همچنین می

توان قرآن را که  که جیب بسیاري از غرباء را در خود حرم خالی میکنند! به هر حال نمی

             ﴿  فرمایــد: مــی

        ﴾. ]:21 الطور[. 
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و فرزندانشـان در ایمـان آوردن از آنـان پیـروي نمـوده       انـد  کسانی که ایمـان آورده «
اند(دربهشت) فرزندانشان را به ایشان ملحق می گردانیم بدون آن که از عمل آنان چیزي 

 »بکاهیم چرا که هر کس در گرو کارهایی است که انجام داده است.

 ﴿  فرماید: می        ﴾. ]:38 المدثر.[ 
  .»هر کس درگرو اعمال خویش است« :یعنی   
این روایات ضعیف نادیده گرفت، و روز قیامت جز ایمان و عمـل صـالح بـه درد     با

 انسان نمی خورد.
کتـب رجـال    اثـري از او در  کسی به این نام وجـود نداشـته و   ابراهیم الزیات: -47

در ابواب مزار با ثـواب  روایات زیادي  ،نیست. از این شخص مجهول مهمل بلکه معدوم
 حساب نقل شده است. هاي بی حد و

رجال هست ولی درمدح او و یا قدح او  این شخص نامش در :هابراهیم بن عقب-48
در ابواب مزار  چیزي وارد نشده ومعلوم نیست چه عقیده وعملی داشته اما عده اي از او

 اند. روایت کرده
 مهمول است.مجهول و  ابراهیم بن محمد القرشی:-49
 مهمل و مجهول است.   ابراهیم بن یحیی: -50
مجهول دانسته انـد   علماي رجال او را مهمل وسلمی: حجر الأ أبیابراهیم بن  -51

اند که او روایـت   از او روایت کرده 437جلد دهم ص  ولی صدوق و صاحب وسائل در
 اسـت  غلات زا کرده از دو شخص دیگر که یکی از آنان قبیصۀ مجهول الحال و دیگري

سـتدفن بضـغة منـي بـأرض خراسـان مـا زارهـا (از رسول خدا که فرمود: اند  روایت کرده

 ).غفر االله ذنوبه مذنب إلا مكروب إلا نفّس االله كربته ولا
اي از تن من در زمین خراسان دفن شود که هر گرفتـاري او را زیـارت کنـد     پاره - 

هر گناهکـاري او را زیـارت کنـد خـدا گناهـان او را       شود و بر طرف می او گرفتاري از
به دستاویز همین روایت هـر جنایتکـار و گنـه کـاري مرقـد آن حضـرت را       »!! آمرزد می
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اگر قبر یکی از  اماشد  گناه آنان آمرزیده نمیولی  زیارت و دل خود را خوش می کردند
الشئ عجيب وما تقبله إلا  إن هذاشوند؟!  فرزندان اختري ایشان را زیارت کنند آمرزیده می

 .»این چیز خیلی عجیب است که جز احمقان آن را قبول نمی کنند« الحمقاء
توان یافت که خدا گناهان را با دیدن قبـر   به هر حال هیچ مدرك قرآنی و عقلی نمی

﴿  می بخشد چنانکه در قرآن فرموده:                

     ﴾ ]:110 النساء.[ 
خود ظلم وسـتم نمایـد سـپس از خداونـد آمـرزش      و یا برکس عمل بدي کند  هر«

 »مهربان خواهد یافت. ةبطلبد خدا را آمرزند
بنابراین خوب است شخص گناهکار به جاي زیارت وخواندن غیر خدا توبه کند که 

البته پـس از توبـه عمـل خـود را      دبخشبخدا گناهانش را که از روي جهالت انجام داده 
 دا کنـد چنانکـه  ااصلاح نموده و تقوي پیشه کند و اگـر حقـی از مـردم بـه گـردن دارد      

 ﴿فرموده:  خداوند                        

           ﴾ ]:119 النحل[ 
اند و پس از آن توبه کرده  کسانی که از نادانی کرداري بد کرده همانا پروردگارت بر«

همانا پس از این پروردگارت هر آیینه آمرزگار و مهربان   اند، کردهو عمل خود را اصلاح 
 ».است

توبـه را بـه تـأخیر نینـدازد      و همچنین اگر کسی گناهی کرده باید زود توبـه کنـد و  
 ﴿ فرمـوده: خداونـد   چنانکه                     

          ﴾ ]:17 النساء.[ 
کننـد سـپس بـه     که به جهالت کار بد مى همانا پذیرفتن توبه برخدا است براي آنان«

   »پذیرد. کنند پس فقط ایشانند که خدا توبۀ آنان را می زودي توبه مى
تنـال  يخدع االله عن جنته ولالا  رب دائب مضيع، ورب كادح خاسر« فرماید: می ؛علی

 ».مرضاته إلا بطاعته
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کنـد و چـه بسـیار     اي که عمل خود را ضایع مـی  ه(تلاش کننده)چه بسیار کوشند -
برد (عمل او بدعت اسـت) خـدا را بـراي رفـتن بـه       عملش زیان مى زاي که ا رنج برنده
اعـت از  ریب داد و رضاي خدا به دست نخواهـد آمـد مگـر بـه اط    فتوان  نمی ،بهشت او

 ).129خطبۀ  ،ه.(نهج البلاغ» خدا
او غیر از معلی بن خنیس و  مهمل است و یکی از راویان زیارت وابن خنیس: -52 

 (غلوکننـدگان) نیز ضعیف و محل اعتمـاد غلات » معلی«متأخر از زمان او است. اگر چه 
 اند. او نقل کرده و کذابان روایات خود را از بوده و غالیان

 اند! مجهول و مهمل است ولی در ابواب مزار بسیار از او روایت کردهابو بزیع:  -53
نـد  ا تهعلمـاي رجـال او را مهمـل دانس ـ    این شخص از مجاهیل است و سع:یابو ال-54

هاي بسـیاري از   جلد سوم در باب کنی مسطور داشته، اما زیارت و ثواب چنانکه ممقانی در
روایت ششم از قـول او آمـده    »ند قبر الحسينكثرة الصلاة ع«او نقل شده: در وسائل در باب 

نماز بخوانی قبر امام حسـین را قبلـه قـرار     یفرموده که هر وقت خواست ؛که امام صادق
همـین   چنانکه در ص ده!!! یعنی امام در واقع فرموده مشرك شو!! در حالی که رسول خدا

 که چنین کند لعنت کرده.هر کس را  ندهید و کتاب ملاحظه کردید فرموده قبر مرا قبله قرار
از همین ابوالیسع روایت کـرده  » حرام بودن خوردن گل« »تحريم أكل الطين«باز در باب 

براي برکت بخورد و یـا همـراه    ؛که امام صادق فرموده اگر کسی از گل قبر امام حسین
به واسطۀ همین روایت شیعه نمایان خاکهایی که معلـوم نیسـت    .خود نگاه دارد باکی نیست

کدام حقه بازي به نام خاك قبر امام آورده براي شفاء می خورند!! با آنکه بنا به شرع اسـلام  
که  ؛حسین است، چه رسد به اینکه از مزار مزاج انسان مخالف با خوردن خاك حرام و

 اند خاك بردارد؟! مرمر فرش کرده هايتمامش را با سنگ
مـزار از او بسـیار روایـت شـده     مجهول الحال است ولی در باب  ابو الصامت: -55
 است !
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مهمل است زیرا علماي رجال ذکري از او ننموده اند ولی   ابو حماد الاعرابی: -56
انـد کـه بایـد     اند با اینکه در صحت خبر شـرط کـرده   در ابواب مزار از وي روایت کرده

 راوي معلوم الحال باشد.
گفتـه آن   أئمه است و می مورد لعن یکی از رجال مذموم وابوهارون المکفوف: -57

خداي قدیم که او را درك نتوان کرد که ما درك نکـرده ایـم و امـا آنکـه خـالق و رازق      
باشـد ولـی در    مـی  بندگان است پس او امام محمد بن علی الباقر اسـت!! وي از غـلات  

 ـبیاور یاند! روایاتی که چنین اشخاص ـ ابواب مزار از او بسیار روایت کرده کتـب   در د ون
 چنانکه گذاشته است. ،ه درج نمایند چه اثر بدي در عوام خواهد گذاشتمعتبر

از این مـرد خبیـث دروغـی روایـت      »استحباب إنشاد الشعر«در وسائل در باب   مثلاً
مگسـی   اند که امام صادق فرموده هر کس نام حسین نزد او ذکر شود و به قـدر پـر   کرده

جز بهشت. این کذابی که نه خـدا  آب از چشمش خارج گردد خدا براي او راضی نشود 
 نشان داده! بار و را قبول دارد و نه قرآن را راه نجات را به مردمی بی بند

ان و سایر مردم شـده کـه هـر    حاشدن مد (با جرأت)با عث جري ،وهمین روایت او
مجـالس مـردم    خواند بهشت براي او واجب است. آن وقت پول هـا در بکس یک شعر 

کتاب جدا خواندن و در دسته ها دم گرفتن شده اسـت! از   ر صداشعا شعر گفتن و جخر
 چنین شعر کفر آمیزي سروده است:  » عماد الدین سیمی«جمله شاعري به نام 

 در دایرة وجود موجود علی است
 

 ر دو جهان مقصد و مقصود علی استذن و
 

 گـــر خانـــۀ اعتقـــاد ویـــران نشـــدي 
 

 من فاش بگفتمی که معبود علی اسـت  
 

 علی است. خدا از اینگونه کفریات که در واقع دشمنی با پناه بر
وصـف او و نـه   نـه  گوید نه اسـم و  ممقانی در باب کنی می ابو سعید المدائنی:-58

 حکم او معلوم شده بلکه به کلی مجهول است!.
در باب مزار از او بسیار روایت شده ولـی ممقـانی گویـد نـه      ابو علی الحرانی:-59

 حال او معلوم است بلکه مجهول و مهمل است.اسم او معلوم و نه 
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 مهمل است. مجهول وابو عبداالله الحرانی: -60
علماي رجال او را کذاب وضعیف وخبیث دانسته  ابو البختري وهب بن وهب:-61

امـام زادة  اند. فضل بن شاذان فرموده او از تمام مردم دروغگوتر اسـت و او باعـث قتـل    
شد زیرا به دروغ نزد هارون الرشید شهادت داد  ؛ن حسنعظیم الشأن یحیی بن عبداالله ب

کند. این سید بزرگـوار عـالمی    عوت مىدمردم را به سوي خود  ي امامت دارد واکه او دعو
زاهد بود و هارون به او خط امان داده بود و تمام فقهاء آن خط را دیدند و گفتند نقـض آن  

را از دست جناب یحیی گرفـت و پـاره    جایز نیست. ولی ابوالبختري در حضور هارون نامه
گردن من. لذا هارون او را شهید کـرد و در عـوض یـک میلیـون و     ه کرد و گفت خون او ب

 را بر منصب قضاوت گماشت: و چنین قاضی با ختري داد و اوبهزار سکه به ابی ال ششصد
ثواب  و مال و جان مردم چه بازي ها که نخواهد کرد. درکتاب مزار از چنین کسی در فضل

 اند!!. بی حساب زیارات روایت کرده
 از راویان زیارات مجهول الحال است.: هابو سلم -63
مجهول الحال است. اما علماي شیعه از جمله صاحب وسائل الشیعه در  :هابو عمار-64
هـر   هعمـار ابوي ا هنشاد الشعر از او روایت کرده که امام صادق بـه او فرمـود  إاب حبباب است

گریستن تظاهر کند ه کس شعري دربارة حسین بگوید و بگرید و کسی که شعري بگوید و ب
بهشت براي او ثابت است! ملت ما روایت چنین شخص مجهولی را مدرك نموده و هزاران 

به خیال خود بهشت به گریه و یا به زیارت  کتاب مرثیه و اشعار تصنیف به نام امام ساخته و
 شود.واجب میویا به گفتن شعري 

علماي رجـال او را مجهـول دانسـته انـد ولـی در سلسـلۀ روایـات         ابو النمیر: -65
 زیارات ابو النمیر آمده است.

او کسـی اسـت کـه ادعـاي      خبیث و شقی: و ابو الخطاب محمد بن مقلاص: -66
آن امام او را لعـن نمـود و فرمـود     نبوت کرد و دربارة امام صادق ادعاي الوهیت نمود و

ذکر شده  248انداخته و چنانکه در رجال کشی ص  و ترس در تمام احوال به خوف مرا
یب نیز شد که امام صادق ضـمن تأکیـد بـر اینکـه     غقائل به علم  ؛دربارة امام صادق

نمـود. ابوالخطـاب را ملاحظـه     یب نمی دانم و در نفی علم غیب از خود سـوگند یـاد  غ
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سـت و عـوام هـم ایـن زیـارات را بـا علاقـه        ازیارات و ثواب هاي آن راوي فرمائید او 
 واعتقاد می خوانند!!.

انـد کـه ایـن     روایـت کـرده  » فضل بن شادان«حلی از و ممقانی احمد بن زکریا:  -67
را در باب زیارات آورده و مـردم را   صورتی که روایات او بین است دراشخص یکی از کذّ

 اند!! مشغول ساخته
هر دو مجهول الحال  ل به این نام و نسب آمده ونفر از رجا دواحمد بن بشیر:  -68

 ه الحدیث.فمعر 101ر. ك . ص  . می باشند
مذهب او بـه اتفـاق علمـاي رجـال      ضعیف الحال و احمد بن فضل الخزاعی: -69

 واقفی است.
دانند با این حـال طوسـی    علماي رجال او را مجهول میاحمد بن محمد الکوفی: -70

 .اند!! از او روایت کرده» ؛اب زیارة قبر الرضاباب استحب«وصاحب وسائل در 
ی اند ول اکثر علماي رجال مانند حلی او را از ضعفاء دانسته احمد بن عبدوس: -71

 اند. بعضی او را مجهول شمرده
بـاب  «کتب رجال نیست ولی در وسائل  چنین عنوانی دراحمد بن أبی عبداالله: -72

یعنی بدون ذکر راویـان وسـط    اًاز او مرفوع »جمعۀاستحباب زیارة النبی والأئمه فی کل 
 فرموده هرجمعه غسل کن و بر بالاي بام خانه بـرو و  ؛امام صادقکه اند  روایت کرده

!! در  ...هر طرف که رو کردي قبر امام همان طرف است و بگو السلام علیـک یـامولاي   

﴿ض کن که فرموده: مانند خدا فر ×نعوذ باالله ×واقع غیر مستقیم گفته که امام را     

      ﴾. ]خدا آنجاست.سو که رو کنید،  هرپس به «. ]115ة:البقر« 
دانند ولـی در ابـواب    علماي رجال او را مجهول می احمد بن محمد بن داوود:-73

 اند! همزار از این شخص مجهول روایات بسیار آورد
در رجال نیست ممکن است راویان کذاب به خیـال   چنین نامی احمد بن مازن:-74

 .خود آن را تراشیده باشند!
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نیسـت و حـال او مجهـول     کتب رجال نامی از او در احمد بن علی الانصاري:-75
اند که گفـت   سایر کتب مزار از او روایت کردهو  439است ولی وسائل درجلد دهم ص

شید بود درخانـه حمیـد بـن قحطبـه و     اي شد که در آن قبر هارون الر امام رضا وارد قبه
فرمود این خاك من است که در آن دفن می شوم وبه زودي اینجـا محـل رفـت و آمـد     

کنـد مگـر آنکـه     مـن سـلام نمـی    رشیعیان و دوستانم خواهد شد و به خدا قسم زائري ب
شود و رحمت او و شفاعت ما بـراي او واجـب گـردد: و ایـن      آمرزش خدا شامل او می

اي نداشـته و   خانۀ قحطبه گنبد و قبه ؛الکذب است، زیرا در زمان رضا روایت معلوم
شـد چگونـه    نمی هکسی می دید واجب الشفاع ،ال حیاتحبه اضافه اگر خود امام را در 
بـاز در   اصلا شفاعت بـه دسـت خداسـت، و    گردد و می هبا زیارت قبر او واجب الشفاع

 :اي از اهل قم فرمود امام رضا به عدهکه  اند از او روایت کرده 446وسائل جلد دهم ص 
که زمانی خواهد رسید که شما در طوس به زیارت خاك من خواهید آمـد آگـاه باشـید:    

غسل زیارت کنـد   با هر کس مرا .»من زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمـه«
مـام دروغ  اینـان بـه ا   .ییده اسـت ااز گناهانش خارج شود مانند روزي که مادرش او را ز

گوید زیرا اهل قم سال ها است که به زیارت مشـهد او   امام چنین سخنانی نمی ،بسته اند
هاي مرمـر را زیـارت    سنگ اند بلکه ضریح سیمین و خاك او را زیارت نکرده روند و می

را درحـال حیاتشـان زیـارت     ؛و خود امام رضـا  صمردم رسول خدا :اند. ثانیا کرده
   .د پاك نشدند!مانند روز تول کردند و

کنـد بـه زیـارت     مـی  ض و تشویقجاي سؤال است که آیا امام این قدر مردم راتحری
 .!خاك خود

﴿ مگر او خودخواه است ومگر خدا نفرمـوده:               

              ﴾ ]:27 یونس[. 
خـواري ایشـان را    آنان که بدي ها را کسب کردند جزاي بدي هماننـد آن اسـت و  «

 »بگیرد: برایشان از طرف خدا پناهی نیست.
 ﴾    ﴿ خواهـد کـه:   حتی خد از زنـان پیغمبـر عمـل مـی    

 »اگر گناه کنید جزاء دارید. و... نماز را بپا دارید و زکات را بدهید «. ]33 الأحزاب:[
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مـورد پرهیـز از    در ؛بودند. علـی  صبا اینکه همسران پیغمبر و در دامن پیغمبر
 ».أوحـش الوحشـة العجـب« فرمایـد:  توصیه می ؛به امام حسن هعجب در نهج البلاغ

   .بدترین تنهایی و وحشت عجب و خودپسندي است
 .  )38شمارة  ، سخنان قصار،ه(نهج البلاغ 

 ؛انـد کـه امـام رضـا     کتاب وسـائل جلـد دهـم از او روایـت کـرده      467در ص 
ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى االله له في الجنة بيتـاً أوسـع مـن الـدنيا سـبع « فرمود: می

 ».مرات يزوره فيها كل ملك مقرب و كل نبي مرسل
مؤمنی دربارة ما یک شعر مدح نگوید، مگر آنکه خـدا بـراي او در بهشـت بـرین      -

بنائی بر پا کند که از هفت برابر دنیا وسیعتر باشد که در آن بنا تمام فرشـتگان مقـرب و   
 نبیاء مرسل او را دیدار کنند.!! ا

 شما بگویید که همین روایت مجعوله باعث شده که روز به روز مداح زیادتر شده و 
 اند! ملاحظه کنید چه هرج و مرجی در دین ایجاد کرده چه خواهد شد

ومعاصـر صـدوق   » اشیابن ع«معروف به  احمد بن محمد بن عبیداالله العیاش: -76
د از ایـن  ن ـمن دیدم بزرگان ما و رجـال گوی  راطوسی در فهرست فرموده او  ،بوده است

 لا «اشد نقل شـده و آن جملـۀ   ب لفاظ که داراي معانی زشت میابن عیاش دعاي مختل الأ
کفـر و  ، در مفاتیح در دعاي پنجم مـاه رجـب آورده اسـت. در آن دعـا     »وبينها بينك فرق

 جعلنهم معادنا لكلماتك وأركاناً «گوید:  ئمه میأشرك وخرافات را مخلوط کرده و در بارة 
إلا أنهـم عبـادك  فرق بينك وبينهـا تعطيل لها في كل مكان لا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا

....« 
هایت و ارکان توحیدت و نشانه هایـت ومقامـات    والیان تو که آنان را معادن فرمان«

بین آنهـا نیسـت   و  بین تو یشوند که فرق مقاماتی که در هر مکان تعطیل نمی ،قرار دادي
 »جز اینکه آنان بندة تو هستند.!!

هاي خدا معـدن نـدارد مـثلا خـدا کـه بـه        کسی نبوده به این شیخ بفهماند که فرمان
دهد که مردم را هدایت کند از کدام معدن فرمـایش صـادر شـده؟     رسول خود فرمان می

علاوه بر این توحید او ارکان ندارد آن هم از جنس بشر و علاوه بر این خدا را مقامـات  
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رقی و یـا تنـزل   تتر  ا پستیمقامی به مقام بالاتر و نیست مقامات براي کسی است که از 
 کند.

أعضاد وأشهاد ومناة واذاود وحفظ ورواد فيهم ملأت سـمائك «گوید:  بعد دربارة أئمه می
 .»وأرضك

هاي مدافع و نگهبانان تو هستند که با آنان  آنان بازوها و گواهان وممتحنان و وکیل -
 .اي!!! آسمان وزمین را آکنده

کـه   هـا اسـت،   در این دعا خدایی را معرفی کرده که داراي بازوها و نوچـه این شیخ 
آن  و گوید: فرقی بین تـو  نگهبانان او باشند! بی سبب نیست که می آنان وکیل مدافع او و

 بندگان نیست!!!.
اي  سـاخته ي که ا اگر به یک استاد حلبی ساز بگویی بین تو و آفتابه !ي عزیز خواننده

اد تبـه آن اس ـ  اي و آن سـاختۀ تـو اسـت    اینکه آفتابه را تو سـاخته  هیچ فرقی نیست جز
 ـ      اي، اي وناحق گفته جسارت کرده زَّایـن شـیخ بـه خدوانـد (ع فـاتی  اکـره) چنـین خر  ذ

لا فرق  جملـۀ . در !گوید گوید. دیگر آنکه والیان خدا را گاهی مذکر وگاهی مؤنث می می
کـه در اینجـا   » إلا أنهم عبـادك « :آورده اما در جملۀ دیگر گوید بینک وبینها ضمیر مؤنث
فـات را در دعـا و زیـارت    ا. تعجب ما ایـن اسـت کـه ایـن خر    !ضمیر مذکر آورده است

لـذا بسـیاري از    دین است و یۀاند اینها صحیح و پا اند و محدثین بعدي خیال کرده آورده
خلق خیلی با  کنند که خدا ستدلال مىند به این جمله ارعلماي زمان ما که از قرآن بی خب
زمان مـا  هاي  دانیم چرا آیت االله او است! ما نمی اسمهايفرق ندارد همه یکی است همه 

 .با قرآن آشنا نیستند!
 : مجهول است.هاحمد بن قتیب -77
 : مجهول است.احمد بن مابیدا-78
 : مجهول و مهمل است.اسحاق بن ابراهیم الازدي-79
 : مجهول ومهمل است.یاسحاق الارحب-80
 : مجهول ومهمل است.اسحاق بن محمد-81
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 : مجهول و مهمل است.اسحاق بن زریق -82
 : مجهول الحال است.اسماعیل بن ابان -83
 : مجهول الحال است.اسماعیل بن عیسی -84
زنـی اسـت مجهـول المـذهب ولـی مجلسـی در بحـار و         :هحمسیام سعید الأ -85

 .اند! زیارة النساء از او روایت کرده صاحب وسائل در باب استحباب
در  وم نوشتهذمهیر رجال مطممقانی با اینکه رجال خود را براي ت :بشیر الدهان -86

 .اند! وسائل در باب استحباب زیارة النساء از او روایت کرده
ئمـه اطهـار   اکشی وممقانی اخبار زیادي در مـذمت و لعـن او از قـول     :بشار الشعیري -87

به مردم فرمود خدا لعنت کند بشار را، به او بگو واي بـر شـما    ؛اند. از آن جمله صادق نوشته
فرمـود: بشـار از   م اید: ودر روایت دیگـر امـا   به سوي خدا برگردید زیرا شما کافر و مشرك شده

در حـق تـو    ؛او بگـو جعفـر بـن محمـد     بـه .چون به کوفه رفتی !یهود و نصاري بدتر کرده
آري ایـن بشـار از کسـانی بـوده کـه        فر، اي فاسق، اي مشرك، من از تو بیـزارم، گوي: اي کا می
فرمود: بشـار مـرا ناراحـت کـرده و      ؛مربی جهان است!! و امام صادق علی مدیر و :گفتند می

کنید. امـا در کتـب حـدیث ایـن خبیـث یکـی از راویـان         پرهیز گول زده از او حذر شیعیان مرا
 .زیارات و فضائل أئمه است!

 در رجال نامی از او نیست و مهمل است. :بکر بن سالم -88
 : مجهول الحال است.بکر بن احمد -89
بـاب اسـتحباب   «با اینکه مهمل اسـت در وسـائل    :هجعفر بن محمد بن عمار -90

فرمود: هر کـس   صخبر دوازدهم را از او روایت کرده که رسول خدا »زیارة قبر الرضا
 .کند خدا بدن او را بر آتش دوزخ حرام گرداند!!قبر علی بن موسی را زیارت 

اشخاص سست عنصر به همین روایات دل خود را خـوش کـرده و از کتـاب خـدا     
را در زمان حیاتش زیارت می  صدر صورتی که هر کس رسول خدا، اند دست برداشته

 بدنش بر آتش حرام نمیگردید. ،کرد
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 ل الحال است.به قول تمام کتب رجال مجهو جعفر بن سلیمان: -91
 مهمل است. نامی از او درکتب رجال نیست و حسن بن ابی عاصم: -92
دیگران او را مجهول خوانده و معلوم نیست چه کاره  ممقانی و حسن بن زیاد: -93

بـاب  «بوده و چه دینی داشته است. با این حال در وسائل الشعیه ودر مجالس صدوق در 
از او روایت شده که امام جواد فرمود: هر کس پدرم را زیـارت   25خبر » زیارة قبر الرضا

ا سردي و گرمی به او برسد خدا جسد او را بر آتـش دوزخ  یاي از باران و  کند و صدمه
ا سـخن خـدا کـه    ی ـحرام گرداند! حال آیا حدیث حسن بن زیاد مهمـل را قبـول کنـیم    

﴿فرموده:         ﴾. ]:21 الطور[. 

 ».باشد كار خويش مي گرو درهر فردي «

 ﴿ و فرموده:               ﴾.  :٨[الزلزلة[. 

 ».بيند بدي كند آن را مي اي هر كه مثقال ذره«
تمام علماي رجـال او را از ضـعفاء و از معاصـرین     حسین بن احمد المنقري: -94

سـوء  م، انـد کـه از وجـود امـا     اند. البته این چنین اشخاصی بـوده حضرت صادق شمرده 
 استفاده کرده و اخبار دروغ خود را به نام امام منتشر میکردند.

مهمل است ودر کتب رجال نامی از او نیسـت   حسین بن اسماعیل الصمیري: -97
شـخص  وشاید چنین کسی وجود نداشته ولی روایت تراشان باکی ندارند از اینکه به نام 

 معدومی روایت بتراشند.
 مهمل ومجهول الحال است. حسین بن محمد بن مصعب الذارع: -98
 مهمل و مجهول الحال است.  :حسین بن فضل بن تمام -99

 مهمل و مجهول است. :حکیم بن داوود -100
طوسی در رجالش فرمـوده او   ،ضعیف استحسن بن محمد بن بابا القمی:  – 101

غلو کننـده اسـت. و فضـل بـن شـادان گفتـه او از کـذابین مشـهور اسـت و حضـرت           
 او را لعن کرده: چنین شخصی راوي فضائل ائمه و راوي زیارت است! ؛عسکري
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مهمل که در قرن سوم بین خواب و  این مرد مجهول وجمکرانی:  هحسن مثل -102
ب ص ـرا غ» مسلم«ملک مردي موسوم به  دکانی آورده وبیداري براي ملت ما به نام دین 

بین برده و به جاي زراعت، مسجدي در یک فرسنگی هم ساخته از کرده و زراعت او را 
و براي آن چهار رکعت نماز آورده که دو رکعت آن به نام نماز امام زمان اسـت و گفتـه   

مانند آن اسـت کـه    »تیقفکأنما صلى فی البیت الع«هر کس این دو رکعت نماز را بخواند 
در خانۀ کعبه نماز خوانده باشد. با آنکه نماز را خدا و رسول بایـد بیـان کننـد و چنـین     

نیست. آنگـاه در   صنمازي آن هم با کیفیتی که حسن جمکرانی آورده در سنت رسول
یـا    اند که در آن این جمله آمده: یا محمد یا علـی،  تعقیب این نماز دعایی کفر آمیز آورده

تضـاد مفـاتیح الجنـان بـا آیـات      «لیفات خود از جمله أ. که ما در ت!علی یا محمد اکفیانی
 صاین دعا نمـی دانسـته کـه پیغمبـر      ایم: و چون سازندة بطلان آن را ثابت کرده» قرآن

گفته و بار دیگر علی را مقـدم  » !یا علی !یا محمد«است!! لذا یک بار  ؛افضل از علی
آمد دارد چنانکه شخص عـوامی   به هر حال کار در  »!یا محمد !یا علی« :گوید داشته ومی

که رئیس سازمان اوقاف بود و در این مسجد چاهی ساخته اند که بایـد  » احمدي«نام ه ب
میـت مـذکور حاجـت آن    روح  کـه برود به نزد میـت    »حسین«هر کسی حاجتی دارد به 

 دین خدا نیست؟ء به هزاتبه اطلاع امام برساند!!! آیا این اعمال اس محتاج را
 .با این خرافات است که مردم فکور را به کلی از دین دور نموده اند!

انـد او و پـدرش هـر دو     ممقانی ودیگران گفتـه  حسین بن احمد بن ادریس: -103
 مجهول میباشند.

 مجهول الحال است. :حسین بن سلیمان -104
 مهمل است. :داوود بن یزید -105
ن نامی در رجال نیست ومهمل است ولی درکتب زیـارات  چنی :هزبیر بن عقب -106

 .اند! و غیره از او روایت کرده
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از اصحاب حضـرت رضـا ولـی واقفـی      زکریا بن محمد ابو عبداالله المؤمن: -107
 اند. علماي رجال او را ضعیف شمرده ،مذهب و مختلط بوده

 مهمل ومجهول است . :سعد بن عمرو الزهري -108
 مهمل و مجهول است. :سعید بن صالح -109
 مهمل ومجهول است. :سلیمان بن عیسی -110
 مهمل ومجهول است. :سیف بن عمرو -111
 مهمل ومجهول است. :صالح الصیرفی -112
 مهمل و مجهول است. :صفوان بن سلیمان -113
 مجهول الحال است. صندل: -114
تـی اهـل   تعجب است که ح ،از دانشمندان اهل سنت استطاووس الیمانی:  -115

!! وسائل الشیعه در بـاب  (نسبت داده اند)غلو به او هم روایاتی طبق سلیقۀ خود بسته اند
از طـاووس نقـل    روایـت شـانزدهم را  » الحج ىعل ؛استحباب اختیار زیارة الحسین«

هزار عمـره   را زیارت کند ثواب هزار حج و ؛کرده بنا به روایت هر کس امام حسین
او را به آتش عـذاب نکنـد. در صـورتی کـه زیـارت امـام        دارد و بر خدا لازم است که

 حسین در زمان حیاتش ثواب یک حج نداشته است.
ل قأ«در باب  و وسائل در از همین مرد مجهول ،مجهول است عامر بن عمیر: -116

روایت کرده که امام صادق فرموده هر سال به زیارت قبـر حسـین   » ؛ما یزار الحسین
کاسبی را ترك کرد و بیشتر وقت مردم در رفت و آمد  باید کار وبروید! بنابراین روایت 

 براي زیارت قبر امام صرف شود.
 مهمل است. عبداالله بن یونس: -117
 مجهول و مهمل است. عبداالله بن هلال: -118
 مهمل است. :عبداالله النجار -119
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ولی وسائل از همین مرد مهمـل در   ،مهمل است عبداالله بن الفضل الهاشمی: -120
فرمـوده هـر کـس     ؛روایت کرده که امام صـادق  »استحباب مدح الأئمه بالشعر«باب 

اي  خداونـد در بهشـت بـرایش خانـه     »بنـى االله لـه بيتـاً في الجنـة«: گویدبدرمدح ما شعري 
 سازد. می

حی خوشش می آمـده کـه بـراي هـر مـدا      قدر نعوذ بااالله از مدح خودش آیا امام آن
اخبـار مـذهب    ،دانیم چرا مدعیان حب اهل بیت اي در بهشت تضمین کرده: ما نمی خانه

 .ند!!ا هاز مردمان مهمل گرفت خود را
 مهمل ومجهول است. :عبدالرحمن بن سعید المکی -121
 مـدح اسـتحباب «مهمل است ولی وسـائل در بـاب    عبداالله بن تمیم القرشی: -122

کرده که امام رضا فرموده هر کس در مدح ما شـعري بگویـد   از او روایت » بالشعر الأئمة
از تمام دنیا وسیعتر باشد و شعر چه اثري  ردهد که هفت با خدا در بهشت بنائی به او می

دارد که تمام انبیاء مرسلین را به نزد شاعر می کشاند! لذا هر بی سواد تنبلی براي بدست 
داند و نه  معارف دین چیزي مىنه از ولی آوردن دنیا و آخرت مداح ومتملق امامان شده 

تزکیه بهشت جزاي کسی است که خود را پاك و  در حالی که خدا فرموده: ،از قوانین آن
 ق است.لّمنموده باشد و نفرموده جزاي افراد مداح و مت

 مجهول الحال است. :عطیه الابزاري -123
بـاب اسـتحاب   «و لـی وسـائل در  ، مهمـل اسـت   علی بن ابراهیم الجعفـري:  -124

از او روایت کرده که امام صادق فرموده چهار قطعـه از زمـین در   » التبریک بمشهد الرضا
نها بیت المعمور بوده آحه زدند. یکی از صیایام طوفان از ترس غرق شدن به سوي خدا 

 سمان برد و سه قطعه دیگر نجف و کربلاء و طوس بودند که خـدا بـه  آکه خدا او را به 
سمان آاین سه اعتناء نکرد و آنها را بالا نبرد!! حال باید پرسید آیا قطعه از زمین به  فریاد

خدا کند عقـلاء ایـن گونـه     ب میترسد و با طوفان مخالف است!آمیرود یا مگر زمین از 
 روایات را نخوانند.
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بـاب «از این مرد مهمـل وسـائل در   ، مهمل است حسن النیسابوري: علی بن -125
 را زیارت کنـد،  ؛روایت کرده که هر کس حضرت رضا »استحباب إختيار زيارة الرضا

 خرین بر عرش الهی می نشینند و طعام می خورنـد، آروز قیامت با هشت نفر از اولین و 
 –یعنی با حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و علی و حسـن و حسـین   

عرش الهی و انبیـاء عظـام را اسـتهزاء نمـوده و      در واقع این راوي  !!! -سلام االله علیهم
 .اعمال و فدا کاري هاي آنان را کوچک شمرده است!!

باب استحباب زیـارت  «ولی وسائل در ، مهمل است علی بن عبد االله الوراق: -126
ن آاز او روایت کرده که هر کس حضرت را زیارت کنـد هـم درجـه بـا      »؛قبر رضا

وي خواسته امام را استهزاء کند که این روایت ااین ر شود. من گمان می کنم حضرت می
 ن بزرگوار نوشته است.آرا از قول 
 مهمل است. :المختاربن فیض بن محمد بن علی  -127
مهمل و مجهول است، و لی وسـائل از او در بـاب    :علی بن محمد الحضینی -128

 .زیارت ابو جعفر الثانی روایت نقل کرده است!
 مهمل و مجهول است. :بن عبیدعلی بن حسین  -129
 مهمل و مجهول و ضعیف است. :احمد بن اشیم بنعلی  -130
 مجهول و مهمل است. :ابراهیم الحضرمی بنعلی  -131
 ضعیف است. :معمر بنعلی  -132
 مهمل یا ناموجود است. :عمر بن الحسین العزرمی -133
إنـه لا یجـوز أن   باب «سائل در ومهمل و مجهول است ولی  بی زاهر:أعمر  -134

از او روایت خرافی نقل کرده اسـت کـه یقینـا امـام صـادق       »یخاطب أحد بأمیرالمومنین
 ن حضرت است.آنفرموده بلکه افتراء به 

 مجهول است. :عمارة بن يزيد -١٣٥
 مهمل و مجهول است. :راشد نعیسی ب -136
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 مهمل است. :فتح االله بن عبد الرحمن القمی -137
 مهمل است. :النهدي فضال بن موسی -138
 کتب رجال نیست. در یان مهمل است نامی از اواویکی از ر :قدامه بن مالک -139
باب استحباب زیـارت  «و این مجهول در وسائل  ،مجهول الحال است قبیصه: -140
بـاقر از رسـول خـدا روایـت      بن یزید غلو کننده روایت کرده که امـام  از جابر» قبر رضا

در خراسان زیارت نکند مگر اینکه اگـر گرفتـار اسـت     مرا تنرة اکرده که فرمود کسی پ
گرفتـاري زوار   نویسنده گویـد:  مرزیده گردد!!آگرفتاریش رفع شود و اگر گناهکار است 

 ن حضرت که رفع نشده حال آمرزش چطور؟   آ

﴿        ﴾ :٣٨. (المدثر.( 

 خویش است.هر کس در گرو اعمال  -

﴿                ﴾:٢٧. (يونس ( 

 ایشان را بپوشاند. گرفتارياند کیفر بدي مثل آن است و  آنان را که بد کرده -
 غلو کننده!!اوي واسطه روایت فردي مجهول الحال از یک ر هم بهآن 

 مهمل است. :مبارك الخباز -141
بـاب  « مهمل است و یـا شـیعه نیسـت، در وسـائل     محمد بن ابراهیم الکندر: -142

خبر شانزدهم را از این شـخص مهمـل آورده کـه     »الحج ىاستحباب زیارت الحسین عل
فرموده هر کس امام حسین را زیارت کند ثواب هزار حج و هزار عمره  صرسول خدا

 چگونـه  دی ـشما ملاحظه کن ،حال ق است که او را عذاب نکند!!دارد و بر خدا لازم و ح
نیز فقـط یـک    صهمچنین رسول فاف شده.خحج که از عبادات بزرگ اسلام است است

 .حج!!! حج انجام داده است و ثواب یک حج دارد و لی زائر نوة آن حضرت ثواب هزار
 مجهول است. :محمد بن السندي -143
 مجهول است. :محمد بن زکریا جندب -144
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باب اسـتحباب کثـرة الصـلاة    مجهول الحال است اما وسائل  محمد بن ناجیه: -145
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 سمه العلي الأعلىب

 [مقدمه]

﴿                                

                ﴾  )/77مائده(. 

﴿                     ﴾ /171(نساء.( 
  

شود که بدترین آفتی که حقـایق   ي مختصري در تاریخ ادیان بروشنی معلوم می با مطالعه
است و ایـن آفـت از   کند مبتلی شدن به آفت غلو و خرافات  دینی را هر زمان تهدید می

 چند جهت و به چند علت متوجه هر دین حقی است:
اول: علت آن از جهت توجه شدید پیروان هر دینی است که با تمام خلوص و صـفا  

شوند و بالمـآل قـدرتی عجیـب و مهـم و بـالآخره بقـول        ي آن می و قدرت خود متوجه
دهند و همین پیش آمد  میبرنادشاو فیلسوف و شاعر انگلیسی: بزرگترین نیرو را تشکیل 

 شود. شود که هر دینی از دو جهت مورد هجوم غلو و خرافات می سبب می
خواهند عزت و عظمـت   ي پیروان و دوستان آن دین که چون می جهت اول از ناحیه

هـائی از   آن دین را با اقوال و افکار خود بیشتر کنند لذا بـر آن دیـن و اولیـاي آن پیرایـه    
بندند تا بدینوسـیله بزرگـی و ارجمنـدي آن دیـن را کـه بالمـآل        ت میها و خرافا افسانه

شود بچشم دیگران و مخالفین خود بکشند. جهت  ببزرگی و ارجمندي خودشان تمام می
ي خرافـات و   خواهنـد بـا توسـعه    ي دشمنان بزرگ و محیل آن دین که می دوم از ناحیه

ي آن دیـن   ت و فـداکاري دربـاره  ارتفاع غلو پیروان جدي و فداکار آن دیـن را از فعالی ـ 
بازداشته به اعمال و افعالی که مخالف و مضرّ و ضد آن دین بوده وادارند. تا از یکطـرف  
آن حمیت و جدیت پیـروان را از اثـر انداختـه و از طـرف دیگـر بـه غـرور آن غلـو و         

بموهامات تـابعین آن دیـن را کـه معمـولاً احکـام و قواعـدش بـر خـلاف          گرمی  پشت



   

 بحث غلاُت   570 
 

 

ت نفسانی و هواهاي شیطانی است به معصیت و فسق و فجور که هلاك و فنـاي  مقتضیا
 هر ملت و امتی در اینگونه امور است جري گستاخ گردانند.

دومین علت ابتلاي ادیان حقه بغلو و خرافات: جهل و کوتاهاي فکر اکثریـت اسـت   
همـراه و  اي اکثریت با طبقه نادان و سطحی است و حقـایق دیـن    که چون در هر جامعه

همدوش حقایق جهان هستی و نظام لا یزال طبیعی است و نزول ایـن معنـی و حقیقـت    
در ذهن اکثریـت امکـان نـدارد مگـر بممارسـت تـدریجی و تـدریب اسـتمراري، و از         
آنجائیکه اکثریت را آن حوصله و قدرت و اصطبار در انتظار نیست که مراحـل کمـال را   

خواهد هر چـه زودتـر بـه     ي حقایق ارتقائ نماید و می پله پله بپیماند تا به درجات عالیه
مطلوب و مقصود خود دست یابـد ایـن اسـت کـه معبـود خـود را هـر چنـد بصـورت          

بینـیم کـه    گرود! اینست که در تاریخ ادیان می اي در برابرش مجسم کنند بدان می گوساله
ملمسـوس   آن دینی در جلب اکثریت توفیق یافته است که معبود را بصورتی محسوس و

اي زرین گـوي سـبقت    در دسترس مردم گذاشته است چنانکه سامري با ساختن گوساله
را در این توفیق از موسی کلیم ربوده است. و از همین جهت اسـت کـه افـرادي کـه در     
صددند که از نیروي لا یزال اعتقادات اکثریت بهـره بـرداري نامشـروع و سـوء اسـتفاده      

اند. و انبیاي بـزرگ و اولیـاي    ن همواره موفق و مظفر بودهکنند. با ساختن معبودانی چنی
اند همیشه مضطرب و  عالیمقدار که از روي اخلاص در صدد تکمیل و نجات مردم بوده

 اند زیرا اکثریت را قدرت و توان دریافت حقایق عالیه دین نبود. مایوس گشته
دگان خدا که براي سومین علت در ظهور غلو و نشر خرافات آنست: که انبیا و برگزی

باشند  شوند داراي مزایاي خاص و مرجحاتی بالاختصاص می هدایت بشر بر انگیخته می
بر سایر افراد برتري داشته و از جهت امتیـاز و   که از حیث قدرت فکري و نیروي علمی 

ارتقاء بمقام نبوت و پیغمبري از جانب خدا تصـرفاتی در ممکنـات از خـرق عـادات و     
تـرین   که از حیـث شـناخت جهـان هسـتی در پـائین       کنند که مردمی یظهور معجزات م

توانند تحمل رؤیت این آیات را بنمایند. لذا بجـاي آنکـه    طبقات و نازلترین درکاتند نمی
اي نـاتوانرا در   بخشنده این قدرت و منعم این نعمت ایمان آورده و تسلیم شوند که بنـده 
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ارتقاء داده قادر است که بـر مطیعـان ثـواب      مقابل اطاعت و عبادت بچنین رتبه و مقامی
پایان بخشد و بر عاصیان عذاب فـراوان وارد آورد و نیـز خواسـت او از ظهـور ایـن       بی

معجزه آن بوده که بر کردار که بر بندگان الزام حجت و اتمام نعمت نماید. امـا متأسـفانه   
رفتـه و اسـتنباط بـد    اینان مسحور این دیدار و مقهور این کردار گردیـده نتیجـه غلـط گ   

 اند بهر صورت اینها علتهاي غلو و خرافات و جهشهاي غرور انحرافات است. کرده
شاید بهمین نظر و از همین رهگذر است که پروردگار عالم عموم اهل کتـاب را کـه   
متدین بدین و شریعت و مؤمن بوحی و رسالتند از بین جمیع امم از فرزنـدان آدم مـورد   

﴿فرمایـد:   عتاب و شایسـته خطـاب دانسـته مـی                 

        ﴾ /نکنیـد و دربـاره      «). 171(نساء اى اهل کتـاب، در دینتـان غلـو
بینـیم   و با مراجعه بتاریخ و مطالعه کتب آسمانی سایر ادیان می .»خداوند جز حقّ نگویید

اند و از آن جمله اولیاي هر دینی را بجـاي   که بسیاري از آنان دچار غلو و خرافات گشته
متابعت مورد معاشـقت قـرار داده آنـانرا فرزنـدان خـدا و کارفرمایـان دسـتگاه خلقـت         

ز از دیگران برتر دانسته بترتیـت و تـدریج هـر    اند. و با غلو درباره آنان خود را نی دانسته
  اي از آنان به خیالات احمقانه خود بالا برده و خود را نیز بـالتبع در مقـامی   روزي درجه

اند تا سر انجام خود جاي فرزندان خدا را گرفته ولابـد اولیـاي دیـن را     عالیتر ارتقاء داده
شـهادت تـورات و تلمـود مشـاهده     اند!! و این غلو در مذهب یهـود ب  بجاي خدا نشانیده

و واقع شد که چون آدمیان شروع «نویسد:  شود: چنانکه در سفر تکوین باب ششم می می
کردند بزیاد شدن بر روي زمین و دختران براي ایشان متولد گردید پسران خـدا دختـران   

نـد...  آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام که خواستند زنان براي خویشتن گرفت
که پسران خـدا بـدختران آدمیـان در آمدنـد و آنهـا بـراي ایشـان اولاد         و بعد از هنگامی

بینید که در این آیات تورات فرزندان خدا که همان مؤمنینند که غیر آدمیـان   می». زائیدند
ي  دیگرند که دخترانشان نصیب ایشان شده است. و در باب چهارم از سفر خروج از آیه
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گوید: اسـرائیل پسـر    و بفرعون بگو: خداوند چنین می« گفت:.. ؛یخداوند بموس 22
 ».من نخست زاده من است

و روزي واقع شد کـه پسـران خـدا آمدنـد تـا      . « 6ي  و در باب اول کتاب ایوب آیه
کـه سـتارگان صـبح بـاهم تـرنم       هنگـامی « 7ي  و در آیـه ». بحضور خداوند حاضر شوند

 8ي  و در مزامیر داود مزمور دوم آیه». شادمانی دادندنمودند و جمیع پسران خدا آواز  می
و در » خداوند بمن گفته است: تو پسر منی امروز تولید کـردم از مـن درخواسـت کـن    «

مترس زیرا که من با تو هستم.. پسران مرا . «6ي  باب چهل و سوم کتاب اشعیاي نبی آیه
 ».هاي زمین بیاور از جاي دور و دختران مرا از کرانه

چنانکه گفتیم هر چند یهود در ابتداي امر عزیر را پسر خدا دانسته است اما تدریحاً پس 
این عقیده راه ارتقاء را گرفته سر انجام القاء کنندگان و مروجین عقیده عزیـر ابـن الهـی    

اند. و چنانکه خواهیم دید هر غالی در هر دین منظـورش از   خود را فرزندان خدا دانسته
و ولی آن است که خود را به او چسپانیده مقام او را تدریحاً بگـزاف   غلو درباره هر نبی

بالا برد تا خود را در جایگاه عالیتر بنشاند و از قید و بند بندگی و عبودیت وارهاند و به 
 اجراي شهوات پردازد.

بینـیم   نیز همین آفت غلو را در هر مـورد مـی   ؛پس از کیش یهود در کیش مسیح
ن فرزند بخدا و انسانرا پسر خداي سبحان دانستن رسوخ و شیوع خصوصاً در نسبت داد

کـه داراي   ؛دارد. اگر چه مسیحیان در ابتدا این مقام را تنهـا بـراي حضـرت عیسـی    
امتیازات و مشخصات خاصی از دیگر آدمیان است قائل شدند اما تـدریحاً ایـن مقـام را    

آیات اناجیـل در ایـن مـدعا    براي هر یک از معتقدین باین مذهب جائز شمردند چنانکه 
 شاهد و دلیل است.

همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابـد  «گوید:  می 6ي  در انجیل متی باب پنجم آیه
 ».تا اعمال نیکوي شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند

اي لعـن  گویم که دشمنان خود را محبت نمائید و بـر   اما من بشما می«ـ    44ي  در آیه
کنندگان خود برکت طلبید و بآنانیکه از شما نفرت کنند احسـان کنیـد و بهـر کـه بشـما      
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فحش دهد و جفا رساند دعاي خیر کنید تا پـدر خـود را کـه در آسـمان اسـت پسـران       
 ».شوید

زنهار عدالت خود را پیش مـردم بجـا نیاوریـد تـا     « - 1و در باب ششم همین انجیل 
لیکن « . 6ي  در آیه». د پدر خود که در آسمان است اجري نداریدشما را به بینند و الا نز

تو چون عبادت کنی بحجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان اسـت  
 ».عبادت نما و پدر نهان بین تو را آشکارا جزا خوهد داد

مقـدس   پس شما باینطور دعا کنید: اي پدر ما که در آسمانی نـام تـو  . « 9ي  و در آیه
 ».باد

زیرا هر گاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید پـدر آسـمانی شـما،    . «14ي  و در آیه
 ».شما را نیز خواهد آمرزید

اگر تقصیرهاي مـردم را نیامرزیـد پـدر شـما هـم تقصـیرهاي شـما را        . «15ي  در آیه
 ».نخواهد آمرزید

خـدا از  ب ؛عقیده پسر بـودن عیسـی   ؛پس معلوم شد که اگر در مذهب مسیح
اي  باب غلو آمده هر چند مختصات وضع آنجناب از جهاتی ظهور چنین عقیـده سـخیفه  

کرده است اما علت اصلی در غلو در باره آنحضرت هم همین بـوده اسـت     را ایحاب می
اي جاي خود را در میان مردم با چنان امتیازي باز کنند که آنان  که آورندگان چنین خرافه

 سزاوار هر گونه احترام! نیز فرزندان خدایند و
: در دین مبین اسلام با صراحت آیاتی زهره گداز چون آیات شریفه سوره مریم

﴿                              

                                  

﴾ /به راستى . و گفتند: [خداوند] رحمان فرزندى بر گرفته است«). 92-88(مریم
نزدیک است آسمانها از آن سخن پاره پاره شوند . ] آوردید ] زشت [در میان چیزى [بس
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] که براى [خداوند]  [از آن روى. ها درهم شکسته فرو ریزند زمین بشکافد و کوهو 
 .»و [خداوند] رحمان را نسزد که فرزندى بر گیرد. رحمان فرزندى مدعى شدند

﴿ فرماید: همین سوره که می 35و آیه              ﴾ » خدا را
ها آیات دیگر  . و ده» فرزندى اتخاذ کند، که وى منزه از آن استهرگز نشاید که 

که مسلمانان در هر روز بیش از ده مرتبه آنرا » قل هو االله أحد«مخصوصا سوره مبارکه 
خوانند مشتی محکم است بر دهان کسانیکه براي خدا فرزند یا  در نماز واجب خود می

وان انبیاء و اولیاء را بفرزندي خدا رسانید. ت فرزندانی قائلند. لذا در این دین مقدس نمی
اما غالیان در این دین که بطور حتم و یقین این گونه عقیده را از یهودیت و مسیحیت 

اند نظیر همین عقاید را  گرفته و یا خود یهودي و مسیحی بوده بصورت مسلمان در آمده
ي پیشوایان دین خود  دربارهاند. تا همچنانکه گفتیم بطفیلی غلو  در دین اسلام وارد کرده

والاتر از دیگران بمردم تحویل کنند. و پروردگار جهان در آیات شریفه قرآن در   را بقامی

﴿فرماید:  همانجا که ما را نیز در ردیف اهل کتاب مورد خطاب قرار داده می     

            ﴾ فرماید: نهی شدید خود را دنبال کرده می 

﴿                           ﴾ 

در دین خود از راه غیر حق غلو مکنید و هواهاي گروهی که قبل از «یعنی . )77(مائده/
بسیاري را نیز گمراه کردند و خود از راه روشن و راست شما گمراه شدند و مردم 

 ».بگمراهی گرائیدند متابعت ننمائید
به احتمال قوي بلکه یقین حاصل است که وقـوع و شـیوع غلـو در اسـلام از ناحیـه      
یهود و نصاري است چنانکه تاریخ و کتب ملل و نحل چون: (ملل و نحـل) شهرسـتانی   

هــ و  301والفرق) سعد بن عبـداالله اشـعري متوفـاي     هـ و (کتاب المقالات548متوفاي 
هــ و (التبصـیر فـی    310(تاریخ فرق الشیعه) ابو محمد حسن بن موسی نوبختی متوفاي 

هـ و کتاب (الفرق بینَ الفرقَ) عبدالقاهر بغـدادي  471الدین) ابوالمظفر اسفراینی متوفاي 
یله عبداالله بن سـبا یهـودي   هـ تماماً حاکی است که وقوع غلو در اسلام بوس429متوفاي 
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صورت گرفت هر چند در زمان ما کسانی در صددند که  ؛در باره علی بن ابی طالب
وجود عبداالله بن سبا را منکر شوند و آنرا اختراع سیف بن عمر که یکی از روات تـاریخ  
طبري است بشناسانند در حالیکه تاریخ طبري در قرن چهارم هجري نوشته شده است و 

ایـم. و اینـک    ان او را در کتبی که در قرنهاي قبل از تاریخ طبري نوشته شده دیدهما داست
هــ کـه    351شرح غُلات را از کتاب المقالات والفرق سعد بن عبداالله اشـعري متوفـاي   

 آوریم: خود از بزرگان علماي شعیه اثنی عشري است می
 تسـمى قـةوهـذه الفر ول من قال فيها بـالغلوأو «نویسد:  آن کتاب می 20وي در صفحه 

اي که در اسلام قائل بغلو شـدند فرقـه    یعنی اولین طائفه .»سبأصحاب عبداالله بن أ ةالسبائي
شوند باصحاب عبداالله سباء. آنگاه عبداالله بـن سـباء را معرفـی     سبائیه است که نامیده می

لیان را بـا  هاي غا دهد. سپس فرقه  کرده و داستان او را از عقائدي که ابراز داشته شرح می
شرح تحلیل محرمات و تحریم واجبات را از  41دهد تا در صفحه  عقایدشان تفصیل می

اول باري که از دوش غالیان بر . »فكان أول ما شرع لهم تحريم الختان«نویسد:  غالیان داده می
داشته شده این بوده که مؤسس ایـن مـذهب ختنـه را حـرام کـرده اسـت تـا آنجـا کـه          

پنداشـتند کـه او نیـز     یعنی: چنین می» ...وا أنه أحل لهم الميتة ولحم الخنزيـروزعم«نویسد:  می
 مردار و گوشت خوك را نیز حلال کرده است.  

همچنین این طوائف از شیعه که غالیانند با عقائد عجیب غالیانـه خـود ضـمن آنکـه     
کنند تا طائفه منصوریه از  و احکام حلال و حرام را متزلزل و ضایع می  اعتقادات اسلامی

شیعه که معتقدند آل محمد آسمانند و شیعه زمینند و اول خلـق االله عیسـی اسـت آنگـاه     
رسـاند کـه مختـرع آن مسـیحی اسـت       قیده بخـوبی مـی  که این ع علی بن ابی طالب 

بـه  نفسنا وتقـوأواستحلت جميع ما حرم االله وقالوا لم يحرم االله علينا شيئا تطيب به «نویسد:  می

یعنی: آنچه را که خدا در دین اسلام حرام کرده این طائفه از شیعه آنرا بر خـود   »أجسادنا
شـود   ریم وجسدمان بـدان نیرومنـد مـی   حلال شمردند و گفتند چیزي را که ما خوش دا

فرقة منهم «نویسد:  دهد و می خدا حرام نکرده است!!. آنگاه فرقه غالیه خطابیه را شرح می
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قالت إن جعفر بن محمد هو االله وإن أبا الخطاب نبي مرسل... وأبـاحوا المحـارم كلهـا مـن الزنـا 

م والحـج وأبـاحوا الشـهادات وتركوا الصلوة والزكاة والصـو واللواط والسرقة وشرب الخمور

. آري، انگیزه غلو براي همین است که معتقد بآن بتواند هرگونـه حـرام و   »بعضهم لبعض
 منکري را مرتکب شود.

باشـد   سعد بن عبداالله اشعري و همچنین نوبختی که هر دو ازبزرگان علماء شیعه می 
اي از اینـان   : که طائفهنویسد می 53ي  دهند تا در صفحه عقائد شیعیان خطابیه را شرع می

معمرینند که قائلند معمر خدا است معمر تمام شهوات را حلال کرد و در نزد وي چیزي 
گفت: خدا این چیز را حلال کرده است پس چرا حرام باشد؟! سـپس   حرام نیست. و می

کنـد کـه ایـن طائفـه از      علیانیه که تابعین بشار الشعیري هستند معرفی می 59در صفحه 
 نشیعه در چهار شخص متوقفند کـه آنـان علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین       غُلات 

باشند. و اینان نیز در اباحات محرمـات و تعطیـل احکـام و تناسـخ بـا دیگـر غـُلات         می
آورد:  اند مـی  عقائد اسماعیلیه خالصه را که از غُلات خطابیه 81همداستانند. و در صفحه 

که آنان نیز اباحات را ظاهر کردند و همه چیز را براي خود مباح شـمردند و در صـفحه   
استحلوا مع ذلك استعراض الناس «آورد که:  ب ابی الخطاب را میاصحا  اعتقاد عمومی 85

سـية يخذ أموالهم والشهادة عليهم بـالكفر والشرـك عـلى مـذهب البهأبالسيف وسفك دمائهم و

از غالیانی که قائل بامامـت حضـرت امـام علـی      100و در صفحه . »قة في الخوارجزاروالأ
خواهر و دختر قائل بوده و لواط با مردان را اند مباح بودن محارم چون مادر و  النقی بوده
شمردند و معتقد بودند که این خود تواضع و فروتنی و تذلل اسـت در مفعـول    حلال می

یابنـد!! و    به، و بهر صورت فاعل و مفعول هر کدام یکی از شـهوات و لـذات را در مـی   
انـد و چنانکـه بارهـا     همچنین تمام طوائف غالیان یا اکثر آنها داراي چنین اعتقاداتی بوده

ایم مقصودشان از نشر این عقاید اول تخریب اساس اسلام و بعد اباحه و تحلیل هر  گفته
اند از  فعل حرام است و در زمان ما که شیعه امامیه از عقائد زشت این غُلات پرهیز کرده

 اند و آن باب شفاعت است که بوسعت آسمان و طریق دیگر این راهها را بر خود گشوده
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اند و براي وصـال بشـفاعت اعمـالی را چـون توسـل و       زمین آن را بروي خود باز کرده
زیارت و عزاداري و نذورات و موقوفات بنام اموات و براي قبور ایشان اختراع و ابـداع  

هاي غُلات قبل  ها و پرداخته اند. و بکلی از کتاب خدا دور و مهجور مانده به ساخته کرده
 ند.از خود خشنود و مسرور

شیعیان زمان ما خود را از طوائف شیعیان غالی که از آنان نامهاي مخصوصـی در تـاریخ   
نمایند. اما متاسفانه  باقی مانده است جدا دانسته و بزبان از آنان اظهار برائت و بیزاري می

 همان عقائد غالیان را با عباراتی در خود باقی دارند.
رژیمهـاي مخـالف دیـن چـون کمونیسـتی و      در زمان ما کـه بعلـت پیـدایش مرامهـا و     

کـه    استانسیالیستی اساس ادیان متزلزل و اکثریت سکنه روي زمین بظاهر بنا بـر رژیمـی  
دینند و علت واقعی آن همین تجاوزات و تراوشات غالیانه متدینین اسـت و   اند بی گرفته

شود. معهـذا   با این صورت اگر علاج نشود احتمال آن است که بنیان ادیان یکسره ویران
دانند بنشـر همـان خرافـات و عقائـد       هنوز هم علماء و کسانیکه خود را پاسدار دین می

شـود بـه پخـش همـان      غالیانه حریصند چنانکه اکثر کتب دینی که در این زمان نشر مـی 
اي از  پردازند. چون کتاب (امراء هستی) و (تجلی ولایت) در فارسی و پـاره  خرافات می

 شود. س و منابر براي ترویج و تبلیغ این خرافات تشکیل میکتب عربی و مجال
و » إلزام الناصب في إثبات الحجة الغايب«یکی از علماي زمان ما کتابی نوشته است بنام 

خواسته است با مندرجات این کتاب مسئله غیبـت و بقـاء امـام غائـب را ثابـت کنـد و       
ن کتاب بزرگان علماء باین عصر چنانکه ناشر کتاب ادعا کرده است براي چاپ و نشر ای

اند که اگر ما نام این بزرگان را در اینجا ببریم مسلما مورد اسـتعجاب   کمک و یاري کرده
و اعتراض خوانندگان خواهد بود. آنگاه در همین کتاب براي اثبات مدعاي خود مطالبی 

از آن را آورده است که حتی علمـاي شـیعیان زمـان صـفویه از آن متنفرنـد. مـثلا یکـی        
است کـه علامـه مجلسـی در جلـد هفـتم بحـار       » خطبة البيان وخطبة التطنجية«تمسکات 

ما ورد من الأخبـار الدالـة عـلى ذلـك كخطبـة «نویسد:  چاپ کمپانی صریحا می 264صفحه
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. حال ما فقراتی چند از خطبه البیان و »البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشـباههم
در این کتاب براي اثبات امام غائب شیعیان آمده و علماي بزرگ زمـان   خطبه تطنجیه که

آوریم تا دانسته شود که غالیان عصر ما در خرافـات و غلـو    اند می ما بنشر آن کمک کرده
انـد ندارنـد. در ایـن     از غالیان آن زمان که مورد نفرت و نفرین امامـان بـوده    دست کمی

آن را در بصره خوانده است  ؛امیر المؤمنینخطبه که بافندگانش مدعیند که حضرت 
أنا الهجير عـن الكائنـات... أنـا سر الخفيـات... أنـا مفـيض الفـرات... أنـا مظهـر «گوید:   می

. و پس از آنکه بسیاري از »المعجزات أنا مكلم الأموات أنا مفرج الكربات أنا محلل المشكلات
و از این  »لمهدي القائم في آخر الزمانأنا ا«گوید:  دهد می صفات الهی را بخود اختصاص می

پرسد: یا امیر المؤمنین ایـن قـائم از     جمله ببعد است که پس از پرسش مالک اشتر که می
فقال إذا زهق الزاهق وحقت الحقائق ولحـق «نویسد:  کند؟ می فرزندان تو چه وقت ظهور می

وقـرض القـارض ولمـض اللاحق وزرفت العيون وأغبن المغبون شاط النشاط وحـاط الحيـاط.. 

گویـد:   آورد تا آنجـا کـه مـی     معناي کاهنانه را دنبال یکدیگر می این عبارات بی .»اللامض
خـد البلـوغ وتكلكـل الحلـوع وقدقـد  وساهم المستحيج ومنع الفليج وكفكف الترويج وخـذ«

المزعور وندند الديجور... وعبس العبوس وكسكس الهموس و أجلب الناسوس ودعدع الشفيق 

شما را بخدا آیا اینها کلمات و عبارات خطیب نهـج البلاغـه اسـت؟ تـو      .»ثم الأثيقوحر
خردي بـدون اختیـار از وي ایـن کلمـات      اي جن زده در عالم بیهوشی و بی گوئی دیوانه

شود.... عجب در این است که در صدر ایـن روایـت آن را از    مهمل و ناهنجار صادر می
کنـد کـه    است نقل می صکه از بزرگان صحابه رسول االله  جناب عبداالله بن مسعود 

رساند که آن بزرگوار در مسجد بصره که بعـد از   او روایت را بحضرت امیر المؤمنین می
جنگ جمل آنحضرت بدان شهر و مسجد آن در آمده است این خطبه را خوانده اسـت.  

از دنیـا رفـت و    هجرت در زمان عثمان  33در سال  در حالیکه عبداالله بن مسعود 
بخلافـت رسـید و جنـگ جمـل و ورود      35در مدینه دفن شد و امیر المؤمنین در سـال  

کجا بود که چنـین لا طـائلات را    ببصره پس از این واقع شد! پس عبداالله بن مسعود 
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 ؛[العیاذ باالله] از امیر المؤمنین شنید و براي دیگران نقل کرد؟! و چگونه امیر المؤمنین
قبول نداشتند و بر او خروج کردند زیـرا آن   م بصره بخلافت بعد از عثمان را که مرد

شمردند آنوقـت    دانستند و واجب القتال می قاتلان او می  حضرت را قاتل عثمان یا حامی
آورد؟ تـا   چنین بزرگواري در مسجد بصره آمده و با چنین جماعتی اینگونه عبـارات مـی  

أنا مدبرها أنا مرخصها أنا مهلكها أنا مدبرها أنـا باينهـا «د: سرای  آنجا که در خطبه تطنجیه می

أنا داحيها أنا مميتها أنا محييها أنا الأول وأنا الآخر وأنا الباطن وأنا الظـاهر أنـا مـع الكـون وقبـل 

الكون أنا مدبر العالم الأول حين لا سمائكم هذه ولا غبـزاكم وإلي يـرد أمـر الخلائـق أجمعـين أنـا 

اگر اینها ادعاي خدائی نیست پس چیسـت؟   .»أحي وأميت.. أنا.. أنا.. أنا..أخلق وأرزق و
 -فکـري ×و اگر معتقدین باین ادعاها غالی نیستند پس کیستند.؟ آیا واقعـا هـیچ عقلـی    

انصـافی حیـائی در دنیـا بـاقی نمانـده اسـت؟!؟ ایـن         ×وجدانی  ×شعوري ×اي  اندیشه
نـا مـبرج الأبـراج أ«گوید:  کند تا آنجاکه می کلمات مهوع مسجع را در این خطبه دنبال می

آري وقتی دین نباشد و حیـا را یکسـو نهنـد    ». فراج وباسط الفجاجوعاقد الرتاج ومفتح الأ
ترین عبارات است از زبـان فصـیحترین بلغـاي عـالم و      این قبیل کلمات را که مستهجن

مشـکلی قـرار    بافند و آن را حجتی بـراي دعـوتی و حلالـی بـراي     مفخر دودمان آدم می
اي  اند یا لااقل علاقـه  دین بوده ها که یقینا بی دهند! ما از جاعلین و بافندگان این خطبه می

اند باید ایشانرا از دشمنان و بدخواهان  بدان نداشتند تعجبی نداریم زیرا اینان هر که بوده
تـوان داشـت! لـیکن از کسـانیکه در کسـوت       دین اسلام شمرد و از دشمن توقعی نمـی 

کنیم کـه چـرا ایـن قبیـل کفریـات را       روحانیت و در ردیف حافظین شریعتند تعجب می
گذارند؟ و تعجب بیشتر ما از کسانیست کـه در   نوشته و آنرا در حساب خدمت بدین می

انـد   کنند و بدین سـمت شـهرت یافتـه    این زمان خود را مرجع و مقلد شیعیان قلمداد می
و نیز از یهود که خـدا را آنگونـه کوچـک و حقیـر     نمایند؟ ا  کمک بنشر این خرافات می

خواست خود را از نظـر    می ؛کرد و آدم گردش می ؛شمردند که در بهشت آدم می
روزي بکشـتی پرداخـت یـا     او در زیر درختان بهشت پنهان کند یا بـا یعقـوب در شـبانه   
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تند کـه بـیش از   پنداش  گوساله بریان ابراهیم را با دو ملک دیگر خورد! و دنیا را انسان می
چهارهزار سال عمر ندارد و ابتدا و انتهایش طلوع و غروب خورشـید از ایـن دریـا بـآن     

نویسـند.   بـاب ششـم کتـاب مقـدس خـود مـی       13 ي دریاست و از نصرانیان که در آیـه 
ستارگان آسمان بر زمین ریختند مانند درخت انجیري که از بـاد سـخت بحرکـت آمـده     

افشاند. یا بر طبق مکاشفات یوحنـا عـرش خـدا را آن چنـان       هاي نارس خود را می میوه
شمارد که بیست و چهـار تخـت در آن نصـب اسـت و بـر هرتختـی پیـري         کوچک می

نشسته است که بر سر هر یک تاجی زرین است و خدا مانند سنگ یشم و عقیق است و 
اگـر   قزحی در گرد تخت او شباهت بزمرد دارد و از این قبیـل مزخرفـات ولا طـائلات.   

ي عیسی غلو کنند  چنین ملتهائی قائل باشند که خدا را فرزندان و پسرانی است و درباره
کنیم زیرا در چنین مکتبی مردمانی بهتـر   که او فرزند نخست خداست چندان تعجب نمی

 شوند!  از این تربیت نمی
کنند و کتاب آسمانی آنها قرآن است  تعجب ما از کسانیست که دعوي مسلمانی می

شمارد و او را بر  ستایند و درك ذات او را محال می  ه خدا را در منتهاي عظمت میک

  ﴿ داند:  تمام عالم هستی محیط و غالب و شاهد می    ﴾ /54(فصلت( .

﴿       ﴾ /ستاید که تمام  و عالم را بدان وسعت و عظمت می. )47(سبأ
آسمانها و زمین در نزد کرسی همچون حلقه انگشتري است در بیابانی وسیع و کرسی 
با تمام عظمتش در نزد عرش همچون حلقه انگشتري است در بیابان وسیع و امروز که 

از اختراع رادیو داند که پس  نهایت می علوم کیهانی هیئت آسمانی را آن چنان عظیم و بی
تلسکوب (ارسی بوئر) واقع در (بورتوریکو) که قطر عدسی آن سیصد متر است و وقتی 

نشینند براي مطالعه یک گوادز (جرم آسمانی) سر خود را با دو دست  پشت آن می
ي گوادزها دور دست  گیرند که مبادا عقل از سرشان رفته و دیوانه شوند: آنگاه فاصله می

ارد سال نوري (نه میلیارد سال نوري یعنی نور که در هر ثانیه سیصد هزار میلی 9با زمین 
کند) براي طی مسافتی که از یک گوادز تا عدسی رادیو  کیلومتر طی مسافت می
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تلسکوب (ارسی بوئر) فاصله است نه هزار میلیون سال لازم است که نور این مسافت را 
دهند و هر کهکشانی داراي   تشکیل می طی کند. و میلیونها کهکشانی که هیئت عالم را

میلیونها خورشید است که بسا خورشیدهاي باشند که خورشید ما در مقابل آن چون 
شمعی در مقابل آفتاب است و مسافت کهکشانی که خورشید ما از خانواده آن است آن 
 اندازه است که خورشید با چنان سرعتی که در حرکت انتقالی خود دارد بیش از پانصد

 میلیون سال لازم است که دور این کهکشان را به پیماید.
کنیم آیا ننگ نیست که در چنین   آري ما در چنین زمان و چنین دنیائى زندگی می

مبرج الأبراج «زمان کسانی از مسلمانان یافت شوند که معتقد باشند که افرادي از بشر

حين لا سمائكم هذه ولا غبراكم وإلي  أنا مدبر العالم« بوده و دعوي کنند که »ومفتح الأفراج

شان چنین ادعائی  . و با معتقدات»يرد أمر الخلائق أجمعين أنا أخلق وأرزق وأحيي وأميت
لیونها مردم بوده و همه آنها  کنند در حالی که تاریخ زندگانی آنها که در مرئی و منظر می

اند آنان نیز چون  نداشته اند که با افراد دیگر چندان تفاوتی از حیث احتیاجات را دیده
اند و چون دیگران دچار  اند و چون دیگران طفل شیر خوار بوده دیگران متولد شده

اند و به زن و  اند و بر خواسته عوارض حیات گشته گرسنه و تشنه و بیمار شده خوابیده
ر اي بالات اند، هر چند از لحاظ فضل و علم و تقوي از پاره فرزند محتاج و مشغول بوده

نظیر  اند اما چنان نبوده که در نوع بشر نظیري نداشته باشند و اگر هم فرضاً بی بوده
ي قرآن به پیغمبر اسلام که از تمام آنها  اند و بمفاد آیات شریفه اند باري بشر بوده بوده

بهتر و بالاتر بوده است خداي متعال فرمان داده است که بمردم ابلاغ کند که او حتی 
سوره  188ي شریفه  راي هیچگونه قدرت و اختیاري نیست. چنانکه در آیهبراي خود دا

﴿فرماید:  اعراف می                  ﴾  :من مالک «یعنی
 49ي  و در آیه». هیچ نفع و ضرري براي خود نیستم مگر آنچه را که خدا خواسته است

ي یونس همین آیه را با مقدم داشتن کلمه [ضراً] تکرار نموده است. و اساساً این  سوره
اند تا  چه حماقت است که ما بندگان برگزیده خدا را که براي هدایت ما برانگیخته شده
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اب و خطا را بما بنمایانند و باید از ایشان در هر گفتار و کردار متابعت کنیم راه صو
ي ایشان مسئول و معاقب خواهیم بود راه متابعت ایشان  وگرنه در پیشاگاه بر انگیزاننده

 را گذشته بگزافگوئی و غلو پردازیم و خود را بمنجلاب کفر و شرك اندازیم.؟!
صـورت   قوت بودند که چنین و چنان کنند در آن هر گاه ایشان داراي چنان قدرت و

بزرگ و عملی بسیار قبـیح بـود. زیـرا     از طرف پروردگار عالم امر بمتابعت ایشان ظلمی 
اگر بطفلی امر کنند که تو باید در سرعت سیر متابعت سیر اتومبیل یا هواپیما کنی بدیهی 

تـوان تصـور کـرد کـه      مـی است چنین امري بسیار ظالمانه و بلکه احمقانه اسـت... آیـا   
أنا مـدبر «کند که خود گفته است:  پروردگار حکیم و عادل ما را امر بمتابعت آن علی 

دهم و مـن زنـده    کنم و من روزي می من خلق می .»العالم حين لا سمائكم هذه ولا أرضكم
میرانم یاسـائر ادعاهـا کـه در ایـن خطبـه و بسـیاري از احادیـث کذبـه          کنم و من می می

 ».ًكبيرا معاذ االله معاذ االله. تعالی عما يقول الظالمون علواً «. هرگز. هرگز. هست؟
ایم اینگونه افکار و عقایـد از جانـب متکبـران     چنانکه در قسمت اول این کتاب گفته

آشامد   خورد و می  جاهل است که عار دارند از اینکه پیغمبر و امامشان بشري باشد که می
میرد. لذا مدعیند کـه پیشـوایان آنـان     شود و می و مریض می کند خوابد و جماع می و می

سامع اصوات و قاضی حاجات و شافی عاهات و محیی اموات و از این قبیل مزخرفـات  
افگند و صورت یک معشوق خیالی و معبود ایده آلـی   است و لذا از خاصیت رهبري می

 گیرند.  را می
غـُلات و بنانیـه و خطابیـه و مغیریـه و      کنند که ما از شیعیان امروز که بظاهر ادعا می

کننـد،    بشیریه و اسماعمیلیه و قرامطیه نیستیم و حتی از شیخیه و صوفیه ابراز برائت مـی 
انـد در   بـوده  لإاما متاسفانه عقاید و افکار همان غُلات که مورد لعنت و نفرین امامان 

لابلاي عقاید و افکار اینان پنهان بلکه بطور آشکار در جریان و سریان است. کار اشـاعه  
هاي البیـان و   و انتشار اینگونه عقاید تا بدانجا کشیده است که چنانکه دیدیم همان خطبه

پذیرفتنـد در قـرن بیسـتم و زمـانی کـه        تطنجیه که حتی علماي شیعه صفوي آنها را نمی
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د صحیح دینی هم مورد طعن و طرد اکثریت مردم روي زمین است: بنام الزام خصم عقای
بینیم علماي صدر اول و  دهند، و چنانکه می و اثبات حجت خود چاپ کرده و انتشار می

مربـوط و محشـور    لإبزرگان شیعیان قرن دوم و سوم را کـه هرچـه باشـد بـا ائمـه      
ي ایشـان   اند معهذا عقایدي که آنان در بـاره  ناختهاند، و بهتر از همه آنها را دیده و ش بوده

اند مورد قبول این دور افتادگان از حق و حقیقت نیست و صریحا در کتـب خـود    داشته
انـد امـروز از    پنداشـته  ي ائمـه غلـو مـی    نویسند که آنچه را شیعیان صدر اول دربـاره   می

تنقـيح «کتـاب بـزرگ    ضروریات مذهب شیعه است!! چنانکه شیخ عبداالله مامقانی مؤلف

در بیش آزده جاي آن کتاب ایـن مـدعی را تاییـد و تجدیـد کـرده      » علم الرجال فيالمقال 
 ).1,233/238-3/122. 2/84. 2/93. 2/226است (رجوع شود به کتاب تنقیح المقال 

گوید که جناب آقا! مگر بعد از پیغمبر اسلام  کسی باین ملاي آخرالزمان نگفته و نمی
اي بر شما نازل شده و گفته  برپاخواسته یا فرشته  ه و پس از آن امامان امامیپیغمبري آمد

است: که عقاید غلوآمیز آن روز که بفرمایش خود امامان بدتر از عقاید یهود و نصاري و 
مجوس و مشرکین است باید امروز جزو ضروریات مـذهب شـود؟ چـرا؟ بـراي اینکـه      

با این چرندها بیشتر آبروي دین ریختـه شـود    چون امروز اساس ادیان متزلزل است باید
و اکنون که پیشرفت علوم وسعت عالم و عظمت آفریننده آن را میلیونها مرتبـه بـیش از   

کند و در عین حال نقص و عجز بشر را برابر دستگاه عظیم آفـرینش   آن زمان معرفی می
 دهد. میلیونها مرتبه حقیرتر نشان می

و امثال آن بیش از همه وقت مـورد  » المعاجز ةزات ومدينعيون المعج« و مطالب کتابهاي
مسخره و استهزاء طبقه فهمیده و فاضل قرار گرفته باز هـم بایـد اصـرار داشـت کـه آن      
عقاید سخیفه جزو ضـروریات مـذهب شـیعه اسـت؟! بـا اینکـه در نظـر عقـل و شـرع          

ائـد  بارترین جنایت شـرك اسـت بـاز هـم بایـد همـان عق       بزرگترین معصیت و مصیبت
. کـه شـرك   »ميـتأو يحيـأرزق وأخلـق وأ انأ«آلود بلکه شرك صریح و جلی را که  شرك

جاهلیت بمراتب از این کوچکتر بود در دین اسلام و بنام مذهب شیعه تـرویج نمـود تـا    
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مقـدارتر باشـد؟ تـا     در دنیا خـوارتر و بـی    طائفه شیعه از تمام طوائف و مذاهب اسلامی
از سایر مسـلمانان ایـن طائفـه را دانسـته و خـود و مـال و       جائیکه مخالفان این مذاهب 

این گروه اسـتفاده    ناموس آن را بر خود حلال شمارند و بهر طریقی که بتوانند از بدنامی
شان را بعنوان کنیز در بین خود خریـد و فـروش کننـد؟ در اصـرار      کرده زنان و دختران

اید که بـازهم از آن همـان    وبی گرفتهي خ باین گونه عقاید و انتشار آن تاکنون چه نتیجه
 نتیجه را انتظار دارید؟!

آیا با وسعت مسئله ولایت و تضییق و انحصار آن به یـک یـا چنـد نفـر و گسـترش      
خوانی چـه   موضوع شفاعت و تعمیم آن و تبلیغ اختراع زیارت و ابداع عزاداري و روضه

تاخی در عصـیان و  تان افزوده است و جز خصـومت همکیشـان و گس ـ   چیز بر فروشگاه
ایـد و در   تضیع اموال فراوان و تحقیر و توهین مردم فهمیده دنیا بخودتان چه طرفی بسته

 اید؟!   انتظار چه فتحی نشسته
که منشاء اصلی آن عقاید  لإعقیده شیعه امروزي نه تنها از عقاید غُلات زمان ائمه 

سـخیفه ملـل دیگـر نیـز     یهود و نصاري و مجوس بوده مایه گرفته است، بلکه با عقایـد  
دانند که در مصر قدیم مردم عقیده بخـدایانی   خته و ممزوج است چنانکه مطلعین می آمی

اند که از آن جمله [آمـون] را   چون اوزیرس و اوزیس داشته و بخدایان متعدد معتقد بوده
دانستند آمون بعقیـده مصـریان قـدیم خـداي خـدایان بـود. امـا         برتر از تمام خدایان می

آمد معهذا در عقیده  یرس که خداي مرگ بود با اینکه او از زیردستان آمون بشمار میاوز
مصریان او مقتدرتر از خداي خدایان بود و بر مردم قـدرت بیشـتري داشـت. لـذا مـردم      
مصر قدیم در هنگام عهد و پیمان و امر اهانت و خیانـت حوالـه متخلـف را بـه قـدرت      

 کردند. قاهره اوزیرس می
دانید که عین عقیده در مردم ما در باره حضرت عباس و امامزاده داود و  یشما خود م

کند اما قسم بحضرت عبـاس   شاه چراغ و امثال آن است که مردم قسم بخدا را باور نمی
ترسـند! بـراي    ترسند اما بهر صورت از حضرت عباس می باور کردنی است! از خدا نمی

 رقیه و سکینه نذر بیش از خدا است!کنند اما براي حضرت عباس و  خدا نذر نمی
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در حالیکه کتاب آسمانی آنان در بیش از صد آیه از این قبیل عقاید صریحا نهی کرده 

﴿فرماید:  کند در سوره مؤمنین می و آنان را بدین روش مذمت می        

                         

 ﴾ /باین مردم بگو: در دست چه کسی ملکوت «). یعنی: 89-88(مؤمنون
شود  دهد و بر او پناه داده نمی و فرمانروایی تمام هستی است و تنها اوست که پناه می

و عقاب خدا مصون ماند) اگر شما  تواند بدیگري پناه برد تا از کیفر  (یعنی کسی نمی
پرستان که در جواب این سؤال  دانید، بزودي خواهند گفت خدا: (باز آفرین به بت می

ي ما هرگز چنین سؤالی را بزودي چنین جواب نخواهند  گفتند: خدا! ولی جامعه فورا می
توانید  اند نمی چون کسانیکه جادو شده». اید؟ داد) بگو: اي محمد پس چرا مسحور شده

﴿: فرماید ي نحل می از عقل و قدرت خود استفاده کنید. و در سوره      

                       ﴾ /براي «). یعنی: 56(نحل
اي از آنچه روزي  اند بهره دانند آنها چه و چه کاره چیزها و کسانیکه خود اینان نمی

کنند آنانرا در کسب خود شریک  کنند وقف می دهند. (نذر می ایم قرار می ایشان کرده
و اما م رضا! ) بخدا سوگند هر آینه شماها (که  کنند شرکت با حضرت عباس  می

دارید و بطریق  کنند و آنانرا از این عمل باز نمی بینبد اینان چنین عمل می نید و میمسلما
کنید) پرسیده خواهید شد در پیشگاه خدا مسئولید از آنچه آنان بدروغ   حق هدایت نمی

 ».بافید و افترا می
از ترس همین مسئولیت است که ما خود را در چنین زمانی که کفر و بدعت و 

ي ما بیشتر است خود را بزحمت انداخته و  از هر زمانی در میان جامعهشرك و الحاد 
ایم تا در پیشگاه پروردگار  ضربات تهمت و بهتان و حتی ضرب و قتل را بر خود خریده

کاران نباشیم و از تکفیر و تبعید و ضرب و تهدید غالیان و  جهان مسئول اعمال این تبه
ایم و هر چه  یم که جهاد بزرگی را بر عهده گرفتهحامیان ایشان باك نداریم چه یقین دار

تر باشد موجب افتخار و سر افرازي و دلیل بر شجاعت و  میدان جهاد از لشکر کفر انبوه
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جانبازي مجاهدي است که قدم در این میدان گذاشته و یقیناً اجر او در پیشگاه 

﴿پروردگارش بسیار بزرگ و عظیم خواهد بود که          ﴾ 

﴿. )30(کهف/                 ﴾ /111(توبه( 

﴿                 ﴾. /غُلاتی پردازیم بشرح  ) اینک می88(هود
که مورد نفرین ائمه طاهرین سلام االله علیهم اجمعین هستند که این مقدمه براي آن 

 نتیجه است.



 

 ترین نکبات ترین آفات و خبیث غُلات بزرگ

بلیات بوده است وجود و پیدایش غُلات در دین اسلام از بزرگترین آفات و مرگبارترین 
که موجب و موجد این همه موهامات و خرافات گردیده و روي چهره نـورانی حقـایق   

ي طاهرین سلام االله علیهم اجمعین پیش از  ي أئمه دین را پوشانیده است و ذوات مقدسه
انـد. و احادیـث و اخبـار     همه از این خطر بزرگ ترسیده و مسـلمانان را از آن ترسـانیده  

این گروه بد بنیاد از ایشان صادر گردیده است که تنها در کتاب رجـال   زیادي در مذمت
حدیث آمده است، علامه مامقانی آن احادیث را در مقبـاس   24ابو عمر و کشتی پیش از 

اي از آن را از کتـب معتبـره شـعیه در     آوري کرده است و مـا پـاره   . جمع 88الهدایه ص 
 آوریم.  اینجا می

از عبدالرحمن بن مسلم از فضل بن مسلم روایت شده  264در امالی شیخ طوسی  -1
شرمـن أن الغـلاة فـإ همدوفسـكم الغـلاة لا يبابشـ اواحذر«فرمود:  ؛که حضرت صادق

 .»شركواين أوالذ ساليهود والنصاری والمجو
یعنی: جوانان خود را از غالیان بر حذر دارید که ایشانرا فاسد نکنند زیرا کـه غـُلات   
بدترند از یهود و نصاري و مجـوس و مشـرکین. (پـس غـُلات حتـی از مشـرکین هـم        

 بدترند).  
». نقبله وبنا يلحق المقصرـ فنقبلـه فلا لينا يرجع الغاليإ«اضافه کرد که:  ؛آنگاه حضرت

کنیم و مقصـر    که از غلو خود برگردد اما ما دیگر او را قبول نمی یعنی: غالی ممکن است
شـود   یعنی: آن کس که در معرفت ما یا خدا تقصیر و کوتاهی نموده است بما ملحق مـی 

 پذیریم.    و ما او را می
قد اعتاد ترک الصـلوة  ن الغاليلأ« شود؟ فرمود: عرض شد باین رسوائی این چگونه می

ذا إن المقصرـ إوأبـدا، لـی االله إوالزكوة والصيام والحج فلا يقدر علی ترک عادته وعلی الرجوع 

یعنی: غالی چونکه عادت کرده است بترك نمـاز و زکـات و روزه و   ». طاعأعرف عمل و
توانـد بطاعـت خـدا برگـردد، و      حج دیگر قادر بر ترك عادت خود نیست و هرگز نمـی 
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ي شـفاعت ائمـه و محبـت     ایم منظور غالیان همین است که بوسیله که قبلاً هم گفتهچنان
 کند. ایشان از مواخذه مصون باشد. اما مقصر جون دانست عمل می

ثنان إ يهلک في«فرمود:  ؛در نوادر راوندي آورده است که حضرت امیرالمومنین -2

یعنی: دو کس در باره  »ين يهيننـأعلی  نيئاومبغض يمحمله شن بما ليس لي يمحب مفرط يفرطن
ستاید که در بـاره    ي من چیزهاي می شوند یکی دوستار گزافکار که در باره من هلاك می

 دارد که مرا خوار کند. من نیست و دیگري دشمنی که دشمنی او مرا او را وا می
و ایـن  » رجلان محـب مفـرط وباهـت نفـر يهلک في«و در نهج البلاغه نیز فرموده است: 

» رجلان محـب غـال ومـبغض قـال هلک في«فرماید:  انند آن فرمایش حضرت است که میم
 ها یکی است. مضمون تمام این فرمایش

همـواره در دعـاي خـود بخـدا      ؛در اعتقادات صدوق است که حضرت رضا -3
 أبرأ إليك من الحول والقوة ولا قوة إلا منك، اللهم إني أبرأ إليك مـن نيإاللهم «کرد:  عرض می

لذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق، اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا مـا لم نعلمـه في أنفسـنا، ا

اللهم لك الخلق ومنك الأمر وإياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولـين 

للهم فالعن النصـار وآبائنا الآخرين، اللهم لا يليق الربوبية إلا بك ولا تصلح الإلهية إلا بك، ا

لقولهم من بريتک، اللهم إنا عبيـدك وأبنـاء عبيـدك لا نملـك  صغروا عظمتك والعن المضاهئين

لأنفسنا نفعا ولا ضراً ولا موتاً ولا حيوةً ولا نشوراً. اللهم من زعم أن لنا الخلق وعلينـا الـرزق 

آلـه وأصـحابه وسـلم، فنحن إليك براء كبراءة عيسى بن مريم من النصار وصلى عـلى نبينـا و

اللهم إنا لا ندعهم بما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفرلنا ما يدعون ولا تدع عـلى الأرض 

یعنی: خدایا من بیزارم از . »منهم دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفـاراً 
اي نیست مگـر بوسـیله تـو، خداونـدا مـن       جهت حول و قوه بسوي تو هیچ حول و قوه

ي ما ادعاي کنند چیزهـائی را کـه مـا را در آن حقـی      بیزارم بسوي تو از کسانیکه درباره
دانیم، خدایا من بیزارم از کسانیکه چیزهائی در بـاره مـا     نیست و خود را در آن بحق نمی

گویند که ما آنرا در نفس خودمان اطلاع نـداریم. خـدایا آفـرینش و امـر هـر دو تـو        می
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جـوئیم. خداونـدا تـو     کنـیم و فقـط از تـو یـاري مـی      راست و ما تنها تو را عبـادت مـی  
ي ما و آفریننده پدران نخستین و پدران آخرین ما هستی، خداونـدا پروردگـاري    آفریننده

شاید. خداوندا نصاري را که عظمـت   ئی جز تو را نمیجز براي تو شایسته نیست و خدا
اند (زیرا کار خداي را در خلق خدا قائل شـدند) لعنـت کـن و نیـز      تو را کوچک شمرده

لعنت نما کسانی از آفریدگان خود را که قائل بگفتاري شبیه گفتار آنان شدند. خـدایا مـا   
گونه  سد بدیگران) مالک هیچبندگان و فرزندان بندگان تو هستیم که براي خود (تا چه ر

سود و زیان و مرگ و زندگی و رستاخیز نیستیم. خدایا، کسانی را که در بـاره مـا چنـان    
کنند کـه آفـرینش و روزي دادن بدسـت ماسـت مـا از آنـان بیـزاریم چنانکـه          تصور می

پندارنـد دعـوت     از نصاري بیزار است خداوندا ما این غُلات را بدانچـه مـی   ؛عیسی
م پس ما را بگفتار ناهنجار آنان مؤاخـذه مکـن و آنچـه اینـان دربـاره مـا تصـور        ای نکرده

کنند بر ما بیامرز، از اینان کسی را بروي زمین مگذار، اگر بگذاري بندگان تو را گمراه  می
 سازند و از آنان جز فاجر و کافر تولید نخواهد شد). می

اي  اضافه اسـت و در پـاره  ..» ضرالأ ولا تدع عـلى«ها قسمت اخیر  اي از نسخه در پاره
شامل همین گفتاري است که آیـت   ؛بینید این نفرین حضرت رضا نیست. چنانکه می

هـاي گذشـته    مدعی است که أئمه چنـین و چناننـد و ادعـاي او در قسـمت      االله العظمی
 گذشت.

کنـد   در امالی طوسی و سایر کتب معتبره دیگر است که اصبغ بن نباته روایت می -4
 ةمـن الغـلاة كبرائـ بـرئ نيإاللهـم «کرد:   به خدا عرض می ؛رت امیر المؤمنینکه حض

 ». ًحداأصره منهم نو لا ت بداً أ اللهم اخذلهم، عيسی بن مريم

 بغُلات ؛نفرین امیر المؤمنین
در رجال کشی از عبدالصمد بن بشر روایت است که اصـحاب ابـی الخطـاب در     -5

گویـد: مـن بـر حضـرت صـادق       کوفه بانک برداشتند لبیک یا جعفر بن محمد. راوي می
وارد شدم و آنحضرت را بدین واقعه خبر دادم حضرت بسـجده افتـاد و سـینه خـود را     
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کـرد. چنـد     نگشت مبارك اشاره مـی کرد در حالیکه با ا بزمین چسپانید و سخت گریه می
یعنی: من بنده ضعیف و ذلیل خدا هستم. آنگاه سـر   »بل عبداالله قن داخـر...«مرتبه گفت: 

از سجده برداشت در حالیکه اشکهاي او به ریش مبارك جاري بود. من پیشمان شدم که 
چرا آن حضرت را باین پیش آمد خبر دادم و عرض کردم فدایت شـوم ایـن قضـیه بتـو     
مربوط نیست. حضرت فرمود: اي مصادف (نام راوي مصادف است). اگر عیسی سـاکت  

ي او گفتند بر خدا لازم بود که گوش او را کر و چشـم او   شد از آنچه نصاري درباره  می
 را کور کند!

از ابوهاشـم   246در جلـد هفـتم بحـار الانـوار ص      ؛در عیون اخبـار الرضـا   -6
جعفري روایت است که از حضرت رضا سؤال کردم از غُلات و مفوضه حضرت فرمود: 

و أو واصـلهم أم بهو شـارأكلهم او وأو خالطهم أهم سالغلاة كفار والمفوضة مشركون من جال«

 كلمـةنهم بشـطر أعاو أهم ثصدق حديأو  أمانة و ائتمنهم علیأمنهم أو أليهم إ جزوتو أزوجهم 

یعنـی: غالیـان کـافر و مفوضـه مشـرکند      ». هل البيـتأخرج من ولاية االله عز وجل وولايتنا 
(غالی کسی است که ائمه را از حد بشریت بالاتر ببرد و مفوض کسی اسـت کـه معتقـد    

هاي که کتاب امـراء   باشد که امر خلق و رزق بدست أئمه است یعنی: آن بنهاتی و نسبت
بائمه داده است) کسی که همنشین آنها شود یا یکجا شـود بـه آنهـا، یـا خـورد و       هستی

نوش کند با آنها، یا رحم کند به آنها، یا زن دهد، یا از ایشان زن بگیرد، آنان را أمین و یا 
هاي آنان را را تصدیق کند یا به نیم کلمه ایشان را کمـک   قبول أمانت ایشان کند، یا گفته

 شود...). ز دوستی خداي عزوجل و دوستی ما خارج میو یاري نماید ا
عجب اینست که در زمان ما هر کس بچنین گفتاري یعنی ولایت تکـوینی و تصـرف   

در تدبیر امور قائل نباشد. ولایـت او را نـاقص بلکـه او را سـنی و وهـابی و       لإأئمه 
 دانند!. بدتر از آن ناصبی می

از کفریات و شرکیات ایشان همچون امامان  خدایا ما اکنون گرفتار چنین مردمانیم که
خود سلام االله علیهم اجمعین بیزاریم و أئمه خود را جز هادیان راه خدا و روایان صـدق  
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اللهـم لا «کنـیم   دانیم و همان دعاي حضرت رضا را درباره اینان می گفتار رسول االله نمی

 .»يارادرض منهم لی الأعتذر 
حمزه ثمالی از حضرت علـی بـن الحسـین زیـن     از ابو  100در رجال کشی ص  -7

 أذكـرت عبـداالله بـن سـب نيإلعن االله من كذب علينـا «روایت است که فرمود:  ؛العابدین

خو رسول أعبداً صالحاً  ؛مرا عظيما لعنه االله كان عليٌ ألقد ادعی  يجسد فقامت كل شعرة في

لا بطاعتـه إمـن االله  ةرسول االله الكرامـ نال لرسوله وماالله ولا بطاعته إنال الكرامة من االله  االله ما

 ».له
بندند من عبد االله بن سبا را یـادآور   یعنی: خدا لعنت کند کسانی را که دروغ بر ما می

شدم هر موئی که در بدن من بود سیخ شد واقعاً این شخص امـر بزرگـی را ادعـا کـرد!     
خدا او را لعنت کند. علی بنده صالح خدا بود و برادر رسول االله بـود وي بـدین کرامـت    

نیـز بـا آن    صري و اطاعتش از خدا و رسول او، رسول خدا نائل نشد مگر بفرمان بردا
 همه کرامت نائل نشد مگر باطاعتش از خدا).

. که  سنگی است به دهان آیت االله العظمی ÷این فرمایش حضرت علی بن الحسین 
کتاب خود نوشته است: کمال نهائی از نظـر باصـطلاح ولایـت در اهـل      24ي  در صفحه

 بیت عصمت که سرشت آنها از نور پاك است کسبی نبوده بلکه ذاتی و موهوبی است!.
ي  نویسد بر خلاف اولیاي خدا که این مقام و موقعیت را بوسـیله  می 30و در صفحه 

ایـم،   کنند بلکه چنانکـه گوشـزد نمـوده    پیدا نمی  ممارست و تمرین و طی مراحل مقدمی
موهاباتی است الهی که از بدو وجودشان بنابر تقدیر و مشـیت سـبحانی در آنـان نهفتـه     

 شده است).
اند هر موهوبی را  اینان چون از صراط مستقیم و از شاهراه عقل و قرآن دور افتاده

در حین ولادت و  ؛دهند، از قبیل قرائت قرآن علی ود قرار میي خ مستمسک عقیده
حال اینکه ده دوازده سال بعد از ولادت آنحضرت قرآن بر پیغمبر نازل شده و بصراحت 

﴿فرماید:  می                           
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          ﴾ /ما بهترین سرگذشتها را از طریق این قرآن«).  3(یوسف- 
و  »کنیم و مسلمّاً پیش از این، از آن خبر نداشتى! بر تو بازگو مى -که به تو وحى کردیم

﴿فرماید:  ي چهل و هشتم می ي العنکبوت آیه در سوره               

             ﴾ »توانستى  ] آن نمى و پیش از [نزول
] را به دست خویش بنویسى، چه آن گاه بد اندیشان  هیچ کتابى را بخوانى و آن [کتاب

﴿فرماید:  می 52و در سوره شوري آیه . »افتادند در شک مى            

  ﴾ »دانستى کتاب و ایمان چیست (و از محتواى قرآن آگاه  تو پیش از این نمى
رساند  اطلاعی پیغمبر را بقرآن قبل از وحی می اینها آیاتی است که صریحاً بی .»نبودى)

کدام اما این شوربختان گمراه با یک حدیث چرندي که معلوم نیست ساخته و پرداخته 
آورده است که پیغمبر  ؛ایمان یا معاون شیطان است در موضوع ولادت علی غالیی بی

هاي  در هنگام ولادت اذان گفت (و حال اینکه اذان در سال خدا فرموده است: علی 
بعد از هجرت صورت گرفت) و کتب آسمانی انبیاي سلف را خواند و سپس قرآن را از 

بینید که با قبول این چرندها  امروز حافظم!). شما میاول تا آخر خواند همچنانکه من 
افتد که نجات از آنها ممکن نیست، ما چون  هاي ضلالت می ها و رده انسان در چه چاله

دانیم متعرض سند و  متن این حدیث را بر خلاف عقل صریح و آیات روشن قرآن می
ل است بقدري چرند ابن فتا روضة الواعظينشویم زیرا این حدیث که در  ضعف آن نمی

کند. زیرا مضمون آن اینست که پیغمبر خدا  است که انسان حتی از بیان آن شرم می
ي فاطمه بنت اسد در هنگام ولادت امیر المؤمنین بوده که جبرئیل بآنحضرت گفته  قابله

است: اي محمد دست خود را دراز کن و آن حضرت چنین کرده است، در حالیکه در 
حدیثی بر خلاف آن است: که امیر المؤمنین در خانه کعبه متولد  ينروضة الواعظهمین 

شده است، و احادیث دیگر از داستان مثرم عابد و رفتن ابوطالب بنزد آن و موهوماتی 
که در این حدیث است که صرف نظر از سند حدیث که روایان آن همه مجهولین و 

عه این احادیث مخالف در یک غُلاتند متن آن بر بطلان آن بهترین شاهد است، با مطال
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ي کعبه متولد شده است یا در  در خانه ؛شود که امیر المؤمنین کتاب معلوم نمی
!!. صاند یا رسول خدا  ي امیر المؤمنین چهار زن بهشتی بوده ي ابی طالب و قابله خانه

اند! و  سروته را جزو فضایل مولا شمرده با این غالیان احمق این قبیل مطالب بی
واهند با این چرندها و مزخرفات موضوع تصرف علی را در کون مکان ثابت خ می

 .کنند!!؟
نتیجه قبول این احادیث چه خواهد بود؟ جز اینکه بگویم با قرآن خواندن علی در 
حین ولادت یعنی قبل از بعثت رسول خدا بچنین سال علی اگر خدا نبوده است حد اقل 

اطلاعی رسول خدا و اعراب جاهلیت را  نادانی و بیافضل از رسول االله است!! زیرا قرآن 

﴿فرماید:  شمارد آنجا که می یکسان می در مطالب قرآن              

                                  ﴾ 
کنیم نه تو، و نه  ینها از خبرهاى غیب است که به تو (اى پیامبر) وحى مىا«. )49(هود/

دانستید! بنابر این، صبر و استقامت کن، که عاقبت از آن  قومت، اینها را پیش از این نمى
بدانند کفر  صرا افضل از رسول االله  اي که علی  و چنین عقیده .»پرهیزگاران است!

 صقبل از نزول آیات برسول خدا یا مساوي و مساوق کفر است، و هرگاه علی 
است که در صفحات  كقرآن را خوانده باشد، از جمله آیات قرآن داستان افک عایشه 

ي نور را در تزکیه و  قبل از وقوع آن قضیه آیات سوره صقبل آوردیم. پس پیغمبر 
بروي مسلم شده است.  كگناهی عایشه  است و بی شنیده از علی  كتطهیر عایشه 

پس دیگر آن حیرت و فکرت آنجناب در این موضوع چه بوده است؟ و از این خیمه 
را  ك بازي چه خواسته است؟! و خود علی که برسول خدا پیشنهاد طلاق عایشه شب

براي را براي ابراز حقیقت تعطیل نمود  كکرد و حتی کنیز عایشه  در این پیش آمد می
ي اینها گذشته  چه بود؟ و صدها قضایاي دیگر که قرآن کریم حاوي آن است. از همه

چرا  ؛اي داشته است؟!. علی صدور این اعمال که لابد اسمش معجزه است چه فائده
نبود؟!  داده است؟ پیغمبر که منکر فضائل علی  ها را به پیغمبر نشان نمی این معجزه
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ي دینی پذیرد؟  شود این قبیل مطالب را بعنوان عقیده می شما را بخدا هیچ احمقی حاضر
و اساس اعتقادات خود را روي چنین موهوماتی بگذارد خدا ما و جمیع مسلمانان را از 

بدترین آفات نجات بخشد و بدین صحیح و غُلات  راین موهومات خرافات و از ش
ید، گفتگو در آفات صراط مستقیم الهی که دین اسلام و پیروي قرآن است هدایت فرما

غُلات بود که این گروه بد مآل آنقدر در آزار رسول و آله کوشیدند که بکرات از جانب 
 آن بزرگواران مورد لعن و نفرین شدند. اینک روایت ذیل: 

 320ي مجلسی در جلد هفتم بحار الانوار ص  شیخ کشی در رجال خود و علامه -8
 يوفـيما وقـع عبـداالله بـن حمدويـه البيهقـ قتيبة:مد بن بن مح بوالحسين عليأقال «چاپ کمپانی: 

 مدينهم و خـالف بعضـهم بعضـاً وكفـر بعضـه هل نيشابور قد اختلفوا فيأن إوكتبته من رقعته 

رض ولغـات الطيـور هـل الأأيعرف جميـع اللغـات مـن  ص ين النبإوبها قوم يقولون:  بعضاً 

نسـان كل زمان من يعرف ذلک ويعلم ما يضمر الإ ن يكون فيأوكذلک لابد  ،وجميع ما خلق االله

يهما يكـون أيهما مؤمن وأيعلم  طفلينفي بلادهم ومنازلهم و إذا لقي  هل كل بلادأويعلم ما يعمل 

ن يكلمه أحدهم عرفه باسمه قبل أی أر ذاإوئهم سماء آباأسماء جميع من يتولاه وأنه يعلم إمنافقا و

حـد ألم يكن عنده كمال العلم ولا كـان عنـد  يطع والنبلا ينق ين الوحأويزعمون جعلت فداک 

ليـه إوحـی االله أالزمـان ب علم ذلک عنـد صـاح يكن زمان ولم أيّ  في ءشي ثذا حدإو عدهبمن 

یعنـی: از جملـه توقیعـاتی کـه از امـام عصـر        .»عظـيماً  ثـماً إكذبوا لعنهم االله و افتروا  :فقال
ي عبداالله بن حمدویه بیهقی صادر شده است آن که اهـل نیشـابور در دیـن خـود      درباره

اختلاف کرده و با یکدیگر مخالفـت نمـوده بـه تکفیـر یکـدیگر پرداختنـد، در نیشـابور        
 ـ  صجماعتی هستند که قائلند باینکه پیغمبر دگان و جمیع لغات مردم زمین و زبـان پرن

داند و ناچار در هر زمانی باید کسی باشد که اینها را بدانـد و   جمیع آفریدگان خدا را می
گنجد و اهل هر شهر و بلدي آنچه در شهر خود  باید آن کس آنچه در ضمیر هر کس می

کند بداند کـه کـدام    کنند بداند، و همچنین هر گاه با دو طفل ملاقات می و منزل خود می
مؤمن است و کدام یک منـافق یک از آن دو 
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دارند و نام پدران آنانرا نیز بداند، و چون هر یک از آنها را دید او را پـیش از   دوست می
پندارنـد کـه وحـی هیچگـاه      آنکه با وي سخن گوید بنام بشناسد. فدایت شوم اینان مـی 

لم نیست، و در نزد هیچکس کـه بعـد از او اسـت    شود در نزد پیغمبر کمال ع منقطع نمی
آمـدي رخ دهـد کـه علـم آن در نـزد       نیست، و هرگاه در هر زمانی پیش  نیز چنین علمی

هـا   صاحب الزمان نباشد خدا همان وقت به او وحی خواهد کرد. در جواب این پرسـش 
شـانرا لعنـت   گویند خدا ای توقیعی که از امام زمان صادر شد این بود که فرمود: دروغ می

مرتکب شـدند). ایـن توقیـع و نفـرین شـامل تمـام         کند اینان افتراء بافته و گناه عظیمی
هـا دارنـد. باسـتناد چنـد حـدیث       ي امام یا پیغمبر اینگونه عقیـده  کسانی است که درباره

خـورد و   ضعیف که از غالیان در کتابهائی مانند بصائر الدرجات و کافی نیـز بچشـم مـی   
 را گمراه کرده است.    هاي عظمی تی آیت االلهعموم مردم و ح

از عبد الرحمن بن کثیر روایت است که روزي حضرت  196در رجال کشی ص  -9
ليها إكان يختلف  يةبن سعيد ولعن االله يهود ةلعن االله المغير«باصحاب خود فرمود:  ؛صادق

ن قومـا إيـمان واالله الإسـلبه ف بيأكذب علی  ةن المغيرإ ،والمخاريق وذةوالشع رفيتعلم منها السح

طفانا مـا نقـدر صخلقنا وا يلا عبد الذإنحن  االله ما وف ،الحديد ذاقهم االله حرألهم ئاكذبوا علی م

ولا معنـا مـن  ةنوبنا واالله مالنا علی االله من حجفبذبنا ذن عإبرحمته وفن رحمنا إعلی ضر ولا نفع 

ذوا االله أ دلقـ ،قوفون ويلهم لعنهم االلهوون وموثرون ومنشورون ومبعوون ومقبتنا لميإو ةاالله برائ

والحسن والحسين وعلی بن الحسين ومحمد بن علـی  ةالمؤمنين وفاطم أميرقبره و رسوله في ذواأو

 مرعوبـاً  جـلاً و خائفـاً  بيت علی فراشيوجلد رسول االله أ ظهركم لحم رسول االلهأنا ذا بين أوها 

 لىإ أبـرأ يوالـبرار وجل قلق بين الجبال خائف ساهرنا أفزع وينامون علی فراشهم وأو ،منونأي

مرناهم بذلک أبنا و اواالله لو ابتلو ،بو الخطاب لعنه االلهأسد أ يبن جدع البراد عبدالأ االله مما قال في

االله مـنهم  لىأ إبـرأد االله عليهم وشاست لاً جخائفا و رونييفكيف وهم  وهلن لا يقبألكان الواجب 

 يبنعـذن عصـيته إو نـيه رحمتـطعأن إ من االله ةبرائ ياالله وما معسول ر امرؤ ولدني نيأشهدكم أ

 .»ذابهعشد أو أ عذابا شديدا
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یعنی: خدا لعنت کند مغیره بن سعید را و خدا لعنت کند آن زن یهودي را که مغیره با 
آموخت. همانا مغیره بر پدر مـن (حضـرت    کرد از او سحر و شعبده می او آمد و شُد می

باقر) دروغ بست پس خدا ایمان او را از وي سلب کرد. گروهی هم بر من دروغ بسـتند  
حرارت آهن را به ایشان بچسپاند، بخـدا سـوگند مـا جـز      کنند؟ خدا اینان چرا چنین می

بندگانی نیستیم براي آن خدائی که ما را آفرید و برگزید، ما قادر به هیچ نفـع و ضـرري   
نیستیم اگر ما را رحمت کند برحمت اوست و اگر ما را عذاب کند بجهت گناهان خـود  

ز جانب خدا هیچ برائـت و  ماست. بخدا سوگند ما را بر خدا هیچ حجتی نیست و با ما ا
شـویم. و محشـور    میریم و در قبر افگنده مـی  برائت آزادي نیست ما نیز چون دیگران می

شویم، و از اعمالی کـه   شویم و در نزد پروردگار باز داشته می شویم و برا انگیخته می می
را اذیـت  شویم. واي بر ایشان خدا آنانرا لعنت کند هر آینه خدا  ایم پرسش می انجام داده

و حسن و حسـین   كکردند. و رسول خدا را در قبرش آزردند و امیرالمؤمنین و فاطمه 
و محمد بن علی را نیز. اینک من در میان شما هستم و از گوشت و پوست رسول خـدا  

خوابم آنـان ایمننـد در حالیکـه مـن      هستم در فراش خود ترسان و بیمناك و هراسان می
خوابنـد، در حالیکـه مـن بیمنـاك و بیـدار و       آسـوده مـی   ترسم و آنان بر فراش خود می

جویم از  هراسانی در میان کوهها و بیابانها مضطرب و سرگردان به سوي خدا بیزاري می
ي مـن   دمـاغ بریـده) یعنـی: ابـو الخطـاب دربـاره       ×آنچه آن مرد اجدع اسـدي (اجـدع   

ا مبتلـی و آزمـایش   ي م ـ گوید: خدا لعنت کند او را بخدا سوگند اگـر ایشـان بوسـیله    می
کردیم بدینگونه اعتقادات بر ایشان واجب بود که آن را از ما  شدند و ما آنها را امر می می

بینند که ترسان و هراسانم. من از خدا  نپذیرند پس چگونه است که اینان مرا در حالی می
ن شـما  جویم از ایشان. م طلبم در مبارزه بر آنان. بسوي خدا بیزاري می یاري و کمک می

گیرم که من مردي هستم که از رسول خدا تولد یافتم و با من برائتی از جانب  را گواه می
کنـد و اگـر او را نافرمـانی کـنم مـرا       خدا نیست. اگر من او را اطاعت کنم بمن رحم می

 عذابی سخت خواهد کرد. یا شدیدترین عذاب او شامل حال من خواهد شد).
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کنـد   ونه امام بزرگوار تکذیب تمام این ترهاتی را مـی بینید که در این عبارات چگ می
 که غالیان زمان ما نیز درباره ایشان و شفاعت، و توسل، و سایر موهومات را دارند.

باید هم چنین باشد زیرا در جائیکه پیغمبر بزرگوار در آیات شریفه قرآن تهدید شود 

 ﴿که:                  ﴾ /اگر مشرك شوى، «). 65(زمر
 .»دش تمام اعمالت تباه مى

﴿فرماید:  بعد از آنکه از زبان او می               ﴾ 

پروردگارم نافرمانى بگو: به راستى من اگر از «). 13، زمر/63، هود/15، یونس/15(انعام/
. باید جعفر صادق نیز چنین باشد. زیرا خداي متعال » ترسم کنم از عذاب روز بزرگ مى

 ﴿را با هیچکس قرابت و نسبتی نیست.                    

                    ﴾ /(فضیلت و «). 123(نساء
برترى) به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل کتاب نیست هر کس عمل بدى انجام دهد، 

 .»شود و کسى را جز خدا، ولّى و یاور خود نخواهد یافت کیفر داده مى
و از مضمون عبارات شریفه حـدیث معلـوم اسـت کـه بیـزاري آن حضـرت از ایـن        
مقالات غلو آمیز است که غالیان زمان آن بزرگوار انتشار داده و براي یادگار بـراي زمـان   

 ».االله عليهم لعنا وبيلا ةلعن« اند. ما گذاشته
در گفتگوي جعفر بن واقد و کسائی از اصـحاب   254ایضا در رجال کشی ص  -10

﴿ي شـریفه:   ابو الخطـاب. ابـو الخطـاب گفتـه اسـت: مقصـود از آیـه                 

    ﴾ /لا واالله لا «فرمـوده اسـت:    ؛امام است. حضرت صادق ).84(زخرف

شركوا واالله ما أوهم شر من اليهود والنصاری والمجوس والذين  ،اه سقف بيت واحدإيو ييأوين

صـدره مـا قالـت اليهـود فمحـی االله  ا جال فيرن عزيإو  .شيئا قطبتصغيرهم صغر عظمت االله 

ة يـوم القيامـ لىإه االله صـمما ثـورقالت فيه النصاری لأ قر بماأن عيسی أو لواالله  ،اسمه من النبوة

ضر  قدر عـلىألا عبدا مملوكا لا إنا أما  ،رضالأني لأخذت ةهل الكوفأ قول فييقررت بما أواالله لو 
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او هرگز در زیر یک سقف جاي نگیـریم  یعنی: نه بخدا سوگند من و ». ءولا نفع شي ءشي
آنان از یهود و نصاري و مجوس و مشرکین بدترند، بخدا سوگند با این کوچـک کـردن   

کنند، همانا عزیر از آنچه یهـود در   آنها عظمت خدا را هرگز چیزي از آن را کوچک نمی
ردیـف   اش چیزي خطـور کـرد خـدا نـام او را از     ي او گفتند (عزیر بن االله) در سینه باره

ي او گفتنـد   بدان چـه نصـاري دربـاره    ؛پیغمبران محو کرده، بخدا سوگند اگر عیسی
کرد،  نصیب او می  کرد خدا تا روز قیامت کري و گمنامی (مسیح پسر خداست). اقرار می

گویند: (امـام خـداي روي زمـین     بخدا سوگند اگر من نیز اقرار کنم بدانچه اهل کوفه می
ي مملوکی که قادر بـر   د گرفت، همانا من نیستم جز یک بندهاست) زمین مرا فرو خواه

. یـک  »فمحى االله اسمه من النبوة«ي شریفه  ضرر چیزي یا نفع چیزي نیستم) در این جمله
ي امامـان   معناي دقیق و عالی نیز خفته است، و آن اینکه معناي عصمت که غالیان درباره

ند نیز صحیح نیست زیرا جناب عزیر بعلت ي پیغمبران قایل و تبعیت از این عقیده درباره
ي خود تصور نمود نامش از ردیف پیغمبران محو شد. پس عصمت آنچنانی  آنچه درباره

 کرد!. کرد خدا او را چنان می چنین می ؛اي از عقل و نقل ندارد. و اگر عیسی نیز پایه
 ي قـائلین بـه   در کتاب احتجاج طبرسی از حضرت رضا حـدیثی اسـت دربـاره    -11

كلـين الآ كـلا فيآ و لـيس كـان عـليأ«فرماید:  الوهیت امیر المؤمنین که در پایان حدیث می

بـين  خاضـعاً  المحدثين وكان مع ذلک مصـلياً  دثا فيالناكحين ومح في حاالشاربين وناك وشارباً في

حـد ألهـا فلـيس إن كـان هـذا إلها؟ فإفمن كان هذا صفته يكون  ،واها منيباإلها أو االله ذليلاً  ييد

 .»حدث كل موصوف بها على الةهذه الصفات الد له لمشاركته فيإلا وإمنكم 
آشـامید و   خـورد و ماننـد دیگـران مـی     نبود که مانند دیگران می ؛یعنی: مگر علی

شد همچون دیگر جنبان، و با  داد، و جنب می چون دیگران با زنان عمل جنسی انجام می
ر مقابل خدا ذلیلانه و با آه و افسوس و إنابه تمام این احوال نمازگذاري خاضع بود که د

شود؟ هیچکدام از شماها نیسـت   ایستاد، پس اگر کسیکه صفاتش چنین باشد خدا می می
جز اینکه خدا است!! زیرا در این صفاتی که دلالت دارند کـه هـر موصـوفی کـه بـدین      
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یـد کـه   بین صفات است حادث است شما هم شرکت دارید (پس شما هم خدائید!!؟). می
ستاید که در افراد بشر ممکـن   چگونه جنابش امیرالمؤمنین جد بزرگوارش را بصفاتی می

. آورده است: که 100است نظایر بسیاري در بشریت داشته باشد. باز در رجال کشی ص 
اند: که عبداالله بن سبا یهودي بود و اسلام آورد و اظهار ولایت  اي از دانشمندان گفته پاره
ي یوشـع   کرد در حالیکه مبتلی و باقی به یهودیت خود بود. او آنچه که درباره می علی

قائـل   ي علـی   بن نون قائل بود در حال اسلامش نیز بعد از وفات رسـول االله دربـاره  
را شـهرت داد و از دشـمنان او    شد، وي کسی است که عقیده به وجوب امامت علی 

فـر نسـبت بـداد. از اینجاسـت کـه مخالفـان شـیعه        اظهار برائت کرد و مخالفان او را بک
 گویند که اصل تشیع و رفض از یهودیت اخذه شده است پایان فرمایشات کشی). می

چاپ کمپانی. از عیون اخبار الرضا از ابراهیم بن ابی  7/332در بحار انوار  -12
 اميرفضائل  خبارا فيأن عندنا إ ،يابن رسول االله ؛قلت للرضا قال:«کند  محمود روایت می

فندين أمخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم  روايةمن  هل البيت وفيأ) وفضلكم ؛المؤمنين (

من  :قال صن رسول االله أ) ؛بيه عن جده (أعن  بيأ خبرنيألقد  ،محمود بيأيابن  فقال ؟ابه

ن كان الناطق عن إاالله و وجل فقد عبد ن كان الناطق عن االله عزإناطق فقد عبده ف لىإی غصأ

 خبارا فيأن مخالفينا وضعوا إ ،محمودأبي يابن : )؛قال الرضا ( ثم ،سيبلإبليس فقد عبد إ

التصريح : مرنا وثالثهاأ صير فيقالت: الغلو وثانيها :حدهاأ ةثقسام ثلاأفضائلنا وجعلوها علی 

ذا إوبربوبيتنا  ولقال لىإسبوهم نشيعتنا و ذا سمع الناس الغلو فينا كفرواإف ،ئنااعدأالب ثبم

االله  سمائنا وقد قالأنا بسبوسمائهم أعدائنا بأالب ثم ذا سمعواإفينا و سمعوا التقصير اعتقدوه

  ﴿: عزوجل             ﴾/108(انعام .(

ومن فارقنا لزمناه  نه من لزمناإطريقتنا فلا فألزم وشما يمينا لناساخذ أذا ، إمحمود أبييابن 

يبرأ يدس بذلک وة ثم نواهذا  :ن يقول للحصاةأيمان الرجل من الإ ما يخرج به ىنأدن إ فارقناه
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این (. »خرة فقد جمعت لک خير الدنيا والآ ما حدثتک به فظاح، محمود بيأيابن  ،هفممن خال
 باشد). میالمتفرقة  خبارفیما جاء من الرضا من الأخبار الرضا أعیون  28حدیث در باب 

عرض کردم: اي فرزند رسول  ؛یعنی: ابراهیم بن ابی محمود گفت: بحضرت رضا
اسـت کـه آن    لإو فضـل اهـل بیـت    ؛در نزد ما اخباري از امیر المؤمنین صاالله 

ایم آیـا   تهاخبار از روایت مخالفان شماست و ما مانند آنها را در نزد شما نشناخته و ندانس
به آنها معتقد باشیم؟ حضرت فرمود: اي پسر ابی محمود پدرم مرا خبر داد از جـدم کـه   

اي دهـد در حقیقـت او را پرسـتیده     فرمود: هر که گـوش دل بگوینـده   صرسول خدا 
گوید این شنونده خدا را پرسـتیده اسـت و    است. پس اگر آن گوینده سخن از خداي می

گوید این شـنونده ابلـیس را پرسـتیده اسـت ..! آنگـاه       س میاگر آن گوینده سخن از ابلی
حضرت فرمود: اي پسر ابی محمود همانا مخالفان ما اخباري در فضائل ما وضع کردنـد  
و آنرا بر سه قسمت کردند، یکی از آن سه قسمت غلو است (که ما را از حد بشري بـالا  

یـک مسـلمان هـم پـائین      بردند) و قسمت دوم آن کوتاهی در امر ماست (مـا را از حـد  
آوردند) و قسمت سوم آن تصریح ببدگوئی از دشمنان ماست. پس هرگـاه مـردم اخبـار    

کننند و آنانرا بغلو در ربوبیت ما نسـبت   ي ما را بشنوند شیعیان ما را تکفیر می غلو درباره
هر گاه شوند و  ي ما معتقد می ي ما را بشنوند آنرا درباره دهند و هر گاه تقصیر درباره می

مثالب دشمنان ما را با نام و نشان بشنوند ما را با نـام و نشـان دشـنام دهنـد در حالیکـه      
پرستند دشنام مدهید تا آنان خدا  کسانی را که غیر خدا را می«فرماید:  خداي عز وجل می

اي پسر ابی محمود همینکه مردم راه راسـت و  ». را از روي دشمنی و نادانی دشنام دهند
ي ما باش بجهت اینکه هرکسی مـلازم مـا باشـد مـا نیـز       تند تو ملازم طریقهچپ را گرف

ملازم او هستیم و کسیکه از ما مفارقت جوید ما نیز از او مفارقت جویم. همانا کمتـرین  
ي بگویـد کـه ایـن     کند آن است که به سـنگریزه  چیزي که شخص را از ایمان خارج می

الف خود بیزاري جوید. اي پسر ابی محمـود  هسته است، آنگاه بدان معتقد شود و از مخ
حفظ کن آنچه تو را حدیث کردم بدان هر آینه خیـر دنیـا و آخـرت را در آن بـراي تـو      

 جمع کردم).
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گوید: سنگریزه هسـته اسـت، و    ترساند کسی را که می بینید که جنابش چگونه می می
کند تا  ر کار ملک میبدان معتقد شود یعنی قائل شود باینکه انسان فوق انسان است و بش

 چه رسد که کار خداست کند؟
: ÷بـو عبـداالله جعفـر بـن محمـدأقال «چاپ اسلامیه.  64در خصال صدوق ص  -13

ن إحديثه ويصـدقه علـی قولـه  لىإغال فيستمع  لىإن يجلس أيمان ما يخرج به الرجل عن الإ ىنأد

 لهـما في بلا نصـي يمتـأ نصـنفان مـ :قال صن رسول االله أ ؛دهجبيه عن أعن  ثنيحد أبي

فرمود: کمترین چیزي کـه شـخص    ؛. یعنی: حضرت صادق»يةسلام: الغلاة والقدرالإ
اي بنشیند و بحدیث او گوش دهـد و   کند آن است که در کنار غالی را از ایمان خارج می

کـه   ؛گفتار او را تصدیق کند همانا پدرم حدیث کرد از پدرش و آنجناب از جـدش 
 -2غالیـان  -1اي از ایمـان ندارنـد    فرمود: دو صـنف از امـت مـن بهـره     صرسول االله 

 قدریان.
ــه -14 ــه ص    علام ــاس الهدای ــاب مقی ــانی در کت ــرت  89ي مامق ــدیثی از حض . ح

 في ةسـبحانه آيـ نـزل االلهأمـا «فرمـود:   ؛آورده است که حضرت صادق ؛ابوالحسن

اي نازل نکرده  وتعالی هیچ آیهیعنی: خداي سبحان ». من ينتحل التشـيع في وهيلا إالمنافقين 
 اند. شود که خود را در ردیف شیعیان در آورده است مگر اینکه شامل کسانی می

اي کـه بنـام    پس با این همه احادیث که در مذمت غُلات آمده است و مذاهب باطلـه 
شیعه پیدا شده است چون مذهب کیسانیه و اسماعبلیه، و حبانیـه، و هاشـمیه، رزاقیـه، و    

و سـمطیه، ناووسـیه، و واقفیـه، و زیدیـه، و تبریـه، و جاوردیـه، و سـلیمانیه، و         فطحیه،
صالحیه، و خطابیـه، و بیانیـه، و بنائیـه، و مخسـمه، و علیائیـه، و نصـیریه، و شـریفیه، و        
مفوضه، و امثال آنها که براي تفصیل و اطلاع بر مذاهب آنهـا بایـد بکتـب ملـل و نحـل      

ي زیدیـه و   هـاي امـروز جمعیـت مشـهوري جـز فرقـه       رجوع کرد. هر چند از این فرقه
اسماعلیه در روي زمین نیست. اما هر چه باشد آثار و اقوال آنان در بین شیعه باقی مانده 

هاست. زیـرا   است و کتب شیعه و اخبار و احادیث ایشان مخلوط به آثار و اقول آن فرقه
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ر امري ممکن بلکه ناچار بـوده  هاي شیعه با یکدیگ گذشته از اینکه اختلاط و امتزاج فرقه
است و بسیاري از رجال شیعه مدتها در مـذاهب مختلـف بـوده و اخیـرا بمـذهب حـق       

انـد چنانکـه فـی     اند و یا از مذهب حق منصرف و بمذهب باطل روي آورده مهتدي شده
اند: که او اول مغیري مذهب بوده یعنی از اصـحاب   ي معلی بن خنیش گفته المثل درباره

سعید که نفرین امام درباره او گذشت، سپس دعوت به محمد بن عبد االله نفس  مغیره بن
ها ماخوذ و مقتول شد. و این شـخص را شـیخ طوسـی از     نمود و بهمین تهمت زکیه می

شمرده است و معلی احادیث از آنحضـرت روایـت کـرده     ؛اصحاب حضرت صادق
اند و اخیرا بمذهب حـق   هاست و همچنین کسان دیگري که قبلاً داراي مذهب باطله بود

انـد کـه مـذهب     اند یا بالعکس. علاوه بر اینها صاحبان مذاهب باطله سعی داشـته  گرویده
. از یونس از هشام بن 196حق را نیز آلوده بعقاید خود کنند چنانکه در رجال کشی ص 

 ةكان المغير«فرمود:  شنیده است که می ؛الحکم روایت شده است او از حضرت صادق

خـذون الكتـب أي بيأصحاب أب صحابه المستترونأخذ كتب أي وبيأ على الكذب بن سعيد يتعمد

ثم يدفعها  بيأ لىإ سندهايو ةالكفر والزندق وكان يدس فيها ةالمغير لىإفيدفعونها  بيأصحاب أعن 

مـن الغلـو فـذلک ممـا  بيأصحاب أكتب  كان فيما وكل ةالشيع وها فييبثن أمرهم أه فيبصحاأ لىإ

یعنی: مغیـره بـن سـعید عمـدا دروغ بـر پـدرم [حضـرت        ». كتبهم بن سعيد في ةدسه المغير
بست و اصحاب او در میان اصحاب پدرم مستتر و مخفی بودنـد اصـحاب    ] می؛باقر

دادند او در آنها از هر چه از جنس کفـر   گرفتند و بمغیره می او کتب اصحاب پدرم را می
کرد. آنگاه آن کتابها را بـه اصـحاب خـود     متصل می و زندقه دس کرده و سند آنرا بپدرم

داد که آنها را در بین شیعه بپراگنند. پـس آنچـه را کـه در کتـب      نمود و دستور می رد می
اصحاب پدرم از مطالب غلوآمیز هست همانهائی است که مغیره بـن سـعید در کتابهـاي    

لـوم شـده کـه از    آنها دس و جعل کرده است). پس منشـا و منبـع اینگونـه احادیـث مع    
 اند. ها را ساخته و پرداخته کجاست و چه اشخاص آن
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از آنطرف شیعیان نیز از کثرت و شدت ارادتی که بخاندان نبوت و اهل بیت طهارت 
اند و کمتر اتفاق افتاده که در صحت  شد پذیرفته اند هر سخنی که بنام آنان گفته می داشته

باشند و در صدد تنقیح و تصحیح آن بر  دقت کرده لإو سقم احادیث منسوبه به ائمه 
اند گوئی خـدا عقـل را از    پیش بینی کرده لإآمده باشند و چنانکه خود آن بزرگواران 

اینان گرفته است! چنانکه در رجال کشی در ذیل احوال اسـلم مکـی مـولی محمـد بـن      
ة شـيعلو كان الناس كلهم لنا «فرمود:  می ؛الحنفیه آورده است: حضرت امام محمد باقر

یعنی: اگر همه مردم شیعه ما بودنـد هـر   ». حمقأخر لنا شكاكا والربع الآ رباعهمة ألكان ثلاث
آینه سه چهارم آنان نسبت بما شکاك بودند و یک چهارم دیگر احمق بودند!!) دقـت در  

 کند!! حدیث شریف بسیاري از مجهولات را روشن می
را بر روي آن گذاشـته    نام امامیچنین مردم خوشباوري که هر چه را بشنوند همینکه 

باشند باور کنند و آن را ملاك عقیده و اعمال خود قرار دهند هر چنـد مخـالف صـریح    
قرآن باشد. بدیهی است که در نزد امامان که از زیرکان و زبدگان عقـلاء جهاننـد هرگـز    

هنـد  مقبول نخواهند بود. و چنین کسانی هرگز مورد محبت و علاقه آن بزرگـواران نخوا 
 مشـكوة الانـوارشد زیرا آنان خود اعقل عقلاء بـوده و بعـاقلان علاقمندنـد. چنانکـه در     

نـا لنحـب مـن إ :؛االله عبـدأبي عـن «این حدیث شریف آمده اسـت:   214طبرسی ص 

یعنی: ما از شیعیان خود کسانی را » فهيما فقيها حليما مداريا صدوقا وفيا شيعتنا من كان عاقلا
اقل و فهیمده و دانشمند و بردبـار و سـازگار و راسـتگو و وفـادار     داریم که ع دوست می

 باشد.
. نیز چنین حدیثی با عبارت ذیل از 23مجلس  113و در امالی شیخ مفید ص 

ما يحب من شيعتنا من كان عاقلا فهأ«روایت شده است که فرمود:  ؛حضرت صادق

ء نبياارک وتعالی خص الأباالله تن إ« :و آنگاه فرمود »فقيها حليما مداريا صبورا صدوقا وفيا

 االله تبارک وتعالى لىإع ضرخلاق فمن فيه فليحمد االله علی ذلک و من لم تكن فيه فليتبمكارم الأ

الوارع والقنوع والصبر والشكر والحلم : )؛قال (ي؟ ه علت فداک وماجله قال أوليس
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مان کسی را دوست دارم  یعنی: من از شیعیان». ةنماوالأ ةوالغيرة والحياء والسخاء والشجاع
که عاقل، فهمیده، دانا، بردبار، پایدار، شکیبا، راستگو، وفادار بوده باشد، همانا خداي 
تبارك و تعالى پیغمبران را بمکارم اخلاق اختصاص داد پس کسیکه در او از اینگونه 

رك اخلاق بود باید خدا را بر آن سپاس گذارد و آن کس که در او نیست باید بخداي تبا
و تعالی تضرع کرده و از وي در خواست کند. راوي گفت: فدایت شوم آن اخلاق کدام 
است حضرت فرمود: پرهیزگاري و قناعت و صبر و شکر و بردباري و حیا و سخاوت 
و شجاعت و غیرت و امانت است). و چنانکه قبلاً هم در ذیل بحث ولایت و مودت 

منین با یکدیگر همان سنخیتی است که در مؤمنان با یکدیگر گفتیم: محبت و مودت مؤ
در حقیقت همان  نو اولاد علی  اعمال حسنه با یکدیگر دارند. و محبت علی 

و بعضی  محبت و علاقه بحقایق دین و اعمال حسنه و خصائل فاضله است که علی 
یعنی حب ایمان بخدا. زیرا  گان فرزندانش مظهر بارز آنند. پس حب علی از زبده

 از بزرگترین مؤمنین بخدا بود و حضرتش مظهر اتمٍ ایمان بود. حب علی  علی
از بزرگترین  یعنی حب ایمان بقیامت و حریص بودن به تهیۀ ذخیره آن زیرا علی

﴿فرماید:  اش می ي او و خانواده مؤمنین به قیامت بود چنانکه خدا درباره      

      ﴾ /ترسند از روزي که شرش همه را فراگیرنده  آنان می«یعنی:  ).7(دهر

و مساوات و نصرت مظلوم و  صلوة و زكاةیعنی حب  . و بالآخره حب علی »است
بزرگترین مظهر این  سرکوبی ظالم و حب عدالت و فضائل عالیه انسانی که علی

پرواران مدعی آنند  پرستان و خیال که وهم  صفات عالیه بود. و گرنه دوستی موهومی
 منشأ هیچ خیري نخوهد بود.

کند و سایر محبوبیتها چیزي  سنخیت و همجنسی افراد را محبوب حقیقی یکدیگر می
ت و امانـت  یعنی دوستداران عدال نیست و بسا که منشأش مادیت باشد. شیعیان علی 

 ؛الانوار طبرسـی از حضـرت صـادق   مشكوة و عفت و تقوي و... و..... و. چنانکه در 
فرمود: پدرم براي من حدیث کرد که شیعیان ما اهـل   روایت کرده است که آنحضرت می
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بیت همیشه از بهترین مردم بودند اگر فقیهی بود از ایشان بود و اگر مؤذنی بود از ایشان 
بود از ایشان بود و اگر صاحب  بود از ایشان بود و اگر سرپرست یتیمی   بود و اگر امامی

امانتی بود از ایشان بود و اگر.... و اگر.... و اگر..... پس چنین باشید تـا مـا را نـزد مـردم     
محبوب کنید نه آن چنان کـه مـا را در نـزد مـردم مبغـوض نمائیـد!). در جلـد یـازدهم         

بـن  حـدثنا عـلي«ن شهاب از زهري روایـت کـرده اسـت:    بحارالانوار از ارشاد مفید از اب

 ىسلام فما زال حبكم لنا زينا حتحبونا حب الإأ :؛دركناه قالأ يفضل هاشمأالحسين وكان 

یعنی: ما را چنان دوست دارید که اسـلام دسـتور داده کـه مسـلمانان را     ». ائصاد علينا شي
نسبت بما بنفع ما خواهد بـود تـا   دوست دارند بجهت مسلمانی آنها پیوسته دوستی شما 

 آنکه از حد بگذرد و ننگی شود بر ما.
آورده است: که یحیی بـن سـعید    .حلية الأوليـاءاز  4/162در مناقب این شهر آشوب 

 يناس فقـالوا لـه ذلـک القـول (يعنـأيقول: واجتمع عليه  ÷بن الحسن  سمعت علي«گفت: 

 .»كم حتی صار علينا عاراببنا ح برحنه ما إف سلامحبونا حب الإأ :) فقالةمامالإ
گفت در حالیکه مردم در  را که سخن می ÷یعنی: شنیدم حضرت علی بن الحسین 

پیرامون آن حضرت اجتماع کرده بودند وگفتگـو موضـوع امامـت بـود پـس آنحضـرت       
فرمود: ما را دوست داشته باشید آنگونه دوستی که سببش اسلام است (یعنـی همانگونـه   
دوستی که مسلمانان باید یکـدیگر را دوسـت داشـته باشـد) چنانکـه در بحـث ولایـت        

ینگونه دوستی پایان ناپذیر است تا وقتیکه از حد بگذرد و بر مـا ننگـی شـود.    گذشت) ا
همچنانکه دوستی غُلات ننگی است بر وجود مقدس ایشان سلام االله علیهم. و نیز از آن 

گفـت:   . از خالد کابلی روایت شده است کـه مـی  111بزرگوار در کتاب رجال کشی ص 
فـلا عزيـر ، فيه مـا قـالوا احبوا عزيراً حتی قالوأ ن اليهودإ :يقول ÷بن الحسين  سمعت علي«

 فلا عيسی مـنهم ولافيه ما قالوا،  حتی قالوا ىحبوا عيسأن النصاری إو، هم من عزير  منهم ولا

قالـت  فينـا مـا نا حتی يقولوانن قوماً من شيعتنا سيحبوإنا علی سنة من ذلک إو، هم من عيسی

 .»ولا نحن منهممنا  هم عيسی فلا عزير وما قالت النصاری في اليهود في



   

 بحث غلاُت   606 
 

 

یعنی: همانا یهود عزیر را دوست داشتند تا اینکه درباره او گفتند: آنچه گفتند پس نه 
عزیر از ایشان است و نه ایشان از عزیرند، و نصاري عیسی را دوست داشتند تا اینکه 

از ایشان است ونه ایشان از  ؛ي او گفتند آنچه گفتند پس نه عیسی درباره
، ما اهل بیت نیز بر چنین سنتیم همانا گروهی از شیعیان ما بزودي ما را ؛عیسی

و نصاري  ؛دوست خواهند داشت تا اینکه درباره ما بگویند آنچه یهود درباره عزیر
مدعی شدند پس نه ایشان از ما هستند و نه ما از ایشان). یهود درباره  ؛درباره عیسی

چنین ادعائی  ؛و نیز نصاري درباره عیسیگفتند: که او پسر خدا است  ؛عزیر
کردند. بدیهی است در میان مسلمانان چنین ادعائی درباره کسی نخواهد شد که بگویند 
فلان پسر خدا ست. زیرا آیات قرآن بصراحت اینگونه ادعا را رد کرده است و مسلمانان 

  ﴿خوانند:  مرتبه در رکعات نماز می 5در هر شبانه روزي حد اقل    ﴾

پس آنچه ممکن است که ». خدا فرزندي ندارد و فرزند کسی نیست). «3(اخلاص/
ي ائمه معصومین بگویند همین عقاید سخیفه است که آنانرا مدبر کون و مکان و  درباره

تر است از آنچه یهود  متصرف در عالم امکان خوانند و بحقیقت این ادعا بدتر و زشت
گفتند. چنانکه خود آن بزرگواران هم با این  ؛و عیسی ؛ي عزیر دربارهونصاري 

فإن الغلاة أشر من اليهود والنصاری والمجوس والذين «اند:  اند که فرموده معنی توجه داشته

یعنی: غالیان از یهود و نصاري و مجوس و کسانیکه مشرك شدند خیلی ». شركواأ
که بخداي واحد ایمان داشته و بنبوت انبیاء معتقد است و از روز  بدترند). پس آن کسی

ورزد و از عقل و  حساب اندیشه دارد و به اهل بیت طاهر پیغمبر تبعیت داشته ارادت می
کند سهل  اي دارد هرگز بچنین کلماتی که از عقاید غُلات است تفوه نمی وجدان بهره
دهد و از مبارزه با  در قلب راه نمیي چنین خیال باطل و شرك محض را  است اندیشه

هراسد هر چند هزارها از این آیت  اینگونه خرافات باز نه ایستاده و از طرفداران آن نمی
با او مخالف باشند و احیانا فتواي تکفیر او را صادر نمایند. زیرا خود اینان  هاي عظمی االله

﴿کافر و مشرکند بنص قرآن و سزاوار:             
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          ﴾ /مشرکان را هر جا یافتید به قتل «). یعنی: 5(توبه
. »برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه، بر سر راه آنها بنشینید

ي پر از  آوریم و امیدواریم این تذکرات در جامعه ما با این بیان این فصل را بپایان می
خرافات ما سودمند افتد و افکار بیداري که مهیاي دریافت حقایق اسلام هستند از آن 

نجات [یعنی قرآن  عروة الوثقیي کافی برند. و از این گونه موهومات بیزار و بیگانه  بهره
خبار و احادیثی که مورد تصدیق کتاب آسمانی ماست روي آورند تا از این کریم] و به ا

إن شاء االله ولا حول ولا قوة إلا ضلالت نجات یافته حائز سعادت دنیا و آخرت گردند. 

 باالله.

 





 

 مباحث ي هخلاص

ي  اي از اعتقـادات صـحیحه   در پایان این مباحث پنجگانه قصد ما این بـود کـه خلاصـه   
شـوند و   را بیاوریم تا مطالعه کنندگان که از خواندن این مباحث دچار حیرت می  اسلامی

پنداشتند اکثر آن ساخته  می  بینند مطالبی که آنان تا امروز جزو حقایق اسلامی از اینکه می
پرسند پس حقیقت کدام است؟. لـذا   یا دشمنان اسلام است از خود میو پرداخته غُلات 

ي آیات قرآن بر پیغمبر آخـر   ما آن اعتقادات و احکام را که از طرف خداي جهان بوسیله
وحی و الهام شده است در اختیار طالبان حقایق بگذاریم اما دیدیم اینکار بـا   صالزمان 

ي این رساله خارج است زیرا از  از حوصله گیرد و بطور تفصیل نیز اختصار صورت نمی
ي چـاپ و   ي مطالب آن مستلزم وقت بیشتري است و از طرف دیگر وسیله یکطرف تهیه

ي وضع پریشان همین کتاب گویاي همـین   انتشار در دسترس ما نیست. چنانکه مشاهده
یگر بـا  جواب است که ما را از راه اضطرار ناچار شدیم که آن را باینصورت در آوریم. د

است و نه نیروي سرشار معنوي.. لذا فعلاً  هاین کیفیت نه قدرت مادي براي ما باقی ماند
از این قصد صرف نظر کرده و آن را ان شاء االله و بیاري خدا بوقت دیگر محول کـردیم  

تألیف و در دسترس طالبان آن   که کتابی جامع در پیرامون حقایق عقاید و احکام اسلامی
 بگذاریم.  

ي فهرسـتی   پردازیم تا بمنزله  اي از آنچه در این اوراق آوردیم می ینک به ذکر خلاصها
 از آنچه گذشت بوده باشد.

قدر گنجایش  ما در این کتاب چند مطلب را مورد تحقیق و دقت قرار داده و در آن به
 به تفصیل پرداختیم:

ز موضوع علم غیـب کـه آن مخصـوص ذات بـاري تعـالی اسـت و هـیچ یـک ا         -1
آفریدگان او از ملائکه مقربین و انبیاي مرسلین و اولیـاي صـدیقین و عبـاد صـالحین را     

ي وحی بر پیغمبر ابلاغ شود که او نیـز همـانرا    بعلم غیب راه نیست مگر آنچه که بوسیه
ي وحی به مردم تبلیغ نماید و ثابت کـردیم   بدون کم و زیاد تحت رصد و مراقبت حفظه

ي پیغمبـران و تـاریخ امامـان و عقایـد اصـحاب و       رآن و سـیره که این مطلب در آیات ق
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خاصان و اقوال علماء و دانشمندان روشن و مصرح اسـت و جـاي هیچگونـه تردیـدي     
نیست. علاوه بر آن عقل و وجدان و بینه و برهان بر این حقیقت گواهی کافی و شاهدي 

وادث آینـده بـراي   صادق است. و نیز روشن کردیم که دانستن علم غیب و آگاهی از ح ـ
بشر هیچ نفعی نداشته و کاملاً مضر است و روي همـین حکمـت بالغـه کـه پروردگـار      
متعال آن علم را مخصوص ذات مقدس خود خواسته و از آفریدگان خود مخفی و پنهان 

 داشته است.
موضوع ولایت بود که آن را مورد بحث قرار داده و ثابت کردیم که ولایت همان  -2

ي مؤمنین و مودت آنان با یکدیگر است که در نزد یک بصد آیه در قـرآن  دوستی و تولا
بدان توصیه و تاکید شده است و متأسفانه از اینگونه دوستی و مودتی که قـرآن خواسـته   

بینیم متاسـفأنه آن ولایتـی را    است امروز در میان مسلمین خبري نیست. بلکه چنانکه می
ي عداوت و دشمنی با یکدیگر قـرار   ط آن را وسیلهکه قرآن خواسته با تفسیر و تعبیر غل

شـوند و نیـروان    داده و بتحریک و تشـویق دشـمنان روز بـروز از یکـدیگر دورتـر مـی      
گردد. زیرا از یکطرف ولایـت کـه    خصومت در بین افراد و جوامع این امت مشتعلتر می

انـد کـه    مریوط بدوستی عموم مسلمین با یکدیگر است اختصاص به افراد خاصی کـرده 
امروز در دنیا از ایشان کسی وجود ندارد که از آن استفاده کند و اگر هم وجـود داشـت   

 توانست استفاده کند. مسلماً نمی
کنند و دیگران را از آن  زیرا معنائی که اینان از ولایت و دوستی آن افراد خاص می

خیالی است شمارند. یک نوع دوستی خیالی است که علم محبت آن  محروم و ممنوع می
دارند که محیط بتمام  را دوست می و هم محبوب آن. زیرا اینان فی المثل آن علی

عالم و مسلط بر جمیع امم از فرزندان آدم و تمام موجودات و عالم بمغیبات و قادر بر 
تمام مشکلات و قاضی حاجات و محی الاموات و امثال این صفات است و در عین 

ینان بوده و هم شافع و ماحی سیئات اینان بوده و سرانجام حال طرفدار مدافع اعمال ا
برد. اینان چنین موجودي را در خیال خود دوست  آنانرا بأعلی درجات جنات می

دارند. و هیهات هیهات حقیقت را با این خیالات!. آنگاه این ولایت را که معلوم  می
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اند که  مانانی کردهي عداوت و دشمنی با مسل نیست مولی و مولی علیه کیست وسیله
اند که اندك  مامورند با آنان دوستی کنند. و چنین آش شله همکاري از آن ساخته

آن هم  ؛ي امیر المؤمنین اي با شعور ندارد. زیرا مثلاً اینان مدعی ولایتند درباره رابطه
ولایت تکوینی. یعنی: امیر المؤمنین یا امام دیگر متصرف در کون و مکان و مدبر عالم 

﴿ي:  گویند آیه شان چنانکه در سخنان و تالیفات خود می مکان است و دلیلا     

  ﴾ /است در صورتیکه اگر معناي آیه ولایتی چنین باشد انحصار 55(مائده .(
بمؤمنین ندارد زیرا والی متصرف در کون و مکان ولایت بر تمام موجودات دارد نه بر 

اند که بیندیشد که اگر  ي خاصی از مؤمنان؟. و اینان هرگز بشعور خود اجازه نداده طائفه

﴿بین ولایت این معنی است چرا خاص مخاط     ﴾ است که هر چه باشد .
خاص مسلمین است و این هرگز با معناي ولایت تکوینی که مدبر امور عالم باشد 

اي شرك محض بلکه بالاتر از شرك مشرکین  سازش ندارد. گذشته از آنکه چنین عقیده
بیکسو نهاده شود زمان جاهلیت است!!. بلکه معناي آیه اگر تعصب و عناد و حماقت 

چون آفتاب روشن و واضح است که مقصود از آن دوستی و مودت و محبت و تعاون 
مؤمنین با یکدیگر است که هم عقل و وجدان و هم سنت بلا تغبیر جهان و هم صدها 

دهد. و این دوستی است که اگر در بین مؤمنین  ي قرآن بدان گواهی می آیات شریفه
کند و مسلمین را در اعلی درجات علیین  بهشت برین می شایع شود دنیا را مبدل به

دهد. اما دوستی آن چنانکه این احمقان مدعی آنند جز عداوت و تفرقه در بین  ارتقاء می
مسلمانان تا حال چه نتیجه و فائده دیگر داشته است و یا بعدا خواهد داشت؟!! آیا 

بخصوص قرآن با این همه راستی خداي جهان و بعثت پیغمبران و نزول کتب آسمانی 
تعالی االله عما .«ایست که اینان مدعی آنند؟..  آیات فراوان هدفش همین ولایت احمقانه

 ».ًكبيرا يقول الجاهلون علواً 
از آن جهت که افضل مؤمنیند  و آل علی شکی نیست که ولایت و دوستی علی

مبر و أئمه سلام االله علیهم فاضلترین ولایتهاست و اخبار و احادیثی که در این باره از پیغ
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ي غالیان و دجالان محفوظ مانده باشد بجاي خود صـحیح و   صادر شده هرگاه از دسیسه
درست است. اما چه قدر خوب بود هر گاه این محبـت و دوسـتی در زمـان حیـات آن     

شد چنانکه مسلماً صدور و تأکیـد و تـواتر    گرفت و منشأ عمل می بزرگواران صورت می
نظور بوده است. وگرنه دوستی و عشق ورزي با اموات داراي چه خیـرات و  آن بهمین م

اش مـداحی   هاي خیالی با محبوبان خیالی که ثمـره  برکاتی خواهد بود؟ و اینگونه دوستی
غالیانه و نسبت دادن صفات الوهیت به بنـدگانی محتـاج اسـت جـز شـرك و دوري از      

د داشت؟! و تجربه و حس و تاریخ اي خواه حقایق و گستاخی بمحارم احکام چه نتیجه
اي گرفته است که بعد از این بگرید؟! شاید گفته شـود کـه نتیجـه     تاکنون از آن چه فائده
ها آنست که قلوب بمحبت آنـان اشـراب شـده و بحقانیـت ایشـان       این دوستی و محبت

اطمینان گرفته و در نتیجه پیروایشان را که همان اجراي احکام الهی اسـت سـبب شـود.    
ي ما مشـهود اسـت خـلاف     این ادعا هر چند بصورتی صحیح است لکن آنچه در جامعه

دهد. این مـدعی وقتـی صـحیح بـود کـه مظـروف از ظـرف         این منظور نتیجه داده و می
عزیزتر باشد و حفظ و احترام ظرف بجهت حرمت و عزت مظروف باشد یعنی: دوستی 

تی احکام و قوانین دین که مظروف اند فرع دوس اولیاي خدا که ظرف حقایق احکام الهی
است بوده باشد و حال اینکه قضیه کاملاً بعکس است. چنـان در دوسـتی خیـالی ظـرف     

اند که بمظروف اعتنائی ندارند و عیان کافی از بیان است محبت امـام فـرع محبـت     غرقه
 دین است نه دین فرع محبت امام.

ي شفاعت بود و  رفته مسألهسومین بحثی که در این کتاب مورد تحقیق قرار گ -3
ي غرور و عقب ماندگی و گستاخی ارباب فجور  دانیم که یکی از علل عمده چنانکه می

بر معاصی پروردگار و شانه خالی کردن از زیر مقررات و احکام الهی و از طرف دیگر 
موجب پیدایش بدعتها و اعمالی که هرگز منظور نظر شارع نبوده نه تنها بدان امر نکرده 
بلکه بسیاري از آنها مورد نهی و منع او بوده است همین شفاعت است مانند تعمیر و 
تجصیص قبور و ساختن ضرایح و مراقد مزین بطلا و نقره و جواهرات و تفریط و 
تضییع اموال بر سر گور مردگان و زیارتهاي اختراعی و گنجانیدن کفریات در 
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ت و موقوفات خلاف دستور و رضاي خدا و ها و عزاداریهاي نامشروع و نذورا زیارتنامه
ساختن دعاها و نمازهاي مجهول یا عبادات نامشروع و نامعقول بامید شفاعتی خیالی. در 

دهد و  حالی که شفاعت به آن کیفیتی که اینان قائلند نه عقل و وجدان بدان گواهی می
ت است اکثر کند. آیاتی که در قرآن در خصوص شفاع نه عقل و قرآن آن را تصدیق می

کردند که امور  آن ناظر برد اعتقاد مذهبی است که نظر به ارباب انواع بوده و خیال می
ي قدرتی علیحده است. و آن قدرتها که هر  شئون گوناگون جهان خلقت هر یک بعهده

خداي قحطی  ×خداي جنگ  ×یک در مقام خود خدائی بود: خداي باران خداي دریا 
ه تلطیف عقاید بصورت فرشتگان و صلحا اولیاء در آمده که هر و ارزانی اخیرا در نتیج

اي در معبدها داشتند و تحت سلطنت خداي خدایان امور مربوط  یک تمثال و مجسمه
دادند. قرآن مجید واسطه و شفاعت فرشتگان را در شئون آفرینش  بخود را انجام می

﴿ان دانست که اي باذن پروردگار جه منکر نشد لکن آنها را وسیله و واسطه     

      ﴾ /چه کسى است که بدون حکم او در پیشگاهش «). 255(بقره
پرستانی  اما شفاعت در آخرت را هرگز باینصورت نپذیرفت زیرا اولا: بت »شفاعت کند؟

کند اصلا ًاعتقاد بآخرت و قیامت نداشتند تا اینکه  که قرآن نفی شفاعت از بتان ایشان می
ي شفاعت در نفی و وجود بمیان آید. ثانیاً: شفاعت بدینصورت تشبیه دستگاه  مسأله

جبار است و آن منافی اعتقاد بپرودگار عالم قادر  آفرینش به دربار سلاطین خودکامه و
مختار. بلی شفاعتی که مورد قبول قرآن و عقل و وجدان است استغفاري است که 

» رضالأ لمن في«براي مؤمنین و مؤمینن براي یکدیگر و فرشتکان براي  صرسول االله 

﴿اي که خداوند متعال بموجب فرمان:  کنند بر حسب اذن و اجازه می   

          ﴾/داده است و همین شفاعت است که قبلاً خدا بدان 19(محمد .(

﴿اذن داده و ممکن است در روز قیامت نفع بخشد که               

          ﴾ /چنانکه شرح آن گذشت.109(طه .( 
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اى بدان نشده  ي زیارت قبور بود که در کتاب آسمانی ما کوچکترین اشاره مسأله -4
که مورد عمل مسلمین صدر اول است اثري روشن ندارد  صاست و در سنت نبوي 

بینیم  در ابتداي بعثت از این عمل متواتر است. لکن چنانکه می صبلکه نهی رسول االله 
ي شریفه است. که در  توان گفت: بمصداق کامل آیه امروز بصورتی در آمده است که می

﴿فرماید:  پرستان می مذهب بت      ﴾/یعنی: 95(صافات .(
آنچه را   مسلمانان اسمی »پرستید؟ تراشید، مى مىگفت: آیا چیزى را که ) ؛(ابراهیم«

اند در آن با هوا و خیال خود گنبدي ساخته  اي کرده با خواب و خیال قبرپنداري امامزاده
داند که  اند و خدا می اي اختراع کرده مشغول عبادت شده و ضریحی پرداخته و زیارتنامه

 .از این ناحیه چقدر زیان و ضرر دنیوي و آخروي دارند
پنجمین بحث ما در این کتاب وصول بمقصـد یعنـی معرفـی غالیـان و دشـمنان       -5

آنـانرا بـراي    لإانـد و ائمـه   حقیقی دین بود که موجد این همه بدعتها و خرافات شده
انـد چنانکـه فرمودنـد:     دین مبین بدتر از یهود و نصاري و مجـوس و مشـرکین شـمرده   

شر مـن اليهـود والنصـاری والمجـوس أ لغـلاةاحذروا علی شبابكم الغلاة لايفسدوهم فـإن ا«

ي  تی کـه در چهـره  هاي زشت بعلت طـول مـد   هر چند زدودن این لکه .»شركواأوالذين 
اند ممکن است در ابتدا موجب انـدك رنجـش و آزار و خـالی     قیماندهنورانی شریعت با

تـر   ماندن آثاري گردد. لیکن بهر صورت زدودن و بر طرف کردن آنها از هر چـه واجـب  
 است.  

﴿                  ﴾ . 
گیـرد إن   صـورت مـی   1359در سال شمسی وچاپ آن  1351تألیف این رساله در سال 

 شاء االله. 
 قلمداران 



 

 یادآوري

این کتاب در پنج بحث: علم غیب، ولایت، شفاعت، زیارت، غُلات، تألیف شـده کـه در   
اي بنـام (امـراء هسـتی)     دعوي آیت االله العظمائی که در رسـاله رد یکی از مدعیان علم و 

نگاشته بوده نوشتیم. بنام [راه نجات از شر غُلات] بحـث اول آن بـا تحمـل زحمـات و     
بینید  خطرات و خساراتی چاپ شد. و بحث شفاعت و معرفی غُلات آن بصورتی که می

ا چـاپ بحـث ولایـت و    گیـرد. ام ـ  شود و در دسترس طالبان قرار مـی  اضطرارا چاپ می
ایـم و شـاید هرگـز نیـابیم! زیـرا در جامعـه خـود آن         زیارت آن را تا اکنون توفیق نیافته

بینم که استعداد پذیرش اینگونه تحقیقات را داشته باشـد. بـدیهی    وسعت و بینش را نمی
ي خود بیش از ایـن   است ما در ابتداي کار خود بوسعت بینش و استعداد پذیرش جامعه

ر بودیم اما آنچه در مدت عمر طولانی خود بدست آوردیم فهمیـدیم کـه نـه تنهـا     امیدوا
ي دین و اعتقاد تابع و مقلد پدر  توان گفت: تمام جوامع بشري در مسأله ملت ما بلکه می

و مادر و محیط خودند و پیروان عقل و منطق و تابعان برهان و دلیل در این مسأله بسیار 

﴿ جیـد بکـرات یـادآور اسـت:    کمند. و هم چنانکه قـرآن م        ﴾ 

. افـراد بـراي   »هر گروهی بدانچـه در نزدشـان اسـت دلخوشـند    ). «32روم/ 53(مؤمنون/
تحقیق و تحکیم عقائد دینی خود حتی بقدر اطمینان بصحت ارزش یک اسـکناس پـنج   

شوند! پس این قبیل تألیفات نـه تنهـا در نـزد آنهـا      تومانی زحمت تحقیق را متحمل نمی
کننـد، چنانکـه کردنـد!     ارزشی ندارد بلکه حتی الامکان با آن خصومت و کار شکنی مـی 

ي ما امام و گاه پیغمبري را قبول دارند که عالم بغیب و متصرف در کـون   مثلا در جامعه
ا قندانـه بـه آسـمان بپـرد!!. و     و مکان و مدبر عالم امکان باشد، در گهواره از در بدرد و ب

معتقدند که دوستی خیالی آنان باعث نجات و رفع درجات گشـته و شـفاعت آنـان کـه     
ي چنین ولایت و یا زیارت قبور آنان تحصیل شده موجب سعادت دارین و فـوز   بوسیله

که چون دیگر مردمان دچـار عـوارض بشـري اسـت و       نشأتین گردد. اما پیغمبر یا امامی
نان فقط گرفتن وحی و الهام و ابلاغ آن بمردم است و صدق کـلام اینـان تبعیـت    امتیاز آ
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آنان را کافی نداسته و عار دانند. در حالیکه چنین اعتقادي بقضـاوت عقـل و وجـدان و    
حکم قرآن باطل و موجب خسران دو جهانی است، زیرا پیروي چنـان پیغمبـر و امـامی    

. آن پیغمبر و امام قابل تبعیت است که بـا  بدان صفات بر خلاف عدل خالق بریات است 
افراد بشر همدوش و همگام باشد و امتیازش فقط وحی و الهام است و صـدق کـلام از   

داننـد کـه هـوا و     خداي علام. اما مستکبران و جاهلان از چنین حقیقتی گریزانند و نمـی 
 هوس حقیقت نیست و خصومت با آن غلط است.

 ﴿بمدد عقل و قرآن در اختیار جویندگان گذاشتیم  باري ما آنچه در توان داشتیم

          ﴾ /آنچه به او  خداوند هیچ کس را جز به [میزان«). 5(طلاق [
 .»کند داده است مکلفّ نمى

 گـــر نیابـــد بگـــوش رغبـــت کـــس
 

ــس   ــد بـ ــلاغ باشـ ــولان بـ ــر رسـ  بـ
 

وصلى االله على رسوله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين لميناوالحمد الله رب الع
 حیدر علی قلمداران

 .از خواننده التماس دعا دارم

*** 
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